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#( جاب اسلامیه) :# 


سو ر ةالو افعة 

بدانکه اینسوره مکی است وعدد آیات او نود وشش است و سیصد وهفتاد وهشت کلمه 
است وهزار وهفتصد وسه حرف است " وروایت است ازآبوطبه که عثمان بن عفان دریرسدن 
عبداله مسعود رفت واو بیماد پود پیمادی که از آن با پیش خدای رفت , گفت از چه مینالی ؟ 
گفت از کناهم » گفت چه‌آرژ و کنی کگفت رحمت خدایم کش طمسی دا پیادم ؟ گفت الطبیت 
آم‌شنی , گفت طبیب مرا بیماد کرد ۰ گفت عطایت فرمایم گفت حاجت نیست مرا بآن ومن 
برمثل اینحال . گفت پفرمایم تا بدختر کانت دهند , گفت ایشانرا حاجت بآن‌نیست باآنکه 
من ایشاثرا سورة الواقعه باموخته ا۶ ؛ وفرموده ام تا میخوانند , ومن از دسول 2 شنیدم 
که هر که او سورة الواقعه بسیار گوید هر گز درویش نشود , وهلال بن سار دوایت کرد از 
مسروق که گفت هر کسی اوخواهد که خبرأو لینان و آخرینان وخبرأھل بهشت وأهل‌دوزخ 


وخبر اهل دنبا وخبر اهل آخرت بداند باید که سورة الواقعه بخواند تا ازهمه با خبر گردد. 


سور: الو اقعة مكية دهی‌ست وتسعون [ية 


۱ 8 


پم اف رن الرحي 


بنام خداوند بخشندء مهریان 


إذا وقعت الواقعة (۲) لس لوقعتیا كاذبة (۳) خافصة رافعة (4) 


وقتی که‌واقع شدو اقمهرستخین نیست مرو قوعش رانکذیب کننده پست کننده یر اوراز نده 
وت و وس و 6 و رز برع ا 0 
ذا رجت الارض رجا (o)‏ و لست الجبال سا (7) فکانت هباء منبثا(۷) 
آنگاه که لرزیده‌شودزمین لرزیدنی وز ی وز در شود کوههاز بر وز بر شدنی پس باشد غبادی‌پر | کنده 


کت ارو احاً 10 )۸( واش صحاب امه ۳ اجات مه (٩)‏ و - آصحاب 


و باشید اصنافی سه کونه " پس اصحاب تواست چه باران دست راست - و اصحاب 


تما تصحاب ام (۱۰) والسا شون اس بون (۱۱) لك رون (۱۲) 


دست چپ چه پاران دست چپ و پیشینیان پیشی گیر ندگان آن گروه نزدیکانند 

ا $ o‏ ۳ ۳ ۽ > 
فاعم  )۱۳(‏ یال لت( ۱) و كليل الارن (۱۵) غل سر 
در بهشت‌های پر نعمت گروهی از پیشینیان و اند کی از پسینیان بر تخت‌های از جواهر 
موضوة | )۱1 متکنین عنما مقا بلي ( (۱۷)نطوف لیم و لدان عَلْدونْ(۱۸) 
ساخته تکیه کنند گان بر آ نها رو بروی‌هم دود میزند برآنها پسران جاوبدما ندگان 

۳ 
با کواب وآباریق و کا من من معان )۱٩(‏ لایصَذعون عنبا و لایثزفون (۲۰) 
با قدح‌ها ۳ ابریق و جامها نه بدر دسر آ دند از آن و نه دیخودشو ند 
Eg a‏ 
3 را از آنچه بر گزبند و گوشت هرغ آتچه میخواهند وحوران کشاده چشم چون ما نند 
لو کون (۲۳) حزاء با کانوا ن )۲٤(‏ لا عون فبا لغواً وله 
هروار ید پوشیده شده پاداش با نچه بودند هیکر‌دند نه ميشنوند در آن بیهوده‌را و نه 
E‏ (۲) الا قلا لا ها لام )و ا یمین ما أصحاب 
هنسوب یگناهی را مگر گفتار سالام را سلام را و اصحاب دست راست چه اصحاب 
o 6‏ 3 سے 0 ه و ص 
لنبین (۲۷) في سدر مخضود (۲۸) و طلح منضود (۲۹) و ظل مدودٍ(٠۳)‏ 
دست‌ر است در درخت کنار بی‌خار ودرخت هورد هکیده شده و سابه کشیده 
و ماه منکوب (۳۱) و فاکبة یی (۳۷) ۷ نقطوعة و لا وة (۳۳) 
5 روان شده مغو اا نه قطع شده و نه باز داشته 

وفرش مر فو عة )۳٤(‏ 1 نا اشنا هن | اء (۳0) فجَعلنا مر آبکار (دس) 
و فرثه‌ای افراشته حفیق‌ما آ فر ندر ت 4 نیدیم 1 نهارا 


عر با آتراا (۳۷) ماب یمین (۳۸) له من الاولیت )۳٩(‏ و لا من 


شیفتگان شوهران برای اران دسټ اس گروهی از پیشینیان و گروعی از 


کچ ۱ کک إلى و NE‏ 


هه هه ده ها سوه و و هو وه ور وج دم و جوو ج ام وی 


E‏ و پاران دست چپ e‏ دست چپ در باد سوزان واي و 
سر ۵ 2 

و ظل ین بخنوم (4۳) لا بارو ولا گرم (ءع) ۱ إ تمم كانوا قبل ذلك 
و سابه از دود سياه نه خنك 00 بتحقیق آنها بودند پیش از این 
3 : ۳ " 4 2 9 ۵ ۳ 1 2 ا 3 ۳ 
متر فين (40) و کانوا بصیرون عل‌الجنت‌العظي (40)و کانوا يقولون(۷٤)‏ 
پنعمت مغرورشدگان و بودند اصراد میکردند بر گناه بز رگ و بودند میگفتند 

a ۲‏ " ۶ و ا ا د و ٩ ۶ E:‏ روم ت 
ء ا شا و کف رابا و عظاما هن ون (4۸) أو و اون (جع) 
آبا چون میمیربم و شدیم خاك واستخوان آیا ما حشرشد گا نیم آبا وپدران ما پیشینیان 
2 ى 7 Thor‏ ا 2 ۱ خ o‏ ف 
قل ان الاولین و الا خرین (۵۰) لمجموعون إلى میقات بوم علوم (5۱( 
بکو بتحقیق پیشینیان و پسینیان هر آینه فراهم‌شد گانند تا وعده اه دوز معلوم 


ده 9 ره بل لو هه کون نت ج و ۰ و 
م | نع اما الضالون المکذبون (9۲) لا کلون من شجر من قوم (۵۳) 
پس بتحقیق‌شما آیگروهگماه‌شوندگان تکذیب کنند گان ۰ هر آینه خور نده ازدرختی از زقوم 


فا لئون منبا ابطرن (عه) _فشاریون علیه من اسيم (هه) فشا ر ون 


پس پر کنندها ند از آن شک‌هارا پس نوشنده| ند یں آن از آب جوشان پس آشاهندها ند 

1 ۳ E so E 0 ۵ تک‎ 

شرب له (<ه) هذا نز م یوم الي (۵۷) نحن خلقنا م فلولا 
۰ اس 0 مس 

آشاهیدن شتر تشه این پیش آودد ] نها ست روز جزا ما آفر یدیم شما را پس چرا 


تصدقون (۸ه) اورا 2 ما نون )0٩(‏ عأ ن تخلقوته آم نحن لخا لقون(٠٩)‏ 
تصدریق مكنيد آیاپس‌خبر‌دهید آ نچه‌را میریزید یا آفربدید اورا با ما ثیم آفن‌نندهگان 

من و ر ی و مد و و 7 وو 5 ۳ ی 
نخن,قدرنا بينم الموت و ما نحن مسوقین (۲۱) على أن نيدل آشالع 
E‏ آنکه تبدیل نمائيم مانند های شما را 


ساس © ص سای لا 


و پدید ۳ شما رادر آنچه نمیدا نید و بتحقیق دا نستید آفر بنش نخستین‌را. پس‌چراپند ف‌یگیر ید 


۱۹ حزء- ۲۷ ۳ 


6 ےم و aa E 3e‏ و ی 
افرایتم ما ترون (ع1) ءانتم تزرعونه ام نحن الزار عون (0+) لونشاه 
آ یا پس‌خبردهید [ نچهر | کشت کنید آباشما میروبانید آنرا يا مائيم رویانندگان اگن بخواهيم 
لجعلناه حطاما ۳ کون (00)نا مغر مون بل نحن مخرومون(۷») 
میگردا نیم [ نر اخوشك دزد یز پس بگردید تعجب کنید بتحقیق ماتاو انژده گا نیم بلکه مامحرومشده گا نیم 
آفرآیشاماء الذي تشر بون (1۸ )ءآ نشم أن شمودمن امن آم خن منز لون(1۹) 
آباپس‌خبردهید آب آ نچنانی‌را که‌مياً شامید آباشما فرودآوردید آنرا از ابر يامائيم فرود آورند‌گان 
و2 ها ری شید با و کون گر ووو اش ك و و م 
لو نشاء جعلناء اجاجاً فلو لاتشکرون (۷۰) آف ریم النارَ التی تورون (۷۱) 
اکن خواھیممیگردا نیم آ نا٥‏ خیس خر شکرنمیگزارید ‏ آبا پس‌خبردهید آنشن ]نف نی‌راکه‌افروزید 
عانم انشام شجر هام تحن المثیتون (۷۷) نحن جعلناها تذكرة و تاعا 
آیا شما آفریدید درخت‌آنرا با ما آفرینند‌گا نیم ما قراد دادیم آنرا باد آوری وبهره‌ای برای 
المقوین (۷۳) فسیح باسم ربك لظم ۳4 فلا آقیم بمَواقع, 
نزول کننهگان پس تسبیح کن بنام پروردگار تو که بزرگ‌است پس‌سو گندیا دنمیکنم باوقات‌نزول 
9 ۳ ۶ و ا soo f‏ ی 2 و 9 ۳ 
النجوم (۷۵) و اه لقسم لوتغلمون عظیم (۷۱) انه لقرآن 
ستار گان و بتحقیق آن هر آینه‌س و گندی‌است کا گر بدا نید بزر گه‌است بتحقیق آن قرآنی است 
ع ۰ س مار ل فو رک ا و e‏ 
کریم (۷۷) في کتاب مکئون (۷۸) لايس إلا المطهرون (۷۹) تنزيل 
بزر گوار در کتاب پوشیده که باید فرسند او را مرگ پاك شده گان فروشده ایست 
من رب لالم (۸۰) فيب میت تتم تُذملون (۸۱) وتجعلون رقم 
از پروردگار جهانیان با پس باین خبر شما بی اعتنائی کننده‌اید و e‏ روژی خود 
تک a‏ ن(۸۲) لو لا إذا ام ي الحلقوم (۸۳) و نتم حي حینیذ تنظرون(ع۸) 
ر! که شما تکذیب کنید پس‌چرا چون رسید بحنجره و شما آن م هی گر ید 

و تحن آقربلبه منک لکن لا مرون )۸٥(‏ فلولا إن کنتم غر دنین ۷) 


و ما نزديك‌تريم بسوی او از شما و لیکن نمی‌بینید پس چراا گرهستید ناجزاداده شد گان 


r ۹٦ آية إلى‎ E KE 


ù ۳۳‏ اون (۸۷) مان کان ين ا ew‏ 


بر نمیگردا نید آ نر!| گرهستنیدر است گویان پس اما اکر- باشه از مقربان بس‌راحتی 
سے مه ا و ہے کس - ۵ اه ت ۳9 3 
و ریحان و جنت نعیم )۸٩(‏ و اما ان کان من أصحاب امین )٩۰(‏ فسلام 
و دیحان و بهشتی است پر نعمت و اما اگر باشید از بادان دوست راست پس سلامی است 
۳ 9۰ م9۳ ۳۳ ۷ ۰ اص ت َو ۳ ص این زرد ص 

لک من آأصحاب امین )٩۱(‏ و آما إن كان من المکذ بین )٩۲(‏ الضا لبن )٩۳(‏ 
مر‌تورا از باران دست راست و اما اگی باشد از تکذیب کنند‌گان گمراهان 

و و و 4 مر و ت ۵ وس 

رل من حمیم (۹۵) و تصلیة جحیم (40) إن هذا هو حق البقين )٩0(‏ 
eT‏ و در آوردنی(۱)پدوزخ بتحقیق این حق يقین است 

اه 


فسبح باسم 3 ت العظيم +X‏ 
پس تسبیح کن بنام پر ورد گار تو که بزر گه‌است 
قوله تعالی ( إذا رقعت اللوآقعة') حق تعالی دراین آیات ذکر قیامت کرد گفت 
« إذا » عامل دراو مقدراست أي اذ کریاد کن ای ع ب چون واقع شود وحاصل آید واقع 
شدنی , وواقعه وحادثه و نازله ونائبه بيك معنی باشد واینجا نامی است ازنامہای قیامت .المعلی 
ادا فامت القيامة حون قیامت بر جنر 3 
( لیس" لوقنمتها کاذ بة " ) وافتادن آنرا کاذبه نباشد . دراو چند قول گفتند : یکی 
آنکه«کاذبة» أینفس کاذبة یعنی هر کس که ازاو خبردهد اودروغ نباشد , لکون الخبر مطابقاً 
للخبر. وقیل كاذبةأيوقعةكاذبة لاخبار الله تعالی بها و ألة العقل علیها . یعنی دد آن خبر دروغ 
نبوفتند چه او بخبرخدای‌تعالی درست شده است واد عقل بو گفتند «کاذبة » معني‌مصدر است 
كالعافية والعاقبة ومثله قوله تعالی « لاتسمع فما لاغية » أي لفواً وقالوا عائذاً بالل أي معاد الله 
وقمت قائماً أأى قیاماً » ولبعض نساء الاعراب ترقص ابنها وتقول قم قائماً قم قائماً أصبت عبداً 
اا 
( خافضة” رافعة" ) أي وهی خافضة رافعة جمله است درجای صفت واقعه است يعني 
قومی را خفض کند و بدوزخ فرو برد وقومی را رفع کند و بدرحات بپشت در آرد . عکرمه و 


(۱) تر جمه‌های زیر خط قر آن از مو لف نیست و از غلظ بودن آن عجب نبایه داشت . 


و گفتند یعنی صيحة , وقعه او خفض کند آوازرا تا نزدیکان را بشنواند ودفع کند 
تا دودان دا بقنواند قال الله تعالی « واغضض من صوتك » بعضی دیگر گفتند خطیر ان‌وجبادان 
ومستکبران را خفض کند وفرو نہد وذلیلان وبی قددان‌را دفع کند | ورفیع گرداند ] .ابن عطا 
گفت قومی دا بعدل فرو نهد وقومی دا بفضل پردارد . 

( إذا راجت الارض" رجا ) أي رجفت . آنگه که ذمن دا بجنبانه جنبانیدنی . 
کلبی گفت این آنگه باشدکه خدای تعالی وحی کند باو از ترس خدای بجنبد " و ارتج" السپم 
قی‌الفرض بمعنی اهتز" واضطرب . مفسّران گفتند همچنان بجنباند که گپوارة کودك تا هیچ 
بنا بنماند براو والا ویران شود و کوهپا بررجای بنماند وأصل دج درلغت تحريك باشد یقال : 
رححته فارتج" آی حر" کته فتحر ك 1 وچون مضاعف کنی گوئی رحرحته فتررجرج : 

( و بست النجبال" بسا ) أي جفت وفتت وست کنند کوهپا دا و خرد بمانند آرد 
ی تشه مرد خی آرد اوه با ری که انز راد کم د فال ا 
من غطفان : 

انشا شراو تا تا و لا قطالا بمتاغ تا 

عطاء گفت ببر ند آ نرا از أصل . سعیدمسیتب گفت بشکنند . کلبی گفت برانند برزمین . 
حسن گفت از ذمین بر کنند نظيره قوله « ویسئلونك عن الجبال فقل ینسفپا دبي نسفاً » . عطیه 
گفت خرد کنند تا سنگریزه شود بمانند خاله . ابن کسان گفت بشبه ریگ روان کنند . 

( فکانت هباء مشب ) چون گرد شود پرا کنده . عبدالله عباس گفت بمانند آفتاب 
که درسوداخی جېد در ه ای درمیان آن بیدا شود . آمیرالومنن على تک گفت يما نند گرد 
سم‌ستوزشود . عطبه گفت ہما نندشرار آ تش که بجهد . ونحعی در شاذخواندمنبتا با لتاءآي‌منقطعاً : 

( و کشنتم آزواجا ثلاثة" ) و گفت شما بسه صفت و سه نوع باشید در قیامت . 
آنکه بیان کرد که آن سه کدامند گفت : 

۱ ( فاصحاب الْمَیمَنَة ) أصحاب دست راست باشند آنانکه ایشانرا بر دست راست 
پمپشت بر ند . عبد الله عباس گفت آنان باشند که بردست داست آدم باشند . ضحاله گفت آ نان 
پاشند که نامه های ایشان بدست داست‌دهند . حسن ودبیع گفتند آ نان باشند که خجسته‌ومبارلد 
باشند(۲) برخود وعمرایشان درطاعت‌خدای تعا لی‌مستغرق شده باشد وایشان تا بعان باحسان اند 


(۱) نان نپزید که‌مدت بسیار بگذرد بلکه آرد بازیت تر کنیدودر اقامت گاه‌بسیاد نما نید . 
(۲) میمنت بمعنی مار کی بامشامه مناسبتر است . 


۳ الواقعة (ده) آیة۱ الی ٩٦‏ ج۱ 
قرن دوم ازعصردسول ( ما آأصحاب" الْمَبْمَتَة ) این برسیل تعجب گفت تا دسول بعجب 
آرد چنانکه گوید زید وما زید رجل و أي" دجل مردی وچه مر‌دی زید و کدام زید ؟ یعضی 
صفت او بحدی است که نمبتوان گفتن همچنن مبرم غرو میگذار ند ۱ 

( و اصحاب اللْمَشْشَمَة ) وهی مفعله من الوم . عرب دست چپ را شومی" خوانند 
قال الشاعر : 

آلسم" و الشر؛ في شومی یداینك لیم وان مينك ماه المزان و الضّرّب (۱) 

ومنه الشام والیمن برای آنکه شام پردست چپ کعبه است ویمن بردست داست کعبه , و 
مراد آنانند که ایشانرا بردست چپ بدوذخ برند » و گفتند آنانند که نامه های ایشان پدست 
چپ دهند درقیامت . حسن گفت آنان باشند که بر خود شوم باشند وعمرایشان در معصت گذشته 
باشد ( ما أصحاب امش ) على هذا الوجه الذ كور . 

( و السابقون السابقون") درمعنی او چند قول گفتند : یکی آنکه سایق بودند 
درمتابعت آنبیاء سایق باشند درپیشواگی امت تا ائمه هدی باشند و گفتند معنی آنستکه سابقان 
پطاعت سابقان برحمت باشند واینجمله است از مبتداء وخبر یعنی سابقان دداین خصلت‌سابقان 
دراین نعمت باشنه وسایق دا برلاحق برای آن فضل باشد که او که مقتدا بود درخبر و طاعت 
دراو نگرند وبرسیر؟ او بروند فله آجرها وأجر من عمل با باشد . ابن سیرین گفت سایق 
آنانند که بدو قبله با دسول #5 نماز کردند دلیله قوله « والسابقون الاولون من الپاجرین 
والاتصار » کم گفت أهل قر آن باشند که فردای قیامت تاجها برسر دادند . عثمان بن ابي 
سودة گفت آنان باشند که برسق اند دیگران دا بمسجد رفتن وبجپاد شدن ف‌سبیل الله .عبداللة 
سمیط گفت مردمان سه اند یکی آنکه افتتاح عمر بخیروطاعت کند آنگه بر آن بایستد او از 
جملۀ سابقان ومقر بان باشد » ودیگر آن بود که بابتداء عمر بگناه تخلیط کند آنگه توفیق 
دریابد اورا تا توبه کند وبا در گاه خدای شود او ازأصحاب الیمین باشد هل بهشت باشد و بر 
دست راست دود . سوم مردی باشد که بآغاز عمررمعصیت وبر آن اصرار کند و مداومت کند تا 
بمردن او از آهل دوزخ باشد وصاحب دست چپ بود . عبدالله عباس گفت. معنی آنست که 
سابقان‌درهجرت سابقان باشند در آخرت .أمیرالومنین علی ی گفت سابقان‌بنماز پنج سابقان 
یبپشت باشند . عکرمه گفت السابتون إلى الاسلام . دیبع انس گفت إلى اجابة دسول الله . 


(۱) ذهر وبدی در چپ تست برای آ نها ودردست راست‌تو آب باران وعسل . 


ضحاك گفت إلى الجهاد . قرلی گفت إلى کل" خير چون نيك اندیشه کنی آن کس که‌جامع 
بود سبق را دراین‌همد خصال جز أميرالمۇمنين على عليه الصلاة والسلام نبود . ما سبق اسلام 
اتفاق است که اول کس از زنان خدیجه لا بود وازس‌دان آمیرمومنان على کل واز اینجا 
می گوید : 
سبفتکنم ال الاملام طرت غلاما ما بلتشت" آران" حللمی(۱) 
ومیفرماید « و لي السبقة في الاسلام طفلا" و وجبها »و میگوید : 
صد فته و جيم التاس في بهم من ااضّلا لة و الا شراله و النش‌کد(۲) 
این ومانند این بنظم ونثر می گوید وکس دا براو إنکار نیست وحدیث أبوذر که گفت 
از رسول ب شنیدم که میگفت « ياعلي‌أنت أوّ“ل من آمن بى وأول من يصافحنى يوم القيامة 
وأنتالصد یق الا كير والفاروق الا عظم تفر ”ق بين الحق" والباطل و أنت يعسوب المؤمنين و 
المال يعسوب الظلمة » وأخبار درماند اين ببحد است ازطريق ما وطريق مخالفان . امادرسبق 
در نماز قوله تم « صلّت الملائكة على“ وعلى على" سبع سين لا نه لم ترفع صلاة من الادش 
الی السماء إلا منی ومن علي" » واز أمیرالمؤمنین علی ت روایت است که او گفت در چند 
موقف « ولقد صلیت قبل الناس لسع » و حدیث عفیف بن عبدالله وعباس بن عبدالمطلب رفته 
است پیش اذ این » و آنکه گفت « والله لا آعرف علی‌هذا الد"ین غير هؤلاء الثلاثة » يعلى النبی* 
صلى‌الله علبه و آله وعلبً ا وخديجة تلا . وسبق درجهاد پوشده نیست و نماز بدو قبله 
باتفاق» او کرد وتنی جند معدود جه بعضی آن بودند که سابق بودند به بیت المقدس بارسول 
عليه السلاء نماز کردند و بکعبه نرسیدند . و بعضی آن بودن د که نماز په بیت المقدس 
در نیافتند , که ایشان در اسلام آمدند قبله‌با کعبه گردانیده بودند . يك‌روزحدیت‌آمیر المومنن 
علی ب پرسید ند از عبدالله عباس گفت « ذ کرت والله آحد الثقلن سبق بالشپادتن و صلی 
القبلتين وبایع البیعتن واعطى البسطتن وهوأبوالحسن والحسین للم وردت له الشمس مر تين 
من بعد ماغابت عن القبلتین وجرد السیف تارتین وهوصاحب الکر تن فمثله ف‌الامة کمثل ذی 
القر نين ذلك مولاي علي بن أبیطالب تلا » گفت والله که نام مردی بردی که از آن دو بنگاه 
یکی او است یعنی قر آن وعترت في قوله ت « نی تارك فيكم الثقلین » سبق برد بشهادتین 
(۱) پیشی گرفتم ازشما باسلام درحالی‌که کودك بودم بحلم نرسیده . 
(۲) تصدیق او کردم باآنکه همه مردم در تاریکی بودند از گمراهي وشرك د بدبختی .- 


پصبصهب+ب+-+پب-پ--سسسصسصسسسس سب 


بتوحید و نبوت. بدوقبله بادسول الله تل نماز کرد به بت المقدس و کعبه. ودو بیعت با دسول 
کرد بيعة العقبه و بيعة الشجره ,واورا دو بسطت دادنه یکی پسطت علم و یکی بسطت جسم. واو 
پدر حسن وحسن اهلام است ؛ و آفتاب برای او دو بار باز آوردندپس از آنکه فرو شده بود از هر 
دوقبله > ودو پار تيغ بر آهبخت یکی‌برای تنزیل ویکی برای تأویل , واو حداوند دو کر تو 
مراد بدو کر ت‌دورجعت است یهنی دوبار بر امامت او اقرار کردند یکباد رور عدیر خم ویکباد 
روز بیعت بس ازقتل عثمان . مثل او درامت چنان است که مثل ذوالقر نن واو مولای من است 
آمیرالمومنین‌علی بنا ببطا بل » و بعضی از بزد گان بسیار گفتی تقد مواتقد"موا درخیرات مقد"م 
باشید تا درمقامات‌مقدم باشید . درخبر است که جون‌در پپشت یکی ازحمله سابقان ازس ای‌خود 
برون اف ار روی او حندان تور بتاید که آهل بهشت بدانند کون این نور سابقان. است و 
نور مقر "بان . 

(ا وشك المقربون ) -گفت ایشان مقر بان ونزدیکان باشند و این عبادت باش از 
علو منز لت ورفعت درحه‌تشییاً بمن‌کان قریباً من السلطان سن ا بضر ته . 

( في جات الاتعبیم_ ) در بپشتهای نعیم‌باشند , وبعضی نحویان گفتند « السابقون »مبتدا 
است وه السابقون » دیگر صفت اواست و« او لك المقر بون » خس مبتدا است . 

( ثلة" من الاو لب ) گروهی باشنداز أو"لينان والثكة الجماعة , و مرادباو"لینان 
امتان گذشته اند از امم آنیاء لا . 

( و قلیل" من الاخبرن ) واندکی از آخرینان یعنی امت دسول یق . 

( على" سرارر موضو نة ) پرسر یرهایبافته‌زردرسیم مکلل بأنواع جواهر وم‌صنع» و 
وسْین بافتنی باش چون بافتن ددع وقال الاعشی : 


و من آنسج داد موضو نة تسای إلى اللحی" عبر فعیرا ۳9 
ومنه وضین الناقة و آن تنگ او باشد ازدو ال بافته , قال : 
ول 1 ن در أن" لہا 1 ضيي أهذ دونه أ بداً ۳ د لی )۲( 


کلبی گفت طول هرس یری E‏ باشد حون بنده خواهد تایای براو نید سرفرود آرد 
تا بای پراو نید ۰ آنگه پاجای حود شود ۰ ضحاله گفت موضو نةً مصفو فة: با یکدیگر نپاده در 
صف .واین‌دوایت على بن‌طلحه است ازعىد ال عباس . 


(۱) داز بافته داود زرهی که سوی آن قبیله میاورد ندکاروان در پی‌کاروان . 
(۲) وقتی تتك دوال را برای او آماده کردم میگفت آیا رفتار من با اوهميشه این‌خواهد بود. 


( متکشن علَبُهامتقا بلن ( تکیه زده باشند بر آن سریرهای دای بروی کرده 
گفتند در تست وحاست ؛ و گفتنه درزیادت یعنی متزاور باشد » بزیادت بکدیگردوند ۲ 

( بطوف علنهم ) میگردند برایشان غلامانی کودکان بزاد مخلد مۇد که هر گز 
نمیر ند وپیر نشوند وازحالت کود کی وناز کی نبگردند نه چنان باشند که خدم دنیا بیشتر از 
یك دوسال صلاحیت خدمت ندارند . عکرمه گفت منعم باشند . سعید جبیر گفت مقر طون 
گوشواره دارند برای آنکه خلد گوشواد باشد بتازی قال الشاعر: 

و خلدات باللاجتن آثباجون" أقاو ز" الکشبان ۱۱) 

حسن بصری گفت کودکان أهل دنیا باشند ایشان را طاعتی تبود که پر آن‌ئوان گیر ند 
ومعصیتی نباشد ایشان را که بر آن عقاب کنند پس دربپشت خدمت هل بپشت کنند » ودرخبر 
آمده است که اطفال کفتار خدم هل بہشت باشند . 

( با کراب ) بجع کوب باشد و آن کوزهائی باشد که دسته ندارد ( و آبایق" ) جعع 
ابریق باشد و آن کوزه بود که باجر ه (۲) باشد و وزن او افعیل باشد من البرق ( و کاس 
من" معان ) و کأسی که دراوخمر باشد خمری روان که ظاهر باشد بچشمپا و« معن »مفعول 
باشد ازعن و أصله من عانه اذا لحه بعینه . 

(لا بصند عون عتها ) وصداع ودرد سر نباشد ایشان رااز آن. و آنچه ازباب بیمادی بود 
برفعل مجپول گویند عرب نحو حم“ الرجل فپومحموم وصدع فپو مصدع وقد | فلج من‌الفلج 
ولقى من اللقوة . ( و لایشز فون ) واز آن مست نشوند يقال نزف الرجل فمو نزیف و 
منزوف اذا سكر كان الخمر نزفت عقله أي انزفت تشبيماً بالبئرالمنزوفة اذا نزح ماوها وانزفت 
لفة فيه قال الابيرد : 

لممُری للن آنز فتم أو صح وتم السلس النندامی‌کنتتنم" ال بجر )٣(‏ 

حمزه و کسائی وخلف خواندند « ولا ینزفون » أي لاینفدخمرهم من قو لم أنزفالر جل 
إذا ماد ذادن" منزف کقولیم جرب الرجل إذا صارذا ابل جربى »وأصح |ذاصاد ذا إبلصحاح 
ومنه الحدیث «ولایوردن ذوعاهة علی‌مصح » وأعطش اذا صاد ذاسائمة عطشی قال : « کقربة ذى 

(۱) اثباج جمع ثبج‌اینجا مراد كفل وردف است واقاوز جمع اقواز و جمع الجمع قوذ:تل ريك 
مدور است گوید زنانی با گوشوار سیمين گوئی کفل‌های آنان ما نند تل‌های گردریگ است . 


(۲) جره آن است که امروزلوله گویند در شیشه وامثال آن . 
(۳) ای‌آل ابجر بجان خودم سو گندکها گر مست باشید یا هشیاد بد ندیمانی هستید . 


-۱۲- الواقعة (<) آية ۱ إلى ٩۰‏ ج 


الملّة المعطش » (۱) . 
) ِ کک ) ومیوه از آ نخه ایعان‌خواهنه واختیار کنند . 
( وم طبر 7 1 یشون ) و گوشت عرغان از آ نچه آرژو کنند . اہوسعیدخددی 
روایت کرد e‏ در بپشت مرغانی مسر ند که هریکی هفتاد هزار پر 
دارند یکی از ايشان بباید در آ نحال که ممن طعام خورد و برصفحه اوافتد و پرهابیفشا ند ازهر 
پری از آن لونی طعام بیرون آید از برف سفیدتر واژ ذبده نرمتر و از انگیین شیرین تر که 
هیچ لونی با لوتی نماند آنگه بیرد وبرود . 
) و حور" عبین " ) آبوجعفر و کسائی خواندند ومفضئل درشاد" « و<ورعن » پچر راء 
ونون عطفاً علی قوله « با کواب وأباریق » ود لحم طیر » وبعضی أمل معانی این قراءت ضعیف 
داشتند گفتند برای آنکه حودان دا نگردانند » واثما خمر گردانند پس اختیار رفع کردند 
في حورعین علی تقدیر لیم حورعین أو علی انه عطف علی قوله « ولدان مخلدون » پس بر این 
قراءت گرداننده وطواف کننده و لدان‌باشند وحودان ,وبرقراعت جر ایشان مطوف‌بپن باشند 
پمعنی آنکه عرض کنند ایشان دا برموّمنان . و آنچه ايشان الزام کردند که درعادت نیست که 
ایشانرا گردانند . گوئیم لازم آید که فا کہة ولحم طیر برفع خوانند که آن نیزعادت نیست 
که گرداننه وانما عادت درخمر است ؛ پس این دا تأویل باید کردن ۰و9 تأویل آنستکه بر 
معنی حمل کنند ؛ ومعنی آیه آنستکه تنعمون بفا کهة ولحم طیر و حور عن › E‏ 
اضمار کنند که لايق حال باشد چون طوف لايق حال نیست بحورعین وذلك قولنا بنعمون‌بحور 
عن کما قال الشاعر : 


و 


ادا ما الفاتبات" بر زان وا ور جحتن الوا حب " واانعونا )۲( 

آي و کحلن العبون لا نا لاتز جج . ومئله متقلداً سيغاً ورمحاً ومثلەعأفتپاتبنا فا پارداً 

وأما مثال حمل پرمعنی حنان بود که شاعر گوید : 
جي بمثل بني بدر لقو مهم أو" مثثل (خوة منظور ین ستار (۳) 

(۱) معطش کسی است که چهارپان او تشنه باشند »وله گرده و دسته چذسانکه خواهد آمد و قربه 
مشك است . 

)۲ دقتی ز نان جوان برون آینه 3 ابروها را پیر استه وجشمها را سر مه کشند . 

(۳) کسی دا بیاور که ما نئد فرزندان بدر باشند سودمند برای‌قوم خود با مانند برادران‌منظور 
این سیاد. 


جا حزء - ۲۷ -۱۳- 

نصب مثل برای آن کر دکه معی‌حتنی به‌هات باشد وكذلك على قراءه من قرأ«وحوراً 
عيناً» با لصب ی ویعطون حوراعیناً واین‌قراءت نحعی است .وأشہب العقیلی درشاذ « وحورعن» 
زنانی سیاه جشم وفراخ چشم حع حوراء وعیناء باشد , 

( کامثال التلولوء المکننُون ) مانند مروارید پوشده که هوا دراواثرنکرده‌باشد 
از آنکه مکنون ومصون ومحروس بوده باشد تاصفاء لون وضاء او برجای خود بود . قالعمر 
ابن ابي دبيعه: 

هیر مر وا ce E‏ 
( جزآ2 ) نسب برمفعول له باشد أى یفعل ذلك بهم جزاء ومعافاة » اینکه دهند ایشان‌ر| 
برسبیل جزاء ومکافات دهند با نچه کرده باشند ازفعل‌طاعات واجتنابمقبحات » ام سلمه گفت 
از دسول بات برسیدم که حورعین جه باشد ؟ گفت ذنانی سفید دوی فراخ چشم . اج مالك 
روایت کرد که رسول یلچ گفت خدای تعالی حودالعن دا از زعفران آفرید . أبو امه 
روایت کرد از دسول تلم که او گفت هیچ موّمن نباشد والا" اورا هفتاد رن باشد ازحود العین 
وهفتاد از میراث اهل دوزخ هریکی از ایشان را اندامی باشد شپی و مردان دا آلتی بود که 
صعیف نشود . عبداله مسعود گفت از رسول تم شنیدم که گفت نودی دد بپشت یدید آیدأهل 
هشت ی این نور حیست ؟ اند روشائی دندان حوری است که در دوی شوهر خود 
بخندید . ودرخس است که حون حورالعن در بپشت بخرامد ازخلخال و سوار ونعلن او آواز 
تسبیح وتهلیل و تمجید میاید . مجاهد گفت حور را برای آن حور خوانند که یحادفیاالطرف 
که چشم دز او متحیر بماند . 

( لا معاون قسمها ۳ ( گفت در این بپشتم-۱ سحن بمهوده وپی معنی نشنوند . 
( و لا تأثیماً) ونه ن اش کر ون بائم دبزه يعلى یکدیگر دا نگویند د مت » بزه کارشدی 
باینکه گفتی : 

(!۷" فی ) این استثناء منقطع است الا گفتار ( سلاما سلاماً ) ونصب قیلا بر استثناء 
است و نصب سالاماً پرمسددی است محذوف الفعل ای ویسآمون سلاماً وروا بود که مفعول‌به‌باشد 
والتقدیر بل یسمعون سلاماً سلاماً » وشاید که قول بعضی بود بعضی دا سلّمك الله سلاماً کما قال 
تعالی « والله انبتكم من الارض نباتاً » آنگه ایشانرا بنامی دگر بخواند آعني أهل بپشت دا 
وصف نعیم ومنازل ایشان کرد گفت : 


(۱) آن زن درخشان است مانند مرواریه غواس وازمیان مرو ارید های محفوظ ممتاز . 


-ع- اوه نس آية ۱ لى E ٩۳‏ 


0 


( و E‏ ین 7 اسان الك اهل د دست e‏ 2 سك 
باشند ایشان . 

( ي سد ار مخض ود ) درمیان درختان سدر باشند وسدر برشت‌میوه دار باشد * ثمرها 
کامثال القلال میوه اومانند سبوها بود «مخضود» براو خار نباشدکانه خضد شو کہا ی قطع ‏ و 
منه الحدیث ني ذ کرالمدینه «لاتخضد شو کہا ولا یعضد شجرها » و گفتند سدردرخت نبق باشد 
ومخضود آن بود که شاخش دوتا شده باشد از بسیادی مبوه و این قول عبدالله عباس است و 
مجاهد وقتاده وضحالك وعکرمه » وقال امبّة بن أبىالصلت فى وصف | اجنة : 

ان الحدائی في الحنان حلبلة" فسا الکواعب" سدرها مخضود (۱) 

) وطلحر منضود ر ) دررواد بت است که امیرالمومنن م خواند وطلعر بعن وحمله 
قر اء بحاء خواندند . قیس بن سعد گفت کسی برامیر الومنن ت میخواند طلح بحاء گفت 
«وطلع » ما شان الطلح . طلح چه باشد ؛ و آن را چدکار است اینجا ٩‏ طلع بعن بر خوان | نگه 
بخواند « و نخل طلعہا هضیم » گفتند یا امیر الوّمنین در مصحف‌ها چنان‌است بنگردانیم آنرا 
گفت رها کند که‌دالقر آنلایپاج الو م ولایحول» . قر آن اموز ا دانند . پشتر مفستر ان 
گفتند طلح بنزديك عرب درختان بزرژه که آنرا تنه باشد و قال بعض الحداة : 

پشر‌ها للها وقلا غداً تر ین الطنلح والحمالا(۲) 

زجاح گفت ام غبلان‌باشد جز که بجای شوك او دا موه باشد وقوله تعالی « منطود » 
أي منظوم بالشمر بار ومیوه او برهم نهاده باشد بمانند مرك برپیوسته ازأصل ساق تابسرشاخها 
مسر وق گفت درختان بپشت همه جن باشد ( و ظل مد ودر ) و سایه کشیده ممتد" که 
آفتاب آنرا منسوخ نکند . دبیع گفت سایه عرش باشد » عمروین میمون گفت سایه او هفتاد 
هزار ساله راه باشد . آ نوتاه گفت عرب روز گاد دراز را وعمردراژ را وهرحیزی که منقطع 
نشود آنرا ممدود خوانند قال لد : 

غلاب البَقاء و كان غتر" مغلب داهر" طویل دائم" ممندود(۳) 

(۱) باغها در بهشت‌ها بسیار باشگوهنه در انجا است دختران‌ستان برآمده درخت کناردر آ نجا 
از پر باری خم شده . 

(۲) یکی در حدی خواندن گفته است راهنماهای آن زن باو گفتنه فردا درخت طلحرا باحبال 
خواهی دید وحبال درخت انگور است . 


)۳( روز گار در از و جاودان که همیشه بر پا است و کسی براوغلیه نمیکند» برما ندند کر ان‌غا لب 
آمده یعنی همه ر! فانی‌میکند ودر پیش کتب‌غلب العزاءآمده‌است یعنی شکیبائی‌رابرد و برصیرغالب آمد. 


ج ۱۱ حرء - ۲۷ ۵ 


anna a‏ ره 


عداله عباس گفت در این آه درختی است در بپشت بيك ساق که اهل بپشت حمله‌در 
زیر اوحاضر آیند و حدیث کنند و أحوال دنا یاد کنند و گویند در دنیا ملاهی بود که‌بآن 
تعلل کردندی و سماع » خدای تعالی بادی بفرستد تا بر گپای آن دزخت برهم زند از آ نجا 
آوازی پرون آید که کس چنان نشنیده پاشد , و روایت کردند که رسول تلم گفت در 
پپشت درختی هست که سوار تبز تك صد سال در سایه آن میرود هنوز بآخر نرسیده باشد . 
آنگه گفت پخو نید ۳8 خواهد «دوظل ممدود » . 

و ماءٍ آمت‌کوب, ) آی مصبوت یعنی آبی رونده که هر گز منقطع نشود و نه در 
حدود باشد ۰ پل بروی دمن داست هيرود . مزاحم بن داود گفت مرا پراددی بود صالح وحق 
مادر نکو نگاه داشتی با بیش خدای شد شبی‌ددخو انش دیدم گفتم پر ادر مدتی‌است که‌میحواهم 
9 بدانم که تو درجه ای ؟ گفت « ف سدر محصّود وظل ممدود وماء مسکوب ¢ 

( و فاکهة کنر ةر ) ومیوة بسیار . 

( لاا مقطوعة ) بالازمان ( و لا عمُنوعة ) بالائمان باوقات منقطع نقود و بيا 
ممتنع نشودنه آن بود که‌وقتی باشد ووقتی نباشدچون‌میوه‌های‌دنیاو کس راا آن‌منع نکنندبپیچوجه 
چه برشت سرای‌راحت باشد وباحت » دراومنع نبود اذهر چه خواهند . گفتند دراو دیوارهای 
در ازودرهای بسته نبود حنانکه دردنیا . گفتند بباژز کردن منقطع نشود بل هر که که از او 
حبزی بگر ند مانند آن یدید 1 بر او ؛ ودرخبراست که رسو ل اتا گفت هیچ‌میوه‌ازدرختان 
بہشت باز نکنل لا آنکه بجای او دوچندان بدید آ ید : 

( وفراش مرف و عفر ) وبسترها برهم کرده وافراشته . آبوسعید وأ بوهر یره گفتندرسول 
عليه السلام گفت دراین که ارتفا ع آن درهواچندان باشد که ازذمین تا آسمان . أبوامامقالباهلی 
گفت ا گر اذاین جا چیزی بزیر افکنند برفتاد سال بزمین دسد . أمیرالمؤمنین علي بج گفت 
رفوع باشد برسریرهایعنی‌بردمن نبودبل برسریر‌های‌فکنده باشد. گفتند فراش در آیه کنایت 
است از ذنان برای آنکه عرب زنان دا فراش خوانند ولباس » و این کنایت است از ایشان 
بر آنکه فراش محل ایشان باش وراد بمرفوعه آن است که بدرحه علا باشد.در کمال وحمال 
وخصال گفنند دلیل صحت این قول : 

زا آنشااهن ! نشاء ) باشد ما بیافریدیم ایشان دا مبتدا آفریدنی . 


( فحعلناهن" أ بكارا ) وایشان را دوشىزە وأ بکار آفریديم / "ye‏ [ترایا ( جمع‌عرو به 


١‏ الوا (e‏ آیة ۱ إلى ۹٦‏ ون 
و آن ز: دنی E‏ شوھررا دوست i e‏ شوهر دوست ا و حسن ۳ و 
مجاهد وقتاده وسصد حبیر وروایت والبی‌ازعبداله عباس قال لبيد : 
فقي کک ر غر فا حشة ريا الر"وادف يغلشى داو نها السَصر"(,) 
عکرمه گفت ت زنان ناز کننده عنجات پاشند .1 سامة بن زید گفت عرباً آي‌حسناتا لکلام 
نیکوسشن باشند. تمیم بن حلیم[ حذلم ظ ] گفت حسنات‌التبعل نیکوعشرت باشند باشو هر ان‌داتراب» 
همسالان باشند درسن با Ee‏ ۰ از روایت کرد از دسول لا که او گفت اهل بشت 
جون در بپشت رو ند امد باشند سفید دوی حعد موی برسن سی و سه سالگی بخلق آدم > طول 
هريك شصت گنز بود ددپپنا هفت گن . مفستران گفتند این زنان موّمنان دنا باشند آما قوله 
« إا نعاناحن" زنشاء» معنی آن اس ت که خلق ايشان ازس ر گرفتیم بعد از خلق اول و آخبار 
براین بسیاد آمده است . مجاهد روایت کرد که يك روز دسول 4 در نزديك عاگشه شد 
عجوزی از بنیعام بنزديك اوبود دسول چ گفت این عجوز کیسنت ؟ گفت از خالات من 
یکی است . دسول کل گفت هیچ پیرزن در بپشت نخواهد شد » عجوز بغایت دلتنگک شد . 
عاگشه گفت یا دسول الله این عجوز دل تنگ ورنجور شد گفت بگو اورا که عجوز ببپشت‌نرود 
واوعجوز باشد خدای تعالی اورا خلقی نو باز آفریند . ام سلمه گفت دسول تلم دا از این 
آیت پرسیدم که خدای تعالی میگوید « نا أنشآناهن" إنشاء فجعلناهن أبكراً عرباً أتراباً » 
گفت این زمان پیر باشند که توایشان دا میبینی موی سفید کرده وچشم غمص گر فته آب‌میریزد 
خدای تعالی ایشان دا باز آفریند خلقی نو برسن يك‌دیگر . مسلب بن شريك گفت در این 
آیت که اینان عجوزان دنا باشند که خدای تعالی ایشان را باز آفریند خلقی نو هر گه که 
شوهر برایشان دود ایشان را بکریابد . عائشه گفت یا دسول الله هربا آن ألم و وجع باشد 
ایشان دا ؟ رسول تم گفت « لیس هناك وجع » آنجا هیچ درد نباشد . حسن بصری روایت 
کرد که ذنی عجوذ پیش دسول آمد گفت یارسول الله دعا کن تاخدا را ببپشت‌برد دسول تلم 
گفت « إن" الجنة لاتدخلها العچائز» زنان پیر ببپشت نشوند اوبرفت گریان دسول کی گفت 
بگو اورا چون ببپشت خواهند رفت ایشان برحال عجوزی نباشند لان الله تعالی قال « شا 
آنشا ناهن" إنشاء » سعیدبن مسعود گفت که زنان دنا در بہشت مفضّل باشند بر زنان بپشت به 


(۱) درمیان کجاوه‌ها زنانی شوهر دوست عفیف پا کفل‌های فر به که چشم از دیدن آنخیره‌میشود . 


نماز وطاعت که کرده باشند. درأخبار آمد که این زنان حور عن باشند . دوایت کردند که 
رسول ل گفت خدای تعالی حورالمین دا ازتسبیح فرشتگان آفرید در ایشان هیچ دنجی و 
علْنی وحیضی نباشد قال الله تعالی «نا أنشأناهن انشاء - الایه » . 

( لصحا با لمان ) آنگه گفت این زنان باين صفت أهل دست داست دا باشند که 
اهل بپشت اند ایشان . 

( ثلة من الاو لین ) جماعتى از امت سلف باشند وجماعتی ازاشت‌دسول‌ماصلوات ان 
و سلامه عله و آله. عروة بن رویم گفت حون خدای تعالی این آیات بفرستاد که « ثلة من 
الا و"لن و قلیل من الاخرین» جماعتی از صحابه دسول‌بگر یستند گفتند یا دسول الما بخدای 
و دسول ایمان دادیم آنگه ازما اند کی ببپشت خواهدشدن خدای تعالی این آیت فرستاد(۱) 
«ثلّة من الاو لن و ثلة من الاخرین » آنگه رسول تلم گفت از آدم تا عبد من فرقتی 
باشند و امت من تا دامن قامت فرقتی باشند واین فرقت تمام نشود الا" بآن سياهان که شبان 
اشترانند و اشتران می‌جرانند در بیابان و میگویند لاله الا" الله . عبداله مسعود گفت شی 
پیش دسول بودم و حدیث میکردتا پاره‌ای ازشب گذشت باز کشتیم تن روز با پیش‌دسول" 
دفتیم گفت دوش من در خواب پیغمبران گذشته را دیدم و اتباع‌ایشان برمن عرض کردند 
پیغمبر بود که اورا گروهی امت بودند, و بود که‌امتش یك مرد بود.و بود که او دا هیچ امّت 
نبود تا موسی دا دیدم که می آمد باجماعتی بسار ازبنی |سرائیل . گفتم بارخدایا این کیست؟ 
گفت بر ادد تواست موسی‌بن‌عمران واین امّت اواند که با اواند . گفتم بار خدایا امت من 
کجایند ؟ گفت پدست راست و بنگریدم صحرای مکه ديدم چندانیکه‌چشم رسدبمردان 
پرشده. گتم بارخدایا اینان کیستند ؟ گفت امّت تواند داضی‌شدی ؛ گفتم داضی شدم . گفت از 
چپ نگاه کن ۰ هم‌چندان و بشتر عردم دیدم گفتم بارخدایا اینان که‌اند ؟ گفت امت‌توداضی 
شدی ؟ گفتم داضی شدم بارخدایا . گفت درمیان ایشان هفتاد هزار مردند که فردای قیامت 
بیشمار ببپشت روند . مردی بر پای خاست نام عکاشة بن محصن من بنی‌اسد بن‌خزیمه گفت يا 
رسول الله ازخدای‌درخواء که مرا ازایشان کند . دسول ی گفت د الم اجعله منم » بار 
خدایا عکاشه را ازایشان کن . دی دیگر برخاست گفت يا رسول الله دعا کن تامرا از ایشان 
کند , دسول چ گفت سبقك بها عکاشة " عکاشه سبق برد تودا باین دعا . آنگه گفت یا قوم 


(۱) تغییر قرآن بسبب تنبیه دیگر آن‌محیح نیست و خداو ند پیش‌از اعتر اض مرحم میداندچه‌فرسند. 


-۱۸- الواقعة (<ه) € 
N ۱ yy‏ ۷ ۰ ۲۳ 
آن عاجز وقاصر باشد خویشتن از اهل بپشت کنید , وا گر نتوانید قاصر باشید خویشتن دا 
از اهل افق کنید که من آ نا مردمانی دیدم که رحمت میکرد ند بر بکدیگر : گفتم ایدٌان 
که اند ؟ گفتند اینان هفتاد هزار مردند . عبدالله مسعود گفت رای ما متّفق‌شد بر آآنکه‌ایشان 
عردانی اند که براسلام زاده‌اند آنگه بر آن‌کار کرده‌اند تا بمردن » گفتم یارسول الله گمان 
ما آ نستکه هفتاد هزار دیگ رآ نانند که دزدی نکنند وداغ‌نکنند وزجر وتطیرنکنند وبر خدای 
تو کل کنند واین‌هرسه آن است که عادت عرب پاشد , آنکه دسول تلم گفت امیدوارم که 
امتا من‌وپس‌روان من دیع آهل‌بهشت باشند , ما تکبیر کردیم . گفت امیدی دارم که ثلث اهل 
بپشت باشند , ما تکمیر کردیم ۽ گفت امیدی دارم که نیمه آهل بہشت باشند . آنگه اين آبت 
پرخوانه « ثل من الاو “لن وة من الاخرين » ومحاهد وأبوالعاله وعطاء بر, ابي دباح وخا 
گفتند جماعتی ازسابقان این امت باشند وبعاعتی از آخرینان این امنت . ببانش خبر عبدال 
عباس که گت رسول تلم گفت حمله ازامت من اند . 

( واصحاب" الشتمال ما أصحاب الشال ) آنگه گفت مردمان و اُصحاب دست چپ 
وچه مردمان و اصحاب دست چپ بسبیل تعجب . 

( في سوم ) در باد گرم باشند ( و یم , ) وآب‌ گرم . 

( وظل من بحنمورم ) وسایه‌ازدودگرم وساه .وآنشد قطرن : 

و ماء قد شرابت" _بمّطتن براك فرات امد" کتالسحموم جاری (۱) 

أبن بر یده گفت « یحموم » نام کوھی است دردوزخ که اهل دودخ باستفا نه li Î‏ شو ند 
وپندار ند که آ نجا درسایه اوراحتی خواهد بود آنگه گفت : 

( لا" ارد ولا کر ) آنگه گفت آن سایه سرد نباشد بل بغایت گرم باشد که از 
دود دوزخ بود . شاف گفت «لا کریم»خوش نباشد هه سس کش زک نباشد . ابن کمسان 
گفت « یحموم » نامی است از نامهای دورځ ا گفت ا سیاه پباشد و ان دورخ 
سیاه بود وأهل او سیاه باشند ولباسشان سياه بود وهرچه دردوزخ بود همه سياه پود . 

( ام کانر! قبل ذلك مر فی ) چه ایشان پیش اذ این در دنا منم ومتنعم 
بوده اند . 

( و کنو ! یراون" على الحنث العظیم ) وایشان مصر ومقیم‌بودند بر گناه بزرگی 


)۱ بطن برك جائی است . گوید در آنجا ]تین خوردم گوارا وما ند یموم زوان بود. 


و آن شر است . او صم گفت آن است که سو گنه خوردندی که بعث ونشور نخواهد 
بود » واصنام انداد خدایند وانبازان وبرایشان بخدائی [قراد دادند . و گفتند آنانند که‌خدای 
از ایشان حکایت کرد ف و له : « وأقسموا بالل <پد يمانم لا یبعث‌اله من يموت » (۱) . 

( وکانو! تقئولوان ) ومیگفتند ( ء(ذا متذا وكا ترابا وعظاما زا لمتعوون) 
چون ما بمیریم و خاك شویم و استخوان شویم ما دا زنده خواهند کردن " بر سبیل استبعاد 
و استنکار . 

) و ابا تا الاو لو ن ) ونىز بدران دیشین, مارا. 

( قل ) یا چن بگو كه ( إن الأو لين والآخر بن المجلموعلون إلى مبقاتر بوم 
مماوم, ) که او لین و آخرین همه دا حمع خواهند کردن بمیقات‌روزی معلوم و آن دوذقيامت 


است تا حزا دهند ایشانرا بر کرذاد ایشان . 


۶ ۶ 


۴ 
٩ (‏ کلوان" ( بخودید ( من" تخر من ز"فو ۶) ازدرخت رفوم « من »اول تبعیض 


نکم ) پس آنگه شما ای گمراهان ودروغ دادان . 


است ودوم تسن . 
( فالثوان متا الدطون ) از آن شکم پر کنید . 
( فثارلون علنه من‌الحمم ) آنگه برسر آن بخودید ماء گرم تافته . 
( فشاربون شراب لمم ) چنان خورید آب را که شتر آن تشنه‌خود ند . مدنیان‌وعاصم 
وحمزه وأعمش وأيوب جوا ند ند شرت بضم شین وبافی قر اء بفتح شین وهما لغتان .آبن‌جر یج 
گفت این آیه برسیدم ازصادق 2 که : اصحاب عبدالله شرب می‌خوانند مرا گفت نشنیدی 
دسول چ بدیل بن ورقاء الخزاعی دا باهل منی‌فرستاد ددایام تشریق و گفت انها ایام کل 
وشرن و یعال بفتح الشن . گفتند در اوسه لعت است و و | وت بضمتن . أو 
رید آتصاری گفت از بعضی ان با شنیدم درمصدر این فعل , وا هیم » شتر آن‌تشنه باشند واحدها 
(۱) انکار و تعجب کفاد از آن بود که به تجرد نفس و بای شخصیت افراد انسان معنقد نبودند 
و غیر از همین جسم مادی‌بمو جود دیگرعقیده نداشنند اکنون هم که با ملاحده‌و منکرین معادسخن گوئی 
گویند ما محال نميدانیم که از خاك انسان مرده موجود زنده دیگر پدید آیه مثل درختان که اذتن 
مرد گان تغذبه میکنند و کرم و سایرحشرات که از آ نها یدید میآید. امااینکه همان شخص اول که مرده 
است با همان روح مشخص باز در قالب قدیم درآید وزید مرده پاززنده شود منکر ند و مرجم این 
پانکار بای روح است . 


۳ الواقعة (<ه) ج1 
r O‏ 
تا بمیرد قال لبيد : 

أحزات" علی معار فپا_بستفر و اطلاح من المپري هم (۱) 

ضحاك وابن کیسان واین‌عبینه گفتند « هیم » ریگ نرم‌باشد تقنه چندانکه آب باوفرو 
کنی فرو می‌شود . و گفتند « هیم » جمع آهیم واو سموم زده باشد که از آب سیری نیاید . 

( هذا نز شم" وم اللان ) گفت این نزل وغذا وطعام ایشان باشد دوز قیامت که روز 
جزاء وحساب باشد . آنگهگفت برسسل تبیه : 

( "نحن خاقناکم فلولا تصدفون )ما شمارا بیافریدیم چراایمان نیاوردید و 
مرا باور نداششد وتصدییق نکردید آنچه من‌گفتم و وعده دادم از أخبار قیامت و بعث ونشور . 

) أ فر تم" ما 'تمنون )آنگه ایشان دا تنبیه کرد برسبیل تقریع وملامت گفت‌نبینید 
این آب منی که شما در رحمپای این ذنان مہریزید ؟ یقال : ا الرجل یمنی ادا آخرج 


(ءانتم تخ لقو نه ام آنحن الخالقون ) از آب منی فرزند شما می آفریند ۳ ما 
می آفرینیم ؟! و این تقریر است تا ایشان اقراد دهند وبگویند که ما نمی کنیم وما دا این 
قدرت نباشد . 
نحن قدرا بندکلم الموت ) آنگه گفت ما گی تقدیر کردیم میان شما . 
مکیان خواندند « قدرنا » بتخفیف من القدد » وباقی قر اء پتشدید من التقدیر ۰ یعنی تقدیر 
مختلف » بعضی بکود کی بمیرند » وبپری ببرنائی » وبهری به پیری برحسب مصلحت ایشان 
چنانکه من صلاح دانم تقدیرم ی کنم برایشان .( وما نحن بمَسبوفین ) وما را سبق نتوانند 
ببردن واذ پیش نتوا نندشدن و از جنگالمر گی نتوا نندجستن وازقبضۀ‌قدرت ما بیرون‌نتوانند شدن 
ما مسبوق ومغلوب ایشان نباشیم 
(علی آن" ندال آمثاكکم ) على تعلق دادد بمسبوقن يقال : مسبوق مغلوب 
علی ذلك پر آنکه بدل کنیم ازشما مانندشما یعنی شما را ریم و گروهی دیگر را پیادیم 
همچون شما ( و ذ کم ف ما لا تعلمون ) وشما دا باز آف ینیم درصورتی وخلقتی که 
شما ندانید مجاهد گفت ني ی خلق شئنا ددهرصورتی که ماخواهیم یعنی مسخ.سعیدبن‌مسیب 
گفت درحواصل مرغانی سیاه برشکل خطاف که ما پرستواك گوگیم و آن‌مغان برهوت باشند 


(۱) بر پیش دوی ایشان زدیم بشمشیری و ما شتران مهری گرسنه و تشنه . 


که با آنان کردیم که پیش شما بودند . آنگه گفت اگر اندیشه‌کنید بدانید که این برسا 
متعذ د نیت از آ نجا که خلق‌اول بدانسته‌اید که شما دا بیافريديم وهیچ نبودید . 

( و لقد عتم السشاة الااولی' فلولا" تذ کرون ) جرا اندیشه نمی‌کنید که 
آنکه برابتداء قادر باشد براعاده هم قادراست . حسین‌بن الفعنل گفت معنی آن است که‌اعادت 
دراین معنی بخلاف انشاء اول است که اول دا نید که شما دا درأرحام امهات ما آفر ید یم ۳۳ 
اعاده ندانید که شما دا کجا زنده کنیم اذبی علمی شما باشد بخلاف خلق اول واین‌وجهی‌نیکو 
است في قو له «وننشتکم في مالاتعلمون , و لقد علمتم النشاة الاولی » . 

) أ فر انتم ما تحر ون ) دیدید این کشت وبذد که می کنید این تخم که می‌کار ید . 

( انتم تزر عوانه آم تحن الزارعون ) شما میرویانید یا ما میرویانیم ؟! غل بن 
سیر ین دوایت کرد از اور که رسول اش گفت مگوی زر عت" ولیکن گوی حرثت 
یعنی تخم کشتن خود را زرع مخوانید حرث خوانید . چه حرث که کشت است بشما است و 
زرع که انبات ورویانیدن بخدا است . آنگه گفت ألم تسمعوا و لاله تعالی « آفرآیتم‌ماتحرئون 
ءأنتم تزرعو نهآم نحن‌الز ارعون » آنگه گفت : 

( لو" انشاء لجعلتناه" 'حطام) ) اگرما خواهيم تخم در ذمین بپوسانیم و نرويانيم تا 
برشما تباه شود . مره گفت معنی آن استکه برويانیم گیاه و بر گی او ودانه دراو نیافرینم‌تاهمه 
کاہ باشد ( فظلتم تف کون ) عامّه قر اء خواندند بفتح ظاء ودر قراء ت عبدالله مسعود 
فظلتم کن ظاء وأصلظل" ظلل بوده است چون عین الفعل بیفکند ند حر کت اوبا فاء دادند 
وهما لغتان « تفکهون « یمان گفت تندمون پس همه روزیشمانی مبخور ید بر آن خر جود نج و 
روز گار که صرف کرده باشید . نظراو ددمعنی « فأصبح يقل بکفیه علی ما آنفق فپا » فتاده 
گفت تعجبون شگفت هنماد . عکرمه گفت یکدیگررا ملاقات‌می کنید . حسن گفت پشیمانی 


(۱) انسان مطلقاً و کفارمکه خصوصاً هیچ چين نمیدانستند مگر تعلیم گير ند و همهآ نچه‌خداو ند 
در قر آن فرستاد پس از گفتن و تعلیم بر آن آ گاهی می‌یافتند. و آن‌خلقتی که خدادنه پس اذ این 
برای انسان‌بیان فرموده و گوید «نندتکم فیما لا تعلمون»‌چیزی است که بر فرض بیان هم‌برای وی 
سابل فم تمهت ۰ واینکه حسن گفت دصورت خوك با بوزینه کنند بادر حوصلةً مر غ پرستو ك نهند 
قا بل فهماست» پس‌بفینًمراد اینها نیست بلکه حقیقت حالاتآخرت مراداست که مسا اینجا درست ادراك 


آن نمی کیم . 


-۲۲- الواقعة (جه) ج 
ب هی خووید برخضیت گذشته که بقومی آن زرح باهش ناشن بور یں کف رون صت , 

زده می‌باشد » ابن کیسان گفت تحزنون اندوهگین مساشد . گفتند ازاضداد است یقال‌تفکه 
اذا تن ,وتفکنه اذا حزن . فر اء گفت تفکتپون وتفگنون لغتان . گفتند تفگه سخن باشد که 
بكار نباید ومنه الفكاهة للمزاح » وأصل کلمه‌این‌است وتفگ حدیث‌مزاح‌باشد تشبیماً بالفوا که 
ومعنی آنکه ترو حون‌الی‌التندم کما تروح الفکه‌ال‌الحدیث استر احت می کنید بیشیما نی‌چنانکه 
مرد ممازح بحدیت خویش استراحت کند . ۱ 

( إا امد مون ) أي ویقولون نا لغرمون . گویند ما غرامت زده ایم که خرج 
کرده ایم ودخل نيافته‌ايم . عبدالله عباس وقتاده گفتند ما معف بيم من الفرامة وهو العذاب . 

" مجاهد وعکرمه گفتند 1 مولع بنا» برماو | لع‌شده| ند يعني بزيان ما . مقاتل حبان گفت‌مپلکون 

ما دا هلاك کرده اند ( بل نحن عرو مون ) بل ما محروم ومحدودیم وباز زده وبازمانده 
وروزی بگردانیده ازما . آنس مالك گفت یك روز دسول چ بزمینی از ذمینهای آنصاریان 
بگذشت نا کشته بود گفت چرا اين ذمن نکشتند ؟ گفتند برای آنکه بادان کم مي آید گفت 
شما تخم درزمین افکنید که دوياننده خدا است سالی ببادان دویاند و سالی بباد وسالی بنجم . 
آنگه این آیت برخواند .ومحروم ومحدود ومحارف همه ضد مرزوق باشد . 

( أ فر یم الاء الذي تشر ون ) گفت می‌بینید این آب که می‌خودید . 

( انتم نز لسموه من‌المزن ) شما فرود آورده اید اذابر یاما ؟ وه اللزن » السحات 
واحدتها مزنة وقال الشاعر : 

فحن کء المزان مافی نصا بنا کهام ولا فینا بعد بخسل (۱) 

( لو نشاه اا اا ( اگر ۳ خواهیم ۳ شور گردانيم شوری سحت . حسن 
گفت شوری تلخ ( فلولا" تشکنر ون ) چرا شکر نمی کنید . 

) أ فر يتلم النتار التي تور ون ) گفت می نید این آتش که از ۳ دنه بیرون 
می‌آدید . يقال ورى الزند وا ریته أناء والايراء اخراج النارمن القداحة . 

) تتم نشا م شجر نها ) گفت شما آفریدید ورویانیدید درخت آتش دا یعنی 


) نحن حعلناها تذ كر ( گفت ما کردیم اش را تن کره ویاد کردی از آتش 
دودخ ۳ اوک روایتکرد ازرسول تک که او گفت این 0 که قا می افروزید جزتی 


(۱) ما مانند آب بادانیم در ما مردسست و بیکاره نیست و پخیلی درمیان ماشمرده نمیشود . 


است ازهفتاد جزء از آتش دوزخ , گفتند یا دسول الله اگر خود این بودی کفایت بود ما دا 
گفت لابل آن آتش مفضتل !ست براین آتش به شصت‌ونه حزء که گرمای هر جزگی مانند 
این است ( و متاعا ) متعه وبنلغه وبررخودداری ( لا عنقتو ین ) برای مسافران که برزمین قی" 
فرود آیند والقي والقواء الاادض القفر الخالبة البعيدة من العمران » زمینی باشد بیابان خالی‌از 
مہ دمان ودور از آپادا: کک الدار وأقفرت اذا خلت قال عنتره : 
حيبت من طلّل تفادم عهنداه" آقوی وأقفر بع أم اليثم (۱) 

رقال النابغة : و ره وطال عتلذها سالف" الا مد » (۲) 

این قول بشتر مفسر ان است . محاهد گفت « للمتوین » آی لامستمتعن آنانکه طلب 
تمتع کنند وطلب انتفاع ازسافران وحضری تا بروشنائی او بنشینند در تاریکی وبدو گرم 
شو ند درسرما ودرطبخ ونان بختن ومانند این منتفع شو ند بدو ودراو اندیشه و و باعتار او 
یناه باخدای دهنداز آتش دوذخ . حسن گفت بلغه باشد مسافران دا که با خود بگیرند آلات 
آن از آتش زنه وسنگ و آهن . ابن زید گفت للجائعین گرسنگان دا یقال : اقویت منذ کذا 
ما أکلت شا . قطرب گفت مقوی از اضداد است بمعنی درویشی‌باشد وبمعنی توانگری یقال: 
آقوی الر"جل اذا قوی دوابنه و کثرماله وهردو از باب جرب الرجل واصح" باشد یکی ازقو ة 
دیگری از قواء يقال أقوى الرحل اذا صاد ذاماشة قويتة وأقوى اذا صار ذابیت قنواء بس‌وجه 
اشتقاق این است که بیان کردیم نه تضاد است . 

( فسح باسم رابك المظبم ) آنگه رسول را گفت وامّت اوراء تسبیح کنید بنام 
خداو ند 1 

( فلا آ فسم ) بیشتر مفسّران گفتند « لا» صله است العنی | قسم س و گند خورم » و 
دلیل: این تأویل فراعت عبسی بن‌عمر است که اوخواند نله قسم سو گند خورم,ولام تا کید 
است ( بمواقسع الو م ) یعنی نجوم القر آن ۰ يعلى فصول و آبات قر آن که برسول ا 
فرود آمدی باوقات بآن قسم کرد که آن موقعی عظیم است بنزديك خدای تعالی از تعظیم و 
منافع که دراوست . گفتند بمواقع مساقط ومغارب نجوم خواست . عطاء بن ابی رباح گفت 
منازل او خواست اد اين بروج حم دو ازده . حسن گفت وقوع و سقوط او خواست عند الانتشار و 


([۱ پاینده ناش ای آثار خانه محبوب که بسیار زمان بر تو گذشته است و دعك از ۱ ا 
( باشی بو م هيام 
۳ تهی ما نده‌ای. ۲ خالی مانه وپیش آذاین مدتها بر آن گذشت 


الانکدار يوم القيمة . قر اء در این لفظ خلاف کردند .حمزه و کسائی‌وخلف خواندندهبموقع 
النجوم»على الواحد » و باقی‌قر اء خواندند «بمواقع»علی الجمع واختيار اینست لقوله النجوم 
تا جمع مناسب باشد . 

( واانه لقسدم ) واین سو گندی است بز ركا گربدانند شما . 

(لانه" "لقر آن" كر رم ) جواب قسم است که قال | قسم بمواقع النجوم ان" هذا 
القرآن لقر آ ن کریم و گن گند بر این مسخورد که این کتاب قر آنی است کریم ومکر موعزیز. 

وتاب ر در کتابی نوشته نهانی مصون و محفوظ بنزديك خدای تعالی اذ 
شیاطین واز جملۀ معایب وم‌اد بکتاب مکنون لوح محفوظ است . 

) لا یمه" إل المطمر ون" ) دست پر آن نوشته aa,‏ ننهند الا با کہ بز گان 
NT CE‏ از گناه . این قول انس است وأبوااعالیه و ابن E‏ مراد نه 
شمائید چه شما بگناه آلوده اید مراد فرشتگانند که ایشان گناه نکرده باشند » ایشان پباد ند 
با معصوم پس از دست یاکان بدست باکان رسد . عبدالله عباس گفت یعنی مؤمنان که‌ازشرك 
مطبر باشند واز گنامان محفوظ ومصون باشند . عکرمه گفت : مراد حاملان توراة واتجبلند. 
فتاده گفت یعنی بنزديك خدای دست جر پا کين گان باو نرسه 9 دردنیا مومن و کافرومنافق 
همه دست باو کشند کلبي گفت مراد سفره اند که خدای تعالی گفت « بأبدي سفر کر ام 
بررة » ین فضل گفت این قر آن نخوانند الا" موحندان , وعبدالُ عباس گفت نهی کرد از 
آنکه تمکن کنند جپودان وترسایان دا از خواندن قرآن . فر اء گفت معنی آن است که 
طعم ونفع اونياید الا" آنکه ایمان آدد با او . حسین بن الفضل گفت معنی آنستکه تفسیر و 
تأویل آن ندانند لا" آنان که خدای تعالی ایشانرا پاك بکرده باشد از کفر ونفاق . ابوبکر 
وراق گفت توفیق ندهد عمل کردن براو الا" باکانر! از گناه . آبوالعباس بنعطا گفت‌حقايق 
قررآن ندانند آنانکه اسراد ایشان به آنواد عصمت ياك کردہ باشند ازأَقذار معصبت و آن 
صفت معصومان است . جنید گفت آنا نند که سر" خود بالگ کردند عماسوی الله ۰ بعضی دیگر 
گفتند که معنی آ نست نباید که دست بآن یازند واودا بسایند الا آنانکه پا کیزه‌باشند ازجنابت 
وحیض وأحدات , وظاهر لفظ خبراست ومرادنپی کقو له « والطأقات بتر بصن » ظاهر این‌خس 
است ومراد امر, وقوله تج « لن پلدغ الوّمن من‌جحرمر تین » ظاهر خبراست ومراد نی . 
چها گرمعنی‌خبر بودی‌ددوغ بودی ومر اد مس مصحف است ومانیا لصحفرا بعرف شرع براطلاق 
قر آن خوانند وببانش قوله ت « لاتسافروا بالقر آن إلى دض العدو » و نوشته‌قر آن‌بحقیقت 


قر آنست بنزد محقتقان و براین اجماع است مسلما نا ثرا وقول آنکه کلام قائم بذات گفت 
قولی نامعقول است و خلاف اجماع . بدین آیت استدلال کردند و 
حرام است دست برقر آن نهادن . ما دست بر هیوست وحاشیه نادن و بر گرفتن او بشتر فقپاه 
گفتند روا نیستو بنزدیكمااجتناب‌اذ آن اولی‌تر است . شافعی کفت روا نباشد . وأبوحنیفد گفت 
جنب وحائش را روا نباشد ومحدث,را روا باشد . وحکم وجماد وداود گفتند رواباشد همه کس 
را برساگر وجوه . أمّا حمل مصحف بنزديك ما جنب را روا باشد وحائض دا مکروه ب,وشافعی 
گفت حاگش وجنب ومحدث دا روا نباشد . آبوحنیفه گفت !گردرغلاف بود شایدتاحملکنند ` 
وا گر درغلاف نباشد نشاید . وداود گفت مث رك را نشاید که حمل مصحف کند واو را از آن 
کن کنن ودلیل برمذهب صحیح ازاین ظاهر 1 بت است «لایمسه الا" الطپرون » منع از 
مس است الا" مطبردا وجنب وحائض مطبر نباشد ونه نیز کافر وسایر آنواع کنتاد . آما محدت 
را پاك خوانند درعرف شرع , وفقهاء گفتند تا بصفت آن نبودکه نماز توان کرد نشاید تا 
مس وحمل کند مصحف دا .ونیز خبرعه‌روین حزام که گفت چون دسول تا پدرم‌دابیمن 
فرستاد درنامةٌ او بفرمود نوشتن که نباید که دست برمصحف نهد ومصحف بر گیرد الا کسکه 
با کیزه باشد وأخبار دراینمعنی بسار است أا آذانکه گفتند حمل آن روا بود آنان را که 
پاك نباشند استدلال کردند با نکه رسول ي بقیصر نوشت ودر او بنوشت « بسمالله السرحمن 
الرحیم يا أهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء بیننا وبینکم » ولابد است اذ آنکه او نامه بدست 
گرفته باشد وبخواند یا غیری که نه مسلمان بوده باشد » وفقهاء گفتند عند ضرورت‌دوا باشد . 
۳ کودکان بنزديك ما روا بود که مصحف دنق و نوشته اورا دست نهند » وشافعی‌دا دداین 
دوقول است یکی آنکه شاید ویکی آنکه نشاید , وأصحاب او برقول أو لند . 

( تئزیل من" رب‌العالمین )ای‌هوتنزیل‌منزل‌راتنزیل‌خواندبراتسا‌چنانکه‌مخلوق 
دا خلق گویندومقدوردا قدر گویندومذا الدرهم‌ضرب‌الامير . کتابی‌فرود آمده ازخدای‌جها نیان. 

( أ فیمذا الحّدیث نتم مدهنون ) گفت اینحدیث که قر آن است ادهان‌میکنید 
صورة استفهام ومراد تقریع . عبدالله‌عباس گفت مکذ بون . مقاتل حبان گفت کافرون نظره 
وود وا لوتدهءن فیدهنون » و کقوله دود وا لوتکفرون کما کفروا » ابن کیسان گفت 
مدهن آن کس باشد که در أداء واجبات تقصبر کند یعلل , مو دج گفت مدهن منافق 
باشد که جانب پاهمه 3 نرم دارد »و آدهن وداهن واحدو صله من الد"هن . وبعضی أهل 
لغت گفتند ادمان ترا لحزم باشد یعنی طریقه احتیاط وحزم نمیسیر ند در قبول قر آن » وجد 


۹ الواقعة (<۵) ج 
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نمی نمایند در تحصیل علم شان بلسستی وتقصیر می کنند قال آبوالقیس الاسلت : 

آلحزم و اوه خير من اس ل(دهان والفية الماع (۱) 

( و تجتملوان رز فکلم آانکلم "تکذلون ) گفت نصیب و حظ" خود از این 
قر آن تکذیب کردید یعنی از آنچه درقر آن کار بایدبست شما برعکس آن کردید از تکذیب 
ودن“ “مع اس پاوخبرهادرجای مصدر است وبرای آن بلفظ رزق گفت که این حظ ی است که 
لابد است ایشانرا اذاین ازدوی معلوم . حسن گفت دراینآ یه زیان کند بنده که نصیب او از 
قر آن تکذیب باشد . بعضی دیگر گفتند آیه درانواء بادان آمد . عبدالله عباس روایتکرد گفت 
درعهد دسول ج بارانی آمد دسول تیه گفت مردم دداین بادان بدو گروهند بپري شا کر ند 
وبیری کافر . ما شا کر آنان بودند که گفتند این دحمتی است که خدای تعالی داد مادا و 
آنان که کافر بودند گفتند صدق نوء کذا و کذا. خدای تعالی این آیه فرستاد «فلا سم بمو اقع 
النجوم » ر یعنی النجوم التي يتو قعون‌عندها سقوط الطر الی‌قو له « و یجعلوندذقکم GÎ‏ متکذبون» 
وشرح این قول درسب نزول آیه آن است که عبدالة عباس گفت که رسول تا بسفری‌رفت 
وصحابه با او. درداء تشنگی عظیم بایغان رسید و آب نيافتند پيامدند و با دسول تم شکایت 
کردند و گفتنه پا رسول الله تشنگی ما بغایت رسد رسول ا گفت ار دعا کنم وحدای 
تعالی بادان فرستد همانا که نگوئید سقینا بنوء کذا ما دا بطلوع فلان ستاده باران دادند را 
بسقوط فلان ستاره . گفتند با رسول الله اینوقت انواء نیست وما این نگوگیم . زسول چ دو 
ر کعت نماز کرد بادی بجنبید و بارانی عظیم آمد که مصانع وحیاض پرشد وسقاها پر کردند . 
آنگه رسول تال برنشست بتفرج سیل مردیرا دید که آب می گرفت بقدحی که داشت و 
می گفت ما دا این بادان بنوء فلان ستاره آمد دسول ل گفت من دانستم که ازشما بعضی‌این 
کر خدای تعالی این آیه فرستاد « وتجعلون رذقکم آتکم‌تکذ بون 6 گفت روزی وحظ و 
نصیب‌خوددا تکذیب: کردید بآنکه نگفتید این بادان برحمت خدای آمد و گفتید بنو« ستاره 
آمد » ومثال آیه آن است که یکی ازما گوید حعلت إحسانى |ليك أن تسيىء الي و جعلت 
شکر | کرامی‌اك نا تخذتنی‌عدو! . گفتند تقدیر آیه آن است وتجعلون شکردزقک التکذیب 
على حذف المضاف و اقامة الضاف المه‌مقامه کتوله « و سل القرية» و مئله في اطعنسی 
قول الشاعر : 

(۱) خرد و لیرد پهتر است از سستی و گنگی وزبان بستگی .خر مصرع اوللام از کلمه الادهان 


است‌وزن شعی :ما نند مخرن الاسر ار نظامی است ای همه هستی ز تو پیدا شده ۰ 
۱ 


ج ۱۱ ۱ حزء - ۲۷ ۷ 


جا كر قرم مالين ك اميا را ۱[ 
و روایت کردند که رسول کل خواند « و تجعلون شک ر کم اکم تکذ بون » یعنی 
ببدل شکر تکذیب کردید , و بعضی اگمه لفت گفتند در لغت ازد شنیده‌اند رزق بمعنی شکر 
قال ما رزق فلان ای ماشکر فلان. و رسول یم گفت خدای تعالی‌به بامداد و شبانگاه نعمت 
به بند گان می‌فرستد آنگه ایشان بعضی شکر می کنند و بعضی کفران می کنند که مارا 
بنوء فلان ستاده بادان دادند . گفتند سلیمان بن عبدالملك بعضی علماء دا گفت اگر از علم 
نجوم باره‌ای‌برخوانید تا از آن علم بی نصیب نباشد او گفت مرا از آن منع است گفت آن‌منع 
چیست ؟ گفت خبری که مرا روایت کردند که دسول یل گفت مخوف‌تر جیزی که من 
می‌ترسم بر امت سه چیز است یکی حیف بائمه (۲) ویکی تکذیب بقدر . سوم ایمان بنجوم 
آنگه‌با ایشان خطاب کرد برسیل تخویف و تحذیر گفت : 
( فلولا ) ای فلا" ( إذا بلغت الدلقوم ) يعلى نفس الحلقوم اما نفس بیفکند 
لدلالة الکلام علیه چنانکه شاعر گفت : 
"لممرك ما يعني الثراء عن الفتی اذاعشر حت توما وضاف بپاالصندر(۳) 
گفت چرا آنکه جانا بحلقوم رسد در وقت تزع و شما در آن وق EO‏ . دراین 
دو قول گفتندیکی آنکه‌منزوع را خواست که هت رد شاخص البصرمتحیر بمانده میداند که 
بخواهد مرد و هیچ چاره نداند و هیچ دفع نتواند کردن آنر! . قولی‌دیگر آنست که خطاب 
با آ نان است که بربالین مرده باشند ایشان مینگرند تا کی باشه که جان او بر آید و نفس او 
منقطع شود . 

( ونحن أقترب إليه متکنم" ) وما باو نزدیکتر باشیم از شما یعنی بعلم وقدرت 
احوال او بدانیم وبر | نچه خواهیم پر او قادر تر باشیم از شما. 

( و لکین لا ترون ) ولکن شما مارا نمی‌بینید . گفتند مراد پنحن دسولان اواند 

(۱) شکر مردم دقت نعمت آن بود که حیوان سالم را داغ کننه و چثم‌ها بر کننه یعنی کفران ` 
کردند . 

(۲) اینعالم هر که‌بوده‌است برای‌تقرب بخلیفه وتملق این کلمه دا نسبت به پینمبر (ص) داد که 
مردم‌باید نسبت بخلفا وظینه دعیتی و اطاعت راانجام دهند واخبار تکذیپ بقدر ین بنظر مجعول‌میرسه 
و ایمان نجوم غير از تعلیم آن آضتت:: 

(۳) بجان توسو گنه که توانگری سود نمیدهدآ نگاه که نفس در سینه پیچد و سینه تنگ شود. 


a (e الوا‎ ~A 


aoa navan 


از قرشگان که قن و و باشند و ۳7 3 ار ا آنجا که لطیفندو 
شماراشعاعاندك است . 

(فاولا إن" کسمم غر " مدینین «اتر "جمو با إن کنتم صاد قبن ) ای فبلا 
گفت جرا اگر چنان است که شما گفتید و گمان پردید از نفی بعث و نشود و ثوا وعقان 
که شما را جزا خواهند داد بخیر و شر" » حجان خود یا حان آن متوقی‌باتن او نبرید وقو له 
«ترحمونپا» ازرجع متعد ی است و هاء راجع با نفس ا گر آندعوی که کردی راست گوگید 
| کر وید جواب لولاء ول کا است من قوله «فلولا إذا بلغت الحلقوم » گوگيم فر اء گفت 
جواب هر ده لولا یکی است اول ودوم » وهو قولهه ترجو نہا» و گفت این‌خطاب است باقومی 
که گفتند ما مر گت باز توانیم داشت از خویشتن بعلم و تدبیروچاده و طب" ومانند این.خدای 
تعالی پرسبیل تقریع ایشان را گفت اگر در این دعوی راست گوئید چرا چون جان بحلقوم 
مرد رسد بازپس نبر ید, والتقدیرفهلا" ترجعونالنفس|ٍلبه[ذا بلغتا لحلقوم «وأنتم حینگذتنظرون» 
حبادی لاتقدرون على رد ها جرا چون جان مرد بحلقوم رسد باز پس نبرید پتدپیر و جاره 
و معلوم است که جچبزی نتوانید کرد جز آنکه م‌نگرید متحیرفروما نده . وعرب حنین‌بسیار 
کنند دو چین دا بك‌جواب کفایت کنه ودرقر آن از این‌بسیار است .منها قوله «فا مایاتیشکم 
منی هدی فمن تبع هداي فلاخوف علیپم» جواب « ٍن »و « من » بيك چیز داد من قوله 
« فلاخوف علیهم » و منها قوله « فلا تحسین" الذين یفرحون بما اتوا و يحون آن بحمدو | 
بمالم یفعلوا فلاتصبشمم بء‌غازة من العذاب » و گفتند صلةٌ لولاء او ل محذوف است و التقدیر 

ی 1 5 در کلام تقدیم و تأخیری هست و النقدیر 
فلولا ان کنتم غیر مدینین مجزيين على أعمالكم بزعمکم ترجعونها اذا بلغتا لحلقوم واین 
هم راجع است با معنی جواب اول, آنگه هل قامت‌دا بسه‌صفت فرق نهاد جنانکه در اول سوره 
گفت از مقر بان و أصحاب الیمین وأصحاب الشمال . 

( فآما إن" کان من المق بین ) اگر چنانکه این متوفی از جمله حضرت ما باشد 
( فروح و ریحان" )أّی فله روح ودیحان او راروح وراحت ور یحان باشد,و گفتند 

پمقر بان سابقان را خواست که وصف ایشان چنین رفت « والسابقون السابقون او لك »حسن 
و قتاده و یعقوب خواندند « فروح ۰ بضم راء . حسن گفت روح ازریحان پر آید . قتاده گفت 
پروح دحمت خواست . وقیل معناه فحياة و بقاء اوراحیات و بقاء باش , و گفتند این قراءعت 


رسول است 2 عائشه روایت کرد(۱)ازاو. وعامة قر اءدفر وح» خواندند بفتح داءمفسّران 
در معنی او حلاف کردند عبدالله عباس و محاهد گفتند روح‌راحت باشد بعنی فرراحة. سعیدجبیر 
گفت خر می باشد . ضحاله گفت آمرزش و دحمت باشد ور یحان.عبداله عباس گفت‌استراحت 
باشد . مجاهد وسعید جبیر گفتند روزی خدای باشدیز بان حمیر . بقولون خرجت أطلبدیحان 
الله ی رزق الله. دبیع خثیم وابن زید گفتند فروح عند الوت و دیحان فى الاخرة در مر گی 
داحت باشداودا در قیامت دیحان. بعضی دیگر گفتند مراد ریحان‌مشموم است . أبوالعالیه گفت 
هیچکس از دار دنبا پنشود از جمله مقربان تا او دا شاخی از د یحان بپشت نیارند که ببوید و 
در راحت آن جان پدهد . ابوپکر ور اق گفت ر وح‌نجات باشد از آتش نيران و دیحان فوز 
باشد بنعیم جنان > وترمدی گفت دوح راحت گور باشد و دیحان ثواب‌بپشت . سام بن‌عبد ال 
گفت روح سلامت باشد و ریحان کرامت ۲ دیگری گفت دوح معانقه آبکار بود و ریحان 
مرافقهٌ ابراد. گفتند وح حان دادن‌باشد برشبادت و دیحان تدای سعادت . و گفتند دوح 
کشف الکروب باشد و دیحان غفران الذنوب . گفتند روح فضل او است و دیحان وصل او 
گفتند روح تخفیف حساب باشد و ریحان تضعیف ثواب . گفتند روح عفو بلاعتاب وریحان‌رزق 
بلاحساب ( و جنات نم م,) وبپشت نعیم باشد ایشان دا . 

( وما ان کان من" آصحاب امین ) و اگر چنانکه از حملةٌ اهل دست داست‌باشد 

( فسلام" لك من" آصحاب السّمین ) ای‌سلامة لك يا عل (عْ1) یعنی در حق ایشان 
ایمن باش که ایشان دا آفت نخواهد دسدن تو دا برای‌ایشان سلامت باد ای عُ(عسِ) که 
تو نیزاز أصحاب الیمینی. فر اء گفت معنی آنست که سللام‌وتحیّت ایشان تودا باشد که ایشان 
سام برتو کنند . ۱ 

(رآما إن كان من‌السکنن بین الضتا لین" ) واماا گراز جمله دروغ دادان و گمراهان 
باشند وازأصحاب شمال . 

( فتزل من حم ) قوت ایشان از حمیم آب تافته باشد . 

( و تصلية جحم, ) و ملاژمت دوزخ تافته . 

(۱) اگررسول(ص) طوری قر ات کند مردم‌طوردیگرقراءت نمیکنند وا گرقراءت کنند غلط است 
و متابعت‌آ نان نباید کرد و اینگونه روایات دلیل آن است که‌علما درهمه جا روایت دا صحیح‌نمیدا نستند 


و بآن عمل نمیکردند خبری شنیده بودندو میگفتنه و در جائی که از بکار بستن آن زیانی نبوده بدان 


عمل میکردند . 


( إن هذا) اینکه تو را گفتیم و قصّه آن برتو ایراد کردیم وانزال» حق ویقین‌است» 
درست است لاباطل ولاشك حقی است بی باطل و یقینی است بيشك و اضافة الحق الى يقبن 
و هماشیء واحد لاختلاف اللفظ کقوله‌حندس الظلم » و گنتند هذا اشادت است بقر آن یعنی‌این 
قر آن حق و یقین است و غاية ددستی علم است من غيرشك . 

( فستح ) تسیح کن بنام خدایت که او عظیم و بزد گوار است . بعضی گفتند مراد 
تسبیح نماز است یعنی نماز کن بغرمان خدای تعالی, و گفتند تسبیح کن بنام و ذکر خدای . 
عقبة الجہنی گفت چون آیه آمد «فسبح باسمربىك العظیم » مصطفی عَْز گنت « اجعلوها 
في رکوعکم » آنرا در د کوع کنید سنت شد که درد کوع تسبیح گویند « سبحان دبی‌العظیم 
و بحمده » حون این آیه آمد که سبح اسمر نك الا علی » رسول ا گفت این در سجود 
گونید در سجود حنین آمد که« سبحان دبي الا علی و ب<مده>. آنگه ازس این خدای‌تعا لی 


سورتپا فرستاد که در اول او تسبیح است من قوله سبح ۲ ویسبحل ۲ 


سو رة | لححد رد 
این سوده مدنی است ؛ و بيست و ته آیت است , وپانصد و چړل و حراد کلمه است » و 
دو هزار و جار صد و هفتاد و شش حرف است » عرباض بن سارية روایت کرد که دسول تا 
هیچ شب بنخفتی تا مسبحات بنخواندی و گفتی در این سوده‌ها آیتی است که فاضل‌تر است از 
هزار آیه . گفتندمسبحات کداماست ؟ گفت « سورةا لحدیدوالحشر و الصفو الجمعة والتغاین» 
ار امامه روایت کرد از ابی" کم ب که رسول گفت هر که او سورة | لحدید بر خوانه اورااز 
حمله آنان بنوی که بخدای و پیغمبران ایمان داشته‌باشد» والهتعالی آعلم. 


جا جر 3 


بشم اله نارحب 


بثام خداوند بخشاینده مهر بان 


سبح له ما في السنوات و الارض و هر الغزیز الک (۲) له مك 


تسبیح کرد خدارا آنچه در آسمانها و زمن‌است و اوست عزیز درستکار مراوراست پادشاهی 
8 ۱ سے ل میم 
السموات و لاش یی و بمست و هو غل ا قد بر SOF‏ هو الأول 
آسما نها و زسین رده هیکند و ھی E‏ و او در هر چیزی تواناست او ِ است 
مرج و هر" ِ و 
و آخر و ظاهں و دپوشیده کک a‏ اوست آنکه آفربد آسانا و زین را 


یله یام ثم استوی كَل اعرش یط ما یل في الارضش و ما يخر ج منبا و ما 
در شش روز یس مستولی شد بر عرش میداند آنچه در آبد در زمن e‏ از آن و آنچه 
و کو دد ەه مه 
ینز من لاء و ما بفرج فیها و هر تک أب ن ما کم ال ۰ بما تعملون 
فرود آید از آسمان و آنچه بالا میرود در آن واو با شماست 2 باشید و خدا با نچه میکنید 
۱2 0۵ 
صر ) (o‏ لك السموات و الارض و إلى الل تزجع و مور رد) ) بولج الل 
بیناست مي اوراست پادشاهی آسما نها و زمین و سوی خدا باز میگردد کارها درمیآ ورد شرا 
۳ رو 1۳ رم تا و e‏ ناڈ م2 2و 
ي النهار و یولج نهار في الیل وهو علي بذات الصدور (۷) اهنوا باه و رسو له 
در روز و در میآورد روز دا در شب و او داناست بحقیقت سینه ها بگروید بخدا و پیذمبر او 
که ی و ا ا 3 E‏ ا و ہے 4 ور زد َ3 ه 4 کہ 
و اثققوا ما جعلكم مستخلفین فيه فالذین آمنوا ينك و أنفقوا هم اجر 
و نفقه کنید از [ نچه‌قر ارداد شمارا خلیفه‌شد گان دراو هس کسا نیکه گی وید ند ازشما و نفقه کرد ند مر آنهارأمزدی 


کبیا (۸) و ما کک ان بال و الرسول دعو a‏ 


ا 
بکم 
کر 


وچ ست مرشمارا که نمیگر وید 1 و پیهمیر (ص) میخواند شمارا تا بگروید ا 


کرو الحديد (o۷)‏ ج۱۹ 


0 
Eg‏ یا از که ی ره آیات بینات 
و بتحقیق گرفت پیمان شمارا اگرهستید گروندگان ارست آنکه میفرستد به بنده خود آبتهای دوشن 
ور 2 2 ۳۳ ث E‏ ا 
کک من الظامات إلى النور و ان الله يكم رقف دح (۱۰) و ما 
تا بدر آورد یف N‏ بسوی روشنا ی ۵ بشما هر آبنه رس وچیست 
دوه 1 


را هد را رات ما آسانها و زمین ا نیاشد از شما آنکه 
هه و ها دک ۵ مر ۵ و ی 
نفقه کرد 1 پیش a E‏ بز ر گتر E ES‏ از پس و کارژار کر‌دند 


و ا وعذاثالشننی و ال يا تغملون خبیر (۱۱) من داي بقرض اله فرصا 


وهمه زا وعده کرد خدا بنکوئی و خدا با نچه هیکنید آگاه‌است کیست آنکه قرض دهد خدا را ِ 
2 و ی ۳ 
حستاً فضاعفه له 13 جر کر (۱۲) بوم م ترى لمو منین و الم منات : ت 
نیکو پس‌زیاد کند برای‌او ومراوراست مزدفیکو روزی بینید گرونده‌های‌سی‌دان وز نهای گرو نده‌رامیشتابه 
ور م ین یدیم و بأبماییم ) بشریکم رم جنات تجري ین شتا الانمار 
نور آنها پیش روهاشان وطرفهای راست شان مژده‌های شما امروز بهشتهائی‌است که میرود اذ زیرش جوی‌ها 
۳ 99 ت 0 ا 3 سو E‏ ا 
ین یا ذلك هرز لظي (۱۳) تم ول اون وشات لین 
چاویداننه در آن ایست آن رستگاری بز رگ روزیکه میگویند مردان دو رو وزنان دورو مر کسا نیرا 
3 و 2 e‏ ۰ 8 َه یو ۳ مه و 7 نیج ۳ و 9 / 
منوا انظرونا هس من نور ۶ قل ار جعو | وراء 1 فالتیسوا نورا 
ِِ بنگرید مارا تا بگيريم از ۰ گفته‌شود باز گردید پشتهای خودتان پس بطلیید نوری را 
ا > ‌ 1 ‌ ۰ ی 


پس‌زده‌شود 0( درو نش در آن رحمت‌است و وروش ازجا نی‌اوشکنجه‌است 
۵ و 36 مرا ۵ فا سر یرت ۵ 
ينادو نهم 4 : 0 کن مک قالو بل واكك نم السك و ربصت وار لب 
ندا کنند آیا نبودیم با شما گویند آری ولکن شما در پلا افکندید خودتان‌را وانتظاد بردید وشك کردید 
مد 


1 جزه ۲۷ ۱ -۳۳- 


aaa 1‏ هه هه هرد و و و وه esas‏ وج وه هو ده و وه هو وه و و۱ و وج تاد عون هو و متفه وود . 


يەد £ 4 و۹ 
و اه 2 ار او زین 09 الو لا ی خحذ 
e‏ آرژوها تااینکه آمد امرخدا وفریفت شمارا بخدا دیو فریہنده e‏ 
فر E‏ ا ا ۶ 
ية ولا من الذين کفروا مأویالنان هي مولي و بش لصي (۱0) 
ازشما فدائی و نه از کسانیکه کافر شدند جایکاه شما آتش‌است آن سزاوارشماست وبد باز کشتی‌است 
o‏ ۳ 3 ت و 5 
أ یات لین آمنوا أن تفع قلویمم لذ کر الله وما تول من الق 
آیا نه وقت رسیده مر آناثرا که گرویدند که بترسد دلها شان برای باد خدا و آنچه فرود آید از حق 
اه اه را هش هش وی ری وه وت ماش n‏ 


و نباشند ماننه کسانیکه داده شدند کتاب دا از پیش پس دراز شد بر آنها روزگار و سخت شد 


وو ه کی زر فا 2 و و وه مق ما ۵ 

فلو و 3 ee‏ سقون (۱7) إعاموا أن الله يخي الأرض بعد موا 

دلهای آنها و سیاری از آنها بد کارانند بدانید که خدا زنده کند زمین را پس از مردن آن 

هم مد وم ی و ود ای 

قد بسنا لم الا بات لعلکم تعقلون (۱۷) إن المصد قين و المصد قات 

بتحقیق روشن کر دم‌برای شما آیتهارا شاید شمادر یا بید و بتحقیق تصدبقکنند‌گان ازمردان و زنان 
ات ۰ سے ت ۰ ۰ م ر سم 3 

و افص وا تا پضاعف نم ول جر کرم (۱۸) و الذین آمنوا 

و وام دادند خدا را ازقرض نیکو دوچندان شود مر آنهارا وبرای نها مزدیست‌نیکو و ]نا نکه گرو بدند 


مس 9 1 ۱ ۵ 2۸ ۵ 4 ت 
بالله و رسله آولنك ۾ المد ون واشهدآ: عند ریم طم جر مد و ورم 
بخدا وپیغمبراو آنگروه آ نهایند بسار راستگو وشهیدان نزد پرورد گارشان 3 انهاست ونورهاشان 
ی کے و ص و ء بر of‏ و ° و 
و الین کفروا و كذبوا با یات او لك اصحاب الججي_ (۱۹) إعانوا أ 
و کسانیکه کافر‌شدند و تکذیب کردند با بتهای ما آنگروه باران دوزخند بدا نید که جن‌این‌نیست 
الو لعب و و و زينهة و" داعر یم ار في الا موال 
زندگانی دنیا بازبچه و بیهوده‌است و آدایشی و فخر کردنی است میان شما و مباحات کردنی‌است در مالها 
۳ ۶ و - ۳ 
ر اک کت تیم مت ار باه ی فتریه مصفرا م کون 


وفرز ندان‌ما نندداستان‌باران که «شگفت آوردکافران‌را روئید نی آن‌پس خشك‌شود پس‌بینی آنرا زردشده پس‌میبا شد 


۴ے کب ۳ و که ۳ ۳ 3 و ر 
حفطا با و في الاخرة عذاب شدید (۲۰) و معفر و من الله و رضوات و ما 


در هم شکسته و در آخرت شکنجۀ سخت است و آمرزش از خدا و خوشنودی و نیست 
ا ھ الا“ و وم ۵ مر ماقم 
الحوة ادنا الا متاع الغرور (۲۱) سابقوا إلى مغفرة من راب و حته 
زندگانی دنیا مگ بهره فریب پیشی گیربد بسوی آمرزش از پروردگارتان و بهشتی که 


ر م۵ ل a ٤‏ س و و 
عرضبا کعرض الساء و الارش آعذت للذین آ منوا بال و رسله ذلك فضل ات 


پهنایآن چون پهنای آسمان ورهین است آماده شد بر ای ] انا نکه گرو یدند بخدا و پیغمبران‌او ینت فضل خدا 


9 وي ۱ و 9 2 3o ۳ ٤‏ ا وا ی 
بو نبه من شاه و الله ذو الفضل العظیم (۲۲) ما أصاب من مصيبة في الارزض 
میدهد آ نرا هر که میخواهد و خدا صاحب بخشش بزر کست رسد هیچ مصیبعی در زسین 


ولا ني شيك إ أ ني كتاب من قبل أن برأ ها إن ذلك عل الله س (r)‏ 


و نه در نفسهای شما هگر در کتاب است پیش از آنکه آفرينيم ۳ سشحقیق الست بر خدا آسان 


توا عل ما فا ولا روا با اکم وافلا یب کل تال 


e 5‏ محور دل شما در مر آ نچه فوت شد و خوشنود نشو ید با نچه داد شما ۳ وخدا فه دوست دارد هر خر امندة 


ا KK‏ ا 2 ے غو و E BE‏ ا ا ر 
فخور (۲4) الد ين ببخلون و امرون الناس بالبخل و من یتول فان الله هو 


فخر کنندهرا کسانیکه بخل میورزند و امر کنند مردم را بیخل و کسی که‌اعراض کند پس بتحقیق‌خدا او 
و flee‏ وف ا زک ا س 7 
الغني الحميد (۲o)‏ لد ارسلنا وسا بالبیتات و انز لنا معبم الکتاب والمیزان 
بی‌نیاز ستوده است بتحقیق فرستادم پیغمبران‌را بمعجژه ها و فرستادم با آنها کتاب‌را ومیزان‌را 


موم لتاس بالط و رتا لخد ید فيه باس شد ید و منافع للتاس و ليع 
تا با یستند رای بعدالت وفرو فرستاديم آهن را در آنست آسیبی سخت و بهره ها برای عردم وتا بداند 
اله من پنصره و وسل بالغیب إن الله قوي عری (۲۰) و لقد أَرسلنا نوا 
خدا که مدد کند اورا وپیغمبران اورا ا بتحقیق خدا را است و بتحقیق فرستادیم تور 

و ابراهي و تععلنا في ا اة و الکتای فينم مهد وک 


و ابراهیم را وقراددادم درفرز ندان آن دو پیغمبر ی را وکتابرا وس دعص ی [ نها هدایت یافته گا نند وسیاری 


ه صا ساج بسا مج ما عم ما مهد وا تام سود تاو و ماد سرت مایخ سم مد عاه سا عم مد موم وه هام مان عم همم ماه و سوام تاه و او و وم ام هام ما موم موم و وه وود سیم و وو خاو ماو دم و وی و دادم عون و و مه و هو اقا موه و وروی مه وه و ود 


وه 2 ٠ TT 0 a‏ وو 2 و ۵ مر مر 
منهم فاسقون (۲۷) مم قفینا علی آار م پرسلنا و قفینا بعیسی ابن م مم 
از آنها بدکارانند پس عقب در آوردیم بر اثرشان بفرستادگان و عقب درآوردیم بعیسی پس مرم 
و انا الا نحیل و لاف لوب این ابو رأة وة و بان 

و دادم اورا انجیل و گردانيدم در دلهای کسانیکه پیروی کر‌دند اورا مهربانی و رحمتی و رهبا نیتی که 
ابذعوها ما کتَْنا ها لنم الا اغا ء رضوان الله ۲ رعو" ها حق ۽ رعایتبا 
ای بر آ نها مگ بجهت خواستن خوشنودی‌خدا پس‌رعابت.کردند آنر احقرعا بت آ نرا 
i‏ ہر ۵ جح ۳ و * وه 8 4 ۳ ٤ھ‏ 0 سر 
فا تیتلذین آ منوا منهم اجر م و کبیر منهم فاسقون (۲۸) لین آمنوااتقوا 
پس دادیم آنا ثرا که گرو بد‌ند از آ نها اجرشان‌را و سیاری‌از آنها بدکارانند ایکسانیکه گرویدید بیرهیزید 


0 رام 2 و د e‏ ص وس ا 
الله و امنوا برسو له بتک کناین ین ريه و بجعل لع وراً : حون 
خدایرا و بگروید به‌پیغمبراو هدهل شمارا دو تصیب ازرحمن‌خود ومیگی‌داند برای‌شما نوری‌را کهراه‌برو ید 
ب 2 سود 2 $ مس 3 ل A ET‏ 6 2 ۶ ا ا 
به و بعفر والله غفور دح (۲۹) اثلا يعر اهل‌الکتاب آلا بقدرون عل شيه 
بآن ومیاً مرزد مرشمارا وخدا آهرز ند مهر با نست تا البته بدانند اهل کتاب که قادر نباشند بر چیزی 
و ی ام یر اج Ê‏ ی 
من فضل الله و أن الفضل بيد الله یو تيه من شاه و اله ذو فضل ال )0( 
ازفضل خدا و آنکه افزونی ددست خداست میدهد هر کدرا میخواهد وخداوند صاحب بخشش بزر گست . 
۳ ‌" مه مد ۰ ۰ ۱ وی و a‏ 
قوله تعالی عز وعلا ( سدح له ما ق السموات والارضلاية ) حق‌تعالی گفت 
تسبیح کرد ومیکند خدای را حل" حلاله آنجه در آسمان وذمن است بیان کردیم بش اد این 
که تسیح تبعیدوتنز یه باشد خدای را جل چلاله ازصفات نقص و آنچه بدو لایق نباشد ۰ از 


عقلا این بود واز ناعاقلان وجمادات دلیل باشد بر آنکه آنرا خالقی هست مستحق تسبیح 
مثله‌قوله تعالی «ولله پسجد من ف‌السموات والا دض»یعنی أفعال او که در آسمان و ذمین است 
دلیل‌می کند که ۳ فاعلی‌هست مستحق سجود برای آنکه وجوداو دلیل هگنت برصانعمی 
مستحق سجده › EE‏ دراو بعلم رسد » آنگه سجده کر > چون حامل برسجده او باشد به 
مثابت آن باش که آن سجده کرده باشد , وهرجه در آسمان وزمین است از آنچه قدیم تعالی 
حل حلاله مختص" است بقددت بران . جون در آن EE‏ دلبل کند بر آنکه او 
را خالقی وصانعی‌هست. فپذا معني تسبیح‌الجمادات» واین فصل مشبع برقت ني‌قوله « وان من 


۳ ا (n)‏ 9 
شىء ۱ الا ب پسیح بحمده تک لانفقپون 7 تسبیجمم « گات تصح ف ا را دارا و 
آسمان وزمین است باینمعنی که گفتیم ( وهو اللمزیزالحکیم") و آن خدای عزیز ومنیع 
غالب قاهر محک کار است . 

( له" مك السموات و الارض ) ملك آسمان‌وزمن اوراست ‏ او زنده کندم د گان 
دا ویمیراند زندگانرا( وهو علی کل شيء قدي ) واو برهمه چیزقادر وتواناست . 

( "هو ا لاوال و الاخر و الظتاهر” و ابا طن" ) اواول است و آخر وظاهروباطن 
دراین بسیار قولپا گفنند آ نچه‌محتنقان گفته‌اند آ نس ت که اوست اول » یعنی قدیم است یعنی 
اوه وش ازمع موش دا سر اوی و وتات بارش رد هت زب ادرا دا غرابت 
یعنی‌همه چیزهافا نی‌شودو او بما ند اواولموجودا تست براین‌معنیو آ خرموجودات‌است بر اینمعنی. 
وظاهر است یعنی‌ظاهر الوحوداست بأدله‌ای که بروجود او بر خاسته‌است بحد ی که پنداری ظاهر 
است بر حاسه . و باطن است بآن‌معنی که‌ازحواس دوراست‌واودا هیچ‌حاسه ازحواس ادراك نکند 
عبدالله عباس گفت و لی است بی ایتداء و آخری است بی انتهاء وظاهراست یعنی غالب وقاهر 
وعالی برهمه‌چیزها هرچه‌جز اواست‌زیراواست ودون‌او در رتبت . و باطن‌است یعنی عالم است 
بکارهای‌پوشیده . ضحاك گفت آن خواست که‌و لو لیاازاواست و آخر آخرها بدو است,وظپود 
۰ هرظاهر وبطون هرباطن . مقاتل ۱ 


که کسی او را باخر نکرد " طاه ر است بی إظہار کس و باطن است بی ابطان کس . به 

گفت َو لی قدیم است » و آخری رحیم است » وظاهری حکیم است " وباطنیعلیم کک 
گفت اول است ببر خود , و آخر است بعفوخود > وظاهر باحسان » و باطن پیوشیدن گناه 
بربند گان . آُبویکر ور آق “اق گفت هوالاو ل بالاذلية والاخر بالابدية والظاهر بالاحدیه‌والباطن 
بالصمدية . حسین بن ان گت اول است بی ابتداء , و آخر است بی انتهاء , و ظاهر است 
بی اقتران » وباطن است بی حجاب :غاد گفت اول است یعنی‌سابق‌است بفعل خیرات وإحسان 
او برهمه مرها ا آ کی اس ہی ارفا خی واه انت ما رنه 
پاآنکه پوشیده است آزهمه چشمپا . وباطن است یعنی عالم است بخفایای امور . سدی" گفت 
اول اس است بتوفیق توحید ,و آخر است پتوفیق توبه , وظاهر است بتوفیق سجود , وباطن‌است 
پسترعیوت . . ابن عطا گفت او ل است بکشف آحوال دنا تا ر تا دغیت نکنند در او » و آخر است 
بکشف آحوال عقبی تا نشکیبندازاو . وظاهراست بردلهای دوستان تا بشناختند او دا , و باطن 
است از دلهای دشمنان تا منکر شدند اورا . وبضی دیگ رگفتند: ول است ت_بنکوین . بيا نه 


قوله تعالی « |نما امنا لشییء إذا أردناء آن نقول له كن فیکون » و آخر است بتلقين بیانه ‏ 
«یثبت‌اله الذين آمنوا بالقول الثابت ني الحبوة الد نیا والاخرة» و ظاهر است بتبيين بسانه 
« يريدالله لسن لکم » وباطن است به تزین بيا نە« وزینه‌نی قلویکم» یبن علي الترمدی گفت 
الاو ل بالتأليف والاخر بالتكليف. والظاهر بالتصريف؛ والباطن بالتعریف . جنید گفت الاو"ل 
بشرح القلوب . والاخر بغفران الذ نوب » والظاهر بكشف الکروب ؛ و الباطن بعلم الغیوب . 
درخبراست که عمرخطاب‌ذاین آیه پرسید کعب‌حباررا گفت معني آ نستکه‌او ل‌چنان دان د که 
آخرو باطن چنان‌دا ند که‌ظاهر(۱)و گفتنداو "لاست به‌هیبت‌و سلطان, و آخر است بر حمت و |حسان. 
ظاهراست بحجت وبرهان , و بعصدت وامتنان . ولتد هوالاو ل بالبداية » والاخر 
بالكفاية , والظاهر بالولاية » والباطن بالرعاية. وقیل:هوالا"ول‌بتسمة الاسماء, والاخربتکملة 
النعماء ‏ والظاهر بتسوية الاعضاء ‏ والبالن بصرف‌اللاواء . وقيل هوالاول با نشاء الخلاگق 
والاخر بافناء الخلائق , والظاهر باظبار الحقائق , والباطن بعلم الد قائق . بعضی گفتند این 
داو هاصله است والتقدیر هوالاو ل الاخّر الظاهر الباطن تاعطف شبیء نباشد بر نفس خود , و 
درست آن است که واو های‌عطف برجای خود است و اختلاف صفات بجاری مجری موصوفات . 
کرد چنانکه شاعر گفت دداین پیت 

إل الملك القرم و این الام و لبنت الکنبيبة في المزدحم (۲) 

قتاده گفت روایت کردند ما راکه رسول ی یکر وز باصحا به نشسته بود آبری‌بر آمند 
صحابه را گفت شما دانید تا این چیست ؟ گفتند خداش و دسول عالتر ند ۰ گفت این داعنان 
خوانند این ابری است که زمین را سيراب کند خدای تعالی این ابردا براند برقومی که او را 
شکرنکناه واو دا نخوانند . آنگه گفت دانید "ا بالایآن چیست ؟ گفتند الله و رسوله أعلم ۰ 
خدای ورسول‌عالتر ند» گفت بالای آن آسمان دنا است و آنرا دقیع خوانند و آن موجی 

(۱) سوال عم از کعب با آنکه سالها ملازم پیغمبر (ص) بودعجیب مینماید واین‌همه تکلف در تفسیر 
هوالاول والاخر ازآن است که از آن استفاده حلول و اتحاد نشود اما آنکه معنی علت فاعلی وغائی‌را 


دانسته و احاطه علت را بمعلول اذ همه جهت تعتل کرده است آیهدا حمل بر آن خواهد کرد وآنکه 
نعوذ باه معلول را از علت پی‌نیاز دانه در بقاء این آیه در نظر او .شکل است و آنکه فرمود « وهو 
ممکم ینم کنتم » تأ بید. مقصود میکندواین آیات ازممجزات علمی پینمبررمااست (ص) باری‌قواممر کبات 
که بیشتر در نظز ما است بچهاد علت است فاعلی و غائی دصوری و مادی وقوام‌هرچهار بخداو نداست 
هو الاول مناسب علت فاعلی والاخر علت غائی و الظاهر علت صوری و الباطن علت مادی است . 

(۲) پسوی پادشاه بزدك و بزرك زاده وشیر لشکر دزهنگام نبرد . 


س۷۲۸- | لجدید (ev)‏ ج ۹۹ 


و ۰ . آنگه گفت ا لش ا تم و کی ا 
عاطتر ند گفت بالای آن آسمان دوم است واز آسمان دوم تا وال پانصد ساله راه است ؛ و از 
هر آسمانی 1 | بآسمانی با نصد ساله راه است › ۱ آنگه از بالای آن عرش است واز آسمان هفتم 
U‏ بعرش 5 اصد ساله راه است ۰ آنگه گفت دا نید تاز یر شماحیست ؟ گفتند خدا ورسول عالتر ند 
گفت رمینی و است واذاین ذمین تاآن دمن با نصد سال راه است . همچنن کا کت 
زمن . گە گەت بان خدای که حان بدست اوست که اگرخدای را بحوانید ازبالای عرش 
جچواں دهد شما را . آنگه اين آیت را بخواند « هوالا ول والاخروا لظاهروالباطن وهوبکل" 
شىء علیم 4 [ وماد آنآ ست بعلم وقدرتوخلق ](۱) آبوصالح روایت کرد از بو هر بر ه که 
رسو ل ا يك روز وارد درحجره حضرت فاطمه لا شد وفاطمه لالشلا از او خادمه خواست 
رسول یا گفت تورا راه نمایم برچیزی که تورا بتراست از اینکه تو میخواهی ؟ گفت 
چست آن ٩‏ گفت ی » الأب" رب" السموات السبع ورن" العرش العظیم رپا ورب کل" 
شییء منزل التوراة والانجیل والفرقان فالق الحب" و التوی آعوذ بكك من شر" كل شبیء 


ات ح پناصته نت الاو ل فليس قبلك شبی: وا نت الاخر فليس بعد أک شم ء و انت الظاهر 


جى 
فلیس فوقك شمی۶ 8 الباطن فلت دو نك شبیء اقض عنا ال“ ين و و وهوبکل* 
شییء علیم ۰ 

( هو الذي خلی الستموات رالارض فى ستة نام ) گفت او آن خدائی‌است 
که آسمان وزمین بیافرید درشش روز ( م استّوی عی‌النه‌ رش ) پس درعرش مستولي شد 
و هسیر این بگفته آیم حند حایگاه ( یلام ما ياج و ۱ یا رشن ِ( داند آ نچه درزمن شود و 
انچه اززمن با و آنچه از آسمان فرود آید و آ نجه اسان شود ) و هو ممکنم" ( 
واو باشماست هر کجا که باشید بمعنی علم . یعنی عالم است باحوال شما بروجهی که براو هیچ 
پوشیده نیست بماند آنکه با کسی باشد اذاو غایب نباشد ( وال" بما تعملنون بصیر") 
وخدای بهر جه شما هی تن عالم است . 

) له منك" السموات ۳1 ا لارض, ( ملك أسمان وذمن او را است از دوی خلق و 
نفاذ ام وتصر “ف ( و إل اللھ ترا جم الا ' مور ) وباز گشت کادها با اوست . 

) لو لج" الاشل" 11 ہار" وولج" السهار ال 0 شب درروز اف وروز درشت . 3 


اختلاف أقوال دراو برفته است در سوره آل عمران ( وهو عم" پذات الصدأور ) و او 


۰ (۱) عبارت بین‌الهلالین در نسخه خطی موجود نیست و بنظر زائد میرسد › 


€ " حزء - ۲۷ سس 
ال است یا نم ورد و کک اوو اسر اد ا ع ال و 
کا کقولهم ذات مال . 

) آمتوا ار ور سول ( گفت ایمان آرید بخدای ورسول او (رآنتفقوا )وهز ينه 
کنیك ) مسا حملسکنم مسفن فمه ) از آ نجه شما را در آن خلفه و د یعنی بمیر اث 
ازدیگران بشما دها کرد , وقل مملکن معمرین فیه . مملك و معمر کرد شمسا دا در آن 
( فاللدين آ منوا مشکم وأنلفةوا هنم اجر کسیر ) آنان که ایمان دارند از شما و 
تفقه کنند ایشان دا مزدی بزرگی باشد وئوابی عظیم ۰ آنگه پرسبیل کار و تقریع گفت 

( وما لکنم" ) جه‌بو ده‌است‌شما را کها يھان ھی آذ ید بخدای( والر سول ید عو کم( 
واوحالرااست » وحال آنکه رسول یر شما را میخواند ودعوت‌می کند تا بخدای ایمان آرید 
( وقد أخذ میثا فکنم ) هم واوحال است . یعنی وحالی که عهد ازشما بستده است بآنکه 
درعقل شما مقر د بکرده است ومر کوز وجوب معرفت وتوحید وعدل او ووجوب تصدیق آنباء 
ورسل او , بر آن دلیلها (فامت کرده است وحجج نصب کرده است . عامّه قر اء خواندندهأَخذ 

میثاقکم » برفعل مستقیم » نصب میثاق على معنی وقد أَخذاله میثاقکم مگر ابو عمرد که او 

ا میثاقکم‌علی| لفعل امجهول وپیمان‌شما ET‏ ان کسنتم" مو منن") 
| کر اسان دنه معنی آنست که | گرهیچ ایمان خواهید آوردن وقتی ازوقتبا| کنون 
آولی تراست که ایمان آرید که هم دعوت دسول است وهم دعوت آدله عقل‌است برصحنتاسلام 
ونبوت دسول ما یق و گفتند گر بچیزی ایمان خواهید آوردن لقیام الدلالة عليه اين 
حای آ نست که باو ایمان آرید . ودر آبه دلیل است بر بطلان حبر, جه ار حکیم نیکو نباشد 
که کافررا منع کند از ایمان بخلق قدرنت موحبه کفر وسلت قدرت موحبه ایمان ۰ نکه گوید 
دما لکم » چه بوده است شمارا که ایمان‌نمیآدید. 

) هو الذي درل على عمد و بات بثنات. ) آنکه گفت اه آن خداست که بر 
بنده خود یعنی ل عم فرو فرستاد آیاتی و علاماتی و دلائلی دوشن ( لخ رجکم من" 
اللات ال" النّور ) تا برون آرد شما دا از تادیکی بروشنائی . خلاف کردند در آنکه 
فعل إخراج اساد با کست . تفش کان راجع است با خدای تعالی جل" حلاله . و بعضی 
گفتند e‏ است با دسول ا . وهردو محتمل است ونیکو ) ۳ إن اه ر کم روف" 
ر حم 10 وخدای تما[ ی پشما مهر بان ورحیم است 

( وما لکنم ) آنگه گفت هم برسبیل تقریع وملامت . چیست شما را وچه افتاده است 


۱ (ev) الحدید‎ ۳ 


شما را که نفقه نکنه درسیل واا ا ۱۳ مصالح دینی دوب و لو 
مبراث السّماوات توالا رض ) وخدای راست میراث آسمانها وزمین‌ها یعنی اهل آسمان ها 
وذمین که بمیر ند همه . خدای تعالی باقی باشد . آنگه بیان کرد فضل سابقان را گفت : 
( لا نتوي متکلم" من انی من قبل الفنتح ) داست نباشد آنان که نفقه کنند پیش‌از 
قتح . پیشتر مفستران گفتند مراد فتح مه است » وشعبی گفت مراد صلح حدییه است‌برای 
آنکه درخبر است که رسول یه دا گفتند صحابه برصلح حدیبیه که این a‏ 
آدی فتحی عظیم است ( وقاتل ) وبانفقه قتالکنند دد نصرت دين دسول‌اش عم ( أو 

اعظتم" در ار حة جة" ) ایشانرا درحه بز رگوار تر بود از درجه آنانی که ر ی ۳۱ 
9 روایت کرد که دسول لار گفت نزديك است که قومی آیند که‌عمال 
شما دا حقیر دادنه درجنب اعمال خود . ما گفتيم کیستند ایشان یا دسول‌اله قریشند ؛ گفت‌نه: 
از ایشان دلتنگتر باشند واشاده کرد بیمن و گفت أهل یمن‌اند « ألاإن" الا بمان‌یمان والحکمة 
یمانية » گفنند یا دسول الله ایشان بپترند ازما ؟ گفت با نخدای که نفس من بفرمان اوست 
که اگریکی ازایشان بمانند کوهی اززر نفقه کنند به پایه شما نرسند و نه نیمه آن . آنگه 
انگشتان بهم بازنپاد وانگشت کهترین برداشت و گفت این چنین است فضل میان ما و مردمان 
دیگر که فضل این انگشتان برانگشت کمن واین آیه بخواند « لایستوی منکم من نفق من 
قبل الفتح - الایه » ازعموم آیه آن اس ت که خدای تعالی رفع تسویه کرد میان آ نانکه پیش‌از 
فتح یاحدیبیه نفقه وقتالکردند واین بدوخصلت باز بسته است یکی سخاوت و یکی شجاعت 
واتفاق‌است که دراین دوخصلت بل سایر خصائل‌حضرت امیرالوّمنن بل مقدم بودبر صحابه 
واز هیچکس دراین دوخصلت آن باز نگفتند که‌ازاو. تادرخبر است که يك روز آعرابی بر او 
سوّال کرد او وکیل دا گفت أعط الاعرابي ألفاً أعرابي دا هزاربده . گفت از زر دهم یا از 
سیم ٩‏ گفت کلاهما عندی حجران فاعط الاعرابي أنفعهما له گفت هردو بنزديك من سنگک 
است آعرابی دا آن ده که اورا نافع تربود . اما قتال کس خلاف نخواهد کردن پس آیت! گر 
تخصیص کنند بقومی دون قومی آنچه مضمون اوست باو لایق‌تر است از آنکه بدیگر کس . 
آنگه گفت اینان نیز که پس ازفتح نفقه وقتال کردند بی نصیب نبستند هر کس حظ خوددارد 
) وکملا وعد ال" الحسنی" ) گفت همه را وعده داد خدای بان نیکوتر از آنچه کرده 
باشند . وحسنی تأثیث أحسن باشد ( وال با تاوت خبید" ) خدای تعالی بآنچه شا 
می کنید دانا است تا جزا دهد شما دا بر آن . 


) من دا اکذي تقرض ال قرضا عستا ) آنگه تحریص کرد خلق دا بر انفاق و 
رکاة وصدقه و نفته گفت کیست ت آنکه قرض‌دهد بخدای تعالی قرض نبکو . آن‌دادن, تودا قرض 
خواند » تا بدانند که جزای آن واجب است بمنزلةٌ جزاء دين و گذاددن قرض . آنگه بیان 
کرد که ازيك روی باقرض ماند و آن وجوب قضاء است وازيك روی باتجارت ما ند که یکی‌را 
ده عوض باشد وهفتاد وهفتصد, گفت خدای‌دادة اورا مضاعف کاد واودا مزدی وئوابی باشد با 
کرامت . آنگه گفت: 

( وم تری‌المو منین والمق منات ) یاد کن ای چ آن دوزی که تو بینی م‌دان 
مۇمن دا و زنان موّمنات را که نود ایشان میرود و سعی می کند و می‌شتابد در پیش ایشان 
و پر دست راستشان گفتند حمله خواست إلا" آن است که | کتفا کردند بذ کر بعضی از کل" 
تشر ویک کف تحصیص جهت بیش برای آن کرد که نود از دویپای ايشان می‌تابد برای 
وضوء و نماز وسجده که کرده باشندلقوله تم « امتي الغر المحجلون يوم القيامة من آثاد 
الوضوء » گفت امت من آغر محجل باشند روز قیامت از آثاد وضوء نماز » و آما دست‌راست 
در خبر است که بندة مؤمن که اوتسبیح کند شمرده ونگاهداشته ازس هرانگشتی‌ازانگشتان 
او پمانند شعله نوزی درخشد . عبدالله مسعود گفت نورشان بقدر عملشان باشد مرد بود که‌نود 
او جد درخت خرما باشد و بود که جد قامت مردی بود و آن کن دا که از آن کمتز 
نبود پمقدار آنکشتی باشد گاه پناید که بینند و گاه نسند . قتاده گفت مرا رواء بت کردنداز 
رسول و که او گفت روز قیامت صد باشد که نور او جندان باشد که از مدینه :-ا پعدن 
وصنعاء یمن تابد , و کم از آن تا چندانی بود که جای قدم خود دا بیند و بس . و مؤمن بود 
که اورا چندانی نور بود که آتش‌دوزخ دا بنشاند (۱) وتاب ببردتا ‏ نجا که برصراط می گذرد 
و ازدوزخ آواز می آید « جزیا هومن فان" نورك الفا لهبي» بگند ای موعن که نود تو ناد 
ما دا پکشت ( بشریکلم السّوم جتات" تحنري من تحنتبا الاانبار ) یعنی فرشتگان 
ګویند ایشان al‏ شما را که امروز بپشت‌ها است که درذیر درختان او جویپا میرود 
( خالدن فما ) در آنا همیشه باشد ( د لك هو الفوز" العظم" ( آن ظفری و دست 
یافتی بز ر گی است . آنگه چون ذ کر مؤمنان بکرد ذ کر منافقان با آن بگفت تا هر دو معلوم 
شود گفت : 


(۱) از خواص نور آخرت انت که آتش را خاموش میکند وآخرت دا قیاس بدنیا نباید کرد 
که نوردنیا این خاصیت ندارد ۱ 


یاد کن ای عم آن روز که گویند مردان منافق و زنان منافقات موّمنانر! ( انظروا) 
و این آنگه باشد که موّمنان در قیامت آیند با نور تمام منافقان و منافقات از دود بنگرند 
بنود ایشان ایشا نرا بقناسند و در دنبال ایشان افتند و ایشان را میگویند د انظرونا » انتظار ما 
کنید ( تقبس من تورکنم" ) تامااز نور شما روشنائی باز گيریم و از چراغ شما چراغی 
پرافرويم . نظر در آیت بمعني انتظان است یقول العرب انظرني أى انتظرني. و حمزه ویحبی 
و آعمش خواندندهانظر ونا» ای‌أمپلونا ما دا مپلت دهید یعنی برماتعجیل مكنيد من الانظار و ٠‏ 
هوالا مپال . وفال عمرو بن كاثوم : 

أا هتد فلا "نحل" علننا و آنظر تا انخترل الستقنا )١(‏ 

مفسران گفتند موّمنان دوز قیامت در عرصه قیامت آیند بود عمل خود صراطمی بر ند 
و منافتان در ۳11 در قدر بایه خود نوری ضعیف بود ایشان را علی وجه المكر و الحدیعة (۲) 
بمعنی العذاب د یخادعون الله و هو خادعهم » ایشان بان نور ضعیف داه می‌بتر ند » گه بتابد 
تابروند گه بمیرد تا بمانند » ناگاهی بادی بر آید و نور ایشان بنشاند » ایشان عند آن 
حال که در تاریکی بمانند این کو «انظرو نا نقتمس من نور کم » گفت از اين است که 
حکایت کرد از موّمنان « یقولون دبنا تمم لنا نورنا » ترس آن را که نباید که با ایشان هم 
آن معامله رود ۱ و یکی ار شعراء این قدر تضمين کرد در مصراعی گفت : 

آثرت آیدی البی في دور كلم مدید آقوت دور" کلم" عن حو رکنم" 
قد ضلللنا في دحی" لنل الللوى' فانظرواا نقیتیسس من وا رکنم (م) 

جواب‌دهنده‌ومنان یشانر | که (ار جموا وراء کم ) بازیس رو پدوطلب نوز از آنجا کنید 
که مانود از دنا آوردی ین‌نور آنوضوهااست وطپار نپا درسرماء سرد کردم ابشان‌در این باشند 
( فضیرب بنتهم _بسور له باب" ) بزنند میان ایشان باروی یعنی دیوادی بکنند که آن‌را 


(۱) خطاب بملك میکند که قصد عقاب آنانرا داشت گوید ای ابا هند شتاب مکن بر ماو ما 
E SS‏ و 

(۲) یعنی خداو ند تعالی با ایشان عمل‌میکند مانند عمل ایشان , اول نوری فراپای ایشان می نهد 
چون اند کی رفتند زود خاموش میکند و این کاررابشباهت کار آ نان مکی و خدیعت نام نهاده است. 

(۳) دست فرسود گی در سراهای شما اثر کرده است ازآن هنگام که سراهای شما ازحوران 
خالی ماند. مادر تادیکی شب فراق گم شدیم پس مهلت دهید تا ازنور شما بهره گیریم . 


دری بود کا ئ ی گفت باء صله )۱( است 3 التقدیر صرب اف گفتند این دیواری باشد 
حاجن و حائل ميان بپشت ودوزخ ( باطنه" فيه ار" ج ) در اندرون او دحمت پود اد 
بماطن بہشت است « فه الرحمة » دراو زحمت است و قو له «فیه» صمیر راجع است با لفظ دون 


من" قتله ) ای من قبل الظاهر ( العذاب ) و ظاهر او از قبل ظاهر او 
عذاب داشد بعد یدوز خ. .ا بوسیتارگفت باعلی بنعبد باس بودمپنزدا و ادی‌جهنم(۲) گفت اذپدد) 


E 


شنیدم عبداله عباس که این آیه خواند که « فضرب بينم بسود » و گفت این بارو است که 
خدای تعالی دد این آیهگفت . عبدالله بن عمر گفت در این آیت که این بارو که خدایتعالی 
در قر آن گفت که د فرب بینهم پسور » با روی مسجد بست القد س‌است « لهپاب» در مسجد 
است «باطنه فیه‌ا لرحمة» یعنی المسجد دو ظاهره من‌قبله العذان»يعني آنوادی که آنرا وادی 
جہنم گویند زیاد بن ابی سوده گفت عبادة بن الصامت دا دیدم برباروی بیتالمقد س ایستاده 
از جانب شرقی و می‌گریست گفتم یا ابا ولید چرا میگرئی ؟ گفت از اینجا که خبر داد ما 
را رسول مو که وادی دوزخ است . شریح گفت که کعب الاحباد گفت «له باب» این در 
پیت المقد ی‌است که آ نرا ياب الرحمه و آانست که خدای تعالی گفت «فضرب بینهم 
بسورله باب باطته فيه الرحمة - الاية » . 

( ينادو نیم ) تدا کنندمنافقان»ومنان را کول( أ نکن مہ کم ) نهماباشما بودیم تماز 
کردیم و دوزه داشتیم و میان‌ما منا کحه و موانسه بود ( قالو! ) گویند مومنان که آری‌پاما 
بودید بظاهر نه پباطن, بزبان نه‌بدل, بتفاق نهوفاق( یی رلکننکلم فتدتم آنتشتکم) 


ےش ه 


خویشتن بفتنه افکندید یعنی‌خویشتن‌هالاگ کر دید پنفاقومر ادباین‌فتنه هلاك است( و تر بستنم" ) 
و بمومنان انتظار هلاك و دائره کردید ( وار تنتم" م«( شاك" شدید در توحید و عدل خدای 
ز و غر نکم الاماني ) آرزوهای باطل شما دا بفریفت . آبویکر ود اق گفت طول الامل 
درازی‌امید خواست. ۳ مالك دوایت کرد که‌رسول رك رور با صحابه نشسته بودوایشان 
را وعظ می کرد خطما برذمن میکشید در زیر یکدیگر آنگه خطنی‌دیگر از گوشه‌ای‌بکشد 
آنگه گفت دانید تا این چیست ؟ گفتند نه . گفت این مثل فرزندم آدم است و آرزوهای او 
و آن خط دیگر امید است چنانکه او در میان آرزوها و امید باشد که مررگی باو رسد و امانی 
او باطل کند " و آأمیرالمومنن على صلوات الله و سلامه عليه گفته « لاتتتکل على المنی فانیا 
بضائع الن و تن ۰ گفت بر آرژوها تکیه مکن که بضاعت احمقان است وشاعر گوید : 


(۱) یعنی باءزائده است . (۲) نام مکانیست در بیت‌المقدس و تفسیری است بی‌تناسب. 


£ الحدید (۵۷) ج۱۹ 
دعي عننك المطامع و الژمانی" ا جلت" منبة" )١(‏ 

( حتتی جا مر الله ) 7| فرمان‌خدای آمد یعنی مر گك( و غر کم بالل الغتر ور") 
و پفریفت شما دا بخدای فرینده یعنی‌شطان » صفت موصوف محدوف است »و سمالك بن‌حرب 
در شاد" خواند غر ود بضم غین یعنی أباطیل و غرود بضم مصدر باشد » و بفتح اسم فاعل . 
قتاده گفت بر خدعةٌشیطان میبودندتاخدای‌تعالی‌دد دوزخ افکندایشا نرا ( فالنوم لا بو خذ 
متکلم فدایهة" ) اعروز از شما فدیه نستانند يعني عوض وبدلی که شما دا بآن از دوزخ باز 
خرند» ابن‌عامر و أبوجعفر و یعقوب لانوْخذ خواند بتاء تأنيث لجل الفدية و باقی قر اء بیاء 
خواندند لتقد م الفعل ولان" التأنیث غير حقیقی" ( ولا من‌النذ ین کتفر وا )ونيز ازکافران 
فدیه نستانند ( مأوایکنم" التار ) مأوی شما دوخ است ( هی" مولیکنم" ) آن اولیتر است 
بشما قال لبيد : 

آفقدت كتلا الفر "جين تسب أ“نه ٠‏ مول المخاافة خللفها و آمامپا (ب) 

( و بلس المصبر" ) وبدجای باز گشتی است . 

(۸1 بان لذن امنوا) گفت وقت نیامد . کلبي ومقاتل گفتند آیت. دد منافقان 
آمد پیش ازهجرت وسبب آن بود که سلمان را گفتند ما را خبرده از آ نچه در توراة دیده ای 
از عجا؟ب (۳) خدای تعالی این آیت فرستاد که « نحن نقص عليك » مدتی از این گفتار باز 
ایستادند چون خدای تعالی ذجر کرد ایشانرا بآنکه گفت قر آن نبکوترین قصه ها است و 
نافع ترین . دیگرباره باسر سژال شدند خدای تعالی این آیت فرستاد « الله نسز ال أحسن 
الحدیث » مد تی دیگر فرو گذاشتند آنگه باس ستوال شدند خدای تعالی این آیه فرستاد و 
گفت : وقت نیست که این مؤمنان یعنی مظپران ایمان بزبان و مبطنان کفر که دل ایشان 
خاشع شود بغرمان خدای تعالی وبرای ام خدای . عبدالله مسعود گفت میان اسلام ما ومیان 

)٩(‏ :ی ی اگی بقوت داشی باثی‌هميهه عزیز وتوانگری. طمع وآرزو دا از خویش دور کن 
چه بسپار آرژو که موجب مرگ گردید . 
(۲) خلف و امام تفسیر کلاالفرجین است یمنی گشادگی جانب پیش دوی و گشادگی پشت سر 
" در صفت شکار است که هم از پیش روی دهم ازپشت خطر مر گه دا مشاهده میکند . 


(۳) قول مقاتل از ددجهت غلطاست یکی آنکه پیش از هجرت سلمان خدمت پیغمبر (ص) نرسید 
دیگر آنکه یهودی نبود و با تورات ارتباط نداشت . 


اه اج ما اج جح وخ ماع او امس عم ما و و ایح معا اج ام اه ماه هخا اه ام اج اج اد هه خاع ‏ ما مق هک و اه و ماع ای هه ها هک سکس هط متا Weneseennseswevahssesnoseesenasvwernusoress‏ 


آنکه ما را عتان کردند بان آیت الا چپار سال نبود . آنگه موّمنان یکدیگر را عتابکردن 
گرفتند . بعضی دیگر گفتند این وعظی است که خدای تعالی کرد موّمنان را مبتدءاً چون اذ 
ایشان قساوت قلب دید ( وما نزل من‌الحق ) و آنچه فرو فرستاد خدایتعالی ازحق ومحل 
دما جر است اذاعراب عطفاً على قوله « لذ کر ال » ونافع وحمزه وعاصم بروایت مفضّل 0 
حفص خواندند نزل بتخفیف زای علی لزومالفعل, و آنچه فرود آمد از حق دسول عا 
گفت. اول چیزی که از امت من بردارند خشوع باشد ( ولا یکُونو! ) دراو خلاف کردند 
ہے گفتند محل او ز نصب است عطفاً عا ی‌قوله « أن تخشع » والتقدیر أن لایکونوا .و بعضی 
دگ گنت نبی است E‏ او جزم است چه سقوط نون ا تا نیث برای‌نصب 
وجزم باشد گفت مباشند چنانکه آنان که ما ایشانرا کتاب دادیم پیش از این یعنی جپودان 
وترسایان ( "فطال عتلبهم" الا مد" ) روز کار برایشان دراز گشت از پیغمبران . یعنی ایام 
فتود دراز گشت ( فقست" قاو هم ) دلهای‌ایشان سخت شد ۰ « بیع بن‌عمیله گفت از عبداله 
مسعود که او گفت حدیثی شنیدم ازرسول اڈ که از آن خوشترحدیث‌نشنیدم الا کتاب‌خدای 
تعالی و آن آنستکه دسول یو گفت چون عبد بنيإسراگیل بمدت پیغمبران دراز شد دلهای 
ایشان سخت شد کتابی از برخود بنهادند برمراد وهوای خود و آنچه ایشانرا بدل خوش آمد 
وتوراة پس ده بشت افکندند چه دراو حکامی بود که ایشان دا خوش نبود بان ازنواهی و موأنع 
جنانکه حق تعالی گفت « نبد فریق من الذين وتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهودهم کأنهم 
لایعلمون » آنگه گفتند این نوشته بر بنيی|سرائیل عرض کنید اگر قبول‌کنند فپواطراد وا گر 
تکنند بکشد ایشانرا . یعنی براحبار و علماء ايشان , گفتند رای آنستکه فلان حبر که از او 
عالتر نیست براو عرض باید کردن اگر او قبول کند کس رد نیارد کردن وا گراوقبول‌نکند 
او را بباید کشتن که پس از آن کس برشما اعتراض نیارد کردن همه گفتند رأي این است . 
آن حبر اذاین حال خر نداشت برفت و آیاتی چند از توراة که فرستادم خدای بود بر ودقی. 
۰ نوشت ودرسر وی نهاد ودر گردن افکند در زیر حامه . چون حماعت کفرة بنی سر ائیل آمدند 
و کتاب ساخته خود آوردند و بر او عرضکرد ند او تقة را از خوف ایشان دست بر آن قرن 
نپاد و گفت این کتاب خداست وتوداة موسی است که بدو نله کرد ومن بدو ایمان دارم و 
مراد آن بود که بر آن سرو بود " ایشان شادمانه شدند واز بر او بیامدند گروهی که خواس 
او بودند این سر" اذاو دانستند چون اوفرمان یافت این حدیث آشکارا کردند خلاف ددمیان 
بنی إسرائیل افتاد تا بپفتاد و اند فرقه ببودند فرقه مصیب آأصحاب ذی قرن بودند آذانکه 


کا ا e)‏ ۱ 


ا اعد "۳ ن . مقاتل ب بن ا گت مۇمتان آهل کتاب ا ا 
رسول ا بودند فطال علیهم الا مد » یعنی خرو ح الب ي ناد مد رت ایشان دراد شد یعنی 
آمدن دسول ما یا داپاشان سخت 2ے شد تا بدعت دهبا نست بنهاد ند جنانکه گفت « و رهبانية 
ابتدعوها ما کتبناها علییم » وصومعه ها بساختند وراهب شدند . بعضی بردین عیسی بماندند و 
ابشان اند کی بودند و بیشتر بر گشتند , وایشان آن بودند که خدایتعالی ایشانرا فاسق خواند 
ین کعب گفت حماعتی ازصحابه درمکه در قحطی و سختی بودند چون بمدینه آمدند در 
خصب وفراخی افتادنه بطر گرفت ایشا نرا دلپاشان سخت شد . آبووائل بن بکردوایت کرد که 
عیسی‌علی نبیسناو آ لهوعلیه السلام گفت که بسیار مگوئید الا" ذکرخدایتعالی که دلپاتان سخت 
شود ودل سخت دور باشد از رحمت خدایتعالی ولیکن شما ندانید . آنگه گفت در گناه مردمان 
روط جون‌خداو ندان. ودر گناه خود E‏ چون‌بند گان ) که مردمان‌دواند صاحیعافیت 
وصاحب بالا » برآهل بلا دحمتکنید وبرأهل عافیت خداراشکر کنید . فضل‌بن موسی‌الشیبانی 
گفت سب توبه‌فصّیل بن‌عیاض آن بود که او کنی ز کی را دوست داشتی شبی وعده داد که بر 
اوشود او بدیوادی بررفت وببام‌خواست تابر اوشود » ازسرای آوازی می آمد که کسی‌میخواند 
« ألم يأن لین آمنوا آن تخشع قلو بم لذ کرالله » اي ن آیت بردلاو اثر کرد ساعتی‌بگریست 
گفت « بلی وال قدأنی » آری وال که وقت آمد که ترم شود برای ذکرخدای . آنگه بازپس 
مودو ی اتش | نها بسن خا ایا روو آم پود با کیک ر ہی کنن اي 
قوم پیداد باشید که‌امشب فضیل برداه است نباید تا داه مابز ند . وفضیل داهزن بود با خویشتن 
گفت نبیئی که بن د گان خدای اذمن e‏ میترسند پارحدایا توبه کردم وعلامت توبه ام آن 
است که درخانه تو که مسجدالحرام است‌مجاود باشم آنگه آوازداد که یا قوم فضیل عیاض منم 
امن مترسید که من برسر آن نیستم که تا پامروز بودم . آنگه از آ نجا بیرون آمد وبمکه رفت 
ومجاور بنشست . عبدالله مبارك دا پرسیدند که چنان فاسقی متهتكك که توبودی سب تو به توحه 
بود گفت من سخت مولع بودم بخمرخوردن وبر بطزدن شبی ازشبهادد باغی‌بودم خمرمبخوردم 
پربط پردرختی نهادم و بحفتم نیمشب ازخواب در آمدم برخاستم تابر بط بر گرم و باسر کار شوم 
از شاخ درخت آوازی آمد که « آلم يان للذین اوا آن تحشع قلوبهم لذ کراله ۽ آن آواز 
میا وعظی شد بترسید‌وتوبه کردم وسبب توبه وزهدمن‌این بود. ( و کشیر" مهم فاسقون) 
وبسیاری ازایشان فاستند . 


۳ E ۰ OTE 
) زنده کند بنبات پس از آنکه مرده باشد از سرما درفصل زمستان ( قد" بنا کلم لیات‎ 
بیان کردیم برای شما آیات وبینات را وأدلدرا ( لمکم تعقلوان ) تاهمانا عقل کار بندید‎ 
۱ . وبرمقتضی عقل کار کنید‎ 
ان" المصتد قین رالمصنداقات ) إبن کثیر وعاصم بروایت آبوبکر خواندند و مفضّل‎ ( 
۱ مصد قبن بتخفیف صاد درهردو کلمه من‌التصدیق معنی آنکه ان" الموّمنن والمومنات . و بافی‎ 
قر اء بتشدید هردو صاد خواندند و او متصد ق بوده‌است, تاء دادر صاد ادغام کردند , ومثله‎ 
ال و المد"ثر . و ابی" کعب خواند ان المتصد"قن والتمصد قات ردان صدقه دهنده‎ 
و ذنان صدقه دهنده ( وأقتر ضوااله قرضا حستناً ) و اگر گویند چگونه عطف کرد فعل‎ 
را براسم ؟ گوئیم ازاین دو جواب گفتند : کن آنکه الف ولام در مصد قن و مصد قات‎ 
بمعنی الٌذین است . و تقدیر کلام آنست که ان" الذين تصد"ٌقوا و أقرضوا الله » و جوابدوم‎ 
. آنکه الذین مضمر است فى قوله « أقرضوا الله » و التقدير و الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً‎ 
گفت آنانکه صدقه دهند از مردان و زنان و قرض دهند بخدای تعالی یعنی صدقات دهند‎ 
بدرویشان و مال بذل کنند در طاعت خدای از عمارت مسجدها و رباطها و پل‌ها و آنواع‎ 
خیرات و مبر ات. وبرای آن قرش خواند آنرا که دهنده توقع عوض کند کالقادض من‎ 
المستقرض , و نیز ممکن است که واوحال باشد و عطف نباشد و براین قول باید تا«قد»‌تقدیر‎ 
کند » يعني و قد آقرضوا الله و پیش پا هه فان اف فافع یگ‎ 
) است . قرض نیکو یعنی دادنی‌علی ما آمر له به بروجهی‌هر کدام نیکوتر(۱) ( بضاعف" م‎ 
> مضاعف کند ایشان را آ نچه کرده باشند . یعنی ثواب و جزای عمل ایشان و قوله « بضاعف‎ 
خبر ان" است . ابن کثبر و ابن عامر و ۳ جعفر خواندند یف بتشدید عن من التضعيف‎ 
. وم" اجر" کم ) و اشانرا مزدی باشد با کرامت‎ ) 
والّذن منوا باه ورسله, ) گفت آنان که ایمان آرند بخدای تعالی و به‌بیغمبر آن‎ ( 
, او بگروند و تصدیق کنند ( أوائك" م المد بقون واشهّدآة ) ايان صدیقان باشند‎ 
و صدیق آن بود که‌کار او همه صدق بود » وفعّیل‌بناءمبالفه باش نحو شر یب وسکیر وخمبر‎ 
و شهیدان باشند بنزديك خدای تعالی یعنی واب ایشان ثواب شپیدان باشد وصد یقان ( هم"‎ 
آجر ام" ونر" ) ایشان را باشد نورشان و مزد و ثواب‌شان . علماء خلاف کردند در نظم‎ 


)۱ ما گوئيم بروجهی هرجه نیکوتر و بجای کدام کلمه جه آددیم ۰ 


این آیه بپری گفتند « اولئك هم السندیقون » اینجا وقف باید کرد « والشپداء عند دبهم » 
واو استیناف را است و او کلامی است مبتداء و رقع او بر ابتداء است » و قوله « لبم أجرهم 
و نورهم » در جای خبر اواست و این قول عبدالله عباس است و مسروق و حماعتی از علماء 
بعضی دیگ ر گفتند متصل است بکلام پیش وواو عطف راست . آنگه در معني اوخلاف کردند 
ضحاك گفت آیت در قومی آمد مخصوص از موّمنان که همه شپید شدند . ویعضی دیگر گفتند 
آیت در حمله مومنان آمدو معنی آنکه ثواب ایشان ثواب صد یقان و شہندان باشد . عبدالله 
مسعود گفت مقاتلان پروحوهند :یکی آن باشد که قتال برای آن کند تا مکان او مردمان 
پبینند و دانند و شجاعت او معروف شود مبان مردمان › و بعضی آن باشند که برای طلب دنا 
و طمع غنیمت کنند , و بعضی آن باشند که برای خدای کنند و بسیاد کس بربستر بمير ند 
که ایشان ثواب شپیدان داشته باشند . آنگه این آیت برخواند « و الذین آمنوا بال ورسله 
اولئك هم السد یقون و الشنبداء » مجاهد گفت هر موّمنی صدایق باشد و شپید . آنگه این 
آیت برخواند . عبدالله عباس گفت بروایتی دیگر که مراد باین روایت پیغمبرانند که ایشان 
شهداءاند وشهداء جمع شپید باشد یعنی گواهان که هم راستگویند و هم گواهانند ( والذرین: 
کفروا وکوا با باتنا ار لك اصحاب الجحبم.) آنان که کافر باشند و تکذیب آیات 
ما کنند ایشان اهل دوزخند . 

( الوا "نما الحَیوة" انیا لمب" و لو" وزینة" ) گفت بدانید که زندگانی 
دنیا بازی کودکان است و لېو و بطر جوانان وژینت زنان است و تفاخر أقران است و تکاش 
توانگران است . یعنی باین ماند » و گفتنده‌ما» زیادت‌است » و گفتند کافه است ( و تفاخر" 
بستکنم ) و فخر آوردن است مبان شما ومفاخرة و مباهات است در بسیادی مالپا وفرزندان 
و بسی أهل اشارت گفتند لعب کلعب الصنبیان, ولو كلو الفتیان, وزينة كزينة الكسوان, و 
تفاخر کتفاخر الاقران, وتکاثر کنکاثرالد هقان(۱) وحضر ت أمیر المومنن‌علی صلوات الهوسللامه 
علیه عمتار پاسر دا گفت یا عمار بر دنبااندوه مخور که حمله لذ ات دنبا شش است مطعوم‌است 
و مشروب » و مشموم . و ملیوس » ومنکوح » و مر کوب ما شریف‌ترین طعام او آنگبین‌است 
و آن لعاب مگسی است » و معظم شراب او آب است وهمه حیوانات در او یکی‌اند » وشریف 
ترین مشموم او مشك است‌و او خّون آهوگی است , و نمیل‌ترین مر کوبش اس است وم دان 

(۱) دهتانان در پسیاری مال مسابقه میکردند و ثردتمندترین مردم در آن عهد دهقا نان پود ند. 

۳ 


٤۹ Na E 


دا برپشت le SS E‏ او وا اناف کی اویل 
منکوح او زنانند و آن مبال في مبال است . پس دنیا را چه خطر باشد . در خبر است که 
روزی دسول ی بگذشت ببزغاله مرد گوش بریده‌ای گفت که خواهد که این دا بخرد 
بدرمی گفتند یا دسول الله اگر زنده بودی هم دنمی نه اردیدی باین عیب که دارد فک فکه 
مده است . گفت دنبا برخدای خوارتراست از آنکه این براهلش > در خبر است که رسول 
یر دا شتری بود که آن دا عضباء گفندی با هیچ شنر مسابقه نکردی الا" که سبق بردی 
دوزی اعرابی بیامه با شتری حوان وبا اومسابقه کرد شتر اعرابی سبق ببرد ناقه عضبا را . 
صحابه رسول جر دل تنگ شدند دسول یټ گفت دل خوش دارید « ان" حتاً على الله آن 
لایرفع شیا من الد نیا الا" وضعه » بر خدا واجب است که هیچ چیز اد دنیا دفیع نکند والا" 
وضیع بکندآ نرا . و زاهدی راگفتند دنیا را وصفی کن برای ما گت هی جمة المصائبر نقة 
المشارب لا تمتم صاحباً بصاحب . گفت مصیباتش بسیاد است » و مشاربش تیره‌است » ودوستی 
را بدوستی برخورداری‌ندهد » ولابن درید فی هذا المعنی : 
و من عادة الالام أن“ صرو فها (ذا سر" متا جانب بلك جانب"(۱) 
و قال الاخر : 
ي الدانما تقول بملا فنها حذار ِِ من بطنشي وفتي 
و بغرار کم حسن ابتسامي فقتولي مضحك" والفعل" هي (۷) 
ی ا است که در او ال“ نش و زهر نیست .مأمون 
گفت ا گر دنیا دا پرسند که خود دا وصفی کنی اذاین بغر نگوید که شاعر گفت: 
إذ اامتحن‌الدانا لب تکشفت له عن عدو في شاب صدیق (۳) 
و للاحر فا : 
أراها و إن كاتت لحب كلأا سحابة صف عن قلمل, تقشم )٤(‏ 
وللاخر فما . 
لا تلهننك دنا طال ما لعنت" الاتاس فلك فما أا لمب 
(۲) دنیا دهان خود را پر کرده میکوید بپرهیزید ازخثم و کشتار نا گهانی من از لبخند من 
فریب نخورید که گفتار من شادی آور است و کردادمن گریه . 


)۳( اگر کسی جهان را بیاذماید بر اوهو یدا گردد که دشمن است درجامه دوست . 
(۴) دنیا دا می‌بینم گرجه دوست داشتنی است اماما نند ابر تا بستان است که زود پراکنده‌میژود. 


رار 2" اهلها متها خی" نجل أي امری,بییام لایر از یصّبر(۱) 
وان ما أ هواه و الموت دونه کشاربر 1 سم ف إاء ا ۳0( 


آنگه حق تعالی مثل زد اورا گفت ( كَمَشتّل عنث, ) گفت چون بادانی است که 
در وقت حاحت ببارد . برای آن غیث خوانند آن بادان را که غىاث خلق باشد وفریاد دس 
بود » و برتوسع بر را غیث خوانند چنانکه بادان دا وابردا سما خوانند . گفت دنیا بابری 
ماند که در وقت‌حاجت بادانی ببادد آ نگه چندانی‌نبات نبکودايق اذاو بدیدآید که برذ گران 
را بعجب آرد که روزی حند 9 و ایام دبیع بگذردو اعتدال هوا پرود و بادان منقطع 
شود و تابستان گرم شود و آفتاب بالا که ) 2 مج ( آنگه آن نبات خشك شود 
( فتریه مصفر"ا ) تو آن دا ذرد بینی وطراوت آب ورو نق‌ازاو برود ( م“ یکنون" حطاما) 
آنگه پوسیده و شکسته شود» واصل کلمه از حطم است و هو الکسر . باد آنرا در عالم ببرد 
و ببرا کند و متلاشی شود و ازاو هیچ نماند ( وف‌لاخرة عذاب" شدید" ) وصاحب وجامع 
وطالب او دا بغیر حلّه (۳) عذابی سخت بود درقیامت ,و اگر از وجه حال طلب کرده باشد 
ویحلال قناعت ره باشد واز آن تعدای نکرده باشد بحرام نه درععش نه درانفاقش ازرضای 
خدای تعالی در گذشته نباشد اورا از خدای تعالی آمرزش باشد و خوشنودی . آنگه گفت‌بر 
جمله چنان دانید که زند گانی دنیا هيچ‌نیست الا" غرودو برای فریفتن . 

) سابقوا) آنگه گفت برای ت<ریص لفان بر طلب مغفرت و دضای خدای: مسا یقت 
کنید و بشتابید بآمرزش خدای تعالی بأفعالی از توبه و طاعات که شما را بآمرزش دساند 
و جنت و بېشتی که عرض او چندان است که عرض و پپنای آسمان‌ها و زمین‌ها یعنی چون 
عرض او چندین باشد طول او بنگر تا جند باشد . 

در خبر است که دوزی جبرئیل چ خواست تا طول بهشت بداند چند هزار سال 
می‌پرید » بماند . از خدای تعالی قو ٌه خواست خدای تعالي قو تش زیاده کرده مدتی دیگر 
می‌پرید تا چند بار مدد خواست و خدای تعالی اورا قو داد گفت بار خدایا بیشتر گذشتهام 

(۱) دنیا ترا مشغول ندارد که‌پسیار با مردم پیش ازتوبازی‌کرده است‌چگونه بازی » فریبنده‌است 
و مردم دنیا از آن بیمنا کند کدام است مردی‌که تیرهای روز گار باو نرسیده است . 

(۲) لذت میبرم از خواهش دل خود و مر گك نزديك آن است . مانندکسی‌که ذهر دا در ظرف 
سیم آندود بتوشد . 

(۳) یعنی ازغیرراه حلال . 


یا بیشتر مانده حوری ازخمه آواز داد که پا روح جرا خویشتن را میرنجانی ار 
ال است که می‌بری هنور ازملك من برون نشده‌ای(۱) حبر گیل گفت تو کیستی ٩‏ گفت‌من 
حوریام از حوریان که مؤمنی را باشم از مؤمنان . در حکایت الصالحین می آید که زاهدی 
بود ازعله زهاد بنماز شب برخاستی و نماز کردی و قرآن خواندی حون بایتی وعد رسدی 
آن آیت باز میخواندی و تکراد می کردی و ی بعضی از ش‌ها باین آیت رسد 
( وحن عر ضما كرأ ض‌الستاء والأرض ) می‌خواند ومی ۳ ست › دیگر روزهمسایگان 
او گفتند هر شب بر آیت وعید میگریستی امشب بر آیت وعد می گریستی ؟ گفت برای آنکه 
دای تعالی و بپشتی است که پپنایاو چندان است که پپنای آسمان و زمن چندانکه 
نگاه‌می کنمماآ نجاجای يك‌قدم نمست( زگ الاين اموا با ور سل )بیچازده‌انه 
برای آنانکه بخدای ایمان دارند و به پیغامبران او ( ذالك" فضل اله ) این نعمت وفضل 
خدای است ( بو تیه من بش۶ ) بآنکس دهد که او خواهد برای آنکه‌اگر چه ثواب 
واجبست و باستحقاق باشد خدای تعالی بتکلیف کردن و اسباب مقد مات باو متفضل است‌برای 
آن گفت « ذلك فطل الله یو تبه‌من یشاء» ( وال" ذ دوالفضّل العظم , ) وخدای تعالی‌خداوند 
فضل وبزد گواری است . 
( ما أصاب" مصییبة ( تم نرسد هیچ مصییت در زمین از قحط و تنگی و آفت 
وهلاك ددع و مار ( ولا" فيا نفسکم" ) و نه درنفسهای شما از پیمادی و دردها و دنجپا و 
دل‌تنگی‌ها . شعبي گفت اد پمصیت هرحبزی است که بمردم رسد از خبر و شر و نبك وید 
و پیمادی وتن ددستی و تنگی و فراخی و خرمی و دژمی . بیانش قوله تعالی : « لکیلا تأسوا 
على مافاتکم ولاتفرحوا بما آتیک ‏ الاية » ( ۷1 في‌کتاب, ) الا در کاب است یعنی درلوح 
محفوظ (من" قبل أن نتر آها )ازپیشآنکهمابيافريديم آنرا,خلاف کردنددد آنکه اين‌تمیر 
راجع با چیست . بعضی گفتند راجع است با ذمن پیش از آنکه مين آفر یدیم بعضی گفتند 
۱ داجع است با اُنفس . عبدالٌعباس گفت داجع است با مصیبت . براین قول کلمه مخصوص باشد 


بافعال خدای‌تعالی . آبوالعالیه گفت‌داجع است‌بانسمه‌وهی‌النفس( ان" ذاك على اش یسپر" ) 

(۱) همچنانکه در عالم جسمانی زمین گرد خورشید میگردد و مسافت‌بسیار طی میکند Eek‏ 
و اینھمەمنزله یك نقطه است گوئی کیکی‌ازجائی بجای دیگرجسته ومدارزمین‌درفضای بز ر گ‌عالم هیچ 
نیست. جبرگیل هم که يك فرد ازافیاد عالم آ خرت است مأ نند این‌جهان هرچه‌برود باز باندازه يك نقطه 


نرفته است . 


-۵۲- الحديد (۵۷) ج 


ی یی بپسسصسدصدسصسس 


آن برخدای تعالی آسان است . هم خلق آن , و هم حفظ آن . و هم دفع آن . 

( لکلا تسوا عل مافاتکنم ولا تفر وا با انیکنم ) گفت تا دل تنگ 
نشوید بر آنچه از شما فایت شودوخرم نشوید بر آنچه خدای دادشمارا . وعامةٌ قر اءخواندند 
بألف ممدود من‌الایتاءالَذي‌هوالا عطاء ‏ و أبوعمرو خواندنه بماأتيكم بالف مقصود من‌الاتبان 
و آبوعیده این اختیاد کرد للزوم الفعلن گفت تا هردو فعل لازم باشد یعنی فوت و اتبان . 
عکرمه گفت هیچکس نباشد که اودا خر می وا دژمی نباشد, بایدتا در حال کر می شا کر باشد 
و در حال دڈمی صابر . عبدالله مسعود گفت اگر پاده آتشی برمن افکنند تا از من چندانکه 
بدو رسد پسوزد دوست‌تر دادم از آن که آنرا که باشد گویم کاشکی تا نبودی یا آن چیز که 


نباشد گویم کاشکی تابودی . متنبتی گوید : 


۷ آشر لب" إلى ما یقت" طمّما ولا آببت" عى مافات حسرانا 
ولا اس با غري الحمید"_به ولو جات اي الد هر ملاتا )١(‏ 
و قاضی آبوالحسن علی بن عبدالعزیز الجرجانی گوید این معنی در قصیده : 
و إآني إذا ما فتي الامر ۸ أ بت" اقا کی ره تما 
والکنته" إن جاء عفرا قبللثه' وان" مال تسه" هلا و لنتا(۲) 


و حضرت امام جعفر صادق صلوات الله وسلامه علیه گفت : « يابن آدم مالك تأسفعلی 
مفقودلایرد » إليك الفوت و مالك تفرح بموجود لایتر که في يديك الوت » گفت جرا غمناك 
می‌شوی بر مفقودی که چون فوت شود بازتو نباید . وچرا خرم میباشی بموجود ی که م گی 
آنرا بتو زها نکند . بوزدجمپر را گفتند یا حکیم جرا دل تنگ نشوی بر آنجه قایت شود و 
حرم نشوی با نچه بتو آید گفت : برای آنکه فایت را تلافی توان کرد بعبرت , و حاصل 
را استدامت نتوان کردیحبرت(۳) . فضیل گفت دراین‌معنی‌الدنیا مفيدة مبيدة, دنبا فاگده دهنده 
است وستا ننده آنچه بستا ند باز ندهد و آ نچه پدهد زودبستاند. حسن بن فضل گفت خدای‌تعالی 
بابن آیت خلقان را تنبیه کرد بر آنکه بر فایت صبر کنند و برپاینده خرم نباشند تا دست 
از هردو بدار ند و بقضای او داضی‌شوند قتيمة پن‌سعید گفت در بعضی احباء عرب شدم صحرائی 

(۱)بآنچه از دست نرفته‌طمع نمببندم و برآنچه رفته حسرت نمی‌خودم و مسرود تنمیشوم بچیزی 
که غیر مرا پدان سثایش کنند ا گرچه دنیا دا پر برای من بیاودی . 
(۲) !گر کادی از من فوت شود دنیال آن افسوس نمیخورم ودست بر یکدیگر نمی مالم ا گر 


چیزی بخود نزد من آید می‌بذیرم و اگر نیاید چرا و کاش نمیگویم 
(۲) حبرت خرمی و سرود . 


دیدم پرازشتر مرده جندانکه آنرا عدد ندانستم عجوزی را دیدم پرسیدم که این شتران که‌را 
بودند ٩‏ گفت آن پیر دا که پر آن تل نشسته است و پشم می‌تابد برفتم و گفتم باپیر این همه تو 
دا بوده است گفت. بنام من بوده است . گفتم چه رسید اینانرا ؟ گفت آنکه داد بستد گفتم‌دداین 
باب چیزی گفتی ؟ گفت بلی‌ده بیت گفته‌ام گفتم چیست آن ؟ گفت : 
۷ والتذي اا عند" من خلائقه فالمَر؛ ق‌الد هر تصب الرزء والمحن, 
ما سراني آن" ابلی في عبارکیا و ما جری في قضاء ال | یکنن (۱) 
سلام خو"اص گفت هر که او خواهد که هر دو سرای‌او را باشد باید تا باطریقه ما 
آید تا دنیا و آخرت در دست او نپند. گفتند طریق شما چیست گفت دضا بقضاء و مخالفت هوا 
آنگه این بیتها بگفت : 
لا تطل الحزان عى فائت فقل" ما يجندي علنك الحرن" 
ستان حون" علی ما مضى' و مظهر" حزن لا م يكن (م) 
( وال لا حب“ کئل" تال فخورر ) و خدای تعالی‌دوست نمی‌داددهرمتکبری 
فخر کننده دا . 
راذن بنخلوان و یامرون الاس بالخل ) محل « اآذین » جر" است بصفت 
مختال فخور » گفت آنانکه بخل کنند و مردمانرا بخل فرمایند خود اختبار خر نکنند و 
م‌دمانرا رها نکنند تا خر کنند ( ومن تول" "فان" ال هو الغَني الح ميد ) وهر که‌بر 
گردد واز داه خدایتعالی (عراض کند و عدول نماید پس خدای‌تعالی بی‌نیازاست و پسندیده. 
و حمید فعیل است بمعنی محمود , مدنیان و شامیان هو نخواندند بل « و من یتول" فان" الله 
الفني الحمید » خواندند . / 
( لد آرسلنا راسلنا بالبَئنات ) حق تعالی گفت ما فرستادیم دسولان خود دا 
بحجت‌ها وأدله و معجزات ( انز لنا مهم الکتاب ) و فروفرستاديم بایشان کتاب‌برای 
شرایع ( والمبیزان ) و ترازوی برای راستی و انصاف .و گفتند میزان خود کنایت است 
(۱) سوگنه بانکی که من یك بنده هتم اذ آفرید‌گان او که اسان در روزگار هدف سمیبت 
۱ ا شتران من در خوایگاه خود باشند و حکم خدای جاری نشده باش خوشحال نمیشوم . 


(۲) بر چیزی که ازدست رفت افسوس مخود که افسوس سودندارده آنکه بربوده و گذشته‌محزون 
شود مانند کسی‌است که به نبوده غمکین باشد . 


۵ ` ا لحدید (۵۷) ج۱ 


قيامت دا ( لوم التاس" _بالقسط ) تا مردم قيام کنند بعدل و إنصاف و داستی ( وأتزآلتا 
الحندید ) و فرو فرستادیم آهن دا که در او شجاعتی و سختی سخت است . عبدالله عباس گفت 
آدم از بپشت پنج حیز بیاورد ار آهن : گزین (۱) و سندان و کلبتن و مثقب و سوزن › أهل 
معانی گفتند مراد آنستکه آهن از معادن بیرون آودیم برای شما ت-ا از او آلتی که خواهید 
بسازید بوحی و (علام من , ومعنی آیه آنستکه نز لي برای شما کردیم و ثله قوله « و أَنزل 
لکم من الا نعام ثمانية آژواج »(۲) عبدالله عمر گفت دسول خدای گفت خدای تعالی چپاد 
بر کت از آسمان فرستاد آب و آتش و نمك و آهن و بیشتر اهل علم برانند که تیغ خواست 
لقوله تعالی ( ,فیه باس" شدید" ) در او شجاعتی هست سخت واین بتیغ لایق‌تر است از آنکه 
پسوزن و گزین (۱) ودر اخباد أصحاب ما آمده است که مراد باین آهن ذوالفقاد است که‌برای 
رسول ی از آسمان فرو فرستاده ورسول عا بحضرت آمیرالومنن علی صلوات الله وسلامه 
علیه داد تا در پیش او بآن قتال میکرد. ودر أخباد مخالفان أَقوال مختلف آمد در دوایتی آن 
است که حضرت آمیرالومنن صلوات الله وسللامه علیه دوایت کرد که حبرشل 2 بنزديك 
رسول بلا آمد و گفت با دسول الله ددیمن صنمی است در آهن گرفته کس بفرست وبفرمای 
تا آن صنم بشکند و اذ آهن او دو تيغ سازند که بدو قتال کنند , آمیر الومنین ت گفت 
سول یڈ مرا بخواند و آنجا فرستاد من برفتم و آن‌صنم بشکستم (۳) و آهن او پیش دسول 
سر آوردم بفرمود تا از او دوتیغ ساختند یکی دا مخذم نام کرد و یکی را دوالفقاد وبمن 
داد تا بدو قتال میکردم روز احد , رسول راڈ مرا گفت «لاسیف لا ذوالفقاد ولافتی الااعلي"» 


(۱) در برهان کویه گزبنه بروزن خزینه بمعنی چکش و پتكدراز مسکران باشد که میان‌ظروف 
را پدان عمیق شازند . 

(۲) بهتر است که گوئیم این نیز جزئی ازآن کلی است که درآیه دیگر فرمود دان من‌شیءالا 
عندنا خزائنه ومانتزله الابقدر معلوم» یعنی هیچ نیست مگر آنکه خزینۀآن نزد ما است و با ندازه‌معین 
فرو میفرستیم . همه چیز ازنزد خداست و بتاثر وعلیت او و نزول از پیش او گذشتن از دتبه عالی 
است پدانی نه ازمکان عالی . 

(۳) اگر این دوایت صحیح باشد باید دفتن آمیرالمومنین‌علیهالسلام بیمن سری و در خفیه باشد 
چون سفر ظاهری آ نحضرت بیمن پس از فتح مکه بود و در حجة الوداع باز گشت یعنی‌سالآخرعمر 
پینمبر (ص) و پس ازام جنکی واقع نشد با ذوالفقار یا غیر آن باآنکه درجنگ احد ندای لافتی‌الاعلی 
لاسیف الاذوالفتار ممروف است . ۱ 


و یی mn‏ ری ی یس 
دوایتی دیگر | نستکه ذوالفقار تيغ عاص بن منبه السرمی بود حضرت امير الْوّمنن صلوات الله 
و سلامه عليه اورا بکشت و آن تیغ بر گرفت در غزاة بدر . و دوایتی دیگر آ نست که‌ذوالفقار 
ازعله آن شمشی رها بود که باقس بپدیه بسلیمان فرستاد پدست مننه بن الحجاج السپمی افتاد 
1 0 ۰ 2 : ا 1 
حسرت امير اطومنن تم او را بکشت رور بدد وتیغ بر گرفت: روایت حپارم آ نستکه رسول 
A‏ 1 2 3 
ار شاخی از ددحنی بگرفت و بامىرالمۇمنين علي صلوات الله و سلامه عليه داد که باو قتال 
کن در دست آن حضرت تبغی شد و آن دوالفقار بود . قول جم آ نستکه جمر یل از آسمان 
آورد و این در روایات ما ظاهرتر است لقو له « فیه باس شدید » داود بن علی گفت نزديك 
ناصر حق بودم بطبرستان تبغی نیکو يىش او نهاده بود بر او این بمت‌ها نعش کرده شده . 
عدي ادا کر الفتى' حب" الحيواة من ال زا ل 
سف" تس 4 الدساء جو ن على الر "جالٍ 
ماض کاانك تنتضی من حفننه رقراق آل 
مراد فمه الفر ند ترداد الیاء الزلاال 


آثار اه شتسه لین من قل السئو ال (۱) 

( و مذافنع للتاس ) گفت در این منافع است مردمان دا اگر بر عموم اشادات به آهن 
است منأفع عام‌تر باشد و اک صر اد تيع است منافمی بود که مختص باشد بدو,ودلیل دیگریر 
آنکه مراد باآهن تمغ است ( و لسعم له من يضر وراسسله_بالسب ) وتا خدای 
بداند که کست که خدای دا و پیغه‌بران را یاری کند بر ظهر الغیب و معنى « لیعلم ال > 
آنستکه باین‌فعل معام اه مختمران کنند جون کسی که ندا ند تا بدأ ند ) إن" اه قوي عز بر" ( 
خدای تعالی قوی وعزیز است آنگه گفت : 

) لقند ار شتا نو نصا و | راهم ( ما پفرستادیم نوح را در عهد او و ابراهیم را در 
روز گار او ( و جملنا ) و کردم در فرزندان ايشان پیغمبری و کتاب یعنی فرزندان ایشان 
را کتاں دادیم د تمعغمیری دادیم ( فمدهم" ( از فرذندان ایشان ری مۇمن ) ومهتدر ( 


راه راست یافته بود ند و بسیار ازایشان فاسق‌بودند . 


(۱) وقتی جوانی دانه حیات را ناخوش داشته باشد در هنگام نبرد ( عوام عرب معتقد بودند 
حیات دانه است در دل ) من شمشیری دارم که زنان در عزای مردان بسپب او گرییان چاك میکنند . 
برنده‌است وچون از نیام براددی گوئی پرتو سراب است. پرند یمنی جوهر او لرذان مياید و میرود 
مانندآب صاف. نشان‌های اد نسب اورا برای تو بیان میکند پیش از آن‌که ببرسی . 


۱۹ الجدید (۵۷) ج‎ -۵٩- 


"1 ِ کشا عل ر تسد ) آنگه‌براثرایشان قر ادم وان ن ما را,وتقفه 
تفعله باشد از قفا ( و قفا ) و ارہس ایشان عیسی ‌یم دا پفرستادیم و کتساب انجبل باو 
دادیم ( وجملنا في قلاب الذن اتنموه را فة" وراد" )و کردیم در دل آنان که 
پس او بودند رأقت. ورحمت و بحشایش . و رأفت و رحمت یکی باشد و برای اختلاف 
لفظ تکراد کرد کالنأی والبعد ( ور اة ) عطف نیست بر أُسماء پیشن ونصب او بر«جعلنا» 
نیست نما نصب او بر فعلی محذوف است که « ابتدعوها » براو دلیل کند و التقدیر ابتدعوا 
رهبانية ابتدعوها و مثله قوله « والقمر قد"رناه منازل » و آنا که گفتند نصب او برعطف است 
براسماء پیشن و بعضی که گفتند نصب است برجعلنا هردو وجه خطا است . آنگه گفت دهبانی 
که ایشان ابتداع و اختراع کردند از تلقاء نفس خود ( ماکتدناها علسهم ) ما برایشان 
ننوشتیم و برایشان فريضه نکردیم ( !"لا اأبتغاءَ رضوا ناه ) استثناء منقطع و المعنى و لکن 
کتبنا علیهم ابتفاء زضوان الله گفت آنچه ما برایشان نوشتیم ننوشتیم لا برای طلب دضای ما 
و اگر چه ایشان ايتداع کردند( فا رعوها حق" رعایتها ) ايشان ماعات نکردند 
آنرا و نگاه نداشتند چنانکه پایست وواجب بود رعایت او . عبد ال مسعود گفت ردف رسول 
بودم تی برچپار پای مرا گفت یاابن|م عبددانی که ترسایان چگونه ابتداع دهبانی کردند 
گفتم خدا و رسول او عالمترند گفت جبارین و گردن کشان برایشان مستولی شدند ازبس 
عیسی م و معاصی آشکارا کردند و مومنان واف آن دیدن , با ايشان قتال کردند . 
تا سه پار حبادان موّمنان دا هزيمت کردند و بسیادی را بکشتند آن اند کی که بماندند 
گفتند اگر ما دیگر باره با ایشان قتال کنیم همه‌دا بکشند و در جهان از ما کسی نماند 
دبس آن است این دمن بایشان رها باید کردن و در عالم را کنده شدن تا آنکه که ری 
که عیسی مارا بقادت داد بیرون آید » برفتند وغارهای کوه حای خود ساختند و آنجا 
می‌بودند آنگه بعضی از ایشان بر دین خودبایستادند و بعضی بدعت‌هانهاد ندوذلكقو له«ابتدعوها 
ماکتبنا علیہم - الایه» آنگه رسول عم این آیت بخواند آنگه گفت‌یاابن ام" عبد دانی که 
رهبانی‌امت‌من‌چه باشد گفتم خدا ورسول خداعالم‌ترند گفت هجرت وجهاد ونماز وروژه وحج 
وعمره وتکس کردن خدای رابر شتم‌ای‌بلاد ۱ 

عبدالله مسعود گفت یکروذ درپیش رسول شدم مرا گفت یاابن مسعود آنانکه پیش شما 
بودند برهفتاد ودوفرقه شده‌ا ند سه‌از آن جمله ناجی اند و باقی هالك , یکی آنانکه در عېد 
عیسی برفتند , ودوم آنانکه باملوك وحباپره قتال کردند. و گروهی آنان که دین خوددا از 


] 
کتبنا ها علیهم لا ابتفاء دضوان الله » آنگه گەت هر که بمن ایمان آورد از ایشان فقددعاها 
حق رعایتها . و آنکه بمن ایمان نیاورد هالك شد . وضحاك وعطیه روایت کردند از عبدالله " 
عباس که‌او گفت خدای‌تعالی قتال برقوم عیسی نوشت پیش از آنکه دسول ما ظاهر شد چون 
اعلق که موّمنان ون عدد ایشان شد و کافران بسار شدند مردم را دنج رسانندند و 
ایذاء کردند تا حماعتی از ایشان دین عیسی دها کردند و گروهی که بماندند بگریختند با 
عارها شدند › گرهه اول آن بودند که دای تعالی وت «قمارعو ها حق" رعایتبا » دوم آنکه 
( فاتستااللدن 4 امتوامتهم اجر م ) گفت بدادیم آنان را که ایمان آوردند ازحمله 
ایشان مزد وئوابقان که مستحق بودند وایشان آنان بود ند که ما در دل ایشان رأفت ورحمت 
کردیم ( و کشر" منم فاسقنون ) وبسیاری اذ ايشان فاسقند وایشان آنانند که ابتدعوها 
ومارعوها حق رءایتها و درنظم آیت ومعنی او دو وجه گفتند یکی آنکه ما کتبناها درجای‌صفت 
رهبانية است ایغیر مکتوبة علیهم یعنی دهبانی که‌مابرایشان ننوشتیم وفریضه نکردیم بل‌ایشان 
ازخویشتن بتکآف برخود نهادند از انفراد وانزوا درغارها وصوامع وزیادات رنجپا که تیف 
بآن وارد نبود "ووچه دیگر آنکه ما کتبناها بریده‌است از کلام اول ومعنی دما کتبناها علیهم ‏ 
لا" ابتفاء رضوان‌الله » ما پرایشان ننوشتیم این دهبانی الا" بروجه دضای خدای تعالی پس بر 
این وجه برایشان مکتوب باشد على وجه رضوان‌اله وبر وجه اول خود مکتوب نباشد برایشان 
e‏ وج 
قو له 3 1 ما ال سڏ ين اهنوا انوا ا ) گفت ای آنانکه رو یده‌ایں ازخدای‌بترسد 
( و آمنتوا بر سول )وایمان آوریدبرسول‌اویعنی بش( بوتکم کفلین, من ر مته ) 
تا پدهدشمارا دو بپره‌از دحمت‌خود و کفیل نصیب باشد وأبوموسی‌الاشعری گفت کفل ضعف پاشد 
کفلن ای‌ضعفن و e‏ که ایت کت گفت معنی آن است که دو نصب بدهد شمارا یکی 
از ثواب_برایمانتان به پیغمبران اول ویکی برایما نتان بمحمد صلی‌الله عله و آ لهوسلم گفتند 
کسش اماشان ی وک کر امان مر کف کل کی افد بز نان خی زیم 
جریر گفت اصل او آن است که‌رد سوار | کتفال کند باو یعنی جیزی بر کفل چہارپای نهد 
ازجامه وجز آن تابنیوفتد و کفالة از آنجاست برای نکه آن برای تحصین مال کنند چنانکه 
این برای تحصین مرد کند ( وحمل لکلم نورا ) وشما را نوری میدهد که بآن بروید 
یعنی قر آن . مجاهد گفت هدی و بیان . سعید جبیر گفت سب نزول آ يه آن پود که چون 


-۵۸- الجدید (۵۷) ج۱۱ 


دسول صلی‌الله علیه و آ له وسلم جعفر بن آبی‌طالب دابحبشه فرستاد باهفتاد سوارپنزديك‌نجاشی ۱ 
برفتند ودعوت کردند وایشان اجابت کردند وایمان آوردند " چون باز گشتند جل هرد از 
مردمان حبشه دستوری خواستند از نجاشی تاش دسول صلی‌الله عليه و آله وسلم آیند, نجاشی 
دستوری داد ایشان‌دا . چون بیامدند دسول را صلی‌اله عليه و آله وسلم , غزاة احد ددپیش‌بود 
ومسلمانان ضعیف حال بودند و محتاج , چون آن‌بدیدند از دسول صلی‌الله عليه و آله وسلم 
دستوری خواستند گفتند یارسولالّه مارا مال بسپار است دستوری‌ده تابرویم و مالی بیادیم‌تا 
این غازیان برخود وأحوال خود صرف کنند دسول کار گفت روا باشد رفتند ومال‌بباوردند 
وبا مسلمانان بآن مواسات کردند خدای تعالی ددحق ایشان این آیه‌فرستاد «فالذين آتیناهم 
الکتاب من قبله هم به مۇمنون» تا آنجا که گفت د ومها رزقناهم پنفقون » این نفقه آن بود 
که پامسلمانان فخر کردند گفتند بامسلمانان هر که از مابکتا ما وشما ایمان دارد اورا دو 
بهره مزد بود و آنکه بيك کتاب ایمان دارد اورا يك بپره مزد بود ما باشما داستیم از مزد که 
مابکتاب خود ایمان دادیم و شما بکتاں خود شما را برما فضلی نیست خدای تعالی این آیه 
فرستاد «یایهاالذین آمنوا اتقوالله و آمنوا برسوله یوْتکم کفلین» گفت هر موّمن‌متّقی دادو 
بپره از مزد بدهم وبرسری نوری که باو داه برند و نیز آمرزش‌برسری (۱). در تفسیر أهل‌الست 
آمد که‌راد بکفلن حضرت امام حسنوحضرت امام حسن‌اند صلوات ال وسلامه علپما و بنور 
حضرت آمیرالومننن صلوات الله وسلامه علبه یعنی ایمان آودید برسول ومتّقی‌باشدتامن‌شمادا 
شفاعت حسن وحسین دهم ونور حضرت علي بن بي‌طالن تابر صراط بروید . در خبر است که 
دسول جبرائیل دا گفت که اهت من برصراط چگونه گذرند ٩‏ گفت ندانم برفت و باز آمد 
گفت خدایت سلام میرساند ومیگویدهنت تجوز على الصراط بنودالله و علی‌بن أبی‌طالب يجوز 
علىالصراط بورك وامتك تجوز على الصراط بنورعلي فنورك من نودالله و نودعلي من نورلو نور 

امتك من‌نورعلي » (۲)( و بشفر لک ) وبیامرزد شمارا( وال غفور ر حم ) وخدای‌تعالی 


(۱) پرسری یعنی بعلاده . 

(۲) در کارهای الهی سبب وواسطه موجود است واصل هرچیز ازاو است و عوام مردم فرق ميان 
واسطه و تفویض را نمیگذار ند و پندار ند هر کس واسطه و سبب قائل باشد قائل بتفویش شده مثلا خداو ند 
برای کارها فرشتگا نی ما نو فرموده ودر طبیتت اسبای مقرر داشته مانند ابره باد ومه و خورشید وفلك 
تا تونانی بکف آری و اینها هيچيك مخالف توحید و موجب تفویض نیست نعوذ باه .و نظیر این حکما 
هم عقول را واسطه فرار دادند . 


أ م‌زنده و بحشاینده است . 


) لل بل هل" الکتاب ( سعد جمیر خواند لکیلا یعلم ودلاءصله است والتقدیر 


ايعلم آهل الکتاب و گفتند این لاا گرجچه صله است دراوشمه‌ای از نفی هست و آن آن‌است که 
اهل کتاب نمدانند » من برای این کردم تا بدانند , و گفتها ند «لا»‌سله باشددرهر کلامی که‌در 
ضمن اونفی بود وا گر چه‌مصرح‌نباشد چنانکه‌دد این آیه بیان کردیم ومثله قوله«قال‌مامنعك 
ألا تسجد إذ أمرتك » وقوله « و مایشعر کم انا اذا جائت لایومنون » و قوله « حرام على 
قرية آهلکناها آتهم لایرجعون » ( ألا بقدرون على شيء من افضلال ) آی لایقدرون 
د«أن» ناصیه نیست بل مخشفه از ثقبله وتقدیر آنکه آم لایقدرون على شیء من فصل الله گفت 
تاهل کتاب بدانند که‌ایشان قادر نهاند برهیچ چیز از فضل ونعمت خدای بل فضل ورحمت 
پدست اوست . کلبی گفت مراد باين اهل کتاب پیست و حپار مردند ار یمن بمکه آمدند 
نه‌جپود بودند و نهترسا بردین بیغمبران دیگر بودند اسلام آوددند ‏ آبوجهل ایشان دا گفت 
وفدی بودید شما قوم خود دا و بدوفدید . ایشان جواب دادند که‌ومالنا لا نوّمن بالله وماجائنا 
منالحق -الاایه» خدای تعالی‌ایشان‌را ومومنان‌اهل کتاب را ازأصحاب عبدالله سلام دو بپره‌مزد 
وعده داد پس ایشان براصحاب رسول فخر کردند گفتند مااز شما فاضل‌تریم شمارا يك‌مزداست 


ومارا دو مزد خدای تعالی این آبه فرستاد ول۷ بعلم اهل الكتاب الایه» بو موسی الاشعری 


دوایت کرد که دسول از گفت هر که اورا پرستاری باشد او دا شر ع بیاموژد و أدب نیکو 
پیاموزد و آزادش‌بکند یابزنی بکند اورا دو بار مزد باشد وبنده که اطاعت خدای دارد و طاعت 
سیّدش وحق‌خدای وحق خواجه‌اش بگذارد اورا دومزد باشد . ومردی از هل کتابکه‌ایمان 
دارد بآ نچه عیسی آورد و آنچه ی حور آورد اورا دومزد باشد . قناده گفت اهل کتاب حسد 
بردند مسلماناندا خدای تعالی این آیه فرستاد . مجاه د گفت أهل کتاب گفتند نزديك است 
کهییغمبری آید از ما که‌حد زند وحکم داند ودست‌ها وپاهابُرد.چون ازعرب آمدکافرشدند 
خدای تعالی این آیه فرستاد « لثلا يعلم أهل الکتاب أن لا يقدرون على شىء من فضل الله » تا 
بدانند اهل کتاب که ایشان قادر نه‌اند برفضل خدای یعنی بنبوت ( وأن" الفضل بيد ال ) 
وفضل که نبوت است بدست خدای است‌بآن‌دهد که اوخواهد. هی اه است ازئقبله عمل 
نصب‌نکند برای آن‌نون بماند بااو[ دریقدرون] که علامت دفع است ومتله قوله «آفلایرون‌آلا" 
برجع لیم قولا » ومنه‌فولالشاعر: 


ی کتفبل با نو يقة” أن تَحوب" إل ۳ 
وسلست من عرض الحتّوف من الغندو إلى الرواح. 

أن طن بلاد "قومي براته‌ون" من‌الطتلاح (۱) 

أي انك تببطن . عبدالله عمر گفت که دسول ای گفت خدای تعالی عمل و مزد 
ببخشد وقسمت کرد حپودان را گفت عمل کنید عمل کردند ازبامداد تانیمړوز ایشان را مزد 
دادند نهف قیراط و ترسایان را گفتند عمل کنید از نیمه دوز تانماز دیگر ایشان را مزد دادند 
يك‌قیراط ومسلما نان‌را گفتند عمل کنید عمل کردند از نمازدیگرتانماز شام جودان‌وترسایان 
دراین‌سخن گفتند خدای‌تعالی‌اين آیت‌فرستاده لثلا یعلم هلا لکتاب_الایه»( و اش" ذولفضل, 
العظبم_ ) وخدای‌خداو ندفضل‌بز ر گ‌است . 


سورة المجادله 
این سوره مدنی است و بيست ودو آیه است وحپارصد وهفتادوسه کلمه است‌وهز آروهفتصد 
ونودو دو حرف است . وروایت است ازابو امامه‌ازا بی کعب که رسو لا گفت هر که او 
سورة الجادله بخواند او را ازجمله‌لشکر خدای بنویسند ان‌شاء الله تعالی . 


سورة المجادلة مدنیة دهی اننتان وعشرون |[ آیة 


سم الله ال رمن ارجم 


بنام خداو ند بخشابندة مهر بان 


OES‏ و 0 مس س ھت 
قد تيع الله فول التي تجادلك في زوجها و تشتي إلى الله 


بتحقیق که شنید خدا سخن آنزن‌که مجادله میکرد باتو درکار شوهر خود وشکایت میکرد بسوی خدا 


و ام و و او ی اف ی ۳ سر ی من 
و الله بسمم تحاور ک إن الله بصیر (۲) آلذین بظاهرون منم ین 
وخدا می‌شنود مراجعت کلام شمارا بدرستیکه خدا شنو ندهو بیناست آنانکه ظهار میکنند از شما از 


(۱) ای ماده شتر من ضامنم که تا بامداد راه پیماگی و ازمر گه و بلا ازصبح تا شام سالم بمانی 
که البته بس‌ذمین قوم‌من برسی‌که چرا از گیاه طلح میکنند شاهد رفع تجوب است بعداز آن. 


ss eT.‏ که ری هم ° ا روه 
تسا ہم ما هن مایم إن امماتم لا اي و نسم وإ 
زنان خود نیستند ابشان‌ما درانشان نیستند‌مادرهای شان‌نیستندمگرز نا نیکه زا ثيد ند ایشا نرا و بدرستیکه ایشان 
مره 3 توت م ره اه 7 تا رو 2 و 
لتقو ون منكرا من‌القول وزورا (۳) و ات الله تلعفر غفور 03 
هر آینه میگویند نا پسند از گفتاررا ودروغرا و بدرستیکه خدا هر آینه در گذرندة آمرزنده‌است 

و رو و ۱۰ و سیف 
و ألذين بظاهرون من نسأئیم 9 بعودون لا قالوا فتخری رقبة من قبل آن 
و آنانکه ظهارمیکنند از زنان خود پس باز گردند بآ نچه گفتند ET a Ss‏ 
MT‏ ۰ ا ِ ۳ و و 7 ۳ ا هر ۰ 
یتما سا ذلکم تو عظون به و اله بما تعملون خبیر )٥(‏ فمن جد 
مس سکدیگر کنند اینست شمارا که پند داده‌شوبد بآن وخدا با نچه‌میکنید[ گاه‌است پس هر که‌ثیا بد بنده 


ت 


فصيام شبرین تتاب ين من قبل أن ينما سا فتن 1 بستطم قاطعام 


ص 


پس‌روزه گر فتن‌دوماه پی‌درپی پیش از آنکه‌یکدیگردا مس کنند بجماع پس‌هر که‌نمیتوا ند روزه‌را پس‌طامدادن 
فوا ۰ ê e f‏ رو 2 و ی 
سین مسکینا ذلك لو منوا باه ورسو له و تلك حدودائه و الکافرین عذاب 
شصت بيچارة فقیر اینست تا بگروید بخدا.و فرستادهٌ او و اینست حد های خدا ومرکافران را عذابی است 
# ب و هلر مت TEE‏ م رو ی هر 
ا 0) ات الذین بحا تون اه و رسو له کبتوا ڪا کیت 
درد ناگ آناتکه خلاق‌می‌کنند خدار | وفرستاده اورا نگو نسار شو ند همچنانکه E‏ 
6 ۳ 7 
الذ ين من 9 0 قر أ تر لیا آ یات پیتات و لكا فرین عذاب مبین )۷( 


آثانکه پیش‌ازایشان بودند و یتحقیق اد یی روشن وهر کافران‌را شکنجه ارست خوار کننده 
مھ م و و ۰ ٤‏ 0 ی 9 
۰ ویک با ایشانرا E ES E‏ با نچه عمل کردند شمروه او را خا 
0 - سر وا ۰ ' ۳ 
7 والله عل کل شيء شبید (۸) أل تر أن الله يع ما في ااسموات و ما 
وفراموش کرد ند اورا وخدا بر هر چیز ی گواه‌است LT‏ ندیدی که خدا میدا ند آنچه در آسمانها و آنچه 


ووم س ۶ وه 


في الْرْض مایکون ين نجْوی اة الا هو رابعهم و لا تة إلاهو سایسبم 
درزمین‌است نباشد هیچ راز گفتن سه کسمکی اوچهارمایشا نست و نهر ا زگفتن‌پنم کس‌مک رآ[ نکه‌ارششم‌ایشا نست 


ج ا 0 ج۱۹ 


مس روا و 4 سے ۵ ای 

و نات ا ۲ ت یم نا زب پات و 
وتە کمتر آژاین ونه بیشتر بجز او باایشان هر کجا باشند پی‌خبی دهد ایشا نرا با نچه کردند در روز قیامت 
ا و س کر س کل دو o‏ مه ssl‏ 

إن الله بكل شيه علي )٩(‏ ام تر إلى الذرین نبوا عن النجوى ثم يعودون 
بدرستیکه خدا e‏ داناست آیانمی‌بینی بسویآنانکه بازداشته‌شدند ازراز گفتن پس‌باز گردیدند 
2 ۳۹ و 1 ا ور 

لا توا که ۶ ا ن بالإم و العذوان و معْصيّت الرّسول و إذا اۋك 
بآ نچه بازداشته‌شدند از آن و راز میکردند بیدی و دشمنی و نافرمانی پینمبر وچون آعدند ترا یامحمد(ص) 


يوك ما 1 حك باك و بقولون في آشییم لو لا بعذ بنا ال ۾ پم 


تحیت کنند باً نچه تحیت نکرد ترا بآن خدا ومیگوبند در تفس‌خودشان چرا عذاب نمیکند مارا خدا با نچه 


G&G م2‎ 


ت ەووه ر ر ES o‏ ا نھ ۳ ی 2 
تقول حسم جهنم يصو نها فيس العصیر (۱۰) با با الذین آ منوا | ذا 
یی ات ی نت ای آنانکه گرودید چون 


اه 


3 س م 0 و a‏ 
راکو باهم پس‌راز نگوئید بگناه و دشمنی و ا E‏ وراز بکوئید بنیکی و پرهیز کاری 
2 و و و 2 ۶و 07 و 
اتقوا الله الذي له تحشرون (۱۱) | نما النجوی من الشنطان ليحزن 
و دشر سید آزخدا که‌بسوی اوجمع کرده میشو دد جز‌این نیست که راز گفتن ود ازشیطا نست تاا ندو هناك گر دا ند 
ك ت ۰ Re‏ و نوم د ۰ 8 EES‏ و پم ۶ م 
الذین آ منوا و لیس بضارم شیا لا پاذن‌اله وَعل ا فلیتر کل‌المو منون(۱۲) 
آنا نکه گروبدند و نیست بضرر دساننده‌ایشان چیزیرا مکر‌بفرمان‌خدا و برخدا پس باید نو کل کنند گرو ندگان 
ود كت و ۲ ۳ سے و و ساب ی و 
با اما الذزين آ منوا ذا قيل لک ا ى الال ٠‏ فسح اه 
ایآنانکه گرویدید هرگاء گفته شود برای‌شما جای فراخ کنید در نشستن پس جای فراخ‌کنید باز نماید خدا 


۳ و 4ص و ا ا وك سے ر 3 Je‏ ۵ 5 
لک و دا قيل انشزوا اشوا برع اف أأذين منوا ينك والذین 
برای‌شما جای را وچون گفته شود که برخیزید پس برخیزید بلند کند خداآنانر | که گرویدند ازشما و آ نا نکه 
أو توا الل رجات و الا تفملون نبي (۱۳)ب یا آلذدین ۲ نوا إذا نیتم 


داده شدند دانش‌را مت وخدا با نچه میکنی تک سم ایآ نا نکه گرویدید هر گاه 


wennceeunenrenenanensaneenasnansnennesenanrnoseesaneesanseesaana ee een‏ ی 


اسول قد موا ين يدي جو يڪم صد ذلك خير لک وا طهر 


پیغمبر(ص )را پس‌پیش‌داریدنزد اراده راز گفتن‌خودتان صدقه‌ر! بمستحقان ابن‌بهتراست برای‌شما وپا کیزه تر 


RS‏ و e‏ ا 
فان ل تج دوا فان اله غفور رحي (۱6) ء أشفقم ان قد موا ان بدي 
پس| گں نیا مید وجه صدقه‌را پس بتحقیق‌خدا آمرز ندةمهر با نست آیا هیترسید آنکه پیش دهید نزد 


دات e E7‏ و اب الل علي ا 


راز گفتن‌خودتان صدقه هارا پس چون نکردید و پذیرفت خدا بر شما پس پپای دارید نماز را و بدهید 


لژ کوة و اطا اه رمیو ۸ و خی ما ا (۱۰) ۶ | إلى الذين 
و ۳ آ گاه‌است با نچه میکنید lT‏ نبینی بآنانکه 
ی دشر شوت و موه 

تم لو قوما غضب الله علیپم با م منک ولا تب و بتلفرت E‏ 


دوست گر فتند قومی‌را که خشم کرد خدا برایشان نیستمد ایشان از شما و نه از ابشان و سو گند میخور ند یر 


الکذب و ۸ یعون (د۱) أَعد اله م عذاباً شدیدا | تب سآء ما انوا 


درو و ایشان میدانند آماده کرد خدا برایشان عذابی‌دا سخت درا اشان ید است آ نچه بودند 


سس ۳ ۰ و و س ے3 ۳ 
يمون (۱۷) إتخذو ا أ اتهم جل فصَذوا عن سيل الله قلبسم عذاب 


که میکردند فر ا گر فتند سو گند‌های خودرا سیری پس بازداشتند از راه خدا پس آنهارا است شكنجة 


مین ((۱۸) آن‌تغني عنبم آموام ولاأولاذم مناه بت آولیك آضحاب‌النار ۸ 


خوار کننده هر گز دفع نکن مالهای اشان و نه فرزندانشان از خدا چیزی‌را آ نها اران آتشند ایشان 


۱ ۰ مر وم مهو ِ و ما a f‏ ا 
فيها خالدون )۱٩(‏ يوم يعم اله جیعاً فتخلفوت له کا 
در آن جاو بدا نند روزیکه برانگیزاند ایشانرا خدا همگی‌دا پس سو گند خورند مر او را چنانکه 


و آم عل شیم آلا نم کون ( ۲۰( إستحوذ علییم 


اک نها درو غ گویا نند مستو لی‌شد ِِ 


r 


میطان ی نمود ایشانرا یادکردن خدارا ؟ این گرود شیطان بدا نید E‏ ان آنها 


a )۵۸( المجادلة‎ 8 


الخارون (۲۱( ا اذ ين بحا ذون الله و رسوله أو لك في اذل (Y۲)‏ 


زبانکارانند بدرستیکه آنا تکه خلاف میکنند خدارا ورسولش را آنها اند که‌درسلك خواران‌اند 
کے رو a‏ ۴ وو E O‏ 
نوشته‌است‌خدا هر آینه‌البعه غالب شوممن وفرستاد گان‌س بدرستکه‌خدا توا نای‌غا لب‌است فیا بی گروهیرا 


و واه 1 ا GT o7 hws E‏ ا و ما وه 1 9 
يۇ منون باه و الوم الاخر يوآ دون من حا د الله و رسوله و لو کانوا اباء 9 
که میگرو ند بخدا وروز رستخیز دوستی کنند کسا نیرا که خلاف‌تمایند خدا ورسولشرا وا گرچهباشند پدرانشان 
٤ ° TG‏ ° جوم “of‏ وم ۶ ۱ E URS rs‏ 
و آبناء م أو إحوانهم او عشيرتمم او لك کنب في فلوم الانمان و ید م 
یا پس‌انشان با برادرانشان با خویشان‌آنها آنها را نوشته خدا دردلهایآنها ایمان را قرتدادایشا نرا 
LL‏ ۲ ء هه و ۰ و SN E e‏ 
پروح منه و بدخلهم جنات تجري من تحتپا الانبار خالد ين فيا 
پرروحی کهز نده‌شود دلهایشان از آن ودر آوردآنهارا دربوستانها که میرود از زیر آنها نهرها جاویداننه در آن 


رضي الله علهم و رضوا عنهُ أوليك حزب الله لا ان جرب اله ۾ 
خوشنود شد خدا ازایشان وخوشنود باشند آنها ازاو آنگروه آنهایند گروه خدا ۲ گاه باش که گروه‌خدا آنا نند 
افلح ن (*) . 
رستگاران . 

قوله‌تعالی (قند" معا آقواله الي تحاد لك في زوجما ) حقتعالی گت بشنید 
خدای جل جلاله سخن آن زن که باتو مجادله میکند در حق" شوهرش آن ذنی ,ود از جمله 
انصادیان از قببله خزر ح و در نامش خلاف کردند . عبدالهُ گفت خوله بنت خویلد بود . 
آیوالعالیه گفت‌خوله بیت الدیلم » قتاده گفت خوله بنت تغلب بود . مقاتلان (۱) گفتندخوله 
بنت ثعلبهبن مالك‌بن خزامةالخزرجية من بنی عمروبن عوف. عطیه گفت ازعبدالهعباس‌خوله 
بت الصامت . عايشه گفت حمبله نام بود وشوهرش اوس بن الصامت بود برادد عبادةٌ صامت . 


بن 
گفنند سیب آن بون که اودنی بجمال و نیکو اندام بود یکروز نماز میکرد شوهرش در او 
می‌نگر ید شوت پراوغا ب‌شد جون از نماد فادع شد . خواست ابا اوخلوت کند منع کرداورا 


(۱) دو نفر مفسر بنام مقاتل مقصود است . 
۴ 


واین اوس‌‌دی‌بود تبز(۱)ودر اوحد"تی‌بود. زنرا گفت‌أت علی* کظبرا مي تو بررمن‌چون‌پشت 
مادری آنگه پشیمان شد بر آنچه گفته بود » وظیاد و ایلاء از طلاق أمل‌جاهلست بودی» آنگه 
زن‌را گفت گمان من چنان است که‌توبرمن‌حرامی , گفت برو واز دسول تب پپرس گفت 
شرم مبدادم که این ازدسول ی ببررسم , گفت رها کن تامن بپرسم گفت برو و بیرس‌پس 
رن‌پیامد ورسول یر در حجرءٌءایشه بود وسر می شست » رن امد و گفت بادسول اله 
بفرمای دانستن که شوهرمن اوس بن صامت را E‏ ومن جوان بودم و ما مال بود و 
خویشان بودند | کنون چون مال من بخورد وحوانی به‌پیری بدل شد و مرا خویشان نما ندند 
ظهار کرد ارمن وا کنون بشیمان است هیچ تدبیری باشد در این کار مارا ٩‏ رسول رو گفت 
توحرام شدی‌براو . گفت یارسول الله بخدائی که تورا بحق فرستاد که اوپدر فرزندان من‌است 
ودوست‌ترین مردمان است برمن دسول ر گفت | گر چه چنن است توبروی حرامی . گفت 
یارسولالله (ص) بخدائی که تودا بحق فرستاد که‌او ذ کر طلاق نکرد گفت حرامی بروی او 
گفت آشکو إلی‌الله فاقتي و وحدتی . شکایت با خدای می کنم حاجت و تنپائی خود دا و طول 
صحبت باوی و آنکه او پدر فرژندان من است . دسول تب گفت از ظاهر شرع تو بروی 
حرامی وخدای در با توچیزی نفرستاده ؛ وباشدکه بفرستد و هر گه که دسول ا گفتی 
توبروی حرامی او گفتی‌آشکو لیلّه فاقتي وشدة حالی ألپمنزل‌علی لسان نبيتك مافيهخلاصي 
وراحتي : بارخدایا فرو فرست برزبان پیغمبرت آنچه راحت و خلاصی من در آن باشد و آن 
آول ظپار بودی دراسلام‌تاجون آن حال میرفت عايشه سررسول ا می‌شست يك نیمه بشسته 
بود ونیمه دیگر مام ناشته که آیت آمدبرسول تس « قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوحپا » خدای شید قول آن زن که با تو مجادله و مناظره میکند در باب شوهرش و حال 
خود با خدای شکایت میکند ( وال" ممم تحاورکتا ) خدای تعالی محاوده و مناظره 
شما میشنود ( ان اش یسم بصبید" ) که خدای تعالی شنوا و بینا است .این آیت برای 
لی آن زن بفرستاد و آنچه انمبان او ورسول رفت. آنگه حکم ظپار در دیگر آیت بیدا 
کرد کگفت : 

( آلذین بظاه رون" - الایة) چون دسول اال از شنیدن وحی فارغ شد کس‌فرستاد 
و شوهر اورا بخواند اوس بن السامت ۰ و آیات بخواند بروی اوس بن السامت چون بشنید 
عائشه كفت تبارك الذي وسم سمعه الاصوات متعالی است آن خدائی که هیچ آواز ازوی 


(۱) زود خشم . 


کت المجادلة (۵۸) ج۱1 


پوشیده نشود زنی که در کنج خانه آوازی داد که ما بعضی شنیدیم وبضی نشنيدیم برخدای 
تعالی از آن هیچ پوشیده نشد آنگه دسول بی اوس دا گفت توانی تا برده آذاد کنی؟ گفت 
با دسول الله مال من اندلو است و برده گران است رسو لا گفت توانی تا دو ماه پسوسته 
دوزه داری ؟ گفت يا دسول الله من اگر روزی یك دوبار چیزی نخودم ضعیف شوم وجشمم 
تاريك شود . گفت تواني تا شصت مسکین دا طعام دهی ؟ گفت لا وال با رسول الله عفد الا" 
که تو مرا بر آن یادری دهی > دسول عم گفت من تورا یاردی دهم بیانزده صاع و دعا کنم 
تا خدای تعالی تورا بر کت‌دهد. آنگه پانزده صاع بفرمود تا باو دادند و کار ایشان فراهم آمد 
آما قوله : 
( ألذن یظاهر ون متکلم من نسآهم ) اختلاف قراء در اين لفظ يا د کردیم 
آعنی فی قوله « اّذین یظاهرون» در سورة الا حزاب حق تعالی گفت در این آیت آنانکه ظپاد 
۰ کنند از شما اززنان خود و این لفظی‌است‌شرعی و معنی او از اصطلاح اهل شرع توان شناخت 
و الا" معنی او در لغت معاونت باشد من‌الظهر الذي هوالعون و منه الظپیر » و دد آیت معنی آن 
است که رد کوک رن را : « أنت علي" کظهر امي » واولی‌تر آنست که گویند این ازاسماء 
مخصوصه است دون منقو له إل آن است که تخصیص در وجه است و ل اشتقاق هر دو ازظیر 
است ( مهن مها تهم ) حق‌تعالی گفت آن‌زنان درحقیقت‌مادران ایشان‌نیستند مادران‌ایشان 
جز آ نان نباشند برحقیقت که‌ایشان را زاده‌باشند و آن‌معنی‌ماء نافیه‌است (و ام لنقولوان 
امتکتر من‌القوٴل و زوداً ) و ايشان یعنی مر‌دان مظاهر قولی منکر میگویند وددوغ 
( ون الله لعفو" غفور ) و خدای تعالی عفو" و آمرزنده‌است جلةٌ قرٌاء خواندند « ماهر 
آمهاتبم» بکسر تاء در محل" نصب عل ی أنّه خبر ماء التفی كةو له« ماهذا بشراً » مفض تل« وام پا تهم « 
به دقع تاء خواند بر لغت بنی تمیم في ترك إعمال ماء المشبه‌بلیس. مفضل ازجملةٌ داویان عاصم 
است . اما حکم آیه بدانکه ظپاد. بنزديك ما آن باشد که‌صد زن خود دا گوید انت علي" کظهر 


ین 


امي أو بنتي آوا ختي أوعمتي أو خالتي او |حدی المحرمات » گوید تو بر ی چون پشت 
مادر یا خواهر یا دختر یاعمه با خاله یا یکی ازمحر مات که آیت بتحریم ایذان ناطق است 
و زن مدخول بپا باشد و طاهر باشد طهری که دز آن طبر باوی مواقعه نرفته ب-اشد ودو مرد 
مسلمان دا گواه کند و قصد او باين لفظ تحریم باشد چون این شرائط حاصل باشد مرد 


مظاهر شود و حکم ظہار لام آید ووطی زن براوحرام شود و تا کفارت نکند بر اوحلال‌نباشد 


وهر گه که ازاین شرائط چیزی مختل شود حکم ظپار لازم نبود . مذهب شافعی آنستکه ظهاد 
بر دو ضرب بود یکی صریح بود و یکی کنایه : صریح آن باشد که گوید « 1 علي“ کظېر 
اهي » تو برمن چون پشت مادر منی يا بنزديك من چنين يا چنینی " یا چون شکم ماددی .یا 
چون سراو . یا چون فرج او . یادست وپای او . این همه ظهار باشند (۱) و بنزديك ماهمچنین 
است ونین شافعی با مذهب ما داست است در تشبیه باحدی المحر"مات از مادد وخواهر و عمه 
وخاله و دختر و دختر برادر و دختر خواهر چون گوید پشت تو یا شکم تو باسینۀ تو يا 
عضوی از اعضای تو برمن چون عضوی از اعضاء مادر است باین گفتاد مظاهر باشد و حکم‌این 
مسئله حکم طلاق باشد به نزديك فريقين إذا علق الطلاق بعضو من أعضائها » و خلاف دداین 
مسئله میان ابو حنیفه و شافعی چون خلاف در مسائل طلاق باشد . و آما کنایه ظهار بنزديك 
شافعی آن باشد که گوید توما چون مادری (۲) یا بجای ماددی اعتباد نیت کند ا گربننت 
ظہار گوید مظاهر باشد وا گر تست ظپاد نکرده باشد ظپاد نباشد . و بنرديك شافعی هرزنی‌را 
که طلاقش درست باشد ظهاردرحق اودرست‌است و بنزديك ماتامد‌خول بها نماشد طهارددست‌نباشد 
درحق او و حمله فقهاء دراین خلاف کردند و مذهب بو حنیفه آن است که ظهاد ذمتی درست 
نباشد . ومالك گفت ظهار بنده درست نباشد و مذهب ما وحملةٌ فقہاء خلافاینست . مزنی گفت 
ظہار درست نباشد اززنی که اورا طلاق داده باشند طلاق دحعی . 

و بنزديك ما ظپار از کافر درست نباشد و کفاره نیز نباشد و ابو حنیفه هم چنین گفت 


و شافعی گفت طہارش درست باشد و از کفاره عنق و اطعام درست باشد و روزه درست نباشد . 


(۱) علامه درفواعد و سیاری از علمای ما گویند ظهار از ظهر است بمعنی پشت وحکم‌آن خاص 
بصورتی است که تشبیه به پشت مادر کند و اگر تشبیه بشکم یا عضو دیکر کند نام ظهار بر آن صادق 
نیست » اما خصوص ءادر شرط نیست و اگر گوید « کظهر اختی » باز ظهار است و قید مادر در آن 
معتبر نیست وچون مسائل و فروع ظهار در زمان ما محل حاجت نیست و عادت فادسیان بر آن چاری 
نیست بهمان که مولف ايراد کرده است اکتفا کردم و اگر در پارة مسائل آن بعض علمای‌ما مخالف 
آن باشنه ذکر نکردم و اگرخود من نظری خاص داشتم نیزمتعرض نشدم . 

(۲) در مقام تعظیم وحرمت گاهی مردم فادسی زیان نیز با ذن خویش اینکونه خطاب میکننه 
وقصد ظهار ندار ند اعتباری بان نیست پلکه در هیچ معامله بکنایهاعتماد نمیتوان‌کرد. باید لففلی‌صریح 
بکار برد که احتمال دیگر در آن داده نشود و شارع کسی‌دا بلفظ محتمل الخلاف الزام نمیکند وازاين 
جهت گوئیم معاطاة معامله نیست ودر افعال چند احتمال داده میشود . 


اگر ظپاد کنه اززن آنگه طلاقش دهد طلاق دجعی ظهارش درست باشد و کفاده ساقط شود 
اگر صراجعه کند زوجنت باز آ ید و کفاره واجب شود , و شافعی دا دو قول است یکی آنکه 
ردجعت عود باشد و کفاره لازم باشد و بر آن قول که گفت رحعت عود نباشد چون عقب رحعت 
طلاقش دهد کفاده لازم نباشد . ظهار از مرد مست درست نباشد , و این قول روایت کرده‌اند 
از عثمان و عبدالله عباس " و از فقهاء لت بن سعد و مزنی و داود هم این گفتند ۱ و مذهب کافة 
فقپاء آنستکه درست باشد چون ابو حنیفه و اصحابش وشافعی و مالك و ُوری .وفرقی‌نکردند 
میان مست و هشیاز . ۱ 

ظهاد با پرستاد که مملوك بود واقع بود و بامدبر وبامادد فرزند چنانکه بازن نکاحی. 
و در صا په مذهب اماز الموّمنن علي" صلوات ۲1 و سلامه عليه است » و درفقهاء مدهب مالك 
وثوری» وأما بو حنیفه و أصحابش و شافعی و وزاعی گفتند ظهار واقع نباشد الا بزن نکاحی. 
چون گوید زن را تو برمن چون دست و پای مادری قصد او ظپار باشد مظاهر شود . و شافعی 
را دراودو قول است یکی چنین که گفتيم و این قول جدید است و قول درست اینست بنزديك 
ایشان . وقول دوم آنکه مظاهر نباشد و این مذعب ابوحنیفه است. ظمار درست نباشد پیش از 
نکاح و شافعی همین گفت > ومالك واپوحنیفه گفتند درست باشد . و !گر مرد ذنی‌را گوی که 
هر گه که من بر تو مکاح بندم تو از من هشته‌ای با برمن حون بشت مادری نه طلاق واقع‌شود 
نه ظہار بنزديك ما و مذهب شافعی هم اینست » و ابوحنیفه گفت طلاق واقع باشد ظپاد واقع 
نباشد , و مالك گفت هردو واقع باشد . بنزديك ما نت معتبر است در صریح ظمار و جلاُفقها 
مخالفت کردند در این. چون گوید رن را توبرمن‌جون بشت مادری و شنت طلاق کند نه‌طلاق 
باشد ونه ظهار و بیشتر أصحاب شافعی گفتند طلاق باشد , و بعضی آصحاب او گفتند ظپار باشد 
وظپار آنگه درست باشد که زن پاك باشد که در او خلوت نباشد . وله فقپاء خلاف کردند 
در این.جون کون تو برمن حرامی چون پشت مادر نه طلاق باشد نه ظپاد اگر نست کند و 
اگر نف وشافعی گت دراو پنج مسئله است : یکی آنکه‌نیت طلاق کند . دوم آنکه نست‌ظباد 
کند . سیم آنکه اطلاق لفظ_کند بی‌هیچ نیت . چهادم نکه نیت هردو کند . پنجم آنکه‌نینت 
تحریم عین او کند » آنگه در این مسائل گفت چون اطلاق کند مظاهر باشد و چون گوید 
نیت ہار نکردم از أو قبول کنند » وبعضی آصحاب او گفتند حکم ظہارش لازم بود و نیت‌طلاق 
ازاوقبول نکنند . | گرچپار ن دارد ازهر چپار زن ظپار کند از دو وجه برون نباشد :یبا 
آنکه بيك کلمه ازهرچپار ظهار کند . یااز هر یکی‌بکلم‌تی ظپاد کند گر از هر یکی بکلمتی 


مفرد ظهار کند پراو چپار کفاره لازم ۳ اورا پنزديك ما . و شافعی و دو قول است : قول 
حدید مثل قول ما واین قول درست است بنزديك أصمحاب او ومذهب انز هم این است. و 
در قدیم گفت يك کفاده واجب بود بروی ا گر این یك کلمه دا چند باز بگوید از هر يك بار 
کفارتی‌واجب شوداوداء وشافعی هم این گفت در جدید ودر قدیم گفت يك کنناره . 
بدا نکه ظهاد بر دوضرب باشد: یکی مطلق و یکی مشروط , در مطلق کفاره واجب بود 
هر گه که خواهد تا خلوت کند و درمشروط کفاره واجب نبود الا عند حصول شرط و آنچه 
مطلق بود کفتاده پیش از وطی لازم آید » وا گروطی کند پیش از کفتاده کفّاره‌دیگرش لازم 
1 , وهر پار که وطی کند اورا يك کفاره لازم آید , جون مشروط باشد و حون شرط لازم 
آید اورا یك کشاره‌واجب بود . اگروطی کند پیش از کفاده کفاره دیگرش لازم آید »و 
بعضی اصحاں ما گفتند چون ظہارمشروط باشد واقع نشود چون طلاق . مردمان خلاف کردند 
درست وجوب کشاره ظهاد پرسهه‌ذهب بهعنی مر گفتند بظپاد وعود واجب شود آنگه درعودخلاف 
کردند بر جهار مذهب : 
شافعی گفت عود آن باشد که امساك کند زن‌را ودست بندارد از او با آنکه تواند که 
طلاقش دهد . مالك وأحمد حنبل گفتند که عود عزمبروطی باشد . مجاهد وئودی گفتند بلفظ 
ظهار کفاره واجب شود گروهی دیگر گفتند عود وطی باشد و این قول حسن است و داود و 
ذمری . گروهی گفتند عود تکراد لەظ ظہار باشد واین مذهب داوداست وأمل ظاهر. گروهی 
دیگر گفتند که کفتاده ظهار واجب نشود در دمه بپیچ حال وانما برای استباحهٌ وطی کنند و 
این مدعت آبوحنفه است گفت مظاهر بمنز له آن کسی باشد که خواهد نماز تطو ع کند اگر 
خواهد تانماز کند طهادتش باید کردن والا براو هیچ نبست » و همچنین مظاهر | گر خواهد تا 
خلوت کند کفارتش باید کردن استباحة وطی دا والا فلا کفارة علی‌ذمته . اين مذهب 
ابو حنفه‌است . و مذهب ما آن است که عود عزم‌بروطی باشد ونقض ظپار فپذا معنی قوله : 
( ام" ودوت لا قالو!) گفت معنی آن است کهثم"یمودون‌الی‌ماقالوا » و هذا کقولهم عاد 
لکذا وعاد الى کذا ومثله" قو لهمدعاه لکذا ودعاه الی کذا » وبراین قول معنی عود تکرار ظهاد 
باشد واعادة او . بی‌دیگر گفتند معنی عود آن است که پشیمان شود و نقض کند آنرا که 
گفته‌باشد جنانکه عادلما فعل أى نقض مافعل وله ( فتحر یر قمَة ) ای‌فعلیه تحریر دقبة 
آنگه بیان کفاده کرد گفت‌براو‌باشد که برده آزاد کند ( من" قبل أن یتیاس ) پیش از 
| نکه مماسه کند ومماسه مالامسد باشد واو کنایت است از وطی باتفاق وبنزديك ما بایدتابرده 


۷ المجادلة (۵۸) ج۱۹ 
کهدد این کفاره آزاد کند u‏ ا » سواء و باشد اگر برستاد (۱) ا گر کوحك 
بود وا گر بز رگی» واین برسیل استحباب‌باشد » وا گر موّمن نبود روا بود الااز قتل خطاء که 
قید زد خدای تعالی بایمان گفت «فتحريررقبة مؤمنة» و این قول عطاء است و نخعی و ُوری 
ومذهبأُبوحنیفه است وأصحابش الا" آن است که‌ایشان گفتند فرقی نباشد ميان موّمن و کافر » 
و بنزديك ماکافر مکروه‌باشد , وشافعی گفت در انواع کفادات بردهللا مومن‌نشاید. واین‌مذهب 
مالك وأحمد واسحاق است. وا گر برده مکانب باشد روانباشد اورا آزاد کردن سواء اگراز مال 
مکاتبه چیزی داده باشد یا نداده‌باشد واین مذهب مااست ومذهت شافعىومالكڭ و اوزاعی ونودی. 
وأًبوحنیفه وأسحایش گفتند اگرازمال ماتبت چیزی‌نداده باشدروایود وا گرداده باشدرو انبود. 
مادرفرژزند را در کفتارت آزاد کردن روا باشد , وحمله فقپاء خلاف کردند در این. مدبر دار 
کتارات آزادشا ید کردن بنزديك‌ماوثافعی , وأبوحنیفه گفت‌نشاید ( ذلکلم" توعظون به ) 
این آن است که شمارابآن وعظ می کنند وخدای‌تعالی با نچه شما میکنید دانااست . وطی‌باتفاق 
حرام است ماج وطی ازتقبیل ولس حرام نباشد درقول بیشتر هل علم واین‌قولحسن‌وسفیان 
است » وقول درست ازمذهب‌شافعی » و قولی دیگرشافعی دا آن است که عام است در لمس د 
تقبیل و انواع تلد . 
( فمن رز بحد) گفت هر کس نیابد یعنی برده ندارد که‌آزاد کند یا بپایش ندارد 
یا گر دارد و محتاح باشد باو برای خدمت ابه بپایش محتاح باشد برای نفقه یا سراگی دارد 
برای مسکن وجز آن ندارد اورا انتقال باید کردن اژبرده بروذه . اين‌مذهب ماست ومذهب 
شافعی › وأٌپوحنته گفت اگرچه محتاج باشد بر ده عتق کند وعدول نشاید کردن‌ازعتق بروزه 
( فصیام" شمر ین متا بعین ) براوباشد که دوماه پیوسته‌روژه دادد , وتتابع بنزديك ما آن 
باشد که‌ماه اول روزه دارد و از ماء‌دوم حیزی بدارد اگر همهيك روز بود . | گردر ماه اول‌با 
پیش از آنکه‌از دوم چیزی دوزه‌دارد باز گشاید بنگرند تا بعذری‌باشد یابی‌عذری ؛ !گر بعذدی 
باشد از پیماری وحجز آن بنا کند درهمه حال , | گردر ماه اول‌باشد و | گردد ماه دوم » و اگر 
بی‌عذری باشد | گرددماء اول‌باشد یاپیش از آن که از دوم چیزی داشته باشد تتابع منقطع شود 
وباسر باید گرفتن و این مذهب ما است وقول سعید جبیر است وحسن وعطا وعمروین دیناد و 
شعبی . واين قولی است از دوقول شافعی »وقول دیگرشافعی دا آن است که تتابم واجب است 
بہمه حال . اگر بعذدی افطار کند وا گر بی‌عذدی تتابع منقطم شود واعاده واجب شود واین 
(۱) یعنی کنیز . ِ 
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فول حدید او است و قول نخعی . 

اگر در ماه اول سفر کند تتابع منقطع شود واگر در ماه دوم بودو چبزی داشته 
بود منقطع نبود . و شافعی را در این دو قول است جنانکه در مض گفت » اگر پمرض ‏ 
منقطع شود بسفر او لی تر 9 ان قول که او گفت بمرض منقطع نشود» در سفردو قول گفت 
یکی جنانکه ما کت ودیگر آنکه منقطع شود ۳7 زن آ بستن و شیر دهنده حکم ایشان‌حکم 
بیماد است بلاخلاف» چون‌افطار کنند خوفاً على و لدیرما بپیچ‌حال‌نتابع منقطع‌نشود .وصحاب 
شافعی را دراو دوقول است . قولی چون قول ما .و قولی دیگر آنکه منقطع شود . ا گرطعام 
یا شراب درحلق روزه‌دار کنندبا کراه تتایع منقطع نشود و شافعی زا دراو دو قول است :اگر 
عرد رابرده نمود وبا ندارد, بروزه‌مشغول شود , در میانه دست‌فراخ شود وقادر بر برده ,واچب 
نمست او را که عدول کنند بل بروژه برود إلا آن که مستحب" آنست که عتق کند و این 
مذهب ما است و مذهب مالك وشافعی و اوزاعی و احمد و اسحاق است . و ثوری و ابوحنیفه 
و اصحابش گفتند عدول کند باعتق و روزه رها کند . نت تتابع در باب روزه شرط نست‌بل 
نبت روزه کفایت باشد » و شافعی را دراو سه قول‌است : یکی چنن که ما گفتیم ۱ ودوم آ نست 
که محتاج باشد به تست تتابع در شب ول .و قول سوم آنکه هرشب تجدید نٹ تتا بع باید 
کردن . مظاهر چون بنده آزاد کند پیش از عود مجزی نباشد ازاو جنانکه سو گند خواد دا 
اگر کفاده کند پیش از حنث و شافعی گفت نوا باشد ( فن لابستطنم. فااطمام تن 
مسکنناً_) اگر نتواند دوماه روزه داشتن فعلیه اطعام سین مسکیناً بر اوست که شصت 
مسکن را طعام بدهد هر فس رادو مد" طعام دهد و اگر نتواند يك 19 ملع دورطلو 
دبع رطلی باشد بعراقی در جمله کفادات الا فی كفارة ادف حلق الرس که آنجا دو مد" 
باید دادن . و این قول عبدالله عمر است وعبدالله عباس ۶ ابوهریره . و اپو حنیفه گفت اگر 
خرما دهد یا جو صاعی باید دادن و اگر گندم دهد نیم صاع و صاعی چهار مد" ب.اشد , و در 
مویز دو روایت است : یکی صاع و یکی نیم صاع . و مذهت مالك چون مذهب شافعی است 
إلا در کفارءظهار که گفت هر مسکینی را من باید دادن حجازی , و آن هد و جلت‌مد ی 
باشد بمد" دسول یی , واز آن باید دادن که غالب باشد بر قوت عبال او » و شافعی گفت از 
آن باید دادن که غالب باشد بر قوت اهل شپر واین بموّمنان باید دادن بکافران نشاید دادن 
و شافعی همين گفت .و ۳ حایفه گفت شاید دادن‌هر جه ۳1 طعام خوانید شاید دادن وروایت 


صان ما اس که بالاثر بن او نان و گوشت باشد و مانه نان و زیت و فروتر نان و نمك 
۰ ا 3 ِ 2 ۰ ره لور 


شافعی گفت الا دانه‌نشایه , آرد و پست (۱) ونان نفاید را تال از آمحاب شافمی کف آرد 
شاید و خلاف درفطره همچنین است. این طعام بدرویشان خرد وبزرگه شاید دادن و اگرایشان 
حاضر کرده باشند تاطعام بخورند هر دو کودك دا بمردی حساب باید کردن . و مالك‌موافقت 
کرد مارا فی عد" صغیر ین بکبير 3۰ بو يغه و شافعی گفدند طعام بکودکان نشایه دادن بل 
دردست ولی" ایشان باید کردن تا صرف کند در مصالح ایشان . ا گر این طعام بکسی دهد که 
در ظاهر لبوس درویش بود جون داف وان بود دروا بود . آبوحنیفه و ل و مالك وشافعی 
در قدیم همن گفتند و شافعی گفت در جدید روا نباشد .و کفاره بر هر حال مقد م باشد بر 
خلوت بلاخلاف بپرجه خواهد کردن از عتق و دوزه و اطعام » و مالك در اطعام خلاف کرد 
و گفت شاید تا خلوت مقد م بود. و براو اخراج قیمت نشاید در کفاده بل آعیان این حیزها 
باید . وشافعی هم این گفت , واهل عراق گفتند روا باشد الا درعتق .چون زن شوهر دا گوید 
توبرمن چون پشت مادری براو هیچ نباشد و این گفتاد لغو رن حنیفه و شافعی و عّد 
همین گفتند , ابن ابي لیلی و حسن بصری گفتند براو ظپار باشد . و ابو یوسف گفت براو 
کار سو وف باشد . و روایت کردند که می‌دی این مسئله برسید از این ۳ لیلی گفت‌بر 
او کفاده ظپار باشد از ل پرسیدند گفت‌براوهیچ نباشد. از ابو پوسف پرسیدند وی گفت که 
ایشان فتوی چه گفتند ؟ گفت سبحان الله 9 پر از بران مسلمانان غلط کردند در این‌سئله 
براو کفاره سو گنن باشد. اگر مرد درویش باشد و دن برای او کفارت کند روا باشد . و 
شافعی همینگفت ۰ و آبوحنیفه گفت روا نباشد . پدانکه کفادات پر حرار وجه است : مجر 
است و مر تب و مخیتر و مرب است بيك جای و مجموع فام آنچه مررتب است کفاره 
ظہار است که ول عتق باید کردن اگر از عتق عاجز باشد روزه دارد وا گردوذه بر اودشواد 
آید طعام دهد . و کفارة قتل خطاء اون عتق بابد آنگه روزه آنگه طعام مانند کفاره ظهار 
و کفاده نقض نذر و عہد مخبر باشدمیان هرسه . و در کفارة روزه ماه دمضان خلاف کردند 
آمحاب ما بی تفت مخبر است بعضی گفتد .مر تنب است و آنچه مخ ر ۲ مرتب است کفاره 
سو گند است که او مخبتر باشد ميان عتق و اطعام و کسوة . اگر اذاین هرسه باز ماندآ نگه 
سه روزروزه دارد . و آنچه مجموع است جمع هر سه واجب باشد کفارة قتل عمد است 
که هم عتق و طعام وهم‌روژه بیکیار بايد كردن بعد دضاء آولباء المقتول ما بالعغو آوبااد ية 
اعتباد تر تیب در كکفارة رت در حال آداست دون حال و جوب هر که در حال آداء برعتق 


(۱) پست خوراکی‌است از آرد حبوب میسازند و امروز مردم قاووت میگویند . ` 


ج ِ" ۱ رو ۲۸ بح 


قاد ما ازاو م مجزی از اکن جه در TT‏ فار نبوده E‏ بر عتق ا 
را در او سه قول است : یکی مانند انیا گفتیم و این قول صحیح‌تر است بنزديك اُصحاب 
وقول 5 آنکه اعتبار پحال وجوب است و این مذهب آیوحنیفه است » و قول دیگر آنکه 
اعتبار بأغلظ الحالن باشد از وقت وجوب تا وقت أداء» ومساگل در این باب بسیار است و اين 
قدر کفایت است اینجا ( ذلك لتق منوا باش و رسوله ) این برای آنست تا شما ایمان 
آرید بحدای و پیغمیر . معنی آنکه تا این أحکام شرعی لطف باشد شما داجون بشنوید درایمان 
بخدای و رسول یا اطف باشد موّمنان را درثبات یمان بخدای ورسولش ( و تلئك" احداود ال ) 
و این حدهای‌خدا است تا مردم از آن تعدی نکنند و آنانکه باین حدود و حکام کافر باشند 
ایشان راعذابی باشد موم درد ناگ . 

( ان الین بحادون ال ) گفت آنانکه با خدای تعالی محاد ة وممانعت ومیخالفت 
و معادات کنند و ایشان کافر ان باشند ( کستوا ) ایشاندا بروی در آر ندبخزی و هلالک جنا نکه 
کردند ۳ آنان که از نیش ایشان بودند ار کاو ران بانواع هلاك وعذاب ( و قد" آنر لا ابات 
نات ) و مابرایشان آیات روشن ودلالات؛ اضحه فرستادیم ( و لاسکافر بن عذاب همين" ( 
و کافران را عذابی باشد خوار کننده که ایشان را دلبل ومپن بکند . 
( بوم بیمشنهم اش" جمیعا )گفت یاد کن ای خد( عیا) آن‌روز که خدایتعالی‌ایشان 
را همه زنده گرداند و خبر دهد ایشان را با نچه کرده باشند و این بر سمل تهدید ووعد 
است " ومراد خبر دادن است یعنی با دوی ایشان آر ند آنچه ۳ باشند برای تشویر و 
تخجیل . و گفتند این خود عبارت است از عذاب و عقوبت چنانکه یکی از ما گوید من با تو 
پگ یم و باتو نمایم و تورا ET‏ م کنم از آنچه کرده‌ای و مراد از این همه تهدید و وعد باشد 
داب نه گفتار د و نەخىر. آنگه برسییل زحر ووعظ و تذکیر گفت ( ( احص" الله و سوه ( 

۳ اعمال و معاصی که ایشان کرده‌اند فراموش کردند " و خدای تعالی فراموش نکرده 
است بل بشمرده است ِ : و نگاهداشته و بفرموده نوشتن تا بایشان تقریر کند و ایشانرا بر 
وفق آن عقو بت کف ( و لل" على" ک ل شی جع هی ) وخدای تعا یبر همه‌جیز ۳3 آهست. / 

( 1 تر أنه يعم ما في لستموات وما في الارض E E‏ 
نمیدانی ای ج( ) که خدای تعالی میداندآ نچه در آسما نها و دمن است و براو هیچ 
پوشده نماند (مایکون" من نجوی ثلشة, ) نباشد هیچ رازسه کس . حمله قر اء « یکون» 


حوا ندند ٻياء برای آنکه حائلی ەەت مىان فعل 9 فاعل از «من» و «من « زیادت است انا ۰ 


٤‏ المحادلة (۵۸) ج۱1 


و ابوجعفر بتاء خواند برای تأنیث نجوی و گفت «من» زیاده است اگرچه در لفظ حائل‌است 
در معنی حائّل نیست و قوله « ثلثة » أي ثلاثة نفر . فر اء گفت حر ثلاة دواست که باضافة 
نجوی باشد با او و دواست که صفت نجوی باشد و التقدیر «من نجوی ثلثة» یعنی از سه راز , 
و برقول ول از داز سه کس » و معنی آیت آنکه نباشد ازراز سه کس ( لا هو" را بمهم) 
ال او چپارم ایشان است ازروی علم . یعنی براوپوشیده نباشد و او در علم ۳ لها نکس‌باشد 
که باایشان بوده باش ( ولا خستة ) ونه نیزپنج کسی‌باهم‌سر گویند والا او ششم‌ایشان‌است 
( ولا آدنی من ذالك ولا اكير ) و نه کم از آن ونه‌بیش از آن و الا او باایشان شنود و 
واحوال ایشان داند . عامه‌قر اء خواندند ولا کثر بفتح راء درمحل جر" برای آنکه لاینصرف 
اعت و آبوات لایتصرف در حال جر" مفتوح بود » تقول : لیس عندی من دیناد ولادرهم ولا 
اقل منه ولا کش» و یعقون خوانه « ولا کثر a‏ برفع حملا على أنه لم ی بمن الزائد , و 
گفت جارو مجرور درمحل" رفع است چنانکه ما جاءني من أحد , والمعنی أحد» و اين معنی 
بر قول آن کسی‌دوا باشد که « نجوی ثلثة» صفة وموصوف کید فامتا بر قول آ نکس کەمضاف 
و مصاف إليه گوید بپیچ وجه جر" نشاید برای آنکه عطف وین «تلثة» باشد و«ثلثة»مجرور 
بود باضاقه على کل حال. فأمتا آنکه صفت وموصوف گوید «ثلثة» بظاهرمجرود است وبمعنی 


م‌فوع . ودهری درشاد أ کیرشواند به‌باء ( ۱۷۱ هو" ممم أ ما کانو ا 1۳ خدای‌حل" 


حلاله با ایشان است هر کجا باشند ( م نسم با علو نوم القممة ) آنگه ایشان را 
خبردهد با نچه کرده باشند دوز قیامت وخدای بهمه‌چیز عالم است . 

رام تر ال الین توا عن الاحنوی ) گفت‌نبینی آ نان دا که‌ایشان دا نهی کردند 
ازراز گفتن ( م یمودون لا وا عنه ) آنگه ایغان با سر آن میشوند که ایغانرا ازآن 
نپی کردند. عبدالله عباس گفت آیه درجهودان ومنافقان آمد که ایشان با یکدیگر راز گفتندی 
ازمومنان پوشیده و موُمنان را بچشم‌نگاه داشتند . چون مومنان ایشان دا دیدندی که ازایشان 
پوشیده راز میگویند دل مشغول شدندی گفتند همانا ازخویشان و برادران ما که بغزارفته‌ا ند 
خبری یافته‌اند از کشتن یا ازم رگ یا مصیبتی يا نکبتی که از ما بوشیده میدارند. دل تنگ 
شدندی چون خویشان ایشان در آمدندی‌بسلامت. ایشان فار غ دل شدندی و تا آمدن ایشان 
دل مشغو ل شدندی گفتندی همانا این حہت پریشانی ما ا یند » پس این شکایت با رسول 
کردند دسول تی ایشان دا نی کرد از آن داز گفتن . باز نا ایستادند ومنپی نشدند خدای 
تعالی این آیه فرستاد . مقاتلان گفتند آیت در جمودانی آمد که ميان ایشان و دسول عل 


مصالحتی بود ایشان بر داه‌ها بنهستندی‌جون موّمنان برایشان گذد کردندی ایشان بایکدیگر 
درراز گفتن شدندی تا ایپام افکنند در مومنان ووهن ۰ افکنند درایشان تا ایشان بنداشتندی که 
ایشان کیدی خو اهند کردن تا مسلمانان آندرشه‌ناگ شدندی دسول و حدیث بشنید "کسی 
فرستاد و ایشانرا بخواند ونپی کرد اذ این و منتبی نشدند و باژنه ایستادند. خدایتعالی این 
1 فرستاد . ابن‌زید گفت سیب آن بود که رسول بی رخصت داده بود شر کسی را که بااو 
راز گوید از کرم خلق و عادت-<میدءّاو,جمودان بیامدندی و ایشانرابا دسولکاری بودوحاجتی 
آن پراز گفتندی و مسلمانان ضعف بودندی و همه‌حپان دشمن آن گر وه أندك بو د ندهسلما نان 
بنداشتندی که‌کاری افتاده است یا دشمنی بدید آمده یا کارزادی می‌باید کردن یا وافعه‌ایست 
که‌آنرا خطری هست که برمالا نمسا ید گفت دل مشغول شدندی خدایتعالی ایشانرا نپی کرد 
منتهی نشدندی این آبه آمد درشآنو قصه ایشان( و تتناحوان بالا ۸ والعدوان ومعصنت 
الر سول , ) گفت‌باسر آ نچه نی کرده‌اند ایشان رااز آنم ی‌شو ند . ومناجات میکنندبایکدیگر 
با نجه در آن بزه است و طلم وعدوان و تعد" ی است ار فرمان خدای تعال ی و آذار ومخالفت 
فرمان رسول عم ( و !دا حاو لك حنوكگ با بحنتك بها ) چون بتو آیند تو را 
تحیتی کنند که خدای تعا لی‌ترا آن تحت نکرده است د آن آن بود که حمودان در نزديك 
رسول جر آمدندی و گفتندالسام علبك , و سام‌بنزديك ایشان رگ بود .رسول سب گفتی 
و علیکم و نفا ست ی که غرض ایشان حيست (۱) یك روز آمدند ِ دا این خطاب کردند 
عاگشه بشنید پشناخت که ایشان چه میگویند گفت و علیکم السام و الذ"ام والداء واللعنة بر 
شما باد مرگ و عیب و درد و لعنت .رسول با گفت خاموش باش ای عائشه که خدای 
تعالی دفق دوست دارد در کارها و فحش دوست ندازد عاگفه گفت نمی‌شنوی یا دسول الله که 
ایشان جه ھی کو تن ؟! فو السام رسول گفت نمی‌شنوی که‌من ایشان دا چه جواب 
میدهم میگویم وعلیکم. آنچه شما می‌گوئید برشما باد . خدای تعالی این آیه فرستاد و این 
حال باز گفت س رسول تم گفت حون ۳ ار اهل کات برشما سلام کند در جواب 
گوئید وعلیکم این مقدار یعنی آ نچه شما می گوئید برشما باد ( و بقئولون" في أنفسهم" لول 
بمذیتا اس با اقول" ( آنگه درخویشت نگفتندی اگر څل پیغمیر بودی خد؛ی مارا عذات 

(۱) بسیاد بعید مینمایدکه پینمبر (ص) متفطن چیزی نشود که عايشه متفطن باشد با آنکه زنی 


خرد سال ون آزموده 9 بیغمیر مروف بوحی وعصمت وخرده بين بود در هرچيز و اين عبارت را الیته 


دوستان عایشه جعل کردند . 


س۷ المجادلة (۵۸) ج۱۹ 


کردی باینکه ما ميگوگيم ددحق او. خدای تعالی دسول دا ازمر ایشان خبرد داد که ایشان - 
می گویند چرا خدای تعالی مارا هلاك نمی کند با چه ما میگوئیم . آنگه خدای تعالی گفت 
بجواب این ( حسم جهتم ) بس است ایشانرا دوزخ ( تلو ها ) که ملازم باشندبآن 
و موّبد بمانند در آنجا ود جائی است ایشان دا دوزخ » عذاب ایشان این بس است » و حمزه 
ویحبی وأعمش خواندند ینتجون‌علی وزن یفتعلون‌من الانتجاء وباقی‌قر اء خواندنده‌یتناجون» 
من التناجی» واین قراءت متر است لقوله تعالی « إذا تناجیتم فلاتتذساجوا » و نگفت : انتجیتم 
فلاتنتجوا. آنگه گفت : 

(ياأثيا الذي "اموا إذا تنانجنتم فلا تتناجوا بالام والعدران ومعنصت 
الر سول ( گفت ای مومنان حون بایکدیگر راز گوتد رازی مگوکد که در او بزه باشد 
یاطلمی ویامعصیتی اذان دسول ب . ورویس دوایت کرد از یعقوب که اوخواند فلاتنتجوامن 
الانتجاء على وزن افتعال ( و تناجو! بلس" والتقتوی) وبایکدیگر مناجات وراز گفتن‌بیر" 
وتقوی ونیک و کاری وپرهیز کاری کنید ( واتتقوا الله الذي اللبنه تحشر ون ) وبترسد از 
خدای که حشر شما بااو خواهد بودن » حق تعالی دد این آیه موّمنان دا نپی کرد از آبکه 
منافقان وحمودان 

(النما السحوی من الشنطان ) گفت آن‌راز گفتن براین وجه ازدیو باشد وازابلیس 
یعنی به وسوای واغراء و |غواء اوباشد تامۇمنان دا بدان دل‌تنگگ کند . آنگه گفت ( و" 
بضارم" شیا !لا _باذن اه ) وآن ایشانرا هیچ زیان ندارد مگر بعلم و تمکین خدای 
تعالی,و اذن بمعنی‌علم بسیار آمده است‌چنانکه بیان کردیم( و علی اش فانیتو کنیل الم میُون) 
وبرخدای 9 مومنان و گروندگان . عبدالله مسعود روایت کرد که‌دسول سل نهی 

" کرد از داز گفتن آنان را که سه کس باشند یعنی سه کس جائی حاضر باشند و دو کس با 

دگ راز گویند چه‌آن سوم دل تنگ شود ودا ند که آن اراو بوشیده است وحون‌چپار کس 
باشند یابیشتر آنگه دو کس راز گویند هريك ازباقیان‌روا دارند که اذ آن‌دیگر پوشیده‌است . 
ودر خر آمك ازحضرت امام حعفرصادق صلو ات ال و نلامه علیه که‌او گفت هر کس که‌خوابی 
بیند هائل واز آن‌خواب ترسد باید تاچون بیداد شوداین آیه بخواند «ا نماالنجوی‌من‌الشیطان 
لبحزنا لذین آمنوا-الاید» وبگویده الم" قلي‌شر هاا ريت یم آن خوا 


خدایتعالی مضرات آن بگرداند إن‌شاءالل . ی ۱ 
ربا ایا ادن امئوا إذا قبل لکلم تَفسحوان ا مر در 
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این آبتگفت اعومنان‌چون گویند شمادا که جای‌فرا کنید در مجالس‌جای فراخ کید 
خداجای برشما فراخ کند . قتاده گفت سبب نزول آیه آن بود که صحابه مناقشه کردندی در 
مجلس دسول ق بجای, چون کسی از دردر آمدی خواستی‌تانزدیکتر بنشیند برسول لااو 
رها نکردندی و گفتندی مابا اینجای سبق بردیم و بکس‌ندهيم. خدایتعالی گفت مسلمانانرا 
جای باز کنید که‌در آیند . مقاتلان گفتند یکروز از روزهای آدینه دسول میټ خطبه میکرد 
وجایگاه تنگ بود ددصفه , جماعتی ازأمل‌بدر آمد ندو حای نبودبه‌رسول ا سلام کردند 
رسول جواب داد ایشانرا ایشان بریای می‌ایستادند تا ردمان ایشان را جای دهند نکردند و 
رسول تیار اهل بدر را نیکو حرمت داشتی , قومی‌دا آواز داد بعدد آنان که بر پای بودند 
یافلان ویافلان برخیزید تاایشان بنشینند. ایشان برخاستند و کراهت آمد ایشان دا از آن » 
منافقان طعله زدند که‌شما میگوئید که صاحب‌ما عادل‌است واينکه کرد نه‌عدل است که‌جماعتی 
سبق برده وحای گرفته ایشانرا برخیزاندتا کسانی دا بنشانه که ایشان ببوقت آمدند وسایق 
نبودند لاحق بودند : خدایتعالی این آیه‌بفرستاد بسلی‌هردو قوم‌«یاأیها الّذين آمنوا إذا قیل 
لکم تَنستحوا فيا لمجا لس‌فافسحوا غسحلّه لكم-الاية» کلبی گفت آیه در ثابت‌بن‌قیس بن‌شماس 
آمد وقصه او درسورة الحجرات پرفت. خدایتعالی ددحق او این آیات فرستاد ودرحق آنکه‌او 
را جای باز نکرد این آیه فرستاد گفت ای‌موّمنان چون گویند شما دا فراخ بکنید جای در 
مجلس «فافسحوا یفسحلهُ لکم» تاخدایتعالی شمارا جای کند , والفسحة السعة ومکان‌فسیح ای 
واسع. عاصم‌خواند وحسن وسلمی وجحدری «نيا لمجا لس» على الجمع» وقتاده‌خوا ندتفاسحوا از 
بناء تفاعل. وأًبوهریره دوایت کرد که‌رسول عبر گفت نباید تا کسی‌دا ازجای‌خودبرخیزاند 
بل‌باید گوید مراجای باز کنید . أبوالعالیه وقرظی گفتند مراد مجالس حرب است‌ومقاعدقتال. 
مرد بامدی و گفتی مراددرصف جای کید نکردندی پرای آنکه‌در کارزارحر یص بودندی‌خدای 
تعالی آبه‌فرستاد و گفت بعصی بعصّی‌را جای کنید ۲ حس نگفت‌چون رسول ول قتال کردی 
ومسلما نان صف‌ها بر کشیدندی درصف ول مشا حه کردندی چون رک ام که مرا حای 
کنید نکردندی از آنکه خواستندی که‌تا ایشان بدشمننزديك تر باشند تاشهادت‌یا بندخدایتعالی 
این آیه فرستاد گفت که‌جای باز کنید یکدیگررادر صف قتال تاخدایتعالی جای برشما فراخ 
کند ( وادا قیل انشزرا فا نشزوا) عاصم واهل مدینه خواندند بضم شین‌هر دولفظ وهما 


سا نا و ور ‌ 


لغتان يقال نشز ینش ویتُشز وجون گویند شمارا برخیزید و بجنبیدو بر بالاشوید همچنن 
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کنن بسشتر مفسر ان گفتند معنی | نست که‌جو ن شمارا گو یندبجهاد ابو نماز آگیدوید ۴ 


دای ومیل حو شی کد وو ونان وہک اف کی کک نے ات کن 
منادی ندا کند برای‌نماز بنماز بشتا بید واین‌برای آن گفت ک هگروهی در نماز کسالانی کردندی 
ابن‌زید گفت این‌مخصوص است بخانه‌رسول یا وسبب آن‌بود که بیامدند درخانه‌دسول با 
مقام کردندی ورسول بای دا رنج بودی از آن خدایتعالی این آیه فرستاد و گفت از حانه 
رسول ا زود باز گردید مثله قوله «یاآیها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي" - الایة» 
( رفع اش الذین منوا متکلم ) تاخدای تعالی دفیع گرداند شمارا و آنان دا که‌ایشان 
راعلم داده‌اند پدرجاتی ومنازلی مومنان را بایمان وعالان رابعلم خدایتعا لی در این ابه بان 
کرد که‌موّمنان داشرط آن است که‌جای نوی باز کنند ورسول لد مصیب‌بوددر آ نکه 
قومی دابرانگیخت وقومی دا بنشاند چه اینان بایمان سایق ترند وبعلم بیشتر ندو درجةٌ اینان 
دفیعتر است ازددجهٌ أ نان که‌زودتر رسیده‌اند بمسجد . چه اعتباردرزیر و بالانشستن درمجالس 
باستحقاق رفعت منزلت باشدودرجه » و آن بایمان و علم باشد ( وال" با تملون خیبر") 
وخدای تعالی با نچه شما می کید دانا است . حسن بصری گفت عبداله مسعود این یه پخواند 
و گفت ای قوم این آیه بخوانید ومعنی اوبدانید تارغبت شما درعلم زیاده شود که خدایتعالی 
دداین آیت میگوید من‌مومن عالم را دفیع گردانم بر آنکس ی که از اوفروتر باشدیعلم بچندین 
درجه‌های بسیاد [ بنا براین عبدالّ‌هباری (۱) ] روایت کرد ازدسول مد که او گفت خدای 
تعالی عالم داتفضیل داد پرشمد‌پدرجه‌ای, وشہید را تفصّین داد بر عاید بدرجه‌ای » و تفضل 
داد قر آن دا بسائر کلام‌ها بچندان که فضل خداست بر خلقان , و فضل عالم برساگر خلقان 
چندان است که فضل‌من بریکی از کمترین خلقان : ورسول کیا گفت‌هر کس را که‌فرمان 
حدای پاورسد واودر طلب علم باشد فردای قبامت ميان اوو ميان پیغمبر ان یکدرجه بیشتر نباشد 
Î)‏ اللذين امنوا إذا اجنتم الرسول فقداموا يلين يداي تجنوبکلم" صدافق) 
عبدالهعباس گفت سب نزول این آیه آن‌بود که ي‌دمان پررسول پسیار می آمدند وسوّ ال بسیاد 
میکردند وحدیث بسیاد میکردند رسول بی از آن دنجود بود خدایتعالی این آیه فرستاد 
وایشانرا ادب آموخت . مقاتل‌حبان گفت آیهدر توانگران آمد که بیامدندی ومقام دادراز 
کردندی و درویشان رامنع کردندی رسول فلت را از آن کراهت بود و شرم داشت گفتن 
ایشان‌را . خدای تعالی این آیه فرستاد و ایشان دا بر گردانید از دسول تس باین آیه گفت 
ای‌مومنان چون خواهید که با رسول من مناجات کنیدوسر گوگید وحدیث کنید ومسئله‌برسد 


(۱)مصحف جابر بن عیدال انسادی است . 


ج1 جزء - ۲۸ -۷۹- 


پیش از آن‌صدقه بدهید مردم همه باز ایستادند . ما توانگران‌بخل کردند. درویشان‌چیزی 
نداشتند . دسول ی يك روز بر آسود . مجاهد گفت صحابه دا نہی کردند از مناجات با 
رسول اا لا بتقدیم‌صدقه و کسی مناجات نکرد بادسول ٤ا‏ الا حضرتآمیرالمومنن‌علی 
صلوات‌اله وسلامه‌علیه که دیناری بصدقه داد ومناجات کرد . آنگه آیه رخصت فرود آمد »و 
این حدیث از طریق مخالفان و موافقان دوایت کردند که حضرت امیرالمومننن صلوات‌الله و 
سلامه علیه گفت آیتی است از کتاب خدای تعالی که‌فرود آمد ومنسوخ شد (۱) وکس براو 
عمل‌نکرد ونکند جزمن تابروز قیامت وهی قوله«یاآینها الذین آمنوا اذا ناجیتم‌الرسول_الایه» 
علی بن علقمة‌الانبادی دوایت کرد ازحضرت أمیر الوُمنن صلوات الله وسلام‌علیه که او گفت 
چون این آیه فرود آمد دسول یی آیت‌برخواند پرفتند دسول دا جر رها کردند و آن 
رحمت بخلوت بدل شد دسول یی کس فرستاد و مرا بخواند گفت جست با تو؟ گفتم 
دیناری آنگه برفتم درحال وبآن يك دیناد ده‌درم گرفتم وهر بار يك‌درم می‌دادم بصدقه وپیش 
رسول ا میرفتم و مسائل مییرسیدم و براسرار علوم واقف می‌شدم تاده درم دا بده بار دادم 
وهر بارپیش دسول یا میرفتم آنچه می‌خواستم می‌پرسیدم . آنگه این آیت آمد کهدءاشفقتم 
آن تقدموا بین‌یدی نجویکم صدقات » و آن آیت دا منسوخ کرد خدایتعالی بسبب من تخفیف 
کرد از این امّت واین آیت فرود آمد و کس‌بر آن عمل‌نکرد الا" من . وعبدالله عمر گفت‌از 
بدرم شنیدم که گفت‌حضرت آمیر الومنن علي بن بیط لب‌صلو ات‌الهُوسلامه‌علیدر اسه‌چیز بود که 
کس دا نبود وا گریکی از آن را بودی دوستر داشتمی ازشتر ان‌س خ‌موی: یکی‌تزویج فاطمه 
علیپا السلام که دسول یي همه صحابه دا من ع کرد آنگه بدو داد او دا . دیگر دایت دوز 
خیبر آنگه که گفت «لا عطینهارجلا بحب‌الله ورسوله ویحبهالله ورسوله کر ادغیر فر اد» أصحاب 
رسول متطاول شدند آن‌را وطمع کردند دراوبکس نداد و یدو داد . دیگر آیه نجوی که‌فرود 
آمد ومنسوخ شد و کس بدو کار نکرد جز او . و عبدالله هادون الخراسانی گفت از حضرت 
امام الجن والانس علي بن موسی الرضا علیه‌التحبة والشناء پرسدم که جرا صدقه برشما حرام 
کردند گفت ازکاری عظیم سوال کردی . بدانکه چون ما خویشتن دا بدادن‌پا کیزه کرده‌ايم 
خدای نخواست که بگرفتن‌ما دا مدتس کند(۲) . آنگه گفت دانی در قر آن کجا است این 
(۱) بیفتر آیات که دعوی نسخ‌آن میکنند ا بت نیست اما این آیه مسلماً مشوخ است . 


(۲) اگر گوئی خداوندتعالی چرا از آلوده کردن دیگر مردم ابا نکرد وا گر صدقه گرفتن کسی 
را آ لوده کند تباید خدا راضی بآ لوده شدن کسی باشد £ فز جه فرق است ميان خمس ۳ زکوة ؟ #* 


اوه 


گفتم « ویطعمون الطعام» گفت نه این‌است. آن این است که خدایتعالی گفت «یاآیپاانذین 
آمئوا [ذا ناجیتم الرسول-الایه » گفت يك‌دوز بیش نبود بردیگر روز یه دخصت آمد. آنگه 
کفت (ذالك خنیر" لکنم وأطهّر) شمادااین‌ببتر باشدوپا کیزه‌تر. تقدیم‌صدقه کردن‌ددپیش 
مناحات بفرمان خدایتعا لی جون فسا بان تعلّق دارد آنگه عدر خواست برای آنان که 
ندادند تابدانشه که دایتعالی تکلیف مالایطاق نکند گفت ( "فان لز تحدوا) ا گر نیابید و 
ندارید ( فن الله غفور" ر حم ) خدایتعالی آمرزنده و بخشاینده است معذور داردشمارا . 
آنگه این آیت ناسخ فرو فرستاد ددعقب آن‌آیت گفت : 
( هتم ) وترسیدید از آنکه‌پیش ازمناجات بادسول‌شماداصدقه بایددادن( "فاذ" " 
تغعاو!) چون نکردید ( وتاب ال" علنکنم ) و خدای تعالی توب شما پذیرفت ( فا قموا 
الصلوة واتوا الز کوه" ) نماز ببای دارید و زكاة بدهید و طاعت خدای دارید و طاعت دسول 
ا ( وال" خبیر" با تعماون ) و خدای دانا است با نچه شما می کید . 

(۸11 تر إل ادن توا لوا قوم غضب اله" عتلنهم ) آبت درشأن منافقان آمد 
که تولا کردند بجپودان وبا ایشان دوستی کردندی و أسرار موّمنان با ایشان تقریر کردندی 
حق تعالی گفت نمی بینی ای چ آنان را که تولا" کردند بگروهی که خدای برایشان 
خشم گرفته است و آن حپودانند . آنگه گفت ( مام مدکنم" و لامشهم ) و ایشان نه از 
شما هستند که مسلمانانید و نه‌از ایشانند که حپودانند و مثله قوله « مذبذبن بین ذلك لا إلى 
ھۇلاء و إلى هوّلاء » ( و یحلفون على الکذرب ( وسو گند پدروغ می‌خودند و میدانند 
که آن دروغ است , سدی و مقاتل گفتندآية در عبداله بن نستل آمد و اومناقق بود پارسول 
صلی الهُعلیهو آله وسلم بنشستی و آنگه حدیث‌های‌او نقل کردی پاحپودان . بك روز رس ول غ 
در بعضی حجره‌های خود بودوجماعتی صحابه حاضر بو دند گفت همین‌ساعت م دی ازدردر آید 
که دلش دل‌جبادان است و بجشمم‌ای‌شیطان نگرد درحال عبدالله بن‌نبتل ازدردر آمدواوم‌دی 
بود ازرق چشم دسول با اوراگفت برای چه مرا دشنام میدهی تو و محاب تو؟ او سو گند 


e‏ درجواب گو ئيم : اگر رسول(ص) خود دفرزندان خودرا ازصدقه میداد بیخردان اورا متهم‌مید‌اشتنه 
که زکاة را برای نفم‌خود واولادهو خاندان خودتشریم کرده‌است وای ن آلود گی‌به تهمت‌در بار‌بیگا نگان 
نیست چونآنها برای خودتشریم نکردند. اما خمس‌بنلبه گرفته‌میشود وغالباً از غنای‌است که بجنگ 
بدست آمده و دهئده را بر کسی منت نیست . 
۳ 


بخورد بخدا که نگفتم واصحابش پیامدندوسو گند پخوردند بدرو غ که‌نگفتهايم ومیدا نستند که 
بدروغ سو گند می‌خورد ند . آنگه گفت : 

( آعد ال" م" عذابا شدیداً ) بیجارده خدای تعالی برای ایشان عذابی سخت 
رم ماء ما کانو! ماوت ) که‌ایشان بدمی‌کنند آ نچه میکنند(اتخذوا آیام جثة) 
گفت سو گندان خود دا سپرخود کرده‌اند تا بدان ازخویشتن دفع پلاها و مکاره می کنند واز 
اسباب واموال خود ,وخویشتن ددحمایت سو گند دروغ کرده‌اند ( فصتّد"وا عن" سیل ال ) 
و اعراض کرده‌اند و بر گردیده‌اند ازراه خدای تعالی ( فلتهم" عذاب" مهن" ) ایشان را 
عذابی باشد خوار کننده . وارحق عقاب این است که مقرون باشد باستخفاف واهانت . 

( لن تغنی عنهم آموامنم" ولا آولادام ) گفت غنا نکند از ایشان مال های 
ايشان و فرزندان ایشان از خدای تعالی هیچ چیز یعنی هیچ چیز سود ندارد ایشان را ویفر یاد ۱ 
ايشان نرسد ( أو لك" آصحاب التار م فيما خالدون" ) ايشان أهل دوزخ باشند ودردوزخ 


( توم یعاسم ال" جمیعا ) گفت یاد کن ای ل آن روزی که ايشان دا خدای 
تعالی زنده کند و برانگیزد برای اوهمچنان سو گند خورند که برای شما سو گند خوردند که 
ما کافر نبودیم وبرحق بودیم , و این سو گندی باشد که ازظن" واعتقاد خود خورند که ایشان 
برچیزی‌اند » واين پندار و گمان در دنا باشد برای آنکه در آخرت محال است که این 
ظن برند برای آنکه معارف آنجا ضرودی باشد پس معلوم شد که ایشان از ظن و اعتقاد خود 
خبر دهند وبر آن‌سو گندخورند ( آلا ثم" م‌الکاذ وت ) ایشان‌دروغ زنند در آنچه‌می گویند 
و بر آن سو گند که می‌خورند . برای آنکه براعتقاد جهل کرده‌اند و گمانی که بدلیل‌ددست 
شده که مظنون برخلاف آن است » و گفتند معنی آن است که ابشان درو غ گفتند در آن‌خبر 
که گفتند رسول را : ما تورا دشنام ندادیم وبر آن سو گند خوددند . و بعضی دیگر این ظن‌دا 
تفسیر بخیبت کردند من قولهم کنب ظنّه اذا خاب : ما دمانی و حسن بصری گفتند درقيامت 
مواقف مختلف باشد در بعضی مواقف ایشان دا تمکین کنند از فعل قبایح و در بعسی نکنند , 
و گفتند دروغ ایشان چون دروغ کود باشد که ارسر دهشت و تحبر سحنی دروغ گوید و 
مذهب درست آن است که ایشان ملجاً باشند با نکه دروغ NE‏ و هیچ فعل قبیح نکنند . 
بعصی دیگر گفتند معنی «األا [[۳ هم الکاذبون » آن است که در دنا گفتنه ما مومنیم وددوغ ۱ 
گفتند منافق پودند . عبد ال عباس گفت از رسول 7و شا دم که چون دوزقیامت باشد مندی 


تاد سره ی e‏ 


تداکند : e‏ خصماء ال ا TS‏ ؟ قدریان ۱ Es‏ 
ازرق لب‌ها و دهن‌های ایشان کج شده آب از دهن‌های ايشان میرود گویند والله که ما بدون 
تو معبودی نگرفتیم وخداگی نبرستیدیم بدون تو از آفتایی و ماهیو صنمی ووثنی . آ نگه‌عد ال 
عباس گفت راست گویند ولیکن شرك با ایشان ازداهی آمد که ایشان ندانستند ۰آ نگه بخواند 
دو یحسبون أ نوم علی شیء / انم هم‌الکلذبون :6 آنگه گفت‌هم وال القدرية بخدای که‌ابشان 
قدرية باشند (۱) سه‌بار باز گفت . 

(استحود عاتنم.م الشنطان )ابلیس برایشان‌مستولی شد ( فأذسنمم _ذکر اه ) 
ذکر خدای دا از یاد ایشان ببرد ( اولئشك حزّب الشطان. ) ایشان لشکر ابلس اند و 
لشکر او خاسران باشندوزیان کاران . 
۱ ( ان الّذ ین یحادون الله ورسو له )گفت آنانکه با خدای تعالی معانده و مخادعه 
کنند و لك في اذل ) ايشان در ميان ذلیل‌ترین وخوادترین مردمان باشند . 

( کب ال" #غلین" 3 ورسلی ) گفت خدای‌تعالی بنوشته است در لوح محفوظ 
و قضا کرده که غالب شوم ورسولان من . سب نزول آیه‌آن بود که گفتند اگرخبر ویر امن 
او مادا گشاده شود و مه » امیدواریم که روم و پارس وحجازمارا گشاده شود . عبدالله | بی" 
سلول گفت می‌بندارید که دوم و پارس چون این دهپا است که پیرامون شما است تا مان 


بگشاید » ایشان از آن قوی‌تر ند و منیع‌تر و بعدد بیشتر وبشجاعت سخت‌تر(۲) » خدای‌تعالی 


(۱) موّلف درجای دیگر بتفصیل بیان کرده است‌که قدریه جبریه‌اند چون همیشه سبت در بار 
کسی صادق است که اثبات منسوب‌کند . امامیه آنکه قائل پامامت باشد › و نحوی آنکه نحو بداند » 
وهیچ علت ندارد که قدریه اذ این جمله مستثنی باشد و کسانیرا قدری گویند که فی قضا و قدر کنند 
بلکه قدریه آنهایند که گویند افعال زشت ت انسان بقضا و قدر الهی است و ما اختیاد ندادیم . اما این 
روایت برخلاف آن دلالت دارد وحولف رد آن نکرد چون مقصودش فقط نقل قول دیگران بود . 

(۲) غلبه نه پیدد است ونه پشجاعت بلکه بعزم و رسوخ و اتحاد در عقیده و مقصود است » عدد 
بسیار درصورتی غالب شوند که در راه يك مقصود بکوشنه و شجاخ در صورتی غالب میشود که اراده 
داشته باشد و نفم خود در آن بیند و این همه در مسلمان پای بند بدین وراسخ تحفق دارد نه درمنافقان 
که هر کدام برای غرضی خاص میکوشند › پس غلبة اهل حق بر اهل باطل قطعی و يقيني است و علل 
ظاهری نیز موّید آنست . 

و اگر گوئی شاید کفار نیزموقناً درغرضی‌متحد باشند ونفع خودرا در آن بینند دسخت بکوشنده 


این آیه فرستاد رد" براو ( انامه" قوي" عز بز ) بدرستی که خدای تعالی عزیز وقوی است 
نظیره قوله « ولقد سبقت کامتنا - إلى قوله - وان جندنا لهم الغالبون » . 

( لا تجد" قوما بو مون بالل والسَوم الاخر - الاية ) گفت نبابی گروهی دا 
که بخدای و روز قیامت ایمان دارند آنکه دوستی کنند با دشمنان خدای و پیغمبر او ( ولو 
کانو! "ابام ) و اگر همه پدران ایشان باشند یا پسران ایشان یابرادران ایشان با خویشان 
ایشان . گفتند یه در ان حاطب بن ابی پلتعه آمد چون او نامه نوشت بمکه و فصهٌ او درسورة 
الامتحان بايد إنشا ءالتعا ا سداي گفت آبه در شان عبدالله بن عبداله ابي" آمد يك روز 
پررسول حاضر آمد رسول ملق آب باز خورد آن بقبه که در کوزه بماند عبداله گفت یا 
رسول الله دستور باشد تا این شربت ببرم تا بدرم بازخورد باشد که بر کت این شربت دلش از 
شك" وشرك پاك شود رسول یط گفت روا باشد . اوبرخاست و آن شربت آب بر گرفت و 
بیش بدر برد» او گفت‌این چیست ٩‏ گفت آن نیم خورده دسول است بازخود تاباشد که دلت‌از 
این شك ونفاق پاك شود . عبدالله | بی" گفت جرا بول ماددت نیاوددی او بیامد و دسول را 
از آن خبرداد و گفت يارسول ال دستور باشد تا گردنش را بز نم رسول جوز گفت برو ومدارا 
کن و بساز بااو.آبن جریج گفت که أو قحافه یك روزرسول ایر را دشنام داد بویکر بگرفت 
اورا و بردیوار زد , دسول یل دا بگفتند این حال , دسول ب گفت جنن کردی ؟ گفت 
آری یادسول الله وا گرتیغ داشتمی‌وی‌دابکشتمی گفت برو ودیگر مانند این مکن. حق‌تعالی 
گفت نیابی ای د( یا ) گروهیدا که با خدای ایمان آدند آنگه با دشمنان خدای‌دوستی 
کنند وا گرجه خویشان و نزدیکان‌ایشان باشند ( ار لتق کب في قلو سم الإبات )ایشان 
آنانند که خدای ایمان بر دل ایشان نوشته یعنی باایشان ألطافی کرده است که ایمان بردل 
ایشان ثابت شده چون نقش بر<جر . گفتند معنی آنست که کتب علی قلوبهم الایمان . یعنی 
فریضه کرد که ایمان آرند چنانکه گفت « في جذوع النخل »ای على جذوع النخل , و گفتند 
معنی آنست که حکم لیم بالایمان ایشان را بایمان حکم کرد . و ذکر دل برای آن کرد که 
محل ایمان دل‌است ( و ام براوح, من ) و قوی کرد ایشان دا ببصیرتی اذاو و این‌قول 


حسن بصری است . دبیع گفت مراد به روح‌قر آن است یعنی ایشان دابقر آن قوت کردنظره 


چو بر مسلما نان غالب گر د ند ما نند کفار قریش برای انتقام در جنگ احد و بنی اميه و خلفای بنی مروان 
برای کین جوئی از پیغمیر (ص) و خاندان او ؟ گوگیم : این غلبه موقتی بود جون اغراض وعزم کفاد 
زود زائل میشود مگرآنکه مسلما نان درعقید؛ء خویش سست گر د ند واحکام دین را رها کنند . 


)٥۸ المجادلة(‎ ۳ 


قوله « و کذاك آوحبنا إلبك روحامن آم‌نا » ابن جریر گنت بالطاف و حجنت وینود وبرهان " 
و گفتند « بروح» ای برحمة . ایشان دا برحمت قوات کرد » گفتند بجبرگیل تم . گفت 
( وید" لم" جات تجنري من" تحنتها الا نمار ) دردنیاباایشان‌این!حسان کرده درقيامت 
ایشان دا ببپشت‌ها میبرد که در زیر درختان آن جوی‌ها میرود ( خالد.ین فما ) ایشان‌هميشه 
باشند آن‌جا ( رضی ال" عنهم ورضوا عت ) خدای تعالی داضی شده ازایشان و ایشان 
ازخدای تعالی ( اولك حزّب ال ) ایشان لشکر خدایند و لشکر خدای همبقه ظفر 
یافته گان باشند . درخبر است که داود تم درمناحات باخدای تعالی گفت بار خدایالشکر 
تو وخادمان عرش تو کستند ؟ گفت با داود آنپا که چشم برهم دار ند و دل‌های با كىزه 
دارند و دست‌ها با سلامت دارند ۰ آ نانکه چنن باشند گروه ولشکر منند . و خدمت کاران 
عرش مندد . 


Ia‏ حره- ۲۸ ۵ب 


سو رة الحشر 
بدانکه این سوده مدنی است , و عدد آیات او بيست و چپار است ؛ وجپار صدوچپل 
وپنج کلمه ,وهزار و نېصد و سیزده حرف است » و دوایت است ازعبدالله عباس که سول 
گفت که هر که او سورة الحشر بخواند هیچ بپشتی و دوزخی و عرش و کرسی و حجابی و 
آسانی و ذمینی و هوائی وبادی ومزرعی و درختی وجنبنده‌ای وماهی و آفتابی وفرشته‌ای‌نبود 
ولا" براوصلوات فرستند . وا گر آن‌روزیا آن شب بمیرد شهیدباشد إن‌شاء الله تعالی . 


سورة الحشر مدنية وهی اربع وعشرون آية 
سم اه الرمن حن ارجم 


بنام خداوند بخشند؛ مهربان 
ت ِ ۱ ۳ ۰ ا ےا و 1 HET‏ 
تئز به کند خدارا آنچه در آسمانها وآنچه در زمین است واوست غالب درست کرداد اوس ت آنکه 
ا 8 ۳۳ و مه ۰ ۰ ۳ ۰ e‏ ھە“ 9 ۵ 
بیرون نمود کافر شدنه از اهل کتاب از e‏ ھں اول راندنشان گمان نداشتید آنکه 
و a‏ تیهم 
بیرون رو ند و گمان‌داشعید کهایشان‌منی کنند ایشا نست EE‏ موی شا آمد خدا 


وا و و ِ ”وو وه ‌ 2 


بن غبت | برا و قذف ق فلوم الرعب كروت یونم ابد 
از آنجا ئیکه گمان نمیبر دند وافکندخدا در دلهایا یشان ترس‌را خراب میکردند خانه‌هایایشا ترا بدستهای‌خود 
9 ۲ و 1 6 KE”‏ س مس و۵ f7‏ 
و أَيدى الم مین فاعتبروا با أو لي الا بصار (۳) و لا أن کتب اله عيبم 
و ی مؤمنین پس عبرت‌گیر ید ای خداوندان بینا ئی و اگی نه آن بودکه نوشت خدا بر ابغان 
ی ت ی ی و ا ا ا او د 
لحلاء للذ یم في الد نا و هم في الا خرة عذاب النار (4) 


رفین‌را از خانه‌هاشان هر آینه شکنجه‌کند آنها دا در دنیا ومر آنها دا در آخرت شکنجهٌ آتش باشد 


ده 
ذلك با چم شآقوا الله و رسوله و من یش ق اله فان الله شد يد 
اين بر مخا لفت نمود ندخدارا ورسول اورا و کسیکه مخا لفت کند خدارا پس بدرستیکه‌خدا سخت 
لقاب (ه) ما طفت من ليتة أو تر فشموها انم مه عل أضوفا فإذن الله 
عقو بت‌است آنچه بر یدید ازخرماستان با واگذاردید آنرا استاده بر اصلهای‌خود پس بفرمان خداست 
و سوق 8 

و ليخزي الفاسقين () وما آنآء ال له عل رسوله منهم فما وف لب هن 
و تاخوار کند خدا بد‌کارانیا و آنچه باز گردانیده خدا بر رسولش از آنها پس نتاختند بر او از 
۰ و ت 3 EE‏ و ا ا و اا شوه 
خیل ولا رکاب و لکن الله بسلط رسله کی من شاه و اه على کل شيه 
هیچ اسبی و نه شتری ولیکن خدا مسلط ميکند پیغمپران خودرا بر هر که خواهد و خدا یں هر چیزی 
چ 4 ۱ ےا 32 و of‏ ۹4 2 ما و و یه و وید 
قدي (۷) ما آفاء اله عل رسو له من أهل القری له و للرسول و لذي 
تواناست آنچه باز گردانید خدا برپیغمبرش از اهل ده‌ها پس خدا راست و فرستادة او ومرخداو نان 
9 ی و ۳ 5 ی و تا و سس ۳ 
قر بی و ای والتسا کین وابالسّیل يلا کون دول بن‌الاغنیاه منك وما 
خویشی و بی پدران و بیچادگان و راه گذاران راست تا نباشد متداول میان اغنیاء از شما و نچه 
و و 2 ج ۳ ۶ هو و 9 و ۳ ۰ ۳ 
انیم اار سول فعذوه وما یک عنه فا نتبوا و اتقو | الله إن 
داد شمادا رسول(ص)پس‌بگیر بد اورا و نچه‌بازمیدارد شمارا ازاوپس بازایستید و بیر‌هیزید خدارا بدرستیکه 
٣‏ و رت و tl e‏ 2 0 ° سگه 5 
له دید اسقاب (۸) اقرا اماجرین زین ار جرا ن دارم راما 
خدا سخت عقوبت‌است مردرو بشانرا و مهاجران آنانکه بیرون کرده شدند از خانها شان و مالهایشان 


مر سا و و 
م 


۱ و ره مس و و ا س 
لیتعوں فضلا من الله و رضواناً و پنصرون الله و د سو له اوليك ۾ 
طلب میکنند افزونی را از جاثب خدا وخوشنودی و باری میدهند خدا راو فرستاده را آنهااشانند 

۳ ۰ INN ÊN e توا ار‎ NY 

الصادقون )٩(‏ و الذین تبۇ الداز و الإيان من قبلیم بحبون مها 
" راستگویان وآ نا نکه جای گیفعند درخانة ایمان پیش‌ازمهاجران دوست دار ند هر کس که هجر ت کرد 
oT‏ مره مس و E a aT‏ و وخ ار ا 
البهم ولا یجدون في صدور م حابة با آوتوا و پورون عل أ سيم 


پسویشان و نه‌می‌با بند درسینه‌ها یشان[ نچه احتیاج‌داد ند از آ نچه داده‌شد‌ند واختیار میکنند بر نفسهای‌خودشان 


o E‏ و و و ق 
و و کان بهم تحصاصة و من بوق شم ضيه فاوليك م المفلحون )٠١(‏ والترين . 
وا گرچه‌باشد ب نها احعیاج وهی که‌نگاهد‌اشته شود از بخل نفی‌خود پسآ نها ایشان رستگارانند وآنانکه 
و 3 مس ۳ 0 ۳ 1 2 ۳ 4 ۰ 
or‏ ۵ سین ت ».° ت ۳ مت م 
جاو من بعد ۾ یقولون ر بنا اغفر لنا و لاخوانتا الزين مبقونا بالاهان 
آمدند بعد ازمهاچران میگونند پروردگارا بیامرز برای ما ومر برادران مارا آنانکه پیش ی گر فتند بایمان 


وا عل في قلوبنا غلا دين آ منوا رن نك روف رحي (۱۱) أ ق 


ومگردان دردلهای‌ما کینه ا پروردگارا بدرستیکه تو مهر با نی بخشنده آیا ند‌یدیا 


إلى الذين تاقوا ولون لاخوانیم ۾ الذین روا ء ین هل الكتاب لین اخ رج 


آنانکه نفاق میورزبدند میگفتند 70 شدند ازاهل کتاب اگربیرون کرده‌شوید 


تخر جن عم ولا طبع فيك اعدا بدا و إن ويل لنتصرّ نکم 


هر آینه بیرون آئيم باشما وفرمان ثمر یم دخلاف شما احدیرا هر گزوا گر کارزار کر ده‌شوبد هر آبنه‌یاری کنیم‌شمارا 


و ا و 
و الله : شهد | نم لک ذّوت (۱۲) ِن آخر جوا لا بخرنجون معهم وين 
وخدا و ی و واگر بیرون کرده‌شوند بیرون نمیرو ند باایشان و 


فووا لا نصر و نم و لین صر وم تا اه م 


کارزار کرده شوند یاری نمیکنند ابشانرا واگر باری دهند ایشا نرا هر آبنه بر گردانند پشتهای خودرا پس 


of”‏ ت 
لا پتصَرٰن (۱۳) لام آشد رهبة في صدور م | من ال ذلك بان م 
باری کر ده نشو ند هر آینه‌شماً سخت ”ر بداز ترس درسینه‌ها یشان ازخدا این بسبب [ نستکهابشان گر وهی‌هستند 


اس 


لا يفقو ن ۱ ) لا تلو تک جمیعاً لاف : فری محصنة من ۲ جدر 
۰ که نمی فهمند کارژار نمیکنند شما را درحالیکه جمع باشند هگر در 9 استواد با اژیشت دبوارها 
ا هو مدید E E 1 ۱ sr‏ ذلك ر 
اسهم بيهم شدید تحسبهم جیما و قلویم شتى ذلك با یم 
کارزارشان درمیانشان سخت‌است پنداری ایشا نرا 2 ودلهای ایشان پرا گنده‌است این بجهت ا نستکه آنها 
و Ty a RR‏ 
وم لا یعقلون (۱۵) کنثل الذرین من فبلیم قر يبا ذاقوا و بال آم م 


کروهی| ند که در نمی‌با بند مانند آنا نکه پیش‌ازایشان بودند نزدیك. بچشیدند بدی عاقبت کارخودشان 


E 0 ار‎ E 
اشیْطان ۳ اسان ۳ 2 قال‎ EIS عذاب‎ 


ومرابشا نراعذا بی‌است دردناك چونوعدءشیطا نست‌چون گفت هر آدمیرا که بر کفر خود باش‌چون کافر شد گفت 
ی ی ی ی و و شا E‏ رد هن 
| ی بريه منك | ني آخاف الله رب العالین (۱۷) فکات عا قبتهما 
پدرستیکه‌من بیز ارم از تو بدرستیکه‌من‌میتر سم از خدا که پرورد گار جها نیا نست پس باشدسرا نجام کارشیطانو آدمی 
2 ۳ 4 ا ژ٣‏ مار نم س ۳ کل“ تّ و 2 ده بل 
ما في النار خالذین فیپا وذلك تجزآواالظایدیت(۱۸) يا ایا رین امنوا اتقو االله 
که آن‌دو در ] تش‌جاویدانند در آن واینست پاداش‌ستمکاران ایآنا نکه گرویده‌اید بپرهیز‌ ید و بتررسیدازخدا 
= ری ره SOT‏ ها مک مگ فا ANT A‏ 
و لنظر نفس ما قدمت لغد و انقوا اله ان اله خبیر با تعملون )۱٩(‏ 
وباید 1 ستاده ا وبرسد ازخدا e E‏ 
۹ 
: ۶ ۵ سوه 
ونباشید چونآنا نکه فراموش کرد ند خدا را ET‏ ایشا نرا خودشا نرا ھا اشانند بدکار انا 
اک که 3 رگم ی گم ۰ رک و و۶ م ~ ۵ وه or‏ 
لا توي اصحاب‌النار واصحاب اجه اصحاب الجنة هالفاترون (۲۱) لو آنز لنا 
فراین فیستند باران ِِ و اران بهشت با ران بهشت ایشان رستگادان اند رت 
م ۵و ت 1 
این قر آنرا بر کوهی ا میدید یآ نرا ترمنده شکافنه ا از ترس‌خدا واین مثل‌هارا a‏ 


لاس آعلهم كرون (۲۷) مر ال ألذي لا إلة الا هر عالم ایب و البادة 


برای‌مردمان تاشاید ایشان‌تفک کنند اواست خدا که نیست خدائی جز او داننده؛ نهان و آش کارا 

هو لالح " (۲۳) و الألذي لا إل إلا هملك انقدوس السام امن 
اواست بخشند؛ مهر بان اواست خدا که نیست خدائی مگر او پادشاه پاك بری اذعیب ایمن‌کننده 
المهنین از بر الجبار المشکیی سبحان اش عا يشر کون (۲۶) هو الله 
نگهیان غالب بزر گواد بنهایت کبریا وبزر گواری منزه‌است‌خدا از آنچه شرك میآورند اواست خدا 


الحا لو البا ر ی: ا EA‏ خی سیم او 


آفریننده مخلوقات آفر بننده ممکنات تصویر کننده من اور است نامهای نیکو کک مراورا در 


نوات والارزض وهو ای لک × 
آسمانها و زمین است و او غالب درست کرداراست . 

قرله تمالی ( سبح لله ما ف‌السموات وما في الارض وهو الم یز اللحكيم') 
این آیه را تسیر دفته است در أوائل دیگر سودها . مفسران گفتند این سوده در بنی النضیر 
مه و سب آن بود که چون دسول وړ بمدینه آمد بنی النضیر با او مصالحه کردند پر 
آنکه ا گر کارزاری باشد نه بااو باشند ونه براه باشند . دسول یا از ایشان قبول کرد . 
چون کارزار بدر بدید آمد وظفر رسول را پود گفتند این آن بیغمیر است که ما در توراة 
نعت وصفت او شنیده‌ايم ۳ خوانده‌ايم او حق است وصادق » رایت او را هیچ رایت پر زگرداند 
و کس را براو طفر نباشد , چون روز احد بود ووهنی یدید آمد مسلمماتان را . گفتند این نه 
آن پیغمبر است شاك شدند و از آن گفتار باز ماندند وعهد بشکستند و عداوت رسول اال 
آشکارا کردند . کعب اشرف بر نشست و باجپل سواد از جپودان بمکه رفت و با قریش سبد 
کرد بر آن که سخنشان یکی باشد برسول ی » آنگه ابوسفیان با چہل مرد از قریش در 
مسجد الحرام رفتند و کم آشرف باچپل مرد جپود پیش آستان کعبه پنشستند وعپد بستنه . 
آنگه کعب آشرف باز گشت و أصحابش با مدینه آمدند جبر گیل 2 پیامد ورسول‌را خبرداد 
با نجه کرده بودند وعهدی که با بوسفیان پسته بودند . 

و خدای تعالی رسول دا فرمود که کب آشرف دا بکش ! دسول ا جل بن مسلمة 
الا نصاری دافرمود تا اودابکشت واوبرادد کعب اشرف بود اذجپت دضاع ورسول یق آنگه 
مطّلع شد برخبانت‌ایشان ونقض عهدشان برخاست باجماعتی ازصحابه و حضرت أمیرالمۇم رن 
علی صلوات الله و سلامه عله تا یاری دهند مسلمانان را دردیه آن دو مرد که عمرو بن امة 
الضمری ایشان را بکشته بود آنگه که از چاه معونه باز گشت و آن دو عرد از بنی عام بودند 
ایشان گفتند عزازة و کرامة ما آنچه التماس است بجای آدیم » ترا بباید نشسنن و دسول را 
و صحابه را بنشا ندند و تدبیرات کردند تا فنك کنند برایشان و ناگاه بکشند ایشان دا و چنان 
انداختند (۱) که نا گاه ازبالای حصن‌سنگی برسرایشان افکنند . خدای تعالی دسول دا خبر 


ده 


داد که -اين قصه رفته است . و نیز قتل کعب الاشرف رفته است . 
حون کعب آشرف را بکشتنه رسول لشکردابزیر حصن بنی النضْیر فرستادو ایشان 


(۱) یعنی رای دادنن - 


دا دهی بودکه آن دا زهره گفتندی چون رسول ای آنجا برفت ایشانرا یافت که نوحه 
می کردند بر کعب آشرف و اوسیه ایشان بود گفتند واعیه باشد براثراین واعیه , با کیه‌براش 
این با کیه (۱) . و این برسیل تهدید گفنند. رسول یار گفت روا باشد (۲) آنگه گفتند 
رها کن مارا تا این‌تعزیت بگذادیم "رسول و گت ازاینجا بروید گفتند مرگ بما نزدیکشس 
است از آنکه تو میگوگی, درحال سازکارزار کردند مافقان کس بایشان فرستادند از نزديك 
عبدالله ابی" و آمحایش که ما پاشمائيم شما از حصاد بیرون نبائید ا گرغی باشما کارزار کند ما 
با شمائیم وا گرشمارا بیرون کند ما باشمائیم مانیز بیرون دویم . 

ایشان دانستند که با دسول نه‌بس باشند (۳) طریق غدد پیش گرفتند کسی فرستادند 
و گفتند برخیز باسی مرد ہیا تا ما با سی‌صرد بيائيم و بگوئیم و بشنویم اگر این سی مرد ایمان 
آرند ما ازقول ایشان با نياگيم مانیز ایمان آدیم. دسول یکو برفت باسی مرد وایشان‌بیامد ند 
باسی مرد از جل احباد. بزمینی خالی برصحراگی دد نگرید ند گفتند حگونه کنیم و سی هرد 
با اویند که مر گی خود اختیار کنند پیش اذمگی او ؟ گفتند یا ل سی مرد اینانند وسی مرد 
شما صباحی و جلبه‌ایست (4) » اینان را گسیل کن وسه مرد را باز گیر تا ما نیز سه مردباز 
گیریم ۰ و سخن گوگیم رسول و جو است.تا همچنن کند ایشان سەد را کاردها بدادند تا 
ناآگاه رسول را بکشند؛ درمیان ایشان دنی بود مسلمان واورا برادری بود مسلمان با دسول. 
ا وکس فرستاد و پرادر را آگاه کرد از کید وغدر بنی النضیر » برادر آن ذن بیامد و دسولرا 
خبر داد . رسول ییا باز گشت و تادیگر دوز لشکر بزیر حصن در آمدند و بيست و يك‌روز 
حصار داد ایشان را و خدای تعالی ترسی در دل ایشان افکند و از نصرت منافقان نومید شد ند 
طلب صلح کردند . 

رسول عفر گفت قرار صلح آن است که اذاین ولایت بروید ا گر خواستید و اگرنه . 
تن دړ دادند و رسول ټی قرار داد با ایشان که آنچه برشترتوانند نهاد ببرندو آنچه نتوانند 
پردن رها کنند الا" سلاح که اندك و بسیاد باخود نبرند » و آنچه سرای‌ها و عقاد و أملاك باز 
گذارند . عبدالله عباس گفت صلح ران کردند که هرأهل سرای سه‌شتر ازمتاع و غله پیشتر 

(۲) یعنی خودتان پس ازمصیبت کعب مصیبت دیگر خواهید داشت . 

(۳) ما گو؟يم ازپس او بر نیایند یعنی حریف او نیستند . 

(۴) یعنی شمار؛ ما بسیار است و موجب بانگك و فریاد و غوغا است . 


اه دج وا و اه مات دماج ماد موه و ماه ماه ماو عم هام همه معا و و ماو و مه و هه و و وم و مج اه دمم و وا ام ماود ماما و وه و وا مه داد دم وج و مخت دوز و وم و و وک شاه هم ماخ م ف ام دم مد و وه وه داد دام عم موجه ات ود داماد و و 


نبرند و آنچه بماند رها کنند . 
ضحاك گفد- قرار چنان بود که هرسه کس شتری بادببرند ووستی گندم ؛ بر این‌جله 
قراد دادند و ناحیه مدینه باز گذاشتند و بقام رفتند و بأریحا و بأذرعات الا" هل دو خانه آل 
آبی الحقیق و آل حبی" بن أخطب که ایشان بخیبر دفتند ,و گروهی بحیره دفتند فذلك 
قوله عزوجل : 
هو الذي آخرج النذین کنقرارا من آهل الکتاب من دار م لول الحشر) 
گفت او آن خداست که بیرون کرد کافران را از هل کتاب یعنی جهودان از سرای‌هاشان 
برای اول‌حشر, خلاف کردند در معنی‌او ل حشر بعضی مفسران گفتند أو ل حشر ایشان‌بشام 
بود » دوز دوم بزمین محشر دوز قیامت . و در اخبار آمد که زمین محش بشام بود . 
عبدالله عباس گفت هر که شالك" است دد آنکه محشر بزمین شام خواهد بود گو این آیه 
بخوان . گفت این برای آن بود که رسول عفر ایشان دا گفت بروید گفتند کجا دویم؟ 
گفت‌بمحشر .خدای تعالی‌این آیه فرستاد که «لاو ال الحشر » .کلبی گفت برای آن گفت 
«لا و ل الحشر » که ایشان أل قوم بودن که ایشانرا بجمع حشر گسیل کردند بطریق‌جلاء 
آزره ره هیک 
زهری گفت برای آن ول حشر گفت که اینان از سطی بودند که ایشان دا هرگ 
حلاء نفرمودند و خدای تعالی جلاء بر ایشان نوشت , و حلاء نشیمن رها کردن باشد و گر 
نه آن بودی خدای تعالی ایشان راعذاب فرستادی با نکه بارسول یږ کردنن چنانکه گفت 
«ولولا آن كتب‌الله علیپم‌الجلاء لعذٌ بهم في الد“ نيا الاية » . 
َة الهمدانی گفت این ول حشر بود ایشانرا از مدینه و حشر دوم از خیبر بود وبعله 
جزيرة العرب از شام با ذرعات وأریحا در عہد عمر خطاب . قناده گفت این حشر ول بود. ما 
حشر دو م بآتشی باشد که ایشان را جمع کند از مفرق بمفرب براند هر کجا مقام کنند بقب 
مقام کند باایشان , وهر کجا قیلوله کنند قبلوله کند باایشان , وهر که از ایشان باز پس ایستد 
بسوزاند ایشان دا . 
یمان گفت برای آن اول حشر گفت که خدای تعالی بأول وهله که دسول بایشان 
فرستاد وقتال کرد ظفراودا بود . ل بن ٍسحاق گفت جلاء‌بنی النضیر آنگه‌بود که رسول ا 
ازغزاء | حد باز آمد , و فتح بنی قریظه آنگه بود که از احزاب باز آمد و ميان هردو دو سال 
بود . آنگه خطاب کرد با مسلمانان کفت ( ما ظتنتم أن يخر" جوا ) وشماگمان نبردید 


-A-‏ الحشر )٥۹(‏ جا 
که ایشان برو ند و خانبا بشما رها کنند ( و نوا ) و ایشان گمان پردند که حسنبای‌ایشان 
ایشانرا از خدای حمایت کند از آنجا که حصنهای قوی‌ومحکم کرده بودند و درها ودرواژه‌ها 
بربسته ( فاتیهام اف" من حیث" ۸ یحْتسیّوا )خدای تعالی قصد کرد ایشان دا ازآ نجا که 

گمان نبردند و گفتند آتاهم أمالّفرمان‌خدای بایشان آمد از آ نجا که‌ایشان نینداشتندچنانکه 
درمثل گفتند: من مأمنه تى الحذر . از آنجا آید حذر کننده را که او ایمن باشد , و قبل : 
آتیهم عذاب‌الله . و گفت عذاب خدای بایشان آمد از آنجا که ایشان نینداشتند ( و قذاف في 

قاو پهیم" الر “عب ) و ترس در دل ایشان فکند بکشتن کب شرف ( بخر ون بسو تیلم" ۱ 

بايد يم" وأيدي الم مين ) عامۀ قر لمخواندند «یخربون» بتسکین خاء من‌الا خراب 

و آبو عمرو خواندوأبو عبدالرحمن السلمی وحسن بصری « بخر بون» بتشدید داء من‌التخریب 

گفت ویران میکنند خانهای خودپدست خود ودست‌های موّمنان . 

آبو عمرو گفت برای آن تشدید کردم که |خراب ترك المنزل خراباً باشد جائی رها 

کنند تا ویران شود , و تخریب آن باشد که بهدم و نقض ویران کنند , و پنوالتضر سرای‌ها 

رها نکردند تا ویران شود بل‌بدست خود بشکافتند . بعضی دیگر گفتند (خراب و تخریب‌یکی 
باشد . زهری گفت چون دسول تب بایشان قرار داد که آنچه بر شتر بتوانند نهادن ببرند 

و سرای‌ها و أملاك رها کنند ایشان در سرایپا می گردیدند و هرچوبی و دریچه‌ای و دری که 

نيك بودی بشکافتندی و بر شتران تې ادندی و باقی دا مسلمانان خراب میکردند . 

ابن‌زید گفت چون بخواستند دفتن بقصد سراهای بدست‌خود خراب میکردندتامسلمانان 

در او ننشینند , عبداله عباس گفت مسلمانان چون‌ظفر یافتند برایشان نقب برسرای‌های ایشان 

میزدند که یس از آن بگریزند . قتاده گفت مسلمانان از برون می‌شکافتند و ایفان ازدرون 

وذلك قوله : « یخربون بیوتهم ايديم و آيدي المؤمنين » ( فاعتییرآوا يا أو لي ال بصار) 

برسبیل وعظ و تذکیر گفت عبرت گیرید ای خداوندان چشمپا و عقلبا . 
( ولولا آن" کتب ان علییم" الجلاء ) اکر نه‌آنستی که خدای تعالی برایشان 
نوشت جلاء دا . بعضی مفستران گفتند مراد آنست که در لو حمحفوظ بنوشت جنانکه در سایق 
علم او بود که خواست بودن و گفتند « کنب الله علیهم » ای حکم علیهم حکم کرد بر ایشان 
و قیل آمرهم بفرمود ایشانرا . و گفتند این برسبیل عقوبت بود ایشانرا " و جلاء آن باش 
که از سرای‌ها بروند يقال جلا القوم عن منازليم و آجلیتهم|جلاء ای‌أخرجتهم .و أجلوا عن 
القتیل إجلاءإذا تفر قواعنه, و جلوت العروس جلوة وجلیت‌السیف جلاء ( لعف نم في الد نيا) 


گفت ا گر نه آنستی که خدایتعالی در حق ایشان حکم کرد بر آنکه از سرای‌ها و منازل‌خود 
پروند ورها کنند و بزمینی دیگر روند ایشانرا عذاب کردی در دئیا عداب استبصال . و گفتند 
بقتل و سس چنانکه با مشرکان کردنه در روز بدر ( ونم" ف‌الا خر ة عذاب‌النتارر ) و 
ایشانرا باشد - با آنکه در دنیا از خانمان براندند ایشانرا - در آخرت عذاب » دوزخ . 

( د ذلك با هم ) گفت این عذاب وعقو بت دردننا حللاء »در آخرت عدان ب دوزخ‌برای 
آن است که ایشان مشاقه و مخالفت کردند با خدای و پیغفمسر و وأصل مشاه آن باشد 
که ایشان در شتی باشند و اینان در شقی و این غایت مخالفت بود . آنگه گفت هر که با 
خدای مخالفت کند ومعادات .خدای تعالی‌سخت عقو بت است عقوبت خود پرساند باو . 

(ما قطتَمتم من" ليتة - ااية ) سیب نزول این آیه بود که چون دسول ا بزیر 
حصن ایشان فرود آمد بفرمود تا بعضی درختان که ایشان دا بود ببریدند ایشان جزعی عظیم 
کردند و سخت آمد بر ایشان برسبیل طعن گفتند یا ل تو دعوی میکنی که مرا بعدل 
فرستاده‌اند و این عدل نباشد که درختان بنری » این‌ازجله [فساد و [خران مين باشد . 

رسول را کر سخت آمد و مسلمانان: مستضعف اندیشه کردند که مبادا که این فساد 
بود که ما کردیم مسلمانان بر یکدیگر خلاف کردند : بعضی گفتند نباید بریدن که این 
از جمله غنیمت و مال است » بعضی گفتند بباید بریدن برغم و خشم ایشان . خدایتعالی این 
آیه فرستاد « ما فطعتم من لننة و تر کتموها » آنچه ببر یدید ازدرخت خرما ونیز ددختی که 
رها کردید برجای خودبریای ایستاده ( فباذن ال ) ای بعلم الله خدای دانا است »و گفتند 
بام الله بقرمان خدای چه ممتنع باشد که خدای تعالی فرموده باشد که بپری بىر ند وبپری 
نمر ند چە تکلیف بحسب مصلحت باشد و کس‌رابر آن طر یقی نستو آن مصالح جزخدای نداند 
که عالم است بعواقب امور . 

نافع دوایت کرد از عبدالله عمر که او گفت دسول یار گفت تا درختان بنی النضیر 
ببریدند و بسوختند برای این‌حسّان ثابت گفت : 

و هان على" سراق بني لته ۳ 

(۱) بویره بصیغه تصنیر بش‌نام‌جائی وموضمیاست اززمین‌های بنی‌النضیر. حسان گوید بر بزر گان 
بنی لوی دشوار نیامد آن حریق که در بویره برپا شد . گویند آبوسفیان حارث پسر عم رسول (ص) 


که از مشر کین قریش‌بودبیت حسان را تغییرداد و گفت «يعز على سرا بنی۰7» یعنی گران آمد تما 
که بزر گان بنی‌لوی بودیم و حسان درجواب او گفت : # 
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sesane! 


الحشر ( )۵٩‏ جا 
و « ما » مجازات راست و«فاء» بجزاء و جواب او آمد . مفسران خلاف کردند در معنی 
لینه . عکرمه گفت همه أُنواع خرما دا لینه گویند جز عجوه دا واین قول‌قتاده است و ابن 
رومان وروایت باذان از عبداله عباس که او گفت رسول یټ گفت له درختان خرما ازسایر 
انواع ببرید مگر عجوه دا و آن نوعی است از کرایم آنواع خرما . گفت أهل مدینه آنواع 
خرما دا آلوان خوانند مگر عجوه‌را "واحدها لون ولینه واصل اولونة بوده‌است برای کسرة 
لام واورا قلب کردند بایاء . ۱ 
زهری گفت لینه ألوان خرما باشد جز عجوه و برنی . مجاهد گفت همه آنواع‌خرما 
باشد بی استثناء . عوني گفت از عبدالله عباس لینه لوني باشد از درختان خرما . سفیان گفت 
کرام اللخل درختان گران مایه باشد . مقاتل گفت نوعی است از ددخت خرما که خرمائی 
آورده باشد لطف و صأنی‌چنانکه استخوان‌اوازبیرون به‌بینند, وایشان آن نوع دوست‌ترداشتندی 


وه هه وه تاه سس واه هه وی و و مه و واه هو وه ده مه و 


تحت امد بر ایشان, گفتند دعوی صلاح میکنید و این ساد است در دمن , درختان رها کنید 
که این آنان را باشد که غالب باشند . و گفنند درختی باشد بزمن نزديك و أنشد الاأخفش. 


"قد تشجانی الما" بن يغلي بفراتق اباب من فوقی ليتة )١(‏ 
گفت عرب آلوان نحل را لبنه خوانند » قال ذوالرمة : 
کان“ قنتودي فوقتما عش" طا ئر على لمنة ر فردآو تبفوا تجنویما(۷) 


و قال ۳ : 
را الختوانی را" فوق" ی کدی یه هریه تن( 

وبع اللينة لين وقیل ليان و قال امرؤ القیس : 

* ادام الله ذلکم حریقا د ضرم فى طوائفها السعیر 

خداوند این حریق دا پیوسته دارد و در طوائف آن آتش افروخته باشد . 

(۱) مرا اندومگین ساخت آن کبوتر که بانگگ میکرد و سرود فراق دوستان میخواند بالای . 
نهال درخت . 

()) در وصف ناقه تیزرو گوید: چوبهای پالان من بالای شترما نند آن‌است که آشیانه مرغی‌بالای 
در حنی باشد وباد جنوب بر آن سخت وژد ۰ 

)۳( درصفت پازی گو ید که‌پرهای اوروی‌هم قرار گرفته است و بالایه در ختی است«شینم در پر او تا بنده 


ودرخشان است» . خوافی پرهای کوچك است که ذیرپررهای بلند مرغان پنهان میشو ند . و در پیش نسخ 
بجای ليله دیمه نیز دیده شده است . ۱ 


و سالقة" كتلوق الما . ٠‏ ن آأضرم فبهاالتوي" الستعر(۱) 
( وليخيزي الفاسقبین ) و نیز تاخزی و مذآّت و غیظ جپودان کافر فاسق دا باشد 
حق تعالی در این آیه وجه حسن آنچه حپودان فساد و استفساد خواندنه آن‌را باز گفت که 
برای هوان ومد لت شما بود . 
( وما آفاءان" عی رسولم ) گفت آنچه خدای تعالی باز آورد وددکرد برسول‌خود 
( مشمم ) از ایشان یعنی ازبنی نضیر. فبیء غنیمت باشد و اشتقاق او از فاء |ذا دجع باشد و 
«أفاء» متعدی باشد ازاو . و سایه بعد زوال دا فییء گویند هم از آن جامن فاء ذا دجع 
( فا رجفنم" عله من" خیل, ولا راب ) نتاختید بر آن هیچ اسبی و نه استری یعنی 
هیچ دنجی نرسید بشما و فطع مسافتی نکردید و قتال نکردید بر آن وایجاف و ایناع اسراع. 
باشد , و الوجیف السیر السریع و بیش از آن نبود که دسول با برشتری نشست‌با تنی‌چند 
از صحابه آ نحارفت که‌خدای تعالی بردست اوبگشاد پر طریق مصالحه و قرار بر آنکه بروند 
و خانپا رها کنند و قوله « عله ضمیر داجع است بلفظ هما» ( و لکن الله سلط رمله 
ی من يشآ ) و لیکن خدای مسلط کند پیغمبرانش دا بر آنکه خواهد ( اٹ کی" 
ل شي ء قدیر" ) و خدای تعالی برهمه چیزی قادد است و توانا . و خدای تعالی آموال 
بني النضیر خاصه برسول یړ داد. دسول تی بر مپاجر ببخشید » آنصادیان را از آن‌چیزی 
نداد مگر چپاد کس را که ايشان محتاح بودند أبو دجانه , وسماك بن خرشنه , وسپل بن 
حنیف , و درید بن السمه » وازبني النضیر بیشتر ازدو کس ایمان نیاوردند یکی سنبان‌بن عمرو 
پن وهب › ودیگری سعد بن وهب که ایشان اسلام آوردند دسول ب بفرمود تا مال وملك 
ایشان با ایشان دادند . عمر خطاب روایت کرد که مال بنی النضیرخدای تعالی برسول لاھ 
داد خاص برای آنکه هیچ کس را در آن سعی نبود و بسعی حضرت رسول ري حاصل شده 
بود دسول از آن مال نفقه کردی بسنت و باقی در وجه سلاح و کراع صرف کرد برای‌جهاد 


(۱) در صفت اسبی گوید . سالفه گردن است دسحوق درخت خرمای دراز. گوید آن اسب دارای 
گردنی است مانند درخت خرمای بلند که يك‌تن مرد بدکار در آن آتش افروخته باشد .بعضی گوینه 
گردن اسب کهر بودهمر نگ آتش سرخ وبمی گفتنه درشتاب چنان میرفت که گوگیآتش دراو افرو خته‌اند 
و در اصل نسخه ابویکر والبی کسحوق اللبان است بباء يك نقطه . ولبان بوته است که صمغ آن کندد 
است و گفته است بقول بعض اهل ادب ليان صحیح است بیاء دو له ون درش کنر اه بلئه و 
دراز نمیشرد تا اطلاق سحوق بر آن صحیح باشد . 


) ما آفاء ال على رسوله من" آهل‌القری ) گفت آنچه باز آورد خدای تعالی پر 
پیغمبرش از مال‌های کافران اهل این شپرها . عبدالله عباس گفت بنو قریظه و بنوالنضر وآن 
بمدیئه است » وفدك و آن برسه میل است اذ مدینه و خیبر و دههای غرببه (۱) و ینبع .خدای 
تعالی این بجله برسول داد خاصه تا آنچه خواهد با آن می کند او از آن حمله با خاصس"خود 
گرفت گروهی گفتند چرا قسمت نکرد خدای تعالی این فرستاد که « ما أفاء الله على دسوله 
من‌أهل القری » گفت اینکه خدای تعالی باز آودد برسولش اذاین دهپا خدا داست و دسول 
اورا و خویغان رسول دا که بنی هاشمند . و فقهاء در وجه استحقاق ایشان مال خمس داخلاف 
کردند : بعضی گفتند جپت استحقاق قرابت است دون حاحت . وان و درویش در این باب 
یکی باشند و این مذهب شافعی است و مذهب ما . و بعضی دیگر گفتند جہة استحقاق حاحت 
است بمحتاجان ایشان باید دادن واين مذهب آبوحنیفه است .آنگه خلاف کردند بعضی گفتند 
مال فئی ومال جزیه ومال خراح همه یکی است واین‌قول معمر است . 
آنگه گفتند مال بر دو ضرب باشد ببری غنیمت باشد و بپری نباشد . و غنیمت آن‌بود 
که بتیغ بستانند آدبعة أخماس آن مقاتله دا باشد و خمس آن مستحقان خمس دا فی قوله : 
« و اعلموا ان" ما غنمتم من شبیء » بعضی دیگر گفتند فئی که در آیت است مال‌غنیمت است. 
بعضی دیگر گفتند مال فئی فراخ‌تر است اذ مال صدقات برای آنکه مال صدقات هشت صنف 
راست و مال فئی مصروف باشد بر مصالح جعله مسلمانان . عمر گفت مال فئی دسول دا بود و 
خویشان اورا از بنی هاشم وبنی الطلب . 
قناده گفت که ابوبکر و عمر مال فتی بر دو قسمت ناده‌اند قسمی رسول را ا و 
قسمی قرایت اودا. قسم اورا ازیس او بقرابت او دهند از توانکر و درویش و قسمی ڈیک ي 
سبیل صدقه برای او به درویش و ینیمان دهند . و بعضی دیگر گفتند غنیمت در اپتداء اسلام 
اینان دا بود آنگه منسوخ شد با نچه خدای تعالی در آیه غنیمت گفت در سورة الا نفال‌خمس 
آ نگروه‌راوا بعةا خماسمقاتلهرا» ومذهب‌ما آن است کهمال‌فگی‌جزمال‌غنیمت باشد چه‌مالغنیمت 
آن‌باشد که بتیغ‌بستا نندازس ای‌حرب بقهر از آ نچه نقل بتوا نند کردن‌بداداسلام و آ نچه نقل توا تند 
کرد باسرای اسلام آ نجمله مسلمانان‌را بود » !مام آنرا در مصالح مسلما نان صرف کند وفئی 


(۱) در نسخه خظی‌ما بی دنه است وظاهرا عر بیه بصم عین مهمله صحیح باشدچنا نکه معج‌البلدان 
در کلمه عرینه‌بآن اشاره کرده است . 


فک 
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3 باشد که از کافران بستانند بی فتال یا ادیپی که اهلش رها کنند آن دسول ٤یچ‏ داباشد 
خاصه» و آنانرا که خدای تعالی ذکر ایشان کرد دراين آیه من قوله ( فاله و الر‌سول 

و لى القترابی والمتامی" واله‌سا کین وان الستبیل )وحملة الاٴمر آن است که‌اموالی 
که ائمه وولات را در آن تصرف باشد پرسه ضرب است :یکی آنست که مسلمانان بستانند 
برسبیل تطپیر و آن مال صدقه است وحکم آن در آیه صدقات ظاهر است و مستحتنان آن 
پیدااند فى قو له «إنما السدقات للفقراء - الاية » . و دوم ناگم است از هر مالی باشد که از 
کافران بتیغ بستانند برسبیل قهر وغلبه و آنرا مستحتان ظاهرند فی قوله « واعلموا آذماغنمتم 
من شیء فان“ لله خمسه » چون خمس برون کنند و بمستحقان او رسانند (۱) أربعة آخماس 
رسول عبر با امام م و قسمت کند مان مقاتله , للفادی سهمان .و للر"احل مه واه : 

و بنزديك ما آریاح تجارات ومکاس داخل بود. حمله فقپاء در این خلاف کردند (۲). و سوم 
مال فبیء است و آن مالی باشد که از کافران بمسلمانان آید عفواً صفواً بی قتال و تاختی آن 
رسول دا رز باشد خاصَة در حباة او وازپس ازاو قائم مقام اورا باشد از أمّه واين قول 
أمیرالمۇمنین علي" بن أبي‌طالب است وعبدالله عباس وایشان دا مخالفی نیست . اما متاع وعروض 
و نقود وسلاح و کراع و آذچه منقولات است قسمت کنند ميان مقاتله یعنی از مال غنایم دون 
مال فییء . و آما زمن‌ها و آ نچه منقول نباشد در او خلاف کردند مالك گفت !مام را باشد که 
زمن‌های ایشان باز گیرد ووقف کند برمسلمانان تا دخل آن مصروف باشد با مصالح ایشان, 
بمقاتلان رها نکند . و شافعی گفت امام دا نیست که زمین‌ها باز گیرد که وقف بر ایشان کند 
و حکم آن حکم‌سایر اموال است یعنی قسمت کند يا آ نچه کند برضای مسلمانان کند . وابو- 
حنیفه گفت مخبر است خواهد باز گیرد ووقف کند و خواهد قسمت کند چون دیگراموال, 
ما قسمت فییء بنزديك ماچنان است که قز آن بان ناطق است برشش قسمت چنانکه در آیت 


(۱) عادت عرب بودکه يك دبع غنیمت برای دئیس جدا میکردنه و در دین اسلام خس مترد 
داشتند یعنی نصیب دگیس کمتر شد ازآن عادت که بود . 

(۲) اما آنکه پینمبر صلی‌اله علیه و آله درعهدخود ازارباح مکاسب‌خمس نمیگرفت یا از آنجهت 
که حق خاص خود او بود و میتوانست از آن چشم بپوشد و عفو کند یا برای آنکه مسلمانان تجادت 
بسیار نداشتند و از اینجهت سود نبود و غالب اموال آنان زرع ومواشی بود «قولی آنست‌که از آنها 
ز کوة کافی است وخمس بر عواگد غیر تجارت وصنعت تعلق نمیکیرد چون مهود نیست که پینمبر صلی‌اله 
علیه و ]له ازآ نان‌غیر ز کوة خواسته و گرفته با شد . 


A‏ الحشر )۵٩(‏ ج۱۹ 


هبت وچنانکه درآ غنیمت‌هست » وشافعی گفت‌ددعید دسول کا بربیست وپنج قمت‌بودی 
آربعةخماس از آن که پیست سپم‌باشد رسول لا دا بودی خاص » چنان کردی که اوخواستی 
و خمس باقی ببخشیدی, آما بعد از وفات بی در آن خلاف کردند . مذهب ما آنست که 
قائم مقام اورا باشد اأئمّه . و شافعی را دراودوقول است یکی آنکه با مجاهدان و آلات جهاد 
و مصالح ثغور صرف کنند دگر آنکه بامصا لح مسلما نان صرف کنند از سد" تغور و عمارات 
کادیزها وبنای رباطپا و پل‌ها ابتدا» بمهم‌تر کند , وأما خمس غنائم وفییء بنزديك شافعی‌صرف ۰ 
کنند با مصالح مسلمانان پس از وفات دسول عاي قولا واحداً . 

سهم ذي‌القربی ساقط نشود بمر گی دسول ع و قول شافعی همچنین است و بنای مسئله 
پر آن است که باستحقاق قرابت گیرند ابو حنفه گفت ساقط شود بمر گی رسو لیا الا" که 
امام چیزی پایشان دهد از برای فقر و مسکنت و توانگران را حیزی ندهد ؛ دلیل‌بررصحت 
قول ما آنست که حق تعالی در این آیه و در آیت غنائم بلام ملك گفت «فلله و للر"سولولذي 
القربی والیتامی » لام ملك است و «واوءاشتراك «آنکه خلاف کرد دراین. خلاف ظاهر قرآن 
کرد . دلیل دیگر آنکه قوله « ولذی القربی . والیتامی » تصریح کرد بذ کر قرابت من‌غیر 
تخصیص بفقر ولاغنی . آنکس که گفت توانگران برون کرد خلاف ظاهر کرده باشد» جبیر 
مطعم روایت کرد که رسول می دوز خیبر سهم ذی القربی به بنی‌هاشم داد و بنی‌المطلب » 
وبنی نوفل و بنی عبدالشمس دا نداد گفت من و عثمان برفتیم پیش دسول بای و گفتم با 
رسول الله ا ما همچنان پسران عمیم که بنوالمطلب هستند وما منکر نه‌ایم . فضل بنی‌هاشم 
دا برای آنکه تواژ ایشانی چون است که بنوالطلب میگیرند و ما نمیگیریم و قرابت یکی 
است .دسول عبر گفت‌من و بنوافطلت متفر ق‌نشدیم درجاهلینت واسلام ومن و ایقان یکی‌ایم 
و این خبرحجت شافعی‌است برابوحنفه .وأخبار اصحاب ما بر آن است که مستحقنان‌خمس 
و فبیء بنوهاش‌اند از فرزندان على تيه و عباس و عقيل . عبدالر حمن بن آبي لیلی دوایت 
کرد از حضرت أمیرالومنین علی بن آبی‌طالب صلوات‌الله و سلامه علیه که گفت من وفاطمه 
و عباس و زید بن حارثه بدیدن رسول ماي شدیم و گفتیم یادسول الله ا گر حق ما دردست ما 
کنی در حياة خود تا کس باما منازعه نکند از پس تو در آن , دسول هې چنان کرد که ما 
التماس کردیم »> در عرد ایک دردست من پود و در عهد عمر همچنین چون آخر عمر بود 
مالی بسیاز آوردند او حق ما بیرون کرد از آنجا , من گفتم بنو هاشم دا اکنون حساجت 
نیست | گر صرف کنید با مصالح مسامانان وما داوقت دوم عوض دهی روا باشدهمچنان کرد. 


جا جزء - ۲۸ A۹‏ 


عباس گفت 5 ترسم این حق ما باما ندهند پس اذاین» واو دی داهی بودهمچنان 
افتاد که او گفت .و يك روایت دیگر ازاو آ نست‌که در آخر عپد عمر مالی بسار آوردند از 
فارس و سوس و آهواز .عمر گفت ا گر شما بنوهاشمید حقی که شما دا هست بر سبیل قرض 
بهن دهید تا در مصالح مسلما نان و حوائج ایشان صرف کنم جون مالی آرند عوضی بازدهم ۰ 
من گفتم روا باشد. عمر دا وفات آمد پیش از آنکه مال رسید و آن قرض نا گذارده ماند . و 
این آخبار و مانند این أصحاب شافعی آورده‌اند برای حجنت برابوحنیفه . و دلیل ما ظاهر 
قرآن واجماعأهل البیت و اجماع طایفه .أ بنزديك‌ماسهم ذيالقر بی امام را باشد .وبنزديك 
شافعی حمله خویشان را از دور و نزديك وزن ومرد وخرد و بزدگی علی فرائض الله للذکر 
مثل حظ" الانثیین . ومزنی و ابوئود گفتند ذن وم‌دراست باشند دراو. وسهم ذی‌القر بی‌بنزديك 
شافعی قسمت باید کرد برهاشمیان شرق و غرب؛ و ابواسحاق اسفراگنی گفت بر اهل آن شهر 
قسمت باید کردن چه بر آن وجه متعذد باشد و آن فرع ساقط است ازماجز آنکه ما ددسهم 
یتامی و مسا کین و أبناء سیل چنان گوئیم که ابواسحاق گفت براهل شهر و ما والاها . آن 
سه سم که تصیب یتبمان ودرویشان و راهگذادان‌است در خمس وقبیء به‌یتیمان آل مدع 
و مسا کین و آبناء سیل ایشان باید دادن بنزديك ما , و حملهٌ فقهاء خلاف کردند در این و 
گفنند فقراء مسلمانان را باشد و اینام و ابناء سیل داازایشان. دلیل ما بیرون اذٍجماع فرقه 
و آخبار آهل البیت اینلام تعریف است که نیابت کرد از اضافه من قوله « والیتامی والمسا کین 
و ابن السبیل » کته قال ولذي القربی من آل مش ي ویتاماهم و مسا کینهم و آبناسپیلهم 
برای آنکه در ذوالقربی اجماع است اگر چه مطلق است مراد ذی‌القربی آل ع بی است 
فكذلك فیماکان معطوفاً علیہ ( کی لا یکنون دو 4 ) عامه قر"اء خواندند «یکون» بباء و 
نصب نون على معنی كيلا یکون الفییء دولة . آبو جعفر بتاء خواند و رفع « دولة » علی‌معنی 
- كيلا تکون دولة أي تقع دولة و «کان» نامه باشد بمعنی حدث و وقع ای كيلا تقع دولة . و 
حملةٌ قر"اء بضم" دال خواندند الا" عبدالر"حمن‌السلمی ني الشاد" كه او د ولة خواند بفتح‌دال 
عیسی بن عمر گفت هما لفتان بمعنی واحد " و دیگران گفتند فرق است میان ایشان برای 
آنکه دولة بفتح دال ظفر وغلبه باشد و بضم دال ما يتداوله الناس بینهم من الا موال كالعارية 
و غیرها »و قبل الدولة فى ال ملك و الدولة فی‌الال » حق تعالی گفت تا این فبیء و غنیمت دولتی 
نباشد میان توانگران شما برای آنکه در جاهایت چون غنیمتی بودی دئیس از آنجا دبع‌بر 
گرفتی با نکه هبش از قسمت آنچه خواستی واودا بچشم نیک و آمدی بر گرفتی و آ نراصفایا 


حواندندی و على ذلك قال شاعرهم : 
"لك الراع متها و الصتفاا و حکمك و التشطة و الفضول(۱) 


وقال آخر 
3 ان" الر ایعمزر من آل مر _و و فرسان المتا بر من" چناپ 


ای أناابن الااخذین دبع المال یعنی آنااین الرٴؤساء . حق تعالی در اسلام دبع باخمس 
کرد تا دسول عبر را و اهل البیت و أقر باء تاچ او را ازغنیمت خمس باشد و آنچه خاص 
دسول است »و آن فبیء است که جمله اورا باشد و خویشان اورا چنانکه در این آیه بیان کرد 
و این دا خمس نباشد .و بدانکه زمن‌ها برچهار قسم است زمینی آنست که اهل او اسلام آرند 
بطوع و دغبت خود بی‌قتال آن زمین‌ایشان دا باشد در دست ایشان رها کنند تا چنانکه‌خواهند 
تصرف می‌کنند به‌بیع و شری و هبه برایشان در آنچه حاصل آید ایشان دا ازغلاات عشر 
باشد يا نصف العشر ؛ و ذمیئی دیگر آن باشد که بشمشیر پستانند حمله مسلمانان را باشدامام 
بان کس دهد بمقاطعه که او خواهد بچندانی که صلاح داند و آنچه حاصل شود از آنجا 
صرف کند با مصالح مسلمانان , و ضرب سوم ذمین صلح است و آن مین اهل جریه باشد 
از اهل ذمه امام بایشان مصالحه کند با نچه صلاح داند ازدبع و ثلث و کما بیش آن بحسب 
مصلحت چون اسلا آرند صلح و جزیه از ایشان بیفتد .و حکم ذمین ايشان حکم زمین آنان 
باشد که بطو ع اسلام آو.ده باشند و این از جزیه باشد که امام َل برایشان نهد خواهد 
برسراهای ایشان وخواهد برزمین ايشان , و ذرب چپارم زمینی است که أهلش باز گذارندواز 
آنجا بروند آن خاص‌امام را پاشدچنانکه ذمین بنوالنضیررسول دا بود , وهمچنین‌زمن‌هایموات 
که آنرا مالکی نباشد امام دا بود که احیاء آن کند یابکسی بدهد احیاء آن‌کند برخراجی 
وقرادی 

(حو ما 'اتلیکلم' الر سول" "فخنذاوه وما نبلیکنم عه فاانتموا) آنچه دسول‌بشما 


)۱( ا ا ا وا ی و که ربع غنیمت برگئیس قبیله تعلق داشت › 
و صفایا جمع صفیه آن است‌که دئیس از میان غنائم بر گزیند چون نادد باشد وتقسیم آن میان لشکریان 
ممکن نبود و تخصیص ببعضی ازآنان نزاع پرانگیزد , و تیه آن میت ام که ا فرا جنگ 
آید پیش ازشروع جنگه ؛ و فضول اشیاء کم بها د بی قیمت . 


= 


دهد بستانید و آنچه نپی کند شما را از آن بازایستید .حسن گفت دد این آ یه رسول ا غنیمت 
پایشان داد و ایشان راازخیانت‌نپی کرد و حمل اوبرعموم کردن اولیتر باشد .جه ألفاط عموم 
قر آن چون مطلق باشد و مخصتصی نباشد حمل کردن بر عموم واجب بود . و حکم بن‌عمرو 
اللمالی گفت که دسول عاو گفت قر آن صعب مستصعب است بر آنکه تر کش کند و خواد 
است بر آنکه متایمت او کند ,وطلب کند اورا وحدیث من صعب و مستصعب در او حکم است » 
هر که تمسك کند بحدیث من وجمع کند میان او وقر آن براو خوار باشد , و هر که بقر آن 
تپاون کند و بحدیث من, در دنبا و آخرت زیانکار باشد .و شما را فرموده‌اند که قول من گیر ید 
و فرمان من کار بندید و متابمت سنت من کنید. هر که بقول من داضی باشد بقر آن داضی 
باشد ,و هر که بقول من استپزاء کند بقر آن استیژاه کرده باشد, و این آیه برخواند که 
قوله تعالی «ما آتیکم الر "سول فخذوه و ما نیکم عند فانتپوا واتقوااله » در خبر است که 
عبدالله مسعودم‌دی‌را دید محرم احرام گرفته وجامه دوخته پوشیده گفت يا هذا | گرمحرمی 
جامةٌ دوخته برمکن گفت آيتي از قر آن برمن توانی خواندن در این باب گفت آری « و ما 
آتیکم ال سول فخذوه وما نیکم عنه فانتبوا وان تقوااله » و این دلیل آنست که آیه دا حمل 
می‌باید کردن برعموم ( واقوا امه" |ن"ش ندید المقاب. ) گفت از خدای بترسد که‌او ‏ 
سخت عقوبت است . 

( لافقراء الها جر ن ) گفتند تقدیر آیه آنستکه کبلایکون دولة بین الا غنباه 
منکم بل للفقراء المپاجرین . گفت‌تا مال غنیمت متداول نشود میان توانگران بل درویشان 
را باشد ازمپاجران که‌در مکه نشیمن خود رها کردند وبا رسول بمدینه آمدند . آنگه وصف 
کرد ایشانراگفت ( الذین آشر جوا من" دار م ) آنانندکه ایشانرا بیرون کرده‌باشند 
از سرایپایشان و مالپاشان ( یندغون فضلا من اله ور ضوانا ) در محل حال . ای طالبین 
فضلا در آن حال که طلب فضل و و تصرون الله ورسو له )ونصرت 
خدای و دسول خدای میکنند . یعنی نصرت دین خدای و پیغمبر خدای میکنند ( أرالئك 
"هم الصناد ةنون ) ایشان داستگویانند . در اخبار اون بود از ایشان که سنگ بر 
شکم بستی تاپشت اوراست دادد و بزمستان گوی بکندی و دداو نشستی تا سرما کمتر یابد که 
هیچ جا بنداشتی. سعید جبیر گفت و سعید عبدالرحمن گفتند که در جماعت مپاجر قومی‌بودند 
که ایشان سرای داشتند وزن داشتند و بنده و پرستاد وشتر جز آنستکه خدای تعالی ایشان دا 
درویش خواند ودرز کاة سپمی بدید کرد برای ایشان . 


ت 
ت a i‏ 


) راذن تمو و الدار والإبان من" فلوم ) گفت و آنانکه سرای اسلام دا یعنی 
مدینه دا بجای خود گرفته‌اند وایمان‌دا و آنرا کېف و ملاذ خود ساختند چنانکه مرد دا 
مسکن باشد . پیش از آمدن دسول کا بمدینه جماعت انصار بودند . خدای تعالی بر 
ایشان تنا گفت که ایشان برسول تلور ایمان آوردند و او هنوز بمکه بود و مسجدها با 
کردند ) يحون من هاچ اسهم" ) دوست هدار ند آنانرا که هجرت کردند از مکهبا 
ایفان ( ولا بحدرن في صدور هم حاجة مما ارو ) و دردل خود حاجتی وحزاذتی و 
حسدی نمی یا پند اد آنچه رسول غج بمپاحران مبدهد برای آنکه رسول ی آموال بنی 
النضير قسمت کرد ميان مپاجر و چزی پانصار نداد ھک ت نون دا که کی شقن از این 
( و یو راون" على آنفسهم ) و ایشان مهاجر دا بر خویش و اهل خویش ایثاد میکنند و 
اگر چه ایشان را حاحت باشد . انس گفت آیت درمر‌دی آمد انصاری که اورا سر گوسفندی 
بود بریان کرده واووامل و عبال اومحناج بودند. آن سر بهمسایه فرستاد ازجمله مپاجر اورا 
برخود و عبال خود ایثار کرد . عبدالله عباس گفت دسول ای زوز بنی النضیر انصاریان دا 
گفت ا گر خواهید که با مپاجران مواسی کنید در سرای هاتان و مال‌هاتان که ایشان را 
اینجا سراگی ومالی نیست تا من شما دا نصیب کنم در قسمت مال بنی‌الاضیر ,و ا گر نخواهید 
تا این بایشان دهم ومال شما داست . گفتند ما مال خود بایشان مواساة کنیم وبمال بنی‌النصیر 
طمع نداریم تاخاص ایشانرا باشد . خدای تعالی در حق ایشان این آیه فرستاد « و یوّرون 
على أنفسمم و لوکان بم خصاصة » شقیق بن سلمة دوایت کرد اذ عبداله مسعود که گفت 
رسول برلا یك شب نماز شام وخفتن بگزادد دی از میان صف بر خاست و گفت مع-اش 
المپاجرین والا نصار دی غرییم و این سؤال در نماز گاه رسو ل میکنم میا طعام دهند 
رسول راقو گفت یا دوست ذکر غربت مکن کهر گهای دلم ببریدی « |نما الغرباء أربعة » 
غریبان چپار است . گفتند یا دسول الله کدامند ایشان ؟ گفت : « مسجد بین ظهراني قوم 
لایسلون فيه » مسجدی در ميان قوم که در او نماز نکنند ,و مصحفی در دست قومی که بدو 
قر آن نخوانند . و غالمی در میان قومی که أحوال او ندانند وتف نکنند » ر أسیری در بلاد 
روم در میان کافر ان که خدای را ندانند . آنگه گفت کیست که مؤونت این مرد کفایت کند 
تا خدای تعالی در فردوس على اورا جای دهد ؟ حضرت أمیر الومنی علی صلوات الله وسلامه 
عليه برخاست و دست سائل گرفت و برد بحجرء فاطمه لا و گفت ای دختر دسول‌خدای 
در کار این مپمان نظر کن . فاطمه لاش گفت ای سر عم دسول خدای در سرای جز قدری 


گندم نمود و از آن طعامی ساخته‌ام و کودکان ما محتاحند و تو روژه داری و طعام اند است 
یك کس دا بیش نباشد گفت حاضر کن . او برفت و طعام بیاورد و بنهاد آمیرالومنن در 
طعام نگاه کرد أندك بود ,با خودگفت | گر من طعام نخورم نشاید و اگر طعام خودم‌مپمان 
را کفایت نباشد , دست مبارك دراز کرد بعلت آنکه چراغ اصلاح می‌کنم و چراغ «۱ بنشاند 
آنگه حضرت خیرالنساء دا گفت دد چراغ دوشن کردن تعلّل کن تا مهمان طعام نيك بخورد 
آنگه چراغ بار » و حضرت آمیرالومنن صلوات الله و سلامه علیه دهان ميارك می‌جنبا نید و 
مینمود که‌طعاممخورد»و نمیخوردتامم‌مان‌طعام تمام بخوردوسیر شد, حضرت خير النساء ا چراغ 
بباورد و بنهاد طعام برحال خود بود پس أمیرالمۇمنین صلوات الله و سلامه علیه مهمان دا گفت 
حرا طعام تحوردی گفت با باالحسن من طعام بخوردم و سیر شدم و لیکن خدای تعالی طعام 
بر کت داده است . آنگه از آن طعام آمیرالوّمنن بخورد و حضرت خبرالنساء و شاهرادهاءاقلا 
نین بخوردند » و همسایپا را نصب دادند ازبر کت که خدای‌تعالی داده پود ایشان داءپامداد 
که حضرت آمیالومنن صلوات الله وسالامه عليه به مسجد آمد رسول یلیر گفت يا علی‌چون 
بودی بمہ‌مان ؟ گفت بحمداله یا رسول الله () نيك بود , دسول تلو گفت خدای تعالی 
تعچت نمود از آنچه‌تو کردی بان ددویش ارچراغ کشتن وطعام نخوردن‌برای مپمان , گفت 
یا دسول الله تورا که خبر داد ؟ گفت جبرئیل خبر داد مرا از آن واین آیه آورد « ویوٌثرون 
علی آنفسهم و لوکان بهم خصاصة » در حکایات الصالحن آمد کا بوالحسین أنطا کی گفت هشتاد 
ودو مرد بر من حاضر آمدند ببعضی از دهپای ری و بر ما نانی چند بود آن نانها پاره‌پاره 
کردم و ددپیش ایشان نیادم و چراغ نیاوددم پیش ایشان چون ساعتی بر آمد چراغی بیاوردم 
بنہادم آن پاره‌های نان برحال خود باقی بود . گویا هیچکس نخودده بوداز آنکه هريك بر 
صاحبش ایثار کرده بود . 

و در حکایت آمد عن حذيفة العدوی که او گفت روز يرموك بررخاستم و پاده‌ای آب بر 
گرفتم تاطلب ی کنم که با این اعت در بیابان بود . گفتم اگر باو رسم واودا دمقی 
بود این شربت آب بدو دهم > باو برسیدم او دمقی داشت خواستم تاآب بدو دهم ناله پر آمد 
ازپس‌پشت من ؛ پسر عم من اشارت کرد باو ۰ برفتم هشام بن العاص دا دیدم خواستم تا آب 
بدو دهم , ناله دیگر بر آمد او نیز اشادت کرد که آب بدو ده حون بنزديك او رسدم‌جان 
بداده بود باز پنزديك هشام آمدم او نیز حان داده بود . باز بنزيك پسر عم آمدم او نبزحان 
بداده بود گفتم سبحان الله ایثار این باشد . 


در خبر است که حشرت أمیرالومنن على صلوات الله ر سلامه علیه دوزی جماعتی دا 
دید گفت من انتم؟ کیستید شما ؟ گفتند نحن قوم متو کلون ما جماعتی هستیم متو کتلون . 
بت وکل زند گانی می کنیم , گفت تو کل شما بکجا دسیده است گفتند « [ذا وجدنا ا کلنا و 
إذا فقدناصبر نا » چون بیابیم بخودیم‌چون نيابيم صبر بكنيم . گفت «هكذا یفعل الکلاب‌عندنا» 
سگان بنزديك ما همچنن کنند , گفتند پس‌جگونه باید کرد یا أمیرالموّمنن ؟ گفت جچنانکه 
ما کنیم . چون نیابیم شکر کنیم وچون بیابیم ایثاد کنیم . 

دوالنون مصری‌دا پرسیدن د که زهد چه باشد ؟ گفت سه‌چین ترك طلب المفقود . وتفریق 

المجموع , و الایثاد بالقوت گفت آنچه داریدیدهید , و آنچه ندادید مجوئید , و آنچه قوت 
توباشدبآن انار كنيد ( من" بوق شم" آنشیه فا ولتك م المحون ) گفت هر کس 
که اورا نگاهدارند از بخل نفس ایشان ظفر یافتگان باشند و شح" در کلام عرب بحلی باشد 
با حرص . يقال شحبح بين الشح والشحة و الشحاحة قال عمرو من كلثوم : 

آتری الللخز اش مح [ذا امرات" عله یماله فما مهتا () 

ابوالشعثاء گفت مردی عبدالله مسعود را گفت من می‌ترسم که حالك باشم گفت جرا ؟ 
گفت برای آنکه خدای تعالی میگوید « و من يوق شح“ نفسه فا و لك هم المفلحون » و من 
مردی شحیحم از دست من چیزی بیرون نیامد . گفت شحیح نه آن باشد . شح" آن باشد که 
مال خود نگاهداری و از مال براددت خودی بظلم . اينکه تو گوی بخل است و بخل 
بدخوگی است . 

علی بن طلحه گفت از عبدالله عباس که او گفت در این آیه مراد آ نست که هر کس که 
متابعت هوای نفس بکند . ابن‌ژید گفت هر کس که بخل نفس اورا حمل نکند که مأمورات 
را ترك کند و منہیات دا ارتکاں , از آنان باشد که او دا نگاهداشته باشتد از بخل نفس . 
طاووس گفت بخیل آن باشد که بمال خود بخل کند , و شحیح آن باشد که بمال دیگران 
بخل کند . آنس مالك دوایت کرد که دسول ما یی گفت هر که او زکاة بدهد و مپمان‌را 
طعام بدهد و در نائه‌ای که افتد خرجی کند او بری باشد از شح نفس ۰ و همأنس مالك‌روایت 
کرد که رسول یلا گفت در دعاء « له اني أعوذبك من‌شح" نفسی و اسرافپا ووسو اسپا» 
جابر عبدالله أنساری روایت کرد که رسول اوو گفت « اتتقوا الشح" فان" الشح“ أهلك من 
کان قبلک » » گفت ببرهيزید ازبخل که بخل هلالد کرد آنان نا که ب شا بودند . 

ا له کک ان هو ان دس 


وو ووو و هه و و ا ووو وده وهو وور ووو 0 


بوالپیاج الا سدی گفت بخانة خدای طواف میکردم عردی را دیدم که طواف میکرد 
می‌گفتی للم قني شح“ نفسي و بر آن زیاده نمیکرد » اورا گفتم یا هذا تو خود دعاء همین 
دانی ؟ گفت مرا این کفایت است » برای آنکه جون مرا از بخل نفس نگاهدارتد دزدی 
نکنم و زنا نکنم وفلان معصیت و فلان وفلان نکنم پرسیدم که این کیست ؟ گفتند عبداثر"حمن 
عوف است . گفتند کسری وزیرانش را گفت حیبست که فرزندان آدم را زیان‌تر دارد ؟ 
گفتند درویشی! سری گفت بخل بتر است ار درو یشی که‌ددویش چون ماليا بد فراخ‌دست‌شود 
و بخیل‌هر گز فراخ دل نشود . 

(والذين جا من بده یقولون ربدااغفر لنا ولاخوانتا اللدین سيقو 
۷ لابیان ) حق تعالی گفت و آنانکه اذ پس ایشان آمدند یعنی اتباع و تابعان و آنانکه از 
پس ایشان باشند قرن اذپس قرن تا بقیامت » ابن آبی‌لیلی گفت اهت برسه طبقه است : صحابة 
رسولند و ایشان دو منز لت دارند بپری مپاحرند وایشان آنانند که خدای تعالی ددحق‌ایشان 
گفت : « للفقراء المہاجرین » و بپری آنصادیانند وخدای تعالی در حق ایشان گفت :«واذین 
تبو و الد"اد و الا یمان - الاية» و تابعین‌اند و اتباع‌اند و ایشان آنانند که خدای تعالی 
در حق ایشان 7 « والذین حاو می بعدهم » پس جېد کن تا از این سه گروه 
پبرون نباشی . 

عبدالله عباس گفت خدای تعالی فرموده است مارا که استغفار کنیم برای أصحاب‌دسول 
با آنکه دانست که ایشان مفتون خواهند شدن . مسروق گفت از عايشه شنیدم که گفت شما 
را فرموده‌اند استغفار کنید آصحاب رسول دا , شما لعنت م ی کنید» من ازدسول ا شنیدم که 
گەت امت من از دنبا پثروند تا آخرینان اولنان را لعنت نکناد . و عبداله عمر گفت چون 
کسی دا نی که صحابه دسول‌دا لعنت کند بگوی لعنت بر آنکس باد که از شما بتر است . 
عوام بن حوشب گفت من آنان دا که در یافتم از صدر این‌امنت گفنندی محاسن صحابه با 
دم بگوی تادل‌ها بر ایشان موّتلف شود و آنچه میان ایشان رفت مگوی تا دم دا برایشان 
نباغالی. این اخبار ومانند این دلیل می کند که در آن عد این معنی دفته است و ماجمله‌مکلف ‏ 
بانیم که خدای ما رآ گفت دد این آیه که در دعا بگوئیم «ربنااغغرلنا ولا خواننا اذین‌سبقونا 
بالا یمان و لاتجعل في قلوینا غلا لین آمنوا دبا (تك دوف دحیم » بار خدایا بیامرژ مارا 


ی 


و آن پرادران ما را که سبق بردند مارا بایمان و در دل ما هیچ غلی و حقدی مکن آنان را 
که موّمن بودند که تو خدای مهر بان و بحشایندءای 3 این دعائی است که حملهة مومشان 


۳ "لن و آخرین در اوداخلند » و آنکه خارج باشد آذاین‌صفت. خارج باشد ازاین دعاء . چه 
این دعا نه با کسی میکنند که براو پوشبده باشد خفایا و ضمایر وفتقنا الله بما یرضیه‌عنا و بعدنا 
مما خط علینا بفضله ورحمته. 

( ألم تر إلى الذين نافقوا بقولوان لاخواهم الذین کتفروا من أهل 
الکتاب ) حق تعالی در این آیه گفت نبینی ای‌شٌی آنانرا که منافق شدند و منافق آن باشد 
که دردل کفر دارد و برزبان ایمان . و اشتقاق آن ازنافقا است و آن سوراخ موش دشتی‌باشد 
که چند سردارد چون ازیکی قصد کنندش ازدیگر راه پجپد . منافق همچنن باشد بظاهر بدر 
ایمان بدد آیند و بباطن بدد کفر بچپند . بزبان بامسلمانان باشد و بدل با کافران . و این 
لفظی است شرعی و معنی او دد ش ع! بطان‌الکفر و اظپارالایمان باشد می گویند پرادران خود 
را ازکافران اهل کتاب یعنی جپودان بنی قریظه و بنی النضیر وقوله « یقولون » در محل‌حال 
است یعنی قائلن ( لشن" ار ۳ م لخر حن" مصکیم" ) منافقان حپودان را گفتند شما 
دل فقو ا e‏ ما باشما باشیم ( ولا نطنم فيكم أحدا بدا ) 
ودرحق شما و قصد شما طاعت ۳ ندادیم ( وان قو تلمم" o‏ ( واگر باشها 
کارزار کنند ما شمارا نصرت کنیم » آنگه کفت ( وال" یشم لبم" لکاذ ون ) و خدای 
تعالی گواهی می‌دهد که ایشان ددوغ غ میگویند ۱ 

رلثن" ارا ل بخ ر حون" مهم ) بلا گر ایشان را که‌جپودانند ازمدینه‌بیرون 
کنند این منافقان با ایشان بیرون نشونه , وا گرباایشان کارزار کنند این منافقان یاری‌نکنند 
ایشان را . واگر نصرت کنند ایشان را پشت بر کنند و بپزیست شوند . آنگه گفت 

ر لانتم " شب ر هبة في صدورم من الل ) شماکه مومنانید پترس در دل ایشان 
پمشتر ید از خدای , یعنی از شمابیشتر ترسند که ازخدای ( د ال بام قفوم لا بفتهون ) 
این برای آن است که ایشان دما نی | ند که جبزی ندا نند . 

( لا بقاتلو "نکم" جیما الا في قری" حصتة ) گفت این جرودان با شماکارزار 
نکنند لا" در شهرهای حصین از حصارها و جایپای محکم و بصحرا بیرون نیایند برعادت‌عرب 
( و من ورآء جدرر ) یا ازپس دیوادها . ابن کثر و آبوعمرو خواندند و عبدالله عباس و 
مجاهد نیز « من وداء جدار » بألف على لفظ الواحد , و باقی قر اء در بضم" جيم و دال 
على لفظ الجمع "و ازبعضی مکیان روایت کردند جدر بفتح جيم و سکون دال وهولغة فی 


و ات هو وه 


الجدار . یحبی‌بن و تاب‌خواند جد د بضم‌جیم وسکون‌دال ( با سپنم ینیم" شدید" )شجاعت 


ماخ ما اد اج ماج ماج ماج اج اجه هه مرج دج مس عماج هخا ماه کم اه هنوت ماو سا سم ماد م ماد ماصاه م ماهس و دم روما تاو ج وی مهوت ا ماج وی ج سم وان و واه ماو و ع اد هام مج وه و هه اهوم ههام ج امه مه ع و وم هو و داهج مره صار د ۵ ها و و اجه مرت مرو 


وصولت ایشان در میان ایشان‌سخت است یعنی تا بایکدیگر باشند لاف زنند و بزبان شجاعت 
گویند . چون‌برون آیند ازایشان ضعیف‌تر وبددل‌تر نباشد ( تحسبهم جمیعاً ) تو پندادی 
یکی‌اند ومجتمع‌اند» با یکدیگرموافق‌اند , وبخلاف این است که دلها پرا گنده ومخالف‌دارند 
قتاده گفت اهل باطل جنین باشند مختلف الا هواء والکامات باشند . مجاهد گفت معنی آن‌است 
که دین منافقان‌خلاف‌دین جهودان‌است ( ذ لك با هم قوم لا بمقلوان ) گفت این‌برای 
آن‌است که ایشان گروهی‌اند که عقل‌کار نمی‌بندند . 

( کمثل اللذین من قیلهم" ) گفت مثل اینان چون مثل آ نانند که پش‌ایشان‌بودند 
عبدالله عباس گفت بنو قینقا ع‌اند » و مجاهد گفت مشرکان قریش‌اند که ببدر کشته شدند 
( ذانوا وبال مر ) بچشیدند وبال کارخود ازقتل وأسروجلاء ( وهم" عذاب" ألم ) 
و ایشان را عذابی است دردناك . آنگه مثلی بزد جهود ومنافقان دا گفت : 

) کمئل الشتطان )چون مثل ابلیس که گفت آدمی راکافرشو چون کافرشد گفت‌من 
ازتو ببزارم که من‌ازخدای می‌ترسم . 

عبدالله عباس وعبدالله مسعود گفتند م‌ادبانسان برصیصای داهب است و قصه او آن بود 
که در زمان فترت در صومعه خدای را هفتاد سال عبادت کرد . بلیس جندانکه خواست بر 
اوظفر یاد نمی‌توانست. یکروزمر ده داجمع کرد گفت مرا حیلتی بیاموزید ددکاد برصیصا 
یکی ازلةٌ ایشان که اورا أببض گفتند ‏ واو آن بود که روزی بیامد و خواست تا دسول مارا 
وسوسه دهد وجبر گیل بامد ویکی پرزد واورا باقصای هند انداخت ‏ او گفت من تدبیری‌سازم 
بیامدو برصورت داهبی مبان سرتراشیده حامهٌ دهبانان پوشد وبزیر صومعاً برصیصا آمد 
واورا آواز داد اوجواب نداد , واورا عادت بودیکه روی از نماز بنگرداندی الا بوقت افطار 
یکساعت ۰و صوم الوصال داشتی پنجروز و ده دوز . چون اشن بدید که او جواب نمیدهددر 
زیر صومعه او بایستاد و بنماز مشغول شد بروجه نفاق و خداع . چون برصیصا از نماز فارخ 
شد فرو نگرید داهبی‌دا دید بنماز مشفول شده بزینی و هیگتی نیکو چون چ ان دید تأسف 
خورد بر آنکه جواب او نداد . آواز دادو گفت یا عبدالله مرا معذور دار که چون آواز دادی 
من‌در نمار بودم | کنون فادغ شدم بگوی تاجه‌کار است تورا ؟ گفت مرا آرزو است که با تو 
بیکجای باشیم وبيك‌جایعبادت کنیم ومن سیرت تو بر گیرم‌وبتو اقتداء کنم و از علم توچیزی 
اقتباس کنم و بدعاء تو رغبت میکنم ومن نیز تورا دعا کنم " بر صیصا گفت من ازتو مشفولم 
ودعاء من عام" است بعله موّمنان دا اگر تو موّمنی در این میانه باشی . آنگه‌اودا رها کرد و 


باس عبادت شد جپل‌شبانه‌روز چون باز نگرید اورا دید برپای ایستاده و نماز میکرد و تضر ع 
و ابتہال میکرد . جون جتان دید گفت ای بنده خدای بگوی تا جه‌حاحت داری تابدودسی ٩‏ 
گفت حاجت ٥ن‏ آن است که باتو بك حای باشم و یسار زار ی کرد برصصا اورا دستوری 
داد تا درصومعه رقت و بااودر عبادت ایستاد و هم بر طریق و سیرت او روذه وصال مىداشت 
و عبادت مبکرد و تضر ع میکرد » و در عبادت براو مبافزود , ودر صوم الوصال مدات 
درازتر میکرد . 
حون برصصا ازوجنان بدید عبادت‌خود حقر بداشت و گفت قوت این مرد در عبادت 
بیش از قوت من است » د اومجتهدتر ازمن است چون سال بر گشت أبیض برصیصا دا گفت 
من بخواهم رفتن که مرا صاحبی هست ویاری دیگر ومن گمان‌بردم که تو از او مجنهدتری 
اکنون احتپاد تو بدیدم اوازتو ءابدتراست ومجتهدتر بر آوخواهم دفتن › برصیصا را سحت 
آمد و نخواست تا مفارقت کندازاو برای نکه سخت مجتهدی یافت اورا . چون وداع کرداو 
را وخواست تا برود گفت با پرصیصا تو را دعائی بیاموزم که آن بهتر از این همه است و آن 
نامپا است خدا دا که بآن بیمادان دا شفا دهد » ومبتلایان دا عافیت دهد » و دیوانگان داعقل 
دهد . برصیصا گفت نخواهم که ا گر مر‌دم این حال از من بدانند مرا مشغول کنند ازعبادت 
ومن از کار خودبازمانم , الحاح کرد براو. و گفت وقت آید که‌تورا حاحت آید بدان‌جندانی 
بگفت تااو آن دعوات را یاد گرفت آنگه باز آمد , وبلیس دا گفت هلاك کردم آن‌مرد را ۰ 
آنگه پیأمه ومردی دایگرفت و گلوی او بگاز گرفت آنگه پیامد (۱) پر صودت طبیبی و گفت 
این صاحب شما دیوانه است من اورا ععالجه کنم تابپتر شود گفتند روا باشد . آنگه گفت من 
شما دا راه نمایم بمردی که اودعائی‌داند که پراین مرد خواند در حال به‌شود گفتند راهنمای 
مارا, گفت‌برصیصای راهب است در فلان دیر ؛ ایشان آمدند و تضرع کردند و او دعا کرد 
پیض آن ديوانة دا رها کرد .. 
خبر منتشرشد که بر صیصای‌ر اهب دعائی میداند که دیوانگان را و آنانرا که ایشان را 
دیو رنجه میداردبدعاء او خدای تعالی‌شفا دهد , مردم ازجوا نب‌میآمدند و اورا د نجه‌مىداشتنه 
و اوجوان نمی‌داد و این بیش هر کسی‌را که بزدی ازمردمان بیام‌دی و گفتی دوای او بنزديك 
برصیصا است چون پس ازالحاح او جواب دادی و دعا کردی ابیض او دا رها کردی تا يك 


)۱( یعنی مردی را مصرو ع کرد که پیوسته غش میکرد ونزد کسان او آمد و گفت این مرد جن 
زده شده است شما اورا نزد بر صیصاً بر ید تا معالجه کند ۱ 


روز برفت و دختری را ازملوك بزد » واورا بدر رده بود وعم" اه برجای پدرش بود و پادشاه 
بنی اسرائیل بود وسه برادر داشت . چون این دختر دنجور شدهم این ملعون آمد و گفت من 
راه نمایم شما را بکسی که او دعا کند و بدعای او این دختر بپتر شود گفتند کیست ؟ گفت 
برصیصای داهب . گفتنداواجابت نکند . گفت بروید و تضرع کنید وإلحاح کنید اگرقبول 
نکند دختر دا در صومعه او بگذارید و بگوگید که خواهر ماامانت‌است بر تو مادفتیم‌تودانی 
پاامانت جه باید کرد . همچنان کردند ودختر دا آ نجا بردندو بدورها کردند و بر گردیدند 
او چون زوی از نماد بر گردانید دختر دا دید من أجل خلق الله دعا کرد آن دیو ملعون او 
را باز گذاشت ET‏ باده بگرفت اورا . در روزی چند پار بگرفتی و رها کردی و دختر با 
راهب تنبا در دیر بود , هم آن ملعون وسوسه کرد اورا و گفت یا برصیصا هر گز در همه‌عس 
مانند این شخص ندیدی ووقتی و تمکینی نخواهد بودن‌تودا و اوبی‌خبر است با او مواقعه کنی 
او بغرود شبطان مغرود شد و مواقعه کرد تا دلیر شدهر گه که او ببپوش شدی برصصا با او 
خلوت کردی تا باو آبستن شد و اثر آبستنی پدید آمد . شیطان آمف و گفت یا پرصصا این 
چیست که تو کردی خود دا و امثال خود دا دسوا کردی و اینکه توکردی همه دهبانان عالم 
را زیان داشت من تورا تدپیری آموزم دختر دا بکش وددزیر این کوه گودي بکن و اورادفن 
کن چون آیند و ازاو پرسند بگوی که شیطان او مستولی شد او دا ببردو من بااو بس نبودم 
که ایشان تورا باوردار ند و متهم ندادند . برصیصا گفت همچنین باید کرد اورا در بکشت 
و فرود آمد و در آن کوه گوی بکند هم در شب اورا دفن کرد . شطان بیامد و گوشة حامة 
اوارخاك بیرون کشد بظاهر زمن رها کرد وبرفت چون براددان بيامدند و گفتند حال‌خواهر 
ما چیست ؟ راهب گفت اورا دیو ببرد و من بااویس نبودم که مستولی بود . ایشان او دا باود 
داشتند و برفتند . 

او پیامد ودرخواب برادد مین نمودگفت شما دانید تا برصیصا باخواهر شما چه کرده 
است او را بکشته است و درزیر کوه دفن کرده > برادر چون بیدار شد التفات نکرد و گفت‌این 
خوابی است که شبطان مرا نموده است . براددمیانی داشت دیگر همین وسواس نمود . برادد 
کپن داشت دیگر همچنین نمود چون دوز چپادم بود براددان بيك جای جمع شدند برادد 
کن گفت من چنن خوابی دیدم . دو مش برادر میانی و مپی گفتند ما نیز دیدیم. . آنگه 
بمامد ند E‏ را گفتند خواهر مارا چه‌کردی ؟ گفت نه شما راگفتم که او دا دیو برد 
ایشان باز آمدند و شرم داشتند که گفتندی ما درخواب چیزی دیدیم شبی دیگر بیامد وایشان 


- ۱۰ الحشر )0%( ج1۱ 
را وسوسه کرد و گفت بروید که خواهر شما درفلان جای درزیر خاك است کشته و گوشحامة 
او ظاهر است پن‌گرین . ایشان آمدند و دیدند راست پود خواهر دا بر گرفتند و راهب دا از 
آنجا فرود آوردند و در مان بازار دازی بزدندتااود! پرداد ان ابلیس ابیض دا گفت‌هیچ 
نکردی اگر او را بردار کنند کفاره گناه او گردد و اونجات یاد ۱ ابیض گفت من بروم 
و تمام کنم بیامد و برداهب پیدا شد و گفت يا برصیصا هیچ مرا میشناسی گفت نه گفت من 
راهبم ويحك چه کردی از پس من ؟ آیروی خود و همه عابدان عالم ببردی و لیکن من تورا ` 
چیزی بیاموزم که از آن نجات یابی بدعواتی که من دانم . گفت چه کنم ؟ گفت مرا يك‌بار 
سجده کن تا من بدعا چشمهای اینان بگیرم تاتوبگریزیآنگه چون گریخته باشی توبه کن 
باخدای . اوسجده کرد اورا و کافر شد . و ذلك قوله : 

« کمثل الشیطان إذ قال للا نسان اکفر فلم کفر قال ثي بريء منك اني أخاف الله 
رې العامین » چون اوسجده کرده بود دیو از او تبر" ا کرد و گفت من از تو بیزارم که من از 
خدای میترسم . و این خبر از اسانید آصحاب الحدیث است وبا مذهب ما داست نیست چه در او 
زحفی جچند است که مخالف است اصول دا , و این هکت تاویل گفتن | گر خبر ددست‌شود 
تأویل آن باشد که اگراین خبرصحبح‌است آن مرد «مچه ابیض‌منافق بوده باشد . چهارتداد 
بنزديك ما درست نبستاز آنجا که موّدی است با احباط یاپا مذهب حبر » وبنزديك ما سجده 
جز خدای بحقیقت کفر نباشد چه کفر از أفعال قلوب باشد ودر أفعال جوارح هیچ کفر نیوفتد 
ولیکن از افعال وعلامت کفر باشد چنانکه ایمان دل باشد و نماز علامت او بود لقوله کل 
عل الایمان الصلاة » و علامت جیزی جز آنچیز باشد . 

وم بايد گفتن که لفط کفر در آیه بمعني اظپار کفر است قي ڌو له ھ فلملا کفر » أى 
فلما آظپر الکفر چنانکه «اٍن" الذاین آمنو ام کفروا ثم" آمنو ام" کفروا ام" ازدادوا کفرآ» 
یعنی آظهروا الایمان , و قوله«یاآیتها الٌذین آمنوا آمنوا بال » یعنی یاأینها ین آنپرواالایمان 
بالشتک آمنوا بقلویکم پّ براین تأویل اين تفسیر براین آیت درست باشد 4 اظباد ديو 
خود را . أو على دوا میدارد که ديو خود دابرما ظاهر تواند کردن و بجز او کسی رواندارد 
که دیو خود داظاهر کند . گزید رواباشد که خدای تعالی اورا اظہار کند برما با حدالا رین 
ما بانکه ایشان را کثیف کند ,و ما بآنکه شعاع ما قوی کند.. و غرض از این تشدید 
امحنة فی التکلیف تا مکلف عند آن چون باه دجوع کند قدم برجای دارد و مستحقثواب 
متزاید شود که کثرت‌ئواب بشدات و مشقنت تکلیف باشد , و بر این وجوه بر خبر هیچ شبپه 


نماند . واین‌برای آن آوردم که دوایت از عبداله عباس وعبداله مسعود بود ومثل این قصه بتفسیر 
فارسی لايق باشد(۱). 

خدای جل حلاله مثل زد منافقان و جپودان را چون وعده دادند منافقان جېودان دا 
و گفتند چون غ (عِْ) گوید از مدینه بیرون بروید مروید که ما یار شما ایم وا گر کارزار 
کنید شما دا نصرت کنیم . و اگرْ(عِ) غالب آید و شما دا بیرون کند از مدینه با شا 
بیرون آئیم چون دسول عم محاربه کرد با ايشان ایشانرا نصرت نکردند » و چون ازمدینه 
ببرون کردند ایشان دا منافقان برون نشدند . خدای تعالی مثل زد حال ایشان دا بحال 
برصیصا بادیو که گفت کافر شو تاتودا برهانم چون کافر شد از او تبر"| کرد و گفت «اٍني 
بريء منك» . وقولی دیگر مفسران‌دا آنستکه آیت عام" است درجله کفاد که شطان ایشان 
دا بکفر وسوسه کرد چون کافر شدنه اذایشان تبر | کرد »و مثله قوله « وٍذزین لهم الشیطان 
أعمالہم » و قال « لا غالب لکم اليوم من الناس و ني جارلک - إلى قوله - إنى بريء منکم 
ٍثی آدی مالاترون إثي آخاف الله دب العالمين > . 

( فکان عاقتتبا ام ق‌التار الد بن فا و لك جزاژ! الظتالن ) گفت 
عاقت آن هردو یعنی شیطان و انسان آنست که در دودخ باشند ملد و موب و این جزای 
طالمان است . 

قوله ( با با اللذين امنوا انوا الله والتتظنر نفنس" ما قد مت لفندر ) گفت 
ای. مومنان از خدای بترسید . و هر نفسی باید تا انتظار کند آنچه تقدیم کرده باو از پیش 
فرستاده برای فردای قیامت چه آنچه امروز کرده باشد جزا و مکافات برای او نپاده باشد 
معد » و قدیم تعالی از حق او هیچ باز نگیرد ( و ات تقوا امه ) از خدای بترسد که خدای 
داناست با نچه شما میکنید . 

( ولا شکنونو | کالنذن تسوا الله فانسمیم" آنفسمم" ) گفت مباشید چنانکه 


1 ۲ ۶ 
انان بودند که خدای دا فراموش کردند و دست ار اوامر و نواهی او بداشتند » وحقوق او 


(۱) امثال این قمس که در آن پند و عبرت باشد برای تنبیه غافلان مناسب‌است و چندان پاسناد 
وصحت آن توجه نباید‌کرد و حکما پند دا از زبان حیوانات ساختند و همه‌کس داند آن قضایا برای 
تحتیق واقةٌ تاریخی نیست وآنچه در تفاسیر از این قبیل آید و عبرت آورد ذکر میکنند اگر داقعه 
صحیح باشد فبها و الا تنبه از آن حاصل‌است , اما اگر دجهی مخالف اصول عقلی و ديني باشد بیان 
بايد کرد 6 عهال عبتت ند اده 


-۱۱۲- الحشر (۵۵) . ج۱۹ 


ضایع کردید و فرمانهای او فرو گذاشتند . خدای تعالی ایشان دا از یاد ایشان ببرد تسا 
پنداری حظ خود از دنیا فراموش کردند که برای خود ذادی تقدیم کنند , و این بر طریق 
خذلان باشد ( آو لك" مالفا سقنون ) گفت ایشان فاسقانند که ازفرم‌ان من بیرون آمده‌اند 
( لا' پستوي آصحاب النتار وأأصحاب الجَتة ) گفت راست‌نباشداهل دوزخ واهل 
بپشت چه اهل بپشت دستگادان باشند وظفر یافته گان . و هل دوذخ مالکان و فروماند گان 
باشند . لیکن ذکر ایشان بیفکند ازدووجه : یکی آنگه اکتفاء بذ کر أهل الجنّة و واببم 
عن ذ کر آأهل‌النار وما بپم لدلالة الكلام عليه ء ویکی‌دیگش استخفافاً بهم وبذ کرهم آنگهدرتعظیم 
شان قرآن گفت : 
( لو أت زلنا هذا القر" آن على جيل لرآیته خاشعا متصندعا من خشمة الله ) 
گفت اگرما این قر آن ب ر کوهی انزله کردمانی از طریق مثل . توآن کوه دا بینی ای ل 
خاشع و ذلیل شده شکافته ازترس خدای » و این برحقیقت نیست بر سبیل مثل است و طریق 
مبالغه » و مانند این در کلام عرب وعجم وأشعار ایشان بسیار است قال أبن درید : 
لو لااپس الصتختر لأاصم بطْض' ما تللفاه" قللي ”فض آصلاد؛ الصتفا (۱) 
و قال آخر ۰ 
د ولو أن ماي بالحبال تدعت ۰ (۲) . 
و شاعر پادسی گوید شعر : 
گر کوه غمان ما کشیدی ماهی کوه از عم ما گداختی چون‌کاهی 
و بعضی دیگر گفته| ند در آیه محذونی هست و تقدیر آستکه لو انز لناهذاالقر آن‌علی 
جبل و کان ممن‌یسمع و يعقل لرأيته خاشعأمتصد عاً من خشية الله » و وجه ول ظاهرتر است 
برای آنکه در کلام نظم وش این بسار است ؛ و بعضی فصحاء گفتند لو ألمت الجمادات و 
سائر الحيوانات حرارة الاشتياق و عرارة الفراق لوقفت الیاه عن جريما و أمسكت الشمسعن 
سيرها و لذابت الجواهر في معادنها وتقلعت الجبال عن ما كنا واما انتفع الناس بالنها دا مضيء 
ولا اهتدی آحدپالکو کب الدري" . و معنی آیت بعینه این است که برسبیل مثل است آلاتری 
الى قوله ( و تلاك الامثال" ترا لتاس لملم بذفکر ون ) گفت ما مثلها ميزنيم 
(۱) اگر بعض آ نچه قلب :ن دریافته‌است با سنگگ سخت بر بخورد سنگ ازهم میپاشد . 
۰ (۲) اگر آن غم که من دارم کوهها داشتند ازهم میشکافتند . 
= 


۱ ceeveseeservessnonensessavasnensseanenaderennosnsesanosavoeneser’ Susser 


برای مردمان تا همانا ایشان اندیشه کنند. آنگه در صفات وتوحید و ناء خود گرفت گفت 
(هو" اه" الذي لا له "لا هو" عا لغب والشپادة هو ان الر حم" ( ۹ 
او آن خدائی است که جزاو خدائی نیست دانای نهان و آشکار است وبخشاینده و بخشایش گر. 
حسن گفت یعنی عالم شر و علانبه است ۳۰ مفسران گفتند ء .الم است با نچه بینند 
و آنچه ن متنك : a‏ 
ري ا هر او آن خا اس کچ ار دای زر 
( الملك" ) پادشاه است و خداوند ملك و پادشاهی است "و بیان کردیم که مرجع این نامبا 
قادری است یعنی قادز است برهمه چیزها ( القداوس ) پاك است ازهمه عیب و وصة ي که لايق 
نباشد و منز ه از همه قبایح . قتاده گفت معنی قد وش مبارلك است . ابن کسان گفت ممجد 
است و بسریانی فدیسا است این نام , و اشتقاق او ازفدس است واین طبادت باشد ( السلاام" ۴( 
یعنی مسلم» و مبر است از همه ناشایست ( الموّمن" ) در او دوقول گفتند : e‏ 
انبیاء و دسل خود کند , و یکی آنکه بند گانرا از ظلم خود ایمن دادد » و این قول عبدالله 
عباس است و مقاتل و هو خلاف الخوف . قال الله تعالی « و آمنهم من خوف » و قال‌النابغة : 
والموٌ من الما ثذات الطتر تمس‌حنها . رکنبان مکلة بين لفئل والستد(ه) 
و كفك میک 9 مومنان است در توجید و حمله صادقان " و این قول این دید است › 
و حسن‌بن فطل گفت آمر است بایمان . قرظی گفت مجیر است چنانکه گفت «وهو بجیر 
ولایجار عله ( المهتین_) عبداله عباس گفت امن است . مجاهد گفت و فتاده شپید است 
ی گواه برخلقان . ابن زید گفت‌مصد ق است . عطاء گفت مأمون الجانب است که از طلم 
او ایمن باشند . خلیل گفت دقیب است . یمان گفت مطنلع است . سعید مسلب گفت قاضی 
است » مر دگفت مپربان است . عکرمه گفت رعنمای است . ابن کیسان گفت تأویل این‌نام 
جر خدای نداند . آبو عبیده گفت در کلام عرب‌براین وذن پنج نام است المپیمن و المسطر 
والمبیطروالمبیتر وهوالذاهبف‌الارض - والمخیمرو آن‌نام کوهی‌است( المز 
است( الجبار ) عبدالله عباس گفتعظیم است , وحبروت ال عظمته . .و گفتندسلم اس 


(۱) سو گند بآن خدا٤ی‏ که مرغان پناهنده بمکه را ایمن کرده است که سواران آن شهر میان 
دوجای ینام غیل و سند‌بان مرغان دست میکشند چنانکه خداوند درقرآن مجید ایمن بودن مردم رادد 
حرم مکه از آیات بزرگه شمرده است نا بغه نیزایمن بودن مرغان دا از آسیب مر دم بخداوند نسبت داده 
۳ آنراآیتی عظیم دا نسته ویدان سو گند خورده است . 


الجبر و هو اصلاح الکس . شکسته بازبندد. يقال : جبرت الا فجبر و انجبر قال‌المجاج : 
« قد ِبر لین" الاله انجَیَر » و لفظ جبرلازم است وهم متعدی, و مثله کالم لساته" 
فدلع و فقر‌فاه "فقر فوه" , وشحا فاه و شحافوه. و عرت‌الدار فعمرت .سدی 
گفت یعنی جبر کند بندگان را اگر خواهد و کس او دا عاجز نتوان کردن » و گفتند 
معنی‌جباد آنست که دستها بدو نرسد من قول العرب : نخلة جبارة ای طويلة لاتنالها الا يدي 
قال الشاعر : ۱ 
پواسقی" جبار أثیث" افروعه" وعالن قتوانا نالسر آحمرا (۱) 
( المتکنیر" ) بزرگواد است و متعالی از همه قبایح » و اصل دبریاء امتناع باش از 
انقیاد . قال حمید بن تور : 
عقت" مل مابنفوالتصیل فاصنحت پا کنرباء الصعلب وهي رکب (۷) 
( استحان ال عتا یشرکون ) منزّه است اواز آنچه ایشان باوشرك می آرند وانباز 
می گیر ند بااو . 
( هو الله" الخالق" الباری۶ ) او آن خدا است که آفرید گار است و در وحود آرنده 
معدومات است مقدز بتقدیر حکمت › باری‌مبتدی ‏ بخلق بی‌مثال سایق ( المصوی) نگار ند 
صودت‌ها است » و گفتند همز ميان صورتپاباختلاف تر کیب وتألیف ( له" ال "معا الحنستنی) 
اوراست نام‌های نبکوتر( یسح" له مافي السمنوات ) تسبیح میکند او را هرچه در آسمانها 
وزمین‌ها است‌بدلالت برخالقی و آفرید گاری منز » پا کیزه‌ازهمعیبها ( و هو الْز بزالحکم) 
و او خدای قاهر و غالب و محکم کار است تعالی علو آ کبیرا لایحصی‌تناء‌علیه‌هو کما آثنی‌علی 
تفسه . نافع روایت کرد از عبدالله عمر که او گفت دسول را دیدم بر منبر ایستاده و می گفت 


چون دوز قیامت باشد خدای تعالی اهل آسمان و زمن دا جمع کند همه در قبضه او باشند 
وهمه پیش او باشند آنگه گويد «أناالله أنا الر"حمن آنالر*حيم آنا الملك أنا القد“وس آٌنالسّلام 
"ناالمومن آناا لمپیمن آناالعزیز آناالجبار آنا المتکبر آناالذي بدأت الد*نیا و لم تكشيئاً من 


(۱) شاخهای بلند از نخلی بلندکه بسیار در هم پیچیده است ودر بالای خود دارد خوشه ازغوره 
خرما سرخ شده . عالین‌فعل ماضی مو ث است ازعالا باب مفاعله . 

(۲) در صفت منز لگاهی‌است که مدتی بر آن گذشنه و گیاه بیا با نی در آن‌روئیده و آء ر اپر کرده‌است 
وعفو بمعنی پرشدن از کیاه است و دربعض کب بجای فضیل طلیح آمده ادت ودر ءوحش بودن سرای 
آنرا تشبیه بدابه سر کش کرده با آنکه قابلسواری است . 


آنم که موصوفم باین صفات . من آنم که دنیا بیافریدم و هیچ نبود . من آنم که باز بیافریدم 
کجاینه پادشاهان و جبادان . انس مالك دوایت کرد که دسول یا فرمود هر که او آخر 
سور حشر بخواند خدای تعالی گناهش بیامرزد آنچه مقدم باشد و آنچه مۇخر . معقل بن 
يسار روایت کرد که دسول یا فرمود هر که بامداد بگوید : « أعوذ بالل السميع العلیم 
من الشیطان الرجیم» . و آن سه‌آیه از آخر سوده حشر بخواند خدای تعالی هفتاد هزار فرشته 
را براو م وکل گرداند تا براو صلوات میدهند تا شب » وا گر آن دوز بمیرد شپید باشد وب 
هم بدین طریق . آبوهریره گفت دسول را با گفتم مرا نام مپترین بیاموز فرموده«عليك 
بآخر سورةالحشر» گفت آخر سور حش بسیار بخوان . دیگر باده پرسدم همین فرمود 
سیم‌باد پرسیدم هم این جواب‌داد . أبوأمامه روایت کرداز حضرت‌دسول اا که فرمود هر که 
خواتیم سور حشر بخواند اگر بروز بخواند اگر بشب چون بمیرد بپشت واجب شود او دا. 
انس مالك روایت کرد که‌هر که سودة الحشر بخواند تا آخر سودة و آن‌شب‌بمیرد شپید باشد. 


a )٠٠( ا الممتحنة‎ 


ره 


سو رة الممتحنه 
این سوده مدنی است و سیزده آیت وسيصدو حبل کلمه , و هزار و پانصد و ده‌حرف 
است ۰ و روایت است از بو آمامه از ابی" کعب که دسول اټ گفت هر که او سورة 
المتحنة بخواند بعله مومنین و مومنات شفیع او باشند دوز قيامت إن شاء الله تعالی صدق 


نبىاله يلا . 


سورة الممتحنة مدنية وهى ثلاث عشر آية 


۰ 5 
نم ال تفن ار 
بنام خداوند بخشاینده مهربان 
, ا 4~ ۶ ِ ژٌه ۶ 296 سس س 

يا اڇا الذين امنوا لا تتخذوا عدوي و عذو ‏ أولاء تلقون لله 
ای کسافی که گرویدید فرا نگیربد دشمنان من و دشمنان خود را دوستان می افکنید بسوی‌اشان 

| ا وی ۳ ما و و کو ی ۳ ی 
بالمودة وقد کفروا با جاء م من‌الحق بخرجون الرسول و زب م أن تو منوا 
دوستی وبتحقیق‌کافر شدند با نچه آمد شمارا ازحق بیرون میکنند پیغمبر(ص)دا وشمازا بسبب‌اینکه گروبدید 
اة ا »ت 9 9 N‏ 

باه ر بکم إن کن خرجم جبادا نی سبيلي و اغا ء مر‌ضاتي ترون | لبهم 
بخدا پروردگارشما اگر‌شما بیرون‌آمده‌اید بجهت‌جهاد درراه من وبرای‌رضای‌من ه‌پنها نی‌میفرستید بسوی‌ایشان 

سے 6- ام -و e‏ ص مه ۶ o»‏ ه« 3 سے ت 

امود و[ عم بما عم وما أعلنم و من فلا منکم تقد ضل 
دوستی‌را دمن د ناترم با نچه‌پنهان‌میکنید و آنچه آشکارمیکنید وهر که بکند این‌را ازشما پس بتحقیقگم کرد 
E 5 ۳‏ 2 و که E BG‏ مرو هھ که وه 
سواء السپیل (۲) ان یشقفو ‏ یکووا ل آعداء و پسطوا الک ايديم 
راه راست را اگر بیاینه شمارا کفار میباشند برای شما دشمنان وهیکشایند بسوی‌شمادستهایشانرا 
د ¢“ of dd”,‏ و aT TS‏ ر ۳ ۱ 5 2 
و الث بالسوه و ودوا لو تکفرون (۳) لن نفعع ارحامع ولا اولاد عم 


وزبا نهاشان‌را ببدی ودوست دار ند | گر کافرشوید شما هر گز سود ندهدشمارا رحمهای‌شما ونه‌فرز ندان‌شما 


و 3 > 2 ِ ۳ ی 1 ک 0 و E:‏ ت 
يوم اقيمة تفصیل مد کک وال ما تعملون صر )٤(‏ قد نت نت لک اسوة 
روز قيامت جدا میکند میانه شما وخدا با نچه میکنید بیتا است E‏ 


و و بن معه ر 7 و و 
نیکو درابراهیم و آنانکه بودند با او چون گفته| ند ین که ما بیز ارم ازشما و هییر‌ستید 
۳ و ۳ ره که 5 ۰ ا 1 م ۶ ي 
من دون الله کفر تا ب و بدا یتنا و بنك العداوة والبغضاه آبداً حتی تمنو 
از جز خدا ذگروديم بشما و ظاهر شد میان ما و ميان شما دشمنی و کینه هميشه تا آنکه ابمان آدید 

بال وحده إلا قول اباهم لا لا ستففرن لك رز ما انلك لك من 
بخدای یگانه مگ گفتن ابراهیم مر پدر و عمش را هر آینه آمرزش خواحم برای‌تو ومالك فیستم هر ترا از 
الله من شيه ر بنا عليك : و کلنا و إلنْك أ نبنا و النك لممی 0 
دفعءذاب‌خدا ازچیزی پرورد گارا بر تو توکل‌کردیم و بسوی‌تو باز گشت‌نمودیم و بسوی تواست با کشت 

ر نا لا تجعلنا فلت للدین کفروا و ار كنا و بنا | نك نت لزید 
پرورد گارا مگردان 1 آزمایش بای آنا نکه اف شدند وبیامرز برای‌ها پرودد کارا بو مت ا 
ا 3 e‏ ا 2 هه هب و مس و و ۳9 
الحكي 0) لقذ كان لکم فيم اسوة حسنة ان بر جواالله والنوم‌الاخر 
درست کردار یی ا ا در آ نها خصلتی پسندیده هی کسیر ا که‌باشد آمیدوار بخدا وروزچزا 
ما مس و صق لام و 
و من سول فات الله هو اَي لحبید (۷) عسی الله ۵ أن تجعل نکم 


و عر که روی گرداند پس بددستیکه خدا او ینیاز ستوده ات شأ ید خدا اینکه بگردا ند ميان شما 


۳2 
غ ا 


و بين الّذین عا یم منم مودة و ال" قد بر و ال فور رح (۸) 


و میان آنانکه دشمتی داشتند از کفار دوستی را و خدا توانا است و خدا آمرز ند مهر با نست 


لا نیکم ال عن ۽ اآذین 1 قاتل وک في الین و 0 من د 9 


باز نمیدارد شما را خدا از آناتکه کارزار نکردند شما را در دنن و میرون نکردند شمارا ازخانه های شما 
o E a E‏ رای وه اوه و2 ۳ 
ری ۱ 


آفکه نیکی کنید ایشا نرا وحکم بمدا لت کنید بدرستیکه‌خدا دوست‌مید‌ارد عدالت‌کنند گان‌را جز این نیست 


1 9 
ای هر E‏ 
که باژ میدارد شما را 0 از آنانکه کارزار کردند شمارا در دين و بیردن کردند شمارا ازخانه های شما 
۳ و ۰ وی هه ےق 3 ی رتو ۱ دو 
و ظاهزوا عل اخرا جکم آن ولو م و من بتو هم فاولئك ۾ 
وهم پشت شدند دربیرون کردن شما اینکه دوستی‌کنید باایشان وه رکه دوست دارد ابشانرا پس آنها ایشان 


2 وم و و تال 
الظالمون (۱۰) با یادن اموا إذا جاءك مرها ت مپاجرات فامتحنوهن أله 
ستمکارانند ایآ نانکه ی چون‌آید شمارا زنان مومنه هجرت کننده پ‌بیازما ید نهارا خدا 
ود ا وة 
دانا 0 ا a‏ ا پس E‏ بسوی کفار نه این‌ز نان 

۳ او وا‎ E: و ت و‎ e و‎ aT: 
o E ES حلا لست کک و نه‌ایهان حالال‌میشو ند مر آ نز نان‌را و بد‌هین‎ 

2 وو ەا ت 
e ۵‏ چون بدهید ایشانرا مزدشا نرا ۳ هز نمد بعقد RE‏ 
۱ ۰ أ او و ی 2 
و شلوا ما قفتم و لوا ما فقوا ذلکم حکم الله بتکم 
وبخواهید آ نچه خرج کردید وباید که بخواهید از کفار آنچه خرج کردند اینست شمارا فرمان‌خدا حکم میکند 
تن ا 3 
و الله غلم حکي (۱۱) و إن فاتکہ ش4 من آزواجکم إلى الكفار 
میان شما و خدا دانای درست کرداراست و اگر فوت شود شما را چیزی از زنان شما بسوی کفاد 
ا اژواجهن مثْل ما اققوا و اقرا اله الذی ات 
فعافبتم و ین ذهیّت زو جهم_مثل هفوا و اوا اله الدي نتم 
پس‌عاقبت ظفر ازڈماست پس‌بدهید آنا نرا که e‏ ما نند آ نچه نفقه کرده‌اند و بعرسید ازخدا که شا 

و ود ا ۳ شا و۵ 3 1 ھا ص 
به موّمنون (۱۲) با یا الشي إذا جاءل الم منات یبا يغتك عل 
بآن‌خدا گروندگانیه ای پیغمبر بر گزیده چون بياید تو را زنان مومنه تا بیعت کنند ترا بر اینکه 
و۰ 0 eê‏ له NNÊ‏ رن 
لا يشر کن باه شیا و لايسرقن و لا بد نين و لا يقتلن ادن ولا ین بهتان 


شرك نیارند بخدا چیزی را و دزدی نکنند و زنا نکنند و نکشند فرزندان خود دا و نیایند بدروغی 


Se 4 e~ Sa‏ ا 
پفترینه بسن أیدین و أرحلنٌ و لا بفصینك في مغروف فبا یهن 
افترا کرده باشند ميان دستهای خود وپاهای خود و عاصی نشوند ترا در کردار نیکو پس ایشان 
ره ی o‏ وه و a,‏ و ی و و ا 
و استغفر هن الله لت | له عفور رجيم (۱۳) با ۳۹ الذین | منوا 
e‏ ا ایشان ازخدا بدرستیکه a‏ مهر با نست ای آنانکه ایمان آودده‌اید 
ر ی ا ت ۰ ۳۳ 72 ص و 
a‏ با گروهیکه 2 برایشان e‏ شدند از آخرت همچنا نکه نومید شدندکافران 
oF»‏ و 
من اصحاب القبو ر )+( ۰ 


از پاران گور ها ۲ 
قوله تعالی (با أ ما الذین آمنوا لا تخ ذد وا عدوي رعد و کم " آو لباء - اایة) 


مق ان فة ت در حاطب بن ا بی بلشعه آمد و شان بود که زنی-نام اوساره مولاة آبی 
عمرو بن صیفی‌بن هاشم بنعبدمناف- ازمکه ات آمدپیش رسو ل یا دسو لغ او را گفت 
بچه آمدی؟مسلمان میشوی؟ گفت نه . گفت بہجرت آمدی ؟ گفت‌نه . گفت پس بچه‌کار آمدی؛ 
گفت پر آنکه مولای من شمائید وما درمکه مولائی‌نماند و مما حاجتی‌مخت هست آن‌حاحت 
مرا آورد اینجا .و ان جنان است که من آمده‌ام تا مرا طعام دهی و جامه دهی وعطاء دهی 
تا بمگهشوم» دسول می گفت از آهل مکه چرانخواستی چیزی ٩و‏ این زن مغنیه بودونایحه 
گفت پس اذ دوذ بدر کسی رغبت نکرد بغنای من » رسول بل فرزندان عبدالطلب دا گفت 
حبزی بدهید اورا تا برود . اورا درم دادند و حامه دادند و نفقه دادند و شتر دادند , بنزديك 
حاطب بن‌ابی بلتعه آمد- حلیف بنی اسد بن عبدالعز ی- وازاوچیزی خواست " او نامه‌نوشت 
بامل مه و اعلام کرد ایشان را که دسول عم عرم آن کرده است که بمکه آید تا بر 
حذرباشد. و دسول تی از خدای در خواسته بود تا خبر او پوشیده دادد برأهل مکه تا او 
نا گاه پرود » و حاطب نامه نوشت و بااین‌زن داد , اورا ده درم درقول مقاتل » ودر قول‌عبداله 
عبار گفت ده دیناد برای آنکه نامه بأهل مکه دساند , او نامه بستد و در مان موی خود 
بنهان کرد وروی بمکنه آورد. جبرگیل آمد و رسول a‏ را خبر داد که حاطب نامه نوشنه 
است بأهل مکه دسول عار آمیر المومنن علي ج رابخواند و ذبیر بن العو ام و بيك روایت 
على و عماد ومقداد و عمر وطلحه زا گفت بروید که زنی‌از مدینه بمکه مير ود و نامه دارد بأهل 


¥ الممتحنة (۰<) lla‏ 
مکله " نامه‌ازاو بستانیه واودا رها کنید . 

رفتند تا باو رسدند گفتند امه که بأهل مکه داری ماراده , او گفت چىزى ندارم 
0 پگرست وسو گنه خورد که نامه ندازم , اورا بجستند ومتاعش هم »> حیزی نیافتندخواستند 
تا بر گردند و دسول را خبردهند که او نامه نداردحضرت أميرالمۇمنىن صلوات الُوسلامه‌عله 1 
و آله فرمود که عجب ازشما دسول خدای‌ازوحی جبرگیل میگوید که اونامه دارد از او بستانید 
و شما میگوئید که او ندادد وباز میگردیده پس تیغ بر کشید وپش دفت و گفت مرامیشناسی . 
وال که اگر نامه‌ای که دادی بمن دهی ولا بفرمایم تا برهنه‌ات کنند و نامه بستانندو گردنت 
بزنم چون اين شنید گفت زیناد ياابنأبي‌طالب اکنون چون چنین است دوی بگردان تامن 
نامه بیرون آرم آأمیرالمومنن صلوات الله و سلامه عليه دوی بگردانید (۱) و موی سر باز کردو 
نامهراازاو بگرفت و بحضرت‌آمیرالموّمن چ دادچون آن حضرت‌نامه ازاو بستد اورادها کرد 
ونامه بخدمت حضرت سول آورد . 

رسول عبر نامه بستد و پربالای مر آمد و خطبه کرد آنگه فرمود که یکی از شما 
نامه نوشته است بأهل مکه و ايشان دا ازعزم ما برفتن مکنه آ گاه کرده اگر برخیزد و الا" 
وحی اورا رسوا کند. یك دوباد فرمود کسی برنخاست نو بت سوم‌حاطب بن ابی بلتعه بررخاست 
و گفت یا رسول الله صاحب نامه منم ونامه من نوشته‌ام و خدای دانااست که تفاق نکرده‌ام از 
پس اسللام و خیانتی نکرده‌ام پس از نصیحت , و جانب ایشان دا مراعات نکرده‌ام . و لیکن 
مرا در مکه خویش است و عشیرتی » من اندیشه کردم که‌ااگر العباذ باه دست ایشانرا بود 
برما این نامه بنزديك ایشان وسیلتی بود:. و نیز امل من بمکه است و من برایش.ان ترسانم 
خواستم تا بنزديك ایشان‌شتی باشد مرا . عمر گفت یا رسول اله دسنور باشد گردنش بزنم که 
او منافقی کرده؟ رسو ل یی گفت اواز اهل بدد است و خدای تعالی اطلاع کرد برایشان 
و همانا پیامرزیده باشد ایشانراو لیکن اورا از مسجد بیرون کنید , مردم دست به‌یشت فراز 
مینهادند و می‌انداختند او بازیس مینگرید ۱۲ باشد که دسول ی براو دحمت کند چون‌بدر 

مسجد دسد دسول یا فرمود که اورا باز آرید اورا باز آوردند دسول ې فرمود که‌توبه 

(۱) گرچه آن زن مسلمان نبود اما پس ازآیه حجاب مسلمانان بز نان ثگاه نمیکردند وزنان 
خویشتن دا میپوشید ند چون این‌زن عادت‌مسلمین میدانست و نمیخواست کسی ازجای پنهان کردن نامه 
مطلم شودمسلمانان‌را بحکم قر آن علزم ساخت . 


کن اوتوبه کرد . دسول تلا قبول کرد (۱) ازاو » و خدای تعالی در شان حاطب این آیه 
فرستاد « یبا ایا الذین آمنوا لا تتخفو عدوی و عدو"کم آولیاء » گفت ای موّمنان 
مرن دشمنان مرا ودشمن خود دا دوست . یعنی بادشمنان من و دشمنان خود دوستی مکند 
('تلقلون المْهم_بالمَو دق ) دوستی باايشان میفکنید . باء زیاده است » و التقدیر تلقون 
المود ة إلبهم کتوله تعالی « ولاتلقوا بأيديكم إلى التبلكة » و قوله « و من يرد فيه با لحاد» 
أى |لحاداً بظلم. وقال : 
فلا رجت الراب هز لها الما شجیح له عند الازاء نهیم (۲) 

ای رجت الشری (و قد" کتفروا ) واوحال راست یعنی در آن حال که‌کافر شدندبا نچه 
بشما آمده است ازحق یعنی قر آن. و «من» تبین‌داست ( بخر جون اارسول وا کم ( 
رسولدا یلاو شما دا ازمکه ببرون‌میکنند ( آن" تۇ منوا )المعنی‌لان‌تومنوا( _ باه ربكم ) 
برای آنکه شما ایمان آورده‌اید بخدای ( إن کالم خراجتم" جهاداً في سبلي وابتفاة 
مرضاتي ) این شرط تعلق دازه بقوله « یا یا الدین آمنوا لاتتخنوا » گفت دشمنان ما 
بدوستی مگیر ید | گر بجهاد بیرون آمده‌اید یعنی | گر این هجرت که کرده‌اید وازمکه بمدیله 
آمدها ید برای حپاد کردن درسییلمن‌وطلبدضایه‌ن ( "لسرگون" المهم" بالمو دور ۱ وپسر" 
با ایشان دوستی میکنید( وان آعل با آخفنت," وما آعلتلم ) دمن‌عالم‌ترم با نچه‌پنهان 
دارید و آشکارا دارید ( و من یعس" مننکنم )وهر کس که این کندازشماراه حق گم کرده 
باشد ور اه‌راست ندیده . 

آنگه برسبیل ملامت گفت ایشان دا ا گر یابند شما دا دشمن باشند . گەت آن کنیدبا 
ایشان که ایشان باشما کنند که شما را ددیابند دڈمنی کنند با شما ( و سط وا اکم 


.# 


9 - ی ۰ ل سم ۳ ت E E‏ ۹ ‌ “ 
در “e‏ وأ لسنتمم بالسو ء) ودست‌وزبان برشما گستر ند بیدی( و ووا و تکلفر ون ) 


ى 


3 ایشان خواهند و تمتا کنند تاشما کافر شو ید ۰ دس حون حال چنن باشد شما باایشان دوستی 
نکنید و نصحت نکنید ایشان دا که ایشان باشما دوستی نکنند وبشما خبر نخواهند. آنگه گفت + 


(۱) پس اهل بدر اگر بعد ازآن غزوه گناهی‌کنند مستحق عتا بند وباید توبه کنند چنان‌نیست 
که از گناه آینده مواخذه نشو ند . 

(۲) وصف بخیلی است که کنار چاء آب نشسته هر گاه حیوانی بامید نوشیدن بنزديك چاه‌آید 
با عصا زجر کند و بغرد . ازاء جائی است کنارچاه که از ] نجا آب ریز ند تادر حوض رودد نهیم غرشو 
ناله باشد . 


٩ -۱۲۲-‏ ج 


اگر برای خویشی که ۲ لن تتفع‌کنم آرحامکنم ولا آرلاد کنم" نوم القسمَة ) 
فردای قیامت شما دا سود ندارد خویشاوندان و نه فرزندانتان ( بفصل" تک ) مبان 
شما جدا کنند. 

وقر اءدداینکلمه خالاف کردند . عاصم ویعقوب خوأندند‌یفصل بینکم » بفتح ياء و کسر 
صادمخفف‌من| لفصل |ضافة الى‌الله تعالی » وابن عامرخواند یفصل پفتح صاد و تشدیده علی‌فعل 
البجهول . نخعى و طلحه خواندند نفصل بنون و کسر صاد على إضافة الفعل إلى الله تعالی 
و حمزه و کساگی و خلف خواندند یفصل بضم ياء و کسر صاد وتشدیده من التفصیل بر ضافه 
فعل باخدای تعالی , و ابو حو ة خواند یفصل بضم ياء و کسر صاد من الا فصال ( وال _بما 
تعْملون" بصبیر" ) و خدای با آنچه شما میکنید دانا است . تمیم الدادی دوایت کرد که 
رسول یی گفت « الد"ین‌اللصيحة » دین نصیحت است . گفتند یا دسول الله کرا ؟ گفت 
خدایرا و پیغمبر دا تيلم و کتاب خدای دا و مه مسلمانان را وعامةٌ مۇمنان دا . 

( قد کانت" لک اسُوة" نة ) گفت شما دا اقتداگی هست نیکو با ابراهیم 
خلیل خدای , وبا آنان که بااو بودند از اهل ایمان نی در باب تبر ی کردن از مشر کان 
( إن فالوا لقو مهم )جون قوم خود را گفتند ( انا بر و۳ ا م ) مااز شما بیزادیم 
جمع بريء مثل ظریف و ظرفاء و کریم و کرماء , و عیسی بن عمر خواند «انابراء»علی 
وژن فعال کقصیر و قصار و طویل و طوال (وممّا تعبنداون من دون الله ) وازاین بتان که 
شما می‌پرستید بدون خدای ( کفرنا یکم" ) ما کافر شدیم بشما (و بدا بستنا و بیتکنم" 
المَداوة" و اسفْضاء أبداً ) ومیان ما وشما دشمنی پدید آمد و تباعد در دلا » همیشه 
تا آن وقت که بخدا ایمان آرید ( إلا" قول إبراهيم لابسه لاستغفران" لك ) حو‌تعالی 
رسول دا فرمود و موّمنان را که بابراهیم اقتداء کنید در جمله خصال الا در اين‌يك خصلت که 
او برای عم استغفاد کرد برای عذری ظاهر که در سورة التوبة بيان کردیم فی قو له «وما 
کان استغفار إبراهيم لا بيه الا" عن موعدة وعدها یناه - الاية » و اين استغف‌اری بود مشروط 
بشرطایمان, و چون شرط حاصل نیامد مشروط حاصل نبود پس‌حق تعالی این بگفت تابدانند 
مومنان که استغفار نشاید کردن موّمنان دا برای مشرکان جنانکه گفت «ما کان للنبي و 
الذين آمنوا أن یستغفروا للمشر كين و لوکانوا !ولی القربی - الاية » اين قولی است .وقولی 
دیگر آن است که استثناء نه ازاقتداء است بل‌آذاین حمله است که استثناء عقیب او آمدبلافصل 
وهی قوله « اذ قالوا لقومیم » یعنی ایشان همه گفتند افران قوم خود دا که ما ازشما بیزادیم 


إا اپراھ یم که‌این‌تبر" ی نکرد ازیدد برای وعده‌ایمان بل گفت « لا متفر" لكث» من آمرزش 
خواهم برای تو ( و ما املك لك من ال من شىء ) ومن مالك نه‌ام تو را از خدای 
هیچ چیز . یعنی اگر عند آن که خواهد که تورا مژاخذه کند بگناه تو من‌ممانعت ومدافعت 
او نتوانم کردن . آنگه حکایت کرد از ابراهيم چ و مومنان باو که ایشا ن گفتند ( رابنا 
لك" "و کنلنا) بارخدایا ما بتوتو کل کردیم ( و لك اتنا )ای رجعنا باتو دجوع 
کردیم ( و لك التصبیر ) وباز گشت ما با تو است . 

( رپنا لا تجعلنا فتتة" للاذین کتفروا ) بارخدایا ما دا فتنه و آنمایش‌مکن 
برای کافران . گفتند معنی آن‌است که مارا بکامایشان مکن و آ نچه‌ایشان می خواهند با ایشان 
منمای درما . مجاهد گست معنی آنست که ما را بدست ایشان عداب مکن . یعنی مارا ازایشان 
نگاهدار » و ایشان را برما مسلط مکن . بعضی دیگر گفتند معنیآ نست که مارا امتحان‌مکن 
که چون ایشان ببینند فتنه‌شو ند و بآن‌مفتون گردند گویندا گر اینان‌حق‌بودندی‌این نکیت‌اینان 
را نرسدی ( واغفر" لا رابنا !"نك أنت العّز بز الحکم ) ومارا بیامرز بار خداياکه تو 
عزیز و حکیمی کس باتو مغالبه نتواند کردن ,و کسی را برتو اعتراش نرسد ؛ وحق‌تعالی 
برسیل تعلیم و توقیف این حکایت کرد باما تابمثل آن حال این دعا کنیم . 

رالد کان "لکنم فبهم أموة" حسَنة ) گفت شما دا در ایشان جای اقتداء است 
اقتدای نیکو . این خطاب است با مومنان‌امت«من» فی قوله ( لمن کان بر جوا ال ) بدل 
«لکم» است بدل البعش من الكل" یل حار ومجرور نصب است بخبر «کان» آن تن 
را که بخدای و دحمت و ثواب او امد باشد , و گفتند آن را که از عقاب او ترسد . و دجاء 
گفتند این جا بمعنی خوف است ( والو م الاخر ) وحزاء روز بازیسن ( ومن يول )وهر 
که بر گردد از این ملت و طریقه و اقنداء ( فان" الله هوالفني الحمید" ) خدای دا هيچ 
زیان ندارد ‏ چه او بی‌نباز است و مستغنی از طاعت مطیعان, و حمید است و سندیده در بعلة 
آنچه کند, وذکر اسوة واقتداء برای آن تکراد کرد که معنی مختلف است اول اقتداء است 
بابر اهیم ت در تبر ی ازدشمنان خدای و معبودانی که دون اویند . دیگراقنداء است‌برغبت 
ورهبت وخوف ورجاء پئواب وعقاب پس تکراد برای اختلاف معنی است 

( عسی‌ال" أن يحمل بیتکنم ) آنگه امید داد ایشان دا که نزديك است و بس 
بر نباید و امید هست که خدای تعالی میان شما و آنانکه با شما دم هی کیک دوستی فکند 
گفتند : مراد مشر کان مکه‌اند , و حدای تعالی این وعده انجار کرد و ایں خبر درست شد 


-۱۲6- الممتحنة (۰+) ج ۱۱ 
بایمان آوردن پیشتر ایشان تا پیبکدیگر مخالطه و منا کحه کردند . دسول چا م حبیبه بنت 
ابی سفیان دا بزنی کرد(۱) و او زن عبدالله بن‌چحش بن دئاب بود وایشان هر دو ازمپاجران 
حبشه بودند . آها شو فرش زا شد و او دا باترسائی دعوت کرد او امتناع کرد وترسا نشد 
و شوهرش عبدالله بن جحش‌بر ترسائی بمرد . دسول اا کس فرستادبنجاشی واودا ازنجاشی 
بحو است نجاشی گفت کیست که با این‌زن اولی‌تراست؟ گفتند خالد بن سعید بن العاس گفت 
اورا به‌پیغمبر لړ ده او چنان کرد و نجاشی اورا جار صد دیناد مپر کرد و مپربا او 
گمیل کرد . ۱ 

بعضی دیگر گفتند رسول ټی اورا از عثمان بن عفان بخواست و کس فرستاد به‌نجاشی 
واو مپر او از آنجا بفرستاد این حدیث به ابوسفیان رسد و او مشرك بود گفت ذاك الفحل 
لایقر ع أنفه بعنی چنین مردی را بدامادی دفع نکنند که او کفوی کریم است ( والله" قد بر" 
وا غه ور ر حم ) و خدای تعالی قادر و آمرزنده و بخشاینده . آنگه حق تعالی دخصت 
داد وصلت آنان که بامومنان دشمنی نکردند وبا ایشان قتال نکردند وایشاندا ازسراهای خود 
پرون تک دنددرمک ۸ گفت؛ 

( لا یتهسکنم اه" ) خدای تعالی نپی نمی کند شما را از آ نانکه باشما قتال و کارزار 
نکردند و شما را ازخانه‌های‌تان بیرون نکردند ( أن تسروم ) بایشان بر ونیکوگی وصله 
دحم کنید . وله و أن تبر وهم » بحقبقت مفعول به است برای آنکه ی اوست کته قال 
لاینپیکم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی‌الد ین وعن قسطهم و العدل فیپم » قولی دیگر آنست 
که د آن ثبر وهم » محل" او جر" است على البدل من قوله « عن الدین » بدل اشتمال یعنی‌دد 
ایشان قسط وعدل کار پندید که خدای‌تعالی داد کنند گان را دوست میدارد . علماء خلاف 
کردند در آنکه این آیه در که آمد . عبدالله عباس گفت آ یه درخزاعه آمد و روسای ایشان. 
منهم هلال بن عویم » و سراقة بن مالك , و بنو مدلج و اینان که بادسول یږ مصالحه کرده 
بودند که بارسول تور کارزار نکنند و کس دا یادی نکنند براو . عبدالله زیر گفت آیه در 
اجات ای نکن آمد وسب آن بود که مادرش قتبله بت عبدالعز ی هن بنی مالك بن‌حسل 
بمدینه آمد پنزديك اسماء با اوباره‌ای أقطبود و پاده‌ای روفن گاو وچیز دیگر , و اومشر که 
بود آسماء گفت من هدي تو قبول نکنم تا ازدسول با باز نپرسم آنگه بنزديك عايشه آمد 

(۱) عقد ام حبیبه بیار مقدم بود برفتح مکه وقطیه حاطب بن ابی باه د نزول این آیات, پس 
نمپتوان این نکاح دا ازموارد آیه شمرد . ۱ 


۲۵2 ۲۸ - حزه‎ a 


تا عایشه برای او بیرسید خدای تعالی این آبه فرستاد , رسول تلو او دا فرمود 7ا مادر را 
بحانه برد وهدیه‌اش قبول کند و نیکو دارد اورا. آنگه باز نمود که شما را نپی از که 
کرد گفت : 
( !"نا نتهسکلم ال" ) خدای تعالی نبی کرد شما دا از آنانکه در دین کار زار کردند 
و شما دا از خانه بیرون کردند , و یکدیگر دا معاونت و مظاهرت کردند بر اخراج شما 
( آن" تلو م ) که به ایشان تولا" کنید و با ایشان دوستی کنید ( ومن بو لهم" 
"فأو لك" ام" الظتا لمون"_) وهر که‌تولاا کند بایشان ازجمله ظالمان باشد وولایت و مودات 
نه پجای خود نهاده باشد . 
( با با الذن امنوا إذا جاءکنم الم منات" ) گفت ای موّمنان گروید» چون 
بشما آیند زنان مؤمنات ( ممهناجر ات ) نصب برحال است . در آنحال که مپاجر باشند. 
ءداللھ با س گفت چون رسول لړ خواست تا عمره آرد عالم الحديبية مشر كان مكه 
با او مصالحه کردند بر آنکه هر کس ازأهل مکه بایشان آید با مکه فرستند او را وهر که 
از مدینه بمکه آید بحمایت مشرکان » ایشان دا.باشد ورد نکنند , و با مدینه نفرستند ویر 
این نوشته بنوشتند و مپر کردند . پس از آن زنی نام سبیعه بنت الحادث الاسلمبه بامد و 
مسلمان شده بود و بمدینه آمد پیش دسول ی شوهرش نیز بیامد و نام اومسافر بود از 
بنی مخزوم .مقاتلان گفتند شوهرش صيفي‌بن‌ال "اهب بود و کافر بود وپیش دسولع و گفت 
یاځد این‌زن که از من بگر یخته است و پیش تو آمده بحمایت, بامن ده که شرط میان‌ما آ نست 
که تو کسان مارا بدست فرو نگیری . خدای‌تعالی این آیه فرستاد ( آمم‌اجبرات, ) یعنی‌هجرت 
کننده از سرای کفر بسرای اسلام ( فامتحتو هن ) امتحان کنید ایشانرا . 
عبدالله عباس گفت امتحان ایشان بسو گند باشد که بایشان دهند که آمدن ایشان برای 
اسلام است و هجرت نه بفرضی دیگر از طمعی و سببی إلا بدوستی خدا و دسول یا و 
رغبت اسلا . 
و روایتی دیگر از عبدالله عباس آذست که امتحان ایشان باظپار شهادتن باشد . عایشه 
گفت امتحان ایشان بآن باشد که دد یه دیگر گفت « اذا جاء کم الومنات يبايعنك. الاية > 
رسول تلور اين زن زان گن داد بخدای که هیچ جیز نیست که تورا حمل کرد براین‌هجرت 


إلا دعست در مسلمانی و حدای و دین حجدای › اوسو گذن بحورد و رسول روت مهر او بر - 


اب الممتحنة(.<) ج۱۹ 


سحت (۱) و بشوهرش داد و اورا پشوهرش نداد چون‌عد ه تسر آ هد ذن عمربن الخطاب شد . 
سول یڈ بحکم این آیه هرزنی که بیامدی‌بحمایت او را باز گرفتی پس از امتحان » و هر 
کس که آمدی از مردان اورا باپیش ایشان فرستادی بحکم عہد ( أ عم _بایانین" ) 
گفت خدای عالم‌تر است بایمان ایشان یعنی‌شما دابرایمان ایشان اطلاعی نباشد چه ایمان‌بدل 
تعلق دارد و اطلاع بردل جز خدای را نیست ( فان" عنتمو هن موّمنات ) اگر بدانید 
که ایشان‌مومنانند. این علم دا معنی ظن باشد و اعتقاد بستن ازروی شرع وحکم کردن‌بایمان 
ایشان چون از ایشان کلمه شهادتین شنوند و شعاد شرع بینند , و این تکلیف ما است در حق 
هر کس که ازاواین به پینیم حکم کنیم بامانواسلام اوو اورا مۇم ن‌خوا نيمو |جراءأحکام‌مومنان کنيم 
براو ( فلا ترجعوهن" إلى الکفتار ) گفت چون ایشانرا مؤمن دانید بر این تفسیر ایشان 
دا باکافران مدهید ( لاهن" حل" مم ولا" م بحثلون هان ) چه نه ایشان حلال باشندبر 
آن شوهران و نه آن‌شوهران حلال باشند ایشان را ( و اتو م ما أنفقوا ) وبشوهران 
ایشان دهید آ نچه ایشان خرح کرده‌باشند ازمپر ونفقه . 

اما ددعهد دسول ر و شرط او با هشرکان دو قول گفتند : یکی آنکه شرط ددحق 
مردان بود " در زنان نبود براین وجه آبت ناسخ آن شرط نباشد . وقولی دیگر آنکه شرط 
عام بود در حق مردان‌و زنان جز آنکه شرط باین آبه منسوخ شد . ابن زید گفت دسو ل نود 
تفریق کرد میان او و شوهرش بی طلاق و بعد استبراء دحمپا اورا بشوهر داد . ذهری گفت 
اگر نه آن مصالحه بودی رسول یړ رد مپر نکردی و مپر با مشرکان ندادی .و بعصی 
فقهاء گفتند این حکم نیز منسوخ است تاا گر امروز زنی ازسرای حرب بسرای اسلام آید مپر 
بشوهرش نباید دادن » وباتفاق بینونت ایشان از شوهران باسلام باشد . چون ذنان اسلام 
آدندو مردان بر کفر اقامت کنند ,و اگر شوهران اسلام آدند پیش از آن که زنان از عد"ه 
بیرون آیند ایشان اولیتر باشند . آنگه گفت ( ولا جناح عتلیکنم ) برشما حرجی‌وبزه‌ای 
نیست که ایشانرا بزنی کنید چون اجر بدهید › و مراد بأجر مزد و مپر است وهر کجا در 
قر آن در باب منا کحه جر آید بمعنی مپر باشد ( ولا تمسکوا بعصم الکنوافر ) آنگه 
گفت تمسك مکنید پمصمت‌های زنان کافرات , کوافر جمع کافره باشد » و عصمت سببی‌باشد 

(۱) دربرمان گوید سخت ماضی کشیدن و وزن کردن وسنجیدن باشد ودر شاهنامه است : 

خرددا و جانرا نمی‌سنجد او در اندیشه سخته کی گنجداو 
و سخت دراین معنی هم بفتح و عم بضم سین صحیح است . 


که امتناع کنند باو ازمکروه , و آیه دلیل است در آنکه عقد نشاید بستن برهیچ کافر ه اگر 
حرییه باشد واگر ذمنبه باشد و اگر بت پرست برای عموم آیت . و نشاید تا تخصیص کنندیا 
بت بر ست برای آنکه آیه در شان ایشان آمد . چه اعتبار پعموم لفط است نه بسب نزول (۱) 
وعامه قر اء خواندند دو لاتمسکوا» بتخفيف سین من الامساك , و گفتند « پاء » صله است . 
أ بوعمرو بصریان خواندند تمسکوا بتشدیه من التمسث, و نبز در عموم آیه شود آنکه‌چون 
زن‌م‌تد شود و مرد بر اسلام باشد از آنکه با او مقام کند بل ارتداد او سیب فراق باشد 
و اگر مرد م‌تد شود زن از اوجدا شود بارتداد و باید تا عده ازاو‌بدارد عدة المتوفتی‌عنها 
زوجپا عد آنکس که شوهرش بمرده باشد چپار ماه و ده‌روز . آنگه شوهری دیگر کنه 
اگر خواهد . 

عبدالله عباس گنت « بعصم الکوافر » ای‌بعقدهن" یعنی کسی که او را زنی باشد کافره 
بمکه و او پسدینه آید مسلمان > عصمت زناشوهری میان ایشان منقطع است , و همچنن هر 
ذنی که ازمکه بیاید مسلمان شده و شوهرش کافر باشد عصمت وعقد نکاح میان‌ایشان منقطع 
است . ذهری گفت چون آبه آمد عمر بن الخطاب عليه ماستحته دو زن طلاق داد که‌بمکه 
بود و ایشان مشر که بودند قریبه‌بنت ابی مینه‌واورا معاوية ابی سفیان بز نی کرد ؛ وهمچنین 
ذن دیگر ام کلئوم بنت عمرو بن حرول بود مادد عبدالله بن عمر . اورا آبوجهم بن حذافة 
بزنی کرد و هردو مشر بودند . و همچنین طلحه زن خود را رها کرد بمکنه وهی آروی‌بنت 
دبيعة بن الحادث بن عبدالمطلب بود , اسلام میان ایشان حدا کرد , آنکه مسامان شد اورا 
خالد بن سعید بن‌العاس بزنی کرد , و اواز جمله آن زنان بود که با دسول میا گریخت 
دسول لد اورا بخالد داد . و امیمه بنت بشیر زن ثابت بن رحراحه بود اسلام آورد و با 
مدینه گر یخت رسول مې او را بسپل بن حنیف داد از او عبدالله بن سپل آمد . شعبی گفت 
زیینب دختر دسول الله ذن ابوالعاص بن‌الر "بیع بود اسلام آورد و پیش دسول بی آمد 
بمدینه آبوالعاس از پی او بیامد و اسلام آورد دسول زینب دا باوداد ( وساو ما آنتقام) 
آنگه گفت ای مسلمان اگر چنان باشد که زنان شما م‌تد شوند و باسرای حرب شوندپیش 
مشرکان شما نیز آنجه برایشان خرج کرده باشید از مبر بخواهید از ايشان ( و لمسشاو 


۱۸ ء آیه سور مائده که فرمود «والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب حل‌لکم» دلالت بر نکاح 
دائم ندارد چون متعه کردن و کنیز گرفتن امل کتاب جائز است و مراد از امساك عصمت کوافر 
نکاح است ۰ 


a )۲۰( الممتحنة‎ ۱۲۸-۰ 

ما آنفقرا) و ايمان نیز از شما بخواهند این خرج که کرده باشند چون زنان ایشان با اسلا 
و هجرت پیش شما آیند ( ذلکم )این حکم ای جماعت مومنان‌حکم خدای است که‌میان 
شما حکم میکند بآن . وخدای تعالی دانا و محکم کار است . چون آیه آمد مسلمانان کار بستند 
و چون زنی آمد از جعله کافرات از مکه بمدینه ايشان مبر او بدادندی و زن دا باز گرفتندی 
اما کافران بر این حکم کاز نکردند؛ چون زذنی از مسلمانان بر ایشان شدی ومر تد شدی مپر او 
ندادندی با مومنان . خدای تعالی این آیه فرستاد ( و ان" فاشکم" شي من" آز واجکم" 
إل الکفتار ) گفت | گر فائت شود شما دا چیزی اززنان شما بکافران یعنی زنانتان که‌برو ند 


0 e ها‎ 


و کافران مپر باز ندهند ( "فعاً قرشم ) قراءت عامه بالف است » و در شاد" اپراهیم وحمید و 
أعرج خواندند فعقتبتم وفعل و فاعل بيك معنی بسیار آمده است قال الله تعالی « وقالوا دبا 
باعد بین أسفارنا » و بعد نیزخواندند؛ و مجاهد خواند فاعقبتم ای صرتم ذوی عاقبة » و زهری 
خواند فعقبتم على وژن فعلتم خفيفة العین , و مسروق خواند فاعقبتم یکسرقاف . گفت معنی آن 
است که غنمتم و این همه لغات است بيك معنی يقال عاقب وعقب و عقّب و أعقب و تعقب و 
تعاقب إذا غنم » و عقبی نامی است غنیمت دا , آنگه در معنی او خلاف کردند گفتند «فعاقبتم» 
یعنی عقوبت کنید کافران دا بجهاد و قنال , و گفنند عقبتم غزای کنید پس ازغزای, و گفتند 
خداوند عاقبت شوید یعنی دست یابید بر ایشان , و گفتند خداوند عقبی شوید که غنیمت‌است 
و این قول قریب‌تر است برای آنکه بمعنی آیه لایق‌تر است » ودیگر اقوال را مرجع ازرو 
معنی با آن قول است . گفت | گرچنان باشد که بعضی از زنان شما روند بنزديك ایشان یعنی 
مشر کان و ايشان چیزی با شما ندهند ازمپر و خرج ایشان رها کنید تا آنگه که قتالی باشد و 
غنیمتی عوض آن وتلافی‌اواز آنجا بکنید , و ذلك قوله ( فا توا ادن ذهیت" آزواجهم" 
مئل ما نققوا ) جواب شرط که گفت « و إن فاتکم » این فاء است في قولهد فًتواه گفت 
بدهید آنانر| که ز نان ایشان دفته باشند وایشان عوض‌مهر نیافته باشند از مشرکان مانند آ نچه 
ایشان خرج کرده باشند . 

" عبدالله عباس گفت جمله زنان که از مسامانان باز ایستادند هشت زن بودند دو ازعمر 
ابن‌الخطاب که ذ کرایشان برفت " وام الحکم بنت آبی‌سفیان بود که زن عیاض‌بن‌شد ادالغپری 
پود " و فاطمه بنت آبی ام خواهر ام سلمه که زن رسول و بود و آوهم زن عمر بن 
الخطاب بود , و بردع بنت عقبه زن‌شماس بن‌عثمان بود . و عبده بنت عبدال‌ز ی زن عمروبن 

سرت 


عبدود » و هند بنّت آبی حرل زن هشام بن عاص بود : و کلثوم زن‌عمرخطاب. اینان آنان بود بود ند 
که ازشوهران باز ایستادند حون ایشان بمدینه آمد ند و مشرکان مپر اینان بار پس ندادند 
دسول با مبر اینان اذ غنیمت با شوهران ايشان داد ( و "توا الله الذي آنتم 
موّمنون ) آنگه گفت بترسد از آن خدای که ایمان دادید باو . 

( با اي ) آنگه خطاب کرد با دسول گفت ای پیغمبر بر گزیده بلند مرتبه 
( إذا جاك الموّمنات ) چون زنان مژمنات پیش تو آیند به بیعت و توا بیعت کنند واین 
دوز فتح مکه بود رسول یڈ بیمت ردان بستد و از آن فارغ شد و اوبر کوه‌صفا بود وحضرت 
آمیرالوّمنین علی صلوات الله وسلامه علیه در مبان سفیر بود و ذنان دا بیعت می گرفت بفرمان 
دسول ا و بعت او جنان بود زنان را که جامه ميان ايشان و رسول افکنده بود یکس 
بدست دسول بود و يك سر بدست زنان بود , هند بنت عتبه ذن ابوسفیان پیش رسو ل ٤ؤ‏ آمد 
درمیان زنان متنکترة که نخواست که دسول اودا بشناسند دسول ع بيعت مردان بر اسلام 
و جهاد ستده بود (۱) چون بیعت زنان دسید گفت بیعت می کنید برمن ومن باشما بیعت‌میکنم 
بر آنکه بخدا شرك نبادید و شرطپائی که در آیت هست میگفت > هند س‌برداشت و گفت 
۳ رسو لاله E‏ پاما تشدیدی میکنی که بامی‌دان نکردی‌چون گفت (ولا" بسراقن ) جبری 
ندزدند . هند گفت یا رسول الله انان مردی بخیل است و من از مال او چیز کہا بر 
گرفته‌ام ندانم تا ما حلال است يانه گفت از ابوسفیان هر چه گرفته‌ای حلال است تورا › 
رسول ا اورا بعناخت گفت تو هندی دختر عتبه؟ او گفت آری‌فاعف عم سلف عفا الله عنك 
عفو کن از آنچه گذشت تا خدای تراعفو کناد. و این برای آن گفت که حمزه را شکم شکافته 
بۇد وچ برون کرده ومثله کرده بروزاحد. رسول ااي گفت (ولا بز نت ) زنا نکنند 
هند گفت أو تز نی‌الحرة: وزن آزادزنا کند؟. آنگه گفت ( ولا نفنتلتن آولا داهن ) وفرزندان 
را نکشند هند گفت ماایشانرابزرگی می کنیم ومی‌پرودیم شما می کشد ایشان دا . این برای 
آن گنت که پسر او حنظلة ہنابی سفیان را دوزبددحضرت أمیرالمۇمنین صلواتالله وسلامه‌عله 
کشته بود ورسول عفر تبسم کرد ازاین حدیث‌پس گفت ( ولا با تیه _بهتان یتر يته" 
نان ين آبدین" ور جلهن" ) و بپتانی‌ننهند بر یکدی ازپیش دست و بای خود فرو بافند " 
و معنی آنست که فرزندی آرند نه ازشوهر خود پراونیندنډ و و توراست » وهند 
گفت والله که بهتان ذشت است و توما را جز مکادم اخلاق نمیفرماگی ( ولا بعصبیتك" في 


(۱) یعنی بیعت با زنان درکارهای خانه داری وعفت و تقوی‌است نه در آمور عامه وجهاد . 


معر وف )ودرت و کهعٌری(ِْ) عاصی‌نشوند در هیچ معروفی » هند گفت ن‌ما برای آن‌حاضر 
شدیم دد پیش تو که در تو عاصی شویم . آنگه زنان اقراد دادند باین شرایط و بیع ت کردند. 
علماء خلاف کردند در کیفنت بیعت رسول طا زنان را : يك قول آنستکه گفتیم جامه 
پیفکندند مبان دسول یی و ایشان , و این در اخبار ما است » و قولی دیگر آنست که 
دسول یی بیعت ایشان بزبان گرفت نه بصفقة این آیت برایشان خواند ایشان اقراردادند 
و قبول کردند . اميمة بلت رقيقة گفت من دسول دا بیعت میکردم گفتم ۽ ا دسول الله ۱ 
کت رن بگر به‌بیعت رسول ا گفت من دست زنان نامحرم نگیرم بدست(۱) ولیکن بعت 
من زنان‌دا بز بان باشد. شعبی گفت‌جامةٌ قطری در میان‌ایشان بود . عمرو بن شعیب گفت‌قدحی 
از آب بیاوردند و رسول فاد دست در او نهاد آنگه ژنان دست درآ نآب می‌زد ند . کلبی گفت 
دسول بی می گفت و عمر عليه ما یستحق دست ایشان بدست می گرفت در حامه . مفسران 
در معنی معروف‌خلاف کردند. قرظی گفت معروف کاری باشد که در او هیچ معصیت نبود . 
دبیع گفت هرچه موافق طاعت خدای‌تعالی باشد آن معروف بود . بکر بن عبدالله الزنی گفت 
معروف هر کاری بود که در اورشدی است مجاهد گفت آن باشد که باهیچ مردی در خلوت 
ننشینند (۲) ابن زید وابن السایب گفتند آن باشد که جامه‌ندر ند ,و مو نکنند » ورو نخرراشند 
و سلیطی نکنند . و سر نتراشند , و شعر نخواناد , وبا مدان نامحرم ننشنند » و بانامحرمان 
سخن نگویند . 

عبداله عباس گفت نوحه نکنند وسر نتراشند . مصعب بن نوح گفت عجوزی را دیدم 
که گفت من از آنانم که دسول عا برهن بعت گرفت در حمله عت او آن بود که نوحه 
نکنند في قوله « ولايصينك ق معروف » آپوهریره دوایت کند که دسول بی گفت نوایح 
را پیارند روز قیامت و بدو صف بدارند و ایشان بانگگ میکنند بانگگ سگان ا بن‌ما لك 
روایت کرد که رسول تس گفت نوایح دا دوز قیامت برانگیزانند از گورها خاك آلود و 
پیراهنی از لعنت پوشیده و دست برسرنهاده می‌گویند و اویلاه » و مالك میگوید حظ و بر 
تو دردوزخ است . أبومالك الا شعرى روایت کرد که دسول بی گفت حهپادسنت‌ازسنت‌های 
جاهلیت ددامت من بمانده که‌ایشان‌دست بندارند: فخر کردن بأحساب و طعن زدن درانساب 
و استسقاء بنجوم و نوحه کردن, ورسول الله عليه و آله گفت نایحه چون توبه‌نکند روز قیامت 


(۱) یعنی دست پدست زنان نامحرم زدن حرام است . 
(۲) یعنی درخلوت نشستن با زن نامحرم جائز نیست . 


بیارند اورا پیراهنی از قطران پوشیده و یکی ازچرم . ابوهریره گفت از دسول خدا ااا 
که فرشتگان صلوات نفرستند برهیچ نوحه کننده . عبد ال عمر دوایت کرد که رسول یا 
لعنت کرد نایحه دا و آن را که گوش با او کند . و آنراکه آینه بروی فراز کند " وزن‌سلیطه 
را و آنرا که نکار کند › و آن‌دا که‌بردست اونگار کنند(۱)و عمردرعمد خود نایحه‌ای را پدره 
میزد مقنع از سرش بیفتاد گفتند یا عمر مقنع از سرش بیفتاد گفت او دا حرمتی نباشد که او 
فاسقه است » و قوله ( "فباریمهن ) فاء جواب «ٍذا» است برای آنکه [ذامتضمتن معنی شرط 
است و اورا جواب باید . گفت بیعت کن ایشان دا ( راستغتفر" هنن الله ) و برای ایشان از 
خدای آمر‌زش خواه که خدای تعالی آمرزندة گناه است و بخشاینده . 

رب ایا ادن امنوا لا تتو لوا قوما ) آنگه خطاب کرد با موّمنان گفت‌ای 
گروید گان تولا" نکنید بقومی که خدای برایشان خشم گرفته است گفتند سیب نزول آیه آن 
بود که حماعتی از درویشان مسلمانان بیامد ندی پنزديك جپودان و بایشان‌تقر ب کردندی 
باخباری که ایشان دا بگفتندی از مسلمانان و جیزی که از ايشان بستندی خدای تعالی گفت 
تولا" نکنید بقومی که خدای برایشان خشم گرفته‌است. آنگه وصف کرد ایشان‌دا گفت 
( قد" يسوا من الاخرة كا يئس الکفتار" من" أصحاب القبور ) ایشان نومیدند 
از ثواب آخرت چنانکه کافران نومیدنه ازاهل گودها , در معنی او دوقول گفتند یکی آنکه 
چنانکه کافران نومیدند از بعث و نشور مردگان (۲) و دوم مجاهد گفت چنانکه کافران ی که 
حر دہ اند و اصحاب گودهااند و نومیدند ازرحمت خدای وبراین قول «من» یلق ندارد اش 


ومایوس محذوف است . 


(۱) نگار کردن خالکوبی است . 

(۲) بهود نباید از آخرت وبعث ونشور مایوس باشند چون بشریعت و دین و قدرت پرورد گار 
قائلند با اینحال جماعتی از آنان که صادوقی مینامید ند ببقای روح قاگل نبودند و گروه دیگر فریسیان 
بودند وبآخرت معتقد بودند اما کفاد دهری و ملحد که مر گرا منتهی ذند گی مردم دانند مرده را 
مات وفات گویند و از آ نها نا امیدند و اگر گوئی هر دو از آخرت نومیدند و مفاد عبارت آنست که 
بهود از آخرت نا امیدنه چنا نکه کنار ملحد نا آمیدنه چرا یکی را ما نوس از خرت ودیگری‌را ما یوش 
از آصحاب قبور شمرد و مشبه با مشبه به یکی‌است ؟ گوئیم آخرت عالم دیکراست وقبز عالم دیگر . 


ss‏ الصف (۱) ج 


سو رة الصف 
مکی است(۱)وچپارده یه است. و دو یستو ببست يك کلمه‌است» و نہصدحرف‌است» وروایت 
است اززد حبیش از | بی" کعب که دسول کیو گفت هر که او سور عیسی بخواند تا در دنا 
باشد عبسی برای او استغفار کند وصلوات فرستد و چون ادنيا برود درقیامت عیسی ا دفیق 
7 اوباشد » صدق رسول الله . 


سورة الصف مدنیه() و هى اربع عشرة آية 


سم اله الرلمن ن الرحي 


ینام خدارند پخشنده مهربان 


a > E‏ ا ی 0 کی ام 
سبح به ما في اسنوات و ما في الارض و هوالعزيزالحكم (۲) یذ ین 
تسبیح هیکنند مرخدارا آنچه در آسما نها وزمین است و اوست غا لب درست کرداد ای [نا نکه 
E Tye EG OE‏ ۱ 
امتوا ۸ تقوون مالا تفعلون (۳) کبر مقتا عند اله آن تقو لوا ما لا 
ایمان آوردید چرا میکو ید [ نچهرا که نمیکنید . بز ر گست‌ازشدت نزدخدا آ نکه بگوئید ‏ نچه‌را که نخواهید 
a‏ 6 ا هو ه 
تقعلون (ع) إ تن ا ف سیلم ۳ ےا چم 


کردن خدا دوستد yT‏ درراه‌او ددحالییک صفزد گا نند گویااشان 


شان مر ضوص (۵ ه) و ذ قال موسی و یه با قوم َو ني ود ۰ تعامون أني 


مناهای ر بخته شدها ند وچون گفت موسی مر قوم خودرا ای‌قوم‌چرا میرنجا نید مرا و شحقیق میدانید که من 


سو 2 ار 9 و ۳ تب ٤‏ یس و 2 سومش سر و ۱ مر ۵ Ea‏ رد 
رسول اه |للکم فلما زا غوا ازاع الله قلو بم و الله لا بپدي القوم 
فرستادة خدایم سوی شما پس چون گشتند ازایمان گردانید خدا دلهای ایشا نرا و خدا هدایت نمیکند گروه 
۳ ۳ 4 ۳ ۵ ر س وس O‏ رو 3۳ ی س 2 
الفاسقين (0) ولذ قال عیسمی ابن مریم با بي إسر انيل إني رسول‌الله لیم مصد قا 

بدکاران دا وچون گفت‌عیسی پس‌مریم ای‌بنیاسراثیل بدرست .که من‌فرستادهخد‌ايم بسوی‌شما باور کننده‌ام 


(۱) کذا . 


۱ esasan oan 


مر وم لا f‏ ۵ ۶و وس و 


ا من الور ية و ممشرا پرسول نی من بدي ال اد نا 
مر آنچه میان دستهای‌منست ازتوراة ومقده دهنده به‌پیغمبری که میا بد از بعد م ن که ناماو احمداست پس چون 


جاء هم اينات قالوا هذا سر نمبین (۷) و من آظر عن افتری عل اله 


آمك ایشا نرا ا این‌جادوئیست روشن و کیست ستمکار تر از آنکه در ست بر خدا 


مه س صا ےک وه 

وغ را و او ا مشود سوی دك وخدا هدا یت E‏ اران r.‏ وشات 
اوو م 

الله أفواهیم و الله مم ورم و او کره الکافرون )٩(‏ : هو الذي أ رسل 

نورخدارا بدهن‌های خود وخدا تمام کننده نورخوداست وا گرچه کراهت‌دار ندکافران اوست آنکه فرستاد. 

ےو و وف ۲ ا و و ا 2 و ا 

ر سول باهدى و ڊين الق لظبره عل الدین ڪل ولو ڪره 

پیغمیر خودرا براعنماگی ومذهب داست تا غالب‌کند این دین دا بردین‌ها همگي وا گرچه کی‌اهت داشته باشنه 

و کو 7 م Son‏ اه و وه م ۳ 

لش کون(۱۰) باأمماالذين آ منوا لاد لک عل تجارة ننجیع من عذابا لم (۱۱) 

مشر کان ایآ نانکه گرویده‌اید LT‏ دلالت کنم‌شمارا و بازرد گا نی که برها ند شمارا ازشکنچه درو نا لگ 

۱۳ ۹ ۳ 

تومنون ¿ بال و رسوله و تجاهدُون ني سبيل اد سس لک تحير 

بگرو ید بخدا و فرستادء او وجهادکنید با کعاد درراه‌خدا باما لهای خودتان وجانهای‌شما این شمارا بهتراست 


وم و م وه ی وه 

إن إن کنتم E‏ (۱۲ و لع ۳1 و و و پد خلکم جنات 
برای شما ا گر‌هستیه شما که بدا نید شمان ژد برای شما کناهان شمارا ودرمیا ورد شمارا در بهشت ت هاه 
2 ير ۵ گه و ا E e‏ 
تجري من تحا الانهار و مساکن طيبة ني جنات عدن ذلك الموز العظي (۱۳) 
میرود از زیر آنها نهر ها و منزلهای پاکیزه در بهشت های با اقامت اینست دستگاری بزر گه 
sS‏ ‌ و 2 ۳ ا 23 زر ۶و۰ ت عم 7 2 
وآخری تحبونها نصر من اله و فتح قريب و شرالموٌمنین 3 ۱) با آیمالذین آمنو 
و نعمتی‌دیگر که دوست‌دار ند آثر | نصر ی از خدا و فعحی‌نز ديك‌ومژده ده گرو ند گان‌را ای آ نها که گرو بده‌اید 
ِ ۳ 3 ت ماو ھە ۵ عم fo ¥ a‏ کح 
کو نوا | نصار الله ۴ قال عیسی اہن مریم الحواريين من أ نصاري إلى 


بوده‌باشید یار ی کنند گان دین‌خدا چنا نکه گفت عیسی پسر مریم مر‌حواریون‌را که کیست باریکننده من‌بسوی 


ا ان ۳ ام مق 
الله قال الحواريون E‏ اا من بني إسرائيل و کفرت طائفة 
خدا گفتند چوا باری کنن گان دبن‌خدا پس گر وید ندطا یفه ای از بنی‌اسراثیل و کافرشدند گروه دیگی 


دا الذين امتوا عل عدو" هم فاصوا ظاهر ین )٠١(‏ 
پس‌قوتداديمآن نا که گرو ید ند پردشمنان ایشان پس گردیدند مؤمنان غلبه کنندگان 

قوله تعالی (سمح ا لله ما ف‌السموات وما فالار ض ) خدایتعالی گفت تمپیج کرد 
خدای دا هر چه در آسان و هرچه در زمین است د او خدائی ات مزيز و حکیم بر آن تفسیر 
که چند جای برفت ( ا أا اللذین امنوا ۸ 5 تقولون مالا" تفملو تشرد آنگه یلان کرد 
با مژمنان بر سبیل ملامت و تعنیف گفت ای گروند گان چرا میگوئید چیزی که نکنید . 
مقاتل گفت سبب نزول آیه آن بود که مسلمانان گفتند | گر ما دانستمانی که کدام عمل‌است 
که خدای دوست دارد ما آن عمل کردمانی و جان و مال‌در آنکاریذل کردمانی. خدای تعالی 
رسول دا گفت بگوی اینان دا که من عملی که‌دوست‌تر دادم از اعمال شما جپاد است اکنون 
آن کس که طالب این عمل است بوقت جپاد باید تا ثابت قدم‌باشد . چون روز احد پود همه 
بگریختند الا" ماشاءاله مگر تنی چندمعدود که خدای تعالی بتوبیخ ايشان این آیه فرستاد 
که چرا چیزی میگوئید که‌نکنید. بگفتند که‌ا گر مابدانيم که حب الا عمال إلى الله کدام 
است پان ملازمت کنیم و از آن تعدی نکنیم و حان و مال دراو پذل کنم » چون حپاد بدید 
آمد بگریختید و ثبات‌نکردید . گفتند بیان این قول این است که گفت « ان" الله بحب الّذين 
یقاتلون ني سبیله صفاً کأنبم - الاية - » کلبی گفت چون مومنان گنتند اگر ما بدانیم ده 
کدام عمل انت که خدای دوست‌تر دارد آن عمل بردست داشتمانی « از آن‌تعدی نکردمانی " 
خدای تعالی این آیه فرستاد «هل آدلکم‌علی تجارة تنجیکم من‌عذاب ألیم» مدٌتی براین بما ندند 
و بیان‌نبود. مسلمانان میگفتند کاشکی ما دانستمانی که آن چیست تا بجان ومال بخریدمانی" 
چون وقت در آمده و غزات حد پیش آمد ووقت حاحت بود خدای تعالی پبان کرد بکفت 
«تۇمنون بالل ورسوله و تجاهدون في سیل اله بأموالهم و آنفسیم -الابة ‏ » آنگه چون در کارزاد 
شد بگریختند و نه ایستادند خدای تعالی این آیه فرستاد و گفت چرا چیزی می گوئید که 
نکنید . ج بن کمب گفت چون خدای تعالی پیغمبر دا باز نمود ثواب شهیدان بدد صحابه 
گفتند | گر دیگر باده قتالی باشد و غزائی ما بذل سعی کنیم و افراغ جهد . چون دوز حد 
بود بگریختند و پیغمبر و را رها کردند تا دندان مبارك آن حضرت شید شد و سنگث 


پر دويش زدند و زره در روی مبارگ او شکستند خدای تعالی بتعبیر ایشان ای آبه فرستاد ۱ 
سعید بن لاش گفخشتت نزول اين آیه آن بود که‌‌دی بود مشرك مسلمانان دا و 
رسول دا عق قە رض کردی بزبان روزبدر صهیب اورا بکشتخبر آوردند دسول دا ی 
که فلان مشرك را بکشتند رسول بی شادمانه شد گفت اورا که کشت ؟ مردی ازمیان قوم 
برخاست و گفت من کشتم او دا یا دسول الله عمر خطاب علیه ما یستحق و عبدالر"حمن 
عوف گفتند دروغ میگوید یا ارول اھ او دا صهیب کشت و صبیب حاضر بود گفتند 
چرا نگوئی که من کشتم او دا ٩‏ گفت من او دا برای خدای کشتم نه برای آنکه بلاف باز 
گویم . رسول ا صپیت را گفت تو کشتی آن مرد را ؟ گفت آدی یا دسول ال (عَِْ)خدای 
تعالی در حق" آن مشر و آن مداعی بباطل این آیه فرستاد که « یا یبا الذین آمنوا لم 
تقو لون ما لا تفعلون » حسن گفت آیه در حق منافقان آمد که وعدهای خير مبدادند موّمنان 
دابدروغ. خدای گفت ای موّمنان که بز بان ٍظهاد ایمان کرده‌اید بنام موّمنی میروید چرا 
جبزی موي که نکنید . مجاهد گفت آبه درحماعتی أ نصادیان آمد که این دعوی‌میکردند 
که اگر بدانیم که کدام عمل فاضل تر است جویشتن را در آن عمل بداریم تابمردن . 
عبداله رواحه درمیان ایشان بود کس از ایشان وفا نکرد ال" عبدالله رواحه که اوملازمت 
کرد تااو را بزمن موّته با حطرت جعفر طبار بکشتند . میمون گفت مراد حمله آن کسانند 
که بزبان لاف زنند ومحال گویند وجیزها گویند که بیش از ایشان باشد درلاف زدن ودعوی 
فراخ کردن و مثله قوله « و یحبون أن بحمدوا پمالم یفعلوا » . 
عبدالله سلام گفت ما یکروز جماعتی باهم نقسته بودیم ميگفتيم کیست که اذما بشود 
و ازرسول بی پپرسد تا کدام عمل است که خدای دوست‌تر دادن ومادا خبر دهد تا ما آنرا 
دست گیریم تا ما در این بودیم کس بیامد و گفت دسول ل شما را مبخواند و ما برفتیم 
رسول ی این سوده برما خواند از ول تا باخر . آپوسلمه گفت عبدالله سلام که این خبر 
را روایت کرد این سوده برما خواند از اول تاپآخر, داوی که از او دوایت کرد همچنن 
تا بخواجه مفید سعید بن‌عبدالر"حمن بن أحمد بن الحسیز النيشابوري الشیخ الا مام العم ر كي 
که او چون این خبر دوایت کرد این سورة بخواند از ول تا آخر و این ازجمله مسلسلات 
اخبار است (۱) . 


(۱) مسلسل در اصطلاح اخباریان حدیثی‌است که يك جمله خارج از حدیث را که مقادن آن واقع 
شده است همه روات تکرار کننه داين اصطلاحیاست که‌محدئن مااز عامه فرا گرفنه‌اند وهمچنن آکثر* 


ی E CIE RIE FTES‏ مات 
بنزديك خدای که شماچیزی می‌گوگی د که نکنید و نصب متا به تمیز باشد. وقوله « انتقو اوا» 
در محل رفع است بآنكه فاعل كبر است و القت والقاتة مصدرباشد , يقال : دجل ممقوت 
و مقبت مردی باشد دشمن داشته که دم اورا دوست ندادند » ومعنی آن آستکه خدای تعالی 
دروغ زن را بدروغ گفتن دشمن دارد ١آ‏ نگه چون بگفت که م غ زن‌را دشمن دارد باز نمود 
که‌کرا دوست دارد خدای تعالی گفت : 
( ناش بحب الئذن بقاتلوان في له صفّا كام بیان" مرصوص" ) 
دوست دارد خدای تعال ی آنان را که ددسسل او قتال کنند«صفا» درحای حال است و لقظ مصدد 
آی‌صافین, و برای آن؟ه مصدر است وصف کرد حماعت را باو گفت از جای نجنیند پنداری 
بنیانی‌اند بأرذيز (۱) کرده وال رس" الآزوم و الا حکام و الشند؛ و أصله من الرصاص و منه 
قول النبي" اا « تراصوابینکم في الستفوف ولایتخللکم الشیطان کأنها بنات حذف» 
گفت صنما دا.بسته دادید تا شیطان در میان شما نیاید مانند گوسفندان کوچك , و آن دوصفت 
که خدای گفت از ملازمت صف کارزار و محبت خدای‌اودا از جعله قوم‌لایق حضرت مرا لومنن 
علی است صلوات الله و سلامه علیه که دسول ا در حق او گفت « لاعطین الر“اية غداً 
رجلا يحب الله و رسوله و يجه الله و دسوله , کر "ار غير فراد » دردوذ خير . 
( واذ قال موسی" لقو مه ) گفت یاد کن ای څل چون گفت موسی عمران قومش 
را که ای قوم چرا مرا میرنجانید و این آنگه گفت که ایشان گفتند موسی ساحر است‌وکاذب 
و ا است و آدراست . 
بعضی دیگر گفتند ایذاء ایشان این بود که حوالت کردند باو کشتن هارون جون‌هاورن 
با او پسفر رفت و در راه فرمان یافت و موسی علی‌نبیناو آله وعلیه‌اسلام او دا دفن کرد و این 
قصه: برفت في قوله « ولاتکونواکالذین آذوا موسی -الاية» ( و قد" عون اني رسئول اش 
الک ) و بدانستید که من دسول خدایم بشما بآیات مترادف و معجزات متواتر بدانستند 
#اصطلاحات آنها عا خو ذ ازعامه‌است اما بررمجنهدین‌ایراد میکنند که امطلاحات علم اصول ازعامه است 
. ودر احادیث ما نام استصحاب و اصل برائگت ومبحث حقیقت ومجاز وتمارش احوال نیست و ما گوئيم 
در اصطلاح آئمه هم حدیث مسلسل ومدا بجه معلل و مدلس ومرفو ع ومقطوع نیست و اخباریان از اهل 


سنت فر! گرفته‌اند . 
(۱) ارزیز قلعی است ترجمهٌ رصاص است . 


که پیغمیر آست و لیکن ایمان نیاوردند و اقرار ندادند و اورا تصدیق نکردند و فرمان او را 
گردن ننهاد ند . آنگه گفت فلا زاغرا ( أی‌فلماما لوا چون بجند ند واز راه‌دین‌وطریق 
راستی بر گشتند(آزاغ اش" قلو یم ) خدای‌تعالی دلم‌ای‌ایشان بگردانید یعنی مخذول گردانید 
ایشان دا و لطف از ایشان باز گرفت . و گفتند معنی آنست که حکم علیهم بالزیغ بزیغ 
برایشان‌حکم کرد و گفتند نام نهاد ايشان دا ماگل و بر گردیده . و وجوهی که در اضالال‌پیان 
کردیم دد این آیه مطّرد باشد . و گفتند معنی آنست که چون از ایمان بر گشتند خدای 
تعالی ایشان را ازئواب و داه بپشت بر گردانید و محال است گفتن که معنی آن است که 
جون‌ایشان‌ازایمان بر گشتنه خدای‌تعا لی‌دل‌های ایشان‌دااذایمان بر گردانید برای آنکه‌چون 
زیغ بفعل ایشان حاصل آید بازاغه خدای نیاید که این بمنزله ایجاد موجود باشد ( وال 
لا ّدري القرم الفاسقن )و خدای تعالی راه ننماید گروه فاسقانرا . آنگه گفت : 

( واٍذ قال عیبسی‌این مر ) یاد کن چون گفت عیسی پسرمریم ای پسران یعقوب 
من پیغمبر خدایم بشما ( مصد فا ) نصب او برحال است داست دادنده این کتاب دا که پیش 
من است از توراة موسی ( و مبَشراً ) و بشادت دهنده‌ام برسولی که ازپس من‌خواهدبود؛ نام 
او احمدعَِو . باز گفت که من جز آنکه پیغمبر خدایم به پیغمبران مقدم ایمان دارم و په 
پیغمیر بار سین که ل مصطفی یز است ایمان دارم و بشارت دهندهام پآمدن او . آنگه در 
معنی آحمد دو قول گفتند: یکی آنکه بناء مبالغه است ازحامد کفاضل و أفضل و عالم و أعلم 
یعنی اگر پیغمبران جد کنن د گان‌اند خدای را او حامدتر است . و قولی دیگر آنکه! گر 
چه پیغصران محمود و حضی د بسندیده أند او بسندیده‌تر است و مستحق حمد و ستایش . 
و قول اول بتر است چه آفعل تفضیل بر اطلاق از فاعل باشد د از مفعول بر سبیل شذوذ 
گویند(۱)( فما جاء م _بالمیدات ) چون م ۇۇ بایشان آمد باتقدمه‌بشادت‌عیسی گفتند 
این جادوگی است‌ظاهر. و بعضی دیگر گفتند مراد آن است که چون عیسی آمد بابسنات گفتند 
این سحر است یعنی پسنات اوسحر و جادوگی است. آنگه حق تعالی گفت و ۱ 


(۱) اما برحسب معنی تفضیل در معنی مفعولی بهتر است چون محمد نام اصلی آ نحضرت ستوده ‏ 
بمعنی مفعول است سزاوار است که احمد نیز مبالغه در آن‌باش» و ا گر مقصود تفیل در صفت فاعل بود 
آنحضرت در حمد و تسبیح و عبادت وعلم وسایر صفات نیز افضل‌بود. ودرامثال عرب‌است «العوداحمد» 
پمعنی مفعولی ولفظ «فاداقلیط» درلنت‌بونانی که آحمدترجمةآن و اشاده بهآ نست هم بمعنی‌تفضیلی مفعو لی 
آمده‌است یعنی ستوده‌تر و مشهودتر و آنکه در آلسنه بنیکی یادکرده میشود . 


) و من " ار ممن افتری عل اللہ الدب ب ) کیست‌ظالم‌تراز آ نکه بر خدای‌دروغ 
گوید و فرو بافد بر او دروغ ( وهو بداعی ای" الا سلام ) «واو» حال‌است, در آن‌حال که 
اورا باسلام دعوت»‌کنند. آنگه گفت ) وال" لا" ند ي الوم" اظالمن ) خدای‌هدایت ندهد 
ظا لمانرا یعنی راه‌بہشت ننماید . 
( رید ون للْطفوا نوراه بأفواههم ) آنگه وصف کرد آن کافرانرا گفت 
میخواهند نور خدایرا بنشانند بدهن خود جنانکه یکی از ما نور شمع و چراغ بدهن باددهد 
ِ این مثلی است که خدای زد استحالة آن دا که دین خدای بگفتاد ایشان خلل‌باید 
واه" منم" نو ر ولو کره الکا فر ون" ) و خدای تعالی نور خود تمام کند واگر چه 
ِ" آثراکازه باشند . 
) "موالنذي : - (a‏ او آن خداست که رسول خود جد یا را فرستاد با سالام» و قل 
بالقر آن. وقیل بالاد" لة الپادية والببان, وجلش‌برعموم کردن أولی‌تر باشد ( ودن الى" ( 
و این دین مسلمانی است ( لظ هره علی الدین کل ) تا آن که ظاهر گرداند بر همه 
دین‌ها, واظهار دو معنی دا محتمل است یکی ۳ کردن و 0 ظفر دادن, وهل توان کردن 
بر هر دو وجه , تناني نیست میان ایشان ( ولو کشّره المشترکن ) و اگر مشرکان آنرا 
۱ کاره باشند . 
( ا مااكدین امنوا ) آنگه گفت ای گرویدگان (هل اد( نم علی تجارة 
تتحیکنم" ) داه نمایم شما دا بر بازد گانی که شما دا پرهاند از عدات الیم ى عداب دوزخ 
است . جعله قر اء خواندند « تنجیکم » بتخفیف من الا نجاء‌مگراین عامر که او خواند بتشدید 
من التنجية . 
) قو 3 و رسو له ) این بیان آن محمل است و تفسبر آن‌تجادت. گفت آن 
است که ایمان آرید بحدای و بیغمیر خدای و جپاد کنید در سیل خدای بمال و حانتان 
( ذالکنم خير لکنم ) آنگه برای ترغیب گفت این بتر است شما دا اگر دانید ودعوی 
دانائی میکنند . آما قو له « تومنون باه و دسوله »مع قو له «یا آیپااآذین آمنوا « و آنکه‌ایمان 
دارد چگونه ایمان آرد ؟ از این دو جواب باشد چنانکه رفت في قوله « یاآیها اذین آمنوا 
آمُنوه ما ایمان اول حقیقت باشد دوم مجاز بمعني استقامت . و لا وال مجاز باشد بمعنی 
|ظبار و دوم حقبقت باشد . آنگه خطاب با منافقان کرد که اظهاد ایمان کرده‌اند امر کرد 
ایشان را بایمان حقیقی و قوله « دلکم خير لکم » در او دو وحه باشد : یکی آنکه خر بمعنی 


جا جزء - ۲۸ -۱۳۹- 
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منافع یعنی جزاء آن و ثواب اگر شما را خیری باشد . وجه دوم آنکه دراو معنی تفضیل‌باشد 
بمعنی آنکه ثواب ایمان و جهاد بقیامت شمادا بهتراز آسایش و دفاهیت باشد که شما دا هست 
پترلكنظر و تحصیل معارف و حپاد در سیل خدای . 

ار گی چگونه بدل کرد فعل‌را ازاسم فی‌قو له «تجار:» آنگه گفت«تومنون» گوئم 
اش د ان پود » و آن مع الفعل در تاو مت باشد عرب دز مثل این موضع یکباد آن 
بیاور ند ويك‌بار حذف کنند. یقو لون هل لك في خير تقوم إلى فلان فتعوده و أن تقوم إلى فلان 
فتعوده . و قوله: 

( تفر" لکم ) برای آن مجزوم است که جواب استفهام است متضمن معنی شرطدا 
والتقدیر فا ثكم إن فعلتم ذلك ینفرلکم ذنوبکما گر آ نجاکادهائی‌بجای آرید از ایمان‌بخدای 
وجهاد در سیل خدای بیامر‌زد شما دا گناهان‌تان. ( وید خلکتم جنات تجنري من" 
دحتها الا نهار ) و شما را برشت‌هائی بود در زیر درختان آن جویپا هيرود ( ومساکن" 
طیِبة" ني جات عدان ) و خانپای‌خوشی ددببشت مقام . حسن بصری گفت از عمران‌حصین 
و ابوهریره پرسیدمتسیر «و مسا کن طيبة في جنّات عدن» مرا گفتند على الخبیر سقطت بر 
م‌دمان دانا افتادی ما دسول دا تی پرسیدیم مادا گفت کوشکی است در بپشت از یکیاده 
لول در آن کوشك هفناد سرای باشد اذی‌اقوت سرخ و در هر سراگی هفتاد خانه باشداززص د 
سبز ودرهرخانه هفتاد سریر باشد و برهرسریری هفتاد بستر باشد و هر بستری‌جفتی ازحورالعین 
ودرهرخا نه هفتاد ماگده و برهرمائده‌ای‌هفتاد لون‌طعام‌ردرهر خانه‌ای‌هفتادغلامو کنیز باشدخدای 
تعالی موّمن را چندان قوت دهد که به بامداد با اینان همه بگذدد طعام بخورد وخلوت بسازد 
و ازکارها پردازد ( ذالك الفواز" العظم ) این ظفر بزر گواراست . 

( وأخری تلحو نها تصر" من اش وفتح" قریب ) بر یان گفتند محل او جراست 


عطقا على قوله « على تجارة » يعنى وعلی تجارة اخری او خصلة آخری تحبونها وهي « نصر 


من اله و فتح قریب » ونیز داه نمایم شما را بتجارتی دیگر وخصلتی دیگ رکه شما دوست‌دارید 
و آن اصرت است از خدای تعالی وفتحی‌قریب نزديك از برای نکه ایشان از دوی‌طبعبشریست 
عاجل دوست داشتند . گفتند بیرون از آنکه در ایمان وجهاد ثواب آجل است بر آن شرح که 
وصف کرد نصرت و فتح عاجل است و غشمت . و کوفیان گفتند محل" « اخری » دفع است 
على تقدیر و للمر مع ذلك خصلة اخری أو منفعة اخری . (ربشتر الم منبین ) آنگه 


۳۹ الت OY‏ جَ۱۹ 


هه هه ده ۵ دوه و هه و وه وه دهم هه هه وه هو و 


1۳ ا ده ه بمۇمنان ا هر دو چین ا ال و آلا 
آنگه خطاب کرد با موّمنان گفت ای موّمنان ( کوو! آنصار له ) یار خدا باشید ابو 
عمرو و قر"اء حجاز خواندند «آنصاراً له » بتنوین ولام[ضافة در دال ( کا قال عسسی این" 
مر عم ) ودر آیه محذوفی‌است وتقدیر آنکه وقولی هذا لکم ( کنیا قال عستی‌ان" مرا 
الحوار ین ) این‌چنان است که عیسی گفت حواریان را واختلاف اقوال‌رفته است درحوادیان 
در سورة المائدة» و گفت ايشان را ( من أنصاري ال الط ) آی معا «الی» بمعنی مع است و 
گفتند « إلى » تعلق دارد بمحئوفی و التقدیر مضافاً إلى الله ومنضماً إليه ( قال الحوارئون" 
حتن" آنصار ال ) حوادیانگفتند وایشان خواص عیسی‌بودند . که ما أنصار خدائی‌ویاوران 
ِ ومعنی یاودان دین اوئیم جز آنکه خود دا باخدای نسبت کردند واضافت» برای تعظیم 
تشریف داکبیت الله و ناقة الله . و لحمزة أسدالله ( فامتت طاثفة" من بني إ سرا يل 
و کفرّت طائفة ) ایمان آوردند گردهی ازینی اسرائیل بعیسی و گروهی‌کافر شدند بااو 
ما آنان را که موّمن بودند دست قوی بکردیم بر دشمنان ( فاصوا ظاهر بن ) ای ظافرین 


درروز آمدند ظفر یافته . 


سو رة الجمعة 


این‌سوده مکی‌است و يازده آیه‌است در قولعبداللهعبا سوت حاك› ودرقول دیگر ان‌مدنی 
است. وصدو هشتاد کلمه‌است. و نهصدو بست حرف است .وروایت است از عبد ال عباس ازا" 0 
کب که رسول اډ گفت هر که او سورة الجمعة بخواند خدای تعالی بعدد هر کس کهدد 


شپری از شپرهای اسلام پمسجد آدینه رود و بعدد هر که نرود ده حسنه بنویسد ان شاء اله 


تعالی و تقد 


سو رةالجپعة مدنیة وهی احدی وعشرة 


۱۰ 


لله 
پم الله رن الرحي_ 
بنام خداوند بخشندڈ مهربان 
و وا و و ی ۳ و ۳ ا ۳ ان 
ص ص ص ۳۳ ۳ ص و مس 
تسبیح‌میکند خدایر | آنچه در آسما نها و آنچه در زمین‌است پادشاه پاك از نقص غالب درست کرداد 
3 © مر و ۰ 
الد ف في امن رسولاً منهم نلوا علیهم آياته و بز ڪهم 
ارست آنکه ہیا نگیخت درمیان مکیان پینمبری‌از آنها که میخواند برایشانآیات‌خدارا وپاك میسازد ایدان‌را 
مر و مس *وو س ERD‏ 1 ِ ۱ و 
ومیاًموزد ایشا نرا ۳ وحکمت e‏ بودند پیش‌از بمشت هرآ ينه درگمراهی آشکار ودیگران 
۳ بر a #۶ o‏ ۱ س ص 6 
ازاشان که ا با یشان واوست غالب درست کرداد اینست نعمت خدا هیدهد 9 را میخواهد 
او ا 1 و ۳ ر a E‏ 7 
و الله ذو الفضل العظی _ (۵) مثل الذين لوا التوربة 9 ۾ يحيلوها . 


وخدا صاحب فضل بز رگ | داستان ومثل آنا نکه بار کرده شل ند توراه را پس بر نداشتتد آنرا 


3 e 9 a 


کل ارب تخل * تفا ن مئل رم ی کڏ بوا ابت ال را 
چنا نکه ما نند خر که برمیدارد کتا بهادا بد است داستان‌گروهی که تکذیب کردند با بت‌های خدا و خداوند 
هس ی ی ار هزین CSE SE DTZ‏ 
لا دي القوٴم الظالين (ح) قل با ایا الڌين مادوا إن زعنتم ا نکم آولیاه له 
دان هتفرن دا بگو ایآ نانکه بهود شدید اگر کمان کردید شما که شما دوستان‌خدائید 


من دون الناس موا العوات + إن کنتم صاوقين ن (۷) و لا تمنو نه أ بدا بسا 


ازجز مردمان پس آرز و کنید مر گرا اگرهستید شما راستگویان و آرزو نکنندم کدرا هر گز بسبب آ نچه 


قدمت آیدیم و الله علم بلظالبت () قل إن اموت الني تفرون مه 


پیش‌فرستاده دستها شان دا بستمکاران وگو بدرستیکه هر گآ نچنا نیکه میگ ین ید از آن 


س 
فا نه ملا قیکم 4 ترون ال عا لعب ور اب ادَة ی یم 

وس بدرستیکه‌او زسنده‌است شمارا پس بر گردانیده شوید سا نهان و آشکارا پس‌خبن دهد شمارا با نچه 
2 و کے 2 2 ج ۱ or»‏ ۵ سم 

کنتم تعملون )٩(‏ با أا الذين امنوا إذا نودي الصلوة من نوم الجمعة فاسعو! 

بودید که میکردید ایآنانکه گرویدید چون. ندا داده شوید برای نماز از روز جمعه پس بشتابید 
و رصم م 7 ری 5 SLES‏ ی 5 و 2 

إلى ذکر اله و ذروا بیع ذلکم خير لکم ان کنتم تغأمون (۱۰) 

پسوی یاد کردن خدا و بگذارید خرید وفروش‌را این‌شمارا بھتراست برای‌شما | گرهستید شما که بدا نید 
قاذا قضیت الاو فانتشیروا في الرض ولغوا من سار واذ کرواللة کیا 


ی نماز پس پرا کنده شوبد در زمين و جوئید از فضل خدا 0 کنید خدا را ۳ 


لعلک لن (۱۱) و |ذا رأوا 0 از وا انقضوا | و تر کول 
تاشاید شما دستگارشوید وچون ب‌بینند باز ر گانیرا با لهو را متفرق شو ند د تور| 
E 2 ۵ ۳ ۳۹‏ و اس ت NS‏ ر م 
قان قل ما عند الله خير من الهو و من الجارة واه خی الراز قين (*) 
اوستاده ہر هنیں بگو آ نچه‌نزد خداست بهتر است ست از لهو واز بازر گا نیو خدا بهتر ین روزی‌دهند گا نست ۰ 

قوله تعا! ی (دسَن" : لله ما 5 السموات وما فالار ض‌‌ الك القدو . س العز بز 
الحکم_ ) خدای تعالی کف تسبیح‌میکنند خدایرا آنچه در ااا و آنچه در من است 


که پادشاهی است بی عیب . و عرب هر اسمی که بروزن‌فعُول باشد مفتوح الفاء گویند سود 
و کوب و شسوط لنوع من السمك إلا ثلائة وهي سوح وقد وس" وذرتوح لواحد 
الذرایح وهیدويبة مبر قشة بحمرة و سواد (۱) و گویند دراوزهر است . کساتی گفت ازابو 
دینار که اوخواندقد وس بفتح قاف . 
( هو الّذي بث ناسين رسولا متهم ) گفت او آن خدائی است که بفرستاد 
در اسان 3 که چیزی نخوانند و ننویسد یعنی عرب ۰ پیغمیری را و آن چ است با 
و گفت عرادبا مبان‌سکانند برای آنکهمکه‌را ام القری خوانند ( بتلو! علنْهم ایاته ) 
که ازصفت او آن است که آیات خدای برایشان می‌خواند ( و از کنبهم" ) و تز کیه م ی کند 
ایشان را ( و نم. دمم الکتاب" والهکمة ) وایشان را کتاب وحکمت می آمو زد ( و ان" 
کانو! من قنل" لفي ضلارل میین, ) یعنی او شریعت می آموخت ایشان دا اگر چه ایشان 
پیش اذ این در ضلال و گمراهی بودند دوشن که کتاب نداشتند و شرع نداشتند ومثله قوله «ما 
کنت تددی‌ماالکتاب ولا الایمان » . 
( و خرن مہم ) دراودووجه‌است اذاعراب یکی جر" عطفاً علی قوله «فی‌الاممیین 
آي و ني آخرین منپم . وجهی دیگر نصب عطاً على الضمير فى قوله « و یعلمپم » و ایشانرا 
می آموزد و دیگران دا می آموزد کتاب و حکمت . علماء در آن خلاف کردند . عبدالله عمر 
و سعید جبیر گفتند عجمند ایشان و این دوایت است از مجاهد و دلیل بر این قول آن خبر 
است که ابوهربره دوایت کرد که چون این آیه آمد صحابه در اوسخنگفتند تا این دیگران 
کیستند دسول یل روی بمسلمانان کردو گفت اگر دين آ نجا باشد که ٹر یاست بعاعتی 
از اینان دست باو زنند یعنی از پارسیان . عبدالر"حمن بن ابي لبلی دوایت کرد ازم دی از 
صحابه دسول ع که رسول یی گفت در خواب دیدم گوسفندان در قفای من ميرو ندساه 
- پس بدنبال ایشان گوسفندان خاك رنگ بر آمدند و متابعت کردند » یکی از صحابه دااگفت 
تعبیر این خواب چه باشد ؟ گفت یا رول الله من تعبیر آن چنان دانم که عرب مسخر تو 
شوند آنگه عجم از پی ایشان مسخنرت شوند » رسول عا گفت جبرگیل دا پرسیدم همین 
تعبیر کرد . سد ي گفت هر کجا که عبدال "هن ابي لیلی دوایت کند گوید حد نی رجلمن 
آصحاب دسول‌الهمراد بآن" حضرت علی بن آبي‌طالب است صلوات الهو سلامه عليه . وهمچنن 
و دی از اهل بدر روایت کرد هم اورا خواهد , آصحاب او | د او همچنن شناختندی 


(۱) این جانود دا عوام درعصر ما کفهدوزك گویند . 


6 الجمعة )٠۲(‏ جا 


اراو نمرسیدندی .عکرمه گفت و مقاتل تاپعانند . أبن رید ومقاتل حبان گفت می‌ادهر کس اند 
که در اسلام آمدند ازس رسول عبط تا روز قیامت وآن روایت ابن‌ابی نجیح است‌ازمجاهد. 
سل بن سعد الساعدي" دوایت کرد که رسول اا گفت دزأصلاب مردانی ازامتان من‌ر‌دانی 
و زنانی هستند که در بپشت شوند بی‌حساب , آنگه این آیه بخواند . 

( وخر متهلم الما یلنحقوا میم ) گفت جاعتی دیگر هستند که هنوذبایشان 
نرسیده‌اند ( و هو" الز بز" الحکبم" ) واوخدائی است‌عزیز وحکیم . 

( ذ لك فضل الله ) اين فضل خدا است«ذلك»اشادت است بنعت دسول ع گفتند 
بآن لطف که مکلفان داهست در نبوت . وقول‌اول‌اولی‌تراست ( بو تیه من یشا؛ ) بآنکس 
دهد که اوخواهد ( وال" ذولفْضل الظم_) و او خداوند فضل بز ر گواری است. 

( مل اذ بن لوا السوریة ) آنگه مثلزد حپودان نافرمان برداد دا بچپاد پایان 
گفت مثل آنان که توراة بایشان نبند یعنی تکلیف کردند ايشان دا عمل کردن بتوداة 
( ۸ 1 بحماوها ) پس برنگرفتنه آنرا یعنی کار نکردنه بر آن , دد این باب مثل ایشان 
مثل آن خران بماند که کتاببا بر گیرد . و اسفاد جمع سفر باشد کشبر و آشباد , و طس 
و آطمار , و طفل و أطفال , و شبل و اشبال , و برای آن کتان‌دا سفر خوانند که دراو کشف 
کرده باشند ازچیزهای پوشیده من‌قولهم سفرت الرأَة عن‌وجهها إذا کشفت‌عن وجہہا.والر "جل 
عمامته عن دأسه » و آسفر الصبح إذا أضاء» سفر مصدد باشد و سفر مفعول كذ بح 
و ذبح و نقض و نقش و وجه مثل و شبه از آنجا است که ایشان ندانند که در توداة 
چیست چنانکه خر نداند که بر پشت او چیست از آنچه در آن کتایپا باشد و انشد ابو 
سعید الضرير : 

زوامل' للاشمار لاعلنم عندم. بمَضتمو نها الا کنملم الاباعر 

لراك مابدار ی المطي؟|ذاغدا بأسفاره وراج ما في اللغراثر (۱) 

رپس مدل الوم الد ین کذا وا بآ بات الل ) تقدیر آن است که بئس الثل 
مثل القوم . و گفتند تقدیر آن است که بئس القوم قوم‌هذه صفتهم» و مثل صله باشد یعنی بد 
قومی‌اندقومی که این صفت دار ند ( وال لا یهد ی الوم الا لمن" ) و خدای تعالی‌کافران 

(۱) شر ها دا فراهم کرده از مضمون آن آگاء نیستند چنانکه حیوان بار کش نداند چون در 
روز سفر کند پا درشب » درجوال‌های بار او چیست . 


a 


ج جزء - ۲۸ -۱6۵- 


saws ها یاهع مج اس ای ی ای ای شاه دور سوت سا‎ enue: 


را داه بپشت ننمایند آنگه گفت با ن (846) ) جواب a‏ راکه گفتند نج ند 

وأحساژه»بگو :ای آ نانکه جہودشده‌اید( إن زا عتم و سا 
بیرون این مردمان که عل است او وصحابه او ( فتَمتنو الموت ان كنم صادقين ) 
تمنای م گی کنید اگر داست ؟ وید دراین دعوی برای آنکه مي‌گی باشد که شما دا بسرای 
تواب رساند و آنکس که اين‌دعوي کند وراست گو باشد دراین دعوی همه تمنای او آن باشد 
که اذاین زندان‌بجپد وبدان داحت پوندد . چنانکه امیرالوْمنن علی صلوات الله وسلامه عليه 
گفت « وال لا بالی وقع الموت علي ام وقعت علی‌الوت » وجون آن ضر بت رسد او را که 
دانست اردنا بخواهد رفت گفت « فزت برب" الکمه » ظفر یافتم بخدای کعبه برای آنکه بر 
یقن بود که < و نه میرود و کجا میرود . 

آنگه حق تعالی خبرداد از ایشان که ایشان هر گز تمنّای مر گی نکنند بآنکه ایشان 
کرده اند وبآن عمل که ایشان دارند ( وال" علبیم" بالظتا لین ) وخدای تعالی عالم است به 
احوال‌کافران . آبوهریره دوایت کرد که دسول عّز گفت هیچ کس ازشما نباشد که تمنّای 
مر گی کند ا گر نیکو کار باشد وا گر بدکاد برای آنکه اگر نیکو کار باشد. بود گه آن‌خیرزیاده 
کند» وا گر بد کار باشد پود که از آن‌توبه کند . 

آنگه گفت که این جهودان حزراز آنکه تمتای مرگ نکننم از گی گر یز ان .ای غل 
بگوی ایشان دا که‌این م‌گی که شما از اومیگریزید اوشما دا ملاقی‌خواهد شد یعنی مقادبت 
خواهد بودن شمارا باو و«فاء» برای آن آورد که کلام متضمن است بمعنی شرط وحزا کانه‌قال 
واه فردتم آولاتفر ون ( "فا انه" ملافیکنم" ) قال زهیر : 

ون هاب اسیاب الما ا و لونال آسباب السماء بلتم (۱) 

( م و إلى عالم النغنب والشمادة و ) پس شما دا باخدای پرند که او دانای 
نان و آشکارست تاخبر دهد شما را بانچه کرده باشد وجرا دهد شمارا بان 

( ادن آ منوا |ذا نود ي للصلوة من بوم الجمهة ) آنگه خطاب کرد با 
موّمنان گفت ای گروید گان بخدای ورسول چون ندا کنند برای نماز . گفتند مراد بانگی 
نماز است که امام بدان پرمنبر شود. ببانش خبرسایب بن يزيد اس ت که گفت دسول ماو را 
يك موّذن بود و آن بلال بود بردرمسجد بانگ نماز بکردی چون دسول ی بر منبر شدی 
وچون فرود آمدی قامت کف 1 و نیز گفت درعبد اپوبکروعمر خطاب هم جنن بودی ودر 


(۱) هر کس از اسباب مر گك پترسد نیز مرگ او را خواهد دریافت هرجند با نردبان تواند 
بآسمان دست یابد . 


بر > ۳ الحمعة 6 ۱۷ 


عهد عثمان مردمان بسبار شدند وخانپا ازمسحد دورشد بفرمود تا روز آدینه‌بانگ نمازی دیک 
بیفزودند »بانگ نمازاو ل‌بربام سرائی که عثمان دا بودببازاد, که آن‌را زورا گفتندی چون او 
برمنبر بنشستی بانگ نماز دوم باز بگفتندی « من یوم الجمعة » شاید که « من » تبیین دا باشد 


وشاید که تبعیش را بود؛ وتقدیر آنکه وقت صلاة الحمعة و آن بعضی ازروز باشد و گفتنه «من» 
بمعني « ني >است أي نىيوم الجمعة » ومثله قوله ماذا خلقوامن‌الادش أيفىالارض › وجله‌قر اء 
عه خوا ند ند بدوشمه » وأعمش بسکون خواند » وهردو لغت است. , وجمعها مع وجمعات . 
أبوعیده و فر اء گفتند قرآن بتثقیل آمد وسکون مقیس‌تر است در کلام عرب کطرف 
و طر"فه و غرف و غرافه » و فراء گفت بغیر او لغتی دیگر هست وهی جمعة کهمزة 
و این لغت بنی عقيل است . و گفتند این لغت پیغمبر است , و خلاف کردند در آنکه این‌دوز 
را جرا جمعه خواندند » قولی آن است که دوایت کردند از سلمان که او گفت برای آن 
جععه خواندند این روز را که خدای تعالی دراین دوز جمع کرد میان آدم وحو ا »ويكروایت 
دیگر هم از او گفت برای آنکه خدای تعالی خلق آدم دا دراین روز جمع کرد ,و گفتنه 
برای آنکه خدای تعالی آفریدن چیزها دراین روز تمام کرد پس مخلوقات در وجودمجتمع 
شدند دد این دوز » و گفتند برای آ نکه جعاعات در این دوز مجتمع شوند برای نماز ,و گفتند 
آول کسی که آم بعد گفت کعب بن لوی بود . و وال کسی که روز آدینه را جمعه خواند 
کعب بن لوی بود » و در جاهلیئت این دوز دا عروبه گفتندی , و هر دوزی را در هفته نامی 
دیگر بود خلاف این نام که امروژ هست » و شاعر جمع کرده آنرا دد دوبیت گفت : 


اومل آن آعیش وآن بومی لارل أو لاون آوجبار 
أوالتالى دبار فان أأفشه' فم ونس أو عراوابة أو شیار (۱) 


و گفتند اول کس که این دوز را جمعه خواند انصاریان بودند . 

ابن سیرین گفت پیش از هجرترسول بب جماعتی اندك که بودند از مسلمانان با 
یکدیگر گفتند که حپودان را دوزی هست که دراو مجتمع می‌شوند »,و ترسایان را دوزی 
هست ۰ گرما نیز دوزی اختباد کنم که در آن روز عبادت بیفز اگیم و شکر خدای کنیم روا 
باشد . آنگه گفتند جهودان دا شنبه باشد , و یکشنبه ترسایان را . ما عروبه اختیار کنیم و 
عروبه نام آدینه باشد در جاهلست . مجتمع شدند بسرای سعد بن زراره اونماز کرد با ایقان 
دود کعت وبرای ایشان گوسفندی بکشت . ایشان بیامدنه وشبانگاه از آن بخوردندو کفایت 
بود ایشان دا از اند کی که بودند س ,برای اجتماح خود در این دوز این روز دا حمعه 

(۱) اول نام یکشنبه است واهون دوشنبه تاشبار که شنبه‌است آخر هفته شمرده است . 


ج حرء- ۲۸ £۷ 


خواندند (۱) خدای تعالی پس از آن‌این آية فرستاد گفت این اول ججعه بود که دراملام کردند 
و اول جععه که رسول ا کرد با أمحابش . 

اهل سیرو توادیخ گفتند رسول یی بقبا فرود آمد در آنوقت که هجرت کرد و آن 
روزی بود دوازده روز گذشته از دبیع الأول ,چاشنگاه بقبا فرود آمد تا بادینه مقام کرد و 
آنجا شکل مسجدی بنا کرد , از آنجا آدینه بر گرفت و رو بمدینه نهاد به‌بنی سالم بن عوف 
رسد وقت نماز در آنجا بفرمود تا شکل مسچدی کردند و آ نچا خطبه کرد و نماز آدینه کرد 
و آن اول خطبه‌ای بود که بمدینه کرد . 

بدانکه نماز آدینه واجب است بشرائطی » داز شرائط اه آنست که امامی عادل باشد یا 


۳3 از حپت او بنزديك ما چون فاضی و آمیری و بی ار امام درست نباشد 69 : ومذهب 
پوحنیفه و اوزاعی همچنی است » و جل بن الحسن گفت اگر امام بیماد شود یا بسفر شود یا 
بمیرد دعیت دا باشد که امامی دا تقدیم کنند تا نماز آدینه کند با ايشان , و شافعیگفت از 
شرط نماز آدینه وجود امام نیست و نه ام او چون جعاعتی حاضر شوند و نماز آدینه بجای 
آرنه درست باشد , و اين مذهب مالك و أحمداست . وازشرائط وجوب اودیگر هفت کس است 
یا بیشتر چه اگر پنج باشند فریضه نبود سنت باشد . و شافعی گفت جپل مرد باید تا حاضر 
باشند و این قول أحمد واسحاق است » و مذهب آپوحنیفه و ثوری آنست که بچپاد کس‌منعقد 
است سه کس باشند و چپارم امام » و لث و آبویوسف گفتند بسه کس که دو ماموم وسیم امام 
منعقد شود برای آنکه سه أقل" جمع است . 

حسن أبن صالح ابن حیی" گفت بدو کس منعقد شود حون نماز حماعت , ومالك رادر 
عدد مذهیی نمست نماز آدینه واحب‌است برأهل شهرها وأهل دیپپا چون شراط وجوب حاصل 
باشد . وشافعی هم چنین گفت ‏ واین قول عمر است وعبدالله عباس » و از فقهاء مالك و آجد 
وإسحاق . وأبوحنیفه گفت براهل سواد نماز آدینه واجب نیست » و آبو بوسف گفت شهر آن 

(۱) این گونه عمل گرچه بخصوص از شرع نرسیده بدعت دحرام نیست چون نماز خواندن 
واجتماع واطعام وشک ر گزاری اصال مطلوب است . 
صحیح است ودر سیاری از احادیث از امه اهل ديت تجویز آن بی حور امام وارد شذه است و چون 
کسی ازعلمای معقبرما آ نرا داجب مین ندانسته ودرزمان‌معصومین اقامهٌآن معهود نبوده‌است تجویزراحمل 


در تخیر باید کرد پس اگر مردم جمعه بخوانند مختار ند وا گر ظهر بخوانند نیز مختار ند . 


تا الجمعة (۱۲) ۱۹ 


باش که در او پازار باشد وقاضی پود که در اوحقوق ستاند ووالی که حدود راند , وازشرائط 
وجوب اودیگر آن است کهاز خانه آن کس‌تا بمسجد آدینه دو فرسگ بود با کم چون 
چنن بود نماز آدینه براو واجب باشد » و اگی بیش از دو فرسنگت بود واجب نباشد بر او 
حاضر آمدن, و مذهب ابو حفه آنست که هر که خارج دروازه شهر باشد براو واجب نبود 
حاضر آمدن . د بن الحسن گفت ابوحنیفه دا گفتم برأهل زپا دا واجب است نماز جمعه ؟ 
گفت نه ! «زبادا دهی هست‌بقرب کوفه میان اووشہر خندقی‌است» (۱) شافعی گفت ا گر آنجا 
باشند که آواز موّن بشنونه واجب است ایشان را حاضر آمدن بشرط آنکه موّدان بلند آواز 
باشد و رو بماد نباشد و بانگا ساکن باشد و مد کر نباشد آواز منادی پشنود واجب باشد 
پراو خاضص آمدن و الا" واجب نباشد » اگر حاضر ار از دورتر تبر ع کرده باشند و این 
مذهب أحمد است . و آوذاعی گفت اگر جائی باشد که بیایند و نماز بگزادند و شب بخانه 
زسند واجبت باشد که حاضر اش و اگر دورتر واحب نباشد . عطا گفت اگر پر ده ميل 
باشند واجب باشد که حاضر آیند "و اگر بیشتر باشد واجب نبود . زهری گفتا گر برشش 
میل باشد واجب باشد که حاضر | فقو اکر بیشتر باشد واجب نباشد و این مذهب ما است. 
دبیعه گفت ا گر برچهاد ميل باشد واچب بود و ا گر بیشتر نه لسث و مالك گفتند ۱ گر بر 
سه میل باشد حاضر آیند واجب باشد »و اگر بیشتر باشد واجب نباشد . 

ووجوب نماز آدینه ساقط شود از نه کس : پری پر و طفلی کوچك و از زنان و 
کودکان و بند گان و مسافران و ازنابینا ولنگ و بیمار و آنکه از خانه او تابجامع دوفرسنگ 
باشد بیشثر . جز آنکه اینان را همه برجای خود نماز پیشن چپاد د لعت لازم باشد ایشان‌را 
جز طفل را که براو تکلیف نیست . و مذهب شافعی آن است که اذ پنج کس بیوفتد زنان و 
کودکان 0 بندگان و پیمادان و مسافران . و بنزديك آپوحنیفه از اهل سواد پیوفتد . ودريك 
شپر دو جای نماز آدینه نشاید كردن بنزديك ما و شافعی . وع بن الحسن گفت روا باشد › 
و آبویودف گنت آنگه روا باشد که شبر بردو جانب باشد و بهر جانبی مسجدی وامامی‌باشد 
و بنزديك ما ميان دو جامع باید تا سه میل باشد که يك فرسنگ بود یابیشتر . و بنزديك‌ما 
مستحب آنست که سنّت نماز آدینه ازپیش فریضه بگزار ند جعله و آن بیست د کعت‌است » چپار 
ر کعت زیاده برستت دیگرروزها ۰ 

(۱) ياقوت درمه‌جم البلدان گوید گمان میکنم ز بارا جائی‌باشد نزديك کوفه و آ نچه او گمان‌داشت 
شیخ | بوالفتوح بیقین ذکر کرده است . 


uca‏ دصو هه ده وه مهو هد و ماو و عم ماه مه ها دهم مخ شا دق قه دش ده ج ده و وی خن ۵ 6۵6۸۵۵۵۵ صصای هه وه دوه مود موه وو وج هو 


وازحضرت انور 2# رو کر اند که خون آضات زر آ یر 2 شش ر کعت کند , و 
چون آفتاب ۳ شود شش ر کعت دیگر کند , وچون نزديك زوال شود ششد کعت‌دیگر 
کند , وچون‌زوال شوددور کعت زوال کند ؛ وچون زوال بباشد فریضه کند . ودرمذهب فقپاء 
نوافل حندان است که هرروز باشد . وازجمله سنت‌هایمۇ کنده روز آدینه غسل است وجملۀ 
فقهاء هم این گفتند . وحسن بصری گفت واجب‌است ووقت او آنگه باشد که‌صبح بر آید تابو قت 
زوال آفتاب » وا گرپیش ازصبح غسل کند مجزی نباشد ازغسل آدینه لا" نکه ترسد کهمتمکن 
نباشد ازغسل درروز آدینه » وجمله فقهاء را مذهب این است مگر اوزاعی که گفت پیشازصبح. 
روا باشد همه کس دا . وبنزديك ما تقدیم شاید کردن بيك روزعند صرورت . 

وقراءت درد کمت‌آو ل‌الحمدخواند وسورة الجمعه , ودردو مالحمد خواند وسورةالنافتن 
مستحب این است ۰ ومذهب‌شافعی‌هم چنن است › و مذهب أ بو حتیفه آن است که هرجه خواهد 
بخواند »ومالك گفت دراو لر کمت‌الحمد خواند وسورة الجمعه ,ودردو م الحمد خوانه وسورة 
الغاشه . خطبه شرط است در صحت نماز روز آدینه , واین قول سعید جبیر و مذهب اوذاعی 
وئوری وأبوحنیفه وأصحای او , وشافعی و حسن بصری گفتند بی‌خطبه درست باشد ما پرامام 
آن است که خطبه برپای خواند الا" معذور باشد وشافعی هم این گفت . 

وآبوحنیفه گفت آولیتر آنست که قائم باشد | گر بنشیند بی‌عذد هم روا باشد . چون‌امام 
خطبه خواند برمستمعان سخن گفتن حرام باشد چه آن دوخطبه بجای دور کعت است در بعضی 
روایات . وشافعی زان ای همین گفتند ۰ وأٌیوحنفه گفت سخن گفتن مباح است جندانی که 
امام بذید آ ید سخن گفتن حرام باشد تا امام ازخطبه و نماز فارغ شود . چون درمسجد در آید و 
امام در خطه باشد نشاید تا نماز کند ونه تحت مسجد بل‌بنشیند واستماع خطبه کند , وهمچنین 
گفت آبوحنیفه وأصحابش ومالك و لیثسعد وشافعی گفتند تحیت مسجد بکند و آنگه بنشیند و 

۰ خطبه شنود واین مذهب حسن بصری وژوری و اسحاق وأحمد است . 

و کمتر آ نچه دزخطبه باشد حمد وثنای خدای باشد , وصلوات برش و آل » و چیزی از 
قرآن بخواند سور تی يا آية خفیف , و وعظ وزحر کند م‌دمان راء آن چپارجنساست که کم 
از این نشاید » وزیاده مستحب" باشد » وقول شافعی هم این است . و آبوحشفه گفت ازخطبه يك 
کلمه کفایت باشد | گر گوید الحمده با الله أ کبر باسبحان الل یا لاله الا ال کفایت باشد . 
آبویوسف گفتوچں چندانی باید که نام خطبه براو افتد . ازشرط صحت خطبه طبادت است . 


وشافعی دا دراو دوقول است درجدید چنین گفت ۰ ودرقدیم گفت بی‌طهادت روا باشد و این‌مدهب 
آبوحنیفه‌است . ونزديك ما در نمازشام وخفتن و بامدادو پیشن ودیگر(۱), شب آدینه وروز آدینه 
سورة الجمعه خواندن مت نت , وفقپاء این تخصص نکردند . 

وشافعی گفت هستحب آن است که درنماز بامداد دوز آدینه الحمد وسوره لقمان خواند 
ودر ر کعت دوم سوره هل ان روا باشد که امام خطبه کند آنگه که آفتاب وقوف کند درقطب 
آسمان, پیش اززوال بانگ نماژبکنه وخطبه بخواند ونماز بکند روا باشد » برای آنکه ول 
وقت بنزديك او عند ارتفا ع النپار باشد . شافعی گفت خطبه نماز نشاید کردن إلا" پس‌ازذوال 
اگن تقدیم کند روا نباشد . اگر بانگ‌نماز بکند پیش اززوال خطبه ونماز پس زوال کندنماز 
وخطبه درست باشد بمنزله آنکس باشد که نماز آدینه کند یی بانگ‌نماز . وأ پوحنيفه‌اين فت 
ومالك گفت خطبه پیش اززوال روا باشد ونماز روا نباشد الا پس زوال . چون امام بر منبر 
بنشند براو نست که سالام کند برمردم واین مذهب ماست » وأپوحنيغه ومالك همچنن گفتند ۱ 

وشافعی گفت مستحب است او دا که سلام کند . وبرامام نیست درخطبه التفات کند با 
دست داست ودست چپ , وشافعی هم این گفت ٤‏ وأبوحنیفه گفت التفات مستحب است جنانکه 
دربانگ نماز . سخن گفتن مکروه است خطیب دا ومردمان دا وحرام نیست " و شافعی دا هم 
دراو دوقول است یکی چنانکه ما گفتیم وآن قول جدید است » وقولی دیگر درقدیم آن است 
که حرام باشد این مذهب آبوحنیفه است وأصحابش ومالك وإسحاق‌واوزاعی . 

امام نماز آدینه شاید تا بنده باشد چون بشرائط امامت نماز باشد وا گر چه نماز آدینه 
براو واجب‌نبود ؛اماچون‌صالح‌باشد این کار دا واین‌تکلف‌بکند دوا باشد وا بوحنیفه‌وشافعی‌همین 
گفتندوما لك گفت روا نباشد .امام نشایدتا فاسق باشدا بوحنیفه و بیشتر فقهاء همین گفتند »وشافعی 
گفت روا باشد . وکودك نابالغ باو نماز آدینه منعقد نشود , وشافعی دا دراو دو قول است : 
ودراین باب مسائل بسیار است واین‌قدر کفایت است ( فاسه‌و! إلى ذ کنر الله ) مفسران 
خلا ف کردند . بعضی گفتند مراد بسعی نه تاخثن است بل مراد تشاغل ورفتن است و کارها رها 
کردن . چه اگر وقت باشد وبتاتی دود بسکینه و وقاد اولیتر بود جز آن است که بر اطلاق 
نتوان گفت برای آنکه خدای تعالی آن بنداء منادی باز بست ,ونداء منادی بر دو درب باشد 
ما پیش اوقت بوداعلام دا ؛ و مادروقت نماز بود حضور را . وچون نداء دو ۶ باشد یا خود 

(۱) پیشین نمازظهر است ودیگر نماز عصر . 


منادی یکبار ندا کند واعلام ببانگ نماز دروقت جلوس امام برمنبر آن ک TT‏ 
واحب است او را تاختن تا نماز از او فوت نشود . يا مستحب" است تا خطبه از او فوت نشودو 
چون داند که بدون تاختن باماز رسد بر او واجب نیست تاختن , و جماعتی مفسران این 
سعی‌را برمضي ودفتن تفسیردادند . 

زهری دوایت کرد از سالم از پدرش که گفت همیشه ازعمرچنین شنیدم که فامضوا إلى 
ذکراله واين قراءت اوست » وأعمش گفت از ابراهیم که عبدالله مسعود همچنین خواند ,وحسن 
گفت نه آن سعی بقدم است نما بست وعمل است و بخضوع وخشوع . وقتاده همین تفسبر کرد 
گفت بالقلب لابالعدو . شافعی گفت این‌سعی این‌جا عمل است یعنی‌کاد بندید .آلاتری الی‌قوله 
« وأن لیس للانسان لا" ماسعی » أي ماعمل , وقوله « إن“ سعیکم لشتی » أى عملکم » وقوله 
« وإذا تولی سعی في‌الادض لیفسد فیها » أى عمل وقال ذهير: 

O 
)۱( فلم پدر كوم لم یلاموا لم الوا‎ 

قوله « إلى ذکر الله » سعید بن السیّب گفت یعنی الى سماع الخطبه . بشتابید بسماع خطبه 
که درد کر خدای باشد . وقیل إلى موعظة الاماء » وقل إلى | لصلاة ۰ وحمل کردن بر عموم 
آولیتر باشد ( و "ذروا البنم ) وبیع دها کنید " ومعنی آن است که وشراء رها کشد جز که 
درییع هر دو معنی هست و منه قوله و « البیعان بالخباد ما لم یفترقا » مراد به بیان 
بایع ومشتری است » وقال‌الا خطل : 

و باع بيه بعضهم" بخسارة و بعت لذبنان العلاء بما لک (۲) 

مراد به پیع‌دو م شراء است . وخلاف کردند دروقت تحریم بیع » بنزديك ما آن وقت 
باشد که امام رمنبر بنشیند پس از بانگی نمار وپیش ازبانگ نماز مکروه باشد . مذهب شافعی 
وعمر عبدالعزیز وعطاء وزهری ههچنین است . دبیعه ومالك واحمد گفتند چون آفتاب بزوال 
دسید بیع حرام شود اگر امام برمنبر بنشیند واگر نه . و اگر بیع کند دروقتآ نکه بیع‌منبی 
است دراو ۰ بیع درست نباشد بنزديك ما , ور بیعه ومالك و أحمدهم این گفتند . وشافعیوعبیداله 

هد دع قو وید که کرات هه کرد ماد آنها شوند نشدند با آنکه تقمیر هم 
دنك . 


(۲) پارۂ مردم فرزندان خویش را فرو ختند بزیان اما تو پمال خود بزد گی را برای قوم خود 
ی 


ابن‌الحسن العبری گفتند بیع درست باشد آنان را که نماز آدینه پر ایشان واحب نیست ؛ و 
شاقعی را مذهب این است . ومالك گفت حکم بنده دداین باب حکم آذاد است در آنکه بیع‌او 
نز درست نباشد . 

ودر نماز آدینه دوقنوت مستحب است یکی‌درر کعت اول از ر کوع > ودو م درر کعت 
دو مپس ازر کوع . وجملهٌ فقهاء در این خلاف کردند ( ذالکنم خير لکنم ) یعنی حضود 
شما پمسجد جامع برای سماع خطبه و گزاردن نمار شما دا بپتر باشد | گردانید ۲ 

ما فضل دوز آدینه وئواب او وئواب حضور بمسجد جامع برای نماز آدینه » دراواخباد 
پسیاد آمد : منها قوله ج « الجمعة حج" السا کین » گفت نماز آدینه حج" درویشان است 
وجابر عبدالله انصاری روایتکرد که هر که او سه نماز آدینه دها کند بی ضرودتی خدای تعالی 
مهر بردل اوزند واین‌دا معنی خذلان بود . کعب بن مالك دوایت کرد که دسول علا گفت 
بازایستند این قوم که نداء نماز آدینه‌می‌شنو ند و بنماز نمبآیند تا خدای تعالی با ایشان جندکار 
بکند : یامپربردل ایشان ژند , یا اغافلان بنویسد ایشانرا . یا ازجلة هل دوذخ کند ایشان 
دا . وجابر عبدالله آنصادی دوایت کرد که رسول ب دوژی از دوزهای آدینه برمنبر 
رفت گفت بدانید که خدای تعالی نماز آدینه برشما واجب کرد فریضه مکتوب در این سال در 
این ماه دراینروژ دراین مقام دراین ساعت هر که رها کند درحباة من و ازیس وفات من‌بامامی 
عادل «فلاجمع له شمله»خدای شمل‌اورا جمم مکناد وبر کت مکناد براو . واو را حج" مقبول 
نباشد , ونه روزه " وهر که توبه کند خدای تعالی توبه اش ببذیرد . و عبدالله مسعود گفت : 
دسول لد گفت همت کردم که عہدی را بدارم‌تا نماز آدینه نکند ومن نگاه کنم تا کست 
که حاضر نمی آید بفرمایم تاخانها برایشان پسوزند . 

سلمان فادسی گفت که دسول ا گفت که هر که او روز آدینه غسل کند وخويش را 
پا کیزه کند وطیبی که دارد برخود کند وینماژ آدینه حاضر شود وجون امام حاضر آید گوش 
باو کند آ نچه ازمیان این آدینه تا آن آدینه کرده است بیامرزند اورا . عمر ان‌بن‌حصی‌دوایت 
کرد از دسول یڑ که هر که اوغسل دوز آدینه بکند وچند ساعت بمسجد جامیع شود گناهان 
او مکفتر کنند آنگه که راه مسجد جامع بر گیرد ؛ وبپر گامی که بردادد بنست ساله عمل 
بنویسند اورا چون از نماز آدینه فار غ شود جواز دهند او دا بدویست سال عمل . ابو هريره 
روایت کرد که رسول و گفت هر که عسل آدینه بکند و بنج ساعت مانده پنماز(۱) بمسجد 


(۱) ازاین‌حدیث معلوم میشود که‌ساعت برحدی‌معین دمضبوط اززمان اطلاق‌ميشد که قا بل‌شمردن# 


جامع شود همچنان باشد که شتری قر بان کرده ۰ وه رکه بچمار ساعت مانده رود همچنان‌باش 
که گاوی قربان کرده »› وم رکه بسه ساعت مانده رود همچنان باشد که گوسفندی قر بان 
کند . وهر که بدوساعت ما نده رودهمچنان باشد که می‌غی قربان کرده › وهر که پساعتی‌مانده 
رود جتان باشد که خاي هی قر بان کرده . جون امام بیرون آید و خطبه خواند فرشتگان 
حاضر آیند وسماع خطبه کنند . س مالك روایت کرد که رسول یاز گفت شب معراج که 
مرا بآسمان بردند درزیر عرش هفتاد شم‌رستان دیدم هر شهرستانی چندانی که این دنبای شماء 
پر باز کرده (۱) از فرشتگان . خدای را تسیح وتهلیل میکردند » ودرتسبیح میگفتند که بار 
خدایا بیامرز آنان را که بنماز آدینه حاضر آیند ۰ پیامرز آنان دا که غسل آدینه کنند . 

آما فضل روز آدینه : اوھ روایت کرد ازحضرت دسول ا له گفت بپتر دوزی 
که دراو آفتاب بر آید روز آدینه است . خدای تعالی آدم را روز آدینه آفر ید " ورور آدینه 
بزمن فرستاد . وروز آدینه وفات نمود . وروز آدینه قامت باشد » وهیچ‌جا نور نباشد والاخدای 
را تسبیح کند روز آدینه از آنگه که آفتاب بر آید ترس قیامت را |(" حن و انس » ودراو 
ساعتی هست که هیچ موّمن را تفاق‌نیفتد دعای در آن ساعت کند ۷ احابت یاید . ودر او در 
روایت آمده است : یك دوایت آنکه چون امام از خطبه فارغ شود و مود" نان قامت می گویند 
وم‌دم صفہا ر است میکنند , ويك روایت آنکه آن‌ساعت آخرروز است چنانکه نمساعت‌ما نده 
باغد بسقوط فرص , و گفتند جون يك‌نیمه فروشده باشد . 

آنس مالك دوایت کردکه یکروز رسول علي بیگاه برون اهت حون برون ]ی 
صحا یه گفتند یا رسو لاله امرو: در تر بیرون آ مدید حطرت قرمود که حخبرثیل مش من بود 
برصورت دنی پاجمال سقید ړوی وخالی سياه پرروی ی امن هت روز آدینه است ۰ و آن 
روزی است که ترا وامت‌تورا در آن خر بسیاد است » وجپودان وترسایان خواستند که این‌دوز 
ایشان دا باشد ندادند ایشان را گفتم ین نقطه سیاه چیست پر او ؟ گفت این ساعت اجسابت 


#بود به‌يك ودووسه وچهاره پنج‌چو نکه‌اجز اءمطلق‌زمان چنین بحساب منبوط نیست اما ازروایات معلوم 
نمیود که در زمان پینمسرچه آلتی برای ضبط ساعت بکار برده میشد و احتمال‌قوی دارد که مانند سایر 
اقوام از صبح تاظهر را شش قسمت و ازظهر تا شب دا شش قسمت میکردند وبوهم وحدی حدود آنرا 
مشخص میساختند و پنج ساعت قبل از نماز وفتی‌است که انسان پس از طلوع آفتاب از خانه بیرون‌هیاید 
لذ ادرحدیث ازپنج شرو ع کرده است که اول زمان‌امکان خروح پس‌ازغسل میباشد . 

(۱) یعنی پرشده از فرشتگان . 
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at:‏ الجمعة (۳) ج۱۱ 
است که دعاء کردن دداین وقت مقرون باجابت شود . واگراین حاجت روا نشود دردنیاذخیره 
کند آنرا برای اودرروزقیامت » ومکاره ازاو بگردانند . این‌روز بهترین روزها است بنزديك 
خدا , وهل بپشت اورا روزمزید خوانند . گفتم یا رسول الله مزید چه باشد ؟ گفت دد بشت 
وادگی است فراخ , خاك او ازمشك سفید . چون دوزقنامت باشد بفرماید تا کشت از زر پنېند 
آنجا وپیغمبران خدای بیایندوبر آن کرسی نشینند , وصد یقان وشپیدان‌ومومنان پر امن‌ایشان 
بنشینند . خدای تعالی گوید بند گان دا که حاجتی که دارید بخواهید . گویند بارخدایادشای 
توخواهیم . خدای تعالی گوید داضی شدم » دیگر حاجتی خواهید ؟ هر کس آرزوی خود 
بخواهد خدای تعالی بدهد ایشان دا أضعافاً مضاعفة , آنگه بدهد ایشان دا آنچه هیچ چشم 
ندیده باشد و هیچ گوش نشنیده باشد وبردل هیچ آدمی نگذشته باشد . آنگه خدای تعالی 
گوید نه وعده شما انجاز کردم ونعمت برشماتمام کردم واين محل کرامت من است ؟. آنگه 
هر کس باغرفه خود شود تا دیگردوز آدینه آنجا حاضرشوند . من گفتم یاجبرگیل غرفه های 
ایشان ارچه باشد ؟ گفت از ولو سفید و ازیافوت سرخ وزص د سب درها براو گشاده وحوی ها 
در آن روان وهر کس باجفت خود حاضر. 

اس مالك دوایت کرد از دسول ما گفت شب آدینه وروز آدینه بيست و حپارساعت 
است (۱) در هر ساعتی خدای را سصد هزار آزاد کرده باشد از آتش دوذځ ,و رسول ا 
گفت‌خدای تعالی را دری است مجوف ددبپشت که هیچ پیغمبر م‌سل و هیچ فرشته مقرب 
دیده نیست چون روز آدینه باشد خدای تعالی گوید سخ ن گوی ! او گوید «. قد فلح الومنون 
من أمة ع بای که برد کر خدای معتکف باشند وفرائض او گذارند » آنگه فرشتهد ایفرستد 
بگود من تا گوید بشادت باد تورا که خدای تعالی را درروز آدینه سه نظر باشد بامئت توددهر 
نظری شصت‌هزار گناه کار دا پیامزد . 

عبدالله عباس گفت‌چون روز آدینه باشدخدای تعالی بفرماید تا منبری برد د بت‌المعمور 
بنهند و فرشتگان کروبی حاضر آیند , و جبرگیل بان نماز کند , و کال امامت کند 
و فرشتگان در قفای او نماز کنند چون فارغ شوند جبرئیل گوید بار خدایا ثواب این‌بانگ 

نماز بموّذ نان‌امت ل دادم , و میکائیل گوید ثواب این امامت بامامان دادم » و فرشتگان 

TT TT‏ مروفوهالعمتجبان 


اینگونه ساعات راکه روز دوازده وشب دواژده ساعت باشد باقطم نظراز کو تاهی و بلندی شب وروزساعات 
معوجه خوانند اما آلت تعیین ساعت نزد آ نان حدس وتخمين بود . 


گویند ثواب‌این‌نماز بنماز کنند گان امت ع دادیم . حق تعالی گوید برمن سخاوتم ی کنید 
ومن اولیترم بجودو کرم ,گواه کردم شما را که گناه گناه کاران امت نی ببامر‌زیدم . 
آنگه پرا کنده شود تابادینه دیگر : 

اُبوذر غفادی دوایت کند که رسول بی گفت که چون دوز آدینه باشد خدای تعالی 
فرشتگان دا بفرستد باقلم‌های زر و کاغذهای سیم بیایند بر در مسجدها بایستند و نام آنا ن که 
بمسجد آدینه می آیند می‌نویسند . حون هفناد مرد دا نام بنویسند گویند اینان بعدد آن هفتاد 
کس‌اند که موسی بر گزید از امت خود . آنگه فرشتگان در ميان صفبا شوند و تفقد کنند 
آنان را که حاضر نباشند گویند فلان کجاست ؟ گویند بیمادست گویند خدا یا شفایش ده که 
او نماز آدینه پیای دارد . گو ند فلان کجاست؟ ۳ یند پسفر أست‌فر شتگان ۳3 یندخدایا بسلامتش 
بازرسان که صاحب جععه است . گوید فلان کجاست ؟ گویند بمرد گویند خدا یا بیامرز اورا 
که نماز آدینه بپای‌داشت . انس مالك دوایت کرد که رسول کیا گفت خدای تعالی‌فرشتگان 
دا فرماید تا شب آدینه درهای آسمان‌ها دا بگشایند خدای تعالی اطلاع کند بمومنان أهل 
زمن بپری دد نماز باشند وبپری خفته , گوید من جزادهم هر کسی دا در خور عمل نماز کنان 
را وخفنگان داء چون آخرشب باشد یکباد دیگر اطلاع کند همچنان یابد ایشان دا گوید از 
شأن من بخل نیست من ایستاد گان دا بیامرزم وخفتگان دا بایشان بخشیدم . 

عبداله عباس گفت در برشت حوری است نام او لعبة فصل او درحسن بردیگران حندان 
است که فضل ماه پرستار گان . چون رور آدینه باشد حور عن فرود آیند وبر کرسی‌های دز و 
جواهر گران بهاء بنشینند وتسبیح و تهلیل می کنند تا آنگه که مردم از نماز دیگر فادغ 
شوند » و نودی ازذیر عرش یدید آید گویند ای دضوان این جه نور است ؟ گوید که این لعبة 
است اومی آید وهفتاد حور برراست حلی" اوبر گرفته , و هفتاد حور از چپ اوحلل بر گر فته 
وهفتاد از بیش اومجمره پردست عود میسوزند و هفتاد از پس او می آیند کی او بردست 
گرفته بیاید او برسریری نشیند و آن سریری باشد از نود(۱) و آواز بردادد بتسبیح وتبلیل 
تا پنماز دیگر . چون نماز دیگر بکنند برخیزد و جامه ازساق براندازد آن حودیان گویند. 
جامه بساق فرو کن که اگر اهل دنیا برحسن تو مطلع گردند همه از شوق بمیرند . آنگه 

(۱) اگر گوئی چکونه از نور جسمی توان ساخت که بدن انسان برآن قراز گیرد گوئيم شاید 


ابدان انسان در بهشت ازهمان جنس نورو بلطافت آن باشد که چون بر آن نشیند فرو نیفتد وشایدهم آن‌ثتل 
که از خواص اجسام‌است دراین جهان دراجسام آ خرت یافت نشود . 


-۱۵- الجمعة (۲) ج۱۹ 


دب+دد ۲۰ 


گویند ما دابگوی تا تو کرائی ؟ گوید من آن بنده را که اول کسی او در مسجد شود روز 
آدینه و آخر او بیرون آید » وچون بخانه آید عادت اواین باشد که دیگر آدینه همچنن کند. 
و در حکایت گفتند مردی بود عادت داشت که بمسجد جامع حاضر شدی با جماعت دوستان 
جای معن نماز کردندی یك دو نوبت حاضر نیامه‌ی یکی از آن دوستان این بت بنوشت 
و باو فرستاد : 
ت المسنجد الجامم و الشر" لد" رة 
"فلا نافلة" تأتنی ولا تشهد مکتتوبة" 
و آختبار لد تااتبینا على الاعلام ره 
و ان" زدت من" الفسة زدناگ من الفسسة" (۱) 


یکی از جمله آبناء دنیا این بیت‌ها بندیم خود نوشت دوز آدینه : 


الوم يوم الجممة وم فراغ ودعة" 

و شنا مفترق" "فهل" کرای آن تجنممه" (۲) 
آن مرد جواب پنوشت : 

الوم" وم النحمهة" 1 سان من قد رافعه" 

و الشرب فيه خفة" آفهّل" رای آن" تدع" (۳) 
ولا خر فيه 

E E 

ساعا ته مر جوة" جل" لممری حطر 

طوبی" لمن وافقنها تقضی و ربی وطره (4) 


(۱) مسجدجامم داترك کردی وترك مسجد موجب تهمت است نه برای‌نافله میآگی نه برای‌واجب 
- واخبار تو نزد ما میآید به پرچم های سر نگون شده اگر از ما بیش از این غایب شوی بیشتر غیبت 

توخواهیم گفت . 

(۲) امروز جمعه است روز بی‌کاری وداحتی وجمعیت ماپریشان .آیا میخواهی آنرا سامان‌دهی؟ 

(۳) امر‌وزجمعه است منزه است خداو ند که قدر آ نرا بلند کرده می‌نوشیدن در آن وقاحت‌استآیا 
نمیخواهیآ نرا ترك کنی 

(۴) روزی است نشان آن آشکار و خبر آن بلند آوازه در ساعات آن امیدرحمت وشأنآن بز ر گی 
است خوشاآنکه آن ساعات را دریایه سو گند بپرورد گادمن که‌حاجتش روا شود . 


( فاذا قضت الصلوة" فا نتشر ”وا فا لاراضر) الله تعالی چون بیع پیش نماز 
محظور کرد بقوله « ذروا الببع» گفت آن حجرچندان است تا نمازبکردن چون نماز گزارده 
باشید | گرخواهید درزمن پرا کنده شوید , واین لفظ ا گرجه صودت امراست مراد باواباحه 
است » ومثله قوله « فاذا حللتم فاصطادوا » یعنی | گرخواهید , وبعضی فقهاء گفتند امر ازپس 
حظر اقتضاء اباحه کند و اطلاق حظر(۱) و این مذهب بیشتر متکلمان است در اصول الفقه با 
آنکه مذهب ایشان چنان است که ا گرحظر مقدم نباشد بر آن امر آن امر واجب بود . 
ومذهبت درست آن است که حکم امر چون ارس حظر آید هم آن حکم دارد که بی‌حظر باشد 
اگر مبتداء پروجوب بود یا پرندب يا بروقف همان حکم دارد وتقدم حظررا در تغییر حکم او 
اثر نیست . ودلیل‌برصحت این مذهب آنست که امر دلیل آنچه کند برای امری کندکه 
داجع باو بود , چون‌صیغه متفر نیست بعدالحظر باید تاحکم اومتفیرنباشه » خصوصاًبنزديك 
آنان که امررا امز گو يلد لصیغته وصورته . دیگر آنکه تحریم عقلی از تحریم سمعیمۇ کتدتر 
است چون دانستی که می‌شاید که ازیس حظر عقلی آید واقتضای وجوب کند چرا نشاید که از 
پس حظرسمعی آ بد وافتضاء وجون ڀا ندب کند ۱ دیگر آنکه پیشتر آ نچه دراین باب هست آن 
است که اقتضای‌اطلاق حظر(۱) کند واطلاق حظر جنانکه با باحه‌باشد بوجوب وندب‌هم‌باشد . 

اما آنچه گفتند ما درقر آن چنین یافتیم وجدان دا بی‌دلیلی حکمی نباشد آن نه بظاهر 
ورود دانیم باد له دیگر دانیم . دیگر آنکه اين مسلم نست برای آنکه خدای تعالی ی کون 
« ولاتحلةوا رۇسكم حتی يبلغالېدي مل » وحلق میاح نیست بل عبادت است . ( و ابتغوا 
من فضل_ الله ) وطلب کنید ازفضل خدای تعالی یعنی روزی او. گفتند این نه طلب دنیااست 
اک ت است ازعیادت بیماری وتشیبع جنازه وزیارت برادری . حسن بصری گفت 
وسعید جبیر مراد طلب علم است . و دوایت کرده‌اند از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله 
و سلامه علیه که او گفت « و ابتفوا من فضل الله يوم السبت » ( واذکنروا الله کتثیداً )و 
ذکرخدای کنید بسیار ( لمکم" اتفلحون_) تاهمانا فلاح یابید « واذا وا تجارة .الایه 
جابر عبدالله انصاری گفت سیب نزول آیت این بود که دوزی ازروذهای آدینه ما بادسول‌نماژ 
میکردیم کادوانی در آمد و آواز طبل بر آمدمردم نماز بریدند و برفتند » بپری بطلب بازد گانی 
و بپری بنظاده لېو و آواز طبل » تا با دسول نماندند مگر دوازده نفر مرد . خدای تعالی‌این 
ایه فرستاد . 


)۱ اطلاق . حخلر بعنی برداشتن حرمت ۰ 


lol )٦۲( الجمعة‎ ۱۵۸ 


ا ۱ وإذا وا ار لوا اناضوا ! لها وتر كوك قا ثم ) گفت چون لو 
وبازی بینند با تجار تی آنا شتابند وتورا رها کنند پربای ایستاده درنماژ . حسن بصری گفت 
وأبومالك که سالی ددمدینه قحطی بود وغلاگی » دحبة بن‌خلیفه بتجارت شام بود در آمد و زیت 
داشت ورسول عو پرمنبر حطه میکرد . چون آواز طیل بر آمد بشتافتند و دسول دا رها 
کردند وبا رسول جزاند کی نماندند دسول ما گفت بدان خدائیکه مرا بحق بخلق 
فرستاده که اگر جمله شما بمبایعه رفته بودید اذاین وادی آتشی‌بر آمدی و همه را بسوختی. 

مقاتلان گفتند دحية بن‌خلیفةالکلبی ازجمله بازر گانان شام بود وچون از آنجا بمدینه 
آمدی هرجه اهل مدینه را بدان حاحت بودی باخود آوردی > و چون آمدی بسازاد مدینه 
فرود آمدی عند احجارالزيت وان جائی است در بازاد مدینه وطبل بزدی ورسول Ra‏ پر 
منبر خطبه میکرد وعردم بشتافتند و بمبایعت مشغول شدند تا با دسول میا اند کی ماندند . 
رسول فرمود که درمسجد چند کس ماندند ؟ گفتند دوازده کس . گفت | گرحمله رفته‌بودندی 
واین حماعت باز نه ایستادندی , از آسمان سنگت ببادیدی برشما . خدای تء-الی این آیت 
فرستاد . 

عبدالله عباس پروایت کلبی گفت که هشت کس بیش نماندند . قتاده و مقاتل گفتند این 
معنی سه بادبکردند برای آمدن‌کاروان وهرسه بار اتفاق افتاد که حمعه بود . مجاهد گفت 
برخاستندی و برشتر نشستندی بتجارت وبلهو برفتندی (۱) وددنماز آدینه خلل کردندی خدای 
تعالی این آیت فرستاد درحق ایشان گفت چون تجارتی بینند یا لېو ی کنند . مراد به لبوطبل 
است که کاروانبان زدندی » و گفتند عادت‌حنان بو دی که چون‌کارو انیان آمدی باستقبال کاروان 
رفتندی باطبل , و گفتند مراد بلپو آنستکه درعرس‌ها که بودی دف و طبل زدندی « انفضّوا 
إلیہا » پرا کنده شد ندی‌با نجا و کنایت‌بتجادت بودوا گرچه اوأبعد الذ کودین‌است برایآنکه 
آهم الا مرین او استو بعضی گفتندهوتر کولك قائمعلی النبر»وترا برمنبر بر پای‌ایستاده رها کنند. 
عىداله مسعود راپررسیدند که رسو ل غا خطبه آدینه نشسته خواندی با بریای؟ گفت نمی‌خوانند 
« وتر کوك قاثمأه ؛! ( قل ) بگویاغد(8) آنان را که چنی‌میکنند که آنچه نزديك خداست 
ازمنافع ولذ ات وئواب آخرت بهتراست اذاین اہو واذاین تجارت که شما برای آن نماز رها 


میکنید والله" خر ال از فين ( وخدایتعالی پھر ین روری دهند گا ست . 


)۱( اگر تجارت عطف بر لهو شده بود توهم اين ميشد که این گونه طیل زدن‌ها حرام است . 


سو رة المناشون 
این سوره مدنی است , ویازده آیت است ۰ وصدوهذتاد کامه است » وهفتصد وهفتاد وسه 
حرف است . روایت کند زر"حبیش اذا بي" کب که دسول یا گفت هر که سورة الماافقین 


بخواند ازنفاق بری شود ن شاء الله تعالی ونقد 


a‏ مدنیة وهی یت آیة 


نا اا e‏ 4 
9 ۶ م ۶ o‏ صت ت 
إذا جا ء ك المنافتون قالوا نشهد إنك لرسول ال و الله ی 
هنگامیکه بیایند‌تورا منافقان گویند گواهی میدهیم که توهر آینه فرستا دۀخدا یو خدامیداند که توهر آینه 
رسو لهو الله يد إن المنافقين لاخ بون (۲) | تخنوا أا م له 
پینمبراوئی و خدا گواهی میدهد آنکه منافقان هر آینه دروغگوبا نله فیا گر فتند OE‏ 
ڭڭ سے ها ت 2ه 4 ا ۳ 5 وه 
فصدو | عن سیل الله | م ساء ما کانوا تعملوت (۳) ذلك با نهم آ منوا 
ِِ تست ین و e a‏ 
وه و بفقبو ۳ کر وه 
پس کافر شد ند کا ۱ ایشان‌نمی‌فهمند وچون را با 


ا 


جسامیم ت 
و يقو لوا تسنمع لقو لم ڪا نب خشب مسند هھ تبون 
واینکه سخن گویند گوش‌میکنی بسخن ایشان کویاایشان چوبهای پشت بدبوار نهاده‌اند گمان‌میکنید 
E‏ رو ۳ 1 o‏ ۳ 97و 2 ۶ : 
کل صحهة م ال و فاحذر م قا تلم | له ۱ 
هر فر بادی که بر[ بدبرایشان هلاك کننده| یشان است بشاندشمنندپس‌حذر کنایشا نا کارزار کندایشا نر اخداچگونه 


و فکون (0) و |ذا قيل عم تعالرا تعفر لکم رشول ا لو 


بر گردانیده میشوند وچون گفته‌شودمرایشان‌را بیائیدتاطلب آمرز شکندبرای‌شما پیغمبر (ص)خدابه پیچند 


2 المنافقون (۳<) جا 


را کا 
رو سېم و رایتهم یصدون و م ون ( علییم استغفرت هم ام 
سر ھا یشا فأو به بی آنها کهاء E OEE‏ بکسان‌است برایشان! گر استغفار کنی‌مرا یشا نر ایا 
ی ی 


ا 0 ۰ ۶ ۶ ۰ كت ص ا ا ۵ ۷ هت 
فر هم لن يعفر اله 4 مم إن الله لا دی القوم الفا سقين (۷) 
فار ستغفار میکنی برای‌ایشان هر گز نمی آمرژد خدامرایشان‌را بدستیکه خداهدایت نمی کند گروه بد کاران‌را 
و ۵ 7 وت ور ا س ۵ ت و ل ال 
م الذرين يقو لون لا تنفقوا عل من عند رسول الله حتی ينفضوا 
ایثان آنا نند که میگویند نفقه نکنید وطعام ندهید آنکه نزد رسول (ص) خدا باشد تا اینکه متفرق شوند 


7 ۱ ۱ و ۱ 8۵ و کھ رب و 1 7 
و له خن السموات و الارض و لکن المنافتین لا فقبون (۸) يقو لون 
و مر خدا راست خزننه‌های آسمانها وزمین و لیکن منافقان نمی‌فهمند که روزی با خداست هی گو ند 


ا رآ ت ° وه و * کار و ° IT‏ ۳ م و 
لن رجعن.ا إلى المدينة لبخر جن الاعز منها الاذل و له العِرّة 
اگ E‏ شھں مدینه هر آینه برون کنند عزیزتی از آن خوارتی را و برای خداست عزت 
و3 ت سا ۱ نج و ای ١‏ و ے3 2 3 پا E‏ 
و ار سو له و للم منین و لکن المنافقين لا يعامون )٩(‏ با أا الذین ١‏ منوا 
و برای فرستادة ار و برای گروندگان و لیکن منافقان نمی‌دانند ای آتانکه گرو بدند 
9 مش که IE‏ ا 2 وی و ۳۹ سے سم ۵ 
لا تلهم آموا ل و لا او لاد عن در رن فا ذلك 
بابد مشغول نسازد شما راماهای شما و نه فرزندان شما از e‏ و هر. که بکند ا 
r‏ و و ۳ ی ی 5 Fk o‏ ص 
فاو ليك م الخاسرون (۱۰) و أ تفقوا مما رز قنا ک من قبل ان يا ي 
پس آن گروه ایشان زیان‌کاراندژ و نفقه کنید از آنچه روزی دادم شما دا پیش از آنکه بیاید 

ك ١ aE of‏ گے ر 5 ت 
بکی از شما دا ی پروردگادا چرا مهلت ندادی تا مدت نزديك پس تس تصدیق کنم 
OT RI a MN O7‏ ی 
و أ كن من الصالحين (۱۱) و لن يوغر اله ضا إذاجاء احلپا و ا 
و باشم از جمله شاستکان و هرگز تأخبر نکند هیچ نفسی را چون آمد وقت آن و خدا 

رد موق مر 
بما تعملون (٭) 
آگاهست با نچه میکنید 
س اص 


ج جزء - ۲۸ N‏ 
قوله تعالى ( إذا جاك الل نافقتوت ما یه ) خدای تعالى در اين سورة ذکر منافقین" 
کرد وسرت و طریقت ایشان راء خبرداد دسول یا را از آ نکه ایشان‌خواستند گفتنو کردن 
پیش از آنکه کردند و گفتند » تا علم معجز باشد دسول دا ا گفت چون بتو آیند منافقان 
گویند ما گواهی میدهیم که تو دسول‌خدائی. آنگه گفت که خدا داند که تو رسول اوثی 
و خدای داند که منافقان دروغ میگویند ۱ اگر گویند چگونه گفت که خدای گواهی میدهد. 
که ایشان دروغ گفتند و ایشان گفتند که ما گواهی ميدهيم که تو دسول خدائی واین داست 
است ددوغ نیست ؟ جواب آن است که گوئیم‌ددو غ نه این‌است که « إنك لرسو له » دروغ آن 
است که ابشان دراین گفتار و گواهی که میدهندازدلواعتقاد کوت بز بان شون بظاهر 
این می گویند در دل حلاف این دارند آنگه گفت : 

) | تتخذوا آیما هم" اجه" ) ایشان سو گند ۳ سبرخود کردها ند و هرگاه که 
ایشان دا کاری پیش آید که پرده ایشان دد آن دریده خواهد شد بسو گند دفع آن بکنند 
جنانکه مرد کارزاری آفات خویشتن بسپر دقع کند ( " فصداوا عن" سبل اشر ) از راه 
خدای اعراض می کنند و دیگران دا باز میدارند ( انبم ساء ما نو" مسون ) ايشان 
بدکاری است که می کنند . 

(ذالك بانبم منوا مم کفروا ) این برای آن است که ایشان ایمان آوردند 
یعنی بزبان « ثم کفروا » پس کافر شدند یعنی خود کافر بودند . برای آنکه بیان کردیم که 
ارتداد مؤمن بنزديك ما باطل است ( فطنبسم علی قلوبهم ) مپر نهادند بردل ایشان , 
و این عبادت است از آنکه ایشان ایمان نخواهند آوردن. از ایشان ایمان نخواهد آمدن‌چون 
کار مپر برنپاده ( فهنم لا یفقون ) ایشان نمی‌دانند . 

( و اذا یشیم ) چون بینی تو ايشان را ( اتعجیبك أجسامهم" ) عجب داردتو 
را تنپای ایشان . عبدالله عباس گفت عبداله ای سلول مردی بود جسیم وتناور ونیکوصورت 


فصیح زبان . جون او سخن گفتی دول یا شنیدی از بلندی آواز او . آنگه گفت صودتند 


. ۶ رر 


بلامعنی ( کا دم خشب مسندع" ) پنداری که ایشان چوبپااند برهم نباده بدیوار 
گذاشته . آنگه وصف بددلی ایشان کرد گفت ) یسون کل صدحة انهم ) پندار ند 
که هر آواز که بر آید برایشان است ( م اللعد و ) ایشان دشمنا نندبرحقیقت از ایشان‌حذر 
کن ( قا تلهم ال ) بکشاد ایشان راخدای ( أنتی" یوفتکوان ) ايشان دا کجا می گردانند 
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آبوعبیده است گفت برای آنکه در کلام عرب اسمی نیابی که بروزن فعله باشد آنکه جع 
او علی وزن فعّل بود بدوضمته انما یکون فعله و فعل کبد ته و بدن و داویان ابن 
کشر و عاصم در این مختلف‌اند . گفتند می‌دی بنزديك‌این سبرین آمد گفت من درخواب‌دیدم 
که خشه در کش گرفته بودم گفت پندارم که تو از اهل این آیتی که خدای مبگوید 
د کأتپم خشب مستده » . 

( و |ذا قمل لیم تعا لوا پستقفی لكام رسول الم ) چون گویند ایشان را 
بیائید تا دسول خدای یټ برای شما استففاد کند و آمرزش خواهد ( لو وا رۇ" سهم ) 
سرها به‌پیچند وروی بگردانند و اظپار کراهت کنند . نافع و یعقوب بروایت روح و مفصّل 
خواندند «لووا» بتخفیف واوازثلائی مجر د» وباقی قر اءبتشدید واومن التفعیل ( و رتهم 
یمنداون وم مسدکبیر ون )و بینی ایشانرا که برمی گردند از آنچه ایشان دا یآن 
دعوت کنند «وهم» واوحال است » در آن حال که ايشان منکبر و مترفنع باشند . 

( سوآء عاتنهم ‏ الایه ) گفت راست است بر ايشان اگر استغفاد کنی و اگرنکنی 
که خدای تعالی ایشانرا نیامرزد ( إن" اش لا يدي النقوم اللفا سقبین ) خدا هدایت‌ندهد 
فاستان را براه بپشت »و ماد باین فاستان منافتان‌اند . 

مفستران گفتند این آیات دد عبدالله | بی" سلول‌منافق آمد و اصحاب او ؛ و قصه او 
چنان که هل سیر گفتند این بودکه دسول ڈو شنید که بنوالسطلق مجتمع شدند برحرب 
او وقائد ایشان حارث بن ابی ضراد بودیدرجویریه که ذن رسو ل غږ بود . چون رسول ا 
خبر یافت ازایشان بیرون شد بروی ایشان , ایشان را برسر آبی دید از آبهای ایشا ن که آنرا 
مریسیع گفتند از ناحيه قدید پساحل . چون دو اشکر دوی مم آوردند و کارزار در پیوستند 

بنوامصطلق بپزیمت برفتند د جعاعتی‌را بکشتند از ایشان بسیار . دسول مز زنان و کودکان 

ایشان دا پبردگی آودد و مالپای ایشان بغنیمت بر گرفت وردی‌دا ازجله مسلمانان مجروح 
بکردند من بنی کلب بن عوف بن عام نام او هشام بن ضابه. مردی ازانصاریان اورا مجروح 
بکرد از قوم عبادة بن ن الصامت بغلط که پنداشت ت که از بعله کافران است. عردم در آن بودنه 
عمر خطاب دا مزدوری بود ازینی غفار نام اوجپجاه بن سعید »اه میآمد و اسبی اذان عس 
دردست گرفته پر آب آمد با‌دی خصومت‌افتاد اورا نام سنان الجهنی بود حلیف بنی‌الخزدج 
چون خصومت مان ایشان سخت شد جهنی آواز داد یا معشر الانصار وغفاری آواز داد یا معش 
الهاجرین مردی از مهاجر ببادی جهجاه شدنام او جعال , عبدالا بي گفت برطریق اسنهزاء 


ای جعال تو اینجائی ؟ او عبدالله را جواب داد سخت » او گفت صبراست مرا تا به مدینه آیم 
که ترا خود از گرسنگی چندان آید که تورا حعصومت یاد نباید آنگه دوی بقوم خود کرد 
وگفت این آن است که بدست خود کرده‌اید بخود اگر شما فضلهٌ طعام بایشان ندادی امروز 
خصومت نکردندی و منافره و مفاخره نکردندی باما , و لکن مثل ما با اینان چنان است که 
گفته‌ا ند «سمن كلك ياكلك » سگت دا فر به کن تاتورا بخورد » اگر با مدینه شویم 
عریزان‌ما ذلبلان‌دا برون کنند. بعزیز خوددا خواست وبذلیل دسول‌خدایرا عا وأصحاب 
اورا " و در جمله قوم او رید آرقم حاضر بود واو كودك بود اورا گفت بعزیز خود را خواستی 
وبذليل رسول خدایرا تلد آنت والله الذليل القليل المنقص . وعدا في عز من الر حمن 
د مود ة من السلمن ذليل و قلیل توگی ازقوم خود راندہ ادا جل و درعز ت‌است ازخدای 
تعالی و دردوستی مسلمانان » و اله که پس از این سخن که گفتی ميان ما و تو دوستی نباشد . 
عبدالله گفت خاموش باش که من بازی میکردم , یداد قم برفت ورسو لیا دا بگفت این 
حدیث وعمر حاضر بود . گفت یا رسول الله دستور باشد تا گردنش برنم . رسول یا فرمود 
که نشاید که جعاعتی مسلمانان دراو سته‌ا ند اگرچه اوپس کس نیست .عمر گفت یا دسول 
اله اگر نخواهی تا مابکشيم اورا یکی از انصاریان دا بفرمای یاسعد معاذ دا یاځ سلمه دایا 
عباد بشیر دا یایکی اذاینان اورا بکشند . دسول کیا گفت نشاید ما این کردن که‌مردمان 
گویند چ أصحاب خوددا می کشد » ولیکن بگو تا آواز رحبل دردهند تا برویم » و این وقتی 
بودکه عادت نبود که دسول عبر در آن وقت رحبل کردی » و غرض آن بود تا مردم این 
حدیث دها کنند , کس فرستاد و گفت این سخن تو گفته‌ای ؟ او سو گند خودد که اذاین‌معنی 
هیچ نگفته‌ام و رید ددوغ میگوید . و عبدالله در مبان قوم شریف بود . حماعتی از انصاریان 
که حاضر بودند گفتند یا رسول الله او پیر ماست و سید و شریف ما و مردی عاقل است قول 
کود کی براو نشاید شنیدن . و همانا این کودك نيك نشنیده باشد » و حدیث اوفهم نکرده‌باشد 
واورا در آن سپو است . رسول بي آن عند قبول کرد و این حدیث در میان انصاریان فاش 
شد و ازهمه جوانب دوی درزید نهادند پملامت › و گفتند ددوغ برد پیر بزر گواری نپادی. 

و زید را عمی بود عم اورا گفت بش اداین نکردی که دسول خدای ا تودادزوغ 
زن کرد و عردم دا برخویشتن برون آوردی وزید از حدیث پشیمان شد و شرم رده و متشوار 
و پیش دسول عاي نمیرفت و دسول تلد گفت بادها برنهید تا برویم مردم بار بر نپادند ودر 
وقتی گرم گاه بر نشستند و صحابه در راه آمدند اسید حصی بیامد و گفت يا رسول الله در 
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و در روک و ایو حنان کت 1۳ ا ن ا 
یعنی عبدالله أ بي" ؟ گفت چه گفته است ؟ گفت میگوید چون با مدینه شویم عزیزان ذلیلان 
را بیرون خواهند کرد » اسید گفت یا رسول الله که باشد که او این گوید ؟ عزیز توئی و ذلیل 
اواست واگر تو خواهی که اورا بیرون کنی میتوانی ولیکن مدادا کنی يا دسول اله وحلم 
کار بند که وال که تودر وقتی آمدی بمدینه که قوم او برای او تاجی ساختند تا درسراو نهند 
بریاست وتقديم , چون تو آمدی آن‌کارازآن بگشت , اوچنان میداند که آن ملك توبستده‌ای ` 
ازاو» واين حدیث بپسرش دسید عبیدالله بن عبدالله بن ابي" » او برخاست و پیش دسو لاوا 
آمد و گفت یا رسول الله اگر فرمائی تا سرش بیبُرم و پیش تو آرم و همه قبیله خزرح دانند که 
ازمن مراعات کننده‌تر پدردا ۰ و بار تر نیست بیدر در میان ایشان » و لکن چون باکار دين 
رسید در دین مداهنه نیست » و اگر لابد اور! بخواهی کشتن تامن تولای این کنم چه نباید 
که‌تو دیگر کس را بفرمائی تا اورا بکشد ؛ آنگه مرا دل پادنبرد که کشنده پدر خود را 
بینم پس بردست من خطائی دود که مستحق دوزخ باشم , دسول عم گفت لابل بااو ساد و 
بااوصحبت نیکو کن وبعشرت ونکوگی سرېر . 

آنگه رسول یچ آن دوز رفت و آن شب و بردیگر روز تا چاشتگاه که آفتاب گرم 
شن وعدم رتجود شدند . آنگه فرود آمدند از مان د گی بیفتادند و پحفتند ورسو لا ازبرای 
آن کرد تامردم از سرحدیث عبدالله ا بي" بروند ۰ آنگه نماز دیگر بر گرفت تا بجائی فرود 
آمد که آنرا بقعاء گویند بالای بقیع بادی سخت برخاست و مردم رنجور شدند . و شتری 
ازان رسو ل ٤راو‏ گم شد و این درشب بود و دسول عاط گفت مترسید که این باد سخت برای 
آن است که یکی از بز ر گان کافران بمرده است در مدینه . گفتند یا دسول الله آن کیست؟ 
گفت دفاعة بن‌تابوت ۰ یکی ازجعله منافتان گفت عجب ازع () که مارا خبر می‌دهد از 
غيب و آنکه در مدینه چه حادت شد و نمیدا ند که‌شتراو که گم شد کجا است › جرا وحی‌خبر 
نمیذهد اورا. جبرگنل کل آمد و او را خبر داد از گفتار منافقان و آن شتر که کجاست » 
رسول یو صحابه دا گفت که من دعوی نمیکنم که غیب دانم و من آنچه گویم از اخبارغیت 
جز بوحی نگویم جبرگیل آمد و مرا خبر داد از گفتاد این منافقان وازخبر ناقه . مرا گفت 
در فلان شعب زمام او درشاخ درختی درپیچیده است پرفتند همچنان بود که گفته بود .بگرفتند 
ناقه دا پیش دسول الله رو آوردند و منافق ایمان آورد , چون با مدینه دفتند رفاعة بن 
تابوت و هو رفاعة بن زیدبن تابوت احد بنی‌قینقاع فرمان یافته بود , وازجمله رژسایجپودان 
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بود کهفی وملاذی بود منافقان را . جون دسول جر بمدینه آمد زید ارقم درحانه پنشست 
بشرم و خجالت آن سخن که رفته بود او دا باعبدالله ابي" » خدای تعالی این سورة فرستاد 
و تصدیق زید و تکذیب عبداله ‏ بی" . چون این سوده آمد دسول اا گوش زید بگرفت 
و گفت یا زید خدای تعالی‌این سوره در تصدیق تو فرستاد چون بدد مدینه عبدالله | بی اذیس 
جود بسرش بیامد وراه بگرفت براو گفت والله که رها نکنم که در مدینه دوی الا" بفرمان‌دسول 
خدای . و مردم می گذشتند ودرمدینه میشد ند , گفت وال که رها نکنم که در مدینه روی تا 
برخویشتن ندا نکن ی که ذلیل توئی و عزیز دسول خداست و صحابه او . عبدالله ابی کس 
فرستاد بشکایت او به رسول اا دسول لا کس فرستاد گفت رها کن او دا تا در مدینه آید 
رنجه‌اش مداد . گفت چون فرمان رسول آمد منقادم فرمان او را» رها کرد تا بمدینه رفت 
روزی چند بر آمد نالنده شد شد و بمرد " در نالند گی اورا گفنند چند آیت سخت درحق تو آمد 
پیش دسول غاا رو تا برای تو استغفار آکند سربه پیچید گفت مرا گفتید ایمان آر آوردم 
و گفتید نماز کن کردم و گفتید زکاة بده دادم چیزی دیگر نمانه جز آنکه ل دا سجده کلم 
خدای تعالی این قصه که گفتيم در شان او دداین سوده انزله کرد ومنېا قو له د و اذا قبل لهم 
تعالوا يستغفر لكم رسول الله - الايات الى قوله - و لکن"النافقین لایفقبون » . 

قوله ( بقلولو'ن لثن" رتجمنا ی امد يتة ) گفت‌می گویندیعنی‌منافقان! گرما بامدینه 
رویم ( لسخر جن الا عز ز؛ مها اذل ) و این در وقت آن گفتندکه از غزاة بنی‌المصطلق 
باز گشته بودند و ایشان قبله‌ای بودند از هذیل ( و له اللمزة و لر سو له و للم منین" / 
خدای تعالی بچواب ایشان گفت عزات خدای راست بقپر و غلیه و دسول اوراست باظپار دين 
اوبردیگرادیان » و مومنان داست بنصرت وظفر بر کافران . اما منافقان این‌معنی دا در نمیبابنه 
ذیرا که نظرنمیکنند . 

و گفتند عز ت خدای تعالی داست بولایت فى قوله « هنالك الولاية لله الحق" » و عزت 
۰ رسول ار داست بکفایت في قوله «انا کفیناك الستپزگین » وعزت موّمنان‌داست بعلو ورفعت 
في قوله « وانتم الا علون إن کنتم مومنن » و گفتند عز ت خدای‌بر بویت است » وعز ت‌دسول 
به‌نبوت » و عزت موّمنان بعبودیت . 

و روایت کردند که حضرت صادق حعفر بن صلوات الله و سلامه عليه گفت «من‌مئلي 
و رب“ العرش معبودي » چون من کیست وخدای عرش معبود من است «من مثلي و انت لي» 
چون من کیست و تو مرائی . گفتند عزات خدای پنج چیز است : عزّت ملك و بقاست , و 
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عزات عظمت و کبریاست , و عزات بذل و عطا » و عرزت رفعت و غنا , و عزت جلال و بها 
و عرزت دسول ل پنج است : عزت سبق و ابتداء " و عرگت آأذان و نداء ‏ و عزت تقدیم 
قدم صدق زد انان " و عرزت اختباد و اصطفاء , و عر ت ظرود بررأعداء, و عزت موّمنان پنج 
است نیز : عرزت التأخبر »و معنی او آن است که ترا بازپس داشته تاتو بر قصنه و حال همه 
کس واقف شوی و کسی برحال تو مطتلع نشودبا آنکه موخنری سابقی , باحترام سابقی‌بأینام 
لاحق» ببانش قوله تعالی «نحن‌الا خرون السابقون » دوم عزت‌تیسیر بیانه قوله تعالی « ولقد 
یسّرنا القر آن للذ کر » . و تبشیر في قوله « وبشر الومنن بان لهرمن الله فضلا كبيراًء 
و عزات توقر ببانه قوله « و انتم الاأعلون» . و عزات تکثیر ببانه قوله « و نتم أ كثرالامم» 

( يا پا الذي امنوا لا تالهکنم" مواالکلم ولا لاد کنم عن"_ذکنر ال ) 
آنگه خطاب کرد با مومنان برسبیل موعظه و نصیحت گفت : ای گروید گان نباید تاشما دا 
مشغول کند ما لپاوخواست‌هاتان و فرز ندتان‌ازذ کر خدای . مفسران گفتند مراد بذ کرخدای 
نماز پنج گانه است بیانه قوله د دجال لاتلیبیم تجادة و لابیع عن‌دکر اه ( و من بقل" 
ذالك فا'ولئك م الخاسر ون ) هر که‌این کند زیان‌کاد باشدیعنی اشتغال بمال وقرزندان 
از ذ کر خدای ونماز بیای داشتن‌باز دارد . برای آنکه این فوت شود ازاو و آن یا بدست‌نياید 
یا منقرض شود وفانی گرده , آنگه تحریص کرد این دا برنفقه آموال گفت : : 

( وأنلفقوا ا ) و نفقه کنید ازآ نه ما شما دا دوزی دادیم پیش ازآنکه 
ار دا تأسف خورد وگوید ( رب" لول خر" تني ) أی هلا خرتني 
بار خدایا چرا را تخیر نکردی تا بوقتی نزديك , و بعضی گفتند د لا » درلولا صله است و 
تقدیر آنست که لوأخترتني إلى أجل قریب بارخدایا اگر مرا تأخیر کردی بأجلی نزديك‌من 


سل 9 


صدقه دادمی . و قول او ل ددست‌تر است لقوله ( فاصند ف ) این «فاء » در جواب یکی از 


شش چیز فعل مضارع را پنص کند پاضمار 0 , واین حااستفهام است یعنی تامن صدقه‌دادمی 
( وکن" من الصتالحبین ) و از جله صالحان بودمی . گفتند مراد بصلاح ایمان است برای 
آنکه آیت در منافقان است چون بدر مر گت رسند تمتّایز ند گی کنند وتار أجل برای‌ایمان 
۲ بعضی دیگر گفتند آیت در شأن موّمنان است ومراد به صلاح حج" است . ضحاك و عطه 
روایت کردند از عبدالله عباس که او گفت هیچ کس نباشد که استطاعت دادد و حج نکندالا 
وچون بدر مر گی زسدتمتّای دجوع بادنیا کند . گفتند اق الله یاابن عباس که این معنی‌دد 
حق کافران آمده است گفت من باین قر آن پرشما خوانم نگ این ابت کو الی‌قو له: 


« فاصد ق »اى فاتصد ق « و اکن من الصا لحن » آی من الحجاج تا من رکاة دهم وحج 
کنم . جملة قر اء ا کن خوا ندند بجزم € أُبوعمرو که اوخواند وا کون بواو , و نصب‌نون 
عطفاً على قوله «فاصنداق » آبوعمرو دا گفتند جرا واودر مصحفها نیست گفت از کتابت پىوفتاد 
چنانکه بیوفتاد فی قولیم کلمن والاصل کلمون » وفر اء گفت دد بعضی مصاحف عبدالله مسعود 
ديدم که « فقولا لهقولا" لبنا» فقلا نوشته‌بود واو در کتابت نبود در قراءت‌بود. و وجه قراءعت 
عامه قر اء آن است که « وأ کن » جزم است على محل «فاصند ق» که او را چون فاء از او 
بیفکنند مجزوم باشد هلا" تأتینا فتحد"نا » و چون فاء نباشد تحد"شنا آ نچه براو عطف بود هم 
مجزوم باشد نصب بر لفظ باشد وحزم برمحل » وعلی هذا قول الشاعر : 

فاابلواني بییتکنم لنالي امالکنم واستدررج توا (۱) 

(و "ان و خر ال" شا إذا جاء آجلها ) خدای تعالی جواب داد ایشان دا گفت 
خدای تخیر نکند هبچکس‌را چون اجل ایشان ووقت مر گشان فراز آید (ال" تخب" ربا 
تمْماون ) خدای تعالی عالم است با نچه شمامیکنید . 


سو رة التغاین 
این سوره مکی است الا" يك آیت وهي قوله: «یاآیپاالذین آمنوا إن“ من أَژواجکم- 
الا به » واین سوره هشتده آیت است» ودویست وچہل ويك کلمه است » وهزار و هفتاد حرف 
است » وروایت است ازعبداله عمر از حضرت رسول کی که او گفت هیچ فرز ند نباشد کهاز 
مادر بزاید و الا پنج آیت بر بندهای سراو نوشته‌باشد . | بی کعب روای ت کرد از دسول ملا 
که گفت هر که سورة التغابن بخواند خدای‌تعالی‌‌گه فجاة بازداردان‌شاء الله تعالی از او . 


سورة التغاین مدنیة و هی نمانی عشرة آية 
پم اه رفن ارم 
بنام خداوند ختشنده مهربان 
سبح له ما في السوات وما نی الازض له الملك و له اند و مه 


تسبیح‌میکنه مرخدارا | نچه در آسما نها و آنچه درزمین‌است مراوراست پادشاهی ومراوراست حمد و او 


(۱) شماکار خوش بکنید یمنی کار خوب وشاید من باشما صلح كنم و نزديك سازم شمارا . 


عل کل يء قدي (۲) هر اليلق فینکم كاف و ينك مین و اظ 


ہر هر چیزی تواناست اوست آنکه آفرید شما دا پس یعضی ازشما کافر وبعضی از شما گردنده وخدا 
ا 2 ۳ ی 8 ۱ n A‏ سس ۳ ES‏ 
یا تعملون بصير (۳) خلق السموات و الارض بالحق و صور ۶ فا حسن 
SS‏ بینا است رو ا د زمین دا براستی و تصویں کرد شما دا پس نیکو کرد 
۵ مس مب و ۳ ها 2 ۾ ” 
صور ۵ و له ند یر 3 ی ما في السَموات و الارض و بط ما ترون 
صورتهای شمارا و بسوی‌اوست باز گشت میدا ند آ نچه در آسما نها و زمین‌است و میداند آنچه پنهان دار ید 


UTS 0 4 ۳‏ چ ۰ o78 E:‏ ا یت اب ت و 
و ما تعلنون و الله عاي بذات الصدور (0) ۸۱ باتك بوا الین کفروا 
و آنچه آشکارا کنید وخدا داناست بحقیقت [نچه درسینه‌هاست آیا نيامد شمارا خبی آنانکه کافر شدند 


۸ هو مه س وم گه و ا ۶ 2 
ین بل غذاقوا وبال مره و هم عذاب ألم (د) ذلك بان کا نت 


پیش از این پس‌چشیدند عقو وت‌کارشان‌را وموایشانراست شكنجة دردناك اين بسبب آ نستکه نود که 


و وو E‏ و ا 
تا تیم رسلي با نات تقالوا اش دوا فکثروا و و وا 
میمه ایشا نا 2 و نت ۷ ی وا مینما ید aes‏ ی" 

3 
نات خدا وخدا بی‌نیاز n‏ با اینکه هر گز 
و a‏ چ ی و نی 
ل ور ی کم م تون با يلح و ذلك على اله 
بگو آی‌محمد آری قسمبپر ورد گارم کها لبته و پس‌هر آ بنه خبر دارمیشوید ا واین برخدا 
مر مرو 
ای سیر (۸) فامنوا بالل 4 و رسوله زو الذي تلا لنا والله له ا 7 خبیر )۹( 
- آسائست ہی بگروید بخدا وفرستادۀ او و روشنیآنکه فرستادیم ما وخدا بآ نچه میکنید کاءاست 
وم جم Se 5 e“‏ ی ۵ سے سے و مر ۵ 
وم لجع ذلك يوم التغابن و من پوین باه و بَغمل صالحا 
٤‏ جمع کند شمارا برایروز ا اینست روز زیان‌کردن و هر که بگرود بخدا وبکندکار شایسته 
۰ سما ته و بحل تجنات ی ENE‏ فبا أبداً 
بیوشا ند از و بدیهای اورا ودرمیآورد اورا در بهشت‌ها که میرود از زیرآنها نهرها جاوبدانند در آن‌همیشه 
صا 2 ا ۳ 2 رس 5 1 ۱ گم س 
ذلكافو زالعظم (۱۰) والذين كفروا و كذبوا بآیاتنا اولك أصحابالنارخالدين 


اینست دستکاری بزر که ونا نکه کاف شد ند وتکذیب کردند بآبات ما آنها اند باران آتش جاویدا تند 


۳ 


E‏ و سنا 
ست ی ۰ 


E ۳۳‏ رسد هی ی مکی a oT e‏ 
قله و ال کل يء لیم (۱۲) ) و أطيعوا الله و أطبعوا الرسول فان تولیستم 
دل اورا وخدا بهر چیز که دانااست وفرمان‌بر مدخدارا وفر مان بر ید پیغمبر(ص )دا پساگرروی گردا نید 


ماع و شولتا ابلاغ لمبین (۱۳) أف لآ إل إلا و عل اله فلیتر کل 


پس‌جزاین‌نیست که بر فرستادهماست رسا نیدن‌ظاهر خدا ئی که نیست خدا ئی‌جز او و بررخدا پس‌بایدتوکل کنند 


eS‏ ۲ کہ ین 0 ه6 ° ۰ pe‏ 0 سم شه 
المۇٴمنون (۱۶) با ایا الذي آ منوا ن من آزه اجج و او لاد کم عدوا ل 
گروندگان ایآ نا نکه ایمان آوردید بدرستیکه بیضی اززنان شما وفرزندان شما دشمن‌اند برای‌شما 
فاعذرو هم و نم ۱ ان الله فور ریم (۱0) 
پس‌حذر کنید ازایشان واگر ۰ 

که ۶ ۰ 6 م و ون ‌ 

فا آموالک و آولاد کم فة و الله عنده أجر " عظیم ۱( فاقوا الل 


جز‌این‌نیست که ما لهای‌شما وفرزندان شما آزمایشند وخدا نزد اوست مزدی بزر گت پس تست ی 
8 ۶ و ه 


ما اطع و او ااا خبراً لا شیک و ن وق شسح" 


آنچه توانید و بشنوید وفرمان برید ونفقه کنید بهتراست مر نفسهای‌شمارا وهر که نگاهداشته شد حرص بخل 


9 هه و ۳ aa e‏ و 5 a3‏ 
نشیه فاو لك م المفلحون (۱۷) ات" تقرضوا الله قرضاً سنا بضاعفة ل 
ا ایشانند رسعکاران اگن قرض دھیں خدارا ا برای شما 
E‏ لک وا ل شکور ليم (۱۸) ایب والشباتأعز یناک (ه) 
وخدا جزا دهنده وشکر پذیر است‌بردبار دانندة نهان و آشکاد غا لب درست کر دار . 
قوله تعالی ( سبح له ما في الستموات وما فیالارض, ) قدیم جل جلاله گفت 
تسبیح می کند خدای‌دا جل" حلاله هر چه دز آسمانہا و هر چه در زمین است بر آن تأویل که 
گفتیم ( لهالمانك ) پادشاهی اوراست هم ازروی خلق وهم ازروی‌تصر ف‌جون أو لاو آفر ید 
ودر میا نه تصرف او راست بتغیر وتدیل‌وریاده و نقصان وبآخر اوفانی خواهد کردن. ملك او 
را باشد . و نیز حمد وشکر اوداست چهعله نعمتپا ومنافع بای او است و هیچ نعمت نیست الا 


-۱۷۰- التغابن (عد) جا 


أصل آن‌نعمت از اوست ومضاف باو است ا يا ہو اسطة دیگری واو برهمه‌چیزی قادر است 
ووا : 

( هوائذي خلفکم ) اوآن خدا اس ت که بیافریدشمارا واخراج کرد شمارا ازعدم 
دد وجود بنقدیری هر کدام نیکوتر ( فیتکنم کافر" ) آنگه ابتدای کلام دیگر مستأنف 
کرد گفت ازشماباشد که مؤمن بود» وباشد که کافربود . بیان کرد که ایمان و کفرمتعلق‌است 
به‌بنده چه حوالت باو کرد واضافت باو کرد » واین آیت دلیل است بربطلان قول مجبره که 
گفتند ایمان و کفر بنده بخدای است و مثال آیت « وال خلق کل دابة من ماء فمنهم من 
يمشي » حوالت خلق بخدای ومشی حوالت‌بما همچنین دد این آیت خلق حوالت‌بخدایو کفر 
وایمان حوالت بما » واأدلعقل براين معنی از آفتاب دوشن‌تر است و آیات‌محکم باو ناطق , و 
قوله « فطرة اي فطر الاس علیپا » و قوله ا « کل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
یپو دانه وینصرانه و یمجسانه » گفت هر کودك که زایند به فطرت وخلقت زایند و گفتند بر 
فطرت اسلام زاید» مادد ویدد او را جپودو ترسا و گبربکنند . 

ورسول عبر گفت که حدای تعال ی گفت «خلقت عبادی کلم حنفاء » من‌بند گان خود 
راهمه پرمسلمانی آفریدم » وآبوسعید خددی گفت «فمنکم کافر» يعن ی کس باشد که همه عمر 
کافر باشد بعاقبت ممن باشد » وکس باشد که همعمر ممن باشد بعاقبت کافر شود . واین 
قول‌بازپسن برقاعده ماداست نیاید (۱) الا" علی تأویل. ضحتالك گفت ازشما کس هست که کافر 
است درس موّمن است درعلانیه , جون‌منافتان , وهست که‌در زر موّمن است و در علانبه 
کافر » واين اصحاب تقبه| ندچون‌عمار یاس و مانند او . 

عطاء بن اپیرباح گفت هست از شما که کافراست بخدای , بستاده‌مومن, و هست ازشما 
که موّمن است بخدایو کافر پستاره .زجاج گفت: فمنکم کافر بان" اه خالقه. معنی آن‌است 
که از شما کس هست که کافر است با نکه خدای خالق اوست » و کس هست که موّمن است 
پآنکه خدای خالق اوست واین ظاهر آیت است و آیت جز آنکه دلیل است بر بطلان قول 
مجبره‌دلیل است بر بطلان‌قول معتزله فی انز لة بن‌النز لتن " برای آ نکه‌خدای تعالی‌خلقان‌را 
براین جمله دوصنف نهاد |ماموّمن وإِمّا کافر. قول بآ نکه این‌دا صنف دیگری هست قولی باشد 
خارج قر آن . دلیل‌دیگرقوله ( وال" با اون تصبید" ) گفت‌خدای‌با نچه شما میکنید 


(۱) چون ما معتقدیم مومن کافر نمیشود . 


-۱۷۱- ۲۸ - جزه‎ E 


عالم | . حواله ۱ آباما کرو ردان را باخلق ات که مکافند اروق | آنگه : 
گفت : 

(خحلق السموات والارزض" باق) گفت آسمان وذمین بیافر یدیحق نه‌پباطل‌یعنی 
نه‌بعبث کرد. برای غرض صحیح آفرید » ومثله قوله « وماخلقناالسماء والادض وما بینهما باطلا» 
) وصور کنم) بنگاشت شمادا ونیکو نگاشت . عجب قول آنکه گفت درتصویر نبکو کرد و 
درتقديرزشت» بوقت خلق في أحسن‌تقويم. بوقت حكم فى أقبح التحكيم ( وليه التصیر) 
وبا زگشت همه خلقان بااو است . این ادل قاددی است » پس از این بیان عالمی کرد و گفت : 

( یسم" ما ن‌السموات والار" ض) داند آ نچه در آ سا تا وزمین است هیچ بر اوپوشده 
نشود و داند آنچه در سر" دارید و آنچه در آشکار کنید ( واه" علم"_بذات الصندور) و 
خدای دانا است با نجه دردل‌ها است. آنگه درتذ کیر گرفت و پاد داد أحوال گذشته گان را 
تا معتبر شوید گفت : 

(أ ا بتکم نیوا این کقروا) گفت نیامد بشما خبر آنانکه کافر شدند پیش 
ازشما , والتقدیر من‌قبلکم . چون مضاف‌إلیه پیفکند از اواودا بنا کرد برضم کقوله «لالا ی 
من‌قبل ومن بعد » ( "فذاقو! وبال رم ) وبال و گرانی عاقبت‌کار خودبچشیدند ( و منم" 
عذاب" رل" ) وایشان دا عذابی باشد سخت دددمند . آنگه علّت عذاب ایشان بگفت تا کسی 
گمان نبرد که‌برایشان ظلم رفت . ۱ 

( د الك آن عذاب برایشان برای آن ا ایشان را دسولان بیامدند با بسنات و 
دلالات وعلامات, ایشان ازسر‌جهل وطریق تعجب گفتند ( بش" یداو ننا ) آدميانند که ما 
را هدایت مدهند و داه مینمایند و توقع آن کردند که پیغمبران ایشان فرشتگان باشند 
( فکفر وا ) بدین سبب کافر شدند واين سببی بود که بایست که باین سبب بایمان نزديك 


messes ona 


شوند . چه اگر پیغمبر ایشان نه از بشری بودی ایشان دا باو إلف نبودی و باو رام نبودندی 
ومستأنس نشدندی‌باو » حق‌تعالی بحکمت اختیار کرد آنچه کرد (و تولو وااستغتی اله) 
پشت‌بر کردند بر گردیدند وخدای تعالیاز ایشان‌مستفنی وبی‌نباز است( واه" غني" مبید") 
وخدای بی‌نبازست و سندیده. 

رز عم الذ ین کفر وا آن لن ینمشوا ) آنگهگفت دعوی کردند این کافران که 
ایشانرا برنخواهند انگیختن و زنده نخواهند کردن (قل ) بگو ای ع ( بل ور ) 


بخدای من قسم میکنم و سو گند می‌خورم که شمارا برانگیزند . آتگهخبر دعندشما رابآنچه " 
کرده‌اید از نىك و ید » وحزا دهند شمارا برآن ۰ و این برخدای آسان است آنگه ام کرد 
ایشان دا و فرمان مجد"د کرد برایشان‌بایمان گفت : 
(فامترا _باله ور سوله ) ایمان آرید بخدا وپیغمبر انش و بان نو رکه خدای تعالی 
فرسناده است » و آن قر آن است برای آنش نور خواند که خلقان دا بان هدایت کنند دز 
ظلمات کفر چنانکه بنود هدایت کنند در طلمات مسافت ( واه" با تعملوان خبد" ) و 
خدای با نچه شما می کنید دانا است . آنگه تهدید کرد ایشان‌را بأحوال واهوال‌قيامت گفت : 
( وام یجمع کم" لو م الجمع ) یاد کنید آن‌رو زکه جمع کنند شمارا برای دوز 
جمع یعنی روزقيامت, عامه قر اء خواندند « یجمعکم» بیاه‌اعتباداً بقوله « فآمنوا بالله » و قوله 
« والله بما تعملون خبیر » ویعقوب خواند نجمعکم باون اعتباداً لقوله « والنور الذي أنزلناء 
( ذ لك وم‌الستغان ) آن دوزتغاین است » وتغابن تفاعل‌باشد ازغین و آن فوت حظ ومراد 
باشد . یه اوه دوایت کرد تفسیر این آیت ازرسول یاو که او گفت هیچ‌بنده‌ای‌نباشد ار 
محسن ومسییء , دوزخی وبپشتی و لا روزقیامت حسرت خور ند وتغابن» بد کردارباً نکه جرا 
بد کرد , ونیکوکاد با نکه چرا بیشتر نکرد ( ومن" لو من" باللھ ویممّل صالاً ) هر که او 
ایمان آرد بخدای وعمل صالح کند اورا بپشت هائی بود کهدر زیر درختان او جویپا میرود . 
مدنبان وشامیان خواندند دراین سوده ودرسودءطلاق «نکفر» و «ندخله» بنون ؛ و باقی قر اء 
بياء ( خالد ین _فیبا بدا ) در آنجا مخلّد وجاویدان وموبد باشند ( ذلك القوز النظبم" ) 
آن ظفری بزد گواد است . 
راذن کفر وا و کذ وا باآءاتنا) گفت وآنان که کافر شدند و آیات من دروغ 
داشتند ( أو لك اصحاب التارر ) ايشان اهل دوزخ باشند (خالدین ,فیها) در آنجا مخلّد و 
جاویدان باشند ( و بس المصیر" ) ویدجائی است آنجا . 
(ما أصاب" من مصبّة ۷۱ بان الله ) آنگه‌بر سبیل تسلی و دل خوشی آمحاب 
مصاش گفت هیچ مصیبت نرسد شمارا لا" بفرمان‌خدای تعالی ۰ یعنی آ نچه‌بخدای تعلق‌دارد 
از گی و پیمادری وسختی وتنگی » وقل: بعلم الله ,. وچون ادن را بعلم تفسیر کنند عام شود فعل 
خدای و جز آن در او داخل بود . ابوظبیان گفت مصحف‌ها برعلقمة‌بن قیس عرض می کردم 
" پاین آپت رسیدم گفتم چه معنی دارد؟ گفت معنی آن‌است که هر کس‌دامصیبتی رسد ازقیل خدای 


تعالی . چون‌داند که صلاح اودر آن است دضا دهد وتسلیم کند فپذامعنی قوله( د قلبته) 
دلش‌دا هدایت دهد یعنی توفیق‌رضا وتسلیم» آبهبکن ور اق گفت معنی آن است که هر که 
ایمان آرد عند نعمت و بداند که آن ازفصّل خدااست دل اورا هدایت دهد بشکر , و هر که 
ایمان آرد نزد شدت وبداند که اوعدل است ازخدای تعالی دل اوراهدایت دهد بصبر ورضا . 
قر ء دراوخلاف کردند عامهقر اء خوا ندند دیهد قلبه» پفتح یاء و باء ,و این‌اختیارا بوعبیده‌است» 
وأًبوحاتم وسلمی خواندند «یپدی‌قلبه» بضم" ياء وباء برفعل مجپول, و طلحة بن مصرف خواند 
«نهدقلبه» بنون وفتح باء علی‌التعظیم, وعکرمه خواند «یهدء قلبه» بېمزه ودفع باء‌من‌الپدء وهو 
السکون » دلش سا کن شود. بعضی دیگر گفتند بهدا قلبه بتخفیف همزه من الپدو أيضاً ( وال" 
,بکلل شيء عم" ) و خدای تعالی بر همه چیزی عالم است ( و "آطیعوا الله وا طيعوا 
ار سول ) گفت طاعت دادید خدایرا و دسول ای را ( فان تولیتم ) اکر بر گردید 
وپشت برفرمان خدای‌کنید ( فا نما علی رسو شا البلاغ الین ) برپیغمبر ما آن است که 
پیغام برساند و بیان کند . 

( ا لا | ۷ هو ) آنگه گفت خدای تعالی آن است که بجز او خداگی نیست 
( و عی ال فليو کل الموّمشون ) وبرخدای ت وک لکنند موّمنان . ۱ 

( ا پا لذن آمنوا ان" من" آزواجکم و ولا دکنم" ) آبت درشان قومی آمد 
که خواستند هجرت کنند دوستی دن‌وفرزند واسیان واموال‌دامن ایشان گرفت. چون خواستند 
که‌هچرت کنند خویشان و فرزندان او گفتند بخدای برتو که مکهرا رها کني و زن و فرزند 
ومال , و آنجا بی‌خانمان ومسکن ومحتاح‌باشی وما برفراق تو صبر ندادیم و با تونمی توانیم 
آمدن »> بپری رادقتی بدید آمدی مقام کردندی وهجرت نکردندی . خدای تعالی‌این آیت 
فرستادو گفت ازفرزندان‌شما ومال‌هاتان هست که‌دشمن شما است » و«من» تبعیض راباشد . 

عطاء یسار وعطاء خراسانی گفتند آیت درعوف بن‌مالك الا شجعی آمدواو خداوندأهل و 
فرزندان و مال‌بود هر گه که‌او خواستی تاهجرت کند و بمدینه رود گر یستندی و او دل تنگ 
شدی و گفتندی مارا بیکه رها میکنی ومابی‌توچگونه باشیم اورا تقصیری میافتاد در هجرت . 
خدای تعالی این آیت فرستاد و گفت ایشان دشمن شمااند با نکه‌شما دامنع میکنند از طاعت. 
خدای تعالی‌فرمود ( فا حذ رو ۸) حذر کنید از ایشان یعنی حفد کنید از آنکه قبول کنید از 
ایشان اینچنن حدیث ها . آنگه گفت ( وان تعفوا و تصفحوا رتغفروا) اگر عفو 
کنید و بيام‌زید . گفتندبرای آن گفت که ایشان منع هجرت کردندی آنگه پس از مدتی 


-۱۷6- التغابن )١٤(‏ ج 
که بیامدندی آنان کهدد هجرت برایشان مقدم بودندی فته آموخته‌بودندی اینان اژاهل و 
فرزندان که منع کرده بودند از هجرت عقو بت کردندی . خدایتعالی گفت باینهمه اگر عفو 
کنید ایشانرا و ہیام‌زید وعقوبت‌نکنید ایشانرا که خدای عز"وجل" آم‌زنده است وبخشاینده 
است پيامی‌زد شما دا و ببخشاید . 

(نا آموالکلم" وأولاد کنم" فتتة" ) مالا و فرزندان شما فتنه‌اند و امتحان و 
آزمایش شمااند حمل کنند شمارا بر نا بایست وشمارا معصیت فرمایند و از عبادت بازدار ند وبر 
کسب حرام حمل کنند ومنع‌حق فرمایند. بعضی علماء گفتندمن» تبعیض درعداوت آورد ودر 
فتنه نیاودد برای آنکه‌مال وفرزندان همه کس دا دشمن نباشند ‏ ولیکن همه کس دافتنه باشد 
ودل مشغول دادند . از اینجاست که عبدالله مسعود گفت مگوئيد الهم" إثي أعوذبك من‌الفتنة 
برای آنکه هیچکس نباشد ازشما که گرفتادنباشد بزن وفرزند ومال » چنین گوئید لبم نی 
آعوذ بك من مضلات الفتن . بریده أسلمی گفت یکروز دسول اڈ بر منبر خطبه میکرد 
حضرت امام حسن وامام حسن صلوات الله وسلامه علمهما در آمدند پر اهنم-ای سرخ پوشیده » 
امام حسین ی دا پای بدامن بر آمد سول ب خطبه دا ببرید اژمنبر بزیر آمد و ایشانرا 
بر گرفت وبردان مبارك خود نشاند برمنس , آنگه گفت صدق الله تعالی حیث قال « نما 
آموالکم وأولاد کم فتنة » دلم بار نداد که این کودکان دا برنگرفتمی . آنگه باسرخطبه رفت 
( وال عنده" اجر“ عظیم" ) بنزد خداست مزد بزر کی . 

( فاتتقوا ال" مااساطتعتم ) گفت ازخدا بترسید چندانکه توانید و قول آنکسی 
که گفت این آیت منسوخ است بقوله « اتَقوا الله حق تقاته » خطا است برای آنکه جمع 
توان کرد ميان هردوآیت ( واهموا وا طبعوا ) بشنوید واطاعت‌دارید ( و أنفقوا خبرا) 
اي مالا برای آنکه خیر بمعنی مال آمده است فی‌قوله « کتب علیکم إذا حضرأحد کم الموت 
إن ترك خیراً » أي مالا براین وجه کلام بر ظاهر خود باشد ومحتاج نباشد بحذفی . قولی 
دیگر آنکه در آیت محذوفی هست والتقدیر الا نفاق خير لا نفسکم تا نفقه شما دا به باشد » و 
مثله قوله انتبوا خبراً لکم یعنی يكن الانتهاء خیراً لکم ( ون" یوق" اشح "نقسه فأولشك" 
م المقلحون ) وهر کس که اورا نگاه دارند ازبخل نفس, خود ایشان ظفر یافتگانند . 

(ان؛ انقیرضوا ال قرضا حسناً ) گفت اگر قرضی دهید بخدای تعالی قرض نیکو 
مضاعف بکند برای شما وبیامرزد شما را ( وال" شکور" حلم ) وخدای بسیار سباس است ˆ 
و بردباد ودانای نپان و آشکار است وعزیزغالب ومحکم کار ات 


نطو و و و وماو ووو و وود وه ها و و وود و وود دوه دا و و وه تاو تاه داد وه اه و و و و و وخ و او وه و و تاو هو و0 وا سوت سیخ ها و و ود وی و ماه و و 


سو رةالطلاق 


این سوده مکی‌است عدد آ یات او دوازده‌است » ودویست وچپل وهشت کلمه‌است » وهزار 
۷ ۶ 2 ۶ » ۳ ۰ ,8 
وبست حرف‌است. آبوا مامه دوایت کرد از | بی کب کههر که‌اوسورةالطلاق بحواند برست 
رسو لا وفات یاید إنشاء ائه تعالى و نقد 


سورةالطلاق مدنية وهی اثنتا عشرة آية 
پم اله الرمی ي الرحيم 


بنام خداوند بخشند؛ مهربان 


١‏ أا اي إا طلتم اشاء فطلترهن لیذتین و مرا مه 

e‏ و چون ی زنان‌دا پس‌طلاق‌دهید ایشان‌دا مروقت عد" ایشان و بشما بدعدهء‌را 

هوا الله رکم لا تخرجوهن ين يوت و لا یخرجن لا آن باتین 

و بترسید هه پرورد گارشما 3 نکنیه ایشان‌را از خانههایشان و بیرون تروند مگر اینکه بیایند 
احة مه و یلك دود الله و من یعَد حدود اله قن ظل | 

بکار زشت آشکار و اين ِِ حدهای خداست وهر که در گذرد ازحدهای خدا پس‌بتحقیق ستم کرد نفس‌خودرا 


۳۹ مهم بای ٩ f‏ تا ماه گر و ۵ س 
لاد ي الله پخدث بعد ذلك مرا (۲) فا ذا لعن أ جل فأسیکو هن 
نمیدا نی‌تو تاشاید خدا تازه کند بمد ازاین‌کاری‌را پس‌چون‌برسندز نان بمدت‌خودشان پس‌نگاه‌داریدایشاتیا 

Jor 


و سم وف زر oom‏ ر ۳ س 
بمعروف 7 فار قو هن بمغروف وأشهدوا ذوي عدل منم وأقيموا الشهادة لله 


ص 


به نیکی یا مفارقت کنید ایشا فرا به‌نیکی و گواه گیرید دو کس‌را عادل ازشما و بہایدارید گواهیرا بر‌ای‌خدا 


و هټ وه د سر ص وص اس وس 
ذل بوعظ به من کان يۇ من باله و الوم الاخر و من ق اله بجعل 
این‌مذ کورات پند داده‌شود بآن هر که باشدکه بگرود بخدا و روز آخر وهر که بترسد ازعذاب‌خدا میکرداند 


مه و و ۵ مس و۵ و قرط 


له خر جا و برق من يت لا خیب (۳) و من یت کل عل اه فهو 


مر اورا جای‌بیرون‌شدن وروزی میدهد اورا از جا ئی که گمان ندارد و کسیکه توکل کند بر خدا پس او 


7" ووو ی ۳۹ ها سرت ما ۵ 

حسبه ات الله بالغ اه قر جعل الله * لکل شيء قدراً 63 و السئي 

س‌است‌اورا بدرستیکه‌خدا رسا ننده کار خوداست بتحقیق که گر دا نید خدا مر‌هرچیزی را اندازه وآن‌زنان که 
۰ 3 ت 

e ۳ ٣ ۱ 2 ۰ 2‏ 2 4 4 سے ت 

ین من المَحيض من نانك ارب ین نة آشبر والستي] يض 

تومید شد ند ازحیض از زان شما اگر شک شك دارید پس عده ایشان سه ماه‌است و آنزنان که حایض نشدند و 

1 و گر ویک 7 بضعن لم مر مس پر س هس و۵ 

اولات الالال أجلن آن : و من بتق الله يجعل له من آمره 

صاحبان حمل ها عو آنها اینستکه شهند پارشان را و هر که بتر سد از خدا میگرداند مر اورا از کارش 

of 9 5 ۵ ۶‏ ۹ ۸1 9 و ی ۰ 


2 و ۳ 2 ۰ 2 ر نو ۾ مس ما 3 مس 0 
عنه + سنانه ا من حیت ی 
از او بدبهایش را ووز ر گت سازد بر ای او مزد را سا کن گردانید ایشا ترا از آنجا که سا کن شدید از 


ر ره واه و ود مره ت روص و ام 
AT‏ لتضبقوا علمهن و إن كن أولات ل فأ نفقوا 
وسم طاقت شما ور نچ مرسا نید مطلقاترا تا تنگک گردا نید برایشان و اگر باشند خداوتدان بار پس‌نفقه کنید 
ر و وان او ماو ت ...3 
علیین حتی ن فإن آرضعن لم فا توهن اجور هن وأتيروا 
برایشان تا بنهند بارخوددا پس‌اگر شیردهند برای‌شما پس‌بدهید ایشا نرا مزدهاشان‌را وفرمان پذبر باشید 


۶ 
م ‌ سوه و سا ۵ م۵ 


اوه وو ا ا 
بمعروف و تعاس م فسترضم له اخری (۷) لفق دو سعه 
میان خود به نیکی وا کرسخت گیری کنید پس‌زودباشد که شیردهد فرز ندرا ذن دیگی بایدنفقه‌دهد صاحب‌مال 


e~ سر‎ 0 

س مه ید ی ۴ 

ن سعله و من ق علنه رزقه فلینفق ما تبه لله لا کلف اه نقبا 
ا وهر که تنگ کر‌ده‌شد خرن روژی‌او پس‌با ید نفقه کند e‏ اورا خدا تکلیف نکندخدا ففسی‌را 
e 1‏ 3 ر کي ° ۱۳ ak‏ و 

اما E‏ پرا (۸) و کاین من قر به عتت 
هگر آ نچه عطا کرد اورا زود RE‏ بعد دشواری سا نیرا وبسا ازاهل‌دهی که سس باز ژدند 


- دس 


زر وه ت ۳ ر G0‏ م رر و 
تفاس میت E‏ 
ازفرمان پرورد گارش و پیقمبران‌او پس‌حساب کنیم‌اورا حسابی‌سخت وعذاب کنیماهل آن‌قر به‌را عذابی زشت 
ê E a‏ ما که ۳ و TE‏ ا ا 
فذاقت وبال آم‌ها و كان عاقبة أمرها خر )٠١(‏ أ عد شه هم غذلباً 
پس بچشند عقوبت‌کارشان را وبود سرانجام کار ایشان زیا نکاری آماده کرد خدا برایایشان‌شکنجثرا 
۳ و ۳ 1 oo‏ 
دید فاقوا الله يا أو لي ال لباب (۱۱) آلنرین آمنوا قذ آنل ال الیکم 
سخت پس بترسید ازخدا ای‌خداو ندان خردها آنانکه گرویدند بتحقیق که فروفرستاد خدا بسوی شما 
۲ ۵ 7 و وه مر ر ِ ی و ترس 3 
ذ کر ٭ رسولا پتلوا علیع آیات‌اش مبیتات لبخر ج الذين آ منوا و عیلوا 
ذکر دا پیغبریرا که میخواند برشما آبتهای‌خداراکه دوشن کنندهاند تا بیرون کند ‏ نا نکه گرویدند و کر دند 
‌ 1 ُ ۱ 6 
1۱ س ولل يه و سے س واه ۳ و۶ و و 
الصالحات من الظامات إلى النور ومن یمن با و تعمل صالحا ید له 
کارهای شایسته از تار یکیهای کفر بسوی روشنی ایمان وهر که بکرود بخدا وبکند کار شایسته درمیآ ورد اورا 


جنات تجري ین ها هار حال ين فها اذا فد اخسن اش له 


دهشت ها که میر‌ود از دس iT‏ جوی ها که جاو به باشتد در آن همیشه متحقیق که نیکو گر دا نید خدا برای او 


رز (۱۲) اه الذي خلق سبع تعوات و من الارزض مثلهن یتتول لام 


روژی را خدائی که آفر ید هفت آسمان دا و از زمن مانند آن آسمان ها فرود ميا بد فرمان خدا 


نهن لتعمواأنْ الله عل کل شیه قدي + ون اله قد حاط کل شي‌و ع × 


میان آسمانها تا بداندد بدرستیکه خدا برهرچیزی تواناست وبتحةیق‌خدا فرا رسید بهرچیزی ازروی علم . 

قوله تعالی ( با اس التبي' إا طلفنتم * النشساء الا ية ) خدای تهالی دد این آیت 
خطاب کرد با دسول بی وراد او وامّت لقوله « إذا طلقتم النساء » وروایت کرده اند که 
عبدالله عباس گفت نزل القر آن بایالك أعنی واسمعی با جاره . و گفتند تقدیر آن است که یا 
آینهاالنبي" قل لامتك إذا طلقتم أي جد (44) ات خود دا بگوی که چون زنان را طلاق 
خواهید دادن وبر این‌قول دسول ع خارج باشد ازخطاب و خلاف نیست که حکم‌دسول تلا 
درطلاق حکم امّت است , وطلاق ددشر ع عبادت است ازتخلیه زن بحل" عقد نکاح بلفظ طلاق 


بان لغت که باش » یا بکنایه علی خلاف بیننا و بی‌الفقهاء. وبتزديكگ ما طلاق واقع ادا" 
باین لفظ وبکنایه واقع نباشد اما فراق حاصل شود بچیزهای دیگر جزطلاق چون ادتداد و 
لعان وخلع و فسخ نکاح والر د بالعیب . وطلاق دا شرایطی هست که بی آن واقع نشود از آن 
جمله لفظ است وعزم است برطلاق و آنکه زن پاکیزه بود پا کیز گی که در او مقادبت واقع 
نشده باشد " وبحضور دو گواه باشد . چون اینجمله شرائط حاصل بود يك طلاق دجعی واقع 
شود ومد مالك مر‌اجعت بود تا زن ددعد"ه باشد . چون ازعد ه برون آید مالك تفس خود 
شود وا گر اوخواهد تا نکاح بندد ازبلةٌ خاطبان یکی باشد ؛ اگرعقد بندد براو و دیگر باره 
طلاق دهد براین شرائط هم رحعت تواند کردن مادام تا در عد ه بود » چون از عد ه برون 
رود مالك شود خود دا ومد چون خاطبی بیگانه شود ؛ اک عقف بندد براو دیگر باره‌و آنگه 
طلاق دهد اورا طلاق بائن باشد رجعت نتواند کردن وزن مالك نفس خود بود بان معنی که 
ملك مرد ازاو منقطع شود جز آنکه شوهر نتواند کردن تا اعد بیرون نیاید ونیز با او 
عقدنتواند بستن‌تا آنکه شوهری دیگر بکند وازاومفارقت بکند باخنیاد بطلاق‌یا بم ر گت . وأما 
اگر سه طلاق بیکباد بگوید يك طلاق بیشتر بر نیوفتد وبنزديك بعضی اصحاب لغوبود , وجله 
فقپاء دراو خلاف کردند ومسائل طلاق دفته است ( فطل وهن لعید رین ) عبدالله عباس 
گفت معنی آن است که طلاق درپا کیز گی ذن دهید چنانکه خلوتی نرفته باشد دد آن پا کی 
یعنی آن طهر که ایشان شمار ندازعد # خود ,وطلاق مدهید ایشان رادرحیض واین مخصوص‌باشد 
پمدخول با برای آنکه آنرا که مدخول نباشد عد"ه نبود او دا وا گرددحیض طلاقش دهد به 
نزديك آهل البیت واقع نباشد وخلاف سنت بود » و بنزديك فقباء بدعت بود ولیکن واقع بود. 
وسعیدین المسیّب چنان گفت که مذهب ما است . انس مالك گفت آیت دررسول یي آمد 
که حفصه را طلاق داد وفرمود که مراجعه کن ۲ وسدی" گفت که درعبدالله عمر آمد کهزن‌را 
طلاق داد ددحیض. رسول و فرمود اورا تابنزديك او شود ورها کند تا پا کیزه شود آنگه 
طلاقش دهد اگر خواهد پیش از آنکه خلوت کن بااو. یا بداردش » این آن عده است که 
خدای فرمود . مقاتلان گفتند آیت درشن عبداله بن عمرو بن العاص آمد و عمرو بن سعید 
العاص و طفل بن الحادث و عتبة بن غزوان . آبوموسی اشعری گفت دسول یف بر اینان 
خشم گرفت که طلاق بسار دادندی ومراحعت کردندی بسیار؛ گفت این نه طلاق مسلمانان 
باشد که مرد 3 طلاق دادم ورجعت کردم وطلاق دادم و دجعت کردم «طلقوا المرأة قل 


عد تما»طلاق‌دهبدژن داییش ازعد ه. وعبدالله عباس وعبداللهعمر خوا ند ندفطلتوهن: فبل‌عد تهن . 


٩ enoe eon‏ 2 با 


اخباری که در طلاق آمده است آنستکه عبدالله عمردوایت کرد که دسول با گفت 
دشمنتر چیزی که خدای دارد ازچیزهای‌حلال طلاق است » وحضرت امیرالمومنن علی 2 
روایت کردکه دسول عبر فرمود « ترو جوا ولا تطلقوا فان" الطلاق یپتز منه العرش » زن 
کنید وطلاق‌مدهید که عرش ازطلاق‌بلرزد . ثوبان‌دوایت کرد که رسول یڈ فرمودهر آن‌زنی 
که از شوهر طلاق بگیرد بی‌سببي ودنجی بوی بپشت بروی حرام است . 

نموت الا شعری دوایت کرد که دسول ای فرمود « لاتطلقوا الساء الا من ديبة 
فان" الله لایحب؛* الذواقن ولا الذواقات » طلاق میدهد زنان دا الا" ازتهمتی که خدای 
تعالی ذوٌاقان دا دوست ندادد یمنی کسانبکه هروقت که خواهند زنی نو کنند . و زنانیکه 
شوهری نو کنند . انس دوایت کرد که دسول یلا گفت « ما حلف بالطلاق ولا 
استحلف به الا" منافق » بطلاق سوگند نخورد و سوگند نده الا" منافقی . قوله : 
( وحص وا العدة ) گفت عداه بشمارید یمنی‌عدداقراء که سه قرء باید تا باشد -علی خلاف 
بين الفقہاء فی‌الاقراء - وبیان کردیم که قرء بنزديك شافعی و بنزديك ما طهر باشد * و بنزديك 
آهل عراق‌حیض,وعد"ه نشستن‌زن‌باشد ازشوهر کردن‌تامد تی‌معن بگذرد که تعیین کردآنرا. 

وعد"ه زنان برضروب باشد يك نوع عد"ه آن کس باشد که به‌حد" نرسیده باشد وحیض 
ندیده باشد , و حد آن بنزديك ما نه سال باشد این کس دا عده نباشد بنزديك اصحاب‌ما , و 
بعضی اصحاب ما گفتند که عد او بماه باشد سه ماه واین‌مذهب‌جمله فقپاء است ؛ واما آن کس 
که حبض بیند عد"خ او باقراء باشد و آن اطباد باشد بنزديك ما وبیشتر فقپاء وبنزديك بعضی 
حیض باشد . و نوعی دیگر آن باشد که حیض سند ودرسن اودیگر ان‌حض ند عد او بماه 
باشد سه ماه بلاخلاف واصحاب ماحد اوباین نپاده‌اند که سال اوزیر پنجاه باشد و آن کسکه 
آیس باشد و نومید ازحیض ومثل او درس" اوحیض نبینند وحد او پنجاه سال باشد یا بالای او 
او را عد» نباشد بنزديك بیشتر اصحاب ما وبعشی گفتند عد او بماه باشد و این مذهب جملۀ 
فقهاست. ودراخبارما آم د کها گرذن‌قرشی باشدحد او که‌یاس است از حمض‌شصت‌سال باشد؛ وعدم 
رن آپستن آن باشد که بار بهد چون عد طلاق دارد و اگرعد"ه وفات باشد أبعد الا جلن 
باشد اگرچپار ماه وده روز باشد و باد ننپاده باشد صبر کند تا پار نهد › واگر بار ند وحپازماه 
وده روز گذشته نود ضير کين تا چپار ماه وده رود بگنرد و این مذهب حضرت امیر المومنن 


وعبدالله عباس وحمله فقهاء گفتند زن آبستن را عدة المتوعی عنها وجا این باشد که 


[۳ ۳ 


بار بنپد مطلقا . وعد ٌه مسترابه چنان باشدکه اعتبار آقراء وشپور میکند اگر سه ماه درست 
بگنرد پراو پا کیزه که دراوخون نسند عدم اورفت "وا گر سه ماه بگذرد کم یك دوز,دد 
روز بازیسن حیض پیت عدة او باقراء باشد , آنرا يك حبض شمادد انتظاد حیض دوم کند » و 
ازروز طلاق تا تمام نه ماه صبر کند تا | گرحیض دیگربند حیض دوم باشد ۰ او بماند با يك 
حیض دیگر, اگرنه‌ماه بگذرد که دراوحیش نبیند عد ٌه پدارد پسه ماه دیگر تمامی یکسال 
اگر آن سه ماه با کیره بگذرد بان شود باین سه ماه .وا گرحیش پیند هم باگن باشد که‌پاین 
` حیض سیم است . وا گرحیض سیم نبیند صبر کند تا تمامی پانزده ماه , اگر بیند وا گر نبیند 
بپرحال باگن شود » برای آنکه ا گر نبیند سه ماه درست رفته باشد براو پا کیزه ؛ وا گر بند 
هر گه که حیض پیند سیم باشد بائن شود قولهه« فاحصوا العد"ة » عام بود شامل بود این حمله 
آن را که آقراء دارد احصاء آقراء کند وا گر پماه دارد ماه یا روز میشم‌ادد تا تمام شدن 
) وات قوا اله رر ۳ ل تخر جو هن" من بسو تن ولا بختر جن ( آنگه گفت از 
خدای بترسد و این زن را که درعده باشد ازخانه بیړون مکنید , ونیز او نباید تا از خانه 
بیرون شود برای آنکه بنزديك ما وشافعی سکنی باشد او دا ونفقه رسد و کسوه چون طلاق 
دجعی باشد وا گر طلاق بائن باشد نفقه وسکنی نباشد اودا بنزديك ما , وشافعی گفت سکنی 
باشد اورا و نفقه نباشد , وأمل عراق گفتند اگر بائن باشد وا گررجعی نفقه وسکنی باشد ال" 
حالتی را که خدا از او استنا ء کرد و گفت ۰( آن باتن بفاحشة نة ) الا" آنکه 
فاحشه ظاهر بکند مبسّنه خواندند بفتح ياء ومبینه بکسر یاء چون بفتح ا معنی آن باشد 
که آشکارا بکرده مفعول باشد از تببین »و چون بکسر خوانی معنی آن باشد که فاحشةً 
ظاهر که خود را ظاهر بکرده باشد, بر توستع : 

و مفسّران در فاحشه که موجب اخراج باشد خلاف کردند . بیشتر مفستران گفتند 
مراد زنا است که چون درعد ه ژنا کند وبراو درست شود اورا بیرون باید کردن برای اقامت 
حذ وبدان بازنموند که او در عد 8 است (۱) 

قناده گفت فاحشه نشوز باشد که زن نشوز کند وازمرد طلاق خواهد . چون طلاق 
بر این وجه پاشد او دا سکنی نرسد از خانه‌اش برون باید کردن . عبدالله عمر و سدی 
گفتند که فاحشه آن است که درعد ه بیرون آ ید ادسرای . عبد ال عباس گفت درأخبار ما آمد 
که کمترینه فاحشه آن باشد که خویشان ص‌ددا بز بان رنجا ند چون‌جنن کند شاید که‌ازخانه‌اش . 


برون کناد . وزوایتی دیگر ازعبدالله عباس آن است که هرمعصیت که بکند فاحشه باشدبدان 
سیب ازخانه اش برن توان کردن ) وتاك حد وداش ( گت این‌حد های ا ۽ يعلى 
آنکه رفت ازأحکام طلاق وعد ۰ حد هاست که خدای تعالی نهاد درشرع » وحد نهایتی باشد 
که منم کند داخل را ازخروج وخارج را ازدخول تا آنچه ازاوست بیرون نشود » و آ نچه‌ازاو 
نیست در او پباید , آنگه أوام ونواهی دا حدود خواند و أحکام برای آنکه حجراست دراو 
وفصر است براو . 

آنگه گفت ( ومن تمد" حداوداش ) هر که از حدهای خدا بگذرد . و تعدی 
کند اولالم تفس خود باشد لا باستحقاق عقاب , و[ما به تغویت منفمت وئواب که ظل‌عضرت 
مخصوص‌باشد ودرلغت نقصان‌بود ( ل۱ تداري لعل الله بحرت بعد ذ لك أمراً)توندانى ' 
باشد که خدای تعالی ازیس آن کاری پدید آدد . بعضی گفتند مراد شهوت الراجعة است . و 
بعضی دیگر گفتند خود نفس مراجعه خواست مادام تا طلاق اول باشد یا دوم عده اش بسر 
نشدد باشد . بعضی دیگر گفتندهراد تغبیررای مرد است‌درطلاق › باشد كەمردىرا رآی‌بر گردد 
پس از آنکه عزم طلاقی کرده باشد طلاق ندهد (۱) . 

( فذا لقن آجلهن ) چون بوقت خود دسند وباتتفاق مفستران وفقیبان معنی آن 
است که قادین بلوغ أجلهن. جون نز ديك باشند که عد ه بسر آید برای آنکه چون عد ۰ پس 
آید إمساك نتواند کردن بطریق مراجعت ومراد مراجعت‌است با مساك وچون از عد بدد آید 
مخیّرباشه ,خواهد که بزن اوباشدیا ذن دیگری, وجز بتجدید نکاح واستیناف عقد میان‌ایشان 
مواصله نباشد , حق تعالی گفت چون وقت ایشان بر آید یعنی نزديك رسد تاعده ایشان بسر 
خواهد آمدن ( "فا مسکنوهن"_بمر وف ) ان شئتم ذلك | گر خواهید امسالك کنید ایشان دا 
پمراجعت , ودده‌راجمت این قدر کفایت باش که گوید مراحعت کردم یا برود و دست برس 
او نید با گوید من طلاق نخوانده ام وتورا رها نکرده ام این حمله رجەت باشد جز آن است 
(۱) اگر طلاق باشرائط شرعی محتق گردد وزن وشوهر بایکدیگر آشتی نکنند بای بین داشت 
که صلاح آندو در مذارقت بوده است چون طهری که مواقعه درآن نباشد ميان زن وشوهر خصوصاًا گر 


جوان باشنه دلیل نثرت است وجون طلاق دهنه وزن درهمان خانه شوهر یما ند ومرددیگری را نه‌بیند 
و سه ماه باهم باشند دق رجوع داشته باشندود جوع نکنند دلیل دس نفرت‌شدید آن دواست‌وجداشدن] نها 


بمصلحت‌هر دو میباشد و یکی از دسوم زشت که میان مسامانان متداول استآنکه زن در ایام عده ازخانه 


شوهر پر ون مبرود واصل قساداز این است 


NAT‏ . الطلاق (هج) ج۱۱ 

که شتض است که گوام ر کرک ررر اعت زبرای آنکه ورعاان کرام بر گر ف پاک 
ئا مردم بدانند که او دجعت کرده است تااورا متم نکناد بز نا وشرط نبست درصحتدحعت » 
ر أو فارقوهن"_بمه روف ) واگر خواهید رها کنید تاعده بسر آید وبائن شود ومفارقت 
حاصل آید »> ومراد بمعروف در هردوجایگاه مقتضی شرع است یعنی با نچه واجب شود ایشان 
دا پرشما از نفقه و کسوه ومسکن وحسن الصحبة ويا مفارقت کنید بمعروف . یعنی دها کند تا از 
عد ه پدر آید ومالك شود نفس خودرا ومراجعت‌نکند برسیل‌مضاد ۱(۰)وغرض او آن باش که . 
تا او شوهر نتواند کردن ودررنج باشد ؛ معروف دوم ترك مضاره است (وآدهدوا ذو" 
عدال _مشکم ) یعنی علی الطلاق یعنی دو گواه عدل برطلاق گیرد واین قول أأصحابان‌ماست 
چه طلاق واقع نباشد بنزديك ما جز بمحضر من الشاهدین العادلین , واز شرائط صحّت طلاق 
یکی اشهاد است وامردا ظاهر بروجوب باشد بنزديك ما , یعنی اوامر قرآن و سنت . اگر 
گویند مراد اشهاد برمراجعت است باید گفتن این امربرسنت است بقرینه اجماع فرقه ۰ و 
اگر حمل کنند برهردو درطالاق واجب باشد ودررجعت سنت آنگه در هریکی بقر یه دانند 
واز مطلق امرهیچ دوندانند مگر توقف کنندپردلیل . وشافعی تمسك کرد بای ن آیت دروجوب 
اشهاد بر نکاح با نکه گفت مراد باین اشپاد بررجعت است . واین تمام نشود الا از پس آنکه 
مخصصی تعبن کند بر آنکه آیت مخصوص است بردجعت درطلاق ولا مخصص هنا » و دیگر 
آنکه باز نماید که امر بروجوب است نه برتوقتف » ودرأوامر قر آن ما دا خلافی نیستخلاف 
درمطلق آمر است درلغت ما را بامخالفان , که فقپاء گفتند مطلق امر درلغت اقتضاء وجون کند 
وأبوعلي وأبوهاشم گفتند اقتضاء ندب کند , وسیند رحمة الله عليه گفت اقتضاء توقف کند بر 
دلیل چه مستفاد امر بیش اذ آن نیست که از او بدانند که آمرمرید است مأموربه دا چون‌بدانند 
که‌آمر حکیم است دانند که مأمورية را باید تاصفتی, ذیاده برحسن باشد اما بانکه واجب بود 
يامندون إلیه . دلبل‌بر آنکه این‌آمربر ندب است چون‌حمل کنند بررجعت قوله « واشپدوا إذا 
تبایعتم» بنزديك بیشتررفقهاء این امر بر ندب است (۲) مگرأصحاب ظاهر که ايشان گفتند اشهاد 
پرمبایعه واجب است . آنگه گفت ) وأ قیمُوا الشہاد ةش ( گواهی که اقامت کنید برای 
خدای کید و این امری است پرسبیل وعظ عله مکلتفان را . 


(۱)یعنی لجاج و آزاد . 

(۲) یاارشادمردم بمصلحت خویش .واصحاب ظاهر آ نهایندکه متفطن قراگن نمیشوند وجز بلفظ 
ومفاد لنوی آن توجه ندارند واجماع و عقل را حجت نمی‌شماد ند و البته‌کسی که متفطن قرائن نشود 
لفظ را بر‌ظاهر حمل میکند . 
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است که خدای‌تعالی دهد آنرا که بخدای وروز قیامت ایمان دارد و! گر چه این وعظ است 
هر کس‌دا که متعظ شود بااوازمومن و کافر و لیکن - چون موّمنان متعظ شوند ومنتفع بوعظ 
ایشان را تخصیص کردبذ کر ( ومن یتق الله تحنمل له خر جا ) گفت هر که ازخدای 
بترسد واز معاصی اجتناب کند واز ترك واجبات » خدای تعالی اورا راه بیرون آمدن ازعقاب 
پدید آرد ( و رزقه من حسْث" ل تسب ) وروزی‌دهداورا از آ نجا که‌اورا گمان‌نبود. 
عکرمه و تساه وشعبي گفتند مرادآن است که هر که ازخدای پترسد , وطلاق که دهد 

طلاق سنت دهد . خدای‌تعالی‌اورا داهی بدید آورد پر جعت . پشترمفسران گفتند آیت در 
حق عوف بن مالك الاشج‌ی آمد وسہب آن بود که مشر کان پسری ازان اورا باسیری گرفتند 
نام او سالم او بنزديك سول ْر آمد گفت یا دسول الله مشرکان پسر مرا بأسیری 
گرفتنه ومن مردی درویشم چیزی ندارم تا فدیه کنم اورا بدان » دسول گفت خدای 
داند که بنزديك آل رسول چیزی نست الا مدی ازطعام » بروتو واز خدای بترس وتقوی 
وپرهیز کاری کار بند وصبر کن وبسیار گوی « لاحول ولاقو ة الا بان العلي العظیم » مردبرفت 
و آن معنی کار بست يك روز نا گاه که اوخبر نداشت پسرش‌ساام مبآمد وجندشترمیآوردمشر کان 
از او غافل شده بودند او اژبند بجسته بود ومیآمد درراه کل شتر براند باخود پیاودد » پدر 
بدان توانگرشد فذلك قوله « یجعل له مخرجاً ویرزقه من‌حیث لایحتسب » . کي گفت آمد 
وینجاه شترمبآورد : عبدالله عباس گفت اینمرد بنزديكث رسول ار آمد و گفت یا دسول الله 
پسرمرا مشر کان باسیری گرفتند ومادرش جزع میکند چه فرمائی ؟ دسول ا فرمود برو 
تو ومادرش بسیار گوئید « لاحول ولا قوة الا باه العلي" العظیم » او بخانه آمد و گفت که 
آحوال را با دسول تیو گفتم ما دا فرمود تا اینکلمات دا بگوئیم بسار » مادر گفت نیکو 
فرمود . آنگه این کلمه‌پیوسته میگفتند »بس برنیامد که‌پسر آمد ومبلغي گوسفند بغنیمت گرفته 
آورد خدای تعالی این آیت فرستاد . مقاتل گفت گوسفند آودد ومتاعهای دیگر, او پیامد گفت 
یا دسول الله مرا حلال باشد که از آنچه او آورد چیزی بخودم فرمود روا باشد خدایتعالی 
این آیت فرستاد . عبدالله عباس گفت یکروز دسول عم این آیت بخوانه آنگه گفت «یجعل 
له مخرجاً من شبهات الد نیا ومن غمرات الموت ومن شدائد یوم القيامة » عبدالله مسعود گفت 
ومسروق معنی آنست که‌خدای تعالی آنرا تخر جي کند وراه بیرون آمدنی‌از آنکه گمان‌بنرد 
که روزی دهنده حزخدای است یامنع وعطاء حزبدست خدا است تا کلام متناس شود آعنی 
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گفت یجعل له مخرحاً من کل" شبیء ضاق علی الناس . او دا داه بیرون آمدن دهد از هرچه 
مردمان را تنگ باشد . آبوالعاله گفت مخرجاً من کل شددة ازهرسختی بیرون آدد او دا . 
حسن گفت تخر جي از آنچه خدای نپی کرده باشد اورا از آن . حسن‌بن الفضل گفت‌ه رکه 
او ازخدای بترسد درأداء فرائش خدای تعالی بقيامت اودا داه خروج نماید ازعقاب و روزی 
دهد ازئواب از آن جا که او گمان نبرد . 

حضرت صادق 92 فرمود في قوله « و یرزقه‌ من حیث لایچتب ‏ بر کت دهد 
اورا بر آنچه داده بود . عمربن عثمان السدفی گفت معنی آنست که هر که بنزديك حد" خود 
بایستد و از معاصی اجتناب نماید خدای ی اورا از حرام بحلال برد وازضیق‌وسختی او را 
پغراخی آوردء و از دوزخ او را پر ببیشت آورد . بو سعید خراز گفت هر که از حول وقو ء 
خود ببزار شودودرحول وقوه خدای شود خدای تعالی او دا داهی بدید آرد ازشد ت تکلیف 
پمعرفت توفیق . علی بن‌صالح گفت مراد بقوله د یجعل له مخرجاً أ »آ نست که قانع کند بآ نچه 
روزی کرده باشد . 

و آپوذد غفاری دوایت کرد از رسول. یټ که آن حضرت فرمود ۳ است درقر آن 
که اگر مردم بآن‌کار کنند کفایت باشد ایشان دا آنگاه این آیت بخواند و تکراد میکرد 
و باز میخواند . در خبر است که یکروذ دی بنزديك عمر آمد و گفت‌را عملي ده از 
عمال » گفت قر آن دانی ؟ گفت نه گفت برو و قر آن بیاموز که ما عمل بکسی ندهیم که 
او قر آن نداند . مرد برفت و قرآن بیاموخت بامید آنکه چون قرآن بیاموزد عمل 
گیرد چون‌درقر آن باین آیت رسید که « ومن تق الله یجعل له مخرجاً ویرزقه من‌حیث لا 
یحتس » طمع برید ازعمل ۰ باییش‌عمر نشد دیگر» یکروزذعمراورا دید گفت چه کردی‌قر آن 
آموختی ؟ گفت آری ! گفت | کنون بیا تا عملی دهم ترا . گفت عمل نخواهم . گفت چرا؟ 
گفت برای آنکه بقر آن مستغفنی شدم ازعمل توء گفت چگو نه ؟ گفت آیتی ددقر آن پیش من 
آمد که مرا ازتو وجزتو مستغنی کرد وهی‌قوله « ومن يتلق الله یجمل له مخرحاً و برذقه من 
حیث لایچئس ‏ . 

( وم" یتو کل عل الله آفپو حسمه حسبه" ) گفت هر که تو کل کند بر خدای تعالی 
کفایت باشداودا. عبدالله عباس ِ ازرسول عبر که اوفرمود هر که او استغفاد بسار 
کند خدای تعالی او دا ازغمپا بیرون آدد از هرتنگی‌اورا فرج دهد وروزی دهد اورا از آنجا 
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که او گمان نبرد .هر که برخدای تو کل کند وبا اواستواز باشد ودلش‌سا کن بود باودرهمت 
ونت خدای تعالی کفایت بکند کارهای اورا ( انا بالغ آمرم ) که خدای تعالی برسد 
با نچه خواهد ازکارش. عامه‌قر اء خواندنده‌بالغ‌آمر »به تنوین ونصب‌آمره علی‌أنه مفء‌ول‌به 
وحفص ومفضّل دوایتکردند ازعاصم«بالغ آمره» بی‌تنوین وخفض أمره علی‌الاضافة. وطلحةین 
مصرف همچنین خوانددرشان وداودین آبی‌هند خواند بالغ امن » بتنوین ودفع داء یعنی کار 
او وفرمان او برسد بدانچه خواهد . عہدالرحمن بن آبی‌دافع گفت چون اين آیت آمد که 
«ومن یتو کتلعلی ال فبوحسبه» آمحابدسو لت گفتند ماتو کل کردیم بررخدای,خدای‌تعالی 
کارما را کفایت کند و آ نچه داشتند ازدست فرو گذاشتند محافظت نکردند خدای تعالی از بس 
این آیت بفرستاد « إن" الله بالغ مره » یعنی فیکم وعلیکم خدای تعالی قضای خود براند در 
شما وبرشما ( قد جعل ال" لکئل شی"ء قداراً ) خدای تعالی هرچیزیرا قدری و حدی 
واندازه ای‌نهاد که بآ نجا رسد . مسروق گفت دداین آیت : که‌خدای تعالی قضای خود براند 
اگر تو کل کنند وا گرنکنند » جز آنستکه‌هر که‌براوتو کل کند سیگاتش مکفشر کندومزدش 
عظیم کند ابع گفت خدای تعالی قۓا بکردبرخود که هر که براو تو کل کند کفابت کنداو 
را ق ىةو له دومن يتو کل على ال فو حسه » هر که باو ایمان آرد هدایت دهد او را فی قو له 
« ومن يؤمن باه بهد قله » وهر که فرضی دهد با اومکافا تش کند فی‌قو له « من دا | َذي‌یقرض 
اله قرضاً خا فضاعفه ل أضعافاً کش ة » . وهر که باو اعتصام کند برهاند اورا فی‌قوله «ومن 
یعتصم بالل فقد هندی إلى صر اط مسنقیم » . وهر که دعا کند اجابت کند او را فی قوله « اجیب 
دعوة الداع إذا دعان » . 

قوله ( والئي تلن من المحیض من" نسائکلم" _ الاية ) آنگه‌حق تعا لی گت 
آن زنان که ایشان ازحیض نومید باشند وحیض ایشان منقطع شده باشد بوقتسن خود ازعلو" 
سن " و گمتیم حد" آن پنجاه سال است وبالاتر ( إن ارتیم ) بعضی گفتند معنی‌او آن‌است 
که | گرشك افتد در آن که انقطاع او ازعلو سن است یا ازعآتی دیگر اورا پسه ماه عده باید 
داشت و آن آ نستکه بیان کردیم که او حیض نند و آنانکه درسن او باشند حیض بسند .چها گر 
نه چنین باشد شك" اورامعنی نباشد . ابو علی الزبیری گفت ادتبتم دا معنی آنستکه تیقننتم وشك 
بمعنی یقین آمده است چنانکه ظن بمعنی عام » واین قولی است شاد" و خادج اذلفت عرب . 

زهریوعکرمه وقتاده گفتند معنی آن است که ا بثك افتد که انقطا ع حيض برای کبر 
است یاخون استحاضه است عد 2 ایشان سه ماه باشد . بعضی دیگر گفتند که ندانند که حکم 
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و آن‌دا که حیض افتاده نباشد, والتقدیر آن است واللا ی لم یحضنوادتبتم أیضاً شكافتد در کار 
ایشان که نابودن حیض ایشان ازصفر سن است يا ازعلتی دیگر عد ایشان سه ماه باشد واين 
آنست که ما گفتیم لاتحیض‌وفی‌ستّها من تحیض .وتقدیر آنکه واللااگی لمیحضن حکمپا کذلك 
واین از کلام پیشکند لدلالةالکلام علیه .حوالهٌ بیان بای مقدم کرد . قتاده گفت بأول زنان 
بزرگی دا خواست‌ودو م کودکان خرد دا که بحیض نرسده باشند واین خلاف ظاهراست برای 
آنکه بیان کر دی که دان ارتبتم»را بااین‌قول فائده‌نبود. آنگه گفت ( و أولات" الا حالٍ 
جهن" آن بض عن 7 حملن ) یعنی ازجلةٌ مطلقات زنیکه آپستن بود عد" 8 او آن است که 
بار نہد | گرعقب طلاق بار نہد بلافصل بائن شود ازشوهر ومالك نفس‌خود شود عقد تواندبستن 
جز که شوهردا نباشد که‌بااومواقعه کند تاازتفای پا کیزه شود که‌حکم نفاس‌حکم حیض است در 
این باب . ا گر آبستن باشد بدوفرزند یکی حدا شود شوهر نتواند کردن تا نگه که جله آ نکه 
درشکم دارد تمام وضع کند لقوله تعالی « آن یضعن حملین؟ » واو وضع نکرد حمل خود راما 
انقطاع عصمت ژوجیّت » اصحاب ما دوایت کرده اند که بوضع ول باشد ومرددا براورجعت 
نرسد » حز آنکه تا فارغ نشود از هردو عقد نتواند بستن ردیر ۳۴ عد ۶ زن آیستن که 
شوهرش مرده باشد بیان کردیم که ید الا جلین بود واين مذهب ماست . فقهاء فرق نکردند 
ميان مطلقه والتوفی عنپا روجا در آن که عد تش وضع حمل باشد وفقپاء درمسترابه خلاف 
کردند مذهب‌ما آن استکه غایت‌عده اوپانزده ماه باشد چنانکه گفتیم » ومذهب مالك واحمد 
واسحاق آنست که غايت عد اویکسال باشد وهذا أحد قولي الشافعى . ومذهب أهلعراقآن 
است که چون یك حیض‌بدید جز بحبض عده نتواند داشتن وا گرش دهسال‌توقتف باید کردن 
تا آنگاه که ازحیض آیس شود آنگه سه ماه عده بدارد واین‌قول دیگراست‌شافعیرا وأصحاب 
اوبراین اعتماد کنند و گفته! ندمذهب عبدالهسعودست»( ومن یتق الله تجتمل له من‌آمرم 
شرا ( ه رکه ازخدای بترسه خدای تعالی کار اورا بر او آسان کند . 
( ذالك آمراش اتر له نکم ) این فرمان خدا است که فرو فرستاد بشما این 
اشاره بحکم طلاقورجعت وعد هءاست . آنگه گفت ( ومن" بتنی الله یکذتر عنه" ستئاته ) 
هر که از خدای تمالی بترسد خدای تعالی گناهان او مکفر کند واودا مزدبزر گواردهد. 
قوله ( سکن و هن" من حسث" سکنتم من وجد کم" ) آنگه حق تعالی گفت 
آن زنان مطلقات را که‌بطلاق ازخود حدا کردیدتاعد ه۰ نگاه‌داشتن آ نجا بنشا نی دکه‌شما پنشاید 


ج1 جزء - ۲۸ س۸۷- 
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وببان دنه درطلاق دحعی نفقه ۳ واجب باشد بلاخلاف ودرطالاق بائن واجب‌نباش' 
واختلاف فقهاء در آن معنی برفت دراین سوره .« من وجد کم « سد ی گفت من‌ملککم ازملك 
شما . و کسائی گفت « من» زیاده است ني‌قوله «سکنتم» أي حیث‌سکنتم " و بعضی دیگر گفتند من 
وجد کم »ازدست فراخی‌وتوانگری‌شما یعنی بحسب طاقتکم » ودوح عن یعقوب خواند « من 
و جد کم» بکسر واو ( ولا تضارآو هن ) حقتعالی گفت مضرت مرسانید بایشان بقلت نفقه و 
تقصیر در کسوه وناساختن درمسکن تاکار برایشان شسگ‌شود تاجای دها کنند تا آن‌علتی کنید 
درقطع نفقه,واین مضار ه مفاعله است اذيك تن چنانکه طارقت النعل و عافاه الله ( وان" کن 
اولات حل فانفقوا علنهن حتنی یضَمن -ملبن ) گفت اگربار دارند نفقه کنید 
برایشان‌تا بادبنهند .خلاف نیست دد بین‌فقهاءدر آ نکه نفقه حامللو اجب‌باشد سواء | گرطلاق دجعی . 
باشد وا گر بائن ,وخلاف که افتاد ددمیان ایشان در متوفی عنها ژوجها بود » بنزديك ما هم 
واجب باشد بسبب فرزند که درشکم دارد . آنگه خلاف کردند که از کجا نفقه کنند او دا . 
مذحب على ا وعبدالله عمر وشریح و نخعی وشعبي وحماد وابن ابی‌لیلی وسفیان وأصحاب‌او 
آنست که نفقه من صلب‌المال کنند تا بادبنهادن . عېدالله عباس و عبدالله زبیر و جابر عبداله 
ومالك وشافعی وابوحنیفه گفتند نفقه اوازنصیب او کنند ازمیر اث شوهر.و آن‌بار که درشکم‌دادد 
آن راحمل گویند بفتح حاء »ویز پاردرخت را و آنچه بریشت باشد یاپر س حمل گویند آنرا 
بکسرحاء و جعپا أحمال , و الحمل مصدد حملت الشيء حملا , و الحمل القيء المحمول ‏ 
کذبح وذیح ونکت ونکت ( فان ار ضمن کلم "فاتوهنن" آحورهن" ) آنگه گفت اگر 
کودکان شما را شبردهند مزدشان بدهید که مزد آن پرشما واجب است .و گفته‌اند آ یه‌مخصوص 
است بزن مطلقه زنرا که او را طلاق داده باشند اگرفرزند مردرا شردهد او را اجرت رسد 
اجرت مثل. پس از آنکه راغب باشد وداضی باشد بدان اگر چنانکه بیگانه به اجرت معلوم 
قرار دهد و مادر بمانند آن داضی شود مادر آولیتر بود , و اگر دضا ندهد و زیاده خواهد 
پدر را بود که او را په پیگانه دهد ال" آنکه فرزند جز شیر مادز بنستانه که آنگه از 
مادر پار نشاید گرفتن ۱ وا گر تن در ندهد که كود دا شردهد وحال او آن حال بود (۱) 
حب رکناد مادردا پر دضاع تا كودك هلاك نشود . و رضاع آن بود که مادر يا دایه شیر دهد 
کودك دا . 

واز اینجا گفت دسول تم « يحرم من الرضاع مایحرم من‌النسب »معنی آن اس ت که ` 


(۱)یتی فرذنه جزپستان مادرا قبول نکند. 


-۱۸۸- الطلاق (مد) ج1 


زن مرضعه مثا پمادر است کو دك را » ومادزم‌ضعه حده شود کو داد را واه ال نوت 
ودخترش خواهراوشود » وپسرش‌برادراو» وهمچنین بجله محر مات » هر گه که شرائط رضاع 
. باشد . وشرائط او آن باشد که چندانی شیر دهد که گوشت وپوست او ازشیر برو ید اگرمعلوم 
باشد والا اعتبار پیا نزده دضعه باشد پیایی که درمیان آن شیر هیچ‌زن را نخورد , وا گراین ۳ 
معلوم نباشد اعتبار بشان روزی است وباید تا درمدت دضاع بود و آن دردوسال باشد . چها گر 
این شرائط یایکی ازاین شرائط مختل" باشد حرمت دضاع ثابت نشود ( و اتمروابشنکم" 
بمَعُر وف ) آنگه گفت اس بمعروف کنید با نچه در میان شما است » و ایتماد یکدیگر را 
فرمودن است » وایتمار امتثال باشد وموّای» مشاوره باشد . ( وان تعاس 2 ) اگر سختی 
کنید شما ودشخواد فرا گیرید » دیگری بیاید اورا شیردهد » واین خطاب با ماددان وپدران 
است چون خلاف کنند با یکدیگر وبسازند و آن مزد تمام بندهد واه مزد زیادت خواهد . 
آنگه ام کرد و گفت : 

( لفق" ذدوسمة من سمنه. ) بايد نفقه دهد توانگر از توانگری و دست فراخی 
بحسب آنچه لايق باشد باو ( وم قدر عله رزقنه" ( و آن کس که روزی براو مقدد و 
مضق باشد باید که تا نفقه کند از آنچه خدای اورا داده‌باشد. بیش از آن تکلیف براو ننپند 

٩ )‏ (ل بین" الل تفا إلا ما اتنیها ) که خدای تعالی تکلیف‌نکند هیچ نفسی دا الا" نچه 
او را داده باشد . واین آیت دلبل است بر آنکه خدای تعالی تکلیف ما لابطاق نکند . وکس 
دا تکلیف نکند با نچه اورا نباشد . وآنگاه برسبیل تسلّی و دل خوشی گفت ( سمَجمل له 
بعد عسر را ) خدای تعالی ازیس درویشی توانگری دهد » وازیس سختی راحتی دهد . 
( وکا من قراب عبت عن" آهر .رها وراسله, ) کان بمعنی کم باشد . بمعنی 
خبرازتکیر گفت بسا ده وشپر- وهمن » زیاده‌است _ که طاغی شدند درفرمان خدای تعالی و 
پیغمبر انش ( فحاسبناها حسابا شدیداً ) لفظ ماضی است ومعنی مستقبل . گفت ه رکه‌چنین 
کند ازطغیان وعصیان ما اورا حساب سخت کنيم ومناققه کنیم با او در شمار واودا عذابی کنیم 
منکروسخت ۔ و گفتند در آیت تقدیم وتاخیر است . یعنی اورا دردنیا عذاب کنيم بقحط وتیغ و 

انواع مصاگب و نوائب , ودر آخرت عذاب کنیم عذابي منکروسخت 

( فذا فت" وبال مر ها ) بچشید آن دیه یعنی اهل دیه بچشیدند وبال کار خود . و 

عذان و نکال با نچه کرده بودند ( و کان" عاقتَة" آمرها سرا ) وعاقبت‌کارایشان‌زیانکادی 


بودی . آنگه گفت : 


aa سم وه ماه هام و‎ LOA ESD O ما ما ماج تس و هو‎ a 
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( اعد ال" هم" عذاباً شدیداً ) خدای تعالی برای ایشان عذابی نباد سخت 
( فا" تقوا ال ) ازخدای بنرسد ای خداوندان عقلپا . یکبار کنایت بلفظ تأنیث میگوید 
رد إلى لفظ القرية , ویکیاد بجمع مى گوید ددا إلى أهل القرية . ۱ 
(ألتذین آمنئوا فد ال ال" النکئم ذ کنرا ) قوله « الذین آمنوا» در جای 
صفت اولوالا لباب است » كانه قال : یا ولی الالباب الموّمنین , وشاید که بدل بعض بود از 
کل موّمنانرا اذمیان عقلا . برای آن تخصیص کرد که منتفع اینانند . آنگه گفت « قد 
آنزل الله الیک » خدای تعالی بشما فرستاد ذ کری . بعضی گفتند قر آن‌است برای آنکه‌قرآن 
را ذکرخواند يقو له » إن نحن نر*لناالن" کر » واین قول سد ی وابن‌زید است ٩‏ وبرای آن 
قر آن دا ذ کرخواند که باومتذ کر شوندویاد کنند آنچه دا که برایشان واجب باشد ذکر و 
یاد داشت آن وعمل کردن بر آن » وبراین قول تقدیر چنان بود که آنزل الله الیکم ذکراً و 
آرسلرسولا ازباب علفته تبناً وماء بارداً باشد أي وسشته ماء پارداً ؛ و گفتند مراد بذ کرشرف 
است چنانکه گفت «وانه لذ کر لك و لقومك» براین‌قول دسول بدل او باشد . قولسه‌دیگر (۱) 
آن باشد که مراد بذ کر دسول است جنانکه گفت « فسئلوا اهل الذ کر > أي آل چ تس . 
آنگه وصف کرد آن رسول دا بر آنکه او آیات خدای میخواند برشما متبسئن و دوشن 
( لنخرج الذ ین آمنئوا و عیلوا الصتاحات من الظدمات (۲))تا [ آنانکه ایمان آوردندو ‏ 
کارهای‌نیکو کردند ]ازظلمات وتاریکیپا یرون آرد پنوروروشنائی , واز کفر بایمان " وازضلالت 
بپدی . وبضی دیگر گفتند «لیخرج» (۲)فعل خداست‌جل "جلاله وبرهردو وجه کلام برسبیل 
توسع باشد » وإخراج حقیقی نبود وإنما ٍخراج دسول بدعوت بود » وإخراج خدای تعالی 
بهًلطاف وتوفیقوخروج فعل‌ایشان‌باشد جز آنکه‌چون عند آن فعل حاصل آید و آن سبب بود 
اضافه إخراح باخدای ورسول کرد ومانند این بسیاد است منها قوله في وصف السودة « زادتهم 
إیماناً » وه ذادتهم رجساً إلى دجسهم » اداد زادوا [یماناً ورجساً عند نزول‌السورة . آنگه گفت 
( ونن يمن اله یسمل صاطا ید خن" جدات تجري من تحنتها الانهار" ) گفت 
هر که ایمان آرد بخدای تعالی وعمل صالح کنده ید خله» خدای تعالی اورا به بہشت هائی برد 
که درزیر درختان او حویپا مبرود . ومدنبان وشامیان خواندنده« ندخله»ینون على إضافة الفمل 
إلى نفسه على سبیل التعظيم » وباقی قر اء خواندند بیاء على اسنادالفعل إلى الله على وجه 
(۱) سه دیگی یع 


ی سیم » 


(۲) در نسخه‌هاه لیخرجک من الظلمات» است و تر‌جمه‌آن درنسخه‌ها«تاشما را از طلمات» . 


الغايية ( خالدین فدها آیداً ) در آنجا همیشه باشند « خالدین » نصب IES‏ زاو 
" برظرف ( قد ۰ احسن ال" رزفا ) وخدای تعالی اورا در آ نجا دوژی نبکودهد . 
( ا الذي خلق سیم وات , ) گفت خدای تعالی آن است که ببافرید هفت 
آسمان ( و من الأ ض مشلمن ) واززمن‌مانندآن هم چند آن (یتترل الامر بستهن) 
فرو میفرستد درمبان‌هفت آسمان‌وهفت زمین(۱) کارها بتقدیر وتدبیر احياة وموت و توانگری 
ودرویشی وفراخی وتنگی و پیماری و تنددستی. آنگه بیان کرد که غرض من دراین افعالمحکم 
ومتقن آن است تاشما بدانید که خدای تعالی به همه حیزقادر است » و بیمه چیزهاعالم .و قادر 
ذاتی باشد حاصل‌بصفتی که‌ازمکان آن صفت. از اوصحیح با شدایجاد مقدور خود کردن‌علی بعض 
الوجوه وعالم ذاتی باشدحاصل برصفتی که‌ازمکان آن‌صفت زاوصحیح باشدایجادهقدورخود کردن 
بروجهو احکام واتساق . ودر آیت‌دلیل است‌بر آنکه خدای‌تعالی نمبخواهد که کافر حاهل باشد 
باو وبایات او که دلیل است بروجود او وثبوت صفات او از آنجاکه فرمود من این برای آن 
کردم 0 بدانید که خدای برهمه حیزقادر است و بهمه چیزعالم ؛ واین خالاف‌مجبره است که 
ایشان گفتند که خدای ازکافر کنرمبخواهد وازجاهل جېل » وقوله : 
( وان الل قد" أحاط" بکلل شىء علا ) این عبارتست از عالی بر طریقه مبالغه 
یعنی هیچ معلوم تست که ازعالی او برون است ولا" اوعا لم است بدان بر وجپی که صحیح 
بود که عال باشد. قوله : « علماً » نصب اوتمیز است ای أحاط علمه به من‌باب طاب ید نفساً .و 
گفتند مصدد است برای نکه « احاط » عبادت است ازعالمی نه‌بینی که خدای تعالی گفت 
« أحطت ہما لم تحط په » ای علمت‌بما لم تعلم پس تقدیر آن باشد که علم کل" شي ۶ عامأمصددرى 
است لامن لفظ الفعل . 


(۱) ذمین دا سابقا بهفت اقلیم قسمت میکردند پجای پنج منطقه که رسم امروز است , 
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سو رةالتحريم 
این‌سوده‌مد نی است در قولعبد ال عباسوضحالوجز ایشان؛ ودوازده آ بت است بلاخلاف ۳ 
دویست و چہل‌وهفت کلمه است ؛ وهن آروششصد حرف‌است: وروایت‌استازابی! مامە‌ازا" ى کعب 
که گفت که رسول از فرمود : هر که این‌نوده بخواند خدای تبارلوتعالی اورا توفیق‌دهد 
تاتو به نصوح کند [ن‌شاء 1 وحدها لعزیز ۱ 


سو رةالتحريم مدنیة وهی ائنتا عشرةآية 


۱ ۴ 


بسم اله الرجن الرحي 
بنام خداوند بخشند؛ مهربان 
£ - ۶ ۵ .2 و و شنز ۰ 
ای‌پیغمبر عا لی‌مقدار برای‌چه حرام میکنی آ نچه‌حلال‌نمود خدای برای‌تو میجوئی باین تحر م‌خشنودی 


۲ و E‏ یب ا ره 
أزواجك و الله غفور حم (۲) قد فرض اله لک تحلة ان و اه 


aR‏ وخدا آمرزنده مهر با نست بتحقیق که واڃب کرد خدا e‏ قسمهای شمارا وخدا 
س e‏ و مس مس ة5 ° 

م1 و هو العلم الک ۳ و اذ اسر الي | إلى بعض أزواجه 
باورشماست واو دانای درست کرداد است وچون راز گفت پیغفمبر(ص) با برخی ازز نان‌خود که‌حفصه‌است 


۴ ا e‏ ص 6۵ ۳ ی هن بر طخ ۳ وش من 
حديثاً فما بات به و أظهره الله علنه كرف بعضه 
سخنیرا پس چون خب کرد بآن عایشه‌را وهو بدا کرد اورا خد! براو شناساند پیغمیر (ص) بعضی آ نرا حقصه 
2 که ین e‏ 

و آعرض عن بض ما با ها به قالت من أ نآك هذا قال 
واعراض کرد از بعضی پس آ نوقت که 2 ۱ بان گفت که خبرداد ترا این‌حدیت‌را گفت‌پیغمبر 
far‏ ِ و 3 ا ء ۳ ا ۰ 

با یل ای (ه) إن تثرا لاف قد صفت وبا و إن تظاغرا 


خبرداد مرا دانای آگاه اگر تومه کنید بسوی‌خدا پس بتحقیق که گشته دلهای‌شما دو تا وا گرهم پشت‌شوید 


۰ 


E. Oe 4۲ 


له فان ا lT‏ و لکد بعد ذلك 


برداز او پس بدرستیکه خدا اوست بار پیغمین وجبر یل ومرد تیکو کار از گرو ندگان و فرشت گان بعل از 8 
س 


ی و شر له س ® f Eg os‏ ۰ 
ظیي (ه) ڪس ره ان طْقَکن آن ند له آزواجا خړا منکن 
هم پشت آویتد شاید پرورد گاراو اگرطلاق دهدشمار | پیغمین اشکه‌عوض‌دهد اورا زنان دیگی هتر ازشما 


ت ۳ 


گردن نهنه گان # فرمان 7 توده E‏ عبادت کنندگان 2 شوند‌گان شوه دید گان 
و آبکارا (د) ما ألذين منوا قوا اسک و آهلیک ارآ و قوذ ها 

و a‏ نگاه‌دار ید خودتان‌را 0 خودتان‌را از آتش که هیمه و آتش‌گیران او 

لا سر" وا علها > ملا مک غلا ظ شداد لا يصون اله ما 

میدما نند و سن کیربت مو کلند بر آن فرشتکان درشت سخن سخت در عذاب نافرمانی نکنند خدا را آنچه 

ص ت 2 0~ 

أ هم و يعون ما بو مرون (۷) با یا لین كقروا لا تعتذروا الوم إا 

فر‌مود ابشان‌را ومیکنند [ نچه مأمورمیشو ند ایآ نا نکه کاقی شل بك عذر میاور ند روزقیامت جز این یست 

و میگ e‏ 2 گم ر 4 3 1 کت اي 

نجزون ما کنم تغعلون (ه) يا ایا الذين آمنوا توبوا إلى اله نو بة نصوحا 

که‌جزا داده شوید [ نچه بودید که میکردید ایآ نا نکه گر و یدید باز گشت کنید بسوی‌خدا باز گشتن خالص 


ضی ر یک آن یک عن سینا ن کک نان ري ین خم 


شا رد پروردگار شما اینکه بیوشانه از شما مدیهای شما را E‏ شمارا تدای میرود از رس آنها 


2 و او رو ۵ ۳ ر ت‎ a 

نھر ۳ روزیکه رسوا نکنه خدا هیفمبر را و آنانکه گروددند با او نور شاں میرد پیش ایشان 
EY lÎ al bC U ei “Û lk ˆ‏ 
و با يا نهم يقولون ربن‌ااتيم لنا نور نا و اغفر لنا إ نك عل كل 
و نع هیگویند پرورد گارا تمام کن برای‌ما نور مارا 3 بیامرز برای‌ما بدر هت که تو در هر 
شيو قدر ُ0( اا ا رالمنافقین و اغلظ لیم و ۳ مریم ت 


چیزی تواناگی ای پیغمین جهاد کن با کفار و بامنافقان ودرشتی کن وراشا ان وجایگاه اشان دوزخست 
دج بات 


ای تاه ما وو و و وا او او وج اه مه دی وج با تاو و مت تاه وه و وه و وه ماو دا هه جوا ده تاو واه ها و وم زو ه ده توا ماه هه وا و او وه و ها و وه وک ود و دی ای جاه جاه اه وا سا مه سا سم واه وی 


و تس لمیر (۱۰) ضرّب ال لا ین فا ارآ توح وا 11 لوط 


و بد باز گشتی است زد خدا داستان ومشلی برای آنانکه کافر شدند داستان زن نوح ۳ رن لوط 


مین و 


کانتا تخت بين ین عبادنا صالحین فخا تتا ما ٠ر"‏ نیا كنبا 


که بودند ی دو بنده ازیند کان‌ا شایستگان در امور پس‌خیا نت کردند آندورا پس دفع‌تکردنداز آنها 
ناله میت و قبل اذخلاً ار عم الذاخلین (۱۱) و ضرّب‌ال ملا لین آ منوا 
از عذاب‌خدا چیزی‌را و گفته شد در آئید 0 با درآیندگات وزد خدا مثلی برایآنانکه گرویدند 
مرت رڪون |ذ قال رب ان لي عندك بيت نله و جني ین ورون ۾ 
مانند زن فرعون حنکامی که گفت پروردگارا بنا کن برای من در نزدتوخا نه‌ای در بهشت ۷۳ مرا از فرعون 
و عله و جي منالقرم الظالمین (۱۳) و رم ابتك عنران ألتي آحصتت فرتتبا 


وکردار او ونجات ده مرا از گروه ستمکاران و مریم دخش عمران ېه نگاه داشت فرج خود را 


ماس ۵ 


۳ سو ۳ ۰ ت 
فثفخنا فة من روحناو صدقت قت پکلمات ربا و کنبه و کانت من القانتین (ه) 


پس‌دميديم دراو آزروح‌خود وتصدیق کرد مریم بسخنان پرررد گارش و کتا بهاش وبود ازفی‌مان پرداران . 
قوله تعالی ( با التي ۸ اتحرام ما أ حل ال" لك ) حق‌تعالی دداین آیت خطاب 
کرد با دسول صلی‌الله عليه و آ له 21 کت ای پیغمبر بر گزیده دفیع مثزلت چرا برخود 
حرام میکنی چیزی دا که خدای‌تعالی حلال کرد تورا ( ثَبْدَغي مرضات ازو اجك )طلب 
رضای زنان خود میکنی وخدای آمي‌زنده و بحشنده است , گفتتن ضیت نزول آیت آن بود که 
رسول ٤‏ دا عادت بود که هر بامداد چون از نمازفادغ شدی درحجرء یکی اززنان درشدی و 
أحوال ابشان بنگریدی و حفصة بنت عمردا هشکی انگین بپدیه آورده بودند حون دسول 
صلی‌الله عليه و آله وسلم درآنجا دفتی او ازانگین پیش آوردی ورسول ی را دادی رسول 
صلی‌الله علیه و آ له از آن بخوردی وساعتی مقام کردی » عایشه داخوش نبامد مقام دسول چ 
پر حفصهء کنیز کی داشت حبشی حصیره نام بود با او گفت برو وبنگر که رسول یاو بامداد 
بحجرة حفصه میرود چرا مقام می کند ‏ اوبیامد و بدید وحدیث انگین باز گفت » عایشهرا از 
آن غیرت آمد و کس بفرستاد بزنان دسول عفر گفت حالی جنن است و دسول لور آنسا 
مقام می کند واوا پار انگین است ودسول تا دا بدان علّت بازمیگیرد | کنون می باید که 
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زنل ا زديك شما آید که که ار مغافیرمیآید , ومغافیرصمغ عرفطباشد 
وآنرا بوی کر به باشد » ورسول صلی الله علیهو آ له وسلم کاره بودی که از او بوی کر یه آمدی 
برای آنکه جبرگیل بنزديك آن‌حضرت آمدی . خویشتن دا از منفرات دور داشتی » دسول 
صلی ال عليه و آله وسلم چون نزديك سوده شد سوده گفت من خواستم تا دسول میرم را آن 
سخن گویم دیگر باده دوا نداشتم که ادسول کا مخت درو کی که او را درآن کراهت 
باشد هیچ نگفتم دسول ی از آنجا بیرون رفت نزديك عاگشه شد عاگشه آستین ددببنی گرفت . 
رسول یڈ فرمود چرا چنین کردی گفت یارسول الله بوی مغافیری ازتومیآید تومگرمغافیر 
خورده‌ای؟ گفت نه ولیکن‌حفصه پاده‌ای‌انگبن آورد بخوردم . عائشه گفت پنداری نحل آن بر 
عرفط نشته‌بوده است » دسول صلی اللهعلیهو آ له گفت من انکین‌را برخود حرام کردم که و 
انگین نخورم . 
عطاء بن آيي‌مسلم گفت اینکه دسول‌را انگبین دادی امسلمه‌بود . دوایتی دیگر آنستکه 
آن زولب بنت جحش بود که دسول یڈ دا انگین میداد عائشه و حفصه مواطات کردند که 
رسول میک دا گویند ازتو بوی مغافری میاید آنگه هردوبگفتند دسول صلی‌اله عليه و آله 
وسم دا » دسول اا فرمود که من انگبین برخود حرام کردم خدای تعالی این آیه فرستاد 
که د یا اینها النبي لمتحرثم ما حل* الله لك تبتفي مرضات أذواجك » . 
بعضی دیگر گفتند سیب نزول آیت آن بودکه دسول عبر دوزها قسمت نپاده بودی 

میان ذنان یکروز نوبت حفصه بود که گفت يا دسول اله ا میا بنزديك بدر کاری هست 
دستوری ده تا آ نچا بروم دسول یی دستوری داداوپرفت » دسول عبر کس‌فرستادو کنیز کی 
داشت نام اوماريةٌ قبطیه بود مادر ابر اهیم بود او دا مقوقس ملك اسک-ددیه برسول یو 
فرستاده بود بپدیه, اورا حاضر کرد ودرخانه حفصه با او خلوت کرد چون حفصه باژ آمد در 
سرای بسته بود وبرددسرای بنشست تا دسول اڈ یرون آمد وعرق ازروی‌مبارلكوی‌میر مخت 
حفصه بگریه در آمد و گفت یا دسول الله کنیزك دا بخانه من آوردی وبا او خلوت کردی 
بنوبت من وحرمت من فرو گذاشتی وبا دیگرزنان این نکردی . دسول ټی گفت خاموش 
باش نه این کنیزحلال من است ؟ من اودا برخود حرام کردم برای دضای توولیکن‌این‌سرتی 
است مسا بنزديك‌تو باهیچکس مگوی واین امانت است بنزديك‌تو, چون دسول میق از آ نجا 
بیرون رفت حفصه دیو ارعاکشه بزد گفت بشادت باد ترا که رسول کل ماریه دا برخود حرام 
کرد واین آندوه ما را کفایت شد وایشان هردو یعتی عايشه وحفصه دوستان یکدیگر پودند و 


متظاهربودندی برزنان دسول صلی‌اله عليه و آله وسلم عايشه نیزدرحق اوسخن گنت تا چندانی - 
که رسول یړ سو گند خورد که پیرامن اونگردد خداوند اين آیت فرستاد که «یاآینهاالنبی" 
لم تحر"م ما حل* الله لك تبتفي مرضات أزواجك » یعنی انگبین و مادیه دا چرا بر خویشتن 
حرام میکنی و خدایتعالی تورا حلال کرده است برای دضای زنانت و او خدای غفود و 
دحيم است . ۰ 

عکرمه گفت این آیت ددحق" آن زن باشد که خویشتنرا برسول ا هبه داده پود 
ونام او ام شريك بود ورسول میټ اورا به هبه قبول نمی کرد برای دل زنانش. این‌سه قولدر 
این آیت . 

( قد فرص ال" لکم ) خدایتعالی تقدیر کرد وقطع کرد آنچسو گندرا بدان‌حل" 
کنی واین دلیل است بر آنکه دسول یلاوی سو گند خورده بود ونگفته بود هی علي"حرام . و 
بنزديك بیشترفقماء این سو گند نباشد . وتحلة الیمین دا معنی آن اس ت که چیزی کند که‌تبعت 
سو گند از اوساقط شود . واین بيك چبزباشد از دوجیز: ما کفشاده و آن بنزديك مابعد الحنث 
باشد واما آنچه بدان‌سو گند خورده باشد بجای آرد » جنانکه گوید . « والله نی آ کل من 
هذ| الطعام » اگرچه اند کی خورد تحله سو گندباشد وبرای آن تحلة الیمین دا عبادت کردند 
ازچیزی اندك فقو لہم لاأفعل ذلك الا" تحلةالقسم . خدایتعالی بیان کرد تحلّه وتحلیل سو گند 
ببيان کاده درسورة الائدة آنجا که گفت « فکفتارته إطعام عشرة مسا کین - الی‌قوله - ذلك 
کفتارة آیمانکم إذا حلفتم » ( و ال" مولینگهم ) خدایتعالی‌بشما اولیتراست‌از آنکه‌شمابخود. 
( و "هو العلم" الحکم ) واودانا ومحکم کاراست » آنگه خدایتعالی‌فرمود تا کفاده سو گند 
بکرد و کنبزلك دا بنزديك خودآورد . 

( وذ اسر" الشي؛ ال بمض آزواجه, )گفت ياد کن‌چون دسول باي سر" گفت 
با بعضی زنان خود یعنی با حفصه ( حدیثاً ) یعنی حدیث تحریم ماریه " و گفتند سر" آن 
بود که عائشەمطلع شد برحدیث ماریه درخانه حفصه . رسول ا اورا گفت این سر ی‌است 
نزديك تووامانتی , با کس نگوگی » او با حفصه بگفت بر این قول مراد بعض ازواجه 
عائشه باشد . ۱ 

سعید جبیر گفت ازعبدالله عباس که سر" آن بود که دسول یکروزعاگشه دا گفت من‌باتو ` 
سری دادم خواهم گفت نگر تابا کس نگوئی واین امانت‌است مرا بنزديك تو. عائشه گفت آن 
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چیست ؟ فرمود پدرتو وپدرحغصه ازپس من امامت خواهند کردن (۱) وپس‌ایشان, عثمان » در 
حال که رسول ب ازخانه یرون رفت اودیواد حفصه بکوفت واو دا خبرداد واو دیکری را 
خبرداد تا این منتشرشد و گفتند عايشه بایددبگفت برسبیل بشارت ( فا ندأت"_به, )چون 
خبرداد بان سر » یعنی عائشه ( و آظپ ٥ال‏ عله ) و خدایتعالی دسول یال دا بر آن 
مطلع گردانید برافشاء آن سر" ( عراف" مضه ) بپری از آن تعریف کرد وبا روی آودد 
( آعر" عن" بمض, ) وازبپری عدول کرد . عامه قراء خواندند « عرف » بتشدیدمگر 
کساگی که عرف خواند ودرشاذ آبودالرحمن السلمی وحسن‌بصری و قتاده . و بعضی دیگر از 
مفسران گفتند قوله «عر "ف »آ نستکه جازاه و عاقبه علبه من قولهم لا عر"فن" مافعلت باز نمایم 
آنچه تو کرده‌ای و « آعرض » عن بعض آی.عفا عن‌بعض بربهری عقوبت کرد واز. ببری عفو 
کرد و گفتند دسولعَلقٍجزا داد حفصهدا با نکه طلاق‌داد اورا وبحانةٌ پدرفرستاد اورا , عمر 
خشم گرفت بردخترخود و گفت ولوکان نی آلالخطاب خیرلا طلقك دسول‌اله او . !گر در 
آل‌خطّاب خبری بود دسول ترا طلاق نمیداد خدای تعالی‌فرمو دکه مراجعت کن دسول اڈ 
مراجعت کرد وبآن خشم یکماه ازهمةٌ ذنان اعتزال کرد ودرمشر بۀ ام ابراهیم بنشست با ماریه 

حسن پصری گفت کر یمان درکارها استقصا نکنند نبینی که حق تعالی چه حکایت کرد 
ازرسول کا فی‌قوله« عرف بعضه و آعرض عن بعض » ای عرآفپا بحدیث و عدل عن بعض 
( فلا نبتاها به, ) چون رسول بی خبرداد عائقه را از آن و گفتند حفصه دا با نچه کرده 
بودند ازافشاء سر"( قالت" ) گفت ( من" انم" هذا ) تورااین‌خبر که‌داد ؟ دسول‌جواب‌داد 
گنت ( نبا الملم الخبد ) خدای دانا مرا خبرداد . آنگه گفت : 

( ان تشوبا ال اه ) اگرتوبه کنیدازاینکه کردید (فقد" صقت" قاوابنکسا)ستوجب 
توبه‌اید که دل شما مبل کرد بآن . ابن زید گفت ميل دل ایشان که بدان مستوجب توبه 


(۱) قراگن عقلی و نقلی برصحت قول ابن عباس و سعید پن جبیر دلالت دارد و آن معقولتر است 
از آنکه گوگيم این عتاب‌ها داجم بتحریم ماریه قیطیه است . ابوبکر و عم توطثه برای خلافت 
داشتند و پینمبر(ص) از توطثه آنان آ گاه بود و باعایشه فرمود که پدرت تدارك خلافت می‌بیندعایشه 
آنرا بایدر خود و باحفصه در میان گذاشت و گفت پیغمبر از دازشما آ گاه‌است که شما باهمفکران خوش 


اندیشه چه دارید . 


و و و جت اد مت و ه هو توه هو و موه 


0 


بودند آن بود که دل ایشان ماگل بود بتحریم مازیه (۱) ومعارقت رسول و از او . واين 
کار برایشان داست‌بود جز آنکه دسول بی کار بود آنرا پس توبه برای آن بایست کردن که 
جرا شادمانه شدند (۲) بجبزیکه دسول ی آنرا کاره بود » و گفتند برای مبل بکاریکه 
خدای آنراکاده بود . وحلة هل تأویل مجتمع‌اند بر آنکه خطاب بقوله « ان تتوبا یال » 
باعائشه است وحفصه . 
وزهری دوایتکرد ازعبیداله بن‌عبداله بنا بی ثور از عبداله عباس که او گفت من سخت 
حریص بودم برآنکه بدانم که آن دوزن که پود که افشاء سر" رسول کردند که دل ایشان ميل 
کرد تاسالی ازسالها پاعمر بحج بودم دد بعضی ازمنازل أف بردست اومير يختم واودست میشست 
اورا گفتم آن دوزن که بودنه اززنان دسول که خدای ایشانرا گفت « إن تتوبا إلى اله فقد 
صغت قلویکما » گفت کراهت آمد اورا از اين سوال و لیکن ینهان نکرد و گفت واعجباه لك 
یا ابن‌عباس عائشه وحفصه بودند . آنگه گفت بدانکه ماجماعتی قریش بودیم بر زنان مستولی . 
بودیم وزنان دا برما استیلا نبود تا پمدینه آمدیم . زنان نصاریان را عادت بودی که جواب 
شوهران دادندی وبرایشان تحکم کردندی زنان ما درایشان نگریدند وازایشان بیاموختند تا 
یکروز اتفاق افتاد که مرا بازن خویش گفتگوگی رفت وبر او خشم گرفتم اما جواب میداد 
مرا منکر آمد گفتم تودا زهره باشد که ما جواب دهی ! گفت آدی که ازتوبز ر گتردازنان 
جواب میدهند گفتم آن کیست ؟ گفت دسول خداست تاد مرا عجب آمذ برخاستم بنزديك 
حفصه رفتم و گفتم شماجواب دسول را میدهید گفت آری و باشد که يكثشبا نروزازاوهجرت 
کنیم . گفتم خایب وخاسرباشد آن کس که چن کند از کجا ایمن باشید که نضبوخشم‌خدای 
برشما فرودآید ازخشم دسول ما ؟ نگرتا نیزجواب دسول یی ندهی وازاو هیچ نخواهی 
وبراو اقتراح‌نکنی‌وا گرچیزی باید ترا ازمن بخواه , ونگر تاحمیت نبری اگریکی اززنان 
دسول صلی‌الله عليه و آله و سم نکوتر باشد و دسول صلی الله عليه و آله وسم دامیل باو 
بېشتر پود . 


(۱) بنا برقول ابن عبای معصیت آ نان جاسوسی و خبر دادن اسرار خانه رسول است صلی اله 
عليه و آله بخارجیان . 

(۲) زنان همیشه باینگونه امور شاد میشو ند و زوجات پینمبر غالباً بایکه‌یگراین گو نه‌رقا بت‌ها 
داشتند این عتاپ دربارء آنها نیامد و گناه آنها بیش‌اذاین بود چون سر فاش کردن خصوصاً که‌صریحاً 
از آن نهی شده باش سيار زشت است و چه بدتر از آنکه محرمترین نزدیکان که زوجه است 
جاسوس باشد . ۱ 


دب س۳۳ << << << سسس ۳۳۳۳ ۳۳۳ ۱۳-۳۳۳۳۳۳۳۳ 


آنگه گفت را همسایه‌ای بود انصاری نمازشام میا ید و بحدمت دسول ا رفتمانی 
روژیکه مرا شفلی بود اوبرفتی وروزی که اورا شغلی بودی من‌میرفتم . چون‌خبری تازه شدی 
ووحی آمدی اوا خبردادی ومن اورا خبرمیدادم تا وقتی خبردادند که قببلهٌ غسان اسان را 
نعل میز‌نند تا بغزاء ما آیند , بکروز نوبت این هرد أنصاری بود نماز شامی آمك * در سرای 
ما بزد . من بیرون آمدم . مرا گفت خبر داری که حادثه عظیم افتاده ادت ! گفتم غسّان 
بیامده‌اند بغزاء ؟ گفت از این عظیم‌تراست . گفتم آن چیست گەت دسول ل جملة زنان . 
خود دا طلاق داده است . گفتم این آن است که من حفصه دا گفتم و ازمن نشنید | کنون در 
افتادند . آن شب دل مشغول بودم Ee‏ روز بامداد برخاستم و بنزديك حفصه رفتم گفتم 
رسول یی شما را طلاق داده است ؟ گفت نمیدانم از آن است که ازما مفارقت کرده‌است 
و در مشر ب ام ابراهیم شده است و بنشسته . من بیامدم ودسول ع دا غلامی بود سیاه, او 
را گفتم برو بگوی که عمر پردراست دستوری ده تا در آید , غلام رفت و برون آمد و وت 
که گفتم و جواب نداد . من برفتم وينزديك منبر نشستم ما مرا قراد نبود دیگر باده برخاستم 
وپیامدم غلامدا گفتم پرودستوری‌خواه رفت یرون آمد گفت که گفتم جواب نداد . من تاسه 
بار پرفتم و باز آمدم و دستوری خواستم نيافتم " پبادسیم برفتم غلام از قفای من آواز داد که 
دستوری داد » دردو » من بنزديك دسول صلی‌الله عليه و آله دفتم و سلام کردم دسول بر 
سر حصیری خفته بود و آن حصیر آثر کرده بود در پپلوی‌مبار کش گفتم ياد سول الله رتان را 
طلاق دادی گفت نه أله أ كبر . 

آنگه آن حکایت که مرا بازن خود و حفصه رفت بگفتم دسول از li Î‏ بخندید گفتم 
یا دسول الله دستود شد شد که یك ساعت مستأنس باشم بحضرت تو ؟ گفت دوا باش . گفت بر 
نگریدم گرد خانه چیزی ندیدم مگر سه پوست گوسفند . گفتم‌یا دسول الله اگر دعای کنی 
تا خدای تعالی برامت E‏ ایشان چنانکه برپادسیان و رومیان کرده است و 
ایشان خدای دا نمی‌پرستند › او باز نشستو گفت یاابن‌الخطاب تو ددشگی؟ نمیدانی که‌ایشان 
قومی‌اند که ايشان دا دنبا معجتل کرده و لذ ات و طیتبات ایشان در دنیا است پس گفتم یا 
رسول الله (ع3) استغفاد کن برای من . گفت من سو گند خورده‌ام که يك ماه بنزديك این 
زنان نشوم . 

زهری گفت مرا خبر داد عروه از عائشه که او گفت من روز میشمردم تا بیست ونه 


روز بگذشت دسول با نزديك من آمد من گفتم که نه سو ګند بر یکماه خوردی گفت‌بلی 


گفتم بيست و نه رور ا رسول یار گفت ندانی که ماه 1 بيست و نه روز بود 
آنگه فرمود ای عایشه من تورا چیزی خواهم گفتن , جواب آن مده تا مشاورت بامادر ویدد 

نبری تعجیل نکنی . گفت آن جیست ؟ آنگه این آیت برخواند «ياايهاالنبي“ قل لا زواحك 

أن کنتن* تردن الحيوة الدنیا و زینتها - الى قوله ‏ أجراً عظیماً» و تسیر قصةٌ آن ددسوده 
احزاب برفته است . گفت یا دسول 1 در این حدیث مشورت بکار نمی آید من اختبار خدای 

و دسول میکنم بی مشودت کسی » ولیکن يا دسول الله این حدیث سری است ميان من و تو 
و پا پدرم مگو > گفت گمان بردی که در حفظ اسرار همچون توأم . آما قوله « فقد صغت 
قاو بکما » | کن کوش از حق او آنستکه قلبا کما باشد که تثبه است گوئیم که این دو لغت 
است و عرب هر دو گفته‌اند الا" آن است که جمع پشتر است و شايع تر ۰ وشاعر جم ع کرد 
ميان هر دو لغت فی‌قوله : «ظبرا هما مثل ظپود الترسن » قوله (وّان تظاهرا علنه ) ای 
تعاونا . گفت اگر پشت با پشت نهید و یکدیگر دا معاونت کنید در ایذاء دسول علي (۱) 
آهل کوفه خواندند بتخفیف ظاء على وزن تفاعلا بر فعل‌ماضی " و باقی‌قر اعخراندندتظاهرا 
بتشدید ظاء علی تقدیر تتظاهرا بر فعل مستقبل آنگه تاء تفاعل را در ظاء ادفام کردندلقرب 

الحرج و صار تظاهرا( فان" اله هو مو له" ) خدای تعالی یار و یاور او است ای وله 
و ناصره » و بنصرت دسولش اولی‌تر است ( و _جبریل ) و نیز جبرئیل امین ( وصالح" 
الم مبن ) و مرد صالح از حله موّمنان بچند طریق در اخبار ما ومخالفان ما آدد پاسناد 
از رسول بی که او گفت مراد بصالح الوْمنین علی بن ابی‌طالب است . کلبی گفت موّمنانند 
که‌منافق‌نباشند. علاءبن‌زیاد گفت وقتاده که پیفمبرانند ( و الَلا که" بمْد ذلك ظپیب") 
و فرشتگان پس از آن پشت اویند و یاورانند اورا » و گفتند برای آن‌نگفت صالحواالمومنن 
برجمعوالملائكة بلفعظ جمع گفت که این لفظ در حای جمع است اگرچه واحد است جنانکه 
قائل گوید : لایدخل داری الاقاری: هريك ازقاریان در سرای او شوند روا بود و اگرججعی 
بسیار در شوند , که این لفظ واحد بجای جمع است » و بر قول اول که گفتیم بدین تأویل 
حاحت نست . و صحاب ما بدین آ يت استدلال کرد ند بتفضيلأمير | لمومنین صلوات الله وسلامه 
علبه بر صحابه و آن آنست که گفتند خدای تعالی میگوید « صالح الومنین » اگر چه 
(۱) این آزار خاص همان دو زن است نه سایر زوجات آ نحضرت و ایذاء آنان بچیزی بودکه 


درکار آن حضرت خلل میآورد و خداو ند تعالی و جبرئیل آنرا اصلاح میکردند و این جمله مناسب 
تحریم ماریه و آشتی کردن بااو نیست دتاأیید قول ابن‌عباس میکند که داجم بتوطثه سیاسی است . 


نه بلفظ تفضیل است کقولهم فلان فقیه القوم ‏ و عالم القوم . وسیدالقوم .يريدأفقييم وأعلمهم 
و احقبم پالسيادة . 

( عسی ره" إن طلفکنن ) آنگه خدایتعالی گفت برای تسلی دسول علقوروبرای 
آنکه تا تحکم ایشان برسول ردکند گفت‌همانا | گردسول من طلاق‌دهدشما را (آن" ید له" 
ازواجا را منکن ) خدا او دا ذنانی دهد ببدل شما بپتر از شما ( مساماتٍ 
"مق نات قالات ) نماز کنان » و گفتند مطیعات» و گفتند دعا کنند گان ( تبات ) توبه. 
کنند گان ( عا بدات, ) خدا پرستندگان ( سائحات ) روندگان با او هر کجا او دود , 
و گفتند روزه داران , و گفتند مپاجران ( ثنبات وأبکاداً ) بپری شوهر کرده و بپری 
ناکرده , و این آیت دلیل است بر بطلان دلیل الخطاب . چه! گر دلیل الخطاب بر کار گیر ند 
آیت دلیل آن کند که ایشان موصوف نبودند بدین صفات و معلوم است که ایشان موصوف 
بودند بدین صفات پس دلیل الخطاب دا اصلی‌نباشد از آنجا که مود ی است باین افساد . 

(با شیا ادن اموا ) آنگه خطاب کرد با مؤمنان و گفت ای گروید گان وایمان 
آوردگان بخدای ( قوا انف کلم آهلیکنم ارا ) خویشتن‌را واهل خود دا نگه‌دارید 
از آتش دوزخ و دوزخی که ( و"قود"ها الاس والحجارة ) هیزم آن دوزخ آدمیانند و 
نا یعنی سنگك کبریت که در سورة البقره گفته‌ایم ( علنها ملا تک" غلاظ" شداد" ( 
براین آتش مو کل باشند فرشتگان درشت سخنان و آن زبانیه دوزخند ( لا" بمصون اه 
ما مر م ) درخدای تعالی‌عاصی نشوند بآ نچه فرماید ( و یفلون ما بۇ مروت ) وېکنند 
آنچه فرمایند ایشان را . 

( ا یبا الذرین كفر وا - الاية ) این‌خطابی است که روزقیامت خدای تعالی باکافران 
کند گوید ای آنانکه کافر شده‌اید عذر مخواهیدامروز چه امی‌وز عذرها مقبول نباشد وتوبه 
زپذیر ند برای آنکه مکلآفان ملجاً باشند و فعل ملجاً درتکلیف نیاید و براه ثواب و عقاب‌نبود 
( إن تجزون ماکنتلم تعمادان ) شما را جزا خواهندداد بانچه کرده باشد . 
۱ ( ا اا ادن آمّنوا توا إل اش ) آنگه خطاب کرد با هوّمنان و گفت : ای 
گروید گان توبه کنید با خدای و با در گاه او شوید ( تو بة" نصوحا) جمله قراء نصوح 
خواندند بفتح نون » و ابو یگل عن عاصم دوایت کرد نصوحاً بضم نون على المصدر . مبر د 
گفت مراد بنصوح تویه‌ایست نصیحت کننده , و علما در معنی توبه نصوح خلاف کردند .عمر 


ج جزم ۲۸ -۲۰۱- 
گفت و ابی معاذ که توبه نصوح آن باشد که از آن توبه با سر گنا 

پستان نشود . 

این خبر مرفوع دوایت کردند الی النبی صلى‌الله عليه و آله وسلم که گفت توب نصوح 
آن باشد که مرد پشیمان بود بر گذشته وعزم کرده باشد به‌آینده که با سر مانند آن‌نشود. 
کلبی گفت آن باشد که بدل پشیمان شود و بز بان استغفار کند و بتن باز ایستد از گناه .قتاده 
گفت توب صادق باشد . سعید حبیر گفت توبهٌ قبول باشد ومقبول نبود تا دراو سه‌خصلت نود 
خوف آنکه مبادا که نبذیرد و اميد آنکه پذیرفته شود و آنگه برطاعت مداومت کند .سعد 
جبیر گفت‌توبه‌ای که بدان نصحت کنند خود را . قرظی گوید باید تا در او حپار شرط بود 
استغفار بزبان » و اقلاع باجسام و آبدان , و عزم کردن بدان که دیگر نکند مثل آن, و 
هجران کنند از گناه‌کادان . سفیان ٹوری گفت علامت توبهٌ نصوح چهاد چیز بود القلة والعلة 
والذلة والغربة . درویشی و بیمازی و ذلیلی و غریی . 

فضیل عیاض گفت آن باشد که گناه نصب‌چشم او باشد چنانکه پندار ی که در اومی‌نگرد 
ابوبکر واسطی گفت توبه نصوح آن باشد که در او نصیب خود مراعات نکنند چنانکه گناه 
برای داحت خود نکنند تا از عذاب نجات یابد . بل بايد که برای خدای و تحصیل دضای 
او کند . 

آبوبکر ور اق گفت باید که تا دنیا بر او تنگ شود بافراخی او * و تفس براو تنگ 
شود چنانکه خدای تعالی در حق آن سه كس كفت « و على الثلائة الذين خلفوا ‏ الاية» 
ابوبکر دقاق مصری گفت باید تا رد" مظالم کند و ازخصمان حلالی بخواهد و پیوسته‌طاعت 
کند . دویم گفت آن باشد که باخدای همه دوی باشد نه قفا جنانکه در وقت گناه همه‌قفا 
بود بلادوی . ذوالنون گفت توبه دا سه علامنست : قلةَ الکلام . و قلذالطعام , و قلاة المنام . 
اندگ گوید و اندك خورد و اندك خوابد . شقیق گفت آن باشد که خداوندش خویشتن دا 
ملامت بسیار کندو ازپشیمانی خالی نشود تا از آفات گناه بسلامت برسد . سری سقطی گفت 
توبةٌ نصوح آن بود که توبه کند و مردمان دا بتوبه‌خواند تاجنانکه اواز عذاب برهد ایشان 


و هه وم ود وه 
۰ 
e‏ 


نشود چنانکه شیر با 


نیز برهند . چه شرط مسلمانی آن است که بمسلمانان آن خواهی که بخود خواهی » جنید 
گفت آن باشد که گناه فراموش کند برای آنکه هر که توبه اونصوح بود هرچه جزخداست 
فراموش کند . 

آبوالا دیان گفت آن باشد که خداوند توبه دا دمعی بود سفوح وتنی باشد اورا ازمعاصی 


موه وتو وود مه و وه عدهه و و 


جموح تا توب اورا نام توان نهادن نصوح . . فتح موصلی گفت ت علامت تو به و و 
مخالفة الپواء و كثرة البكاء و مكابدة الجوع والظماء ( عسی" ربكم آن" يكةلر عد 
سیئاتکنم ) تا همانا خدای تعالی گناهان شما دا مکفر کند واین توبه کناره گناهان‌شما 
باشد, واصل تکفیر تفطیه باشد(۱) یعنی ببامرزد گناهان دا , وبیان کردیم که تکفیر و احباط 
باطل است واٍنما گناه خدای آمرزد عندتوبة بفضل منه (۲) . ( وید خلکنم" جتات, تجنري 
من" تحنتهال نها ) وشما دا به بیشت‌هائی برد که در زیر آن جویهای آب میرود ( وام لا 
یخزی ا التي“ والذ ن" منوا مه" ) آنروز که خدای تعالی رسول خود را که چ است 
صلی‌الله علیهو آله وسلم إذلال نکند و آنان دا که باو ایمان آوردند ازصحابه‌او, بل اعزاز کند 
ایشان دا بایصال ثواب بایشان . آنگه وصف کرد ایشانرا با نکه نورایشان روزقيامت باایشان 
میرود دریش ایشان و بردست داست ایشان . وایشان برسیل رغمت میگویند ( ریا اتمم" لا 
نا ) بارخدایا نورمارا تمام کن ومادا بیاز که‌توخدای عزیزوحکیم(۳)برهمه چیز توانائی 
وان[ نگه گویند که نور منافقان‌فرومرود و ایشاندرظامت بما نند جنانکه‌درسورة الحدید برفت . 

آنگه خطان کرد با دسول تب گفت ای پیغمبر بر گزیده‌جهاد کن‌با کافر انو بامنافقان 
وکارزار کن . مفستران گفتد معن ی آنست که جهاد کن باکافران بتیغ و بامنافقان بسخن‌وجدال 
( واغلظ عامهم" ) و با هرد و گروه درشت ت باش ودر قراعت آهل البیت آمد « جاهد الکفار 
بالنافقن » بمنافقان‌باکافران‌جپادکن ( ومأوینم جهنم ) و مأوی ومال ایشان دوزخ‌است 
و آن بدمال وباز گشتن است و آنگه حق تعالی دومثل زد برای‌کافران ومسلمانان گفت : 

( ضرب ب الله" مشلا - الآية ) مثل زد خدا برای کافران زن نوح را و ذن لوط را که 
اشان پاآنکه دو کافر بودند دز تحت حکم وامر دو بنده ودومید صالح بودند وپیغمبر مر‌سل ‏ و 
این جای تعجب باشد که ایشان خلقانرا باخدای خوانند و بردست ایشان بسار کس ایمان 
آرند آنگه زنان ايشان کافر باشند . عبدالله عباس گفت زنان ایشان منافق بودند . مفستران 
گفتند زن نوح دا واعله نام بود وزن لوط دا واهله . مقاتل گفت والعه و والبة ( کانتاتحنت" 
عبد ین من عبادا )درزیرفرمان‌دو بنده مابودند( "فخانتا ها )خا نت کردندباایشانعبداله 
عباس گفت آن‌خیا نتاذایشان بزنا نبودوأماخبا نت ذن‌نوح آن‌بود که اوقوم اورا گفتی‌تاسخن‌او 

(۱) ازغطا یعنی پوشش . 

(۲) یمنی قبول تو به تفضل است نه باستحقاق و اگر نبخشد خلاف عدل نیست . 

(۳) این‌جمله ترجمةٌ آیه نیست اشتباه نشود. 


جا جزء - ۲۸ -۲.۰۳- 
نعنوند واعتمادنکنند ه‌او دیو ان ات وال اومن‌بهتردانم کةبراومط لمشت ودوزا گر کسی‌در - 

خفیه پوشیده بنوحایمان آوردی او برفتی و آن حبابره و کفاررا خبردادی تا او را بگرفتندیو 
عذاب کردندی , وزن لوط قوم داخبردادی‌بحضودمهما نان اوتا آن‌قوع ایشا نر ار نجه‌داشتندی(۱) 
که آن قوم معامله (۲) باغربا کردندی ( فلم بغ باعتا من اه شا ) ایشانراغناو کفاف 
نکرد ازخدایتعالی آنکه ایشان زنان دوپیفمبر بودند ای فلم‌یغن‌نوح ولوط عنهما این‌دوپیغمبر 
بفریاد ایشان نرسدند وشفاعت ایشان نکنند ( وقل اد خلا التار مم الداخلن ) و گویند 
ایشانرا يعني‌زبانیه آن زنان را: که دردوزخ شوید با آ نانکه میشوند . 

( وضرب ال ما ) ومثل دیگرزد خدای‌تعالی برای موّمنان ذن فرعون دا و ناماو 
آسه بنت مزاحم بود . مفسران گفتنں چون ساحران سحر خود بکردند و موسی ت22 عصا 
بینداخت و کرد ایشان وساخته ایشان دا فرو برد آسیه اندیشه کرد وبدانست که اوپیغمبراست 
وجادو نیست چون فرعون علیه‌اللعنه مطّلم شد برایمان اوبفرمود تا اودا چهاد مخ کردند در 
آفتاب آ نگه بفرمود تاسنگیعظیم بیاوردند تا براو زنند عند آن که او آن‌سنگ بدید در خدای 
بنالید و گفت ( رب ان لي عندك بنتا في‌الحنة ) بار خدایا برای من دربپشت خانه‌ای 
بنا کن . خدای تعالی حجاب برداشت تا اودد برشت خانه بدید ازد ر سقید بيك‌باره , که‌خدای 
تعالی برای‌او بیافریده‌بود او دلخوش گشت آنگه جان‌اوبرداشت پیش از آنکه آن سنگ براو 
آید چون اورا وفات آمد وایشان ندانستند آن سنگک بر آوردند برتنی زدند بیجان » واو از 
آن هیچألم نیافت . نیزدردعا گفت ( نجي من" فر عوان" و عسل ) بارخدایا مرا ازفرعون 
وعمل خببث اوبرهان وعر| ازاین قوم کافران بیدادکادان بر هان , خدایتعالی باین بیان کرد 
که عمل کسی ۳ سود ندارد وزیان ندارد و خدایتعالی کسیر ا برفعل دیثگری ثواب وعقاب 
ندهد که ایمان نوح و لوط زنان ایشانرا سود نداشت , ونه کفرایشان شوهران دا زیان داشت 
وهمچنن ایمان زن فرعون فرعون‌را سودنداشت و کفر فرعون آسیه دازیان نداشت . 

(و مر ابنت عران ال ( گفت یاد کن مریم دخترعمران دا . در نصب او دو 
وجه گفتند یکی آنکه معطوف است علی قوله « وامرأًة فرعون » وعامل اودره ضرب الله مثلا" > 

است . و وجهی دیگر آنکه بفعل مقدد منصوب است والتقدیر وا کر مریم بنت عمران . ياد 

RS 
. و سنخ عمل آن زنها نظیر عمل زنهای رسول (ص) بود خداوند اين را بدان تمثیل کرد‎ 

(۲) مقصود از معامله عمل زشت است . 
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کن هریم دخترعمران 0 " فر جما ) که اندام خود از فساد و زنا نگاهداشت 
والفرج الشق" » ومنه الفرجة والفرج والافراج ج . واین کنایت است از اندام مرد و زن و این 
کنایت نیکواست , نام زشت او که فحش‌باشدهحر»است از آنجا که گویندني‌حراشه. این جواب 
طعن مخالفان است که گفتند چون روا باشد که خدایتعالی درقر آن لفظیچنین گوید ؟ و مئل 
اين لفط فحش باش ( فتفخنا فنه من روحنا ) ما دراو دمیدیم ازدوح خود ,و آن‌چنان 
بود که جبرگیل بیامد وباد در آستین اودمید ۰ و گفتند در گریبان او درحال آپستن شد و پعیسی 
با رگرفت وبرای آن اضاقت باخود کرد که آن فعلی بود که جزمقدور او نبودی که از پاد 
دهن جبرگیل عیسی ج دا بیافرید ( و صد" قت ب كامات ر با ) ومر یم ل کلمات‌خدای 
را تصدیق کرد وباود داشت ( و کته ) و کتاب اویعنی‌توراة » عاحه‌قر اء «کتابه »خواندند 
علی| لتوحید » و بصریان عن‌عاصم(۱) ونافع بروایت‌خارجه خواندند « و کبه»‌علیا لجمع یعنی 
جملۂ کتابهاگی که از آسمان آمده بود در آن عبد وپیش اذ آن ( و من‌الفا نبین ) واو 
ازجملة مطیمان بود » وبرای آن‌قانتین گفت وقانتات نگفت لتغلبالذ کرعلیالونت و گفتند 
برای آنکه اوقون مردان داشت در عبادت . 

ورسول ب گفت « حسبك من نساء العامین ابع » گفت بس‌است ترا از زنان جهان 
چپاد زن : مریم دخترعمران , و آسیه دخترمزاحم , وخدیجه دختر خویلد زن‌رسول اا 
وفاطمه دختردسول ا . وآبوموسی دوایتکرد ازحضرت دسول لای که گفت مردان بسیار 
کامل شدند واز زنان کس‌کامل نشد مگرچپاد ذن : مریم دخترعمران و آسیه دختر مزاحم و 
خدیجه دخترخویلد " وفاطمه لا دخترع ی . 

معاد جیل روایت کند که رسول و دربالین خدیجه دضی‌الله عنا رفت واو در حالت 
نزع بود گفت یاخدیجه سخت است ای ن کار که فرود آمدبتو گفت پارسول الله دړاین کر اهت‌خیر 
پسیادهست آنگه گفت چون در نزديك همسران خود شوی که ببوستان (۲) توخواهندبودن 
ایشانرا انمن سلام کن ۰ گفت یا دسول الله ايشان که‌اند ؟ گفت مریم دخترعمران و آسیه‌دختر 
مزاحم و کلثمه آوحلیمه خواهرموسی تم . خدیجه‌رضی الله عنها گفت بالرفاء وبالبنین ترا با 
ایشان قسحت‌کاری با ده وران ؛ واین دعائی باشد که دامادان دا کنند . 

(۱) یعنی عاصم جحدری نه عاصم کوفي ۰ (۲) بیوسیدن بمعنی منتظر بودن است و بیوسان 


پمعنی منتظر است یمنی نزد آنان روی که منتظر تواند . و مناسبتر است که لفتی باشد بمعنی ضره 
یعنی ( هوو ) دو زن يك شوهر وبهر حال ببوستان‌تصحیف است . 


سورة الملك 

این‌سوره مکی است › وسی آیت است , وسصد وسی کلمه است › هزاروسصد حرف است 
وروایت است ازعکرمه ازعبداله عباس که دسول حور گفت میخواستمی که سودةا لملكك در دل 
هرمومنی بودی یعنی خواستمی که هرموّمن بیاد داشتی . واو هریره روایت کرد که رسول 
صلی ال عله و آله وسلم گفت دراین کتاب قر آن سوده ای است که سی آیه است فردای‌قيامت 
شفاعت کند خداو ندش را واورا ازدوزخ پدر آرد و آن سوده تباراگ است . عبداله مود کرت 
چون بنده‌ای را در گورنبند فرشتگان عذاب ازقبل پای‌اینان در آیند وفرشتگاندحمتگویند 
شما دا براوسیلی نیست که اودرشبپا سورة الملك خواندی » چون برخاستی برسربالین‌او آیند 
زپان او گوید شما دا با این بنده داه نیست که سورة الملك بسیاد خواندی در شب ها سحر 
پرخاستی , آنگه گفت این‌سوره مانع است ازعذاب گور واین‌سوره را درتوراةهم سورةا لملاث 
خوانند (۲) هر که اوهرشب بخواند ثواب بسار تحصبل کند إن‌شاءالله‌تعالی . 


سورة الملك مكية وهى ثلانون آية 


9 4 a 
بنام خداو ند بخشنده مهر بان‎ 
۰ ی ۳ 3 ۳ ۳ 5 سر ص‎ 2 
رل اي دوالك و مر عل کل شیم قدي (۲) الذي نات‎ 
بزرگوار است آتکه بدست اوهست پادشاعی و برهرچیزی تواناست آنکه آفرید مر گك را‎ 
1 0 5 ا در و و و ان و‎ 5 
)۳( و لحيو ليوك أك ألحسن حملا و هو القزير الخفور‎ 
و زندگانی راتا آزماید شما را کدام نیکوترید از کار و اوست آمرزنده‎ 
مه ما ا ۲ ۰ 9 ۱ و ا‎ ei. 
الذي خلق سبع سموات طبا قا ما تری في خلق الر من من تفاوت‎ 


آنکه آفرید هفت آسمانها را طبقه طبقه نمی‌بینی در آفرینش خداوند هیچ تفاوتی را 


(۱) معنی این جمله بر فرض صحت خبر معلوم نیست . 


=0 الملك (۰۷) ج۱۱ 


sanaesnnnarmaseensennesannsenvecennasamenenennnonwnnneeeenesewDecssensacovitnecanasacosvuuanucenasessnnenosmenevtnenesenoengisnonsenesonsssacsssanessasassnsnnvangss00 س‎ 


فان جع صر هل تری من فطور 9( م ازجع مر ؟ تن پتقلب 


پس بازگردان چشم را آیا پینی نقصانی را پس باز گردان چشم را دوبار گردانیدن بازمیکردد 
ا کے ۱ و ۳1 مگ ره و۰ 
[ لك البصر خاستاً و هو حسیر (۵) و هد نا اسماً ء الك ۳ بمصا پیح 
پسوی تو دیده بکندی واو ما نده باشد و بتحقیق آراستيم آسمان دنیا دا بچراغ‌های ساره 


7 تجعلنا ها روما للشياطين و أعتد ا هم غذاب اسر )٩(‏ 


ا مر شیاطن و آماده ساختيم برای آنها شکنجه سوزنده 


س عم 9 ی بر 1 ۳ 
9 للذين گفروا دبیم عذاب جه و لمیر (۷) اذا ألقوا فا تعفوا ها 
اکتا ناویات وبدجابگاهی‌است چون افکنده شو نددر آن شنو ند 
orca‏ و 13 
es‏ نوديك باشد که پاره شود از خشم هر گاه افکنده شوند درآن گروهی 
ا ااا نی )٩(‏ قالوا بل دي 


بیرسند آنها را خازنان آن آیا" نیامد شما رابیم کنند گوبند آری بتحقیق آمد مارا بیم کننده 
ما 0 


فكد بنا و فنا ما ل TTT‏ 1 
پس تکذیب کردیم وگفتیم نفرستاد خدا هیچ جیز ایستید شما مگر درگمراهی بزرگ ‏ و گفتند اگر 
کنا سمح أو تنل ما كناني أصضحاب السمیر (۱۱) فاعترفوا بذ لبه فلخت 
بودیم ھىشنيدىم يامىفهمیدم نبودیم دریارانآتش سوزان پساععراف کردند بکناهشان پس‌دوری‌است 
لأصحاب اسر (۱۷) إت الین يفون رم با لقیب م نیرت 


ازرحمت اصحاب نش را بدرستیکه کسانی که‌هیترسند پروروگارشازیر! به پنها نی‌مر آنهاراست آهرزش 
ت ور سم و £ ۵ م و 

وج کین (۱۳) و یروا قول آواجبروا به إن عل بذات المد ر (۱4) 

واج بزر گه و پنهان کنید گفتار خودتان‌را با آشکار کنید آ نرا بتحقیق او آگاه است بحقیقت سینه‌ا 
اھ و ا ا و وا ا د و و ي 
لا ع من لق و هر اطیف بير )٠١(‏ هو الذي عل سک الارض 


۳ هباش میدا ند آنکه ۲ أ قر بدو او است لطف کننده اه اواست آنکه قرار داد برای شما زمین را 


۱ قامشواني مناکیها و وا من رز قه 7 اله نشور (۱5) ء ین من في‎ FE 


رام پس سیر کنید در اطراف آن و بخورید از دوزی‌او و بسوی اواست حشر آبا ایمن‌شدیدآ نرا که‌در 


لاه أن تیف بك الارض فذا هى موز (۱۷) أم آمنتم من في السنّا ء 


آسمان است که فروبرد شما را بزمن پس‌آنگاه آن موج زند آ یا ایمن‌شدید آن‌را که در آسمان‌است 
و2 aE‏ 6 ےت ت ۳ ۳ ۳ اص س ق 
آن تسل لک حاصباً فستغانون کیّف نذير (۱۸) و لقذ كذب الین 
که بفرستد برشما بادسخت‌را پس زود میدانید چگونه‌است بیم من و بتحقیق‌تکذیب کردند آنانکه 
۵ ۵ هم س ۵ ام ۵ ۳ َة Se‏ ی ی ەھ“ 
من قبلهم فکنف کان تکیر (۱۹) أو روا إلى الطب فو قهم صا فات ویقبعن 
پیش از آ نها بودند پس‌چگونه‌باشد انکارمن 1با ندیدند بسوی‌مرغان بالایآنها صف‌نندگان ومی گیر ند 
وه A aT SES E‏ و ےو وش 
ما یکن إلا رن | بکل شيم به بر (۲۰) من هذا الذي هو جند لج 
باز ندارد [ نهارامگی خداو ند بدرستیکه او بهر‌چیزی بیناست آبا کیست‌این نکه لشکر است برای‌شما 


ت ۶ و ۳ 


یلص م من دون امن ن الک ورون | لاف غرور (۲۱) أن هذا 


مدد کند شما را از جز ی نیستند کافران مگی در غرور bT‏ کیست این 


الذي ترز ق ان أ مك رز ر قه بل لجوا في غو و قور (۲۲) ا 
آتکه‌روزی‌میدهد شمارا اگرنگاهداشت روزی خودرا بلکه لجاج کردند در سر کشی وعناد آبا کسی که 
9 3 فا ما و o‏ که ۱ ق هو مه و ۶ هي ۳ 
شي مکی ی وجهه اهدی آمن يشي سوبا عل صراط مستقيم (۲۳) قل هو 
هیر ود فگو نسار در روی خود راه نماینده تر است ١ا‏ کسبکه میرود با ععدال برراه راست ۱ بگو اوست 
ك و ار ار کے یں ر را کو ر ی ا ےو - 
الذيآنشا م و عل لك اسح والأبصار و الافيدة قلیلا ما تشکرون (۲6) 
آنکه آفرید شمارا و قرار داد برای شما کوش و چشمها و دل ها کم شکر میکنید 
و 2 9 اه ها و ای 0 e ETL‏ 
قل هو الذي ذرأ م في الارض و له تخشرون (۲۵) و بقولون متی هذا 
یکو اوست آنکه آفرید شما را در زمین وېسوی او برافگیخته شویه و میگویند کی‌باشد این 
اوعد غد إن کنر صاد قین )۲٩(‏ قل نما الط عندا و انا نا نذی مبین (۲۷) 


وعده اکر هستید راستگویان بگوجزاین نیست که‌علم نزد خداست که هن‌بیم کننده ام هویدا 


E 0 ات‎ -۲۰۸- 


نا دار هس وین کر و میب به تدغون (۲۸) 


پس‌چون دیدند اورا نزديك بد شد روهای[ نانکه کافرشدتد و گفته‌شد این‌است که بودید باو ادعا میکردید 
۳ ۳ و 0 ج 
دابل )۲۹( AL‏ ب ول وکنا رن رن تال 


شكنجة دردناك بگواواست‌خداو ند گرویدم باو وبراو نوکل کرديم پس زود بدانید کیست او در گمراهی 


بین (۳۰) قل أ رای إن آمیح ما 1 غورا : من بای باه معین (٭) 
آشکار بکو آیا دیدید اگربگرداند آب شمارا فرو رونده پس کیت که بیاورد شمارا آب‌گوارا 

قوله تعالی ( "تبارك الذي ) حق تعالی دراین آیه ثناء خود گفت . گفت متعالی | 
ومتعظم آن‌خدائی که پادشاهی اوداست ومتفر د است بوجود لمیز ل ولایزال » و أصل کلمه‌تفاعل 
است من بروك البعیر وهوثباته ولزومه بار کاً علی‌ضدده › یعنی قدیم است فیما لم یزل . باقیست 
فیما لایزال » وجود اورا ابتدای نیست , ودوام اورا انتهای نیست ( بيده الملك ) بدست 
اوست پادشاهی یعنی باص‌اواست و قددت‌اوو«ید»‌قو تو قدرت باشد و بمعنی‌تصر ف و نفاذامود آید, 
ومعنی آنستکه ملك آفریدة اواست وددتصرف‌اواست تاجنانکه خواهد میگرداند بایجاد و 
إعدام , وزياده ونقصان , وأنواع تغییرات ( وهو علی كلل شيء قد.ر" ) واوبرهمه‌چیزی 
قادر است ازمقدورات خود . آنگه گفت : 

( الذي خلق الوت والحيلوة ) او آن خدااست که بیافرید م‌گهوزندگانی‌را. 
مرگ بیافرید تا بر آن صبر کنید › وحیات بیافرید تا با آن شکر کنید . گفتند ازاین حدیت 
اشاده کرد پر آنکه قادر است برشيء و برضدش . چه اگر میگ معنی بودی ضد" حیات بودی 
ما قوله « خلق الوت » حقیقت او آن است که فعلی کند که حیات عند آن منتفی‌شودازتخریب 

بنیه وترجیح بعضی معانی بریعضی از آنچه حیات محتاج‌است بدوازحرادت و برودت‌ودطویت 
ویبوست ویاسد" مخارج روح چون خناق وضیق اللفس وآ نچه حیات بدومنتفی شود . و مذهب 
کات 
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درست این است که گفتم " ومذهب أبوەلى وأبوالقاسم بلخی آن است که موت معنی است 0 
وصد " حبات است * وأبوهاش را مذهب آن بود او ل آنگه رجوع کرد و مذهب آشعری و 
نجار هم این است » وبرای آن گفتیم که آومعنی نست که حکمی صادر نیست ازاو که‌استدلال 
توان کرد بدو بر آنکه اومعنی است » وچون مدرك نباشد وطریقی نباشد ازحکم‌باثبات اواثبات 
کردن اوموّد ی بود باحپالت . قوله ( لسَسناو کسم ) تا ببازماید شمارا که‌ازشما که‌نیکوعملتر 
است ؟ بیان کردیم پہ پیش ازاين که معني ابتلاء ازخدا چه باشد » ومعنی آن است که اودرتکلیف 
ما بمکلفان معامله آنان کند که ایشانرا امتحان وابتلاکنند . آنگه او دا بر توسع امتحان 
خواند واين افعال چون اطلاق وتخلیه وتمکن وتخییر ومانند این فعلپا که خدای با مکتّفان 
کرده است که آن صورت امتحان دارد ( وهو الم بز الففور ) واوخداگي است عزیزوغالب 
همه چیزدا وهیچ حیزاودا غالب نشود , وغفود آمرزنده است . وام تقدیم موت برحیات في 
قوله < خلق الوت والحیوة » پاآنکه اعتباد نیست دراین پاب بتقدیم وتأخیرو واوموجب‌تر تیب 
نیست چنانکه گفت « یہب لمن بشاء |نائا وییب لمن یشاء الذ" کود » وذکور اذانات به باشد و 
برای آن چنین گفت که در تقدیم ترجیح و تفضیلی نیست . بعضی دیگ رگفتنه برای آن تا 
مکلفان متعظ شوند باو و بدا نند که مجع باموت خواهد بودن . قتاده گفت خدای‌تعالی آدمی 
دا پم ر گے ذلبل بکرد ودنیا هم سرای حیات کرد وهم سرای فناء ,و آخرت‌داسرای بقاء کرد 
وجزاء , وبعضی دیگر گفتند برای آن تقدیم کرد اورا که اومقد م است نبین ی که خا و نطفهٌ 
و آن جیزها را که احیاء را از او آفریدند همه موات وجاد بوده است . آنگه حیات در 
او آفریدند 

وروایت کردند ازعبدالله عباس که او گفت خدای گی را برصورت کبشی سیاه وسفید 
آفرید بپیچ چیز گذد نکند و باو نرسد الا که بمیرد وحیات را برصورت اسيي ابلق آفرید ماده 
وآن اسبی است که حبرئیل تال و أنساء اقلا براو نشستند ۰ ازخرمپتر است واز اسب کهتر 
گام اويك چشم زم باشد پای برهیچ چیز نند و بهیچ< یز نرسد 1۳ آن چیزز نده شود و آن 
اسب که حبرئیل تم براو نشسته بود چون سامری اورا دید خالك اذپی اوبر گرفت ودر شکم 
عجل افکند تا به بانگ آمد ؛ واین خبر برسبیل تمثیل باشد | گرددست شود (۲) قوله تعالی 
(۱) یینی وجودی است د معنی در امطلاح متکلمان آنرا میگوینه که موجود باشد وحق‌آن 


اسث که موت عدمی است یعنی وجود ندارد و خلق او خلق بالعرض است . 
(۲) یعنی اگر حدیث درست باشد تمثیل است چون در نظر انسان مر گه بهیچ چیز نز‌دیکتر از 


Ki‏ الملك (۰۷) ج۱۹ 


ركم أحسن عملا » أحسن عقلاوآورع عن محارم‌الله » وأسرع إلىطاعة الله تا كه عاقل تر 
است پرهیز گارتر وطاعت دادتر است . أبوقتاده گفت رسول ای دا ازاین آبه پرسیدم گت 
معني آ ننتکه کیست که عقل بپتر بکاردارد آن عاقل تر است ازشما که ازخدای بپترترسد, و 
بأدای واجبات واجتناب مقبتحات قیام بیشتر کند , وا گردد بعضی تطو ر 

فضیل عیاض گفت دراین آیه « اكم أ احسن عمللا" « أي أخاص عمللا" وأصوبه . گفت تا 
کدام خالص تراست بعمل ومصیب‌تر . گفتند چه معنی دارد اين ؟ گفت چون عمل خالص‌نبود 
ومشوب بودبریاء هیچ نبود وچون‌صواب نبود نچنان بود که خدای تعالی فرموده است ونه بر 
قاعده ۰ پس لاپدپاید تاعمل جامع بود این دووصف‌را یکیاخلاص یکی‌اصابه تا از بدعت و ریاء 
دور باشد . حس نگفت تا کیست که ازدنیا زاهدتراست ودر آخرت راغب‌تر . سپل گفت تا که 
متو کل تراست . فر اء گفت در کلام اضماری هست والتقدیر لیبلو کم فینظرأیتکم احسن عملا 
ومثله قوله تعالی « وی تخلکم فی‌الا دش‌فینظر کیف‌تعملون» و کلام بااین تقدیر بمعنی نزدیکتس 
است و قو له « آینکم احسن hee‏ » مبتداء وخبر است . 

قوله تعالی ( ألّذي خلق سنم نوات طباقاً ) آن خدائی که پیافرید هفت 
آسمان دا طبق بر بالای‌طبق‌نهاده . ویقاللأطبة کک اذاجعلت بعضه فوق بعض(۱) . آبان بن 
تغلب گفت شنیدمازآعرابی که کسی دا ذم میکرد میگفت ت شر ه طباق و خبره غير باق "و نصب 
« طباقاً » برحال است , و بعضی باین آیت استدلال کرده‌اند بر آنکه آسمان کروی نیست 
که آنچه مطبق بود مسطْح باشد شکل کره ندادد واين معتمد نیست برای آنکه ممکن‌بود 
که مطبق باشد طبق ازبالای طبق » و اگر چه جملۀ او در تدویر شکل کره دارد و اذاین 


4 گوسفندنیست دوزی نباشد که چند جنازه گوسنند نبینیدلذا چون مرگ مجسم شود بصورت گوسفند که 
ملازم او است در ذهن انسان در آید برخلاف اسب که وسیل غلبه بردشمن یا فراد از دشمن‌است و با 
حیات در ذهن انسان مجسم میشود . 

(۱) آسمانها در نظر منجمان و حکمای قدیم چنانکه عوام مردم تصور میکنند جسم عنصری و 
سنکین وغلیظ نبود بلکه از غایت شفافی ورقت ازد اتر» که اصطلاح‌عصر ما استغایظتر نیست‌و گویند در 
فضای‌خالی اترداسطةً دسیدن نور وحرارت‌است ازخورشیدبزمین وسایر کرات آسمان‌ها در نظر آنان بااین 
اتر تفاوت ندارد از این جهت این کلمه از اثیرعربی ما خوذ است و آثبر جسم آسمان را گویند و جسم 
علصری هرچه دقیق باشدم-‌انند آب و بلور چون باین اندازه مسافت که میان زمین و کواکب است 
متراکم شود مانع دوّیت‌خواهد شد . ۱ 
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امتناع نیست مسلمانان دا چون بادلهٌ پاهره درست شد که آنرا خالقی و مدبری ومصرفی 
هست که میدارد ومیگردانه . آنگه گفت ( ماتری في لق ار"منن من" ثفاوت, ) جزه 
و کسائی و آعمش و بحبی تفوت خواندند بی الف على تفعل . و باقی قر اء تفاوت خواندند 
علی تفاعل و صل کلمه از فوت باشد وچیزهای مخالف دا برای آن متفاوت خوانندکه‌بپری 
ازبپری فایت باشند و معنی یکی است کالتعپنٌد و التعاهد و التحمّل والتحامل . گفت ددخلق 
خدای تعالی تفاوتی نیست یعنی کما بیشی و تناقضی وتباینی و اختلافی از دوی حکمت نه از 
روی منظر (۱) بل‌جمله مستقیم است و مستوی . و در قراءت عبدالله عباس آمد که او خواند 
« من تفوت » ( فار جع السَصر ) فراء گفت برای آن رجوع گفت واگر چه اول بارچشم 
li‏ نبوده است که نظری در کلام مضمر است آنجا که گفت « ماتری » و التقدیر فانظر هل 
تری في خلق الر حن من‌تفاوت آنگه گفت «فادجع البصر» ( هل ترای من ”فور ) نظر 
باز آر تا در آسمان هیچ شکافی بینی - وقولی دیگر آنست که رجوع گویند آنجا که مثل این 
فعل‌مقدم نباشد جنانکه شاعر گفت : 
فان تكن الابام" ابصرن مرة" إلى“ فقد عادات" لن ذنتوب" (۲) 
ی ظهرت و بدت و إن لم يكن قبل ذلك منه ذنب . وفطور فتوق باشد و احد فطر وفتق 
و مثله شقوق و خروق. ضحاك گفت: اختلاف . عطه گفت: عیب . ابن کیسان گفت: تب 
قرظی گفت: فروج . ابوعبیده: صدوع » و اين أقوال متقادب العنی است » و الفطر الشق" » 
این لفط هم اسم باشد و هم مصدر و چون اسم باشدآ نرا جع کنند بفطور چنانکه شاعر گفت: 


ص 


شققلت الب م ذررات فيه هواك فليم "فااتام الفطو ر (۳) 


(۱) این گنبدکبود که دیده میشود آسمان نیست زیراکه آسمان رنگ ندارد و ازغایت شفافی 
قابل دیدن نیست و اگر خود دیده میشد مانع دیدن ستاره‌ها میگردید چیزی که خود دیده شود حاجب 
ماوراء است این کبودی که دیده میشود از آمیختن زردی نور خورشيد باتادیکی ماوراء جو که قبول نور 
خورشید نمیکند پدیدار آمده‌بادی مستقیم وصاف بودن‌منظر این گنبد کبود دلیل نیست بلکه‌جمال وحکمتی 
که در آن بکار رفته مثل آنکه رنگی کبود آن حافظ چشم است ازشدت‌تابش. والتذاذ ازرنگ و جمال 
آسمان دلیل‌وجود جمال و کمال حقیقی است در مبده کل وجود واستدلال بزینت بروجود حق درقرآن . 
سيار است . 

(۲) اگر روزگار یکبار سوی من بنیکی نگریست باز نارواها دربارۂ من روا داشت . 

(۳) دلها را شکافتی و مهر خود را در آن باشیدی آنگاه التیام داده شد و شکاف بهم آمد . 


ہنا لکلم" بلا عمد ساء و رتا فما فما فطنور" (۱) 

( م۸ ار جع المصر" ری آنگه گفت باز آد چشم را بار دیگر تا دو بار باشد تا 
نظر چشم باز گردد و بازنزد تو آید خاشع و ذلیل کنند شده و منقطع گشته قال الشاعر : 

نظرات التبا لمحصب من منی آفماد إلى“ الطترف وهو حسییر (۲) 

کعب الا خباز گفت آسمان دنیا موحی است مکفوف و آسمان دوم از سگ مي‌ه‌است 
سفید ؛ و آسمان سیم از آهن است » و آسمان چپادم ازمس است, و گفتنداز دوی . و پنجم‌سیم 
است , و ششم اززر است » و هفتم از ياقوت سرخ (۳) و از آسمان هفتم تا بعرش هفت حجاب 
است » میان هرحجابی صحراهااست ونام فرشته‌ای که‌بر آن‌حجابها مو کل است‌بقبطاطروش 
است . 

( و لد ز یا الآ الدنیا بمصاپیح ) آنگه گفت ما آسمان دنیا دا بیاراستیم 
بستار گانی که بروشنی بمانند چراغها است ( و جه تناها جوم للشیاطین )و آنرا برجوم 
و مرامی شیطان کردیم چون خواهند که استراق سمع کنند (رآعتدا هنم عذابالستجیر ) 
و برای ایشان عذاب دوذخ بیجارده‌ايم با نکه در دتیا ایشان دا بشپاب می‌سوزيم . 

( ولان کسفر وا بر سم عذاپ" جم ) کشت و آنان را که‌کافر شد‌ند بخدای 
ایشان را عذاب دوذخ بود و مستوجب ومستحق آن باشند باستحقاق ( و بلس المصببر" ) 
وبدجائی است آن یعنی دوزخ ۱ 

) ادا لوا قها يعوا ها شپقا وهی" ةاور" ( آنگه وصف دوزخ ۳3 دو کت 
چون آن‌کافران دا در دوزخ افکنند آواز این آتش شنوند چنانکه آواز خران بمنکری و 
بلندی و آن دودخ همچنان می‌جوشد که لوید )٤(‏ جوشد . 


(۱) اسمان دا بیستون برای شما افراشت و آنرا زینت داد در آن شکافی نیست . 

(۲) سوی آن زن نظر افکندم در محصب که جائی است از منی . چشم سوی من بر گشت مانده 
و کند شده 

(۲) سخن کم الاحبار صحیح نیست و اگر جسم سماوات از این عناصر بود ما ستار گان را 
نمی‌دیدیم اگر شیشه يك گره ضخامت داشته باشد مانم رۋیت است و آب صاف‌بیش‌ازسه مقر نیز حاجب 
است‌و قدما هر گز نمی گفنند آسمان‌ها ازاین عناصر و اجسامی مانند آن‌ها خلق شده است . 

(۴) لوید بمعنای .ديك بزر گه است که فلاهم در ماز ندران مصطلح است . 
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و مجاهد eT‏ مضطرب میشود حنانکه حبهای چند در آب سیاد فکنند 
و بجوشانند " و روا بود که شبیق آواز آتش باشد و این ظاهر آیت است , و روا پود که 
آواز اهل دوزخ باشد چنانکه در دیگر آیه گفتے , لهم فیبا زفیر و شپیق » آنگه بطریق 
رشکاد نمی" من‌الفذظر ) گفت نزديك آن باشد که شکافته شود از خشم و بتر کد و 
این عبارت است ازشدتت خشم؛ پنداری تقبیه کردبکسی که‌مملو باشد ازچیزی» چون امتلاء 
بغایت رسد بشکافدکااز قالمملو , آنگه گفت برسیل حکایت از مستقبل ینام ( كلل ألفي" 
فا فوج ) چون گردهی را ازکافران در دوزخ افکنند خازنان دوزخ پرسند از ایشان و 
گویند( ١‏ بتکم تذیب ) شما داپیغامبر نیامد . 
( قالو! بل ) ایشان جواب دهند و گویند بلی آمدند بما پیفمبران الا ولیکن ماباور 
نداشتیم و دروغ داشتیم ایشان را و گفنيم ( ما نزال ال من شي ء ) خدای تعالی چیزی 
تفرستاده و شما 7 میگوکد دروغ غ میگوگید و شما در ضلال و ذهابید ازداه حق وصواب. 
آنگه حکایت آن کرد که اهل دوزخ با یکدیگر گویند پر سیل تحسر و تلف 
رو كتا نسمم أو" تعقل" ) اگر جنانکه ما در دنیا سمعیّات وشرعیتات گوش داشتمی 
و شنیده بودیمی آنچه رسولان خدای گفتند و آنچه معقولات بود بعقل اندیشه کرده و باز 
انداخته و ام و تابر کرده در آوامر ونواهی,ازأهل دوزخ نبودیمی : 
( فاعتر فوا ,بذ برهم ) آنگه خدای تعالی گفت . در دوزخ بگناه خود معترف 
شوند ومقر آیندو آنه از چند وجه دلیل است بر بطلان مذهب مجبره یکی آنکه گفت 
« فاعترفوا بذنبهم » ایشان اعتراف دهندبه گناه واعتراف ایشان برایشان حجت باشد وحجت 
خدای را باشد برایشان و پر آن مذهب حجت بندهرآبود؛ ودیگر اضافه گناه بایشان کرد و 
اگر فعل خدای بودی اضافه گناه بایشان دروغ بودی . دیگر آنکه اگر دز قیامت تکلیف 
بودی چنانکه اصحان‌نجار گفتند توب همه کافران مقبول‌بودی‌وچون‌دانستندی که توبه مقبول 
خواهد بودن ملجاً بودندی بتوبه کردن و چون چنن بودی هیچ کافر معذّب نبودی و این 
خلاف اجاع‌است. آنگه گفت ( فسةا لصحاب السمبیر ) هلاك پادأمل دوزخ دا ونصب 
او برمصدری باشد محذوف الفعل . سید جبیر گفت سحق نام وادی است در دوخ , وعامة 
قر*اء خواندند « فسحقاً » » پاسکان حاء » و کسا؟ گی و ابوجعفر سحقاً خواندند بدو ضمّه و هما 
لغتان کالر “عب والر “عب والسحت والسحّت . مجاهد گفت ازعبدالله عباس که روز قیامت مردی 


-۲۱6- الماك () ج۱۹ 


را پدوزخ بر ند دوزخ ازاو منقبض شود حق" تعالی گوید چه بود ترا گوید بار خدایا او پناه 
بسار باتو دادی از من حق تعالی گوید رها کنیدپندة مرا؛ یند#دیگر بیاد ند چون بکناردوزخ 
شود گوید: بار خدایا گمان من بتو به‌اړاین بود حق تعالی گوید گمان توچه بود؟ گوید گمان 
من آن بود که‌برمن دحم ت کنی, حق تعالی گوید رها کنیداوراء مردی دیگردا بیادنداز آتش 
شهیقی مانند شپیق استر و زفبری که اهل عرصات از آن بترسنه سرزند . 

قوله ( ان" این بخشوان رهم ) آنگه حق تعالی گفت آنانکه از خدای بترسند . 
در غیبت یعنی در حالی که حال خلوت بود و غست مردمان بود آنچه کنند نه بحبای م‌دمان 
بود یابریای ایشان و آنچه‌نکنند نه برای ځوف ایشان نکنند بل من خشية الله و دجاء دحمته 
این است معنی « یخشوند بهم‌بالغیب»( م مقر ة" وأجر" کتّیید )ایشان دا باشد آمرزش 
و مزدی بزد گواد آنگه بر سبیل تهدید ووعید فرمود : 

( و آسروا قو کلم آواجهروابه) گفت اگر خواهید سخن بجپر گویید و آواز 
بلند و | گر خواهبدبسر" گوئید پنپان که بنزديك او یکی است و او عالم است باسرار دل‌ها. 
این آیه درحق مشر کان آمد که ایشان رسول برل دا سخن ناسر | گفتندی , خدای تعالی 
رسول را خبر دادی پرزبان جبرگیل تج تا ايشان دا باز می گفت. ایشان دا گمان آمدی 
که از کسی‌شنیده باشد ونقل کرده چون سخنی خواستندی گفتن گفتند « اسر وا » این‌حدیت 
بسر" گوئید که کس نشود و خدای تمالی این آیه فرستاد و گفت اگر خواهید بسر گوئید 
که کس نشنود وا گر بجهر " من عالمم با نچه در دل داریدآ نگه . گفت : 

( الا یسم من ختلق ) آنکه شما دا آفرید بداند أحوال و أقوال شما و مفعول 
هردو فعل بیفکند و تقدیر آن است که ألا یعلم الله الذي خلقهم آسرارهم و آحوالهم . صودت 
کلام استفام است و معنی تقر یر ( وهو اللطف" الخببر" ) و او خداگی است بالطف و 
رفق گواه و دازا بأحوال بند گان اما قوله دمن خلق » محل" ۳ من » شاید که دفع بودبر 
فاعلست و التقدیر آلایعلم الله الخالق ؛ و شاید که محل" او نصب بود بر مفعول و التقدیر ألا 
یعلم الله من خلقه أى الخلوقین ' و براین قول فاعل محذوف باشد و مفعول مذ کود . مسیّب 

۱ گفت مردی شبی از ش‌ها در میان درختانی میرفت بادی سحت در آمد و ازهر درختی ب ر گك 

بسیار فرود آمد در خاطر او بگردید که گوئی خدای داند که چند برگی از درختان بفتاد 
هاتفی از گوشه‌ای آواز داد که « ألا یعلم من خلق و هوالّطیف الخبیر » چ بن الفضیل گفت 
مردی در میان بیشه‌ای پردرخت میرفت در خاطر اوبگذشت که اگر در این جایگاه بمعصیتی 


ج۱۹ جزء - ۲٩۹‏ ۱۵ات 


مشغول باشد کس ازحال او خبر ندارد . حاتفی آواز داد از گوشه‌ای که« آلایعلم من من خلق ‏ 
وهو الأطف الخبير »> 

( هو" الذي جمّل "لکنم الارض دلول ) اوآن خدائی است که زمین دا درزیرقدم 
شما مذلل وسخر کرد تا شما چنانکه خواهید دروی میروید و می آئید ومینشنید ومیخسبید 
( فامشوا ني منا کسما ) بروید در دوشهای زمین. عبدالله عباس گفت مراد کوهبا است . 
ضحاك گفت‌مرادپشته‌ها است . مجاهد گفت مراد راهپا و فجاج است ۰ کلبی گفت اطراف 
زمین است و اصل منکب از نکوب باشد و آن عدول باشد والمنكب العدل و منهالر یح النكباء 
۲ نکب فلان عن الطریق و ینکب إذا عدل ناحية ( و کاوا من رزاقه, ) صودت هردة ام -- 
است مراد ]باحه » و بخورید از روزی‌او. آیه دلیل است‌بر آ نکه‌روزی‌جزحلال نباشد برای آنکه 
حرام ممنوع ومنپی عنه است › ند مامو ی باشد نه‌مباح. / وله النتشور" ) و با اوست زئده 
کردن خلقفان 

2 منم ) ابن کثیر خواند « و آمنتم » بواو درحال وصل‌ازضمه دای نشور واوی 
سخت بخواند» و کوفیان و شامیان بدو همزه خواندند براصل‌خود, و باقی قراء بتخفیف‌هم‌زه 
اول و تسین دوم واصل ءأمنتم است بلفظ استفهام است ومعنی‌تهدید. و گفت ایمن شدید از آنکه 
در آسمان است یعنی‌خدایی که ملك او در آسمان است على حذف الضاف ۶ اقامة الضاف إليه 
مقامف و تخصیص آسمان برای آن کرد تا تصرف ذیگران در اوراه نبرد . و گفتند برای‌آن 
گت که مشر کان گفتندی که ال خدای آسمان‌است و آصنام خدایان‌زمین‌اند. خدای‌تعالی گفت از 
خدای آسمان برذءم شما کجاایمن‌شده‌اید که‌شمار بزمن‌فرودبرد. و بعضی‌دیگ رگفنندمرادبه«ني» 
فوق‌است وتقدیره من فوق‌السماء نه بمعنی‌جة بل بمعنی قپر وغلبه چنانکه گفت « فسیحوا في 
الاادش أربعة آشهر « ی فوق الاادش و ی دزی بمعنی «علی» است کقوله ۱ ولاصلینکم £ 
جذوع النخل »ای على جذوعپا . هم بمعنى استعلا وقپر وملك وتصر ف ونفاذ مر باشد چنانکه 
گویند فلان على العراق و فلان على الحجاز أى والبپا والقائم علیپا » و أدلّة عقل که احتمال 
تأویل نکند بر خاسته است بر آنکه خدای‌را جل جلاله مکان و جپت نیست که این ازصفات 
احسام باشد و خدای تعالی خالق احسام است . اما اشارءٌ مردم در وقت دعاپرای آن است که 
آسمان محل وحی و منزل مطر است و منزل قدس و حای مقد"سان و مقر "بان است و معدن 
روزی است (۱) آلاتری إلى قوله « وني السماء دزقکم و ما توعدون » ( فٳذا هۍ تمُور ) تو 

(۱) بعشی سفت آسمان روحانی است یعنی عالم مجردات نظیر « لاتفتح‌لهم آبواب‌السماه » و بعضی 

صفت آسمان جسمانی است یمنی جهت علو مثل »و فی‌السماه دزقکم » . 


بینی می‌جنبند این قول‌حسن است وضحالك گفت میگردد و أهلش دا میگرداند یعنی ذمن . 
این کیسان گفت فرو میبرد ایشان دا . 

) أ امتتم" من" 1 الساء ) یاایمن شده از آنکه در آسمان است برآن تأویل‌ها که 
رقت ( آن" ر سل علن‌کنم حاصباً ) که فرو فرستد به شما بادی سخت که سنگ دیزه 
آرد چنانکه‌پفرستاد بر قوم لوطن‌قوله«نا آرسلنا علیپم حاصباه( فدتعمون كيف نذربر ) 
بدانید آنکه عذاب من چگونه‌باش. و قیل نذیری . ای انذاری بالعذاب ترسانیدن من بعذاب 
چگونه باشد  .‏ 

(والقد کناب ادن من قنلهم" فکایف کان نکر ) تکذیب کردند آنانکه 

پیش اذ اینان بودند پیغمبران دا وایشان دا باود نداشتند چگونه بود انکاد من برایشان‌بعذاب؟ 
و اختلاف قر*اء بر اثبات یاء در اخوات این لفظ برفته است که بعضی یاءبیاود ند بأصلو بعضی 
پکسره | کتفا کردند : 

( ار ل روا إل الطتیر "فو قبلم صافات, ) آنگه حق تعالی بر سبیل تذکیر 
نعمت گفت نمی‌بینند این کافران مرغان را که از بالای سرایشان در هوا معلّق بال کسترده 
می‌پر ند و گاه بال فراهم گرفته گاه بصفیف می‌پر ند و گاه ا و ایشان را در هر دو حال 
کس نمیدارد جز خدای تعالی از آنکه ببوفتد (۱) ( لته بکنل شي ء بمب ) او بپمه 
چیز دانا ونا است . 

(آمن هنا الذي هو" جند" لکنم ) گفت یا کیست آنکه اولشکر است شما دا و 
نگاهدار است که شما را مایت کند ویاری کند جز خدای تعالی یا اگر خدای تعالی بشما 
دنجی خواهد که باز دارد ؛ ( إن الکافر'ون ۷۱ في غرور ) کافران نیستندالا درغرودباین 
مذهب واعتقاد که ایشان دارند . 

( من" هذ"! الذي راز قکم ) یا کیست آنکه شما دا دوزی دهد ( ان أمسك" 


(۱) «رغ جسمی است سنگین‌تر از هوا و اگر جان نداشته باشد و تیری براه بیفکنند و مجروح 
شود که تدبیر کار خود را در جو نتواند البته بزمین‌ميافند. قوه‌جاناواست .در تلش کهمیتواند در جوسیر 
خود دا طوری مرتب کندکه بادذیر بال او بگیرد وبفشار هوادرهوا پما ند قوه‌ایست ضد طبیعت همچنانکه 
حر کت انسان ببالای کوه و تیه وجهیدن او قوه ایست ضدطبیت عناصر دلیل برآنکه چیزی غير از 
عناصر و مزاج آنها موجود است و اگر تابع عناصر پود پرضد او بر نمیخاست و این بابی است برای 
اثبات عا لمی‌غیرطبیتدقوه‌قاهر بر آن. 


رزقه ) اگر خدای روزی باز گیرد از شما وجزای مر و التقدیر 
إن آمسك الله رزقه من ذاالذی یرزقکم » آنگه برسبیل اخباد اذعناد کافران وجحود ایشان باز 
نمود ( بل اجنوا ) بلکه بلجاج و ستیزه باز ایسنادند این‌کافران در طفیان وعصیان‌ورمیدن 
از فرمان خدای تعالی . آنگه گفت برسبیل تنببه وتحذییر بصورت تخیر : 

اا ي ا عل ری آهدی من ن ر ل برا ستتابير) 
گفت آنکس که میرود بروی در آمده , بهدایت اولی تر باشد اکن کرو براه 
راست ؟! این فعلی است(۱) مخالف قباس برای آنکه أفسّل او لازم است و فعل اومتعدی و 
قیای افعال لازم و متعدی برعکس این باشد فعل لازم بودوأَفمّل متعد"ی کقولپم ذهب‌فلان 
و ذهبته و دخل فلان و آدخلته و خرح و آخرجته و این چنین است که کب" فلانلوجهه و 
کببته وقال الله تعالی «فکبست وجوهیم ن‌الناد» و قال ب « وهل يكب الاس علی‌مناخرهم 
إلا" حصائد ألسنتم » قال و نظیره من‌الکلام قولب مقشع الستحاب وقتشعه الله. و نصب «مکبا» 
برحال است و ددمعنی آیه دو وجه گفتند یکی آنکه معنی آن مثل است که خدای تعالی زد 
کافران دا و مسلمانان‌را. کافر دا تشبه کرد بانکه او در دفتن بروی فتاده باشد و موّمن را 
با نکه برراه.راست وهمه عقلا دانند که این بپتر باشد از آن و مپتدی‌تر . قتاده گفت مراد 
آنکه روز قامت کافران را برانگیز ند بردوی بدودخ شونده و موّمن بقدم خود بر صراط 
میرود کالبرق الخاطف. وبراین قول صراط مستقیم بپشت باشد آنگه در تذکیر نعمت آمد . 

( قل ) یاچ ( ی ) بگوی ( هو" الذي آنشاکم ) او آن خدا است که‌بیافرید 
شما را و شما دا چشم و گوش د دل داد تا بچثم به‌بینید و بگوش بشنوید و بدل بدانید آنگه 
گنت ( قلیلا ما تشککر ون" ) اندك شکرمی کنید.و «ما»‌رادووجه باشد یکی آنکه مصدری 
باشد و التقدیر قلیلا شکر کم و نصب قلیلا پرحال و روا بود که «ما» زیاده بود و « قلیلا» 
صب باشد بر صفت مصدری محذوف ای تشکرون شکراً قلیلا" ۰ 

( قل هو الذي ذ رأکنم" فيالأر اص وله تنحشر ون ) بگو ای چ که اوست 
که شما دا بیافر یدازنمن وحش وعع و باز گشت شما با اوست . 

( ویقئولوان متی' هذ"ا اوعد" إن كلتم صادقین ) می گویند کي خواهد بودن 
این وعده قیامت که ما دا می گوئید اگرچنانکه داستمی گوئید» توجواب ده ای ل بگوی 
که علم آن بنزديك خداست که کی خواهد بودن . 

(۱) یمنی اکب فعلی است بر خلاف قیاس . 
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( إا نت ندر مین وم من ای کید کار م من اشا 
بعلم غیب راهی نیست . 

( فا راوه الق" ) هاء ضمیر عداب است و « دلفة » مصدر است در حای وصف 
نهاده برای مبالغه کقو لېم دجل صوم أو فط کت ون عذاب دا پینند نزديك در آمده‌بایشان 


سم ير و 
4 سنت 


یعنی عذاب دوزخ را بر قول‌بیشتر مفسّران " ومجاهد گفت عذای روز بدر خواست (,سیشت 
و جوه النذین کتفروا ) دژم کنند دوی کافران تا سیاه و گرفته‌شود» یقول العرب : سۇ تله 
وسيء و سور "فسر" و شقلنه" فشفل . ( وقبیل ) گویند ايشان دا یعنی خزنه 
دوزخ کافران را ( هنا الذي کننتم به تتداعوت ) این آنست که دعوی کر دید یعنی 
این عذاب آن است که شما تما کردید و خواستید . و حسن گفت مراد آن است که 
دعوی کردید که نخواهد بودن و عامه قر اء «تدتعون »بتشدید دال علی وذن‌تفتعلون و یعقوب 
خواند « تدعون » على وزن تفعلون بنسکن دال. یعنی خدای دا می‌خواندید تا پدید 
آرد وتعجیل کند یمنی قوله تعالی « واذقالوا للم" إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطرعلینا 
حجارة هن السماء آوائتنا پعذاب > . 

۰ آنکه گفت بگو یا جد ( ی )این کافران را که‌تمتّای هلاك تومیکنند و متر بتص‌اند 
ومنتظرهلاك‌ترا. بگوی ایشان دا که( آر أت إن هلک اله ومن مع أو رجنا) 
می‌بینید بعنی‌میدا نید که | گر خدای تعالی‌هلالك کند مرا و آنان را که بامنند یا برما دحمت کند 
( فمن یج الکافرین من عذاب ألم ) کیست که کافران راپناه دهد از عذاب دردناك 
یعنی مر گه و هلاك من شمارا ازعداب‌نر ها ند بعضی دیگر گفتند هعنی آنست که اگر خدای 
تعالی خواهد تا مارا عذاب کند یا برما رجت کند حکم‌اوز؛است وما منقاد اوئیم واز عذاب‌او 
ترسانیم با آنکه موُمنیم و بااو ایمان دادیم شما دا که کافرانیدیا کفر که مایت خواهد کردن؛ 
این معنی‌قول عبدالله عباس‌است‌واین کیسان.(قل "هو ال "من" "انمتا به وعلیه توکتلنا) 
بگو او خداوند بخشاینده است ما باو ایمان آوردیم و برا و توکئل کردیم در همه باب 
( فستلون من هو في ضلارل مان ) کساگی خواند بیاء علی المغایبه و باقی قراءبتاء 
خطاب . بدانید که کیست که او در گمراهی است‌ظاهر, مایا شما ؟ 

ر قل آرآیتم" إن صح مو کم غوراً) بگو ای چ بینید شما که اگر آب شما 


e‏ و 


ج اجره ۲۸ من 


وید دز و ئرل تور » آراد شاه ا ا در a‏ ت فاعل . کلبی و مقاتل 
گفتند مراد آب زمزم است و چاه میمون‌حضرمی و آن چاهی است جاری قدیم و دیگرمفستران 
گفتند مراد جنس است جله آبپای شما دا ( فمن بأاتیکم_بماه معینر ) کیست که شما 
را آب روان دهد و گفتند ظاهر که جشمپای آنرا پینید؛ و گفتند آبی عنب وخوش و اصل کلمه 
من عانه یمینه فپو عاين و ذاك معین إذا رآه بعینه , در آثار می‌آید که یکی از جمله زنادقه 
بگذشت بیکی که میخواند « قل اراتم » ان آصبح‌ما کم غوراً فمن یأتیکم بماء معن » گفت 
رحال‌شداد و معاول حداد. ردان قوی و کلنگک‌های تین بشب بحفت آب سیاه دز چشم او آمد 
هاتفی آواز داد که بیار آن مدان سخت و آن کلنگ‌های تیز دا تا این آب بگشایند . 


i8‏ القلم (مد) جا 


سو رة القلم 
این سوره مکی است » و پنجاه و دو آیت است » و سصدکلمه است » و هزاد و دویست 
وپنجاه و دو حرف است . و دوایت است از ابوا مامه از ابی" کعب که دسول برااي گفت هر 
که او سوره نون والقلم بخواند خدای تعالی اورا ثوابآ نان دهد که خوی‌خوش دارند صدق ‏ 


رسول الله عفر . 


سورة القلم مْکية وهی ائنتان وخمسون [ية 


سم اله الرمن حن الرحيم 
بتام خداوند بخشاننده مهر بان 
EE‏ ی وس رف 
ت وا و ما يسطرون (۲) مانت عة ربك بمجنون (۳) و إن 
ن سوگند بقلم و آنچه مینویسد نیستی تو بنعمت پرورد گارت دبوا نه و بدرستیکه 
لك لاجراغیر منون (4) وإنك لعلی خلق عظیم (0) فستبعیرٌ و یبمیرون(1) 
مرتورا پاداشی‌است بی‌هنت و بتحقیق تولی هر آینه برخوی بز ر گف پس زود با شد که‌بینی وبینند 
بای تون 6 (۷) إن ربك هو ام من ضل عن سيلم و هو أعل 
بکدام شا دیوانگی‌است بشحقیق پرورد گار تو او دا نا تراست با نکه گمراه شد ازراه‌او واو آگاه‌تراست 
Es 2‏ 8 ی َة ان و و وه گر 
بالمهتدين (۸) فلا نطم المکذین )٩(‏ و دوا لو تذهن فبدهنون (۰) 
بهدابت یا فته گان SS i‏ 1 فرمی کنی پس نرمی.کنند 
و لا تم کل حلاف مین (۱۱) ماز مشاه نمم (۱۲( ماع خر معد 
وپیردی‌هکن هر بسیار سو گندخوار خواررا عیبجوی روند بسخن‌چیتی ET‏ 
ثم (۱۳) عثل بعد ذلك نم (۱4) أن کان ذا مال و نی (۱0) إذا نل عليه 


گنهکار درشتخوی‌ستمکار جمداین‌حرامزاده آنکه باشد صاحب مال ویسران خوانده شود وراو 


ت 


a ۲۹ - جزء‎ ١ 


آباتنا قال اطا الأول )۱٩(‏ سنسیهٌ عل خر طوم (۱۷) إا بوا م 
آبتهای‌ما گوید افسانه‌های گذشتگانست زودباشد ۳ در فیئی بتحقیق‌ما مبتلا کردیم آ نهارا 
۴ ونا أضحاب اة اذاقسنوا لطر با مصبحين (۱۸) 
چنانکه مبتلا ساختیم اصحاب بهشت‌را چون سو گند خوردند که ببرند آن میوه yy‏ 


و لا ينون (۱۵) قطاف علیبا طایف من ربك و هم نانمون (۲۰) فأمبَحت 


واستناء نکنند پس آمد پر آنها آسربی از پروردگار تو و آنها خفته گان بود ند پس گردید 
ت اسه 3 هه ٤‏ و مه 7 اا 

کا لصر م (۲۱) فتناتوا مصبحین (۲۲) أن اغدوا عل حر یک إن کنم 
ما نند میوءچیده‌شده پس آواز کرد ند صبع کنند گان آنکه بیرون‌روید بر کشتزارخودتان | گرهستید 


3 ت 6 ° ار 2 9 و 
صارمین (۲۳) فانطلقوا وه يتخافتون (۲۵) آنلا بذخلنبا الوم علی مسکین(۲0) 
میوه چینندگان پس رفتند و آنها پنهان میگفتند که باید درنياید آنرا امروز برشما بیچاره‌ای 
a Ea a 2‏ ۳ 9 ۳ ۰ ۹ و ِ ۳ 
و غدوا عل حرد قار ین (۲۱) فما راوها قالوا | ا لشالون (۲) 
و بامداد کردند در‌منع کردن توانایان پس‌چون دیدند آثر | گفتنه بدرستیکه‌ما هر آینه کمراها نیم 


بل تحن عرومون (۲۸) قال اوسطهم ال اقل لک تلا حون (۲۹) قالوابْحان 


بلکه ما ئيم بی‌بهره‌شدگان گفت بھتر آنها کک چرا بپا کی نستا؛ ديك گفتند منزه‌است 
ر نا انا کنا ظالین (۳۰) فأقبل ؛ بطم لى بض لاو مون (۳۱) قا لوا 
پروردگارما بدرستیکه‌ها بودیم‌ستمگران پس رو کردند بعضی آنهاً بر بعضی ملاعت کننهگان گفتنه 
4 ۳1 و ۲ ۳ 3 4 ۰ ۳ ۳ ا e‏ 1 
با ویلنا !نا کنا طاغنن (۲۲) عسی ر بنا أن یبد لنا خیراً منها | ا 
ایبوای‌ی‌ما بتحقیق‌ما بودیم‌از حد گذر ند گان شاید پروردگارما آنکه عوض‌آردمارا بهتراز آنها بتحقیق‌ها 
۹ 2 ا اا ےچ رہ ارہ 9 
إلى ر بنا راغبون (۳۳) كذلك العذاب و لعذاب‌الاخرة أ كبر لو © نوا 
بسو ی پر ور د کار خودمیل دار ند گا نیم اینچنین‌است شکنجه وهر آینه شکنجهرستخیز بز ر گتراست | گرباشند 
ر ت 9 ۳ 0 نف ل سے سے ۰ ت 
عون (۳۸) إن مین عند ریم جنات عم (۳0) أ نجل الشابین . 


a‏ بدا ننن بعحفیق‌می پرهین کارا نرا است نز د خدا یشان بهشتها ی پر نعمت آياميگردانيم‌ما گر دن نھا د گا نرا 


کا لمجربین (۳۱) ما کک کف کون (۳) ام 1 کتاب فیه تدرسون (۳۸) 
ما نند گنهکار ان چیست مرشمارا چگونه حکم‌میکنید مر‌شمارااست کتا بی که در آن میخوا نید 
إن ك في فیه لا تخیرون (۳۹) أم لو مان لينا بل إلى يوم القيمة 
E‏ ی ی ور گز بنید بامرشمارااست سو گندهائی که بر ما رسنده‌است تاروز دستیخز 
نع ] ا تخکون (4۰) هم م بذلك ز عم )4۱( ا 


بتحقیق مر‌شمارااست‌هر آنچه حکم کنید بپرسآ نهارا کدامآ نهارا کقیل‌اند آبامر آنهارا شر 


لو بشر کا نهم إن کنو صادقین (4۳) نوم یکشف ن ساق و ان 1 


سس مه 


پس بايد بیاورند پشریکانشان اگر باشند داست گوبان روزیکه بر‌داشته‌شوو ازساق" وخوانده‌شوند يسوی 


السجود فلا ستطبعون (r)‏ حاشعة آبصار هم ر ا مه ولد و قد E‏ دون 
سجده يس نمی توانند فروشده دیده‌حاشان و «شحقیق بود ندخوا نده‌ميشد ند 
7 0 7 و ا وو و و 
إلى السجود وم ساون )٤4(‏ فذرني و من كذب بهذا الحدريث منستّدرجهم 
سوی‌سجود ِ تن‌درستان‌بود ند پس‌وا گذار یدمرا ا ياين سخن زود در توردیم آ تهارا 
e a ۰‏ ا 
1 ا )<( واش هم إن کندي تین (۵1) 1 أجراً 
از هرجا رس نمیدا نند ومهلت‌دهيم‌مر آ نهارا بتحقیق مک من‌محکم است آیامیخواهیاز آنهامز دی‌را 
o 0 ٤ 8 ۰‏ و ور موه 2 a‏ 0 و2 
فم ین غرم نشقلون (4۷) آمعند م ایب فب : بون (4۸) فاصیر لحر 
پس نها ازفرامت‌گران بار ند آبا نزد آنهااست غیبت انا هیئویسند پس‌شکیبا شو برای‌فرمان 
لاک ا 1 ەس رق AT‏ 
ر ت ولا تکن کصاحبالحوت إذ نادی و هو مکظوم )44( ولد أن تذاار که نعمة 4 
پروردګارت و مباش چون يار ماهی چون ندا کرد واو پرخشم بود ا گر نه آن بود که‌دریا فتی اورا نهمتی 
م ل 3 2 ر ۳۹۳ ص ۳ ۰ و ۳۳ 
من ر بم لثبذ پالعراه و هو مذموم (۰۰) فا جلسه ۳ فحع له 
ازپرورد کار اوهر آ بنه‌افتاده بود بصحرای‌بی گیاه واومذموم دود پس‌بر گز بداورا پرودد کاراوپس گردا نیداورا 


۵ ۳ ری رو 8 تسه و موم 2 صرح و لا عم 
من الصالجین (0۱) و إن یکاد الذين کفروا لیرّلقو نك بابصار ۾ لا يعوا 


از شایستگان و بتحقیق نزديك بود کسا نیکه کافی‌شدند لغزش دهند تورا بچشمهاي خودشان چون شنیدند 


ار و ون | لمَجنون و ما هر إلا دک این (ه) 
قر آن‌را e‏ دیوانه‌است ونیس ت آن جز پندی مرجها نیان‌را . 

(ن ) قر"اء خلاف کردند در نون بعضی اظهاد کردند و بعضی |خناء » و عبداله عباس 
نون خواند بکسر نون علی اضماد حرف القسم » و عیسی بن عمرخواند نون بفتح علی‌اضمار 
فعل . آی أَقّر ء" نون . مفستران در معنی او خلاف کردند : مجاهد و مقاتل وس الهمدانی 
و عطاء الخراسانی و سدی و کلبی گفتند که آن ماهی است که زمین بریشت او نهاده است . 
این دوایت آبوظیان است از عبداله عباس گفت اول جیزی که خدای تعالی آفرید قلم بود 
برلوح برفت با آنچه خواست‌بودن, آنگه بخادی از آب بر آودد و از آن بخار آسمان بیافرید 
آنگه نون بیافر ید آن ماه ی که ذمن بریشت او نپاده است و ذمن بریشت او بنهاد نون‌بجنید 
و زمن دا بجنبانید . حق تعالی کوهها دا بیافرید بمیخ زمین کرد تا ساکن شد . آنگه‌عبدال 
عباس این آیه بخواند «ن و القلم وما یسطرون » مفسّران در نام او خلاف کردند . کلبی و 
مقاتل گفتند نام او یپموت است . أبوالیقطان وواقدی گفتند لیوا بود . کعب گفت لوشا . 

از آمیرالومنن على عليه الصلاة و السلام دوایت کردند (۱) که او گفت بلپوت بود » و 
یکی گفت در بعضی اراجیز : 

مالی آریکلم" کیكکم سکئوتا و ال ربتي خلا النمللوتا (۲) 

راویان اخبار گفتند چون خدای تعالی زمین دا بیافرید و بشکافت آن دا وهفت ذمین 
کرد اذزیر عرش فرشته‌ای را پفرستاد تا در ذیر هفتم زمین شد » وهفت زمین بردوشش گرفت 
و دست‌ها بکشید یکی بمشرق و یکی بمفرب ؛ و بقبضهای خود زمن را بگرفت و بداشت او 
را قراد قدم نبود . خدای تعالی از فردوس گاوی بفرستاد و او دا چېل هزار سر بود و چهل 
هزار قوائم و قراد آن فرشته برسنام آن گاو کرد قدمش قراد نگرفت پاده‌ای ياقوت سبز 
فرستاد از فردوس آعلی کثافت او پانصد ساله داه قدم آن فرشته براوقراد گرفت » و سرهای 
آن گاو از أقطار زمن برون امه است و شا او در دریااست دممیز ند و باز میگرد واين 
جذر و مد" که توبینی از آن است . قوائم این گاو دا جای قراد نبود خدای تعالی سنگی سبز 
پفرستاد کثافت اوچند کثافت هفت آسمان و هفت زمین قوائم گاو بر آنجاقرار گرفت و این 


)۱ این روایت بص حت ذرسيده و قول عبد اله عباس و کت د دیگران حجت يست . 
)۲( مرا جه پیش آمد که شما را خاموش هی بینم و خدا پرورد گار من ماهی را آفر ید برای 
خاموشی جون ماهی ما نثد حیوانات دیگر صدا ندارد 


صخره آن است که لقمان گفت پسرش دا « یا بنی" |ننها إن تك مثقال حبة من خردل فتکن 
في صخرة » صخره را حای فراد نبود خدای تعالی «نون» دا آفرید و آن ماهی است عظیم واو 
بر آب است و آب برباد است وباد برقدرت بادی عز اسمه استاده است . 

کب الاحبار گفت ابلیس بیامد و آن‌ماهی‌دا وسوسه کرد و گفت یا لوشا تودانی که 
له عالم وهفت مين و هرچه براواست بریشت تو نپاده است ا گر خویشتن دا بحشانی همه 
ريخته شود اوهمت کرد که خویشتن را بجنبا ند خدای تعالی جانوری بفرستاد تا ددبینی او 
شد چون بدماغ او برسید در خدای بنالید از آن فرمان داد تا بیرون آمد براپر او بنشست 
هرگاه که او همت کند که مانند آن کند آن جانود دربینی او شود و اورا بر نجاند . و بعضی 
دیگر گفتند نون آخر حروف الر حمن است وتجوع «الرءو«حم» و «نون» آوایل سوده بع مکی 
الر جن باشد و این دوایت عکرمه است ازعردالله عباس . حسن وضحاك گفتند نون دوات‌است 
و این دوایت یمانی است از عبدالله عباس. وقالا لشاعر : 

إذا مالشوق برح بى ! لینهم آلتت النئون"_بالد مم الستجوم_ (۱) 

و این قول قریب است برای مناسیت . معاوية بن مره گفت لوحی است از نور و این 
قول در خبری مرفوع آمد. ابن زید گفت قسمی است که خدای تعالی کرد. ابن کیسان گفت 
نام سوره است. عطاء گفت اپتداء نام خدا است چون نور وناصر ونصیر . 

چ بن کم گفت خدای تعالی قدم کرد بنصرت اوموّمنان دا پبانه قوله « وکان حقاً 
علینا نصر الۇمنين » . 

دوایت کرد ند از صادق تم که او گفت جوگی است در بپشت قوله ( والقلتم ) واو 
قسم است » وراد بقلم‌این است که میدانید که آلت کتابت است, ودرخبر است که اول‌چیزی 
که خدای‌تعالی آفر یدقام بودبنظر هیبت باو نگریدبشکافت آنگه گفت برو گفت‌بچه‌بروم گفت 
با نچه خواهدبودن‌تاروزقامت بر لوح محفوظ برفت وهرچه بودنی‌بود بنوشت تاروز قیامت, و 
ذلك قوله از دجری القام بماهو کائن » عبدالملك یات در نزديك بعضی خلفاء شد اورا 
دل تنگ یافت این‌بیتپا برخواند : 

الهم“ فضل و اللقضاه غالب" و کائن" ما خط" ني لوح 


)۱ وفنی شوق مرا سوی آنان کشا نه دوات خود را بااشگ ریزان اصلاح میکنم ۰ الاق دوات 
بمعنی برهم زدن آن است ا مر کپ درست روان گردد 1 


۳ 


فانتظر الروح و آسبابه" آیس ما کشت من ا )۱( 

و گفتند مراد بقلم خط و کتابت است که خدای تعالی منت نباد بر آن ني قوله تعالی 
دعلم بالقلم » حکماء وعلماء در قلم ووصف اومفاخرت بسار گفته‌اند بنظم‌ونش ومعا نی انگیخته 
ابن‌هيثم گفت از حلالت قلم آن است که هیچ کتاب نیست خدای را وال که بقلم نویسند . 
و گفته‌اند بیان دو است : بیان لسان و بیان بنان . آماییان زبان منسی شود بشپود و اعوام . و 
بیان بنان برای تثبیت اقلام باقی بماند برلبالی و أینام . و گفتند قلم مطیةٌ فطنه است ودسول 
کریمان است , وطلسم | کبر است » و گفتند قوام دین و دنبا بدو چیز است بقلم وشمشیر وقلم 
زبردست شمشیر بود › و شاعر گوید دراین باب 
ان بخدم الم اليف التذي خضَمّت" ‏ . له الر‌قاب" و داانت" دون الا مم 
"فا لمَوات" و اللموت لاشنی؛ یذالبه مازال" یشیم" ما يجري به اللقلم" 
کذا قضی ال" للافتلام آمذرنت" آن‌السوف" "لا ا هفت" خدم(۲) 


و للصئوبري ۱ 
قل من القَصّب الم يف ال جوف أأمضى' من الرامح الطو يل الا هیر 
۳ من التصال ادا بدت" بقسمها 9 من 7 المهشدر دي الصقالر مر هف 

و آشد إقداما من الث التدي . اوي‌القاوب إذا بدا ق‌الم و قف (۳) 

و لبي تام في هذا المعني : 

و اضر به" من کاتب بیتانه, آمضی" و آپلع" من رقیی حسام 

(۱) غمگین بودن بیهوده است و حکم الهی برهمه غالب و آنچه در لوح تقدیر نوشته است داقع 
شدنی است نگران شادی و اسباب آن باش در آن هنگام که ازشادی ما یون‌قر باشی . 

(۲ اگرقلم‌را شمشیر خدمت میکند با آنکه گردن‌ها نزد شمشیر خاضم دامت‌ها پیش آن دلیلند 
برای آن است که مر گه ویرد چیزی است که قلم بر آن جریان بافثه باآنکه بررمر گه جیری غالب نمیشود 
خداوند برای قلم‌ها چنین مقدر کرد از هنگامی‌که تراشیده شدند که‌شمشیرها از هنکامی که تیز گشتند 

(۳) این ابیات نسبت به صنوبری داده شده ونام صنوبری در شعراء‌ندیدم مکر در این‌جا و در 
سمط اللئائی شرح امالی ابی‌علی . معنی ابیات : خامه‌ازنی ضعیف و میان تهی گذدنده‌تر است ازنیزه 
بلند و تازك , واز پیکان تیر که با کمانهای خود ظاهر میشو ند و ازشمشر هندی پرداخته و تيز شده . و 
رونده‌تر است ازشبر که چون درموقنیآشکار شود دلها دا می‌پیچد ازترس . 


قوم إذا عز موا عداو"! حاسدا سفکوا الما _باسنة الاقلاام (۱) 
و البحتري : 
قوم“ إذا آخذوا الاقلام من قصب م استمّداوا ها ما المنیاتٍ 
نالوا با من آعادهم و ۳ اکثشروا مالا ال بح المشر فتات (۲) 
وفال آخر ۰ ۱ 
ما الف عضبا بضي؛ روانقه" امضی على التاثبات من قامه, (۳) 
و لاي تام في القلم (4) : 
“Sl”‏ الق الأأعلى الذي بشباته نات ن الاسر الكللى' والمّفاصل (ه) 
له الختلوات اللاء ولا بحست‌ها لمااختلفت لامك تلك المحافل (۱) 
"لعاپ" الأفاعى القاتلات لعایه" 1 وارزی الا اشتار ته ابد عواسل (۷) 
له ريقة” طل , و ای و قعها با اره في الث" . ی والقر"ب واربل" (۸) 
فیح [ذاا و هو راکب" و آعجم" ان" خاطنته و هو راجل" )٩(‏ 


(۱) ضربتی که نویسنده بانگشت خود میز ند گذد نده‌تر و دساتر از تیغ تیز است . 
قومی هستند که چون آهنگ دشمن حسود کنند خونهائی بسنان قلم میریز ند . 
(۲) گردهی هستند که چون خامه از نی بدست گیرندواز شر بت مر گ مداد ( مر کب ) کنند 
با دشمنان اگرچه بسیار باشند آن کنند که با لب شمشیر تيز نتوان کرد . 
(۳) عضبا حال است برای سیف باعتباد آنکه درمای نفی معنی فعل است یمنی شمشیر نیز که پر تو 
آن روشنی میدهد » درسختی‌ها گذر نده تر از قلم او ثیست . 
(۴) اشعار ابی تمام را چون متعدد است بشماده مرتب ترجمه میکنیم که با یندیگر آمیخه و 
اشتباه نشود : 
(۵) قلم اعلی بدست تست که بنیزی آن گرده و بند بند هرچیزدا آفت میرسد . 
(۶) خلوت‌ها دارد واگر تو درآن باب دریغ نتمائی » ملك دا این محفل‌های گونا گون نباشه 
(۷) آب دهان قلم تو آب دهان افمی‌های کشنده است و هم انگبین است در کوزه » ازآن انگبین 
که دست عسل‌چینان از کندو گرفته است . 
(۸) آب دهان او اندك است اما دقم وآثار آن در مشرقومفرب بادانی است سیل آسا , 
)٩(‏ اگر از او سخن بخواهی و او سواد انگشت تو باشد فصیح است وا گر اد سخن گوتی واو 
پیاده باشد گنگ است . 


إذا ماامتطی‌الخمس اللطاف" وفغت" عله شمابالفکثر وهی حوافل" (۱) 
آطاعته" آطراف القنا و تقوضت لنحواه تقویض الخام الجحافل (۲) 
اد ااستفزر الذ هن الذي وأقدلت" آعالبه ني القر‌طاس و هي آسافل" (۳) 
وقد رفد ته الخصر ان و سددت" "ثلاث" نوا حه اللا ت" ال مل" )0( 
رایت جلیلا ثانه وهو ام رهف ضنی وميا خطلبه وهو احل (ه) 
و لان الرومي : 
في کف قسل اهمسك من قل نبنا واميك من کف" به انشا 


محلو واشیت آرزاق الصباد _به, فمّا المقاد بر "لا ماوحی و ما (د) 
و للاخر : 
و ما شجرات" ا بتات" بقفرة إذا قطمّت" صارّت" مطانا الأصابع 
بسن" باه الما شقین و لو چم سوی ہا ینکن" سود المدامح, )۷( 
و للاخر : 


و آخرس" بطق" بالسحکات و جثنیان" صامت" آجوف 
بمکتة تتطق" في خفنیة و الشام متطقه مرف (ه) 


(۱) اگر سواد پنج انگشت لطیف شود و از هر راهگذر اندیشه‌ها بر گرد وی فراهم گردند . 

(۲) اطراف نیزه‌ها فرمان اوبر ند و بيك سخن آهسته اوخیمه‌ها ازجا کنده شود چنانکه لشکرها 
خیمه‌ها دا پر میکنند . 

(۳) هر گاه از ذعن تیز مطلب بخواهد و بالای سر خود دا پائن آورد روی کاغذ . 

(۴) و دو انگشت خنصر و بنصرتکیه گاه اوشو ند وسه انگشت دیگر از سه سواورا استواد بگه 

(۵) آنگاه خواعی دید بااین زاری ء ذزاری دأ نش چه بزر گت است و با این لاغری کارش 
چسان قر به‌است . 

(۶) در دست او قلمی است چه قلمی در شرف ؟! و چه دستی که آنرا در کناد گرفته است . 
روزی‌های بند گان را محو واثپات میکند به این قلم» تقدیر همان‌است که اووحی‌نماید يا محو کند . 

(۷) چیست آن درخت‌ها که در بیابان خشك روئیده و چون بریده‌شود مر کوب انگشتان است 
گر یه او ما نند گریه عاشقان و دنك اورنك آنان الاآنکه کک اشگ اوسیاه است . 

(۸) گنگی است که سخن استوار میگوید تنش خاموش و تهی است . در مکه پنهان سخن‌میگوید. 
دسخن اودرشام مشهور میگر دد ۰ 


mamenanemsenneoasunsenassessneeneseneenenmiananamannaananaansannensanuvnnsunnaanaaasenenssnenasaausannnanasacsennassenesstanensreonnererannebesserssesnenovssencorenneet 


و 
۰ مه " الشو'ى يعدو على" 1 رام ود . فقو ای عو ن 1 0 1 
يمج ظلاما في هار لسانله" ویفیم عن" قال ما لنس" يمم )١(‏ 


ت 


و للآخر : 
N E OE‏ و ألحكام الأِمة و القضاة 
'تناط' بده الأقدار" طرگا و نمی بعض خلق أو" میات 
بحشة (؟) حیّة و باون جان" رجوم متهم وشبا الطلبات (۷) 
و للآخر : 


ل وه لتضا ء الا 
و ما فار آلاسد ف حاللت 
آففي کف لت الندی ق‌الند يوق کف" لنش الشر ی ‌الغمااض(۳) 

) وما سطر ون" ) و بحق آ نچه ایشان مینویسند . واو رواست که قسم باشد ورواست که 


لالجد وما و _بالتحنس قاضي 


۶ ‌ ا مس و 5 
4 ینس و دا ور قا ت غضا رض 


عطف باشد . و«ما» رواست که موصوله باشد و رواست که مصدریه باشد . یعنی بسطرهم» بحق 
کتابت ایشان . 

رما نت" نمْمة ربك بمجلشوت, ) قدیم تعالی قسم یاد کرد بنون و قلم و آنچه 
نویسند گان از فرشتگان مینویسند که تو که ری دیوانه‌نشی ددعلیهم حیث قالوا «معلم 
مجنون » و قو له « بنعمة ربك » گفتند مراد باین نعمت نبوت است یعنی نبو ةدك .بعنی تو 
به‌نبو ت دیوانه نباشی » و خدای تعالی براو نعمت کرده‌است بنبوت »و قبل : بعصمة دبك . 
و قبل : بحمد دبك . و گفتند مراد آن است‌ما انت بمجنون و النعمقنی ذلك لربك چنانکه 
«سبحانك اللهم بحمدك » أىالحمد لك . قولی دیگر آن است که ما أنت مع نعمة دبك بمجنون 


(۱) لاغر است و بسر راه میرود و ازراه ما نده‌نمیه‌ودوچون سرش دا پبر ند در دویدن نیرومیگرد 
زبان او درسفحه کاغذ سفید که مانند روز است تادیکی میریزد داز گوینده هیچ نمیشنود اما میفهمد . 

(۲) فلمی دارد که نتیجه‌آن بزد گی وسر‌افر ازی است وفرمان خلفاوحکام بوسیلهٌ او است‌تقدیرات 
همه بنوك آن وابسته است . ذند گی ومر گ مردم همچنین وشعر آ خرمصحف أست . 

(۳) اورا قلمی است حکم کننده بسعد و نحس بتضاء الهی . در هیچ يك از دو حالت خود از 
شیران جدا نشده است نه درحال خشکی و نه آنوقت که دارای ب رگ تر بود . در مجلس بزم در دست 


شیری است بخشنده و در نیزار در دست شیر بیابان. شری نام وادی است شیر ناك . 


یعنی باآ نکه دیوانگی نعمت است ازخدای تعالی از آ نجا که مصلحت است واعتباد در دین وبر 
آن اغراض بسیاراست (۱) بااینکه تعلق دارد بجنون تودیوانه‌نگی یعنی با اینکه دیوانگیعیب 
نیست و ازخدای نعمتی است تو دیوانه‌نگی . 

) و ان لك لاجر غدر مون ) و تورا مزدی خواهد بودن ناکاسته نامنقطع‌من 
قولم حبل ممنون ای منقطع غير متین . 

ر و نك لملی خلنق, عظریم )توبر دین بزر و عباس گفت ومجاهد 
آی علی دین عظیم تو بردین بزد گوادی . حسن گفت خلق سول آداب قر آن بود . وعایشه 
دا پرسیدند از خلق رسول اټ گفت خلق او قر آن بود » قتاده گفت خنلق او آوامرونواهی 
خدای دا کار بستن واجتناب کردن بود . جنید گفت خلق او برای آن عظیم خواند که او 
را هیچ همت نبود جز خدای تعالی . واسط یگفت برای آنکه همه عالم بخدای تعالی بداد . 
و گفتند برای آنکه او بخلق نیکو باایشان معایشه کرد و دل ازایشان ببرید بظاهر با خلق 
بود و بباطن باحق . و بضی ازحکماء گفتند در وصایت کسیر ا: عليك بالخلق مع‌الخلق و 
السدق مع الحق . گفت خلقت باید با خلقان بود . و صدقت با خدای تعالی » و گفتاد برای 
آنکه مودب بود پا أدب خدای تعالی في فوله « خذالعفوو ی بالعرف و آعرض عن الجاهلن» 
گفتند برای آن خنْلق اورا عظیم خواند که کائنات درچشم اوحقیر آمد چون شب معراج بر 
اوعرضکردند هیچ ننگرید في‌قوله « مازاغ البسر وماطفی » و گفتند برای آنکه جسامع بود 
مکارم اخلاق دا ببانش‌قوله 24 « بعشت لاتمم‌مکارم الاخلاق» مرا فرستاده‌اند تا مکارمأخلاق 
تمام کنم ۰ و گفت « اد بی بی فاخن ادت »خدای مرا أدب آموخت و نیکو آموخت 3 
گفت بات « إن المومن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم صائم النهار و قائم الیل ۰ 
موّمن بخوی نیکو دریابد درجه آنکه بشب نماز کند وبروز دوژه دارد . وأبودرداء دوایت کرد 
ازرسول ت گفت « ول ما یوضع فی اامیزان الخلق الحسن » ول چیزی که در ترازو 
نهند خوی کو باشد ه م اوروایت کند که‌رسول تلا گفت‌هیج چىز درترازوی حسنه گرانتر 
نباشد ازخوی نیکو . وحضرت رطضا ب دوایت کرد از پدرانش از آمیرالمومنین صلوات الله 
وسلامه عليه ازرسول عا که گفت « علیکم بحسن الخلق فان" حنسن الخلق في الجنّة لا 

محالة و لیا کم و سوء الخلق فان" سىء الخلق فى الثار لامحالة » گفت برشما باد که خوي 


(۱) این توجیه بسیاد متکلفا نه است و صحیح آن است که بگوئیم این نبوت که مردم دیوانگی 
میدا نند نعمتی است ولوآنکه مردم آنرا دیوانگی نامند : 


E 0 -۲۳۰- 


SS EAE‏ ۳ و ول تا گفت 

« حبکم إلى الله آحسکم آخلاقاً الموطئون أ كنافاً الذين یألفون و يؤلفون » و أبغضكم إلى 
اله الشاوون بالنميمة المفر قون‌بن الاحبّة الملتمسون من البر آء الشرات » گفت خدای 
از شما آنان‌را دوست‌تر دارد که نیکو خوی‌تر باشند وسل جانب‌تر باشند» بسازند وبا ایشان 
بسازند و آنان را دشمن‌تر دارد که سخن‌چینی کنند ومیان دوستان تفریق کنند و عثرات‌جویند 
بر آنان که بی گناه باشند . 

( فستبصر و ینصیرون_بایکنم المَفتون" ) گفت تو بینی و ايشان نیز که 
کافرانند , که از شما مفتون کیست . مفسران در معلی ووجه او خلاف کردند بعضی گفتند 
مراد به « مفتون » فتنه است یعنی‌جنون ودیوانگی‌مفعول در جای مصدر نباده کقولېم مالفلان 
معقول و ماله مجلود ی عقل وجلد » وقال الراعي : 

نی إذا م بترکرا لعظامه لحما و لا لذواده عقولا (و) 

أي عقلا یعنی بدانی تو و ايشان که دیوانگی بکیست و دیوانه کدام است اذ میان‌شما 
و این معنی قول ضحاك است و دوایت عوفی‌ازعبدالله عباس . بعضی دیگر گفتند با بمعنی‌«فيی» 
است ای فی‌أیکم المفتون‌ای المجنون . بدانید که دیوانه در میان شما کیستو مرادبمفتون 
دیوانه است که شطان اورا بفتنه در آورده باشد, واين معنی‌قول مجاهد است‌بعضی دیگر گفتند 
«یاء» زیاده است کقوله« تنبت بالداهن » و قوله « عینأیشرب‌بها عبادالله »وقال الراجز : 

نحن بو جمْدة آصحاب افلج انضترب بالسیْف ور جو بالقرج (۲) 

ای نرجو الفرج 

( ان" ربك هو آع۸ ربمن" ضل" عن" سبيله وهو عم بالمهتدین ) گفت 
خدای عالم تر است بان کس که از راه او گمراه باشد و او عالم‌تر است با نانکه براه 
راست‌باشند . 

( "فلا تطح السکذبینه ) آنکه رسول ب دا گفت » وما نیزدر آن داخلیم » گفت 
فرمان مبر این کافران دا که تکذیب میکنند تودا و آیات مرا . دردعوت که تو را میکنند 


(۱) چندانکه نه برای استخوان او پوست گذاشتند ونه پر ای دل او عقل . 
(۲) ما فرز ندان جعده هستیم‌صاحب آن وقایم که درفلج اتفاق افتاد شمشر میز نیم و امید فرج 
دادیم .فلج نام جاگی است نزديك بصره که خوارج درانجاکار زار کردند . 


بادین خودوخدایان خود ùl:‏ در شأن آنان آمد که رسول یڈ را دعوت کردند بادین‌خود 
۳ پدران خود . 

گفت ایشان میخواهند که تو چون ایشان باشی مداهنه کنی تا ايشان مداهنه کنند . 
عطبه وضحاك گفتند یعنی لوتکفر فیکفرون و مثله قوله تعالی «ود"والو تکفرون کما کفروا 
فتکو نون تو اء » عبداله عباعر. کت میخواهند که تو دخصت دهی تا ایشان نیز دخصت دهند 
کلبی گفت مبخواهند تا تو با ایشان بسازی تاایشان باتو بسازند . حسن گفت مصانعه کنی در 
دین تا ایشان نیز مسانعه کنند .ذ اسلم گفت منافقی نی تا ايشان نیز منافقی کنند . ابن 
کیسان گفت مقاد به کنی تا ایشان نیز همان کنند »وأقوال متقادب المعنی است یعنی تشدید و 
مضایقه نکنی تا ایشان نیز باتو سختی نکنند . 

( ولا تطم" کل حلاف مهن ) گفت طاعت مداد هرسو گند خوادی دا بباطل 
گفتند و لید بن مغیره را خواست و گفتند اسود بن عمد یغوث را و گفتند احنس بن شریق داء 
مپین ای‌حقیر ضعیف › عبداله عباس گفت «مپین » ای کف اب . قتاده گفت کثبر الشر بسیاد 
بدی باشد . 

) مار ) ای عیاب‌مغتاب عیب کناده و غیت گنه که کار اواین باشد که در اعراش 
م‌دمان سخن گوید . حسن گفت آن باشد که برمردم چشم شکند برطریق عیب کقولهم‌همزة 
لمزة ( مشاء_بتمبي, ) نمیمه میبرد وسخن چینی میکند و از این مجاس بدان مجلس نقل 
میکند وفساد میانگیزد . 

( منتاع للخسر ) منع کننده باشد از اسلام. یعنی مردمان دا منع کند از آ نکه‌اسلام 
آدند و مسلمان شوند » وخیر بمعنی اسلام است‌اینجا * این قول عبدالله عباس است گفت معنی 
نت که گفتی کر کس اززیردستان من دردین نار شودمن خر از او منع نم .بعصی 
دیگر گفتندراد بخیرمال است یعنی بخیل باشد و بخل کند بمال( معّدر ) ظالم ومتعد ی‌باشد 
( ثم ) فاجری بزهکار . 

( حتل ) عبداله عباس گفت فاتکی وقتالی, شدیدالنفاقی . حن گفت بدخوی غلیظ 
طبعی . عمیر گفت اکولی شروبی . یمان گفت جانی قاسی لیم طبعی . مقاتل گفت ضخیمی . 
سطبری . کابی گفت شدید الکفری » و عرب همچنین هرچیزی سخت دا عتل خوانند , واصل 
او از عتّل باشد و آن دفع باشد بعنف ومنه « خذوه فاعتلوء » ( بعد ذال ) ای بعد ماذ کر 
من خصال السوء و قیل معناه مع ذلك و این چنان باشد که‌ما گوئيم فلان.چنین و چنین است 


ترتع است ی : ۳ ی « بعد » معنی مع باشد ( ذ نم,) ای‌دعی ملحق 
النسب ملسق بالقوم و لیس منهم . بی أصلی بی‌نسبی که !ورا باقومی نسبت کنند که از ايشان 
نیست . قال‌الشاعر : 
ّنم“ تداعاه" الرجال" ز ادخ" كا زيه في عرص الادم الأ كارع () 
و قال حسان : 
و نت زنم" بط في آل هاشم كا نيط حلاف راکب القند حالقر "د () 


و قال آخر : 
زنم لنس بمرف من" آلوه" بفي الام ذو حسب لئم (۲) 


مرة الپمدانی گفت ولید دا پدرش ازپس هیجده سال قبول کرد اورا . 
از آمیرالمومنین على عليه الصللاة و السلام دوایت کردند که دزنیم » بی اصلی باشد و 
گفتند د زیم » آن باشد که نشان بد گوهری باخود داردکه بان شناسند اورا کزنمة الما ۳ 
عکرمه گفت از عبدالله عباس که او گفت آیت در شأن آنکس آمد که اورا باین صفات مقدم 
بشناختندتا گفت « زنیم » آنگه بهناختند او را بآنکه او را ذنمه بود چون زنمه گوسفند بر . 
گردش . قرظی و سعید جبیر گفتند و ابوزدین که « ذنیم » کافری همچنین لیم نسب معروف 
بحث و شرادت . شپر بن حوشب روایت کرد ازعبدالله عباس که اوروایت کرد از عدالررحمن 
این غنم که رسول ل دا پرسید ند از عتل" و ذنیم گفت مردی باشد شدید الخلق تن‌ددست 
ا کول و شروب که طعام و شراب چندانکه خواهد و ابد بخورد فراخ شکم ظالم . شهر بن 
حوش روایت کرد از شد اد بن اوس ازرسول یی که او گفت « لایدخل الجنة حواظ ولا 
جعظری ولاعنل زنیم » گفتند جواظ که باشد ء گفت مردی جماع‌مناع . گفتند حعظری 
که باشد ؟ گفت فظ" غلیظ بدخوی جانی گفتند « عتل" زنیم » که باشد ؟ گفت هر فراخ 
شکمی محکم خلقی ا کول و شروب غشوم ظلوم . زید اسلم دوایت کرد که دسول ا گفت 
(۱) ملحق است‌درو نسب ومردان در باره‌این که‌فرز ند کیست نزاع دار ندوهر يك دعوی‌فرزندی او 
میکنه برای خود . زیادتی است مانند پوست دست دپای حیوان در پیرامون چرم . چون چرم‌گاه یا 
گوسننددا که پیراسته میکنند دست وپای حیوان‌را ازآن نمیبر ند و بکارهم نمی‌آید . در بعض کتب ديدم 
اکارع دا پمعنی شاب و نواحی دادیم دا بمعنی روی زمين تفسیر کرده پود . 
(۲) تو ملحق هنئی وبخا ندان هاشم بغلط در آدیختی ما نند ظرف آب که بدنباله شترمی آویز ند . 
(۳) بی اسل و نسب است پدراد معروف نیست مادرش زناکار است و گوهری پست دارد . 
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آسمان بگرید از دی که خدای تعالی اورا تنی درست 0 باشد وشکمی وکفافی که اورا 
باید, آنگه برمردم ظلم کند فذلك العتل" الز نیم .و نیز گفت آسمان بگرید ازییرزنا کننده‌و نزديك 
آن‌بود که زمین برنگیرد او را . 

) آن" کان ذا مال وبنن ) بو جعفرواین عامرویمقوب خواندند «آن»بالمن" " ومز 
خواند وعاصم بروایت أُبوبکر «أأن» بدوهمزه علی الاستفپام» وباقی‌قر اء بيك همزه خواندند 
على الخبر آنکه پاستفپام خواند آن‌را دو وجه پود : یکی آنکه «لان‌کان ذامال و بین» 

( إذا تتی عله آیاتنا قال اسا طیر الاو لین ) برای نکه‌اوخداوند مالوفرذندان 
است چون آ یات ما براو خواند ند گوید قسانه پیشینگان است ! ووحددوم آنکه « لان کان ‌ذامال 
و بنین » برای آن طاعت اوداری که او خداونه مال است و فرزندان ! یعنی طاعت او نباید 
داشت تورا برای این عّت . و آنکه برخبر خواند معنی آن باشد که ولاتطع کل" حلاف 
لان کان ذامال طاعت مدادهر کسیرا که موصوف است بدین صفات برای آنکه خداوند مال 
و فرزندان‌باشد « اذا تتلی علیهم آیاتنا »چون آیات ما براو خوانند گوید این فسانه پیشینگان 
است . آنگه پبان حجزای او کرد و آنچه خدای تعالی بااو خواهد کردن گفت : 

( تمه علی‌الخر طوم ) گفت ما داغ کنیم بربینی او . عبدالله عباس گفت یعنی 
بشمشیر داغ نهیم بربینی او تا علامت باشد که اورا بدان بشناسند . آنگه این خبر داست کرد 
روز بدد چون او پکارزار آمد تیفی بر بینی اوزدند که سمت و جراحت او بماند . قتاده گفت 
اورا قذف کنیم بعادی که ازاوجدا نشود باوملاژم باشد چون داغ که مفادقت نکند آن دا که 
براونهند . قتیبی گفت عرب چون کسی دا دشنام دهد تاأثر آن براه بماند گویند و سم میسم 
سوء ؛ و قال جریر : 

لما وضعت" علی‌افرزدق مستمي وضقالسمت" جد عت ”أن ف الااخطل(۱) 

اپوالعا له و مجاهد گفنند معنی آذست که روی اودر قیامت سیاه کنیم تا علمي‌باشد براو 
بدان سپاهی اورا بشناسند . ضحالك و کسائی گفتند معنی آن اس ت که بحقیقت داغ بربینی او 
نہیم . ی جریر گفت بیان کنیم أحوال اورا پیانی که بآن‌بیان حال او پوشیده نماند بر کسی 
وچنان لايح باشد براو که داغ برخداوندش , وبینی دا برای آن تخصیص کرد که دفیع‌تر 
جائی است بردوی .فر اء گفت | گرچه بینی گفت جمله روی خواست برای آنکه عرب‌بعضی 

(۱) فرزدق و بعیث و اخطل سه شاعرند , گوید : چون داغ بر فرزدق نهادم و بعیث باخت در 
قمادبا من؛ بینی اخطل‌دا نیز بریدم ۰ 


ازجیز عبارت کند ازعله او , و نظایر او بساد اتف . ونطربن شمیل گفت معنی آن است که 
حد فرمائيم زدن‌برشرب خمر , وخرطوم‌نامی است ازنام‌های خمر واصل نام انای‌خمراست که 
برخمر نیاده| ند وجعه خراطیم قال الشاعر : 
اطیل توامك في هو وني طرب. ٠‏ وأانت بالکنیْل شراب" الخراطم, (۱) 

e )‏ ) بیازمودیم ایشاندا ينی اهل مکه دا چنا نکه‌امتحان و ابتلا کردیم‌اهل 
آن بستان دا یعنی اهل صروان دا . ابوصالح گفت ازعبدالله عباس بستانی است دد یمن آ نرا 
صروان خوانند پیش ارصنعا بدو فرسنگی بر گنر آ نانکه بصنعا رو ند وصردی را بودازاهل‌صلاح 
ونماز کن وعادت او آن بودکه چون خرما خواستی بریدن‌هرجه ازدرخت بیفتادی درویشان 
دا پودی وتا برددخت بودی دهگندیان‌را منع نبودی و چون تمام بچیدی حق تمام بددهو یشان 
دادی و خدای تعالی اورا اذبرای آن بر کت میداد چون مرد و ازدنیا پرفت سه پسر بوداورا 
بمیراث بایشان دسید با یکدیگر گفتند ما این نتوانیم کرد که پدر ما کرد از آنکه يك نیمه 
ازمیوة این‌بستان کمابیش بددهویشان دادی که مارا عبال بسیاد است ومال‌اندك . داه‌بر گرفتند 
برهگذدان وچون وقت ارتفاع بود درویشان به عادت آمدند گفتنه ام‌وز وفردا وقت نیست 
هنور .آنگه اتفاق کردند که شبی پرو ندو درشب بر آن درختان باز کنند پان از درویشان 
وبر آن و نگ خوردند استثنا نگردند :آن شب که باین اتفاق کردند عذاپی بیامد و آتشی 
و حمله درختان دا با بر بسوخت خدای تعالی در این آیه قصّه ایشان بکرد( کا 
یلوا أصحاب الحَتة ) الف ولام تعریف عهد است یعنی آن بستان معروف ( اٍذ أقسموا ) 
چون سو گند خوردند که خرما ومیوء آن درختان دروقت غلس‌وبامداد پگاه باز کنند ددوقتی 
که درویشان خبر ندارند. ولام ونون تا کید در ( لبصرمنتها) جواب قم است و نصب 
( مصبحان" ) برحال‌است وصرم وصرام وحذاذ آن باشد که میوه ازدرخت باز کننند وبیشتر 
درخرما استه‌مال کنند . 

(ولا نون ) محل اوهم حال است والتقدیر غیر مستشنین» واستثناء قسم آن‌باشد 
که گوید والله لا فعل کذا ولا فهلن" کذا إلا" ذا کان کذا . وقیل قوله « لا" ماشاءال» . 

( فطاف علنّیا طاذف" من راك ) بگردید براو عذابی ازخدای تعالی یعنی بر آن 
بستان و آن آتشی بود که‌از آسمان بیامد درش و آن بستان دا بسوخت ( وم" ناموت ) و 
ایشان‌خفته بودند . واو حال‌است . 


(۱) دوز تودراز شد درلهو دخوشی وتو باپیمانه شراب می‌نوشیدی . 
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( فا صحت" ) ادو امد آن بستان ( کالصرم ) ما تلدصریم ودد اون قول گفتند 
یکی آنکه چون شب سیاه من قول الشاعر : 

تطاول للك لبون" لبمم" ٠‏ فا ماب" عن سییر رم" (۱) 

أى ليل أسود . حسن گفت صریم ای صرم عنها الخیر خبراوبرید تاروز آمد در آوهیچ 
خير نمانه . 

ابن کیسان گفت کالحجر السوداء مانندسنگ سیاه . زیدأسلم گفت چون کشت ددوده 
آخفش گفت چون صبح که از شب بازشود . مۇر" ج گفت چون ریگ از زمین باز شد . و 
اصل‌صریم اذصرم باشد فعیل بمعنی مفعول وهرچه ازچیزی بازُرند آن داصریم خوانند پس 
شب صریم باشد . وصبح صریم باشد برای آنکه هریکی از ایشان منصرم میشوند از صاحبش ؛ 
عبدالله عباس گفت چون خاکستر سیاه واین لغت خزیمه است . 

( آفتناد وا "مص_حبین )چون در صبح آمدند یکدیگردا آواژ دادند خداوندان‌بستان 
ونصب « مصیحین » برحال است. 

( آن اغدوا عی حرشکتم ) که‌بامداد پگاه بسر کشت‌وبستان خود روید | گرخرما 
خواهید بریدن. 

( فانطلقرا ) برفتند ( وم" يتخا فوت ) و او حال است بایکدیگر پنهان‌میگفتند 

رآن" لا ید خلتها الوم علیکم ۰ منکن" ) نباید تا آمروز هیچ درویشی در 
بستان شما اید . 

( و غدواعلی حرد فادرین ) و بامداد برفتك قادر و توانا برحرد, ودر « حرد» 
خلاف کردند . عبدالله عباس گفت علی قددة قاددین فی أَنفسهم در خود قادر بودند و بقددت 
خود معجب . ابوالعالیه و حسن گفتند علی‌جد" و جهد برجد"وجهد . مجاهد و عکرمه ونخعی 
و قرظی گفتند علی ام ممع ب رکاری عزم واجماع کرده : دک کات «حرد» نام آن بستان 

د . سفیان گفت علی حنق وغضب بر کینه وخشم . ومنه قول الا شهب بن دمیله : 

آسنود" شری لاقت" آسود حغية فساقنوا علی حر"د دماء الأساود (۲) 

(۱) شب سياه تبره دراز کشید و بامداد گشوده نشد تیر گی آن و یکسو نگردید . 

(۲) شری نام جائی‌است که شیر بسیار درآنجا است و خفیه نیزاراست که جای شیر است , شاعر 


گوید شیران شری وشیران نیزار درهم افتاد ند و بخثم خون ماران سياه را ريختند . 


و قیل: عن عزم وقصد ‏ و منه قول الشاعر : 
آما إذا حردات حرادي فمجتر ی" جراداء تنم" غیلاغبر مقر وب (۱) 

و قیل الحرد والحرد الغضب لفتان کالدرك والدرك .آبوعبیده وقتیبی گفتند على منع‌الحرد 

و المحاددة المنع من قول العرب حاردت. السنة إذا لم يكن فیپا مطی" و حاردت الناقة اذا 
لیکن لپا لبن . قال الشاعر : 

فاذا ماحاردت" أو بکنات فت" عن جوانة آخری طنها (») 

و قيل على قصد من‌قول الشاعر : 

قبل یل" جاة من عد اله بحیرد" حرادالجنة المْفلة (۳). اي يقصد 

( "فلا رآوها ) چون بستان بر آن حال دیدند گفتند ماضال و گمراهیم ازداه بستان 
خود . یعنی نه‌این بستان مااست‌از آنجا که بستان‌خود آبادان ویر درخت ومبوه رها کرده پودند 
گفتند ما داه غلط کردیم » چون‌نيك دیدند وبدانستند که جای همان جای است ولیکن میوه 
و درختان برجای نبود گفتند : 

( بل نحن محراو مرن" ) از آن حدیث اضراب کردند وعدول , گفتند نه آن است که 
ما گفتیم بل ماداامحروم کردند وروزی وخير آن بستان ازما باز گرفتند . برای آنکه‌ما از 
درویغان بار گرفتيم 

( قال أو سطهم ) گفت عادل‌ترین ایشان ( ۸1 أقل لک ولا تستحلون ) 
نهمن شما دا گفتم چرا تسیح نکنید و ذ کر خدای نکنید " و گفتند چرا استثناء نمیکنید در 
این سو گند و پراین اطلاق این سو گندمی‌خورید دلیرواد . آبوصالح گفت استثناء ایشان‌سیحان 
الله بود , و گفتند چرا شکر نکردید اد بتسبیح تحمید وشکر است » و گفتند جرا استغفاد 
تمیکنید وارخدای آمرزش نمیخواهید . 

( قالو! سبحان رانا ) گفتند پاك است خدای ما از آنکه برماظلم کند یا براو گمان 

(۱) مجرية ماده شیری‌است که بچهآورده و جرداء کوتاه موی است » شاعر شکایت ازذنی میکند 
بنام امامه که مانند ماده شیر بچه‌داری ازبیشۀ خود دفاع میکند وکسی نزديك آن نمیشود . 

(۲) حاردت یمنی بپایان رسد » وبکات یمنی اند شود › وجونه ظرف عطاران است‌که در آن دا 
می‌بند ند بچرم ومانند آن دمقصود اینجاظرف شراب است .شاعر گوید چون يك پیمانه پپایان رسد با 
اندك از آن پمانه از ظرف دیگر سر بازمیشود و گل‌را از در آن دود میکنیم . 

(۳) سیلی از نزد خداآمد قصد بستانی کرده که حاصل آورده پود . 


ظلم 9 ( إا كتا ظا لین" ِ مابوده‌اپم بر نفس خود . 
فاقیل بمنضهم نضهم على بعد بعض, ) آنگه دوی در یکدیگر آوردند و یکدیگرداملامت 

ومی گفتند : 

( باو یلنا) ای وای برما که ماطاغی وباغی‌بوده‌ايم واسراف وتعدی کرده‌ايم در کفران 
نعمت و منع حق خدای تعالی و نصیب درویشان و آنکه در ن گنف استثناء نکرده‌ایم 
کیسان گفت ما طفیان کردیم در نعمت خدای چون شک ر آن نگزاردیم ۲ آنچه پدر ما 
کرد نکردیم . 

( عسی نا آن بند لنا خبراً مشها زا ال رانا راغبوت ) همانا خدای‌ماما دا 
بدل باز دهد از این بستان به ازاین که رغبت LL‏ بخدای جل جلاله ؛ عاصم خواند و 
حسن وأعمش و ابن محیصن « يدنا « بتخفیف من الا پدال ,و دیگران بتشدید من التبدیل » 
و معنی یکی باشد . و بعضی دیگر أهل لغت گفتند فرق است میان إبدال وتبدیل ؛ |بدال‌جعل 
چیزی باشد بجای چیزی برسبیل بدل و عوض , و تبدیل تغییر اوباشد یا تغبیر بعضی آحوال 
اوو آن چیز قائم بررجای خود . عبدالله مسعود گفت خدای تعالی از ايشان وتوبه ایشان صدق 
شناخت ایشان دا بستانی بداد به از آن .جندانی میوه و انگور دراو که يك خوشه انگود بار 
اشتری بود و نام آن بستان حیوان بود » بکر بن سل الدمیاطی گفت من ازٌبوخالد تمامی 
شندم که گفت من این باغ‌را دیدم دراوهر خوشهٌ انگود بود ببالای دی . 

ر کذالك الء‌ذاب )آنگه حق‌تعالی برسبیل‌تهدید گفت عذاب ماچنین باشد(و لمذاب" 
الاخرة اکن لو کنو" یمون )و عذای آخرت بزرگتر وسخت‌تر است اگر دانند . 

آنگه گفت متّقیان وپرهیز کادان‌رابنزديك خدای تعالی‌برسبیل جزاء وئواب بپشت‌های 
نعیم باشد , آنگه‌گفت برسبیل تذ کیر و تثبیه که‌مامسلما نان ۳ چون‌مجرمان خواهیم کردن‌دد 
احکام و منازل وجزاء ٩‏ و مراد بمجرمان کافرانند و احکام ایشان متناقض است چه فعل ایشان 

" مختلف است .آنگه برسبیل تعجب گفت : 

(ما لکم کف تحکمون ) چه بوده است شما را و این حکم ناداست 
چگونه میکنید . 

( ام لکلم کتاب" فبه تدارسون ) یاشما دا کتاپی است از آسمان فرود آمده که 
شما درس آن می کید این‌حکم در آن کتاب دیده‌اید وازاو برخوانده‌اید . 

( إن لکتم فيه لا تختُرون ) و شمارا درآن کتاب چیزها است که شما خواهید 


و هوا و اختبار وم‌اد شما باشد . 

( ام لکئم. آیان" لينا ية إلى' تیم القبلمة ) یا شما دابرما سوگندها و عهدها 
است تا بروز قیامت . که شما دا باشد آنچه حکم کید و خواهید . قوله « بالغة » أى دائمة 
متصلة إلى یوم القيامة ( ان لکسم ) مقسم عليه است و همزء او مفتوح بودی اگر نه لاد 
خبر اوفتادی . ۱ 

( سلهم ینم" بذالك زعم ) بپرس اذایشان تا کیست از شما که پایندان (۱) این 
عهد است ؟ حسن بسری گفت مراد بزعيم رسول میا است اینجا یعنی این پیفام که آورد و 
باین رسالت که آمد بشما ؟ ابن کیسان گفت زعيم آن کس باشد که قائم باشد بحجنت 
و دعوی . 

( آم م شر ک٣‏ ) یا ایشان‌انبازانند یعنی معبودان ایشان که برای ایشان گواهی‌دهند 
بردعوی ایشان ( فلماتو بیشر کاثهم ) بیارید آن گواهان دا اگر داست گوئید که‌شما 
۳ گواهی است و این برسیل اقامت حجت گفت برایشان تا بدانند که دعوی ایشان باطل 
است برای آنکه خالی است از بسنه وقوله « فلیاتوا بشر کائہ » ای مشروط است بشرطصدق 
تا آمر بقبیح نباشد واضافه‌شرکاء بایشان اضافه دعوی است‌یعنی معبودان که ایشان دعوی کردند 
شر کت عبادت میان خدای و میان ایشان چه. ایشان بتان دا شريك خدای می گفتند چنانکه 
گفت «وجعلوا شر کاء الجن“ وببان کردیم که عرب بادنی مالابسه بين الشئن اضافه کنند . 

( یوم یکنشف" عن ساق ) عامه قر اء خواندند « یکثف » بضم الباء على الفعل 
الجپول . و عبدالله عباس خواند که « تکشف » بتاء المفتوح یعنی تکشف القيامة عن ساق » و 
حسن گفت « تکثف » بتاء مضموم برفهعل‌مجهول علی‌تقدیر تکشف ااثیاب عن ساق و این‌عبادت 
باشد از شدات وصعوبت کار , وماد إقبال آخرت است و ادباددنیا چون دنا و أیام اومنقرض 
شود ودر تکلیف وتوبه بسته گردد دوز قیامت‌پیدا شود و الجاء حاصل آید وئواب و عقاب پمعاینه 
پبینند بعد از آنکه بخبر شنیده باشند آن کاری عظیم بود » و این برسبیل استعاره و تشبه‌باشد 
بکسی که اورا کاری سخت پیش.آید مشمّر شود ودامن از ساق بر گیرد تادر آن کار سعی‌تواند 
کردن آنگه عرب گوید فلان شمر عن ساقهاذا اشتد* وظپرعلیوجبه الصعوبة و الشدتة .وقال 
درید بن صمه یری رجلا" : 

(۱) پایندان ضامن و کفیل‌است . 


كيش الازار خارج نصلف ساقه ‏ صبور على الملات طلاع" آنجند (۱) 

وقال آخر يصف الحرب : 

کنَشفت" لکلم" عن ساقبا . و بدا من" الشتر" الصراح" (۲) 

أنشدها ابن عباس شاهدة اذه الاية و قال آخر : 

ند" شرت" تعن ساقیا فشارا .نو جدات الراب الک ندرا () 
و منه قول الشاعر في صفة سنة مجدبة : 
خبینت بن تسى کر من إإشفاقبا ٠‏ تومن ظرادي ای كن" ارازاقيا 
في ستة قدا کشفت" عن ساقبا )٤(‏ 
ای قد اشتد "تا لجدب و ا . و ازقدمای مفسران 0 اهل تأویل چنن دوایت کرد ند 
وهمچنین سعید جبیر گفت « عن ساق » ی عن شد ة الام ۰ و عبدالله عباس گفت سخت تر 
ساعتی باشد در قيامت این ساعت . آبو‌وسی آشعری گفت ازرسول ی در تفسیر این آیه«یوم 
یکشف عن‌ساق » گفت عن نور عظیم. گفت نوری‌باشد عظیم که پدید آید روز قیامت که‌خلقان 
از هیبت آن بروی در آیند و سجده کنند . او سعید خدری دوایت کند و ابوهریره‌وابوموسی 
اشعری و حدیث‌های ایشان درهم شه- است که رسول و گفت چون روز قیامت باشدهو خلق 
را در موقف سیاست بدارندخدای. . _ انتصاف کند میان هرظالمی و مظلومی تا هیچ مظلمه 
نماند مظلومی دا برظالمی تا آن ما رکه تکلیف کنند که شیر باب آمیخته فروخته باشند تا 
حدا کنند مبان شير و آب برسییل‌عقوبت .آنگه منادی ندا کنه چنانکه جعله خلایق پشنو ندالا 
و هر امتی بقفای‌معبود خود بدو ند * أصحاب صلیب پاصلیب بدو ند » و آمحاب اوثان با اوثان 
بدوند , و هرعابدی با معبودان خود بدو ند » وهیچ بتی‌وئنی و صنمی بنماند الا" اورا و اتباع 
اورا پدوزخ پرند . 

(۱) کمیش الاذار آنکه دامن ازار بالاکشدکنایه از جد درکاد است وعلات سختی های روز گاد 
است وطلاع أنجدآ نکه همت بلند دارد و آهنگ بلندی‌ها کند .آن مرد دامن فراچیده وبالا کشیده نصف 
ساق او بیرون بود درسختی‌ها شکیباه آهنگ بلندی‌ها داشت . 

(۲) جنگ دامن بالاکشیده از ساق خود وفریاد شر بر خاسته . 

(۳) جنگ دامن برافراشت پس حمله کنید ی پس بکوشيد . 


(۴) عجب دارم از خودم و از ترس خودم یعنی اذ بخل بر زاد و توشه و از اینکه مرغان دا از 
روزیشان میرانم درسالی که دامن از ساق بالا کشیده و سر جنگه دارد . 


آنگه یردان دا گویند شما کرا پرستیدید ؟ گویند عزیر دا پس خدای را , خدای 
تعالی گوید دروغ گفتید که خدای رازن وفرزند نیست . و ترسایان را گویند شما که را 
پرستیدید ؟ گویند مسیح دا پسر خدای‌دا گوید دروغ گفتید که خدای رازن نبود چگونه 
فردند باشد اوراء آنگه بفرماید تا دوفرشته بیایند برصودت عزیر وعسی ایشان گویندمعبودان 
ما اینانند خدای تعالی ایشان دا گوید پروید و اینان را پبرید آن فرشتگان بروند و ایشان 
را پجاف دوزخ برند و پخارنان دوزخ سپارند » وذلك قوله «لوکان هوّلاء الپة ماوردوها وک 
قبپا خالدون » . 
آنگه آنان بمانندکه خدای دا پرستبده باشند ازموّمنان ومنافقان . خدای تعالی گوید 
شما کرا پرستیده‌اید ؟ گویند ما خدای دا پرستیده‌ايم وهرعابدی با معبود خود برفتند ومارا 
معبود توگی بارخدایا ما کجا دویم . خدای تعالی بفرماید تا حجاب پردار ند و نوری از أنواد 
عظمت او بیدا شود که جمله موّمنان بسجود در آیند بروی و سجده کنند » و آ نانکه منافقان 
باشند و می‌ائیان و عبادت‌ایشان خالص نبوده باشد خدای را خواهند تا سجده کنند نتوانندیشت 
ایشان بمانند سروهای گاوان خشك شود چون جېد کنند تا سجده کنند بقفا باز افتند وذلك 
قوله « یوم یکثف عن ساق و بدعون الى السجود فلایستطیعون » گفت آن روز که کف کنید 
برای ایشان ازساق یعنی از چذین نوری عظیم و ايشان دا دعوت کنند باسجود یعنی آن داعی و 
باعث که پدید آید ایشان راعند آنکه نوربینند خواهند تا سجده کنندنتوانند. آنگه وصف‌ایشان 
کرد گفت 
( خاشعة أبصار" ام" ) ذلیل باشد چشم‌های ایشان ( تراهم" ذال ) ای‌تفشاهم 
با ایشان در آید و بازپوشد ایشان را مذ‌لنی و خواری ( و قد کنو ید عون ای ی السجود 
و هم سالمون ) پیش ازاین ايشان دا دعوت کردند باسجده و ایشان بسلامت بودند از این 
آفت (۱) اجابت نکردند , آنگه اینان دا بدوزخ برند و مؤمنان دا ببپشت ‏ ابراهیم التیمی 
گفت فی قوله « یدعون إلى السجود » گفت نماز فریضه خواست که مۇد نان دعوت میکنند 
بآن ببانگ نماز و قامت . سعید جبیر گفت مراد آنانند که حي" على الصل(ة میشنیدند اجابت 
نکردنه . کم الا حبار گفت والله که این آیه فرود نبامد الا در آنانکه ازنماز حماعت‌تخلی 
٠‏ (۱) یمنی دد دنیا الم بودند ومیتوانتند پشت خ‌کنند نکردند اما درآخرت میخواهند سجده 
کنند پشنشان خشك شده نمي‌توانند . 
۱۵ 


کردند . گفتند دییع بن‌خثيم‌دا فالج پدید آمد در آخر عمراو ,خویشتن دا بردو کس‌انداختی 
و بمسجد شدی گفتند اگر بخانه نماز کنی روا باشد که تورا عذری هستگفت روا ندارم که 
حي" على الصلاة می‌شنوم اجایت نكنم . 
( فذرنی ون یکناب پذاالحدیث ) خدای تعالی برسبیل تهدید ووعید گفت 
رها کن را با آنانکه باین 9 کردند یعنی کافران که قر آن بدروغ داشتند 
( مشتتدر جپم من احیت لا یلکوت ) درنوردیم ماایشان دا بعذاب از آ نجا که‌ندانند 
گفتند عذاب روز بدر خواست , و گفتند معنی آن است که امپال کنیم ايشان دا در نعمت تا 
مغرور شوند ودرعصیان بیفزایند تاعذاب ایشان‌بیفزاید چنانچه گفت «ٍتما نملي لهم لیزدادوا 
ثم و لهم عذاب مهن »و استدراج استفعال باشد من الدر ج که یطلب‌آن یدر< جم بالنعم إلى 
العذاب .1 آنگه تاویل آن باشد که غرض اودرنعمت آن باشد تاایشان شکر کنند ا 
کنند خدای تعالی آن نعمت بیش کند تا عذرش بلیغ تر باشد و حجت م و کند تر تا ایشان 
مغرود شو ند و گمان بر ند که آن خود واجب است و درحق ایشان باستحقاق است آنگه‌وقتی 
که ایشان ایمن واستوار باشند و نابالتر ازعذاب و انقطاع نعمت » ایشانر! بگیرد چنانکه گفت 
«حتی اذا فرحوا يما اوتوا أَخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون » وقوله «ضطن"أهلپا نیم قاددون‌علیها 
آتیها آم‌نا ليلا أونپاداً- الاية » فهذا معنی الاستدراج . 
( رامل م زد" كيدي متبین" ) گنت ملت دهم ایشانرا که کید من قوی است 
و تعجیل نکنم که تعجیل آن کند که از فوت ترسد ومر| ازفوت ایشان اندیشه نیست که ایشان 
در قیضْةً قدرت منئد و ازسلطان من برون نتوانندشد. آنگه گفت هم بر سبیل توبیخ ایشغان 
برترك ِ 
( ام أم تئلم أجرا ) یاتواز ایشان مزدی می‌خواهی که ایشان از غرامت گرانباد 
می‌شوتدقو ت آن نمیدارند . 
۱ نیون ) یا بنزد ايشان غیب اس ت که ایشان از آنجا 
می‌نویسند این محالات که میگویند و باعتقاد کردها ند آنگه رسول رال گفت : 
( فاصبیر لحکنم ارابك ) صب ر کن برحکم خدای تو ( ولا تکنن کصاحبر 
الحوت ) و چون خداوند ماهی مباش یعنی يونس تا که استعجال کرد بعذاب قوم و خشم 
گرفت برایشان بل ازحق‌تو آن است که باایشان‌مدادا کنی‌ومپلت‌دهی‌ایشان‌را( ذ" ادی )چون 
ندا کردوخدایرایخواند( و هو" مکنظوم )واومکظومومغموم بودوا ندوهء‌رسیده‌و ندای‌او آن‌بود 


(آم عند م المَیب فم ٠‏ 


13 0 ۲4۲ 


۳ خدای مالیا از اوحکایت ۳ د در سورهٌ انا «فنادی رالات آن أن لاله إا نت سبحانك 
ٍني كنت من‌الظا لمن . 

( ولا ان تدار کته" نملمَة" من ره ) اگر نه آنستی که نعمتی در یافت اورا از 
خدای تو یعنی دحمتی ( لیذ _بالمرآء وهو عذمنوم" ) اورا پینداختندیبصحراء واومذموم 
و نکوهیده‌بودی, وعراء ذمینی باشد خالی و عاری از گیاه و نبات وبناء آدمی : وأصل اوازعری . 
است قال‌الشاعر: « و نمذات" بالا رض العراء ثیای 4 . 

( فاجتبیه ره" فجَمله من‌الصالحبین ) بر گزید خدای تعالی اورا واورا ازبعله 
الان کر ب یعنی 0 او ازعله a‏ صالح بنوشت وحکم کرد بصلاح او واين جعل‌بمعنی 
حکم و سمه پاشد . 

( وان" بکاد الذن کف فروا لنزلقوتك بابصار م لما سموا ال کر) سبب 
نزول آیت آن بود که کافران خواستند که رسول عا را بچشم کنند قومی ازقریش بیامدند 
ویرابر او ایستادند و گفتند ما ماننداین مردی ندیدیم درفصاحت وبلاغت و اظهاد بیئنه و گفتند 
این جماعتی بودند از ہنی اسد معروف بچشم بد » بیامدند واين گفتند » و در خبر آورده‌اند 
که یکی ازایشان بگاوی یا شتری نیکو بگذشتندی که گفتی چه نیکواست این شتر دودنرفتی 
تا پیفتادی بدردی و علتی وخداوندش اورا بکشتی و گفتند وقتی که ایشان را گوشت کا 
یکی اذ ایشان کنیزك دا گفتی برخیز و زنبیل بر گیر تا پاده‌ای گوشت بيادي . او بیامدی 
هر کجا شتری یا گاوی یا گوسفندی نیکو دیدی‌بگفتی مااحسنبا ومارایت مثلها درحال بیفتادی 
و خداوندش بسر آمدی وبکشتی واودا نصیبی بدادی » و گفتند درمیان ایشان مردی بود که 
چشم او چنان بود که برهر جه آمدی باستحسان اصابه کردی اود! رها نکردندی که ازخیمه 
برون آمدی وقتی که دلش تنگ شدی دامن خیمه برداشتی و نظاره میکردی اگر کاروانی‌یا 
گله‌ای بگذشتیآ نجاه آن چپادپای که‌بچشم اودر آمدی چون‌چش براوافکندی ازپای‌بیفتادی 
یابمردی یا بکشتندی . ۰ 

کلبي گفت قریش بیامدند و این مرد دا گفتند تودا چه‌زیان دارد اگربباگی ونظر بر 
جد اوا افکنی باشد که چشم توبراو رسد اوبیامد ورسول م قر آن میخواند وبرابردسول 
عليه آفشل الصلاة بایستاد وساعتی دروی نگرید واندیشه‌م ی کرد وهیچ شا نکرد در آنکه‌رسول 
بچشم او زده شود این بیت |نشاء کرد و گفت : 


0 Qanaemanecensnmaacenvanansnsaensaneaaeane canana eee ee 


)( ی وتك تا ر إغال نك سه موق‎ E 
اي مصاب‌با لعین؛ 2 تعالی دسول دا بی ازچشم بداو نگاهداشت واین آیه فرستاد‎ 

« وان یکاد الذین کفروا لبز لقو نك با بصارهم » «ان» مخففه است از ثقبله و برای آن لام در 
خبر او باز آمد که این لام ملازم باشد به إن مخففه والتقدیر وا نأي وان*الشأن یکاد نزديك 
است که آن کافران تورا بچشم بداصابه کنند وقوله «لیز لتونك » تورا ازاله کنند و بخیزانند 
وأعمش و عیسی در شاذ خواندند لبزهتونك , واین قراءت عبدالله مسعود و عبدالله عباس است 
و گفتند معنی آنکه یپلکونك توا بهلاك کنند من الزهوق و هوالبطلان و الزوال , و آزهقه 
إذا أيطله و آزاله , و منه قوله « ٍن؟ الباطل كان زهوقا » و أهل مدینه خواندند « ليزلقونك» 
پفتح الیاء و هما لغتان يقال : زلقه و ذلقه‌بمعنی» و عبادات مفسُران در تفسیر اینلفظ مختلف 
است ومعنی متقادب . 

عبدالله عباس گفت ینفذو نك چشم بدبرتو بگندانند من قولهم ذهق السهم و ذلق إذا نفذ 
كلبي گفت بصرعونك‌بیفکنند تورا . حیان گفت بر گردانند تورا از آنچه تو بر آنی از آداء 
دسالت . عطبه گفت یرمونك بتو اندازند .موّرج گفت إزاله کنند تورا . نضر بن شمیّل 
و أخفش گفتند که بچشم کنند توا » عبدالعزیز یحبی گفت بتو نگرند بنظری تيز که تو " 
را از آن بترسانند و از نظر عداوت باشد . تک گفت اصابه کنند تورا بچشم . حسن و ابن 
کیسان گفتند بکشند تودا و این چنان باشد که عرب گوید صرعنی فلان بطرفه و قتلنی‌بعینه 
وقال الشاعر ۱ ۱ 
تر ميك مر القة العنون بطترفها و تکل عتّد نصال ثبل ار آمي(۲) 

و قال آخر : ۲ 
بتمارضون اذا الوا في موطن, تظتراً "زبل" تواطن الأقندام (۳) 

و قال جریر ی‌مثله : 
ان" الملون التي في طرفپا مرض" فتللتنا م ۸ ابحليينة فلاا 

(۱) معیون چشم خورده‌است واین صیغه پر خلاف قباس آمده مانند معیوب . 

(۲) چشمهائی که از پای می‌افکند شرا بتیر نگاه زدند باآ نکه ناوك تیر انداذدا عاجز میسازی 

(۳) وقتی در نبردگاه بیگدیگر برخوردند تیر نگاه بیکدیکر می افکنند چنانکه کف پای ها 


از جای خود دور میشود . 


بصر “عن ذ الللب حتی لاحراك له واهن" اضمف" خلی اله آر كاتا (و) 
و حسن بصری گفت دوای آنکه تو را چشم بد رسیده باشه این آیت است که برخواند 
یا برو خوانند. ودرخبراست که رسول جر گفت « العین لندخل ال ر*جل القبر والجمل القدد» 
و قال جر « لارقية الا" من عبن اوحة »وأسماء بنت عمیس گفت يا دسول الله فرزندان 
جعفر دا چشم میرسد روا باشد که برای ایشان افسونی و تعویذی بنویسم ؟ گفت روا باشد 
گفتند اگر چیزی بودی که قضا را غلبه کردی چشم بدبودی ۰ ومتکلمان در این خلاف 
کردند : 
آبوعلی‌الجبائی و أبوالقاسم البلخی این دا انکاد کردند و گفتند این دا صلی نیست(۲) 
و دمانی گفت ازاین امتناع نیست برای آنکه اجماع مفسّران است براین و ميان عقلاو 
مسلمانان معروف و مجر ب است, وسید رحمة الله عليه روا میدارد و آنانکه دوا نمیدارند گفتند 
تفسیر آیه آن !ست که بنطر عداوت بر تو می‌نگرند قوله دلا سمعوا الذ کر » چون قر آن 
می‌شنوند میگویند ما أفصحه و مارأینا مثله تا بچشم اصابه کنند اورا وچون از دل واعتقاد خود 
خبردهند گویند دیوانه است واين کلامدیوانگان است ( وما هر "لا ذ کنر" للنعالمن ) 
و نیست این قر آن إلا" یاد گار وياد دهنده خدای جپانیان و گفتند «ذکرا» ای شرفاً للعا مین 
کقوله «وانه‌لذ کر لك ولقومك » . 


(۱) آن چشمهای بیماد مارا کشتند و کشتکان مارا زنده نکردند , خردمند دا بزمين می‌افکنند 
که نمی‌تواند بجنبه با آنکه ازهمه آفرید گان ضعیفتر ند . 

(۲) جاهل ندانسته انکاد میکند گویا جباگی و بلخی مذهب مادیین داشتنه وتأثر اسباب روحی‌را 
باود نمیکردند ومرد خردمند داندکه چون صحت جیزی معلوم نشود توقف بایدکرد نه انکار وتأثیر 
روح اسان درخارج ازبدن خود محال نیست بلکه بسیار دیده شده‌است گروهی بنظر دیکری‌داخواب 
میکنند یاپاده‌ایاشیاء دا اززمین حر کت میدهند » بادی تأْثیر اسباب دیگر غیر مادی محال نیست از 
متدین انکاد آن عجیب مینماید . و ابو على سینا دربار؛ همین امور گفته‌است که چون از اینگونه امور 
چیزی شنیدی بانکار شتاب مکن و تا برهان قائم نشود آنرا ممکن شناس و بعهفی مردم متدین, باه جود 
نعل صحیح اسپاب غیر مادی‌را انکاد میکنند مانند دعا و تعویذ و استخاره و امثال آن و این نوعی تمایل 


بمذهب «ادیین است a‏ 


ج۱۱ جزء - ۲۹ f0‏ 


سو رة الحا 
این سوزه مکی است" وپنجاه دو آیت است بعدد بصریان › وپنجاه‌بعدد کوفیان ومدنیان 
و پنجاه ويك بعدد مکیان » و دویست وینجاه وشش کلمه است , وهزار و هشتاد و چباد حرف 
است » و دوایت است ازابو امامه از اش کت که رسول رو گفت هر که اوسورة الحاقة 
بخواند خدای تعالی اورا حسابی آسان کند , ودرخبری دیگر آم دکه هر که بازده آیه ازسورة 
الحاقةبخوانه خدای تعالی اورا ازفتنهٌ دجال نگاهدارد و ا گر سوده تماع بخواند نوری‌باشه 
اورا ازفرق اوتاقدم صدق دسول الله غلا . 


سور الحاقة مکية و هی ائنتان و خمسون آية 
سم ال الرحمن ن الرحم _ 


بنام خدادند بخشند؛ مهربان 
لح (۲) ما الا فة (۳) و ما أذريك ما الحا فة (۶) کذبت نموه 
ساعتی که سزاواراست چه‌چیزاست وچه‌چیزدانا کردتورا که‌چه‌چیز است حاقه نتکذیب کرد ندقبیله مود 
و علبلقارعة (ه) کا ما مود اكوا با لطاغیة (د) وا ما عاد الکو 
وعاد بساعت کوبنده پس اما قوم ڈمود پس‌حلاك کی‌ده‌شدند ا و اما قوم عاد پس‌هلاك شدند 
پریح صراصر عات (۷) سخرها كلهم سبح لبال و تمانبة یام حنومً فتری الوم 
ببادیسختوز نده ازحددرگذشته رام کرد برای آنها هفت شب دهشت روز متوالی پس بینی‌قوم‌را 
فیها صرعی أنه أعجاز تخل خاوية (۸) هل تری عم من باق )٩(‏ و جاء 


ِِِ قاشع ا پس آبا بیئی‌مر ایشا نرا هیچ باقی ۴ آمك 


فرعون و من قبله والمو تهکات بالخاطة (۱۰) فتصوا رسول رهم 


فر عون وهن که‌پیش از او بود وبر گر دا نند گان بخطا کاریو گناه پس ا فرما نی کرد ند فرستا دهٌ‌پرورد گارخودشا نرا 


6 الحاقة (مد) ج۱۹ 


از مر أحدة رای )١١(‏ !نا ا طعا امه تقلا ك“ في الجارية (۱0) 


پس گرفت ایشا نرا گر فتنی درشدت بدرستیکه ما آنهنگام که طنیان کر د آب برداشتيم شمارادر کشتی 
و ی ی 2 2 CTS‏ ا 
لنجعابا لم نذ کرة و تعنها أذن واعبة ۱۳( فاذا س في الصور فحه 
تا بگر دا نیمآ نرا برایشما پندی و نگاهدارد آن‌پندراگوش نگاهدارنده پس‌چون دمیده‌شود درصور دمید نی 
2 و ا و 2 رم ی ها 
واحدة )٠٤(‏ و ملت الارض و الجبال فد كتا د که واحدة )٠١(‏ فومیْذ 
یکمر‌تبه و برداشته شود زمین و کوهها پس درهم شکسته شود شکستنی سکم تبه پس درآ نروز 
ص 2 ی و 8 ۱ صر ما ثم 2 

و قعَتالواقعة )١١(‏ وا نشقتالسما ۾ في بوذ واهية (۱۷) والملك‌عل آر جانا 
واقع شود قیامت و پشکافد آسمان پس آنروز سست شود فرشتگان‌بر کناره‌های آسمان‌باشند 
س سوق مر و ك و موه و ۹ ۷ و ۰ را 
و يحيل عرش ربك فوقېم بومیذ لمانة (۱۸) یذ تغرضوت 
و بردارند عرش پروردگار تو را بالای خود دد آنروز هشت فرشته در آنروز عرض کرده شوند 


1 ۱ و ۶ ۰ 2 e‏ پر E‏ 8 ا مر 9 دو هد و 

لا تحفى منک خافة (۱۹) فاما من اوتي کناب بیبییم فبقول هام اقرا 

پنهان نماند از شما پوشیده پس‌اما هرکه داده‌شودنامة‌او پدست راستش پس گوید گیربد نامه‌را بخوانیه 
/ ات ۳ ۳ 

تایه (۲۰) إني ظتنت أي ملاق حسايية (۲۱) بوتي عيشةٍ راضية (۲۷) 


نامهٌعمل‌را بدرستیکه‌من گمان بر دم که‌ملاقات کننده| م حساب‌خودر | پس‌او درز ند گا نی با شدپسندیده 


يب عاليه (۲۳) با دا (۲۵) لوا و اشریوا ما با اماق في 


دربهشتی‌بلندباشد. چیدن میوه‌های آن‌نزديك‌باشد بخور یدو پیا شامید گوار نده باً نچه پیش فرستادید در 
o ۰‏ 7 7 ۳ ۱ ا رم مه ۾ ر 
الا ام الحاللة (۲۵) و أما من أوتي کناب هماله فقول با َي 1 أوت 
روزگاد گذشته و اما هر که داده شد نامةً او بدست چپ پس گوید ای کاش داده نشدی 
ر 9۳ E:‏ 3 ۳ هت ۶ ۱ 
ای (+۲) و ا آذر ما حساینه (۲۷) یا یتها کانت اي (۲۸) ما أغنى 
نامه من وندانستم چیست حساب من ایکاش مردن‌من بودی حکم کننده دقع نکرد 


م لو ۰ و و و ى ۰ 
عي مالیه (۲۹) لك ني سلطا (۳۰) خذه ه فخلوه (۳۱) مم لججم 


ازمن مال من نابودگشت اذمن تسلطم بگیرید اورا پس‌غل کنید اورا پس در آتش 


ج جزء - ۲۹ ۱ -۷۷- 


۳(۶ اقسلا ترا شون پراع امک ۳ ۇين 


در آرید اورا پس درز نجیر ی که گز آن هفتا د گزاست پس بپیچید اورا بدرستیکهاو بود که نمیگر وید 
با ۵ العظیم (۳) و لا يحض كَل طعام الینکین (۳0) فليس له وم هيا 
بخدای بزر گوار و تحر یص‌نمیکرد برطعام‌دادن با پس‌نیست‌مراورا امروز دراینجا 
۸ رم ا 2 ول و و ك 5 و 

عم (۳۳) و لا لام إلا من غنلین (۳۷) لا یاه إلا خاطون (۳۸) 
خوشی ونه E‏ مکی از سال دوزخیان ِِِ او را مک گناهکاران 

فلا آقیم با رون : (۳۹) وما لا تتصرون ( | ته لول ر سول کر (4۱) 
پس‌قسم نمیخورم با نچه می‌بینید . و آنچه نمی بینید بتحقیق‌قر آن‌ه رآ بنه گفتار پیغمیر بز ر گواراست 


وما هو بقوّل شاعر قلیلا ماتومنون(4۲) ولا بقول کاهن قلبلا ماتذ کرون(4۳) 
ونیست قر آن سخن‌شاعں اند کی نمیگروید E EE SOE‏ 


تتزیل من رب العااین )٤٤(‏ ولو تقول عَلبْنا به عضا لاقاو بل )٤٥(‏ لاحذ ا 


فروفرستاده‌شد و توا یا واگر افترا کند بر ما پیغمیں بعضی سخنانرا هر آینه بکیر یم‌ما 

منه بالیمین (40) تم لقطعنا نها لو تین (4۷) ۱ فما ملک ماحد عنه حاجزین(4۸) 

ازاو دست‌راست‌اورا پس بیریم‌ما ازاو ر گی گر دنر ا پس نیست از شماهیچیکی از قبلاومنع کننه گان 

هه اس م۳ از ی 

و | نه تذکرة للمتقين (49) و نا تغل أن منم محگذ ين (6۰) 
0 0 

و بدرستیکه‌او هر آینه پندی‌است هر پر‌هیز کارا نرا ل مامیدانیم بمضیآزشما دروغ گویا نند 


وة لخن ة عل الكافرين (١ه)‏ و إل لحن ايقن (۱ه) بسح 
و بدرستیکه‌ثر آن هر آینه حسرت‌است برکافران و بدرستیکه‌قر آن راستست E‏ تن بیع کن 
انم ربك لظم (« 
بنام پروردگارتوکه بزر گه‌است 

قوله تعالی ( ی ما الا قة" وما آدريك" ما الما ”فة ) در رفع « الحاقة » دو 
وجه گفتند یکی مبتداء وخبر او « ما الحاقة » کاأنه قال الحاقة أى شيء هو و وجه دوم 
خبر ابتداء و التقدیر هذه الحاقة , آنگه برسبيل تفخیم شأن اووتعظیم او گفت‌ي* شيء الحاقنة 


EA‏ الحاقة رمد) ج۱۹ 


و جاقه نامی است از نامپای قیامت وبرای آن حاقه خواند آنراکه حق است و درست ودر 
او کادهای حقبقت و حق باشد برای آنکه يحو“ الجزاء علی‌الا عمال جزاء برای عمل داجب 
باشد دراو و حق؛ الشيء بحق؛ حقاً فبو حق وحاق .موّرج گفت دراو سه لغت است حقة 
و حاقة وحقة, آنگه پرسبیل تعجب و استعظام گفت بلفط استفهام که « ما الحاقة» حدحاقه 
و چه کاری راست‌است ؟ « وماأدراك ماالحاقة »وجه ]اه کرد است تورا که این روز حاقه 
که قیامت‌است چه روز است . آنگه در فصن آوایل گرفت و گفت : 

( کذابت" مود" وعاد بلقار عة ) ددوغ داشتند مود که قوم صالح بودند وعاد که 
قوم هود بودند قادعه دا , درقادعه دو قول گفتند يكي آنکه قارعه نامی است از نامپای‌قيامت 
یعنی ایشان قیامت بدرو غ داشتند و گفتندمراد آن عذابی‌است که بایشان فرود آمد که‌پیغمبرشان 
وعده داد باور نداشتنه . 

( فما مره" فاأملکنوا ,بالطَاغِية ) در اودوقول گفتند یکی آنکه بطفيانهم و 
عصیناهم. واما ثمودرا هلاك کردندبطفیانی و عصیانی که کردند و این لفظ مصدد است كالعافية 
و الجائية » و گفنند صفت فعل است ای‌بفعلهم الطاغیه و این معنی قول مجاهد است و ابن‌زید 
ودلیل این تأویل قوله « کذابت ثمود بطغویپا» قناده گفت یعنی با لصيحة الطاغية التی تجاوزت 
حد الصیاح بان صحه متجاوز الحد که برون از عادت دیگر صیاح بود جنانکه در قصهٌ 
ایشان برفته است . 

( ر آما عاد“ "فاأهلکنوا_بریح صرصر عانَیِة ) واما عادراهلاك کردند پبادی‌سخت 
سرد متجاوز الحد" . شپربن حوشب دوایت کرد ازعبدالله عباس که رسول یا گفت خدای 
تعالی هیچ بادی نفرستاد و پادانی از پمقداد و مکیال . الا روز هلاك قوم نوح که این روز 
بادان در فرشتگان نگاهبان عاصی شد (۱) و اذفرمان ايشان یرون آمد و دسول یی این آیه 
بخواند « انا لما طغی الماء» وباد روز هلاك عادهم طاغی و عاتی شددرخازنان وفرمان‌ایشان 
نبرد . آنگه‌این آیه برخواند » و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتية » . 

( سخر‌ها عللهم. سیم لبال ) ای سلطپا علیهم هفت شب و هشت روز برایشان مسلط 
کرد و تسخبر استعمال جیزی باشد با قتداد ان . سبع بی‌هاء گفت که شب موّ ثث است ودر 
تمانية هاء آورد که روز مذ کر است و دراعداد چنن برعکس ازسه‌تاده ثبوت تاء علامت‌تذ کبر 

(۱) فرشتکان کاری جز بفرمان خدا نمیکننه واگر باد وبادان فرمان فرشتکان نبر ند فرمان 
خد! نبرده‌انه داطاعت نکردن خدا درتکوینیات بمعنی سلب قدرت‌است ازخدای‌تعالی و این ددایت از 


مجمولات حشویه است . 


enemy eaenamermnarenseess smmainevansamaeansenmananreevenwaes seen‏ رز 


باشد و سقوطش علامت تأنیث . وهب گفت این ايام آن است که آنرا أيّام العجوز خوانند 
که در او سرما و پادسخت باشد , و این ایام دا برای آن آیام العجوز خوانند که عجوزی 
در این یام در سربی دفت و آنجا بود تادوژ هشتم . دوزهشتم باد در آن سرب رفت واو دا 
بکشت وباد منقطع گشت و آن عجوز آخر کسی بود که از آن قوم هلاك شد , و گفتند برای 
آن تام العجوز خوانند که در عجز زمستان باشد و آن را نامپا هست معروف وهی صن‌وصنر 
ووبر وآم و موْتمر و مطفی الجمر و مكة في الظعن . این هشت ت دوز است و تعلب صاحب کتاب 
الفصیح بیتی چند آورد از بهضی شاعران عرب این‌ایام دا دراو ذکر کرده وهی : 
کات با یر اي تیاس ا 
فاذا مضت" ام شهلتنا .. الصن" و الصتمر و الور 
و بای و اخجیه متیر و امملل, و بسطلفی الجر 
آذهب الثتاء موسا هربا ”اتك رافدة" من‌الدجر )١(‏ 
جز که‌دراینابیات‌هفت گفتهاست وهشتم نباورده‌است‌قوله ( حسُوماً ) عبدالهعباس گفت 
پیاپی .مجاهد گفت وقناده بی فترتیو اشتقاق‌او من‌حسم‌الکی و آن آن باشد که داغ پیاپی نهند . 
مقاتل و کلبی گفتند دائم ۱ عطبة گفت مشوماً و أصل او گفت ازحسم است و آن قطع باشد 
پنداری‌چیزی ببرید ازاهل آن شپر. خلیل گفت قطعاً . بیخ ایشان بر کنده و نصب اوبرحال 
است‌ای‌متنا بعة اوقاطعة مپلكة على اخنلاف الا قوال( فشَرَى الوم _فمپا صرعی ) توعردان 
رادیدی درآ نجاافتاده ,واحدها صریع ( كنام آعجاز" نخل, خاو بر ) پنداشتی که‌ایشان 
کون (۲) درختان خرمااند خشك شده وپوسیده گشته که بادبر آید و آن‌دا این‌شکند یاازبیخ 
بر کند و بیفکند . 
( فیل رای هنم" من بافة, ) از ایشان هیچ بقیتی می‌بینی ؟ و دد باقیه دو قول 
گفتنه یکی آنکه مصدر است کالعافیه ی من البقاء » و یکی آنکه من نفس باقية صفت‌موصون 
محذوف باشد . 
( وجاءَ فر عوان" ومن اقب" ) ابو عمرو و کسائی و یعقوب و در شاد" حسن وسلمی 
و ححدری خواندند بکس قاف و فتح باء " یعنی و من معه من جنوده و آشاعه . باقی قر اء 
(۱) کسم همان است‌که عوام اردنگگ گویند یمنی زدن بپشت پا و بیرونکردن و شهلة پر زن 
است و ایام شهلة ایام پر زن و دافدة مهمان است و نجر گرما » یعنی چون بزمستان پشت یا بز نند 
و ایام پیر زن بگذرد زمستان پشت‌کنه و گرما از در فرازآید . 
(۲) یعنی آخر و ته. 


۵ الحاقة ( )+٩‏ جا 


خواندند قبله بفتح قاف وسکون اء . یعنی آنانکه پیش او ود والمو تفکات ) عاتقرا ۱ 5 
بجمع < واندندو<سنبصرىخواندوالمۇتفكة بر لفطواحد یعنی‌أهل زمی‌مو تفکات( با شاطتة) 
اى بالخطيئة والمعصية » واين نيز مصددی است على وزن الفاعله أى بالخطاء والکفر . 

( فعصوا رسول" ر سم" ) دررسول خدای‌عاصی‌شد ندیعنی هریکی ازایشان درییفامبر 
خود عاصی شدند. وا گرجه بر لفط واحد گفت ادجس است ( فا خذ م آخذة" رابتة") 
بگرفت ایشان دا گرفتنی فزاینده غالب من الرباا لذي هو الزيادة عبدالله عباس گفت شديدة 
بعنی گرفتن سخت و گفتند عذا بی زیاده برعذاب دیگر امتان . 

( !نا لها طقا الا ناکم" ق‌الجارية ) گفت ماچون آب طفیان کرد واز 
حد برفت درعبد نوح‌علی تبیتناو آله وعلیه‌السلام. قناده گفت ازبالای همه چیزهاتاپانزده گز 
بگذشت ما شما دا در کشتی نشاندیم تا شما غرق نشدید پس برسبیل ند کیر نعمت‌باز گفت: 

( لتجملما لکنم" تذ کر ) تابرای شمایاد گاری کنیم ( وتع یما ادن" واعیَة") 

9 نگاهدارد آن را وياد دارد آن را گوشپای یاد گیر نده . راویان ابن کثر و عاصم بعصّی از 

ایشان‌روایت کردند «وتعیها» با سکان عبن‌قیاسعلی « آرنامناسکناء‌واین قراء‌تی ضعیف است . 

عبدالله بن الحسن روایت کرد که چون این آبه آمد دوتعمها آذن واعبة » رسو ل 
گفت أميرالمۇمنین بل دا د سألت الله أن یجعلها اذنك » گفت ازخدای در خواسته‌اتا گوش 
تو کند . أميرالمۇمنين على گفت پس از آن هر گز چیزی فراموش نکردم ونيز تاباشم 

هیچ فراموش نکنم ازدعای دسول عل . 

بريدة الاسلمی دوایت کرد که دسول ق گفت على دا عليه الصللاة والسللام « ياعلي“ 
ان* اله أمرني أن أدنيك و لاأقصيك و أن اعلمك وتي وحق على الله أن تعي فنزلت هذه‌الایه 
و تعبپا اذن واعبه ۾ گفت خدای مرا فرمود تا تورا نزديك کنم ودور نکنم وتورا پیاموژم و تو 
یا گیری و پرخدای واحب‌است که تو یاد گیری‌یعنی‌تمکین کند توراوتوفیق دهد تا یاد گیری 
پس‌علی علیه الصلاة والسلام گفت پس از آن‌چیزیدا فر اموش‌نکردم . 

( فإذا نفخ في‌ااصلور نَفاخة" واحدة" ) گفت یاد کن آنگه که ددصود دمندیکباد 
و آن نفخه‌او لن باشد . 

( و لت الأر ض؛ والحبال ) وزمن و کوهها بر گیر ند و آنچه بر اوست ( "فد کنا 
دکلة" واحدة ) و بشکنند آنرا و خرد کنند يك خرد کردن تا هردو هم زمین و هم کوه 
چون گردی شود . 


( فيو مثذ وقعت لراقهة ) آن دوز قیامت برخیزد . 
( واندهنت السا ) آسمان شکافته شود ( فهي بو مثذ واهمَة ) آسمان آن روز 
ضعف باشد . 
( والملك: علی آرجاژها ) مراد بعع‌است اگرچه بلفظ واحد گفت علی مذهب‌الجنس 
و فرشتگان بر کنادهای آسمان ایستاده باشند و الا دجاء النواحیواحدها دجي والا ثنان‌رجوان 
( وبمل عرش ربك فو قپم و مشذر فانتة" ) گفت وعرش خدای بر گیرد آن روز 
یعنی دوز قیامت هشت فرشته . عبدالله عباس گفت هشت صف فرشته باشند عدد ایشان جز خدای 
نداند . و در خبری آوردند که رسول ار کت حاملان عرش‌امروز چپار ندو در روژقيامت 
مدد کند ایشانرا بچپاددیگرتاهشت. أحنف بن قیس روایت کرد از عباس بن عبدالطَلب در 
این آیت « ویحمل عرش دبك یومئذ ثمانية » گفت هشت فرشته باشند بصورت بز کوهی ِ 
و در خبر است که هرفرشته دا حپاد روی باشد دوگی چون دوی آدمی و دوئی چون 
روی شیر وروی چون دوی گاو و روئی چون دوی کر کس است بهر دوی از خدای دوزی 
آن جنس می‌خواهند › بروی آدمی روزی آدمیان می‌خو اهندو بروی شردوزی سبا ع‌می‌خواهند 
وبروی گاو دوزی بپائم میخواهند و بروی کر کس دوزی مرغان‌می‌خواهند. وامبة بن‌السلت 
این معنی در شعر خود بیان کرد : 
رجل و ور" تحت رحل بمشه و اسر" للاخری و لاث" مر صد" 
sy‏ رای OA‏ هار بر و 
"تابی" فما "تنداو نا في رملها إلا معطا بة" و إلا تجتد )١(‏ 
و گفتند رسول غ این بىت ها بشنیه گفت راست گفت این‌شاعر . 
و از علی بن| لحسن زین العا بدین علیه‌السلاة و السلام دوایت کردند که او گفت خدای 
تعالی عرش بیافرید چهادم چیز برای آنکه پیش او سه چیز آفریده بود هوا وقلم و نود .آنگه 
عرش بیافرید ازألوان آنوار مختلف نوری سبز که رنگ سبزی ازاوست ونوری سر خکهرنگگ 


(۱) رجل اضافه بیمین شده‌است یمنی « رجل جانب یمینه » یعنی مردی و گاوی زیر پای جانب 
راست اداست و کر کس دشیر کمین کرده زیر پایچپ» خورشید در آخر هر شب سرخ مشود و جای 
طلوع آن برنگ گل‌است. ابا میکند از طلوع و برای ما ظاهر نمیشود درسیر خود مگر با شکنجه و 
تازیانه زدن - امية بن ابی‌الصلت عهد بیغمبر (ص) را دریافت اما ایمان نیاورد داز آ نحضرت نقل است 


که فرمود او خود کافر بود و شعرش ایمان آورد . 


-۲۵۲- القلم (۸<) ج۱۱ 


سرخی از اوست » و نوری زرد که رنگی و از اوست » و نودی سفید که اصل آنواراست 
و روشناگی روز ازاوست . آنگه هفتاد هزار طبقه بیافرید هیچ طبقه نیست والا تسبیح 
وتقدیس اومیکنند بأصوات مختلف ااگر آواز ایشان بزمن برسدی کوه‌ها پاره پاره بشدی و 
کوشکپا دیزان شدی و دریاها بزمین فرو شدی گفت آن روز عرش خدای این هشت فرشته 
بر فرق گرفنه باشند (۱) . 

( و مثذ تعرضون" ) آن‌روز که‌شما داعر ضکنند ( لاتخفی" مشکنم" خافمَة") . 
هیچ پوشیده وپنبان نماند ازشما برهمه آشکاراشود. کوفیان لايخفي خواندند بیاء الااعاصم . و 
باقی قر اء بتاء تأثیث وحجت‌ایشان آن‌است که‌فعل مقدم است و تأنیث نه حقیقی است . و در 
خبری می آید که ‌دمان دا بسه حای عرص دهند روز قیامت در دو عرض گاه جدل وخصومت 
کنند ودر عرضگاه بازیسن امه‌هادهند بپری‌دا بدست داست و بپری دا پدست چپ . 

( فامامن ارتي کتابه"_بتبینه ) اما آن کس که نامه او بدست داست 
دهند ( فقول" هام" اقرژا کټا به" ) گویند بگیرید نامه من‌بخوانید. و درهاء دوقول 
گفتند یکی‌تعا لوا ویکی خنوا اين از آسماء أفعال است‌یقول العرب للرجل هاء یارجلو للائن 
حاؤما و للجمع هاؤم و للمرأة هاء وللمرأتين هاؤما وللنسوة هاون“ واين لفت اهل حجازاست 
اما تمیم و قیس گویند هاء یارجل چنانکه اهل حجاز گویند و دو مر درا هاءا وجمع راها! 
وزن داهائی ودو راهائا و جع راهاوّن؟ و بپری عرب گویند هاگ" کاف‌خطاب در آر ند وها کما 
یادجلان وھا کمیارجال وهاك یاامرأة وھا کما یا امرآتان وها كن یانسوة این‌کاف یبدل‌همزه 
آرند که در لغت آول‌هست. و بعضی عرب جمع کنند میان همزه و کاف يقال هائك پارجل‌بوزن 
هاعك و هایکما بروزن هاعکما و کنا البافي واین کلمه حزامر نیامد و نپی نیامد و مامّی 
و مستقبل و فاعل و مفعول برای آنکه این فعل نیست اسم فعل‌استلایتصر ف‌تصر ف الا فعال 
گفت اما آنان را که نامه ایشان دا بدست راست دهند گویند اهل عرصةقیامت دا «هاوّم اقرژا 
کتابیه»‌بیائید نامه من بخوانید یابگیرید نامه من بخوانید برای نکه دانند که در آنجاچیزی 
نیست که ازاوشرم دار ندواین برسبیل اعجاب وادلال گویند . 

(انتی ظتنت' آنتي ملاق, حسا بيه ) گوید من دانستم که من‌ملاقات حساب‌خواهم 
کردن وظن بمعنی علم است حنانکه شاعر گفت : 


(۱) تأویل این معا نی‌را درحاشیةٌ شرح اصول کافی نوشته‌ايم . 


ام یا اما ها ۵ اه مخ اه خ اه او ماو اه اد اش ات او او و و ور وا و او ماو تام و وم وخ و هماخ هت هه ع عای و ح واه هه هه سس وس هه سس و هام و ور و اس مه و سا وم و جع و وس هن ام مس سس هه ه هام سا عجار وا 


ا لعي ظنوا بالتي مدحج.. سراتهم في الفار سي المسرد (۱) 

و این برای آن گفت که ميان علم و ظن مناسبتی بت گویا این برای آن امت که 
من دانستم که حساب خواهد بودن‌وجزای عمل خواهد بود . 

( فو في عبشة راضية ) اودرعیشیوز ند گا نی باشدر اضی گفتندمرضی, فاعل بمعنی 
مفعول باشد کقولېم مء دافق و گفتند داضیه‌ای ذات دسی على وجه السبة من باب قولم لابن 
و تامي » و قول اول قول کوفیان است » و قول دوم قول بصریان . 

( فی نتا علیار) در بهتی باشند بلند . 

( 'قطو فها دنه" ) که ميو آن نزديكبو د دست همه کس بدورسد | گرایستاده باشند 
اگر نشسته وا گر خفته . 

( کنلوا واشرلوا اهنبا بما أسلفشتنم في الا یام الخاليّة ) گویند ایشان دا این 
طعامپای لذ یذ بخود یدو اذاین‌شر TT‏ می‌خور ید با نچه کرده‌اید ودر پیش آفکنده‌اید 
دز روزهای گذشته از عمل صالح و قوله « پما » پاء مجاذات است . در خبر است که در روز 
قیامت خدای تعالی گوید یا آولیاگی ای دوستان من دیری است ما بشما نظر است وشمارا 
می‌بینم دردنیا ولبپای شما برجسته از تشنگی و شکمپای شما بازپس شده از گرسنگی امروز 
در نعیم ابدی باشید «کلوا و اشربوا هن بماأسلفتم ٤‏ الا یامالخالية ». 

) و اما اون کتابه" بشیا له ) و ما آن کس‌دا که نامه او بدست چپ دهند . 

( فقول ) گوید ( ب لني م اوت کناب )کاش تانامه من‌بدست من ندادندی 
ابن سایب گفت دست چپ او باز پیچند ونامه د. او نپند نزد آن حال گویں تا کاشکی نامه 
من بمن نمیدادند و ندانستمی تاحساب چه باشد .واین برای آن گویدکه داند که در آن نامه 
چه قبائح است و فضائح . 

( لیْتها کات القاضیّة" ) کاشکی تا مر گی بودی حکم کننده و گفنند زندگانی 
بسن آرنده من قوله « فقضیعل,ه» ایا تفن عمره علبه, ومنهق امم قضیت الامر فانقضی آی آتممته 
فتم راد الموتةالقاضية. و گفتند مراد آن است که کاشکی تا این گی که ما دا در دنبا پود 
رک بودی قضا کننده بآن لاحیاة بعدها که از آن پس زندگانی نبودی, و گفتند معنی آن 
است کاشکی بمردمی و برستمی . قتاده گفت درآخر ت‌تمنای مر گی کنند و دردنبا هیچ نباشد 
که از گی مکروه‌تر باشد بنزديك او , در دنیا ازم گی گریزان بود تا نعمت برو سر نباید 


(۱) باایشان گفتم یفین دا نید دوهزار آماده قتالاندهبزر گان آنها در زره فادسی‌بافته میباشند . 


of‏ الحاقة (هد) ج۱۹ 


e 

وجون پدانجا رسد معاینه پیند چنانکه اوراشکی پیش تباید عند آن‌تمنای م گی کند که داند 
که مال پدوزخ است . 

( ما آغنی" عنئي مالي )پرسبیل تحر وتلبف گویدمال من‌ازمن غنا نکرد وبفریاد 
من نرسید . 

( هلك عني سلطانیّه ) سلطان وملك من ازمن هلاك شد وبا من نماند , و بیشتر ' 
مفسران گفتند معنی آن است که ذهب عني‌حجنتی‌حجنت من از دست من برفت برای آنکه 
هرجه حجت پنداشته باشد شپت بود عند آن حال خدای تعالی خازنان دوخ را گوید : 

( خذوه ) بگیرید اورا ( "فشاوه ) بن د کنید. در خبری‌آمد که چون خدای‌تعالی 
گوید«خنوه»بگرید اورا , برهريك شخص صد هزار زبانیه گرد آیند و در او آویزند او در 
دست ایشان پاده پاره شود چنانکه از او در دست ایشان جن جربو (۱) نمانه آنگه خدای 
تعالی اورا باز آفریند دیگر باره او دا بگیرند و بند بردست و پای او نپند و غل بر گردن 
او ند . 

( م الححم صلومٌ ) پس بادوزخ ملازم کنیداودا. ویقول العرب‌صلیت الناد وبالنار 
وصلستها غری واأصلنتها و مده فرائة من قرأ تصلى حار] حامية 

( م في سلسلة ذرعها سنمُون" ذراعا "فاسلکنوه ) گوید اورا در بندی وزنجیری 
بریه هفتاد گز, وسلك هم لازم است و هم متعد ی, بمصدر پیدا شود ؛ که مصدر لازم سلواه‌باشد 
و مصدر متعدی سلك قال الشاعر « حتی' إذا لکوم ف قتائد و » )¥( عہدالله عباس 
و این هفتاد 3 بگز فرشتگان باشد ازذیر او در آور ند واز بینی او بیرون آور ند وبهری 
را ازدهن او دربرند اذذیر او ببرون آر ند نوفالبکالی گفت هفتاد گز باشد هر گزی هفتاد 
باع باشد هر باعی از اینجا که ما هستیم تابمکه و این خبر در رحبه کوفه می گفت .وسفیان 
گفت هر گن بگز ما هفتاد گن باشد پس هفتاد در هفتاد باشد . حسن بسری گفت جز خدای 
نداند که مقدار ذراعی چندباشد. و عبدالله عمرو بن العاص روایت کرد که رسول ا گفت 
که اگر پار ادذیز (۳) بمقداد حجم سر آدمی از آسمان فروافکند بزمن رسد پیش از آنکه 


(۱) چر بو دجربه پیه است. 
(۲) مسرع دیگر این بیت وترجمه آن گذشته است , 


(۳) ادزیز قلمی است . 


شب در آید و این پانصد ساله راه است صاعد دا ما طول این سلسله چندان باشد که ارزیز از 
بالای او بزیر افکند جپل خرف برود شب و دوز و اوهنوزیآخر نرسیده باشد . کص‌الا حیار 
گفت في قوله «ثم* في سلسلة ذرعها سیعون‌ذراعاً فاسلکوه » گفت : اگرهمه آهن که دردنیاهست 
بايك حلت او بر سنجند يك حلقه اوبه همه آهن دنیا بچرید سوید بن ابی نجیح گفت که 
حمله اهل دوزخ در این يك سلسله باشند و اگر يك حلقه او بر کوه نهند گداخته شود از 
گرماء آن . ۱ 

رنه کان لا یمین" باه المظیم) آنگه بیان کرد که این‌عذاب باین سختی براو 
برای آن باشد که او بخدای پزر گواد ایمان ندارد . 

( ولا بحض" على طعام المسکن )وتحریص وحث نکند خودراومردمان دابر آنکه 
درویش را طعام دهند . ۱ 

( فایس له الوم هسنا میم ) گفت اورااین‌جاخویش و دوستی نباشد که‌بفریاد 
اورسد و گفتند اشتقاق حمیم که خویشاوند باشد از آب گرم است یعنی‌برای‌او گرم شود و خشم 
گیرد ؛ و گفتند دلش براو گرم شود و پسوزد . 

( ولا طمام" ۷1 من غسلین ) وآن زرداب وخون وريم اهل‌دوزخ باشد که ازاندام 
ایشان فرو شسته شود پندادی غسالاٌ ایشان است که ازقروح وحروح ایشان میآید . ضحاك و 
دبیع گفتند درختی است که خورش اهل دودخ باشد . 

( لا یاک لا الخاطوّن ) از آن طعام نخورند إلا خطا کاران و گناهکاران» 
و گفتند مراد کافرانند که أخطاوٌا الصراط المستقیم که ایشان راه راست خطا کرده باشند  »‏ 

) "فلا 1" قسم" ) آنگه گفت قسم‌نکنم وسو گند نخودم با نچه‌شمهامی بشدو آنچه‌نفی+ نید 
بجملة کائنات و موحودات و گفتند بد نا و آخرت , و گفتند با چە بر ظاهر آسمان و دمن 
است و آنچه در باطن ایشان است و گفتند اجسام 0 آرواح ,و گفتند بنعمت ظاهر و بساطن . 
صادق چ گفت با نچه ڈما می‌بینید که میکنم از نعمت با خلقانم و آنچه نمی‌بینید از بر" 
با دوستانم . جنید گفت بآ نچه می‌بینی از إلقاء وحي و بیان شرع دسولم ل دا تقو و آنچه 
ندیدی‌ازسر ی که بااو گفتم شب‌معر اج. گفتندبا نچه خدای اظہار کردبر لوح محفوظهرشتگان 
را و با نچه پوشده داشت از ایشان ازعلم‌غیب, و گفتند بآنچه شما بینید از آدمیان و آنچه 
نمید از فرشتگان وحثیان ابن عطا گفت با نچه شما پیئید از آثار قددت و آنچه نمینید از 


اسراز او ۰ 


0 الحاقة (») ج 


( [ "نه لقول رسول کسر ) این قر آن قول پیغمبری است یعنی تلاوة و قراعت 
پیغام گذادی است کریم یعنی یت کی رول کریم جبرگیل دا خواست بیانش 
3 انه لقول رسول کریم‌ذی‌قو قالاية »و تأویل همين باش د که گفتیم که این از تلاوتوحکایت 
اوست نه آبکه کلام اوست برای آنکه پرحقیقت کلام خدااست۰ و قولی دیگر گفتند و آن‌آن 
است که وانه لقول ‏ سل سول این قول فرستنده پیفام‌بری است کریم يعني قول خدا 
است جل جلاله على حذف الضاف و اقامة الضاف اليه مقامه کقوله «واسئل القرية » وغير ذلك 
من الایات و الا شعار . 

( وما هو_بقول شاعر فلبلا ما توّمنون؛ ) آنگه گفت‌این قر آن نه‌قول‌شاعریست 
آنگه بر سبیل توبیخ گفت اندك ایمان می آدیدودر«ماءدوقول گفتند یکی آنکه مصدری‌است 
درهردو موضع یعنی قلیلا" إيمانكم وقلا تذ کر کم , وقولی دیگر آنکه «ما» زیاده است ای 
تۇمنون قلیلا تذ کرون قلیلا , نص‌اوبرحال است . 

( ولا _بتو ل کاهن, ) و نه قول کاهنی است این قر آن جز آنکه شما اندك اندیشه 
می کنید خدای تعالی در این آیه دسول دا کال تلزیه کرد ازشعر و کپانت گفت او نه شاعری 
هست و نه‌کاهنی ونه‌قر آن ازجنس شعر است و نه از قببل کپانت و کاهن آن باشد که دعوی 
کند که ما ازجن قرینانی هستند که اخباد غیب بامن گویند و مرا از غایب خبر دهند وحق 
تعالی‌این برای آن گفت که ايشان دسول دا عَفوریکبار شاعر خواندند ویکباد کاهن :شاعرش 
برای آن خواندند که کلامی باین نظم پیاورد ودر آن تسمیه ظلم کردند برای آنکه ایقان 
شعر نشناسند که شعر کلامی باشد موزون مقفی که دلیل معنی کند و دانستند که‌اين کلام‌موزون 
نیست و نه مقفی ولیکن برای تپجن و تحقیر کار او گفنند اوشاعر است و این کلام شعر است 
واندیشه نکردند که‌هر کس این شنود برایشان بخنددو گویداینان‌شعرمی‌نشناسند وأما کہانت 
برای آن گفتند که او ازغیبها خبر دادی و دعوی کپانت در حق او نه بجای خود کردند که 
او نگفت که این بوحی و القاء جنیان است و گفت . 

( تثزیل" من" ربالعالمبین ) خبر مبتداء محذوف است ای‌هو تنزیل این‌قر آن فرو 
آمده‌ایست ازخدای حپانبان . 

( ولو تقول علنا بض الاقاویل ) آنگه پرسبیل تنبیه کافران دا در آن لن 
خطاء و گمان بد که بررسول و قرآن بردنه که ممکن پاش که این کلام u‏ است وازتلقاء 

#۲ 


تفس اواست گفت ا گر چنان باشد که فرو بافد برمابرسبیل دروغ بعضی سخن‌ها . أقاویل حع 
آقوال باشد و أقوال جمع قول باشد فبی ذا جع الجمع . 

( "9 تم" مه" امین )مایگیري ازاويیمین . دداوچندقول گفتند یکی آنکه‌مابگیریم 
اورا ومژاخذه کنیم بحق وانتقام کشی‌ازاوبحق وهمن » صله باشد والتقدیر لا خذناه بالحق و 
مثله‌قوله « قالوا [شکم کنتم تأتو ننا عن‌الیمین » ای من‌قبل‌الحق . عبدالله عباس گفتلا خذناه 
پالقوگ2 والقدرة » ما اورا بگیریم‌بقوة و قدرت وقال‌الشاعر : 

إذا ما رایه" رفصت" لمَحدٍ تاها عرابة" بالسبین )١(‏ 

أي بالقو*ة . و گفتنه معنی آن اس ت که دست داست اوباز کنیم» و گفتند این عبادت‌است 
از إذلال واهانت یعنی ما دست او گیریم واورا ازمقام خود برانگيزيم چنانکه سلطان چون بر 
کسی خشم گیرد کسان خود را گوید خنوه بیده دست او گیرید . 

( م لقطتعنامنه' الو تین ) آنگه رگ دلاوببریم آن رگ که چون آن بریده شود 
خداو ندش بمیرو؛ و گفتند دگی است‌دد بشت» و گفتند ر گی‌است‌ددمیان هردوپی گردن,و گفتند 
دگی است که دل داآب دهد . 

( فا مننکلم" من آحدر عه حاجزین ) شماهیچکس ازاو دفع نتوانید کردن و 
عداب ما ازاو نتوانید گردانیدن وا گرچه دأحد» گفت «حاجزین» بلفظ جمع گفت ۰ رد کرد 
بامعنی من قوله« منکم»: 

( و1" نه )ضمیر راجع است‌باقر آن و این‌قر آن‌یاددهندهایست‌ومذ کری پرهیز کاران را. 

( وا لت آن" منکم" مک بین ) و ما دانیم که از شما مکذ بان و ددوغ 
دار ند گانند این قر آن دا . 

( و ا"نه" سر ة" عل الکافر ن ) واين قر آن فردای قیامت حسرتی باشدکافرانند 
دا چون ثواب متابعان بینند وایشان منکران باشند از آن محروم باشند . 

( ول" نه" مسق الرقبین ) گفتنداضافه کردحقدا بایقنو این‌هردویکی است‌برای‌اختلاف 
لفظ را چنانچه گفت ف‌حندس‌الشلَم گفتندمعنی آن است که این حقبقت یقین‌است یعنی| گریقین 
را مجازی باشد این‌نه از نست . بعضی دیگ رگفتند معنیآ نس ت که عین یقن ونفس يقبن است 

(۱)عرابه نام‌مردی است گوید چون علمی‌برافراذند برای تحصیل بزر گواری عرابه آن‌دامحکم 


در دست گرد . 


چنانکه گویند فلان حق الادیب‌وعین الا دیب و کل الا دیب ومثله قول‌الشاعر:«بضرب الطلي 
وا لبامحق علبیم ». 

( فسح بااسم راك المظیي. ) تسبیح کن‌یاعد( )ینام خدای عظیم بزد گوادت 
که هر چیز درجنب عظمت اوحقیر است. و آیه دلیل است بر آنکه اسم نشاید تامسمی‌باشدا گر 
چنن بودى إضافة الشيء إلى نفسه بودى . 

سو رة المعار چ 

این سوره مکي‌است» وچېل وچهار آیه است » ودویست وشانزده کلمه است » و هزار و 

شصت ويك حرف است » وروایت‌است ازعبداله عباس‌ازا بي کعب که رسول ر فرمودهر که 
اوسورء سائل بخواند خدای تبارك وتعالی اورا ثواب آنان دهد که عپدنگاهدارند ونماز بپای 
دارند صدق دسول الله صلی‌اللهعلیه و آله وسلم . 


سورة المعار ج وه ۳ و اربعون آية 


جن 


۳1 خداو ند دخشنده 


سال سآ بل پعذاب واقیع (۲) لکافرین لیس له دا فع (۳) ماله 


پرسید پرسنده بشکنجه وأقع شونده برای کافران نیست مر آنرا باز گرداننده از خداو ند 
ت و 2 
ذي المعار_ج )٤(‏ تفرج الملشکهة و الزوس له في نوم کان مقداره سین لف 
صاحب درچات بالا میرو ند فرشتگان و روح بسوی او در روژبکه باشد اندازه او پنجاه هزار 
ا رھ سے و £ و ۹ 
سنة (۵) فاضیر صبرا یلا )٩(‏ إ تم بروانه بيدا (۷) و نریه قر يبا (۸) 
سال پس رن صیر ی نیکو بتحقیق آ نها بینند [ ترا دور وهی بینیم آنرا نزديك 
و سے ۵ ت 
یوم رن الاد ک لمل ٩ ٩(‏ و تکوناجبال کالعهن (. )و ملع 
ند بان چون فلز کداخته و میباشه کوهها چون شم زده و نه پرسنده خویشی 


وه سم 


)ا (۱۱) بیصرو نیم بود لمجرم فتّدي من عذاب وميد بنبه 4 (۱۲) 


خوشی را نموده شود[ نهارا دوست دارد گنهکار اگر فدا میداد از شكنجة آنروز به ان خود 


و صاحبیه وا به (۱۳) و تصیایه آي توو ید (۱۵) و من في الأرض هيع م 
و زن خود و برادرش و خویشاش که درپناه گرفتند او را و هر که در زمین است همه پس 
پنجبه (۱) کلا ہا لظ (۱9) تر اعة موی (۱۷) تدوا من أدب 
برها ند اورا نهچنانست بتسقیق آن زبانه آتش‌است کننده است پوست‌سررا میخواند هر کر پشت کرد 
وول (۱۸) و مح قأوعی )۱٩(‏ إن الانسان لق لوعاآ (۲۰) إذا 
ورو گردانید و گرد کرد پس درظر فی‌نهاد بتحقیق آدمیزاد آفیده‌شد حریص چون 
و e‏ مت و و 

مسه الشر حروعاً (۲۱) و إذا اا وار )۲۲( 1 لمسَن (۲۳) 


رسیداوراگز ندی بیقراری کننده‌است وچون رسید اورا نیکوثی منع‌کننده‌است مگی نماز گزادان 
و ام ره 


رین م عل صلا تیه دآئمُون (۲۵) و .رین في آموا هم حق معلوم (o)‏ 
کسانیکه آنها بر نمازشان همیشه دوام دارند و کسانکه در مالها شان بهره معلوم است 
مات و و ۳ و سوه ا ج 
الئل و المحروم )۲١(‏ و انين بصدقون بوم الدین (۲۷) و الذين هم 
برای سائل و محروم و کسانیکه تصدیق کنند بروز جزا و کسانیکه آنها 
رز ی ی ما و موم و 9۹ 
من عذاب ریم مسیون (۲۸) لن عذاب ریم غب مأمون (۲۹) و آلذرین ۾ 
از شکنجه پرورد گارغان متا بتحقیق شکنچهً پرورد گارشان ایمنی‌ندارد و کسانیکه آنها 


Se ا‎ 


e‏ نگاهدار نده| ند کر وتان با [ نچه‌را ما لك‌شده دستهای ]نها e‏ تا 
E‏ هه ی ی زو وی هه EE‏ 
ملو »ين (۳۱) فمن اغى وراء ذلك فاو لك م العادون (۳۲) و النبین م 
مالامت شده گا نند پس هر که چوید جز این‌دا پس‌آنگروه آنها ازح گنر ند گا نند و کسانیکه آنها 


لا ماناتیم و عبد هم راغوت (۳۳( و الذدین م بشہاداتیسم ۾ ا مون (ع۳) 


مر امانتهاشانرا وعهدشان‌را رعایت کنند گا نند وکسانیکه آنها شهادت خاشان استاد گا نند 


و این م قل صلا تم بحافظون (۳۵) أو لك في جنات مکرمون (۳) 


و کسانیکه آنها هر نمازشان نگاهدار ند گا نده آنگروه در بهشت ها ئی اکرام شده گا نند 


فما الین کفروا بت مبطمین (۳۷) عن امین و عن الشمال عزین (۳۸) 


پس‌چیست مر کسانید | که کافر شد ند بجا نبو می‌شتا بند از راست و از چپ گروه گروه 


E ۵ ۶‏ و6 Ee‏ 4 ٍ ا 2ه 
ایطمع کل اریہ منهم آن پدغل له نعم (۳۹) كلا إ نا خلقنام با 
LT‏ طم میدارد ا از آ نها که در آیند بهشت پر نعمت‌را نه‌چنا نست بتحقیق‌ها آ فر بدیم ایشا نرااز آنچه 


امون (4۰) فلا میم َب المشارق و المفارب | نا لقادرون (4۱) عل أن 


پس سوگند نمیخورم بپرورد گار مشرق‌ها وه‌غرب‌ها بتحقیق ا e‏ 
۳ س 

دل ا تب و ما نخن مسبو قین (۲+) قذر ۾ ی ی 

بدل آرم بھتری از آنها و نیستیم ما پیشی گر ندگان پس وا گذارشان فرو روند و بازی کنند تا 
ها هر 2 ۳ موه 

بلا قوا ومهم الذي بوعدون )€( بوم ون من‌الاجداث سراعاً کا م 

وقتبکه ملاقات کنند روزشا نرا که‌وعده کر ده‌شده با شد روز نکه E‏ قبر‌ها شتابان که گوبا آنها 

إلى نصب بو فضون (46) خاشعة ابصار هم تر ق 1 ذلك الوم الذي انوا 

بسوی بتان می شتا بند فرو گذاشته دیده‌هاشان فرو گیردشان خواری این‌است روز آنچنانی که بر :ند 


۶ مر 
و عدون (٭) . 
وعده داده شدند . 

قوله تعالی ( سال سائل"_بمذاب, واقم, ) مدنبان و شامیان خواندند سال سائل بی 
همزه .وباقی قراء برمزه‌خواندندبر اصل من‌السوّالوهباء» دا دووجه باشدیکی آنکه بمعنی عن 
باشد کقو له «فسئل به خبیر آ» آي‌عنه, وقال علقمة بن عيده : 

آفان تسشاواني_بالشاء فاشني پصیر" بادواء الساء طیمب" (۱) 

أي عن‌النساء ومعنی آیه براین وجه آن باشد که سائلی سژال کرد پرسید ازعذابی که 
واقع‌خواست‌بودن. که آن عاب کرا است‌جواب‌دادندو بیان کردند که(للکافی ین )کافران را 
خواهد بودن. وجه دیگر آن است که باء زیاده است و معن یآ نکه سأل‌سائلعذاباً واقعا للکافرین 
علیپم ءساگلی وخواهنده ای درخواست‌بدعا وحاجت عذابیکه واقع باشد بر کافرانو آن‌نضرین 


الحارث بود آنجا که ازخدای تعالی برای خود عذاب‌خواست‌ن‌قوله«ا لبم" إن کان هذاهوالحق* 


(۱) ا گر مراازحال زنان پرسید یابید مرابینایم‌بدرد زنان وطبیب آنانم . 


۱۹ جزء- ۲۹ تست 


من عندك فامطر علینا حجارة من‌الستماء آوائتا بعذاب آلیم» آنچه خواست از عذاب دوز بدر 
باو فرود آمد اورا بکشتند بصبر أعنی باز داشتند اورا وطعام وشراب ندادند تا بمرد وازاسیران 
دوز بدر کسی دا نکشتند الا" اورا وعقبة بن أبي معط دا واين قول عبدالله عباس‌است ومجاهد. 
وسفیان عبینه دا برسیدند (۱) از این آیه که درحق که آمد ؟ سائل دا گفت مرا سوّالی کردی 
که پیش ازتو کس این سوّال نکرد مرا خبرداد پددم ازجعفربن عٌرالسادق از پددانش علیهم 
الصلاة والسلام که چون رسو ل دست علي بنا بی‌طالب را گرفت بغدیر خم واودا پر بالا 
برد و بر‌دمعرض کرد وفرمودهمن کنت مولاءفعلي مولاه» وعقدامامت کرد پرای‌او این‌حدیث 
درمیان خلایق آشکارا شد ودرقبائل عرب‌منتشر شد . این‌خبر بحارث بن النعمان الفپری دسید 
برخاست و پرشتری نشست و آمد تا بلشکر گاه دسول ييي از ناقه فرود آمن وناقه دا زانو 
ببست وپیش دسول ا آمد ودسول و حمله صحابه حاضر بودنه گفت یاځ آمدی و 
گفتی خدای میفرماید که بگو گید اشد أن لاله إل الله وأنكلرسوله» قول کردیمو گردن 
نهادیم » دیگر آمدی و گفتی پنج نماز بکنید پذیرفتیم و گفتی زکاة بدهید پذيرفتيم و گفتی 
یکماه دوزه دارید قبول کردیم , حج فرمودی قبول کردیم باین جمله راضی نبودی تابازوی 
سرعمت بگرفتی‌واو را پر بالای منبر بردی و گفتی هر که من مولای اوم علی مولای اوست 
این‌حدیث از خویشتن گفتی یا خدای فرمودترا؟ رسول عاي فرمود « وال لذي لاله الا هو» 
بدان خدای که جزاو خدائی نیست که من ازقول وفرمان خدایم گفتم . او دوی بر گردانید 
ومیگفت « أللیم" |ٍن‌کان هذا هوالحق فامطرعلینا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب آلیم»هنوز 
پراحله نرسیده ۱۳ از آسمان بیامد و برسر او آمد وبزیرش افتاد واو برحای بمرد و 
خدای تعالی این آیت پفرستاده سال‌سائل بعذاب واقع «#للکافرین لیس له دافع ته من‌الهذی 
العارح » وما آنانکه بی‌همزه خواندند آنرا هم دووجه باشد یکی آنکه بر تخفیف همزه بود 
وعرادهم سوّال‌باشد یقال‌سال یسال کنال ینال‌وخاف یخاف. ووجه دیگر آنکه من‌السیل باشد. 
زیدپن ثابت گفت وعبدالرحمن بن ذیدین اسلم سائل نام وادثی است دردوزخ خدایتعا لی‌خبر 
داد که آن وادی بت ید (۲) . 

(۱) چون این خبر از سفیان بن عپینه‌است و اوازاهل سنت‌بودمو لف کاب برای‌احتجاج بر آنان 
نقل کرده‌است و با قطم نظر از این جهت با احتمال صحت اعتراض حارث بن نعمان ومعذب شدن وی 
حمل آیۀ قر آن بر آن بعید مینماید زیراکه این سوره مکی است وآية «آللهم ان کان‌مذاهوالحق » نیز 
مکی است باتفاق دقضیةٌ غدیر در آخر عمر حضرت رسالت درمدینه بود . 


(۲) تریدن روان شدن بشدت , 


ا المعادج (۷۰) ج۱۹ 
و ا ف یلا ا ای ا ر 
که اوخداوند آسمانهای هفت است درقول عبدالله‌عباس . ابن کیسان گفت معراج گشایشی‌است 
که ميان هردو آسمان باشد ومیان ذمن و آسمان هست ومیان هردوزمن است . قتاده گفت ڏي 
الفواضل والنعم خداوند نعمتبا . مجاهد گفت معادج الملائكة آن داهپا باشد که ملائکه‌روبرو 
پر آسمان شوند . 
(تعرج الملاشکنة ) جمله‌قر اء بتاءتأنیث خواندند مگر کسائی که‌بیاء خواند برای 
تقد"م فعل واين قراءت عبدالله مسعوداست ( والر وح ) وجبرئیل لت ( یه ) یعنی إلى الله 
تعالی . یعنی بجائیکه خدای تعالی ام کرده باشد او دا بان جای رفتن که برضای خدای 
نزديك باشد وامراو ( في وم ) دردوزی که مقداد آنروز پنجاه هزارسال باشد ازسالم‌ای دنا 
و گفتند برك روز چندانی برشود که ا گر جزاو کسی باشد به پنجاه هزارسال بردود ازسالهای 
دنیا . گفتند این عروج او اذزیرهفتم زمین باشد تا ببالای هفتم آسمان بأو ای که خدای را 
باشد . لیث گفت از مجاهد مراد غایت منتهای امر اوست ازذمین تا آسمان که انداذه‌ومقداراو 
جندین است ومراد نزول امس اوست ومقداد نهایت آن از آسمان دنبا تا بزمن‌جنانکه از آسمان 
بزمین آید واززمن بآسمان شود برای آنکه اززمین تا بآسمان‌بانصد ساله داه است پس آمدن 
وشدن هزارساله راه باشد . عبن اسحاق گفت مراد آن است که ا گر آدمی اززمین خواهد تا 
بزیرعرش شود به پنجاه هزارسال توانددفتن . حکم وعکرمه گفتند مراد مدت عمردنیا است 
از اول تا آخر که پنجاه هزارسال باشد کس نداند که چند گذشته است وجند مانده است جز 
خدای تعالی . قتاده گفت روز قیامت است . حسن گفت مقداد موقف خلق است برای حساب 
وفصل قضا . بعضی دیگر گفتند معنی آن است که | گر حساب خلقان تفویض کنند بجمله‌جن" 
وانس وفرشتگان . ازعپدة آن بیرون نبایند إلا بمقدار پنجاه هزار سال ومن نیمساعت فصل 
کنم . یمان گفت مراد روزقامت است که بنده‌دا در آن بنجاه موقف‌است هرموقفی هز ارسال 
و گفت در کلام تقدیم وتأخری هست وتقدیر آنکه لیس له داقع من الله في یو م کان‌مقداده‌خمسین 
آلف سنة تعرج الملائكة والر وحلبه. چنانکه« ني يوم » ظرف دفع عذاب باشد نه‌ظرف عروج 
بوالجوزاء وابن أ بی‌طلحه گفتند ازعبدالله که او گفت مراد طول دوزفیامت است و شدات او 
بر کافران یعنی آ نروزازدراژی پنداری این‌مقدار است . أ بوسعیدخدری‌رو ایت کرد که یکی 
از دسول ا پرسید از اين آیه و گفت يا دسول الله چه دراز روزی خواهد بودن این دوز 
قيامت ؟ دسول گفت بان‌خدای که جان من پا اواست که این دوز برموّمن سك‌تر از 


آن باشدکه نمازی ازنمازهای فریضه که اوبگزارد دردنیا. ابراهیم تیمی گفت مقداد آن دوز 

برموّمن چندانی باشد که میان نماز پیشن ودیگر . آنگه دسول دا گفت : 

("فاصبیر صبرا جمبیلا ) براین اذینت‌وبلیت صبر کن صبری‌نیکو. گفت صبر نیکو 
صبری باشد که درحلال آن جزع نباشد ۰ 

) ام ر ونه بعیند؟ و نرایه" قر یب ( آنگه گفت ت کافران‌اینروز دا دودمیسند 
وما آنرا نزديك می‌بینیم برای آنکه هرجه آ مد نی باشد نز ديك بود(۱)تا برمبا لغه گفتند کلماهو 
آت آن هرجه آمد نی است آمده است . ۱ 

( وام تکون ااسیاء کتالمهل ) گفت یاد کن دوزی که آسمان در آنروزچون‌دردی 
ریت باشد, و گفتند حون زر گداخته . 

( و تسکنون الحدال" کالعبان ) و کوه ها چون‌پشم رنکین‌باشد. مقاتل گفت چون 
پشم باززده . حسن گفت چون‌پشم سرخ و آن‌ضعیف تر پشمی باشد» و گفت اول که کوه‌ها بگردد 
دیگی روان باشد آنگه پشمی زده شود آنگه هباء منثور شود . 

( ولا پسثل یم حمیماً) عامةٌ قر اء خواندندهلا سل »نپرسد هیچ خویشاو ند 
خویشاو ندان خودرا از آنچه بخود مشغول باشد کقوله « لکل“ امریء منم یومئذشان یغنبه » 
وبرخی خواندندهو لایسال‌حمیم حمیما» هيچ خو یشاو ندرا نمر سند از خو يهاو ندش‌وازعمل اوو یفعل 
او اورا نگیر ند ویجری معناه مجری « ولاتزر وازرة وزر اخری» . 

( بدصرو ہم ) آی یرونم با ایشان نمایند ایشانرا . دراوخلاف کردند عبدالله عباس 
گفت مراد بپردو کافرانند یعنی کافرانرا با یکدیگر نمایند تاببری بپری دا بسنند آنگه 
یکدیگر بگریز ند. مجاهد گفت کافران دا باموّمنان نمایند تا شماتت کنند. بپری دیگر گفتند 
متبوعان را باتباع نمایند تاتبر اکنند اژایشان . بپری گفتند خویشان‌دا بایکدیگر نمایند تا 
بدا نند که میان ایشان شفقت‌ومپر بانی نما ند از آ نچه‌ایشانر اباشد درنفس خود که هر کس بخود 
مشغول‌باشد. عبد الله عباس گفت یکساعت یکدیگررا بازشناسند پس‌از آن‌دیگ رکسی کس‌دانشناسد 
( نود" المجرم )تمتا کند آنروزکافر ( لو يدي من عذاب ومد _بتشمه ) اگرفدا 


توانستی کردن ا | نروزخویشتن را بیسرآنش ۰ 


(۱) این تأویل نیز دلیل آ نست که قیامت دا دور می‌بینند وحق[ نست که نزديك است وزمان میان 
مر گك وقيامت در دنیا گسترده و گشوده ودرعا لم آخرت در نوردیده است . 


| ۳ 


) وشات ۲ ر اش TT‏ 

( وفصلتم التي تۇ ويه ) وعشره او و تیا که اورابه پناه گرفته بودند» وعشیره 
دا برای آن فصیله خواند لا نه قدفصل منم اوازایشان‌باشد وباز گسسته باشند اورا ازایشان . 
تعلب گفت براددان نزديك ترش . 

) ومن ف الأرض ا ( وهر کس که درذمین باشد یعنی حمله هل مين را بفدای 
خود بدهد ودجمیعاً»نصب او برحال‌است ای مجتمعین . ( م جیه ) آنگه برهاند او دا" 
آنگه گفت : 

) کتلا) و این کلمه حرف ددع است یعنی نباشد این و این نجات‌نبود. و گفتند معنی 
دکلا» حًا باشد آنگه‌متصل‌باشد بما بعده وبرقول اول متصل باشدبماقبله ( إا لظی )حتنا 
که آن دودخ است واین نامی است از نامپای عرب. وبرای آن است که منصرف نیست وسب 
منع او انىك است و تعر یف . و گفتها ند زام در که‌دو ماست؛ و گفتند برای آنش«لنلی» خوا ند ند 
لاا تتلظی‌ای تشتعل برای آنکه می‌لخشد قال ال تعالی «فانذدتكم ناراً تلطی «. 

قوله ( نزاعة" للشو ى ) پوست کننده باشد ازسرو«شوی» بوست سر باشد واین قول 
عہدالله عباس ومجاهداست, و قال کثبر عرگة: 

"لا صحت هد" تك‌الحوادث" هداخ" ها ربشواة الرآس باد قتيرها (۱) 
ابراهیم بن مهاجر گفت پوست و گوشت باشد ورد کت I‏ باشد. آنگه گفت 
همه اندام پسوزد الا دل که بریان شود . . ابوصالح گفت گوشت ت ساق باشد .ابت البنانی گفت 
حر“ الوجه باشد . یمان گفت أطراف باشد. ضحاك گفت گوشتازاستخوان ببرد. کساگی گفت 
مفاصل باشد . ابن جریر گفت شوی از آدمی و جز آدمی هرجای باشد که نه مقتل باشد يقال 
رماه فأشواه إذا لم يصب مقتله . بعضی دیگر گفتند قوائم باشد . قال امر القبس : 
« سلم الشظی عنل الشوی شنج السا » (۲) 

(۱) چنان شدی که حوادث ترا شکسته‌است وفرسوده و برفرق سر تو غبار آن پدیدار است داز 
غم موی ترا سفید کرده . 

(۲) این کلمه ترجمةٌ هام است یعنی کاسه سر , ودربرمان چنین کلمه‌ای‌نیافتم عبارت تفسیر طبری 
که مو لف ترجمه کرده این است « عن الحسن نزاعة للشوی قال للهام تحرق کل شیء منسه و یبتی 
نژاده نشیجا » . 

(۳) شظی استخوانی‌است پیوسته بذداع , و شوی دست‌وپای‌اس مقصود است که بسطبریه‌یستایند:د 


ج۱ جر : - ۲۵۹ و 5 


وقال الا عشی 1 
وا ۳ قد للت شنباً شوااته » (۱) 

این بیت بیوست سرلایق است. 

( تدعوا من آد بر" و ول )با خویشتن می‌خواند یعنی‌دوزخ- هر کس دا که از 
ایمان اعراض نموده باشد و بر گردیده و پشت براو کرده؛ و قبل‌آدبر عن الا یمان و توی عن 
الحق م وید لي“ إلى بمن بمن آی › عبدالله عباس گفت دوزخ کافران و منافقان دا 
بخواند بنام و نسشان بزبان فصیح آنگه برچیند ايشان دا چنانکه مرغ دانه می‌چیند. ثعلب 
گفت «تدعوه‌ای تلك تقول‌العرب دعالالة أىأهلكك» و چنانکه گوینددعاه الفأجابه |ذاآماته 
و اصل کامه این است بخواند ایشانرا یعنی هلاك کند ایشانرا باين شواهد که گفتیم . خلیل‌بن 
خی تاش مراد بدعا تمکن اوست ازعداب ایشان . 

( وجح فارعی )وصف بخل این‌کافران کرد که او جامع مانع بود وهوعی» جعل 
ف‌الوعاء در باددان نهاد ببست و حق خدای نداد از آن گفتند : عبدالله بن حکیم سر کیسه 
در نبستی گفتند جرا جن ۳-3 گفت تا شنیدم که خدای گت «و جمع فاو عی ؟ سر گنه 
در نیستم 

( إن" الانسان خلی" هلوعاً ) آنگه‌وصف آدمی کرد وطبع او , گفت آدمی داحریص 
آفریده‌اند.عہدالله عباس کفت حریص است برحرام و حرص اوبرحرام پیش از آن است که‌بر 
حلال. عطیته‌ازاوروایت کرد که گفت تفسیر هلو ع آن است که خدای تعالی بگفته است درعقب 
آن من قوله : 

( إذا مسته‌الشر؛ جز وعا ادا مه ااخیر منوعاً ) و چوی بدی‌باو رسد جزع 
کند و چون نیکی باو رسد منم کند . سعید حبیر گفت هلوع بخیل باشد . عکرمه گفت ملول 
باشد . قتاده گفت و ابن‌زیه جزوع باشد والہلع آفحش الجزع . مقاتل گفت تنگدل‌باشد .ابن 
کسان گفت طبع او آن است که بشہوات مستعجل باشد و از آنچه نجو اهد گر وزان بو د. آنگه 
بخلاف طبع او اورا تکایف کرد تاتکلیف او بخلاف هوای او باشد که بر مخالفت هوا مستحق 


پډ و تسا ر گی‌است در ران ؛ و شنج درهم پیچیده‌است‌و کو تاه‌شده . ودر باره اسب گوید استخو ان ذراعش 
سالم ودست وبایش سطیر ورگ سا درهم پیچیده. ومصرع دوم این‌است وله حجبات مشرفات‌علیالفال» 
)۱ فتیله نام ز نی‌است نی این زن در بارة اعشی گفت a>‏ شده است اورا که سرش ازموی سفید 


پوشیده شده است ۰ 


واب‌باشد؛ و گفتند هلوع جهول باشد . سپل گفت منقلب بود درشروات‌خود. این‌عطا گفت‌هلوع 
آن‌بود که چون مرادش حاصل شود داضی شود و چون حاصل نبود خشم گیرد . آبوالحسین 
ور"اق گفت آن باشد که در نعمت خدای را فراموش کند و در شدات‌خدای دا خواند. سهل 
گوید آن باشد که در وقت نعمت مانع بود وددددویشی جازع . ابوعبیده گفت آنکه درنعمت 
شکر نکند وبر بلا صبر نکند»و گفتند طماعی باشد که بان کی ازدنیا داضی باشد و برای فوت 
اند کی خشم گیرد. ورسول اا گفت «شر" مافي الرجل شح هالع آوجین‌خالع» بدتر آنچه 
درمرد بود بخیلی بود که اورا بجزع آرد بخیلی باحرص و یایددلی که دل اوازجای‌برکند, و 
عرب گوید ناقة هلواع اذا كانت سريعة السیر خفيفة قال الشاعر : 
صکاء ذعلیة" ادا امتد بر ها حرج ادا استقبانتها لداع (۱) 

«اذا مه الشر جزوعاه‌چون‌شری و آفتی ونکبتی باو برسد قلة شکر منم آن‌چیز کند 
آنگه استثناء کرد اذایشان قومی را گفت : 

( !۷ المصلتن ) الا نماز گزادان که‌برنماذ خود دائم باشند ونماز پبای دادند وپیوسته 
نماز کنند.و مراد بانسان اسم‌جنس باشد برمعنی جمع تاقومی‌دا ازاواستثناء توان کرد والا استثناء 
ازواحد محال‌بود. بعضی گفتنه این وصف‌صحابه است. بعضی گفتند مراد هر کس است که‌باین 
صفت باشد برعموم اژصحابه وحزصحابه. آیوالخیر مر ندبن‌عبدالله روایت کرد که عقبةبن عاص 
سوّال کرد از قومی صحابه که 

(الذن م على صلاحهم دآلمون ) که باشند ؟ گفتند آنان که پبوسته نماز کنند 
گفت نه چنن باشد گفت آ نانکه در نماز باین دست و آن‌دست نگاه‌نکنند. آنگه گفت دیگروصف 
ایشان این است : 

( واذ ین في آمواطم. ى معلوم #السائل والمحروم ) که ددمال‌ایشان‌حقتی 
باشد هم سائل‌را وهم محروم‌دا. سائل آن باشد که بخواهد ومحروم آنکه نخواهد واوازروزی 


محروم وممنو ع‌بود"وحرمان منع‌باشدومحروم ضد مرزوق باشد . 


(۱) وصف ناقه میکند که چون در یشت او باشی چون شتر مرغی‌است که در دویدن پای بیکدیگر 
میسا ید و چون از پیش دو بینی اقه ایست بلند قامت و لاغر و شتاب رو ۰ ماو وصف شتر مرغی است 
که پای بهم ساید در راه رفتن . وذعلبه نیزمراد شتر مر غ‌است > جر ج؛ ناه لاغر ۰ و هلواع :تلد رو 
و سيكث ۰ 


۹ ( وان یصدقون بنوام الد ین )آنگه گفت آ نانکه روز جرا وحساب راست‌دار ند 

وبآن تکذیب نکنند . : 

( والتذین م من عذاب رم مشفقون ) وآنانکه ازعذان خدای ترسند. . 

( ان" عذاب ریسم غنیر" مأآمون ) برای آنکه عذاب خدای را جای من نیست‌دد 
اوبل مخوف‌الجانبن است . 

( والئذین م لفرو جهم حافظنون )وآنانکه فرجها و اندام‌های‌خود را نگاه‌دادند 
ار حرام . 

( لا عی" آزواجهم" ) جز برذ نان حلال خود وبرپرستاران خود که ملك یمن‌ایشان 
باشند که حلال باشند ایشان‌دا این دونوع یکی بملك نکاح ویکی بملك یمین که ایشان را بان 

( فمن ایتفی وراء ذ لك ) هر که پس اذاین وجز این‌چیزی طلب کند که اورا 
حلال نباشد باحدهذین‌الا رین ( "فأو لك" م ااماد ون )ایشان طالمان باشند و متعد"بان که 
پرخود ظلم کرده باشند ومضرات بخود آورده وحظ نفس خودرا ناقص کرده‌اند . 

( وائذین م لامااهم وعهند م راعون ) و آنانکه عپدهای خود را وامانت‌های 
م‌دمان را راعات کنند و نگاهدارند تاامانت باز گذارند و بعد وفا کنند . 

( والذدن م بشماداهم قائمون ) وآنانکه بگواهی که در گردن ایشان باشدقیام 
کنند و آن شپادت اقامت کنند تاحق غیری تباه نشود . سهل گفت مراد بشهادة شهادة أن لا 
له الا له است وقیام باو آن است که شرل نیا ند, وابن‌عامروحفص‌خوا ندنده بشپاداتهم قائمون» 
بجمع باقی قر اء برواحد . 

( راذن ام علی' صلا سم" بحافظنون ) و آنانکه پر نمازمحافظت کناں تا باوقات 
خود بی ار ند . 

(أو'لئك في جدات 'مکلر موت ) آنانکه جامم‌باشند باینخصال‌ایشان دربهشت‌هائی 
باشند عزیز ومکرم» آنگه گفت : 

( فا لر الین کتفروا) چه بوده است این‌کافران را ( دك طعي ) رو بتو 
کرده و گردن بکشیده و چشم تیز کرده وتفسیر اهطاع برفت درسوده ابر اهیم تل. ونصب 
او برحال است و عامل درحال مای استفهامی است کانه‌قال:اسئل عنم مطعین . 

( عن الیمین وعن الش‌الر عزن ) از راست و ازچپ حلقه حلقه شده گروه گروه 


NE ۳ مک‎ ٠( المعادج‎ ۳ 


وجاعجاعتني ته تفرقة کا E yy‏ ویند و u‏ ني‌الکلام 
ثبة وثبين و قلة و قنلین و کنره و کرین و قال الر"اعي: 


أخلبيقة امن ان" عشيرتي ‏ آمسی نومیم" عزین فلا (۱) 
و قال عنترة : 


و قرزن قد ت و کنت" لداى مکتر عله الطلیر" کالمصب المزینا (۲) 

اور دوایت کردکه یك روز دسول ت ببرون آمد وصحابه حلقه‌حلقه متفر "ق ۰ 
شده بودند گفت «مالي ارا کم عزین» چرا شماداپرا کنده میبینم 

( أیطنمَم کل امریء مهم أن ید خل جنة تم )مفسران گفتند سیب 
نزول آیه آن بود که مشر کان ۳ وپیرامن رسول ع بنشستندی و کلام او می‌شنیدندی 
و استهزاء میکردندی باو و باصحاب او میگفتندی | گر چنان است کەعں( ٤‏ ) میگوید که 
اینان ببپشت خواهند شدن ما پیش ایشان دویم و جای ما بهتر ازجای ایشان‌باشد. خدای‌تعالی 
این آیه فرستاد و گفت طمع میدارد هر کسی از ايشان که اورا ببپشت بر ند بپشت نعیم 

( کل ) ای حاشا این نباشد هر گز که ایشان طمع میدادند . مفضل از عاصم دوایت 
کرد «أن‌بدخل» بفتح یاءوضم خاء علیا لفعل‌المستقيم السند|لی‌الفاعل, وحسن وطلحة درشاد هم 
این‌خواندند. و عامّه قر"اء«آن‌یندخل» خواندند على الفعل الجهول که ایشان دا بپشت‌برند 
آنگه گنت ( !۷ <لقننام مما یساسُون" ) ايعان میدانند که ما ايشان را ازچه آفریده‌ايم 

یعنی از نطفه و علقه و مضغه پس کس هستوحب بپشت نشود بنسب که اصل خلق یکی است بل 

مستوجب بپشت بطاعت وعمل‌صالح شوند . قتاده گفت یاابن آدم تودا ازچیزی پلید آفریدها ند 
از خدای‌بترس, و بعضی ازصحابه جون خطبه کردی در وعظ , مقادد ومناتن آدمی گفتی که‌اصل 
اواز مبال ومخرج بول است و آنکه گذر اوبرمبال بوده است آنگه دردحم مادد آبی نطفه‌باشی 
آنگه علقه آنگه مضغه آنگه ازشکم مادد بیرون آئی ببول وغایط باز گردی آنگه تو دا این 
همه تکبر نرسد قال الشاعر : 

(۱) مقصود از سوام چهار پایان چرند؛ ایشان است » گوید ای خليفة خدای‌چهاپایان خويشو 
تباد من متفرق و پرا کنده شدند . 

(۲) بسا هم آوردی درجنگ‌که اورا در جای برد رها کردم مرغان گروه متفرق برا و گرد 
آمده از او میخوردند . 


آری آبناء آدم أبط ر" فر ی انا ا 
اف بطتروا و آوالهوم ي إذا ننسبواو آخر" م منبة )١(‏ 


بشر بن ححاش روایت کرد که دسول لو وعظ میکرد پاده‌ای آب دهن بردست کرد 
و انگفت براو نباد و گفت خدای تعالی گوید یاابن آدم ای فرزند آدم چگونه مرا عاجز 
توانند کردن و من تودا ازمانند این آفریدهام. آنگه تورا مستوی کرده‌ام چون‌بحد کمال 
رسدی در مبان دوبُرد خرامیدن گرفتی و بارتو بر مین گران شد, مال بچنگک آوردی و 
جمع کردی و منع کرد ی آنگه گفتی صدقه دهم ؟ ندهم که ذه و قت صدقه ات ,و گفتند معنی 
آن است که تا خلقناهم من أجل ما یعلمون من الامر و النپی ما ایشانرا برای آن آفریدیم 
که ایشان دانند اذامر و نبی» ومثله فى المعنی «وما خلقت الجن والانسلا لیعبدون » أجل 
پیفکنده است چنا نکه شاعر گفت «ءأزمعت من آل لیلی ابتکادا » یعنی‌من أجل آل لبلیو گفتنن 
«ما» بمعنی من است آی‌ممن یعلمون‌ماایشان رااز آنکس آفریدیم که ایشان میدانند و آن آدم 
است تم . و ایشان نیز چون بهائم نیستند که اصل خود نشناسند . 
( فلا" آقسم" برّب المشارق والمغارب ) گفت سوگند خوردم که جای آن است 
که سو گندخورند ومر ادبمشارق‌ومغارب آنکه آفتاب هروز از مشرقی دیگربر آید و بمغر بی 
دیگرفرو دودوتفاوت شب وروزاز آ نجاباشد, وابوحیو قدرشاد خواندهبرب" الشرقوالغرب» 
( إا لقادرون ) که ما توانیم و قاددیم . 
( علی آن" ندال خنباً منم ) برآ نکه بدل کنیم‌ازایشان به‌ازایشان یعنی ایشان دا 
ببر یم قومی‌دیگر بیادیم بىدلایشان( وما نحن" بمسبوقان" ) و کس‌ما را سبق نمرد. آنگه 
بر سبیل‌تهدید گفت : 
( فذرام. یخوضوا و یلنهیوا) گفت‌رها کن‌اینان‌دا تاخوض کنند وشرو ع‌وبازی کنند 
دردنیا. صودت‌امر است ومراد تېدید و وعید ( حتتی" یلاقو! ومهم الذي عدوت )تا 
۱ به‌بینند آ نروز که ایشان راوعده داده‌اند. گفتند این منسوخ است بایه قتال . واین خطا است 
ازاین‌جا که گمان افتاد ایشان را که مراد باین صیفه امر است و بخلاف این است برای آنکه 
مراد تهدید است وجون تهدید باشد منافات نباشد میان تهدید وقتال وا گر گویند مقدمات‌قنال 
بود وموّذن بقتال › اولی‌تر باشد . 
(۱) فرزندان آدم را بینم که نعمت دنیای دون آنانرا یکبر آورده . چرا بايد کبر ورزند که 
اولشان. منگام بیان نس منی است و آخرشان منیه یمنی مر ى . 


) وام بخر حون" من الا جدات سراعا ( گفت یاد کن آن روز که برون آیند از 
گودها (۱) شتاب زده و نصبسراعأ»برحال استوعامة قر اء بخرجون خواندند بفتح یاءوضم 
داء, وأعشی و بر بجی‌عنا بی‌بکرعن‌عاصم خواندند خرجون بضمیاء وفتح داء على الفعلالجپول 
آن روز که ایشان رابیرون آرنداز گورها.سراعً إلى إجابة دعاگه سریع وشتاب زده باشندباجایت 
دعا که ایشان‌را خوانده باشندچنانکه درحدیث نفخ‌صوررفته است من قول الملك أیتهاالا جساد 
البالية- الحبر . 

( کم إلى نصب و فضون ) قراءت‌عامه قر اء نصب بفتح نون وسکون صادیعنی 
|لی‌شیء منصوب. يقال فلان بنصب عینی |ذاکان ما ثلا بین يديه کانثه منصوب ۰ عبدالله عباس 
گفت الی‌غاية, واین آنگه باشد که آواز نفخ صور شنوند سوم باد. کلب گفت الى علم و داية 
پندادی بزیر علمی ودایتی ميروند . آبواللاء گفت از بعضی‌عرں شنیدم که گفت نصب دام‌باشد 
که باوصید کنند خداوند دام بجپد و بشتابد تا صید اذاو فوت‌نشود. ابن‌عامر و حفص عن‌عاصم 
خواندند إلى نصب بضم نون و صاد درشاد . أبورجاء وأبوالعاليه و حسن بصری و آشهب العقيلي 
ومسلم بن البطین همچنین خواندند إلى نصب بضم" نون وصاد . مقات لگفت و کساگی آن بتانی 
که پرستیدندی بدون خدای عز"وحل" . فر"اء و آخفش گفتند الأصب کال رهن و الا تصابعع 
اللصب فبی جمع الجمع یوفضون ای یسرعون میشتابند قال الشاعر : 

"فوارس" ذابیان "تحت الحديد کتالحن" بو فضنن من" "عبّقر (۲) 

عبدالله عباس وقتاده گفتندسعی‌م یکنند؛ مچاهد گفت یستمقون بل‌یکدیگر ر اسبق‌می بر ند 
حسن گفت می‌شتابند . قرظی گفت می‌تازند ومعانی متقادب است . 

( خحاشمة" آبصارم ) جشمپاقان ذلیل باشد دد پیش فکنده ( کر هقپم ذ ال ) 


(۱) کنایت است از ذنده شدن مردگان نهآنکه مردم حقيقة از گور برون آیند چون اکثرمردم 
الا نادر در گور نمی‌ما نند و اجسادآ نها پراکنده میشود و گورهارا م ی‌کنند و خراب میکننه . از ذمان 
پینمبر (ص) تا کنون پیوسته درقبررستان بقیع مرده دفن کردند وقبر که کهنه شد وبدن میت در آن پوسید 
دفن مرده دیگر درآن جائز است و باین حکم پیوسته عمل ميشد , دجماعتی دا جانوران میخور ند و 
در دریا غرق میشوند و بسی مرده ها دا میسوزانند و برودخانه‌ها میریز ند وشاید اند کی تا قیامت در 
قبور بمانند . 

(۲) سواران ذبیان زیر آهن مانند جنیا نند که ازعبقی بیرون جسته اند . عبر نام جائی بوده که 
باعتقاد عرب مکان جنیان است . ۱ 


بروی‌هایشان ۳ دأت ومپانت باشد , قتاده گفت سیاهی دویشان‌خواست و «ترهقهم» آی‌تغشاهم 
(3 دالك ا الذي کانو! و عدون ) آن آ نروزباش دکه ایشان را وعده داده‌اند یعنی 
روز قیامت . 


سو رة فو ح پیم 
این سوده مکی است وبست ونه آیه‌است,ودویست وپست و چپار کلمه » و نرصد و پیستو 
نه حرف است » وروایت است اززد حبیش اذا بی کعب ازرسول الله یاو گفت هر که اوسورء 
نوح بخواند از آ نان باشد که دعای نوح اورا ددیا بد ني قوله « دب" اغفرلي و لوالدي" ولن‌دخل 
بيني مما وللمۇمنىن والومنات » . 


تا ی ی 


و 


بنام خداو ند بخشاینده مهر‌ بان 

د ۴ 2 1 ۰ olo a RR‏ اه 

| نا ارسلنا وحا ای قومه أن انذر قو مك من قبل آن بام غذاب 

بدرستیکه‌ما فرستادیم نوح‌رابسوی قوم خودآنکه بیم کن قوم خود را پیش از آنکه بیایدایشا نراشکنجة 
و E a‏ ا ی و و ۶ ه وو اور 
ال (۲) قال يا قوم ني لک ډل بر مبین (۳) آن اعبدوا الله لله و اتقوه و 
دردنا گفت‌ای قوم‌من بدرستیکه‌من شمارا بیم کننده آشکارم که بیر‌ستید خدارا و بیرهیز بداوراو 
٤‏ و هه امن در 
اطيعوٽ )٤(‏ يعفر لک من ذنو بک وو إلى أجل م سم إن أجل 
فرمان برد مرا تا بیامرزد شمارا از کناهان شما و مؤخر دارد شما راتامدت نام‌برده شده جتحقیقوقت عذاب 

3 و و ەس و 8 ی ۱9 ۴ ۱ هه ۳ 
الله اذا جاء لا یو خر لو کن تعامون (۵) قال رب |ني دعوت قومي ليلا و 


خدا چون آمد موخر شود اکر هستید که بدا نید گفت پرورد کارمن بدرستی که من خواندم گروه‌خودم‌راشبو 


-۲۷۲- اح تیدا ۳ 


E‏ ترذ م دي إلا فرلا (م) ۲ ًإ ا انف ر 
دوزپس نیفی‌ودا یشا نر اخواندن‌من‌مگر گر بختن و بدرستیکه‌فن‌هر گاه‌خوا ندم بشا نی اتا بیامی‌زی‌ایشا نر ادر آوردند 
أصا, بم في ذا نيه واستخشوا یام و اصروا و استکبروا استکباراً (۷) 
کاخ ی دا راو اصراد وسر کشی کرد ندس کشی بز ر گت 
4 ا ef‏ بم جها را )۸( م [ني اعلشت مم و سرت هم إشراراً )8 
پس‌بدرستیکه من‌خوا ندم ایشا را با وازبلند پس بتحقیقمن آشکار کردم ابشانرا و آهسته گفتمایشا نرا آهسته 
که و e‏ 1 و۰ 5 مش 
فقلت استغفرو | ر 5 نه کان غفار! (۱۰) بسل السماء لیم مدرار )۱۱ 
پس گفتم‌طلب آمرزش کنید پر ور د گار خودرا بدرستیکه | وهست آمرز نده میفرسته‌از آسمان! برد ایرای‌شما بسیار پار نده 
مر ۰9 و گو سے و د ر ر 
ودد باموال و بنین ویجعل لک جنات ویجعل لک نهر (۱۲) ما لکم 
. ومدد کند‌شمارا پاموال وفرزندان ا شما بوستا نها وجاری کندبرای‌شما جو بها چیست شمارا 
لا ون رقلا (۱۴) وذ نکم تلایا (ع۱) ترا کیف ل 
که امید‌نداردید برای خدا تعظیم کردن وبتحقیق آفربد شمارا تازه تازه آیا ندیدید که چگونه آفرید 

اله سم وات طباقاً (۱۵) وجعلالقَمَرَ قيهن وراً ول لس یراج (۱5) 
خدا هفت آسما نها طبقه بالای طبقه وگردانید ماه دا در آسمانها دوشنی و گردانید آفتاب دا چراغی 
وا E‏ ر a‏ ا س رو ه وەه 2 

اله آنبتم من‌الارض بات (۱۷) ثم يميد فیها و بخ رج |خراجاً (۱۸) 
وخدا بر وبا ندشما رااززمین E‏ پس بازمیگردا ند شمارا در آن وبیرون می آوردشما رابیرون آوددنی 
وال جعل َك اش ساطا )۱٩(‏ لتسنلکوا منها سبلاً فجاجاً (۲۰) قال 
و خدا کردانید برای شما زمین را تن تا بروید در آن راهای کشاده گفت 
وح رب | تم حصو ني و انبغوا من 1 یره ماله و وه إلا سار (۲۱) 


من نی کرد ند ی ی موی ی 


کرو مرا ازا e (YY)‏ ۲ رن اتک و لا شرن ا و 
ومکر کرد ندصکی کر دن بزر گنو گفعندوست باز ندا ر ندو ترك نکنیدخدا بان‌خودر اوو امگذار ید بتی‌را که نام (ودداست 
۳۹ 


مر و م 
سوام (۲۴) ولا وت و عرق و ترا (۲۵) و قد انز ۱ کی (ه۲) 
و نه بت سواع را ونه پنوث دا و یموق و نسررا و بتحقیق گمراه کردنه بسیادی را 
OR ANS‏ ی 
رلا ترواظین إلا لالا )۲٩(‏ ما عطيتاي آغرقوا تافعلوا نارآ یجدوا 
2 زياد مکن ستمکاران را مگ کمراهی e‏ غرق‌شهدندپس در آورده‌شدندباً تشی‌پس نیا بند 
وه 0 ۳ £ 7 ۳99 و ےہ ګ e‏ ۵ ۰ ۳ 
م من دون اله انصارا (۲۷) و قال : وح رب لا تذو عل الارض من الکافر ین 
ایشان از جز خدا باوران و گفت نوح پروردگارا مگذار بر دوی زمین از کافران 
E‏ ۳ چ د مس 
ا (۲۸) ۲ نك إن تذرم بضلوا عبادك و لا تلدوا إلا فاجراً کفاراً (۲۹) 
هیچ سا کنی‌را بدرستیکه تواگی بگذاریایشان‌راگمر اه کنند بند گان‌توراو نزایند مگرفا جر بد کار ناسیاس 
ی ت۳7 ۰ ت مس مس وت 
رب اغفر لي و لوالتي ون دخل بتي مومت ولو مزین ام منات ولد ترد 
پرورد کار من‌بیا مر زمر او پدروما درمر اوه کسیرا که‌در آبددرخانةٌ من‌مومن ومردان‌مومن وز نان‌مژمنه‌وز بادمکن 
۳ 2 [ 3 

الظالمين الا تبارا (٭) . 
ستمکاران را مگر هلاك کډ 

قوله تعالی ( ["ا أر سلننا نوحا إلى قو مه) مابفرستاديم نوح را بقومش ( أن آنذر) 
التقدیر وقلناله » و گفتیم اوداء این از آن جایپا است که قول اضماد كردند لدلالة الکلام عليه 
بترسان قومت را مش ازآنکه بایشان ید عذا بی ملم درد قراینده واین‌عذاب استبصال بود از 
غرق طوفان که بایشان دسید . 

) قال با قفوم ) در کلام محدوفی است والتقدیر فجاءهم و قال. بایشان آمد و گفت‌ایشان 
را «یاقوم» ای‌امت منوج اعت من ( انتی لک آنذ بر" همان" ) من شمارا ترسانندهام آشکار 
9 روا بود که مین بمعني م باشد يعلى بيان کته برای آنکه آبان هم لازم است و 
هم مغد ئ 

/ اَن اعد وا ا ) « أن » اة دادد بمحدونی که ۵ ندیر مبن » دلیل میکند پراو 
یی اموک 3 آقول لکم شما رامیگویم که حدای پبرستید وازمعاصی اواجتناب کنید وفرمان 


چن وو 


دبدبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس۲ 


( یتفر لک ) جزم‌اوازبرای جواب‌امر است تابیامرژدشما را ( من "ذانو ب 
ازگناهانتان گفتند «من»زیاده است: و گفتند تبیض است برای نکه خدای تعا لی گناه بتفضّل بتفضل 
آمرزد و اگرخواهد عله آمرزد و اگر خواهدبعضی ( : و وخر کل م الی" أجل مسمی مسمی" 
وشما دا بازیس دادد تا بوقت مسمی که وقت مر گی باشد و پیش از مرگ شما 0 
هلاك کند وآنانکه بدو اجل گفتند چون أبوالقاسم بلخی واصحاب اوباین آیت تمسك کردند 
و گفتند آیه دلیل است بردو احل یکی آدنی یکی آقصی و أقصی مشروط است بتقوی وعبادت 
چون نکردند أجل دوم نرسیدند و بأجل اول هلاك شدند. واذاین جواب داد ند و گفتندایغان 
دا اجل اقصی آنگه بودی که ایمان آوددندی و عبادت و تقوی‌کار بستندی چون نکردندأجل 
أقصی أجل‌ایشان‌نبود چنانکه !گر ایمان آوردندی ایشان دا بشت و ثواب بودی چون ایمان 
نیاوردند نباشد ایشان دا پس نتوان گفتن که ایشان دا دوأجل باشد چنانکه نتوان گفت که 
ایشان را هم دودخ وهم بہشت باشد چه أجل آقصی و بپشت موقوف بود بر شرطی که حاصل 
نباید. آ نگه گفت( إن أجل الل إذا جاء لا بزختر وکنتم" تملمون )اجلی که‌خدا 
نهاده باشد ومعلوم بود که بنده تا آ نوقت بیش ا تأخیر نکند و بازیس ندارند بنده‌را 
از آن اجلاگر شما این حدیث بدانید واندیشه کنید .آآنگه حکایت آن کرد که نوح پس 
از آنکه بقوم آمد و دعوت کرد و بذل جهد دوز گار درازصرف کرد و ایشان اجابت‌نکردند 
چون نوح 26 را با حاصل شد از ایشان شکایت کرد باخدای و گفت : 

( رب انتی دعوات" قوامی ليلا وا"نهاراً ) بار خدایا من این قوم دا دعوت کردم 
شب وروز دعوت من‌ایشان دانمی‌افزاید الا" فرار ومعلوم است که دعوت اگر ایشان دانزديك 
نکند فراد هم نیارد معنی آنست که ایشان عند دعای من الاافراد نکردند تا پنداری دعاء من 
TT‏ ت برای آ نکه عندآن فرار حاصل بود . 

( وانتی کللاما دعو تلم ) ونیز گفت بار خدایا هر گه من ایشان دا بخواندم تا 
تو بکرم ایشان را بیامر‌زی ایشان انگشت‌ها در گوش نهادند و اصرار کردند در کفر 
( واستتشو! شمابهم ) و چامپا در روی کشیدند تا مرا نسنند ای « اتخنوها غاشية » آن 
را پوشش دوی کردند . زجاح گفت الاستغشاء طلب التغشی و معنی همان است که گفتبم 
( وأصرُوا )و بر کف مقام کردند و اصرار نمودنه و اصراد جز در بدی بکار ندار ندلایقال 
اصر" علی‌الحق انمايقالأصر علی‌الباطل وأقام‌علی‌الحق ومر" عليه و استمر" ( واستککسر وا 
امعکمارا ) واستکبار کردند و بزد گی نمودند وترفع کردند ۲ 


ج جزه - ۲٩‏ -۲۷۵- 


( م اني دعو تلم جماراً )آنگه ایشان رادعوت کردم ببانك بلند . 

و آنگه دعوت آشکارا کردم ونیز درسر" وپوشید گی دعوت کردم یعنی بپروجه‌ازوجوه 
که ممکن بود که دعوت توان کردن من دعوت کردم وتقصیر نکردم هیچ سود نداشت بایشان 
چنانکه در مثل گفتند خرمن‌بهر باد که جست افشاندم . 

( آفقللت” استغتفر وا رابکم ) و بگفتم ایشان را که از خدای آمرزش خواهید که 
او آم‌زنده است . 

( بر سل الستاء علیکنم _مداراراً ) تا باران فرو فرسند برشما پیاپی شبانه دوزی . 
در خبر است که در عپدعمر خطاب سالی در مدیئه قحطی بودعظیم عمر با صا به پاستسقاشدنه 
عمر بر استغفاد نیفزود » چون باز آمدند اورا گفتند اسنسقا نکردی ؟ گفت استغفاد کردم 
بغایت جهد و طاقت که درعهد نوح # چپل سال رحم زنان ایشان عقیم شدو بادان از آسمان 
نیامد نوح ی ایشان دا گفت از خدای آمرزش خواهید واستغفاد کنید تا خدای تعالی‌شما 
دا باران دهد و زنان شما پاحال ولادت شوند آنگه این آیت بخواند « فقلت استغفروا دیکم 
انه کان غار » و در خبراست که مر دی بز دیا حسن بصری آمد واورا گفت کناه بسباز 
دارم گفت پرو و استغفار کن دیگری آمد وگفتیا حسن کشت پسبار کرده‌ام و باران‌نمی آید 
ومی‌ترسم که خوشك شود و من محروم مانم گفت برو و استغفاد کن دیگری آمد و گفت با 
حسن درویشم و مالی ندارم یا دعائی پیاموز تا باشد که دوزی بر من فراخ شود گفت برو 
و استغفار کن دیگری آمد گفت یاحسن مال بسیار دارم و فرزند کی نیست مرا , دشمنان 
دارم و می‌ترسم که چون عرا وفات باشد مرا فرذندی نبود که مال من دا بردارد تادلم‌خوش 
باشد , اندیشه باشد مرا از آنکه مال من نا مستحقان برند » گفت بره استغفاد کن . دیگری 
آمد گفت یاحسن بستانی جنددارم ووقت آن است که هيوه بر آید و آن ۳ آب نیست می‌ترسم 
که تباه شود گفت برو استغفار کن حاضران گفتند سبحان الله جماعتی آمدند در حوائج 
مختلفه همه را استغفار فرمودی ؟ گفت بلی اعتباداً بقوله تعالی في قصة نوح « فقلت استغفروا 
ربكم انه کان غشارا» حق" تعالی دداین آي کف ت که استغقار کنید وطلب آمرزش کنید از . 
خدای تعالی که او همیشه غفار و آمرزنده بوده است « پرسل السماء علیکم مدرارا » جزم او 
جواب امر است وح ر کت کسره برای التقاء ساکنین که الجزوم إذا ح رک حتراك بالکس 
تا فرود آدد بادان برشما و مراد بسماء باران است و عرب آسمان دا و اپردا بادان و بادان‌دا 
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سماءخوانند للقرب والجاورة « ومدرارا » مفعالا" من إلى“ ر و الدروروهوالنزول منتابعة ,ونصب 
اد برحال است . 

( و یمد ك باموا رل وبني ) و مدد دهد و زیادت شما دا بمالها و فرزندنرینه 
يقال ان الخیر ومد ه ف‌الشر. وقو لبادراین رفته‌است ( وبحنعل" "لک " جنّات )وشما 
رابستان‌ها دهد و جویپای آب 

آنگه نوح تام قوم دا گفت چه بوده است شما دا که امید نمیدارید خدای را وقادی 
عبدالله عباس ومجاهد گفتند : لاترونله عم" خدای‌را عظمتی وبزر گوادی ذمی‌پیند و نمیدنید 
و اعتقاد نمی کنید , سعید جبیر گفت : لاتعظمون الله حق" عظمته خدای دا تعظیم نم یکنید 
چنانکه باید. قناده گفت : لاترجون لله عاقبة امید نمی‌دارید از خدای عاقبتی . کلبی گفت : 
لاتخافون لله عظمة از عظمت خدای نمی‌ترسید , و دجاء گفت بمعنی خوف است جنانکه 
شاعر گفت : 

إذا لسَمته" النتحل" ل تراج لعا و خالتقها في بت فوب عواسل (۱) 

( وقد خلقکنم آطواراً ) و او حال است وخدای تمالی شما را بارها بیافریده‌است 
یکبار نطفه بوده‌اید آنگه علقه آنگه مضغه آنگه عظام آنگه لحم آنگه خلقی باحبات آنگه 
طفل آ نگ هکود آنگه مراهق آنگه محتلمآ نگ مختط آ نگه جوانآنگ کب لآ نگه پیر آنگه 
خرف . بعضی دیگر گفتند اطواداً ای اصنافاً و آ کواناً شتی یکی سیاه و یکی سفید و یکی 
سرخ و یکی اصفر یکی عربی و یکی عجمی یکی دداز ویکی کوتاه یکی نیکو خلقت و یکی 
دمیم و یکی عاقل ویکی‌ابله ویکی فراخ روزی و یکی تنگگ روزی یکی سازنده یکی ناساز نده 
آنکه 7 تنییه کرد ایشان را پر بعصی نعمت‌های خدای گفت : 

نمی‌بینید يعني نمدا نید ( کف خلق ال سد نم موات تعالی 
این هفت آسمان‌مطبق )۲( چگونه آفرید . 


(۱) چون زنبودان عسل او دا بگز ند از گزیدن آن بیم ندارد ودر خانه ذنبودان آنگبین بجای 
آنها داخل میشود ° 

(۲) مراد از آسمان دراینجا آسمانهای جسمانی است دطبقات آن فضاهای خاص است که‌هرسیاده 
در آن فضا میگردد وبیده حکمای محقق خلا" مطلق محال است اما خلا" از عناصر واجسام مر کب‌از 
عناص ممکن است واجسام آسمان دا اثریا باصطلاح امروذ اتر گویند واتر بغایت شفاف و خفیف یعنی‌بی 
وزن است وخلا" با صطلاح امروزهمان اتر است نهآنکه هیچ جسم نباشد زیراکه اثر نور و حرادت از 
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( و جمل القمر فهن" نورا و ل ال خر ۱ تیور رآ 
دراو چراغ کرد اگر چه این دز آسمان دنا است‌خدای تعالی‌«فیپن » گفت برطر یقه عرب که 
گویند آتیت بنی تمیم وشماأتی بعضهم و أتیتمکة و اگرچه يك جای مقام کرده باشدوتوادی 
فلان في دود بنی فلان وا گر چه در یك سرای متوادی باشد و این دا نظایر بسیاراست .ومقاتل 
گفت «نی بمعنی همع» است ای « وحعل القمر معبن* نوداً » وعبدالله عباس گفت در تأویل این 
آیه که روی آفتاب وماه بجانب آسمان است و قفای ایشان بجانب زمین است و گفت باین 
حدیث آیتی بخوانم از کتاب خدای تعالی واین آیه بخواند « وجعل القمر فیین نوداً وجعل 
الشمس سراجاً » عبدالله دا گفتند چرا آفتا‌وقتی گرما زیاده میکند ووقتی اندك گفت برای 
آنکه در تا بستان از آسمان حپادمی‌تا بد و درزمستان از آسمان‌هفنم از نزديك عرش خدای,وا گر 
از اسمان دنیا تافتی هیچ چیز نماندی بااو . 
( وال" أَنستکلم من الار ض تباتاً ) و خدای برویانید شما دا اززمین دویانیدنی واز 
دوی قباس إنباتاً بایست‌الاآ نست که او مصددی است مخالف فعل » وخلیل گفت تقدیر آن‌است 
انبتكم الا رض فنبتم اقا 
م بعبید کنم فما ) پس شما را دیگر باده با ذمین برد پس ازآنکه بمرده باشید 
u )‏ ی إخراجا ) و باز دیگر باره شما را ازنمن بیرون آرد چون زنده کند شمارا 
و مثله قوله « منپا خلقنا کم و فیپا نعید کم و منها نخرجکم تارة آخری ». 
( وال" تجمّل لکنم" الأرزض"_بساطاً ) گفت خدای‌تعالی ذمین‌را برای شمابگسترانید 
و بساط شما کرد . 
( لتسل‌کوا متہا سا فجاجا ) تاازاو درراهپای مختلف میروید . 
آنگه دیگر باده‌حکایت شکایت‌نوح کرد که اوباخدای‌می گفت ( رب" لبم" عصوانی) 
بارخدایا این قوم ددمن‌عاصی شدند و نافرمانی میکنند( انوا ) ومتابعت کسانی م یکنند 
#خورشید تازمین مبآید واين دوقوه عدم مطلق‌نیستند چون عدم تأثیر ندارد و جوهری قائم بالذات نیز 
نیستند بلکه عرضند که بر‌جوهری عارض میشوند پس در فضای میان زمین وخورشید چیزی موجود است 
واسطةٌ نقل نور وحرارت میکردد وا گر گویند واسطه‌لاژم نیست و نور وحرارت خود حرکت میکنند 
گوئيم بنابراین بازاین دوموجودی‌هستند مستفل دقا بل تأثیر ودارایابعاد ثلاث یعنی‌دادای طولوعرض 


وعمق یعنی جسمند و از جسم چیزی دیگری غبر آ نکه موجودی مستقل‌دارای‌طول وعرض وعمق نمیخو اهیم 
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از ارباب دنیا و سادات و اشراف ایشان ( من ل بزده ماله" و وله | لا" خساراً) که 
مال و فرزندان اورا جز زیان کاری نیفزاید و | گرچه اوبآن مفرود است . نافع و عاصم و 
ابن عامر و ده خواندندبفتح واو ولام» و باقي قر اء و لده بضم واو و اسکان لام و این دو 
لغت است کالحزن والحز ن و البخل و العرم و العرم و العرب و العرب و العجم والعجم . 
( ومکتررا مکلراً کنتاراً ) و مکری کردند سخت بزدگی» کبیر بزرگی باشد 
و کبار بتخفیف از او بلیغ‌تر و کباد بتشدید از هر دو بلیغ‌تر باشد و نظیره امر عجیب و 
عجاب و عجاب و حسن و حسان و حسان ووضی ووضاء ووضاء و انشد ابن السکیت 


یا قاطا لاب ساتي العنستن, قللب" السسلر له 
"۶ اة بفتيان الندی او الک م ولس بالوضّاء (۱) 


گنه مک کهآ پود که مرد پیر بیامدی دست ر نوح راپاو 
نمودی گفتی ای پسر من پیر شده‌ام باشد که مرا وفات آید و تو ازیس من بمانی نگل ت 
این مرد تورا نفریید و فرمان او نکنی که او جادوگی است دیوانه و هیچ نگوید که در آن 
صلاح باشد . 

( وقالو| ) گفتند رسا اتباع خود را ( لا تذران" المتكم ) دست از خدای 
خویش مدادید ( ولا تذران ود" ) اهل مدینه بضم واو خواندند و مابقی قراء بفتح واو 
( ولا سواعا تلا ینوش و یموق ) جملة قرگاء بی تنوین خواندند على ترك السرف 
للتأنيث ووزن الفعل و قبل العجمة ووزن الفعل و در شاذ آعمش و آشپب العقيلي خواندندیفوث 
و یعوقاً . 

چ بن کمب گفت آدم دا پنج پسربود یکی دا ود نام بود ویکی دا سواع و یکی‌یفوث 
0 یعوق ویکی نسر» و عبادیودزد؛ یکی از ایشان بمرد براددان براو اندوهناك شدند آندوهی 
سخت » شطان بیامد و گفت ایشان را اگر خواهید صورت اورا برای شما بنگازم تا در قبله 
خود بنپید چون نماز کنید در آن نگرید و آن دا یاد کنید گفتند ما نخواهیم که در قبله 
ما چیزی باشد که نماز با او کنیم , گفت دد مۇخر مسجد نهید گفتند روا باشد صودتی بکرد 
ازمس و ارذیز آنگه یکی دیگر پمرد پر صودت او نیز تمثالی بکرد آنگه مد تی بر آمد 
براین‌مردم دست از نمار و عبادت بداشتند وروی در فساد نپادند شطان بایشان آمد و گفت‌شما 


(۱) سپیدا ندامی که‌دلهارا شکارو بز یباگی خود دل مسلمان‌قر آن خوان‌رادد بند میکند. خویبزد کان 
انسان دا باهل کرم ملحق میکند گر چه پظاهر زیبا نباشد . 
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خود هبچمعبوددا نبرستید گفتند چه پرستیم این تمائیل‌مصو ده که بیاید خدایان پدران 
شمااند جرا آن دا نمی‌پرستید که در نماز گاه ایشان‌نپاده است ايشان آن دا پرستیدن گرفتند. 
تا خدای تعالی نوح دا بفرست‌اد و نوح چ ايشان را با عبادت خدای خود خواند ایشان 
فرزندان و اتباع دا وصیت کردند و گفتند « لاتندن آلهتکم ولاتفرن ود او لاسواعاً ولایغوثو 
یعوق و نسا» عل بن قیس گفت این پنج تن پنج مرد صالح بودند از عهد آدم بودند تا بعپد 
نوح تج و ايشان را اتباعی بودند که بایشان اقتداء کردند و چون ایشان بمردند اصحابان 
گفتند | گر برصودت ایشان تمائیلی سازیم تا یاسه(۱)دیداد ایشان بدان تمائیل بگسادیم گفتند 
روا باشد ؛بساختند چون ایشان بمردند شیطان ببامد و فرزندان ايشان دا گفت اینان معبودان 
پدران شمابودند جرا شما ايشان را نیرستید؟ ایشان بت پرستیدن گرفتند. عبدال عباس گفت 
نوح ی کافران دا منع کردی از آنکه بگود آدم طواف کردندی ابلیس بیامد و ایشان 
را گفت آدم تنی است بی‌دوح من برای شا تمثالی بسازم تا شما گرد آن طواف کنید برای 
ایشان پنج صنم تراشید ود وسواع ویغوث و یعوق ونسر و ايشان دا حمل کرد بر آنکه این 
بتان دا ببرستند چون ایام طوفان بود در زیر خاك و گل پنپان شدند در زیر خاك می‌بودند 
تاشطان بیرون آورد برای مشر کان عرب قضاعه ود" دا بر گرفتند و آن دا بدومة الجندل 
می‌پرستیدند از ایشان بمیراث ببنی کاب دسید » اسلام در آمد و آن بت پنزديك ایشان بود و 
قبیلة طی‌یغوث دابر گرفتند بمراد بردند وی دا پرستیدندی مدتی ‏ آنگه بنو ناجیه خواستند که 
از ایشان بستانند آن دا بگریزانیدند با بنی الحادث بن کعب. واما یعوقدا کپلان بر گرفتند 
و پنزديك ایشان می‌بود پس‌بمیراث بهمدان‌رسید .واما نس‌بخثمم افتاد. وأما سواع بذوالکلاع 
افتاد . عطاء و قتاده و ثمالي و اپن اسب گفتند اين پنج بت ازقوم نوح بعرب رسد دود »بنی 
کلب دا بود ولات ثقیف دا بود وعز ی سلیم و غطفان و نسر سعد بن بکردا بود و منات‌قدید 
را بود واساف و نائله و هبل اهل مکه را بود واساف برابر سنگگ سياه نپاده بود و هبل در 
ميان کعبه نپاده بود و هیجده گز بود بالای او . واقدی گفت ود" بر صورت مردی بود و 
سواع برصودت ذنی و یغوث بر صورت شیری و یعوق بر صورت‌اسبیو نسر برصودت کر کسی. 

( و قد قد أضُلوا کتشرا ) و سیار کی دا گفراه کد یعنی بعبادت ایشان بسار 
کس گمراه شدند و نسبت ضلال بایشان بکرد با آنکه ايشان جمادند و از ايشان فعل نیاید 
برای آنکه سیب ایشان‌بودند نظیره قوله « دب اهن“ أضللن کثیراً من الناس » . 


E. )۷۱( توح‎ ۸ 

1 1 ۳۳ د الظتا لسن" 1 “لا ضلا ) آنگه نوح ای دوگ بار خدایا 
ظالمان دا میغزای|لا ضلال وهلاك . 

( مما خطبینایم ) ای‌من‌خطیثاتهم ومازائد است گفت از خطا و کفر ايشان ايشان دا 
غرق کردند .و ابوعمروخواند مما خطایاهم وابوحنیوة و اعمش خواندنددد شاذ خطیگتهم 
على الواحد( "غرقوا فاد خاوا تاراً ) غرقه کردنه ایشان‌را و ایشان دا بدوزخ بردند و 
ضحاك گفت هردو دردنیا بودهم‌غرق وهم آتش‌خدای تعالی درمیان آب آتشی 1 بدید آوردوایشان 
دا بدان آتش بسوخت و گفنندهريك شخصی داازيك جانب آب غرق می کرد وازيك جانب آتش 
میسوخت (۱) وانشد ابوبکر الا نبادي . 

الق" تمم طوراً و و متیر ى“ والحادات فتون" ذات' آطوارر 

ل تجن اضداد إن اجتَمَمت" واه" یجمَم بين اياء والتار (۲) 

فل دوا ° من دارفا را بیرون از خدای هیچ یاری و یاوری نیافتند 

تال" وح رپ تذر" عل ارس من الکا فر بن کیارآ) این‌حکایت دعای نوح 
علیه‌السلام است که کرد برقومش گفت که نوح ی گفت در دعا بار خدایا رهامکن بر بشت 
ذمن از کافران دیاددا . گفتند معنی آن است که هیچ .ك را که بزمین بگنرد , و هوفعال 
من دار یدود دوراً کالقیّام من قام یقوم واصلها د ینوار و قتینوام ثم قلبت الواوان ياء وادغمتا في 
الیاء و گفتند دینار فعالاست برسبیل نسبت است باداد یعنی صاحب دار یقول العرب مانی| لداد 
دیور ولادیاد ی آحد یقوم بمصالح الدار آنگه گفت ۳ 

(["نك إن تذرام یضلاوا عبادكذ ولا یلوا ۱۷۳۱ فاجرا کتفاراً ) چه اگر 
رها کنی ایشان دا بند گانت دا گمراه بکنند و الا فاجری و کافری نزایند و این خبری‌است 
از غيب که اودا بدان اطلاع نبود لا با علام الله تعالی خدای تعالی اورا ازاین غیب خبر داد 
وتا این خبر نیافت و دستوری ازخدای تعالی بر ایشان دعا نکرد . چ بن کعب گفت ومقاتل 
و دبیع و عطبة و ابن‌زید گفتند نوح 9326 این دعا بر ایشان آنگاه کرد که خدای تعالی 

ارحام زنان ایشان عقیم کرد و اصلاب مردان ایشان خشك بکرد پیش از عذاب بچهل سال و 

(۱) این تکلف دا بدان‌جهت مرتکب شدندکه اغرقوا یمنی فرعونیان غرق شدند فعل‌ماضی‌است 
وادخلوا همچنین دبهتر آن اس ت که بکوئيم چون‌مستقبل‌محقق الوقوع است بلفظ ماضی‌آمده . 

(۲)آفرید گان گاهی‌باهمند و گامی‌جداوحوادث روز گار گونا گون است‌ازجمع‌شدن اضدادشگفت 
مدار که خداوند میان آب و آتش جمم میکند . 


گفتند بپفتاد سال و نوح دا خبر داد که اینان ایمان نيادند و ازپس ایشان کس نباشد نیز که 
ایمان آرد آنگه نو حت و خدای تعالی دعای در حق ایشان اجابت کرد و ایشان داهلاك 
کرد و در میان‌ایشان کود کی نبود .ابوالعالیه وحسن گفتند | گردد میان ایشان أطفال بودندی 
این لم برایشان‌عذاب نبودی بل‌برطریق امتحان بودی چون بیمادی و امثال آن پس[ عوض ] 
برخدای تعالی‌ثابت بودی . بعضی دیگر گفتند اولا آطفال راازمیان ایشان بم ر گی برد آنگه 
عذاب فرستاد ایشان دا نبینی که در دیگر آیهگفت « وقوم نوح لما كذ بوا الر سل أغرقناهم»و 
معلوم است که کودکان تکذیب انبیاء نکردند . 

( رب اغضر" لي واوالدي ) آنگه دعای خير کرد خود دا و پدر ومادر را . گفت 
بارخدایا بیامرز میا ومادر و یدرم وهر کس را که در خانه من آید و او موّمن باشد و گفتند 
بخانه سرای (۱)خواست » گفتند مسجد خواست گفتند کشتی‌خواست » و نصب‌موٌمناً برحال‌است 
( و انموّمنین والمۇمنات ) و جلهٌ مومنان را ازمدان وزنان » کلبی گفت امت عں زرا 
خواست اياجا اشادتی است ودر آن اشارت تورا بشارتی است و آن آن است که خدای تعالی 
دعای خير دوست‌تردارد از دعای شر نوح تا دو دعا کرد یکی‌بخیر ویکی‌بشر دعای بشر در 
حق کافران اجابت کرد اولی و آحری که دعای خير درحق موّمنان اجابت کرده باشد وتورا ۰ 
بدعای توح بیأمرزیده ر ولا ترد الظتالین ]۷ تباداً ) و میفزای کافران را لا تباد ِ 


(۱) خانه ترجمه بیت است وبیت انجای را گویندکه‌بام و دیواد دادد ودر زبان عامه زمان ما 
اتاق گویند وسرای همه منز لگاه‌است ترجمه‌دار که شامل‌سحن‌متزل واتاقها و بسایر مر افق‌اطلاق‌میشود . 


3 


سورة الچن 
این سوده‌مگی است و بیست وهشت آبه است ودو بست وهشتاد وپنج کلمه است وهشتصه 
وهفتاد حرف است » وروایت‌است اززد حبیش اذا بی کعب که رسول‌صلیالهعلیهو آله گفت هر 
که اوسورة الجن" بخواند خدای تعالی او دا بعدد هر جنی وشیطانی که بمحمد عل ایمان 
آورد یال ترا بدروغ داشت برده‌ای بنویسه اورا که آذاد کرده باشد . 


سورة الجن تمان و عشرون آية دهی مكية 
بشم اه ال رحن ارح 
بنام خداوند بخشنده مهر‌بان 

رة qi‏ فا ا E‏ و vo‏ سر 6 
قل آوحی ال أنه استمع تفر من الجن فقالوا إنا تیغنا قر نا با (۲) 

بگو وحی شد بسوی من‌آنکه شنید یکی از جن پس گفتند بتحقیق شنيديم قرآنی شگفت را 

شش ۳ وه ر ر ۵ و ۰ ی 7 ۳ : 

بدي إلى الرشد فا منا به و لن نشرك بربنا أحداً (۳) و أنه تعالى تجذ رن 
هدا یت کند بسوی ر شد پس گر د یدیم با نوهر گز | نباز نگیر یم بپرورد کار خود کسیر ا و بتحقیق‌او بلندم تبه پر ور د گارما 
E ANTE E AS‏ 
مااتخذ صاحبة و لا ودا )٤(‏ و انه کان قول سنا لاله شططاً (۵) و أ نا 
نگرفت همدمی‌را ونه فرز ندی‌را و بتحقیقاوست که میگوید بیخردان‌ما برخدا دروغی‌را و آنکسا 

سے سل E‏ سے ۵ ۵ ۰ وس سای ۳ ۳1 9 0 
ظتنا آن لن تقول الانس والجن لاش گذوبا )٩(‏ و أنه کان رجال من الس 
پنداشتيم که هرگن نکویند آدمی و جنی بر خدا دروفی را و بتحقیق بودند مردانی از آدمی 
2 3 حأ i‏ ر و سم بر رون 2 72 E‏ و = 
یعوفون بر جال من‌الجن فزادوم رقا (۷) و آم ظنوا ‏ ظننم آن لن يبعَثك 
پناہ میہں ند بمردانی از جن پس‌افزود آنهارا سرکشی . وبتحقی قآنهاپنداشتندچنا نکه پنداشتیدشما که‌هرکز 

+ م که مر وم ما و ا روم 
اش آحداً (۸) و آنا لستا السمء فوجد ناها ملت حرساً شديداً و شهاً )٩(‏ 


نینگیزد خدا یکی‌را و بحفیق‌ما دریافتیم آنرا پر شده از نگهبا نان سخت توانا و ستار گان 


و آنا کنا تقعه ما | مقاعد سم فمن تيع الان جذ له شبابا رصدآ(ء ۰( 


و بتحقیق‌ما بودیم نشستیم ای برای شنیدن پس‌هر که گوش‌دهد ایندم‌می‌با بد اوراشها بی‌منتظ 


م 
0 وه ی 


ےک 

نا لا ندري ار رید بن في الارض ام أراة هم ریم رشداً (۱۱) و أن 

وا e‏ ی نکه درزمین‌است یا خواسته ب نها پروردگار آنها رستگادی و آنکه‌ما 
5 و رط ا ا Ps a‏ ۴۳۹ 

منا الصالحون وینا ده ن ذلك كنا طرآ بق قدداً (۱۲) و أنا ظننا أن لن نعجرّ 
آزمایند شاستگان و از مایند غير این بودیم گروههای متفرق و آنکه پنداشتیم که حر گر عاجز نکنيم 


اله في الارض و لن جر هر با (۱۳) و نا لا تیا لهدی آنا بم فمن 


خدارا درزمن وهر گز عاجزن نکنيم اورا از گریز و آنکه‌ما شنيديم هدایت: دا گر وید بآن E‏ 
۶ هو ۰ و و 2 
وم ر فا اف حار ل رها 00 زا نا شون و من 
میکرود بپروردگارش پس‌نترسد نقصان‌ثواب ونه خوریرا دبتحقیق از مایندگردن نهاد گان وازمایند 
0 ‌ سے ص 0 و ص و 
القاسطون فمن فم سر قأرلیك روا ردا (۱6) و ما لفایطون فک 
تعدی کنند گان پس‌هر که گردن نهاد ین در خورشد ند راه راسترا واما تعدی کنند گان‌پس بود ند 
سے ص۲۵ ۳ o,‏ ت“ 
جم حطباً (۱۵) و أ آن آو استقاموا علاط َة ق ینام مآء غدقاً (۱۷) 
مرجهنم‌را هیزم وآنکه اگر درست ایستند بر راه راست هر آینه بنوشانیم آنهارا آبی بسیار 


7 "وه ۵ ھ e‏ سا ا مب بت تب 
لنفینیم فيه و من یفرض عن ذکر ربه پسلکه عذابا صعداً (۱۸) و أن 
تابيازمائيم آنهارا در آن وهر که روبگرداند ازیاد پروردکارش در آورد اورا شکنجه سخت و بدرست که 


1 


المساجد لله فلا تذغوا مح اه أحداً (۱۶) وا 2 قام عند الله د 


ا 


مسجد ها خدارا است پس نخوانید با خدا کسپرا وآنکه چون ایستاد بندة خدا میخواند اورا 
رب ا ۳۹ ۴ 9۰ ۳۹ رز ۰ ۵۶ 3 

کا دوا یکو نون غلنه لدا (۲۰) قل إنغا ادعوا ريي ولا أشرك 4 

نزديك بودند باشند براو بالای‌هم افتاده بگو چن این‌نیست میخوانم پر ورد گارم‌را ونه شرك آودیم باو 

٤ے E‏ 5 گم و 7 وم ۳ 1 1 ت 

أحداً (۲۱) قل ني لا أملك لک ضرا وّلا رشداً (۲۷) قل إني ن جير ني 


یکیرا بکو بتحقیق‌من‌نمیتوانم برای‌شما گزندی‌را ونه‌سودی‌را بکو بتحقیق‌من‌هر گز پناه‌ ندهدمرا 


کے و ا و ا ۳ ۱ 
من اله آحد و لن أجد من دونه ملَحداً (۲۳) إلا بلاغاً من الله و رسالا ته 
از خدا کسی و هرگ نيابم از فبر او پناهی را مکر رسانیدنی را از خدا و پیام های اورا 


و من یفص الله و رسوله فان له از جم خالبین فیها بدا (۲4) تحتى 


وهر که‌نافرما نی کند خدارا وییةمبراودا پس‌بتحقیق مراوراباشد آتش‌دوزخ جاویدانند در آن‌هميشه تا 
زر گم ۰ و ۳ 4 et‏ 
إذا روا ما پوعدون فسیعانوت من أضعف ناصراً و أف عدداً (۲۵) قل 

چون بینند]آنچه را وعده شدند پس زود بدانند کیست سست تر باری‌کننده و کمتر از شماره بکو 

6 مر ۵ م کے # 
ان أذري أ قريب مأ ا م جعل 2 5 ي آمدا (۲۰) عا ۱ 
LT‏ نز ويك است وعده شد‌ید یا ِ میدهد را 9 هد تی را دانندة پنهان 
۴ ۳ رو 9 2 0 ن 

ہی ان با خود کر O‏ 


س قر r.‏ 1 کا ۵ مر 1 1 
روی‌او واز هشن او oS E‏ پیامهای‌پر ورد کارشانرا واحاطه کردباً نچه 


یم و آحصی كل شيو عندا (ذ) 
نزد آنهاست وخبط کرد هرچیزیرا ازشماد . 

قوله تعالی ( قل أوحي بل" انه" امشتمم نف" من‌الجینن ) بگوی‌ای‌ع(ق) که 
وحی کردند بمن که گروهی ازجتیان گوش بآواز من کردند که من قر آن می‌خواندم و 
بشنید ند و گفتند ما قر آ نی‌عجیب می‌شنویم . مفستران گفتند (۱)اینان‌نه کس بودند از جتّبان 
نصیبن که گوش بقراءت رسو ل کردند و قصهٌ ايشان برفنه‌است . ابوحمزة الثمالی گفت 


(۱) تحقیقات علمی بزرگان علما غالا در تقاسیر فارسی نیاه‌ده است چون تفسیر فادسی دا برای 
عامه نوشنه‌اند بقصص وحکایات اکتفا کرده و گاهی احکام فقه وادب را نیز افزوده‌اند اما درتفاسیر عربی 
همه گو نه مطلب علمی هست خصوصاً در تسیر امام فخردازی و نیشا بوری از جمله اقوال علمای اسلام در 
باده جن‌وشیاطین» نیشا بوری گو ید] نان‌ازموجودات‌مجردند نه‌جسما نی و نه‌متحیز وا گرهم جسم لطیف باشند 
لازم نیست ضمیف‌باشندو کارسخت نتوا نند ودلیل وجودآنان قول‌انبیاء است علیهمالسلام و نیز گویندجنیان 
اصلامجردندما نند انسان وشایدتعلق باجزاء عنصری گیر ندما نندآ تش و آنآ تش که جن‌از آن خلق‌شده جسم # 


3 جزء - ۲۹ -۲۸۵- 


ار ن يه نیالشیطان‌بودند و ا گروهی‌اند که از ایشان بشتر نباشد بعدد و E‏ لشکر 

ابلیس از ایشان باشندچون باقوم‌خود گفتند ماقر آ نی عجیب می‌شنویم که این قر آن وقراءت 
آن راه نما است بصلاح لاجرم ایمان آوردیم باوونیز اذ این پس باخدای تعالی انباز نخواهیم 
گرفتن. ابن کثیر وابوعمرو خواندند قل‌اوحي‌الي أنهاستمع نفرمن الجن". وأن لواستقاموا. 
وان المساجد. و آته لماقام عبدالله .این حپارحرف بفتح همزه, و باقی قر “اء از اول سورة تا 
آنجا بکسر الف خواندند و نافع وعاصم دردوایت أبوبکر همچنین خواندند الا" آنچه ازپس 
قول میآید یا از پس فاء جزاء وحجّت آنانکه بفتح خواندند آن است که عطف کردند علی 
قوله«قا لوا أه»‌واما آنانکه پس از قول وفاء جزا کسر کردند برای آنستکه‌ما بعد آن 
دو چیز ابتداء کلام بود یا در حکم ایتداء باشد و آنکه حمله مکسود خواند بر استیناف 
حمل کرد . 

(وآانه" تعالی' جد" ربنا ) سدی گفت امر دبنا بزرگوار است فرمان خدای ما . 
حسن بصری گفت غنی دبناتوانگری خدای ما واز آنجا بخت دا حد" گویند و دجل مجدود 
خلاف الحروم . عبد الله عباس گفت قدرة ربا قدرت خدای‌ها . محاهد وعکرمه گفتند جلالة 
ربنا بزر گواری خدایما . ابن ابی‌نجیح گفت ازمجاهد ذ کر ربنا نام خدای ما . قرظی گفت 
آلاء و نعماء او برخلقانش اخفش گفت علاملك دبنا بزد گواد است پادشاهی او . ابن کیسان 
گفت ظفر اوبرخلقان ازجله کافران بحجتت. وجد" درلغت عظمت باشد, وانس گفت مردی دا 
که در میان ما البقرة و آل عمران بخواندی جني عبننا أی عظم, ازباقر وصادق للام دوایت 
کردند که ایشان گفتند این کامتی است که جن گفنند و ندا نستند که‌خدای را جد نتوان گفتن 
خدای از ایشان عفو بکرد ( مااتتخد صاحسة ولا و لداً) او زنی نکرد و فرزندی نزاد 
بخلاف آنکه کافران گفتند از آنجا که او جسم نیست و این ازصفات احسام است و اوغنی و 
بی‌نباز است اوراحاحت نباشد وشپوت نباشد. وعکرمه در شاذ خواندجد دبنا یعنی ضدالپزل, و 
ابن السمیفع خواند جدوی ربنا ای نفعه وعطاءه . 

) 1۳ نه کان تقول" سفمهنا على ابل شط :طا ) گفتند سفیه ما بر خدای شطط گفت 
یعنی ظلم و عدوان و آنچه باو لايق نباشد . مجاهد وقتاده گفتند مراد بسفیه ابلیس است واصل 
آومن شط باشد إذا بعد أومن‌الشط الذي هو الساحل . 


#اثیری و لطیف باشده گو ید خلاف‌است که‌شیاطین وجن دو نوعند يايك نوعندباا ختلاف عو ارش‌اشر ارشان‌را 
شیطان گویند ومعتدلان‌راجن. وال العالم . 


e a‏ کک 
نگویدو آ نچه گوید راست گوید از این گمان بقول ایشان اعتماد کردیم اکنون چون بدیدیم 
بخلاف آن است که ایشان گفتند از آنچه گفتند خدای دا زن و فرزند است تعالی علو" 

رن 

) و “نه کان رحال" من الا نس ) آنگه گفت وص‌دانی بودند از انسیان که ناه با 
جنیان‌دار ند وای ن آن بود که یکی‌از عرب‌چون‌ددبیابانی سهمنالكحاض آمدی گفتی اعوذبسیّد 
هذا لوادی‌من‌شر سفهاءقومه چون‌این بگفتی‌اعتقاد کردی که‌درامنوجواداواست‌خوش بخفتیو 
ایمن‌برفتی .مقاتل گفتاول کسی که ازانسیان پناه گرفت بنوحنیفه‌بودند آنگه ددعرب‌فاش شد 
کردم‌بن‌ابی الیب الانصاری‌روایت کردازپدرش که او گفت با پدرميك‌روز میرفتم دراول آ نکه 
دسول یی بمدینه آهده بود و در راه شب در آمد ما بنزديك شبانی بودیم چون شب نیمه‌رسید 
کی بیامدو بره از گله او بر گرفت راعی بچست و آواز داد و گفت با عامرالوادی حارهای 
عامر این بیابان همسایه دا حمایت کن منادی ندا کرد « یاسرحان آدسله » ما این منادی دا 
دا ندیدیم آواز داد ای گرگ رها کن بره‌را کر رها کرد وبره بیامد و در میان گله‌رفت 
بی آفتی و گز ند ی که باو دسیده بود و خدای تعالی این آیه‌فرستاد «واتّه‌کان دجال من‌الا نس 
يعوذون برجال من الجن“ ( "فزاداوم رقا - الآ ) پیفزودند یعنی انسیان دا جنیان رهقاً 
عبدالله عباس گفت اثما بینفرودند ایشان دابزه (۱) قتاده گفت خطلة . سعد گفت جرأُدلیری 
مجاهد گفت طنیاناً . دبیع گفت فرقاً . ابن زید گفت خوفاً ترسی .ابراهیم گفت عظمة . مقاتل 
گفت غا . حسن گفت شرا : تعلب گفت ارا . و رهق در کلام عرں بزه باشد و معاطاة 

المحرماتوغشیانها ۰ قال الاعشی : 
لا شيء يفعي من دون رژایتها هل يشتفي وامی مالم بصب" رهقال) 

و اصلاوغشیان باشدیقال رهقه بمکروه إذا غشیه بهودهقه الد"ین إذا ر کبه وغلام‌مراهق 
ی غشی الاحتلام . 

( وام ظنلوا کا ظتننتم ) و ایژان گمان بردند چنانکه شما بردید خدایتعالی 
هیچ کس دا بر نخواهد انگیختن از مرد گان یعنی چنانکه در میان شما کافرانند درمیان‌مانیز 

(۱) گناه . 


(۲) هيچ‌چیز مرا سود ندارد غير دیدن محبو به. آیا عاشق دابنر در بر گرفتن ودر آمیختن‌مشعوقه 
چیزی علاج میکند ٩‏ 


( ون مسا الستاء ) و گفتندما نیز می‌سودیم آسمان دا مراد پلمس مقاسات وطلب 
صعود است يقال لمست هذا الاح |ذا أخذفي طلبه و مقاساته ( فوجدناها ملشت حر 
شدیدا و شوب )يافتیم آنرا که‌مملو(۱) بودازفرشتگان نگاهدارنده وقوی وستار گان تابنده 
که بوقت آنکه ما خواستیم که تعاطی آن کنيم تا بآسمان رسیم وچیزی از اخباد غیب بشنویم 
و استراق سمع کنیم یا فرشته مانع شد یاشهابی وستاده آتشی بیامد ومارا بسوخت .ا گر گویند 
ایشان با آ نکه دانستند که فرشتگان مانعند وشپاب ايشان دامیسوزاند چگونه ملجاً نشدندبترژد 
آن . گوئیم از این دو جواب است یکی آنکه روا داشتندی که بجائی افتد که خالی باشداز 
فرشته و ستارم سوزنده ,دیگر آنکه آنانکه این‌خبر دادند باود نداشتند «ونصب حرساً وشهبأبر 
تمیز است و حرس جمع حارس باشد کالعسی في ججم‌العاس, آنگه خبر دادند که از این پیش 
چون خواستمانی پنشینيم بجائی که استراق سمع کنیم و دزدیده جری بشنویم ممنوع تبودیم 
ازآن اکنون چون می‌خواهيم تا چنان کنیم شهابی وستاده‌ای‌از آتش ما دا من ع کند(۲) 
و ذلك قوله : 

( اکتا نقعد متها ) ای من السماء ( مقاعد للسمّم ) ای لسماع کلام 
الملائکة گنتند چون پیش اذ این‌خواستمانی که جائی بنشينيم که استراق سمع کنیم ودزدیده 


(۱) هرچندگاه یکبار ستاده‌بادان در آسمان مشاهده میگر دد گرچه شهاب همیشه هست اما بدان 
کثرت که هروقت بآسمان نگریاز همه جوانب‌ستاره‌های دوان بینی اند اتفاق میافتد ویکباردر سنةغیبت 
کبری‌حضرت قا گم عجل الله تعا لی‌فر جها تفاق‌افتاد و آن‌سال به‌سنة تنا ثرا لنجوم معر وف است‌علی بن با بویه و کلینی 
در آن‌سالرحلت کرد ندو نز ديك عهدمادرسال ۰ ۱۳۱هجری‌قمری نیز تفاق‌افتاد و آ نکه‌درزمان حضرت‌رسالت 
بوده شدیدتر بوده چنانکه آیه قرآن دلالت‌دارد ملثت حرساً آسمان پرشد ومردم از مشاهده آن آشفته 
و پر یشان گشنند وترسیدند اوضاع جهان درهم ریزد و آسمان ویران شود ودرهمان وقت‌کاهنان که پیوسته 
مردم بآ نها دجوع میکردنه داخباری از غیب آمیخته و مبهم میشنید ند دیگر خبری بخاطرشان نگذشت 
وجیزی ندید ند | گرچه‌پیش از آن‌هم که میدید ند ومی‌شنيد ند ما نند خواب راست درمیان خواب‌باطلو آشفته 
وغیر ممتاز بود, اخبار درست آنها کم‌تر و آميخته ومبهم . 

(۲) درفر آن ذکر آن نیامده است که جنیان بشهاب کشته می‌شوند بلکه ممنو عمیگرد ند ومر دم بقیاسی 
وتخمین خود می گویندچون می‌بینند خود بآتش می‌سوزند ومیمير ند گمان کر دند جنیان نیز میمیر ندوحق 
آن است که مااز احوال آنان هیچ نمی‌دانیم‌جز آ نکه خداو ند درقر آن فرموده . از جمله‌این‌امور است :۲« 


۲۸۸ الجن" ( ۷۲) ج۱۹ 


چیزی شنویم ممنوع نبودیم‌از آن و غرض ایشان اذاین این بود تا ایهام افکندندی جماعتی دا 
که ماغیب دانیم‌چون بشنید ندی که فلان چیز خواهد بود بیامد‌ندی وخبر دادندی چون ‌مخبر 
موافق آمدی خبر دا از آن کسان پنداشتندی که ایشان غیب میدانند (۱) . 

( فمن یستمم الا بجد ‏ ) ضمیرراجم است با لفظ من ( شهابا وصداً) 
و شراب نام ستاره است و نام‌پاره آتشی که در هوا کشده می‌شود چون تیر «رصداً» ایمرصداً 
معد آكالرصد الذی‌علی طريق القافلةبمانند باج بان که بسرداه باشد مترصدومنتظر. آ نگهخبر 
دادند از خویشنن بنفی علم غیب و گفتند . 

) وتا لا تداری ) ما نميدانیم که باهل زمن خدای تعالی جه مبخواهد شر" و بلا 
ونکبت و پیمادی و تنگی ودرویشی ویاخلاف آن رشد وصلاح و تنددستی و فراخی وتوانگری ؟ 

) ون مدا الصا ون" ومنتا دون دالك" ) آنگه می گو ید ذر ميان ما همچنان پاشد 
که در میان شما که انسانید از ما ببری صالحان ونيك ردان باشند و بپری فروتر از ایشان 


# شیطان ازطائفه جن بود . جنیان ازمعبودان عرب بودند . برای عبادت خلق شدند . خلقتآ نهااز آ تش 
است خدمت سلیمان میکرد ند در بنا وغواصی وازاشکر او بودند . نزد پیغمبر آمدند وقر آن شنيدند از 
آوردن مانند آن عاجزند . در آخرت معذب می‌شوند .واذشر آنان باید پناه‌بخدا برد. واز سایراحوال 
آنان درتزویج وتناسل دمردن واحکام وقواعد وامثال آن هیچ نمی‌دانیم . 

(۲) علم غیب خاص خداو ند تمالی است وهر کس از خبری آ گاه شود بتعلیم خداوند است خود 
انسان یاموجود دیگر مانند جن قو برای ادراك وقایم‌آینده ندارند , جنانکه‌برای حوادث فعلی‌چشم 
و گوش وحواس دیگر پوی داده‌شده است برای ادراك وقایم آینده حواسی باو داده نشده است ومادر خود 
می‌یا بیم که چنین قوه نداریم و آنچه از رژیای صادقه و امثال آن برما افاضه میشود از ناحیه موجودات 
دیگری است چنانکه‌یوسف ویعقوب وفر عون وز ند نیان‌خواب دیدند واز آینده مطلع شدند. کاهنانعرب 
درزمان‌جاهلیت غیب راما نند شبحی‌ازدود درمی‌بافتند ازقبیل‌خواب باقوه متخیله واوهام خودآ نها آمیخته 
میشد وچیزی آميخته از حق وبا :ل میگفتند واین حالت برای صاحبان آنها در خلوت وعز لد آرامش 
خاطر ممکن میشد نه باتشویش واضطر اب که نفوس متوجه عالم ظاهرمیشود واز عالم غیب منصرف‌میگردد 
ودرزمان آ نحضرت (ص) کهانت برافتاد چنانکه برخوانند گان سیر وتواریخ معلوم است و شیاطین آنها 
که‌باملا اعلی مر بوط بودند در آشفتکی اوضاع آسمان وتنای نجوم از شنیدن اخبارملاتکه بازما ندند 
چنانکه دد پادء حالات اراب که قوه متغیله مقوش است اسان خواب سادق نم‌بیند . 


۳ 


باشند دز صلاح ( کنا طرآئی قددا ) ای اهواء مختلفة و فرفأشتی,ما بر هوای مختلف 
بوده‌ايم و برداهپای پرا کنده بپری مومن و ببری کافر و ببری منافق » جبیر گفت برألوان 
مختلف . حسن گفت مختلفن. اخفش گفت ضروباً ابن کیسان گفت شعباً وفرقاً هر گروهی را 
ری و مذهبی حتانچه در میان آدمیان هست. مسبت گفت یعنی بر مسلمانی و جپودیو ترساگی 
فراء گفت عرب گویند هؤلاء طريقة قومهم آٌی ساداتهم ورۇسائم ۰ وطرائق جمع طریقه‌باشد 
نا گفت ماد اختلاف مذاهب و آهواء است کالجبرية و القدرية و الرحلة و غير ذلك ,و 
واحد قدد قدة ای فرقهوقطة وأصله‌من‌التد" . وموالقطع وقال لبيد يرثى أخاه : 
۸ تفلت امن" كلل متها للل تنشی الجیاد" کتالقدد )١(‏ 
و قال آخر : 
و لقد قلت و زاید" خاسر" وم وت" خسل" مسر رو قدد۲(۱) 
( و تا ظتتا أن لن "نج زاش _ف‌الار ض ) خن بمعنی علم است گفت ما دانستهايم 
که ما خدای را عاجز نتوانیم کرد یعنی ازاو نتوانیم گریختن چنانکه او بر ماقادد نشود و 
نصب هرباً برتمین باشد . 
( وأا لتا معا الهندی متا ب ) ماد بپدی قرآن است گفتند ما چون هدی 
بشنید یم ڊ بگرویدیم بدو( فمن من" ر بل فلا یخاف بخم) ولا رهقاً ( هر که‌بخدای 
ایمان آرد اورا هیچ نقصانی نرسد و هیچ ظلمی و دهق بیان کردیم که غشیان مکروه باشد و 
مثله قو له « فلا یخاف ظلماً و لاهضماً » مراد ببخس نقصان ثواب مستحق" است و برهق عقاب 
نامستحق یعنی نترسد از آنکه ثوابش باز گیر ند یا بناواجب عقاب کنند او دا . 
(و نا متاالسنون ومنا القاسطون )وآنگه گفت از حمله ما بپری مسلمانند 
و بعضی ظالمانند. وقسوط ظلوم باشد » يقال : أقسط الرجل إذا عدل وقسط إذا جار و آن‌الف 
۔ که در اول أقسط هست آلف ازاله است قال الله تعالی « و أقسطوا إن“ الله بحب"القسطن » پس 
ممنی أقسط ازال الجود باشد. وقسط قسوطأإذا جارقالالشاعر : 
آقرمي م" قتلوا ان هند عنوخ" مرآ و م قستطلوا على النشعان (۳) 
(۱) چشم غایت خواهش خود را نیافت از نگریستن در آن شب که‌اسبان‌میرفتند گروه گروه. 
(۲) گفتم درحالی که زید زیان دیدآن روز که‌لشکریان عمرد گرده گروه متفرق ميشدند . 
(۳) عمروبن هند از پادشامان حیره است و گویند عمرو بن کلئوم تغلبی‌صاحب معلقه مشهور او دا 
نا گها نی کشت چون عمرو بن هند مادد عمروبن کلثوم دا فرموده بود که هنددا خدمت کند وظر فی بأاو٭ 


قطنا عل الأأملاك في عد تيم و من قشل مار دی‌التفوس عقانها(۱) 

و نظیره في الكلام ترب الر “جل إذا افتقر وأتربإذا استغنی . 

( فمن سر فأو'لشك قروا رشداً ) هر که از ایشان ایمان آدد او تحرشی و 
طلب رشد کرده است تح ری طلب سزاوارتر بود از کار , وقال امرء القیس : 

دیمَة" هطلاء فیپا و طف" ط.ق الاراض "تحری و تدر" (۲) 

ر وآما القاسطنُون فکانو| لجهنتم حطسا ) وأما ظالمان هیزم دوزخ خواهند 
بودن . و «کانوا» بر ای آن گفت في سابق علم اله چنن بودند و علم که تعلق بچیزی دارد 
على ما هو به‌دازد . 

/ و آن" لو ۱متتقامواعلی الطتر یقة) آنگه این آیه بدنبال آن پیاورد تا کسی گمان 
نبرد که علم خدای ایشانرا بر آن حمل کرد و ایشان بر آن مجبود و مجبول بودند ۰ گفت 
اگر بر طریق حق" استقامت کردندبد ل آنکه قسوط وحور و کژی و بر گشتگ یکردند ما 
ببدل آتش آبی دادما نی بسیار. گفتند جرا آن راتخصص کرد ؟ اراین چند وجه گفتندیکی 
آنکه در آیه اول آتش گفت در برابر آن آب گفت و این وجپی قریب است برای مناست 
ومطابقه, یکی را ازعله صحابه پرسیدند ازای ن گفت از برای آن که هر کجا آب باشد گیاء 
باشد و هر کجا آب و گیاه باشد مال باشد بسیار وعیشی خوش باشد مراد آنکه و سعنا علیهم في 
الرزق فى الد نبا . 

( لتفتدیم فيه ) تاامتحان کنيم ايشان دا در آن مال ونعمت تا شکر کنند یا کفران 
کنند و این قول سعید الست است و عطاء بن ابی‌دباح و عبید بن عمیر وعطبه و مقاتل : 
وحسن بصری گفت و الله که اصحات رسول درویش بودند و برطریقه مستقیم بودند سامع و 
مطیع خدای تعالی کنوز قیصر و کسری بر ایشان بگشاد مفتون شدند و امام خود را بکشتند 
یعنی عثمان را » دلیل اين تأویل قوله تعالی « و لو آشهم أقاموا التورية و الانجیل وماا نزل 
إلبہم من دبتهم لا کلوا من فوقهم و من تحت آدجلهم » و قوله « ولون" أهل القری آمنوا و 


#بدهد. البته‌این بیت که در کتاب شاهدآمد ازیکی از ر تغلب است‌گوید قوم من عمرو بن هند را 


قهر أ کشقتد و بر نعمان نیز عاصی شدند وجور کردند براو . 
)۱ ما بر پادشاهان زوروستم کردیم در عهد تبع پیش از نکه شکنجه وازار آ نها کسان‌ما راهلاك سازد 
(۲) بادان پی در پی سخت نزديك زمین همه جارا فراگرفته بتمام نرو میبارد . 


-۲٩۱- ۲٩ - جزهء‎ E 


و اتقوالفتجنا علیبم ب کت هن الغا و الادش و قوله و شل الاک أو نشی 
دهومومن فلنحینه‌حيوة طیبة و لنجزینمم أجرهم بأحسن ماکانوا یملون » . 

بعضی دیگر گفتنه معنی آیه بر عکس آن است معنی آنکه لو استقاموا على طريقة 
الکفر اگر بر کفر مقا کردندی من‌ایشان دا مال بسیار دادمی تابآن مفرود و مفتون‌شدندی 
عقوبة لپم و استدراجاً إلى العذاب , چنانکه گفت « إثّما نملي لبم لیزدادوا إثماً» و اين قول 
دییع آنس است . وزید بن‌أسلم وکلبی و مالی ویمان بن دباب و ابن کیسان و ابن مجلز گفتند 
دلیل آن تأویل قوله « فلمتا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابوا ب کل" شيء - الاية » وقوله 
دولو بسط الله الر"زقلعباده لبغوا في‌الادض » و قوله « نالا نسان لیطفی أن د آه استغنی». 

( ومن" بشرض" عن" ذکشر راه سکن عذابا صدا ) کوفیان خواندند و 
یعقوب «یسلکه » پیاء خبرا آ عن الغائب . وباقی‌قرگاه خواندند « نسلکه» پنون‌مفتوح . و درشاد 
مسلم بن جندل خواند « تسلکه» بنون الضموم من الاسلاك يقال سلك وأسلك بمعنی, گفت 
هر که از ذکر خدای عدول کند و اعراض نماید خدای تعالی اورا عذابی برد شاق . 

عبدالله عبای گفت صعداً أیشاقا. هم او گفت لاراحة فیه . مقاتل گفت لافرح فیهدر 
اوراحت و شادی نباشد و اصل اواز صعود باشد برای آنکه صعودبالا دفتن بود امری‌دشخواد 
باشد » و منه قول عمر بن الخطاب ما تصعدني شىء قط" كما تصعدني خطبة النکاح . عکرمة 
گفت کوهی ی تا سا وا ی 
شود ساده (۱) به بسیار رنج و مشقنت بر آنجا شود بسلسلا او دا برمی کشند و بمقامع آهنین 
میزننه چون بالای کوه شود بچپل سال دست زنند او را وباز پس اندازند ۰ آنگه دیگرباده 
تکلیف کنند که پربالای شود همیشه در این عذاب باشد وهوقوله « سارهقه‌صعودآ» 

( وآن المساجد" لھ ) گفت سبب نزول آیه آن بود که حنیان گفتند ما چگونه 
بمسجد تو و خدمت تو و نماز کردن در بی تو حاضر آئیم و داه ما پئودور است خدای تعالی 
این آیه فرستاد و گفت مساحد همه خدایراست‌شما با خدای خدای دیگر نپرستید . قتاده گفت 
جهودان و ترسایان چون در کنشت و کلیسای خود شدندی با خدای آنباز گرفتندی خدای , 
تعالی موّمنان را فرمود که در مسجد عبادت خالص کنند خدای را . ج بصری کگفت‌جله 
بقاع زمین خواست لقوله ل « جعلت لی الاادض مسجداً و ترابپا طبوراً » گفت زمین دا 
برای من مسجد کردند و خا کش مرا ور ساختند تا هر کجادسم نماز کنم من وامّت من › 


و هر کجا آب نیابیم بخاك تیمم کنيم . در خبر است که پس ازنزول این آیه مسلمانان‌چون 
در مسجد شدندی گفتندی اشد آن لاال الا والسلام على دسول الله . سعیدبن جبر گفت و 
طلق بن حبیب که بمساحد آن هفت اندام خوانت که مردم بر او سجده کنند و آن دو کف 
دست و دو انگشت پا و پیشانی و دو سر ذانو است گفت آن مساجد آفریدء خدای است بر 
آنجا جز خدای دا سجده مکنید. وعبدالله عباس گفت که رسول بلا گفت عرافرموده‌اند 
که براین هفت اندام سجده کنم برموی و برجامه سحجده نکنم یعنی موی و جامه را حجاب 
پیشانی نکنم , | گر مساجد دا برمواضع سجده سمل کنی از بقاع زمین واحد او بکس جم 
باشد و اگر تفسیر او بر اعضاء کنی واحد او مسجد باشد بغتح جیم . حسن گفت مراد بمساجد 
نمازها است یعنی نمازخدای دا سزاوار است باخدای کس دا مخوان و عبادت مکن » و گفنند 
معنی آن است که مسجد خاص" دارید برای عیادت آن دا مکس و متجر مسازید وجزخدای 
را در او نصب مکنید ۳ 

) واه لا قام عند الله ر ) هاء شمرشان و کار است چون برخاست بنده خدای‌یعنی 
دسول ا ( بد عو" ) می‌خواند اورا گفتند بکامة اخلاص لالهلا , و گفتند بدعوت ای 
يدعو اليه خلقان را باو دعوت‌می کرد و گفتت يذ كر الله و یقرء القر آن ذکرخدای‌میکرد 
و قرآن می‌خواند ( کادوا بکنونون" عله لبداً ) نزديكك آن بو د که ببری بر سربپری 
افتند ومتلبد شو ند از زحمت ایشان وحرص‌شان بر سماع قر آن . سعید جبیر گفت و عبدالله 
عباس بروایتعطیه که این از قول آن نه نفر جن" است که حکایت م یکنند باجنیان دیگر 
چون با نزديك قوم شدند خبر دادند ایشان دا ازازدحام اصحاب غد بوقت نماز وقراءت 
قر آن و اقتداء باو در نماز . حسن وقناده گفتند معنی آیه نست که چون رسول ا بدعوت 
برخاست جن" وانس‌متلبد شدند و مجتمع براو تابطال کاداو کنند و طفاء نود او کنندخدای 
تعالی منع کرد از آن وحجت او ظاهر کرد. واصل لبد از تلبنداست و آن ترا کم باشد و منه 
اللبد تمد دا از آ نجالید گویند که متر کم باشد و آن موی دا که بر گردن‌شیر درهم شده‌باشد 
آنرا لبدة گویند و جمعما لېد و قال زهیر : 

لدی" آسدٍ شاي السلاحم مقذفر و أ ظفار"ء" ۲ "تلم (۱) 

و در او چپار لغت است لبد بکسر لاموفتح باء واین قراءت عامه است و اختیاز ابوعسده 

(۱) وصف مردی دلیر است گوید نزد شیری تمام اسلحه وسخت گوشت کهیال دارد و ناخنهایش‌چیده 


نشده است . 


و ابوحاتم. واحدتپا لبدة, ر بم لام وفتح باء و این قراءت محاهد است و ابن محصن در 
شاذ واحدتپا لبدة بضم لام . و لبد بدو ضْمه و این‌قراءت ابن حبوة است و احدتبا لبید»و لتد 
بصم لام وتشدید باء واین‌قراءت ابو جعفر است وحسن بصری و جحدری واحده لابد کرا کم 
ود کم وساجد وسجد . 

( قال ) گفت یعنی دسول بوم واین قراءت عامة قراء است علی‌الخبروعاصم و حمزه 
واعمش خواندند«فل»علی الام بگوی ای عں ( با ) . ( "نیا آد عوا رای - الاي ) که 
من خدای‌دا میپرستم و خدای ِِ و بااوهيچ‌شريك و انباز نمیگيريم . 

راقل" اي لاا ملك "لکنم ضرا ولا رشداً ) بگوای که خير و شر نیست 
بدست‌من. لاأملك ای لا أقدر ۳ صر ۳ ای‌مضر َة ولارشداً ای و لانقع ] وصلاحاًء و ال رشد و 
الر“شد لغتان . 

( قل ) بگویا چ ونیاز و بندگی خود عرض کن (ٳ ن لنجير ني من ال آحد") 
مرا هیچکس با پناء نگیرد ازخدای تعالی ( لن اجه من دنه تحت ) ونابم بدون 
او ملاذی و ملجائی که پناه گیرم باو یاپناه باو دهم . کلبی گفت سر باً فی‌الادض و أصلەمن 
الا لحاد وهوالیل و منه اللحد لیله عن‌القبر, ملتحد معدل باشد یعنی جای گریز نیست عراز 
او, مقاتل گفت‌سبب نزول آیه آن بود که‌کافران قریش گفتند ازدین خود بر گرد تا تو را 
پناه گیریم خدای تعالی این آیه فرستاد . 

(۷۳۱ بلاغ من ال ور سالاته, ) این استثنای متصل است یعنی مرا هیچ داه نیست 
بنجات از عدات تعالی از بلاغ و رسانیدن بیغامپای او که آن يناه ومعقل منست , آنگه 
گفت ( ومن بعص الله و رسوله" ) هر که در خدای وپیغمیر عاصی شود و نافرمانی کند او 
راآتش دودخ رسد که مخلد پماند در آنجا . 

( حتتی إذا رآو اما لوعدون ) آنگه گفت رسول بای را رها کن تا آن روز که 

این کافران ببینند آنچه ایشان دا وعده داده‌اند از عذاب آنگه‌بدانند که کیست از تو وایشان 
که‌ضعیف‌تر است بناصر و تن است بعدد و نصب هر دو بر تمیزاست. 

( قل" ان" آدري ) بگوی ای ښں که ندانم آنچه شما را وعده میدهند از خیر 
قیامت و وعید میکنند از عذاب نزديك است یاخدای تعالی آن را غایتی دور خواهد نپادن . 

( عام الفیّب ) که او دانای نپانی‌ها است کس دا برغیب خود اطلاع ندهد . 

("لا من اراتضی" من" رسئول)الا آنرا که او بر گزیندبه‌پیغمبری (فانه" بنك ) _ 


ای یدخل علیه من‌جپاته من ت الملائكة و یطردعنه من اراد استر اق السمع من الشیطان 
که بر گمارد فرشتگانی دا ( من بين یبد یه ومن خللفه , ) از پس وپیش او و اکتفا کرد 
بذ کر بعضی از جپات‌ازجمله» تا نگاه دارند اورا و وحی اورا از آ نانکه سمع دزدیدند ازجمله 
شیاطین تا ۳۹1 چبزی‌نشنود دزدیده و يان ایپاع کند بر می‌دمانی بردعوی علم غیب (رصدا) 
محافظا . سعید بن‌مسیب گفت فرشتگان رصدچپارند . مقاتل گفت چون خدای تعا لی‌بیغامبری 
را بفرستادی ابلیس بیامدی برزي فرشته تا برو غرودی القاء کند برطریق إضلال خدای‌تعالی 
فرشتگان دا فرستادی تااورا براندندی و|علام کردندی پیغمبران دا که اینان شباطینند احتراز 
کنید از اینان (۱) . 
( لبعْلم ) تابداند, قتاده گفت یعنی عدبا . مجاهد گفت مک بان‌بدانند که دسولان 
خدای دسالت و پیغامپای او بگذاددند ودر اوهیچ خلل نکردند ( وأحاط با لیم ) و 
خدای تعالی محیط و عالم است بآنچه نزديك ايشان است ( وآحصی کنل" شيء عدداً) و 
او بشمرد هرچیزی بعدد (۲) و نصب او شاید که برتمیز بود و شاید که بر بدل‌اشتمال‌بود, ی 
أحضی عدد کل" شيء شاید که مصدری بود لامن لفظ الفعل ى احص احصاء » وشاید که حال 
بود عدد پمعنی معدود بود » ی أخصى کل" شیء معدود . 


(۱) تفسیر مقاتل پاسیاق آیه ساز گار استو تفسبر اول مناسب نمی‌نماید چون‌علم غيب داشتن‌انسان 
واطلاع او براحوال آینده متوقف بر آن است که‌چون از روحانیان عالم بالا جیزی برقلب اوالقاء شود 
باخیالات شیطانی وافکار واوهام خوداو آميخته نشود تا یقین کند وتشخیص‌دهد آ نچه برقلب‌وی‌التاء شده 
از طرف خداست وصحیح است وخبر غیب که میدهد داقم خواعد شد و گر نه‌ما نندرڈیای صادقه که بااضتاث 
احلام مخلوط میگردد صحیح و باطل آن امتیاز داده نمیشود خداو ند در تایید علم غيب پیفمبر ان د کر 
رصد کرده‌است تا از الاه شیطان حفظ کند . 

(۲) بیان حکمت آن است‌که خداو ند چرا پیغمبران را از القاء شیطان وآوهام و اباطیل آنان 
حفظ میکند دعلوم غیبی که نازل میشود درقلوب آ نان از هر آمیختکی محفوظ میدادد ۰ فرمود برای 
آنکه بدانه وحی‌الهی بی تصرف وتغییر بمردم دسیده وخداو ند تعالی بهمه افعال و اقوال پیغمیر ان عالم 
است و احاطه دارد . 


این سوده مکی است‌للا" قوله « إن“ ربك یعلم »تابآخر سوده . ببست آیه است ودویست 
هشتاد و پنج کلمه است » و هشتصد و سی وهشت حرف است ‏ این کت روایت کرد که 
رسول ری گفت هر که او سودةالز"مل بخواند حق تعالی سختی باز دادد از او در در دنا 


و آخرت 
سورة المزمل عشرون آية وهی مكية 
پسم اه الر حن ۱ من ال رح _ 
ینام خداوند بخشنده مهر بان 
۷ م ممل (۲) قم ال إلا قلیلا (۳) نله آو انقص بنة ليلا )٤(‏ 
ایبر خود گلیم پیچیده درخیز شب‌را مگ Ns‏ نيمه آن‌را با کم کن‌از آن| ند کی‌را 


O ا‎ bS وه ٍ2 بای‎ ٩ ۰ 

آوزد علیه و رل القرآن تر تیلا (ه) | نا لقي عليك ولا یلا (د) 
بابیفزا بر آن وشمرده‌بخوان‌قر آن‌را شمرده‌خواندنی بتحقیق‌ها زود القاء کنيم برتو گفتاری سنگن‌را 
ات" ناشتة ال هي آشد وطاً و أفوم قيلا (۷) إن لك في اهار سبحا 


ستحقیق برخاستنثب آن سخت تراست درموافقت وراست تر بگفتار تحقیق مر توراست درروز آمد وشدی 


طریلا (۸) و اذ کر اشم ربك و يئل إلبه تلا )٩(‏ رب اشرق ورب 


8 موح 


ا وباد کن 9 ومنقط‌شو بسوی‌او منقطع شدنی پروددگاد مشرق و مغرب 
١‏ 3 کم ِ و کرو و ا ر دض 
لا إله إلا هو فاتعه و كيلا (۱۰) و اضبر على ما بقولون و اهجرم هجرا 
نیست خدائی جز او پس بکیر اورا کار گذار وشکیبا باش برآنچه میگویند ودوری‌کن[ نهارا دوری 
ا ا ی هیر ساو )مه 
تيلا (۱۱) و ذرن و المکذ بين اولى النعمة و مهلم قلبلا(۱۲) إن لدینا 


پسند‌بده و وا گذارمرا و تکذیب کنن ده گان‌را صاحب نعمتهارا ومهلت‌ده آ نهارا اندکی بتحقیق‌نزد ماست 


۱۷ الم مل(۷۳):‎ A 


3 a 


آنکالا وججها (۱۳) وطعامًذاغصة وعذابا آلا )١٤(‏ يوم ترجف اللارض والجبال 


بندهای گران و آتش شدید و طعامی گلوگیر و شكنجة درد ناك روزیکه پلرزه 1 .د زمین و کوهها 


وکات الجبال کییبا ہیلا (۱۵) | نا ارسلنا لک رشولا شامداً علیکر کا 


و باشد کوهها نوردیده دیگک دوانی بدرستیکه‌ما فرستاديم بسوی شما پیغمبری‌را گواه برشماها چنانکه 
۱ هم e‏ مود و ہے و م e‏ مت و م 1 

سنا إلى ف" عون رسولا (۱۹) فعصی فر عونالرسول ادناه اخذا و بلا(۱۷) 

فرستادیم بسوی فرعون پیغمبری را پس‌نافرما نی کرد فرعون پیغمبررا پس گرفتیم‌اورا گرفتن سخت 


فکیف تلقون إن کرم ما بحل اردان سیا (۱۸) الاه تفط به کان 


پس‌چگونه پرحیز بد ا گر کافر شدید روزیراکه میگردند کودکان پیر آسمان شکافنده است بآن باشد 
ے* ووو ا ۳ مد کرو 9 ۳۳1 و 

وعده مفعو لا )۱٩(‏ ان هنم تذكرة فمن ء اتخذ إلى ربه سبیلا (۲۰) 
وعده او کرده شده بتحقیق اینست بادآوری پس هر که خواست گیرد بسوی پرودد گارش راهی را 


ی ت و 5£ 0 : 2 3 و ره / 3 ۳ 
oe ۰ 4‏ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۳۹ 8 4 
إن ربك بعل أنك تقوم دنی من ثلثي الیل و نصفه و ثلثه و طا بفة من 
بتحقیق پرورد گارتو میداند بدرستیکه‌تو برمیخیزی‌کمتی ازدو ثلث شب‌را ونیم آنرا وثلث آنرا و گروهی از 
Ne‏ ی و و و ا RE‏ ی ۳ 
الذين معك و الله هدر الیل و النهاز عل أن لن تحصوه اب 
کسانیکه با تو اند وخدا اندازه میکند شپ رآ و روز را دااست که هر گز ضبط e‏ پس تو به‌پذس فت 
رم ام ۳ 9 ا 8 ى ۰ i‏ 
لي فاقوا ما تسر من القر ان عر آن سیون مت سرت و رون 
پرشما ۱ میشود از قر آن دانست که بزودی میشوند از شماها مریضان و دیگراد که 


© 5o 


يضر ون في الارض تون من فطل اله و اروت بقاتلرن في سببل اه قافرا 

من میکنند در زمین میچویند از بخششی خدا و دیگران که کارزار میکنند در راه خدا پس بخوانید 
~6 “و ږو کا و ا مه ۶ ۱ 

یه میا از آن ۷۳9 نماز را و بدهید ز کوة راو قرض یدهید خدارا قرض نیکو و آنچه 


Jos 


موا لاضیکم من ار تجدوه عند اله هو خير و اعظم جرا واستغفرو| 


پیش فرستید برای خودهانان از خوبی می‌بابید آنرا نزد خدا آن بھتں است و بزرگتر هزد آمرزش‌خواهید 


ات ما ماما ووو ووو دا وو ومو هتو موده ووو اجه ما ماد مود و ما و و ماه دی هوه مه و اش و هدعو جاک واه وا و او واه ماود موس و ود مار مات هو وه واه ها ها و وا وا اه وه و و او م۱9 


خدارا بتحقیق خدا آمرزندهٌ مهر با نست . 

قوله تعالی ( با اا المزمل" ) خدای تعالی ندا میکند دسول دا یا بحالتی که بر 
آن حال بود و این سوره در شب فرود آمد در باب نماز شب گفت ای‌مرد خود دا بجامه‌پوشده 
و اصل‌من مل متزمّل‌است چنانکه بیان کر ده‌شدتاء رازای کردندو إدغام کردندیقال تزملالرجل 
و تدر |ذا تستربثیابه وزممل‌غیره [ذا ستره قال امرء القیس : 

کان“ ثبرا نی رانين و بلنه کب ناس في_بجاد, مزمل, (۱) 

أبوعبدالله الجدلي گنوت از عاشه برسیدم از این آیه گفت این آیه آمد من ورس ولغ 
در يك جادر بودیم طول آن جپادده گن بك نیمه دسول EE‏ بردوش‌مبارك نپاده نماد میکرد 
ويك نیمه من برخود گرفته خفته (۲) گفتم ازچه بود ؟ گفت وال که از ابریشم و خزو کتان 
و کج و کر باس نبود تارش موی بز بود و پودش پشم شتر . سدی گفت مراد آن است که ای 
خفته برخنن نماز کن ۱ عکرمه گفت معن ی آن است که ای مرد خویشتن پوشده پأعباء رسالت 
ومالابست و مخالطت کرده بان . 

) قم للل الا قلسملا ) بر خیز در شب إلا اند کی . <سن گفت رسول ی را و 
صحابه او را در بدایت کار فریضه بود برخاستن در ش پنماز ثلثی از شب یانیمی بر می‌خاستند 
و نماز مسکردند تا بای‌عاشان پر آماسید و رنجورشدند. خدای تعالی نسح کرد برای تخفیف 
ایشان . دیگر مفسّران گفتند این امر نفل است و هم برحد خود مانده است آنروز سنت 
بود و امروز همست است ببانش قوله « ومن الال قترجید به نافلة لك » آما مقدار شب بقدر 
وسع و امکان |5 حمله شب تواند و و اگر نیمی و 1گ ر ثلثی و کمابیش او .ومستحب است که 
نیمه آخرین شب برخبزد بنماز شت که اوسنت مو و کداست و درسهرثابت است و ساقط نمشود 
رسول ا گفت مير المۇمنين عا را صلوات الله و سلامه عليه در وصایت علكت بصلاة اللبل 
آنگاه استشناء کر“ و گفت « الا قلیل » الا اند کی که‌رواست که در او بحسبی 

( نصفه ) در این خلاف کردند که این بدل جیست . زجاج گفت بدل لیل است کانه 


(۱) ثبیر بزد گنرین کوههای مکه است وشاعر گوید این کوه‌هنگام‌دیزش باران ما نند مرد بزد گی 
است که خویش را در گلیمی مخطط پو شیده است 

)۲ این‌سخن‌جدلیالبته صحیح يست زیراکه باتفاق سوره مکی است وعایشه در مدینه پس‌ازهجرت 
بازدواج پیغمیر در آمد وشاید هنگام نزول سوزه هنوز عایشه متولد نشده بود . 


۳۹ المز “مل (۷۲۳) ج۱1 


قال قم اللیل نصفه , بدل البعض من الکل" چنانکه عررت بالقوم ثلثهم , و بعضی دیگر گفتند 
بدل الا" قلیلا است آن قلیل دا تفسیر کرد بنیمه شب و معنی یکی است برای آنکه هیچ 
فرق نبود میان آنکه نیمه شب بخسبد و نیمه نماز کند . از میان آن دو نیمه فرقی نباشد » 
( أو انقص مه ) ای من النصف , و یا بکاهان ازنیمه‌اواند کی" «آوء‌تخبیر را باشد . 

( آوز د عله ) یا پیفزای بر نیمه چبزی , حجزی نیست اگر خواهی نیمه داست 

" برخیز بنماز و اگر خواهی کمتر و اگر خواهی بیشتر ( ورال القر آن ترتبلا )و 

ق ی آن‌می‌خوان بترتیل و آهستگی و نهادگی . گفتند چون این آیه آمد دسول کول و 
صحا په نماز میکردند در شب و نمیدانستند ب بتحقة یق که ثلث کی باشد و نیمه کی است و وقت 
بود که شب تا بروز نماز و و CEE‏ تباید که آنچه مراد اس ت کرده 
نشود خدای تعالی تخفیف کرد در آخر سوده بقوله «علم أن سیکون منکم ری » و گفتند 
مبان اول سوره و آخر سوده يك سال بود . و سعید بن السیب گفت ده سال . مقاتل وابن 
کسان گفتند این پمکه بود پیش از آ نکه بنج نماز فریضه کردند آنگه بەپنج نماز این‌مسوخ 
کردند .و ترتبل گشاده و هویدا خواندن بود و اشتقاق او من قولیم ثغر رتل إذا کان مغلجاً 
دندان گشاده را رتل کویندودتل حوانند.. 

ابوبکر بن ظاهن کھت سن امل کن در لطائف خطان او و نفس خود را مطا لبه کن 
بقبام کردن باحکام او " دل را ا او .و سرت را باقبال کردن براو . و عبدالً عمر 
روایت کرد از رسول لد که گفت صاحب قرآن را کف «اقرء و ارق + رتل کما کنت 
ترتثل فی‌الد"نیا فان" منزلك عند آخر آية تقرژها » گفت گویند قر آن میخوان و بر بالا 
میشو بپر آیتی درحه‌ای وترتیل‌خوان چنانکه در دنا خواندی یعنی ساکن خوان تا بیشتر 
توانی دفتن که منزل تو دد بهشت بنزديث آبه است که پخوانی 

( إ١‏ سنتلتقي ) ما برتو خواهيم فکندن سخنی گران . قتاده گفت احکام و فرایض و 
حدود او تقل‌است. حسن گفت مرد باشد که بيك دم سوده برخواند و لیکن عمل کردن گران 
است . ابوالعالیه گفت این قر آن گران است بوعد ووعید و حلال و حرام . ل بن کم گفت 
گران است این قر آن بر منافقان . فر"اء گفت مراد آن است که متین و فصیح است ر كيك 
و صعف تست ۰ 


عمدالعز یز بن یحی گفت هتم است چنانکه کیان فلان رزین راجح. سین بن‌الفضل 


اا اف اه پود کے خی غل اللمان د هل والنستان :ابویک ناه کت یس 

قولی که احتمال نکند آن دا الا دلی‌مۇیند بتوفیق و نفسی مز ین بتوحید . بعضی دیگر گفتند 
قیاع کردن بأعباء و تکالیف او گران است . ابن زی د گفت ثقيل في الد“نيا و الاخرة دد دنیا بر 
نفس گران است و در آخرت گرانی ترازو و مزان است . وحادث بن هشام دسول را و 
پرسد که وحی چون آید بتو گفت اوقاتی جنان باشد که آواز جرس و آن من گر ان 
بود و سخت و اوقانی فرشته بیاید بصودت مردی‌و آنچه گوید بشنوم و بدانم . عايشه گفت 
دیدمی دسول را صلی له علیهو آ لموسام درسرمای‌سرد که جمر گیل و حی باو میگذاددی و او 
حوی میریحتی . 

( ان" ناشثة ال ) پعنی ساعات شب و هر ساعت از او ناشئه باشد برای این ناشئه 
خواند اورا که پدید آید کنشاً السحاب چنانکه ابر پدید آید يقال نشأت السحاب إذا بدت 
و أنشأالله ای أبداها و جمعپا ناشیات . 

عبدالله عباس گفت همه شب ناشئه باشد بعضی دیگ رگفتند ناشلة اللیل قیام باشد وبزبان 
حبشه نشا [ذا قام باشد . عکرمه گفت قیام‌اول شب باشد .در خبر است که امام زین العایدین 
عليه الصلاة و السام مبان نماز شام وخفتن نمازهای بساد کردی اورا پرسدند از این گفت 
إن" ناشئة اللیل هى آشد" و طاً فهذا ناشئة اللیل . قتاده و ابو مجلز گفت هر ساعت که ازپس 
نماز خفتن بود ناشئه بود . عبدالله عمر گفت از عايشه پرسیدم که مردی باول شب بر خیزد 
ناشئه بجای آورده بود گفت نه آن باشد که پحسید پس برخیزد و آنچه از پس خوان کند 
ناشگه باشد . یمان و ابن کیسان گفتند قیام باشد بآخر شب ( هي اشد وط ) ابو عمرو 
ق رن ماهر وان من عرا نوی قاطا سک رای میووه مان مس ا توبات وهی امرانیه 
گفت آن باشد که زبانش با دل موافق بود و دل باسایر أعضاء . و باقی قر اء خواندند و طاً 
بفتح واو مقصور اى فراغاً للقلب . عبدالله عباس گفت : نماز باول شب اولی‌تر باشد برای 
آنکه نداند که بآخر بیدار شود يانه . قتاده گفت آشد وطاً ی أثبت قیاماً. قرظی گفت بر 
نماز کننده آن گران‌تر باشد از نماز روز و گفت دلیل این تاویل قوله! شدد و طأتك علي 
مضر ( نصر خ ل ) بن ذید گفت دلش فادغ‌تر بود بشب چه حوائج و کارها پیش نباید او را 
حسن گفت ابت قدم‌تر باشد در خیر ( و أقوّم ,فبلا ) ای صح" قولا وقراءة» آنچه خواند و 
گوید درست‌تر باشد » گفتند بنشاطتر باشد ومخلس‌تر . 

( إن لك" في الشهار ستحاً طویلا ) گفت تورا دررور سبحی‌وسیری پاشد دراز درطلب 


معیشت و سبح دفتن و آمدن و شدن باشد و مه السباحة فی‌الماء, فرس نان دس 
قال الشاعر : 
آیاحوا "لکلم" شرق النبلاد و غرابها ففیها "لک باصاح سبح من البح (۱) 
و یحیی‌بن یعمر در شاذ خواند سبخاً بخاء معجم و معنی خفت وسعت باشد واستراحت 
واز این جاست قول رسول تیل که عايشه را گفت که دعاء بد میکرد بردزدی لاتسسخی‌عنه 
بدعائك علبه » ایلاتخففی عنه . گفت تخفیف مکن براو براین‌نفرین. یعنی چون تو نفرین 
کنی عذاب بر او آسان ترشود . و سبیخ آن باشد که پنبه و پشم باز زنند قال : الا خطل 
فارسلئوهن يذ رين التثراب كما ذارى سبا يخ قطن تداف أو تار (۷) 
علب گفت سبح تر دد و اضطراب باشد و سبخ سکون باشد و منه قوله تلم «الحمی 
من فیح جہنم فسبخوها بالماء» آی‌أسکنوها . 
( واذ کر اسم رابك )و نام خدای میگوی. سپل گفت‌یعنی بسم الله الر حمن‌الرحیم 
میخوان در آوائل‌سوده ( وّتبِتُل الب ) وبادر او گری ز گریختنی. عبدالله عباس گفت‌عمل 
خالص بکن خدای‌را. حسن گفت اجتهاد کن . ابن‌زید گفت خویشتن بعبادت او پرداز .شقیق 
گفت تو کال کن‌براو. اصل تبتلا نقطاع باشد و خویشتن ازهمه جهان بریدن و با او گریختن 
و تبتل و تبتر قطع باشد و مرد زاهد که از دنیا انقطاع با خدای کند او دا متبتل خوانند قال 
امء القیس : 
بض ىء الظ لام المشاء نها منارة ممسي راهب متتتل (۳) 
و منه الحدیث «نپی تعن التبتال» )٤(‏ وعریم وفاطمه دا للام برای آن بتول‌خوانند. 
رید بن اسلم گفت تبتل آن باشد که دنبا رها کند و طلب دضای خدای کند . روایت کردند 
از امام ل باقر 22 که او گفت نل ان است که دست بردارد در نماز» وقوله ( تنشبلا ( 


(۱) ذمینهای مشرق ومغرب‌را برای شمامباح ساختنه ودراین زمینها شما آزاد میتازید . 

(۲) صیادان سکها دا رها کردند وسکها خاك برمی‌انگیختند چنا نکه زدن زه همای گمان دیزه 
های پنبه را. ۰ 

(۳) در شامگامان چندان میدر خشد که گوگی چراغ راهب از دنیا گذشته است درشب . 

(۴) در آیه امر است ودرحدیث نهی و ظاهرا مراد از امر قطم علافه دل است از دنیا و از نی 
ترك کسپ و کوشش . 


فت‌دری است لامن لفظ الفعل و حقه التبتل . 

( رب" المشرق المرب ) اهل حجازوابو عمرو وحفص «رب“» خواندند مرفوع 
البا» علی‌الابتداء و( لا له الا هو ) خبره » و التقدیر رب" المشرق والمغرب واحد »وروا 
بود که خبرمبتداء محذوف باشد والتقدیر هو دب المشرق و المغرب . و «لالهلاهو»درمحل 
حال باشد و التقدیر وحده لا شريك له , و دوا بود که خبر بعد الخبر باشد و محل او دفع 
باشد ای واحد, وباقی قر اء مجرود خواندند علی صفة الب" فی قوله « و اذکراسم دبنك» 
و معنی آیه آن باشد که خدای مشرق ومفرب‌است جز او خدائی نیست ( "فاشخذه و کبلا) 
فعیل استا بمعنی مفعول ای و کل مرك إلیه اورا وکیل گیر که درکادها تو کل براو کنی و 
کارها براو تفویش کنی . 

( واصبر" على ما یقولوان ) و صبر کن بر آنچه میگویند این کافران از ایذاء تو 
بسخن‌های موحش ( و اهجرم هجراً جیا ) و از ايشان بې بریدنی‌نیکو بيه قتال 
منسوخ است این حکم ۰ ًپودرداء گفت ما در پدایت اسلام در دوی قومی‌میحندیدیم‌ودلهای ما 
مستعجل باًنکه کی باشد با نکه فرصت یابیمتاایشان‌دا بکشيم. داين آن تقبه است که گروهی 
برما عیب می کنند : 

( و ذرن وال ذا بین ) خدای تعالی دسول دا گفت مرا رها کن با این کافران که 
ترا بدروغ میدارند ( أو السعتة ) خداو ندان تنعم نعمة بفتح نون تنعم باشد و بکسر نون 
مال و منفعت باشد و بضم نون مسرت باشد يقال نعم عبن ونعمة عن ونعمی عن مقاتلحیان 
گفت آیه در آنان آمد که درغزاة بدر کافران دا طعام دادند و ایشان ده کس بودند وحدیث 
ایشان در سورة انفال پرفت . بعضی دیگر گفتند در صنادید قریش آمد که مستپزگان بودند 
( و" يلاهم فلیلا) و ملت ده‌ایشان دا اند کی ازدوز گاد چه‌بس بر نباید که به تیغ‌تو کشته 
شو ند و باتش من سوخته. ومورد آبه هدید ووعید است ونصب قلي روا بود که برظرف باشد 
ای زماناً قلیلا ویا صفت مصدری محدوف ای مپلا" قلاا ۱ 

قوله ( إن لد ینا أ "نكال ) آنگه پر سیل تبدید گفت نزديك ما آنکال است بعنی قبود 
و بندها یکی را نکل کون شعب ی گفت بند دوزغیان نه برای آن است تا نگریزند ولیکن 
عادت‌اهل زندان است که با بند دار ند ایشان راتانوعی دیگر عذاب‌باش ایشان دا( و" جحبیما) 
و آتشی بر افروخته . 


( و طمام) ذا غصنة )و طعامی با غصه که در گلوها بماند فرو نشود و بالا نیاید » 


۳۲ المزمل(۷۳) ج 
يقال غص“ باللقمة و شرق بالماء و شجی بالعظم إذا بقي في الحلق. و طعام‌اهل دوزخ غسلین و 
زوم باشد( و" عذابا ,لیما ) و عذابی‌مۇلم.حمران بن اعین روایت کرد که رسول زاین 
آیه بخواند و بیفتاد و ازهوش برفت . خلبل بن‌حسان گفت شی حسن بصری نزديك ما بود 
و روزه داشت ووقت گشادن روزه طعامی که بود پیش بردیم این آبه یاد آمد او را کفت طعام 


پرداد, شب‌دیگر و سیم نیز همچنین کرد؛ ثابت بنانی و یزید ضبی دا بیاوردیم تا او را شفاعت 


, کردند تا طعامی بخودد . درخبر است که وقتی امیرالوّمنن على عله الصلاة والسلام دا دندان: 


بدرد آمد و از آن دنجی عظلیم می‌بود اورا گفت بادخدایا تو که در پاد استخوان این همه 
الم بتوانی آفریدن تورا با ما بچه کار است « ان"لدنیا آنکالا و جحیماً وطعاماً ذاغصة و عذاباً 
آلماً» . 


الجبال کثیباً مهيلا ) و کوهبا همه پشته ريك روان باشد ومپیل مفعول هلت عليه التراب 
باشد فانهال و منه قوله تلا« کیلواالطعام ولاتپیلواء‌ای لاتصبوا جزافاً . 

( إا آراملنا کلم سول شاهیداً علنکنم - الآية ) گفت ما فرستادیم بشما 
پیغمیری را تا گواه باشد برشما چنانکه فرستادیم بفرعون بیغمیری را و آن موسی بود . 

( فمصی" فرعّوان" الرسول" ) فرعون دد پیغمبر خود عاصی شد ( فا خذااه" آخذا 
وربیلا) ما اورا بگرفتيم گرفتنی سخت و گران ومنه الطعام الوبیل وموبل إذا لم يكن مریثا و 
منه الوبال وقالت الخشساء : 

"لد" اکلست" بجیلتة" بوم لاقت" "فوارس" مالك اکن و بيا (۱) 

( فکنف تتلقون إن تفر ام تما یجمّل او الدان شبباً ) گفت چگونه 
بپرهیزید و بگریزید اگر کافر شویدآن روزی که کودکان را پیر بکنند یعنی ازمول آن پیر 
بشو ند ومراد آن است که ازعذاب آن روز کجا گريز ند . و آبوالسماك العدوی خواند در شاد" 
«فکیف تتقون» بکس نون على إضافة إلى یاءالنکلم. چگونه بپرهیز ید از من یعنی از عذاب 
من « یوماً » نصب برظرف باشد این آنگاه باشد که خدای تعالی آدم را گوید برخیز و اهل 
دوزخ از فرزندانت دا بدوزخ فرست . سدي گفت اینان اولاد الزنا باشند . وبعضی دیگر 
گفتند فرزندان مشر کان باشند واين اقوال معتمد نیست حهباایشان خطابی نست ونه برایشان 
عقابی .ومحققان گفتند کنایت است ازهول وشت . 
(۱) خوددند قیبله بجیله آنروز که ملاقاټ کرد ندسواران قبیله مالك را خوردني انا گوادا . 


( الساء متفطر" _به, ) گفت آسمان شکافته شودبآن و گفتند بآن دوز و گفتندبپول 
آن روز؛ و گفتند به آی‌بال, وسماء هم مذ کس باشد و هم مو ثث اما مذ کر او در این آیت است 
و تأنیث او فی‌قوله«]ذاالسماء نقطرت» . و گفتند سماء موشث است و منفطر برای آن گفت که 
برسبیل نسبت است ای ذات انفطار کتامر ولاين و امراًة حایض وطاهر وطامث ای ذات حیض 
وطپر و طمٿ ( کان وعده مفعاولا ) وعده او کرده‌بود یعنی‌او آنچه بدان وعده دادلامحاله 
کاین وواقع شود پس همچنان است که پنداری کرده است . 

( ان" هذره تذد کرة" ) ای هذه‌السورة‌اوهنه‌الا یات‌این سوده یا این آیات یاد گاری 
است یاد دهنده ( فمن ا اتخذ إلى رب سلا ) هر که خواهد بخدای‌خود راهی‌بگرد 
یعنی ثواب خدای که آن باختیار اواست | گر طاعت کند پثواب رسد که خدای وعده داده 
است اورا بان و دعوت کرده است اورا بان و اگر نکند پسوء اخار او باشد . 

( ان" ربك تس "نك تقوم آدنی - الایة) گفت حدای تو میداند یا ّ 
که تو برمیخیزی نزدیکتر یا کمتر از چپار دانگ شه و اصفه وثلثه »ونيمةٌ او و دودانك از 
او» نافع وابوءمروخواندند نصفه وثلثه بجر فاء وثاء عطفاً علی قوله «من‌تلثیاللْیل»وباقی‌قر اء 
خواندند نصفه وثلثه نصب‌برظرف ای تقوم نصف الیل وثلثه ( و طانْة" ) و گروهی از آنانکه 
باتواند ( وله" پقدار" السئل" والتهار ) خدای‌می‌افزاید شب و روز بتقدیری‌مقد ر که گاهی 
شب آرد و گاهی روز آرد و گاهی شب دراز بود وروز کوتاه و گاهی روز دراژبود و شب کوتاه 
برای آن تا آنچه بشب فایت شود بروز قضا کنی و آنچه بروز فایت شود بشب قضا کنی ( عل 
آن لن تحصو ) دانست که شما |(حصاء ساعات شب نتوانید کردن یعنی‌طاقت نداریداحیای 
شب کردن ( "فتاب علیکم ) توبه‌شماقبول کردوعنر شماپذیرفت ( فاقر ا ما مسر" 
من الق آن ) بخوانید از قر آن آنچه برشما خوارباشد ازحملهةً قرآن . سدي گفت صد آیه 
بخواند . حسن بصری گفت هر که او درش صد آیه قر آن پخواند روز قیامت از محاجه 
قر آن مسلم بود . کعب گفت هر که در شب صد آیه قر آن‌بخوانه اورا ازجملة قر آن‌خوانان 
بنویسند . سعید جبیر گفت پنجاه آیت . دبیع بن‌زید گفت فاقرأواما تیستر من القر آن‌بخوانید 
آنجه هر شود از قر آن گفت در قراءعت نماز شام و خفتن خواست ( عم آن" ستکون" 
مشکنم" مرضی ) آنگه بیان کرد که این تخفف برای آن کرد که دانست که از شماببری 


پیماران باشند و مسافران باشند که در زمین بروند بطلب روزی وباشد که در سبیل خدای‌جراد 


€ الز مل ( ۷۲) ۱ ج۱۹ 


کنند اینان طاقت این تکلیف ندار ند بر ایشان آسان کرد وبرشم-ا نیز تا تکلیف همه بر یك 
حد باشد . 
( فااقر وا ما تمسر مته ) بخواند از قرآن آنچه میسر شود . عبدالله مسعود 
گفت هر مردی که چیزی از شبری بشپری برد وبنرخ روز پفروشد ثواب او بنزديك‌خدای 
واب شم‌یدان بود آنگاه اين آیه بخواند « و آخرون يضر بون في الاادش یستغون من فضل الله 
و آخرون یقاتلون فی سبیل اله » و از امام جعفر صادق عليه السلاة والسلام دوایت کردند في 
قوله « ما تیسر منه » قال خشو ع القلب و صفاء السر" , گفت مراد خشوع دل است وصفاءسر" 
) وأقیموا الصتلو'ة و" اتوا الز کوة" ) نماز بیای دارید و ز کوة مال بدهید ( وا فرضوا 
اسه قرضاً حسناً ) و به خدای دهید قرض نیکو مراد صدقنات وآنواع بر و معروف است 
( وما تقد موا لانشسکیم" من خر ) سا» مجازاتراست گفت هر جه درپیش افکنی بر ای 
خود از خیریوبر ی وصدقه‌ای ( تجداوه" عند ال ) آن بنزديك خدای بازیابی‌مد خر نیاده 
(هو نا ) هو فصل‌است برمذهب بصریان »وعماد خوانندکوفیان این را وخر و أعظم" 
منصوب است بر مفعول دوم تجدوه» و نصب ( جرا ) برتمیز است گفت آن دا یابی په از آ نکه 
داده باشی و عظیمتر و بزر گوارتر پمزد ( واستغفر را اه إن ابه غفور" ر حم" ) ازخدای 


آمرزش خواهید که او آمي‌زنده و بخشاینده است . 


-1۹- 


~o ۳ نوج‎ ia 


eee sree eevee mann: ۳ 


معو رة [لمدثر 


این سوده مکی است , و پنجاه و شش آیت است ۰ و دویست و پنجاه و پنج کلمه است 
و هزار وده حرف است . و روایت است از آبوا مامة ازا بي کعب که رسول ای گفت هر 
که او با ها لموة ثُر بخواند خدایتعا لی تصدیق کرد رسول را در مکه وهر 
کس که تکذیب کرد ده حسنه پئویسد اورا صدق رسول الله یا . 


سورةالمدثر ست و خبسون آية وهی مكية 


۱ ۴ 


بم اله رن رح 
بنام خداوند بخشنده 
ما اد (۲) قم انز (۳) وربك كير (ه) و شابك 
ای جامه ددسر کشیده ‏ برخیز پس‌يم‌کن وپروردگادخودرا پس‌تکبیرکن وجامه‌هایخودرا 


له (ه) و الجر فاج 0) ولاتنتن نکر (۷)و لك فاضي (۸) 


پس پاك کن واز گناه پس. دور شو ومده بچهت آنکه‌داده‌شوی پیش‌از آن ومرخدایراپس‌صبر کن 
9 ا سب a‏ ت و ام ۵ مرا $o‏ 

فإذا قر ف‌الناقور )٩(‏ فدلك بومَیْذ یوم عبر ( ۰) علالکافرین غير سیر (۱۱) 
پس چون دمیده شود درصور پس آنروز دوز چنین دشواری‌است بر کافران آسان نیست 


نی و من لقت وحیداً (۱۲) وجعلت له مالا تُدودآ(۱۳) ونين شهوداً(۱4). 
بگذار مرا وهر که‌را آفر‌بدم من تنها و گردانیدم مراورا مال ی‌کشیده‌شده ویسران نزد او حاضر 
ام هم و و o‏ و۱6 ۳ 9 و مج 

و مبدت له تنبیدا (۱0) م بطمع أن آزید (۱5) لا إن کان لا با تن 


و گستردممن ازبرای‌او گستزدنی پس طمع‌دادد اینکه زياد کن نه‌چنانست بدرستیکه‌او بود مرآیات‌مادا 


۳ المد ثر(٤۷)‏ جا 


vomasecenenassaseovveesacmacanacsnyenaacsonannnesecnneotnsacene‏ ره 


عبیداً (۱۷) ارهق صعوداً (۱۸) له فک و در )٩(‏ یل کی 
E‏ زود برسانم اورا يعقبه ‏ بدرستیکه‌او فکر کرد وتقدین کرد پس کشته‌شود چگونه 
در (۲۰) قیل کف در  )۲۱(‏ َر (۲۲) م عبس و بسر (۲۳) 
تقد نمود پس کشته‌شود چکونه تمد ر کرد پس نظر کرد پس روی‌ترش کرد و ددهم کشید 
م در و اتکی (۲4) قال إن هذا إلا یس یوت (۲۵) إن هذا إلا قول 
این ی پس گفت نیست این مگرسحری که آموخته شود نیست این مگی گفتاد 
بش (۲۰) سأمله 2 مر (۲۷) وما آذريك ما سر (۲۸)لا تبتي‌و لا تذر(۲۹) 


مش زود باشد که‌در افکنم‌اورا بدوزخ وچه‌میدانی که چیست‌دوزخ که با قی‌ندارد ودست باز ندارد 


آو انح تح بر (۳۰) علیها : عة عفر (۳۱) و ما تجعلنا أصحاب‌التار لا لفك 


آتش سیاه کننده 2 بر آن آتش‌است نوزده‌فرشته ونگردانيم‌ما یارانآتش‌دا مگی فرشتگان 


وا ما غ لا نتتء ین کفرو | یقن لين ا 
ونگردانیم‌ما عدد مکر آزمایش مر آنان‌را که کافر‌شدند تا بی کمان شوند وبقین دار ند آ نانکه داده شدند 
الکتاب و بزداد اين آ منوا ایا (۳۱) و لا تتاب الذ ین وتو الکتاب و 
کتاب را و زیاد کنند آنانکه گرو یدنه ایمان را و تا شك نیارند آنانکه داده شدند کتاب را و 
TT‏ ا 9 E‏ ن 2 و 
لمومنون (۳۳) و لول النٍ ين في قلو بهم مرّض و الکافرون ما ذا أراد الله بهذا 
تا و تا بگویند آنانکه در دلهای شان eT‏ بآن 
مثلا (۳۵) کذلك بضل الا من بشاه و دي من بشاه و ما بط جنو 


مثلی همچنین گمراه میکند خدا هر که را میخواهد و راه نماید هر که‌را میخوا‌د و نمیداند سپاه 


ربك لاه وعايهي لا کی لش ر(۳۵) کل ور (۳0) وا ذ۳) 


پرورد گارترامگراو ونیست آن‌مگر پندی‌را بمردمان نه‌چنا نست قسم بماه و قسم بشب‌چون بيا ید عقب‌ر وز 


و اصح إذا سر (۳۸) نبا لاعتی‌الکبر (۳) تذیاً بر (60) لمن شا 


وقسی بصبح‌چون روشن‌شود بدرستیکه آن‌سقریکیازبلاهای‌بزر گست پیم کننده مر آدمی‌را هر که‌راخواهد 


nannneennsoavuacs Bomeevesnensneceesesenoanneveesatananseas “nncervunsocanerseanermstsettssensenesannnareeneeneaennonoasssrseen:‏ با 


2 ه ء و 


منک آنبتقدم أو ار( ي( 4 فس ۽ مک رهینة«| لا اصحابآیمین(0») 
ازشما اینکه پیش رود 7 پس ایستد هر نفسی اچ کسب کرده گرو است ٭ مکر باران دست راست 


في تجنات یتساهءلون (4۳) عن الجر مين ما سلک في سفر (44) قالوا 1 نك ین 


در بهشت‌ها هی پرسند ازهمدیگر گناهکار ان چه‌چیز آورد شمارا در دوزخ گویند نبود.م ما از 
سین (هء) و 1 نك نطیم الیسکین )٤٩(‏ و كنا تخوض مم الخائضين )٤۷(‏ 
نماز گزاران ونبودیم ما که‌طعام دهیم درویشان‌را وبودم که‌صحبت‌ميداشتيم باصحبت کنند گان‌باطل 

و کنات کات وم الی(4۸) ت ی أتالین(٩ )٤‏ فاتفعهم شفاعتاشافعین(.ه) 
و بودم که e‏ بروز جرا تا آمد ما را هر گت پس‌سود ندهد ایشا نرا شفاعت شافعان 


9 ۾ ا ك ت 2 ۳ م۱0 و ۰ 
فا مهم عن لکد ور معز طن (0۱) تکام جر مستلفرة فرت من 
پس‌چیست مرایشانر! ازیاد قر آن که اعراض کنند گا نند گوبا ابشان خرهای وحشی‌اند که‌فرار کردها ند از 
ا و وه و و٤‏ و و بو وور ۱ َ‫ > 2 ۳ 

فسورة(۵۲) لیر ید کل ای وهنیم آن بو ی صیحفا منشرة(۵۳) کلا بللا بخافون 
شران بلکه یشوه هر E‏ داده‌شو ند نامهای سر گشاده نه‌چنا نست بلکه نمیترسند 

€ 7ص رو ا و ا 

الاخرة (4ه) لا اه ذ کرة م ء ذ کره )٥٥(‏ و ما یذ کرون إلا 
ازعذاب‌روزقيامت ندچنا نست بدرستیکه‌او پندی‌است پس‌هر که‌خواهد پند گیرد آنرا وباد نکنند آنرا مگر 
ک ل O A‏ ی مد 
أن يشا ء الله هر هل التقوی و أل المغیرة («) 
اینکه‌خواهد خدا اوسزاواراست برای‌ترسیدن وپن‌هیزشما وسزاوار آمرزش گناها نت . 

و له تعالی ( ۳ اا الم ( بیان کردیم که هد ترمندئر بوده اء رادال کرده‌اند 
و در دال ادغام کرده و روایت کرده‌اند که اول سوره که ار قرآن فرود آمد سور فاتحه بود 
آنگاه با أا ار کر آنگه اقراً باسم ربك . جابر عبدالله اسازی کف از رسول ل 
شنیدم که گفت در وادی میگذشتم مرا آواز دادند از چپ و داست و پیش و س‌نگه کردم 
کنر را ندیدم بر بالای نگریدم شخصی رادیدم برسریر که ما ندا میکند بترسدم ازاومتوحنش 
شدم گفتم جامه بر من !فکنید و مرا باز پوشانید جامه برافکندند و من بخفتم جبرئیل آمد 
و این !به اورد « باآیهاالد رقم فا نذر » و دوایتی دیکرز پر کوه حرا بودم که این شخص 


را دیدم ووحی بر من القاء کرد و من بحانه خدیجه‌شدم گفتم دشرونی وصانب آهد خدیچه‌صا 


A‏ المد ر(٤۷)‏ ج۱1 


بجامه پیوشد جبرثیل آمد و این سوده را آورد « یام االمد س قم فأنند » ای‌خو یشتن بجامه 
پوشیده بر خیز وقوم را بترسان وباخدای خوان . 
رو ربك "فکنیّر ) و خدای تعالی دا تکبیر کن یعنی تعظیم کن 
( وثيابك فهر ) و جامه پاکیزه کن . عکرمه گفت عبدالله عباس دا پرسیدنداز 
این آیه گفت معنی آنست که خویشتن را ازغد ر و معصبت دور دار و جامةً غدر و معصیت 
مپوش. آنگه گفت نشنیدی که غیلان بن سلمة الثقفى e‏ 
و ني بحمٌّد ال لا وب فاجر, لست ولا 7 غدار امن تفتم(۱) 
کب گفت یعنی ألبسپا علی نزاهته من الغدر و الفجور؛ وعرب کسیرا که اواز غدر دود 
باشد گویند فلان طاهر الثياب‌نقي؛ الجیب . چون غد" ار باشد گویند فلان دنس الثیاب . 
ابراهیم و قتاده و ضحاك و شعبی گفتند جامه پاك گردان یعنی خود دا از دیبه و تهمت 
و معصیت پا کیزه‌دار و کنابه کرد بجامه از تن وعرض برای آنکه جامه مشتمل است برتن 
۲ عنتره گفت ۱ 
فشککت" بالر“ مح الاصم شابه" لس الکترم" على القنا_بمحرم (۲) 
اراد بالثیاب النفس و قال آخر : 
شاب بني عوف طهاری نقسة" و أو جبهم بیض المسافر غران (۳) 
و قال آخر : 
۷ ۸ ان عامر ين جمر آرجب حجا في ثباب دام ()) 
مجاهد و سعید حببر گفتند که حامه کنایت است ازدل یعنی دل پا کیزه‌داد گفت دلبل 
براین قول بيت امرء القیس است . 
وان" يك قدساءتنك مني خلقة" فلي ٿبابي من ثبا بك تنسئل (ه) 


(۱) من بحمداله نه جامه فجور پوشیدم ونه بسپب خیانت روی نهان میکنم . 

(۲) بنیز بی‌صدا جامه اورا بهم دوختم مرد بزرگ برنیزه حرام نیست ۰ 

۳( جامه‌های فرزندان عوف باك وپا کیزه است ورویهاشان سیید ودر خشنده‌است: مسأفر جمح‌مسفر 
بمعنی جای گشادن |ست ۰ 

(۴( بار خدایا عأمر بن جهم در حامه جرك وجرب حج گذاشت یعنی آ لوده بگناه وزشتی 

(۵) اگر از خویمن ترابدآید جامه خود دا از آن من دور کن یعنی دل از من‌بیر . 


آی قلبی من قليك . حسن و قرظی گفتند و خلتكك فحسن‌خلق نیکودار بام‌دمان. گفت 
دلیلش‌قول شاعر : 

و بحیی" لا بلام بسوء خلتق. ."و یحبی طاهر" الا ثواب حر" (۱) 

آی حسن الا خلاق . عبدالله گفت یعنی جامه‌ات باید تا انوجهی حلال پا کیزه‌بودابن 
سیرین و ابن زید گفتند جامه پا کیزه بشوی و از نجاست ودنس پاك کن واین برای آن گفت 
که مشرکان نکردندی گفت تو جامه بشوی و چنان مکن که ایشان میکنند . طاووس گفت 
و ثیابك فقصر حامه کوتاه داد برای آنکه حامهٌ کوتاه پا کیزه باشد و بیانش آنکه در کلام 
آمیراطومنن على عليه الصلاة و السلام آمده است که اورا گفتند جرا جامه کوتاه دادی گفت 
« لا تهَبقی وأنتی و أتقی» گفتند از برای آنکه بپتر بما ند وپا کیزه‌تر باشد وپرهیز کادوادتر( )۲‏ 
به‌ضی دیگر گفتند جامه کنایت است ازأهل یعنی اهل را از تېمت پا کیزه داد » و عرب کنایه 
کند بجامهو|زار وفراش ولباس‌اززن,قوله تعالی«هن* لباس‌لکم وأنتم لباس لهن؟» بعضی دیگر 
گفتند یعنی دل پاك کن ازهرچه دون اوست . 

( وال جز "فاهجتر ) ابو جعفر ویعقوب و حسن و عکرمه و مجاهد و حمید و شبه 
خواندنه « و الر جز » بم داء . ومفضل و حفص از عاصم هدین دوایت کردند. وباقی قر"اء 
بکسر خواندند و همالغتان . عبدالله عباس گفت معنی آن است که بترك بتان بگو . و گفتند 
رجز ورجس بيك معنی است که عرب معاقیت کند مبان ای وسن ببانش قو له تعا لی«فاحتنبوا 
الر"جس من الا وثان » آبو العالیه و دبيع گفتند رجز بضم راعپت باشد و بکسر راء نجاست 
و معصبت . 

ضحاك گفت یعنی از شرك دور باش . ابن کسان گفت یعنی شیطان را ترك کن . 
کلبی گفت یعنی عذاب و مراد آنکه دور باش از آنچه باو مستحق عذاب‌شوی, و گفتند دور باش 
از دنیا که دوستی اوسرهرخطائی است » و گفتند مخالفت‌هوای نفس کن. 

( ولا تمن تسدکشر ) حسن بصری خواند تستکش بجزم راء علی جواب النهی 
و این قراءت بداست برای آنکه بجواب لايق نیست . واعمش بنصب خواند علی تقدیر کي 
العنی لکی تستکثر» وعامه قر*اء برفع خواندند . مفسران در معنی آیه خلاف کردند . 


(۱) یحبی نام مردی‌است که اورا بنیکی سبرت می‌ستاید . 
)۲( پرهین کاروار پعنی متاسب وپروش پرهیز کاری ۲ 


بیشتر مفستران گفتند معنی آیه آنست که چیزی بکسی مده برای آنکه تابیش از آن‌عوض 
بستانی . قتاده گفت چیزی بکسی مده برای‌طمع دنباء ضحاك و مجاهد گفتند این خاس 
دسول چ بود صحاله گفت ربا دو گونه است یکی حلال و یکی حرام اما آنکه حلال 
است هدایا است که چیزی بدهند تا پیشتر بستانند ,و آما آنچه حرام است دبا است که در 
شرع حراماست اول بر سبیل مجاز دبا خواند . حسن گفت منت منه برای خدای تءالی‌بان 
عمل که میکنی که تو دا آن عمل بسیاد آید و بزدگگ . دبیم گفت عمل خود بسیاد مدار که . 
آن در جنب نعمت خدای حقیر است ۰ حفص از مجاهد گفت ضعیف مباش از آنکه عمل‌پسیار 
کنی من قولپم حبل منین ی ضعیف . دلبل این تأویل قراءت عبدالله مسعود است « ولاتمنن 
أن تستکثر » ای لاتضعف من استکثار العمل (۱)ابن‌زید گفت به نبوت منت منه بر مردمان 
0 پر آن جر پستانی . 

( وار بك فاصسر ) و برای خدای صبر کن بر اداء رسالت و بر ایذاء ودنجپا 
که تورامی‌دهند و برجپاد کافران و پرانواع بلنات, وحمل او برعموم کردن اولی‌تر باشد . 

( فاذا نقر في التاقوار ) چون در صود دمند . عبد ال عباس گفت از دسول ب 
که او گفت « کیف أنعم و صاحب القرن قد التقم القرن » گفت چگونه لذت اززندگانی 
دارم و صاحب صورصود دردهن گرفته‌است منتظر آنکه گویند اورا که‌در دم . صحایه گفتند 
یا دسول الله چگونه گوگيم در پناه دادن از آن با خدای؟ گفت بگوئید حسبنا الله و نعم 
ال وکیل على الله تو کلنا . ۱ 

( فذالك بو مشر وام عسبیر" ) آن روز روزی است سخت و دشخواد برکافران نه 
روزی خوار و آسان برکافران . گفتند زراره بن اوفی قر آن می‌خواند چون باین آیه دسید 
یك دوبار باز خواند و نعره بزد و جان بداد . آنگه قدیم تعالی گفت 

(ذراني ومن" خلفنت" وحیداً) رها کن مرا با آنکه من آفریدم اورا در شکم‌مادد 
تنا و بی مال و عددی و عد تي و آتباعی , آیه در ولید مغیره مخزومی آمد . عبد ال 
عباس گفت او دا در قوم خود وحید خواندندی , بر این قول بدل باشد از من بدل الکل* 
من الکل" و برقول اول که ظاهر دلیل‌اومی کند حال باشدروا باشد که از فاعل بود(۲) وروا 


)۱ قراەت ابن مسعود بزیادت «آن» پیش از تستکثر بتقدیرمن‌جاره. 
(۲) اگر حال از فاعل باشد یعنی خدای یکانه است وا گر از مفعول باشد یعنی ولید . 


باشد که از مفعول . 

( و جملت له" مالا مندودا ) واورا مالی دادم با مددازشتر و گوسفند زاینده وچون 
ررع و تجارت ,در مبلغ آن خلاف کردند . مجاهد و سعید جبر گفتند هزار دیناد بود 
قتاده گفت چهار هزار دینار بود . سفیان ثوری گفت هزار هزار دیناد بود . نعمان بن سالم 
گفت مال او زمینی بود . عبدالله عباس گفت نه هزار مثقال سیم بود . مقاتل گفت بستانی بود 
در طائف که موه او منقطع نشدی‌سال تا سال » دلیلش‌قوله « وظل" ممدود » در دیگر جای 
و اینجا گفت « و حعلت له مالا ممدوداً» 

( وبنین" شهوداً ) و پسرانی که با او در مکه حاضر بودند از او غاگ نشدندی . 
سعید خیس گفت سیزده پسر بود ند مقاتل گفت هفت بودند : ولید بن الولید بود » و خالد بن 
ولید , و هشام بن وليد» و عاص بن ولید ,و قيس بن ولید. » وعبدالقمس بن ولید, وعمناد 
ابن وللد. سه از ایشان اسلام آوردند خالد وهشام و عمار . گفتند ولید پس از نزول آیه در 
نقصان افتاد بمال وفرزندان و برعاقبت هلاك شد . 

) و مهندات له" تمهمدا ) واورا تمکینی بکردم و دست فراخي دادم او را . عبدالله 
عباس کفت مالش‌بگستردم چنانکه بستر گسترند . 

( م یطْمّم آن أزید ) پس طمع می‌دادد که بیفزائیم دد مال وفرزنداودا . 

( کلا ) یعنی نباشد ھر گز ( اه" کان لا یتنا عنہیداً) وبآیات‌ما و کنب‌ماودلائل 
وبینات ماعند ومعاند و مستهزء بوده است . 

( سار هقه" صموداً ) اورا تلیف کنم و براونبم از عذاب مشقتی که او طاقت آن 
ندارد . آبو سعید خددی روایت کرداز دسول ا که او گفت آن وة بر کوهی باشد از 
آتش که اوهفتاد سال بر آنجا میرود آنگاه فرمایند اورا که باز پښ رو بهفتاد سال بر آنجا 
میرود آنگاه فرمایند اورا که بازپس رو بیفتاد سال دیگر فرود می‌آید پس فرمایند که برو 
و همچنن فرمایند بدا لدتهر . و در خبری دیگر دسول میا گفت کوهی باشد از آتش که 
او بدست ویای برآن می‌شود چون دست بردادد نزديك باشد چون خواهد که دست درز ند دور 
باشد و بای همچنن . 

( انه "فک و قدار ) که او تفک کرد و تفدیر کرد » سبب نزول این آیات این 
بود که چون خدای تعالی‌سورة المؤمن فرستاد قوله « حم تنریل الکتاب من الله العزیز العلیم» 


-۳۱۲- المد ر .9 a‏ 


دسول ا این نوده میخواند : : وليد بن مغیره بی ور مسجد گرش باز در دودو نآ 
شنید دسول اڈ چون بدانست که ولبد بن مغیره مستمع است ۰ دیگر باره باسر گرفت وباز 
خواند و لید مفیره نيك بشنید و بیامد بجمع قريش و گفت من امروز ازل کلامی شنیدم که 
نه کلام انس است و نه کلام جن « [ "له لحلاوة و ان" عليه لطلاوة » وان" آعلاء امثمر و ان" 
آسفله لمعذق و نه یعلو ومایعلی » گفت و اله که این کلام‌را حلاوتی‌است و برو تاز کی است 
و دبر او هیوه‌دار است و ذیر اوشاخ آوز است , و الله که او غالب شود وبر او غلبه نة این 
بگفت و برفت و باجای خودشد, قریش گفتند والله که ولید صابی شد و اگر اوصابی شود 
همقر یش صابی‌شو ندو اوراریحان‌قر یش گفتندی . ا بوجہل گفت‌من کفایت یکنم او دایرفت و 
پپلوی و لید بنشست ت دل تنگ, ولیداودا گفت‌چر ادلننگ ی؟ گفت چگونه دلننگی نباشم وقریش 
میگویند ما در آنیم که برای تو که ولیدی نفقه جمع کنیم برای آنکه پیر شده‌ای و کاری 
نمیتوانی کردن » دغیت میکنی‌از دین پددانت و مبل میکنی بدین ی تااذ فضْلهٌ طعام ایشان 
چیزی بستانی ولید درخشم شد » گفت قریش نمیدانند که در میان ایشان آن مال که‌م‌است 
کی را نست و آن عدد که م‌است کسرا بست و چ و آمحاب او از طعام مقداد سبری 
نمییابند . از کجا فضلۀ طعامی می‌باشد ایشان دا ؟ آنگاه برخاست وبا آبوجهل در مجمع‌قریش 
آمد و ایشان را گفت شما میگوئید ځ دیوانه است و دانید تا ددوغ میگوگید که مد هیچ 
دیوانگی نکرد , از او عاقل‌تر و کامل‌تر مرد نباشد , گفتند همچنن است گفت میگوئید که 
او کاهن است دیدید که او کپانت کرد ؟ گفتند ندیدیم گفت مر وید که شاعر است هر گنز 
دیدید که او شعر گفت و شعر حواند ٩‏ گفتند نه گفت میگوئید که دروغ ذن است هر گز 
دروغی از او شنیدید ؟ گفتند لاوالله و هو الا مین فینا و اودر میان‌ما امن است . قریش گفتند 
ولید دا پس چیست این مرد ؟ او ساعتی اندیشه کرد و س بر آورد و گفت ساحر است مسد 
او از ميان رن و شوهر تفریق میکاد و ميان بدد و فرزند ميرد من او دا ساحر میدانم و آ نچه 
کک را ل کرو ر کت اه دود تا 

آنگاه برسبیل تعجنب گفت وطریقی که عرب‌دا باشد درحال إدجاب وتعجب نفرین کنند 
گویندقاتل اله فلانآما أشجعه و مانند این . 

( فقتل کف" "قدار ) بکهانند او را چگونه تقدیر کرد و چگونه انداخت این 

حدیث . بعضی مفسلران گفتند د قتل » أی لعن . لعنت کنند بر او و گفتند عذان 
کنند او دا . 


ج۱۹ جزء - ۲٩‏ -۳۱۳- 


( م فتل کف قدر ) و این تکرار برای آن کرد که او دو فکر کردو دو 

تقدیر کرد یکی آنگه گفت که ساحر است و یکی آنکه تعلیل کرد اورا بالتفریق بن 
الرجل و أهله . 

( م نظتر ) آنگاه اندیشه کرد . 

رھ عنس وبستر )آنگاه روی ترش کرد . 

( ۵ آد بر واستکنتر ) آنگاه روی بر گردانید و تکبر کرد . 

( فقال" ) کفت ( ان" هذا ) ای ما هذا یعنی نیست قر آن ( ۱۷ محر" ) الاسحری 
که روایت میکنه باو . 

رن هذا !۱۷۱ قوال اسر ) این نیست الا قول آدمیان و گفتند يسار دا خواست و 
جبر » دو صد بودند که مشر کان حوالت قرآن بایشان کردند : و گفتندکه از مسیلمه روایت 
میکند که صاحب یمامه بود . و گفتند که ازاهل تأویل روایت میکند 

( سااصلیه مقر ) حق تعالی گفت بسوذانم اودا و بچشانم اورا عذاب سقر واین‌نام 
در که است از درکات دوزخ و لاینصرف است برای علمیت و تأنیث . ابو هریره روایت کرد 
از رسول جوز که او گفت موسی کج از خدای پرسید که ددویش‌ترین بندگان تو کیست 
گفت صاحب سقر . 

) وما آد رايك" ما سقر" ) تو چه دانی که سقر چه باشد ؟ اين على سبیل التغلیظ و 
استعظام میگویند . . 

( لا تبفي ولا تذر ) هيچ رها نکند از آنکه در او باشد لاکه همه دا بسوزاند 
مجاهد گفت ایشان رازنده رها نکند ونه بمیراند , نهزنده باشند و نهم ده و لیکن هر گه 
که سوخنه شو ند خدای تعالی |عاده کند ایشان را . سد“ی گت که ایشان را هیچ گوشت و 
استخوان رها نکنند . محاك گفت ابقاء نکند بر ايشان در اول و در وقت اعاده ایشان 
را رهانکاى . 

( لو احة ) سوزنده باشد پوست آدمی دا والبشر جمع‌بشره وهی الجلد الفوقانی .وقال 
الشاعر: « تقول‌بنتی لاحنی السمایم » (۱) و ال روبة : 

لوح" مته بعد ندال و شق تلاو بحك الضامر 1 وی الستمتی (۲) 


(۱) سمایم مراتراشید ولاغر کرد . نام جائی است . 
(۲) نزاد کرد اورا پس از افراط در خوشی چنانکه تو اسبی دا برای مسابقه‌لاغر کنی . 


مجاهد گفت سیاه کند ایشان‌دا تاازشب تاديك سیاه‌تر باشند . حسنو ابن کیسان گفتند 
۲ لو"احة للشر » ی تلوح للناس ی تظپر ؛ پیدا شود آدمی‌را تا آنچه پخبر میشنیدند بعیان 
بینند و مثله قوله « و بر“زت الجحیم للغاوين » و قوله « لو"احة» مرفوع است برخبر ابتداء 
محذوف ای هی لو"احة للبش . 

( ءلُها تسْعة عشر ) و مو کل باشند براونوزده ذبانیه از فرشتگان وممتنع نباشد 
که نوزده فرشته مسلط باشند برعذاب اهل دوزخ چه قبض آرواح همه عالم مفوض است بك 
فرشته واو قوی است بر آن (۱) ودر خبر آمده که دسول بو گفت که چشمهای ایشان چون 
برق باشد و دهنهای ایشان چون حصارها باشد یکی از ایشان امتی را بر گردن گیرد و دردوزخ 
اندازد و کوهی نز گرد ون ر ایشان فرو گذارد . عمرو بن‌دیناد گفت یکی از ايشان بيك 
دقعه بعدد ربیعه و مضر خلقان را در دوزخ فرو دیزد . وعبد ال عباس گفت وقتاده و ضحاك 
چون این آیه آمد أبوحپل قریش دا گفت نمی‌شنوید که تمد چه میگوید ۰ میگوید خازنان 
دوزخ نوزده باشند و شما لشکری از شجاعان بپرده م‌دیکی را دفع نتوانید کردن وأبوالا سد 
ابن کندة بنأسدبن خلفالجمحی گفت من‌هفده دا کفایت کنم شما دودا کفایت کنید خدای‌تعالی 
این آیه فرستاد . 

( رما جعاننا آصحاب التار | "لا" ملثكة ) گفت ما نکردیم خازنان دوزخ را 
الا" فرشتگان و عدد ایشان نکردیم إلا" فتنه و اختباد کافران تا پیدا شود که ایشان چنین 
محالات گوینداز آ نجا که پندارند که ایشان چون مدان دنبااند وقوت ایشان برحد قوت‌ایشان 
باشد و ئز در آن افتند که اين چه عدد است و جرا این عدد برعقد نیست (۲) و آنکه این‌عدد 
اندك با خلایق عالم چگونه مقاومت کنند "و نیزتا هل کتاب بیقین بدانند که رسول ماع 


(۱) وا گر بقیاس مردم‌دنیا گيريم نیزمناسپ‌است چون بردد زندان سه‌چهار تن کافی‌است و نوزده 
غایت مبالغه وتشدید داکافی باشد وشاید عدد خاص مقصود نیست بلکه تعبیر از کثرت متصود است مانند 
و ان تستغفر لهم سیعین مرة فلن یغفر ال لهم » با آنکه هفتاد ویکباد هم استففار میکرد خدا نمی آمرزید 
و تسة عفر » اکثر عددی است که باروژوسآیات مجانس‌است چون‌عددی که براء ختم شود بیش از تسعة 
عش يست . 

(۲) عقد ما نند ده و بیست‌وسی وچهل‌بی کسر یمنی چرا خداو ند عدد تمام نیاوردکه در این گونه 
مقامات عدد تام میآور ند و ندا نستند که مقام مبالغه اکثر عدد ممکن دا بایدآورد ودراین‌جا عدد بیش‌از 
نوزده نمیتوان آورد جنانکه معلوم شد . 


صادق است و آنچه می‌گوید ازو< TS‏ توراة و انجیل هست (۱) و او 
کتاب ایشان نشنبده است و ندیده و تخوانده چه او م‌دی امی است و این اتفاق نیوفتد که 
عددی بگزاف بگویند و داست آید جنانکه کما بش در آن نباشد چون مطابق حق بوددلیل 
باشد که از وحی است ‏ و نیز مومنان دا یمان ویقن بفزاید چون بشنوند از آهل کتاب که 
آنچه دسول جوز گفت مطابق حق است . 

و نیز تا شك نباشد هل کتاب را ازجهودان و ترسایان ونیز مۇمنان‌را . 

و نیز برای منافقان و آنانکه شاك باشند و بماد دل و کافران گویند که خدای باین 
مثل چه خواست . و بعضی مفسران گفتند مراد باین مرض خلاف است نه نفاق برای 
آنکه سوره مکی است و در مکه نفاق نبود , منافقان بمدینه بیدا شدند خدای تعالی گفت‌این 
برای آن کردم تا اضلال کنم . بمعنی امتحان و بعضی دا هدایت دهم بمعنی بیان وتوفیق و 
گفتند اضلال اینجا اظهاد فضیحت کافران است بذم و ملامت ایشان و این حکم باشد بضلال 
ایشان و هدایت اینان . آنگاه گفت ( وما بعل جود رابك آلا هو" ) وکس نداند که 
لشکر خدای چند است الا او . گفتند این جواب آبوجهل است چون گفت لشکرغد(2ا4) 
حود این عدد است . عبدالله عباس گفت دسول با غنائم حنین قسمت میکرد و جبرئیل در 
پپلوی او نشسته بود فرشته‌ای آمد و گفت با رسول اله خدای تعالی میفرماید که فلان کار 
کن دسول و گفت یا جبرئیل این دا می‌شناسی گفت دانم که فرشته است و نه هر فرشته 
که خدای را هست من اورا دام ۲ اوزاعی گفت موسی ب در مناجات گفت پارخدایا در 
آسمان ازخلقان تو کیستند ؟ گفت فرشتگان . گفت عدد ایشان جنداست؟ گفت دوازده هزار 
سبط است گفت عدد هرسبطی‌چند باشد ؟ گفت‌عدد ذر"ه‌های خاك ( وما هی ) نیست آن, گفتند 
کنایه است از دوذخ و گفتند از جنود ( "لا ذکنری ) الایاد دادنی آدمی را . 

( کلا والقمّر ) ای حقتأوبحق" ماه . 

( والشئل رذ اد ) وبحق شب چون پشت بر کند » وقر اء براین لفظ لفط خللاف کردند 
و ناقع و حمزه و خف و یعقوب و حفص إن خواندند ظرفاً لما مضی من الز "مان « آدبر » 
میتوانند برهمه افراد بشر تسلط یابند چنانکه نظير آن در تورات دانجیل آمده است.و موید این معنی 
آن که لام در د لیقول الذین فی‌قلوبهم مرش > يقیناً برای‌عاقبت است چون‌خداوند این گفتار دا از کفار 
تخواست . 


قل تون ام ی ار میهد اوجن هی تفای وول رت 
- خواندنه بر طرف زمان مستقبل و دبر علی وزن فعل ودرمعنی دبرخلاف کردند . بضی گفتند 
دبر حلاف ادر باشد لا دير أقبل وهو صد در . بصی دیگر گفتنه دپر ی جاء 
بعقبه يقال دبر اللبل النپاد إذا جاء في ا وأْبوااشحی گفت که عبدالله عباس عیب کردی 
آن کسی دا که دبر خواندی بی الف و گفتی تما یدبر ظہر البعیر > پشت شتر باش د که‌ریش 
شود او ازدبر گرفته است يقال بعیر دبر وهمانا این لغت در یدبر باشد بکسر عین درماضی : 
پس این لاذم نیاید که آبوالضحی گفت اذ پسر عباس فر*اء گفت هما لغتان يقال دبر و آدبر 
بمعنی قال الشاعر : 
صد عت" "رال" قبل بقوارس ترکنت" مساممّه" کامس اللربی() 

ابو عمرو گفت دبر وا ه 

( والح إذا اسف ) و بحق صبح چون دوشن شود عامه قر اء «أسفر» خواندند إذا 
أضاء , و ابن السمیفع در شاذ" خواند « سفر » بى الف و همالغتان يقال سفر وجه و أسفر إذا 
آضاء و دوا بود که من سفرت الرأْة باشد إذا القت قناعباعن وجپا و معنی آن باشد که والصبح 
إذا آسفر الیل عن‌نفسه بحق صبح چون شب را از خویشتن باز کند. وممکن بود که معنیآن 
باش که صبح تادیکی دا نفی می کند ومیروبد چنانکه خانه روبند يقال سفرت البیت ]ذا کنسته 
و السفرة الکنسة . 

( !ها لاحدی الکبیر ) که آن یعنی سفر یکی‌است ازکارهای عظیم وواحد کبر کبری 
باشد يقال مرا کبری ونسوة كمر . 

( ند با المَشتر) نصب اوبرحال‌است گفت ترساننده‌است آدمی دا . حسن گفت وال که 
خدای آدمی دا هیچ انذارنگرد ازدوز خ‌سحت تر . خلیل گفت نذیرمصدراست کالنکیر برای آن 
:ۇن دا باو وصف کرد, و گفتند از فعل خداست و تقدیر الکلام : و ماجعلناصمحاب الثارالا" 
ملشكة نذیراً للبشر . و گفتندازفعل رنول‌است والتقدیر: یاآینها امد تر قم فأنئد ٍننداً للبشر . 
چنانکه این مصدری باشد منصوب علی قوله « قم فأنند» واین بعید است و ابراهیم بن أيي عبله 
در شاد" خواند «نذیر » علی تقدیر وهو نذیر . 

( لمن شاء متکم آن بتقدم أو نتاخر ) اين بدل بشر است بدل البعض من 


(۱) غزاله نام ذنی است ازخوارج که لشکر کش و شجاع بود وباحجاج جنگ کرد و وید حر ف‌خویش 
دا نابودکرد و ذکں اورا از خاطرها برد . 


الگل" گفت نذیر است. آحمان را آنانرا که خواهند که تقد م کنند در شیر پاتا کنند: 
ازشر" نظیره‌قوله «ولةد علمنا المستقدمین منکم ولقدعلمنا الستأخرین » وقوله «فمن شاءفلیژمن 
و من شاء فلیکفر € 

( کل" تفس با کنسیت" رهستة ‏ ) هر نفسی باآنچه کرده باشد گرو نپاده است 
یعنی بعمل خود گرفتار است بماننده چیزی بگرو نهاده . 

) لا آصحاب" السمین ) الا آهل دست داست که آهل بپشت باشند که ایشان محاسب 
و مرتهن نباشند بگناه خود برای آنکه خدای بب‌امرژد ایشان راء قتاده گفت مردمان همه 
بستار ند(۱) بگناه خود الا" آهل‌بهشت » مفستران خلاف کردنددر أصحاب الیمین که مراد کیست 
در این آیه . زاذان گفت از آمیر المومنن عليه السلاة والسلام که او گفت اطفال مسلمانانند 
ابن ظبیان گفت از عبدالله عباس که او گفت فرشتگانند . آبو حمزه ثمالی دوایت کرد ازامام 
ی باقر عليه السلاة و السلام که گفت ما وشیعة ما ااصحاب یمینیم . حسن گفت مومنان‌مخلس 
باشند. یمان گفت آ نان‌باشند که‌فك" رهن‌خود کرده‌باشند بتوبه . قاسم گفت‌هر نفسی‌مرتبن بود 
بعمل خود از خير و شر الا" آنکس که اعتماد بر فضل و رحمت کند دون تا وخدمت و 
هر که بر کج خود اعتماد کند گرو نهادءٌ ا شود . أبوعمرو الیخاری گفت در آیه کیف 
الفراد من القدر و کیفالقراد على الخطر گفت ازقدر چگونه توان گریختن ويا بر خطرجگونه 
قرار توان کردن . 

( في جات بتساءلون ) در بپشت‌ها باشند و می‌برسند از گناه کادان یعنی ازکافران . 
در دورخ شدید . 

( قالوا ۸ نك" من‌المصلین ) گویند سبب آن بود که ما از جمله نماز کنان نبودیم 
ودرویش را طعام ندادیم . 

( و كتا ذخوض مع الخالضبین )وما باآنانکه‌خوض کردند ددمعاصی‌خوض کردیم 
و با ایشان بار وهمکار بودیم . 

( وکا ننکتلاب"_بوام الین ) و روز قیامت که روز جزاست دروغ داشتیم واين 
دلبل است بر آنکه مراد ییات کافرانند واین‌حکم ایشان را خواهد بودن . 

( حشبی" آتشتا السقین" ) تايقن درست که و شی: نت و آن مکی است بما آمد 


سی نب 


(۱) سست و نا اسئوار ۳ 


تا بدین جا حکایت کلام ایشان است پس خدای تعالی گفت » 

( فا تتفعهم "شفاعة الا فعن ) هیچ سود ندارد ایشان را شفاعت شفیعان. 

عبدالله مسعود گفت فرشتگان و پیغمیر آن و شپیدان و صالحان و حمل مومنان در دوذخ 
بنمانند إلا" آنکه جامع باشد این چہار خصلت دا و این آیات دا برخواند . و این‌آیات دلیل 
است بر آنکه کنادمتعبدنه بشرایع برای آنکه چون ایشان دا پرسند از علت حصول ایشان 
دردودخ علت ترك نماز و ز کاة و خوض در معاصی گفتند و اصر اد برتگذیب قیامت چنانکه 
بر کفر گفتند ما را عقوبت است گفتند برترك نماز و کاة و ارتکاب فساد عقوبت است . اگر 
گویند این حکایت قول دوزخیان است و در گفتار ایشان جه حجت باش ؟ گوئيم در قیامت 
معارف ضروری باشد ومردم ملجاً باخند با نکه درو غ نگویند از آ نجادانند که اگر خواهند تا 
معصبت کنند منع کنند ابشان را از آن . حسن گفت ما را حدیث کردند که يك شهید ددحق 
هفتاد کس از اهل بت خود شفاعت کند . حسن‌بصری روایت کرد که رسول بو گفت فر دای 
قيامت مردی بیاید ازأمل بهشت وگوید پارخدایا فان کنل مرا در دنیا شربتی آب داد واودر 
دوزخ است شفاعت من در او قبول کن و اورا بمن بخش خدای تعالی نک بتو بحشدم او را 
او پبایداورا در دوزخ بجوید تا پیا بد و بیرون آوردش؛ وروایت است که رسول یا گفت صد 
باشد ازامت من که شفاعت کند گناه کار ان را پیش ارعدد بنی تمیم .و در خبری دیگر يد 
باشد از امت من که بشفاعت او بیشتر از عددمضر وربیعه بمپشت دوند . 

( فا م عن التتذ" کر ة امعدرضین" ) آنگه برسییل‌تعجنب گفت چیست ایشان" را 
که در این تذکره ویاد کرد که‌قر آن است اعراض هی کنندو برمیگردند؛و نص او برحالاست 
وعامل دز او استفپام است . 

( کالم جر" مستتفرة" ) پندادی که ایشان‌خرانی‌انددمیده يقال نفرت واستتفرت 
بمعنی واحد و أنشدالفر ”اء . 

امسك جارك إ نه مستتفر في ار آحرة عندان لفرب (۱) 

مدنیان و شامیان خواندند مستنفرة بفتح فاء ای‌منفترة , و باقی‌قر اء بکسرفاء‌خواندند. 
برقر اعت أهل مدینه وشام لفظ مفعول بود یعنی رمانیده وفعل متعدی باش . 
) فرات" من سور ) در این لفط خلاف کردند مفسران > مجاه و فتاده وتخا 
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غرب کرده است یمنی تابع دل خواه خود مشو . 


م‌دمان 0 . سعید جمیر ل و این روایت عطه ۷ از بدا عباس 
او از مردم باشد در گفتاگوی . ابوهریره گفت شیر باشد . سلیمان بن‌قنه گفت از ءیدالعباس 
که قسودة بزبان حبشه شیر باشد واصل کلمه از قسر است و آن جبر و ستم باشد و وزن آن 
فعو له باشد برای‌این قسورة خوانند اورا که همه سباع را قسر کند وقبر . و عکرمه گفت از 
عبدالله عباس من قسودة ای من حبال الصیادین از دام صیادان گریخته باشند . زید أسلم گفت‌هر 
چه قوی باشد از آدمی وغیر آدمی بنزديك عرب قسورة باشد . وقیل‌هی ظلمة الليل تاریکی شب 
باشد . وأصل او آن است که گفتيم من القسر قال ابن دبيعة : 

إذا ما هتفتنا متقة" في ندينا آتاا الرجال الما بدون القساور” (۱) 

( بل رید" کنل امیریء منلہم' آن بواتی صحفاً منَشرة ) گفت هرمردی از 
ایشان می‌خواهد که اورا صحفه‌های آفلاخته دهند یعنی هر یکی را از اینان پیغمبری آرزو 
می‌کنند, وسبب نزول آیه آن بود که گفتند یی اگر خواهی تاما بتو ایمان آدیم کتابی باید 
خاص از خدای بفلان و فلان که در آنجا ما دا فرموده باشند که متابعت ت و کنيم ببانه قوله 
د لن نومن لك حتی تنزال علینا کناباً نقرژه » . عبدالله عباس گفت مشر کان گفتند اگر غل 
راست گوی است باید تا فردا که ما برخيزيم هریکی دا ازما صحیفه نهاده باشد آُفلاخته خاص 
بپر یکی از ما در آنا برات و امان او پاش ازدوزخ مسطر ؛ ور"اق گفت حواستند تا ایشان 
را اثری باشد تا ازایشان باز گویند وباز نویسند بی‌عملی که کرده‌باشند . کلبی گفت مشرکان 
گفتند ما شنیدیم در بنی اسرائیل هر مردی را گناه او و کفارتی که در روز وش کرده بودی 
برجای نوشته بامداد بربالین اونپاده بودی ما دا هم‌چنین می‌باید خدای تعالیدد کرد برایشان 
وددع کرد ایشان را گفت : 

( لا ) نباشد این که شمامیگوگدوخواهید, و گفتند کلاای‌حقتا( بل لا بخافوان" 
الا خر ة ) ایشان از آخرت نمیترسند . 

( لا انه تذ کر" ) حقّا که این‌قر آن یاددهنده است هر که می‌خواهد میخواند 
و یاد میکند ۰ 

( و ما نذ کنر ون لا" أن یشاء ال" ) آنگه گفت یاد نکنندالا آ نکه خدای‌خواهد 
در تأویل او چند قول گفتند یک یآنکه ایشان قر آن یاد نکنند ال" وخدای خواهند آن‌باشد 


(۱) جون ما فریاد بر آددیم در مجلس خود مردانی عابد وسخت نزد ما آیند . 


- 5 المد ر )۷٤(‏ ۱ ج۱۷ 

برای آنکه طاعت است ای تعالی مرید است آنرا ۰ و وجه دیگر آنکه شان ذکر آن 
نکنند الا آنگه که خدای بفرماید و چون بفرماید لابد مریداشد آثراء ووحه دیگر آیه‌درحق 
آنان بود که معلوم حال ایشان آن است که ایمان نیارند گفت یاد نکند الا آنگه که خدای 
خواهد که ایشان را خبر کند و این اراده اضطراری باشد و مثله قوله «ولوشاءر بلكلا من‌من 
ني الاادض کلہم جمیعاً -الایه » یعقوب و نافع بتای خطاب خواندند و دیگران بیاء خواندند 
( هو هل" التقوی ر هل المغتفرة ) او اهل و سزاوادآن است که ازاو بترسند وهل 
آن است که بیامرزد آنان دا که اذاو بترسند و از معاصی اواجتناب کنند ۰ انس روایت کرد 
از رسول باو که گفت در این آیه خدای تعالی گفت من هل آنم که از من بترسند وبا من 
انباز نگیرند و هل آنم که بیامرذم آنان داکه با من انباژ نگیر ند ۰ 

و بروایت دیگر من الآ نم که بترسند بند گان من | گر ایشان از من نترسند و دلیری 

کنند برمعاصی من اهل آ نم که ایشان دا بیامرذم . 


ج ۷ جزء - ۲۹ ۳۲۱2 


سورة القيمة 
این سوده مکی است ۽ و جبل آیه است » و صد و نود ونه کلمه . وسصد وینجاه و دو 
حرف است . دوایت است‌اززد حبیش از ا بي کعب که رسول ا گفت هر كه سودة القيمة 
بحواند من و حبرگیل گواهی دهیم که او مؤمن بوده است بروز قیامت و چون در قیامتآید 
روی او چون ماه تابان بر روی همه‌خلقان. صدق رسول اله عي . 


سورة القيمة آربعون آية وهی نزلت بیکه 


پشم اله رن الحم 


ص 


بنام خداوند بخشنده مهر بان 


اف مب ول یم الاو () تلا 


سوگند تمی‌خورم بروز قيامت و قسم‌نمی‌خورم نفس ملامت کننده آبا می‌پندارد آدمی 

۹2 رز و ام ی دم ا N E A‏ 

آلن جمُع عظام (ع) بل قادرین على أن نوی بنا (ه) 
اینکه‌جمع‌نخواهيم کرد استخوانهای‌اورا آری توا ثیم براینکه راست کنیم سر انکشتان او دا 

3 0 ره 9 ا ۳ ۰ ۰ ت 

بل بريد الإنسان لیفجر أمامه )١(‏ سل آیان نوم اي (۷) غذا 
بلکه میخواهد انسان فسق و فجوررادرزمان‌نزديك می‌پر‌سند کی خواهد دود روز قیامت پس آنگاه 
"2 ۹ ر یک ار 2 ۰ 9 ِ 
برق ابص (۸) و حسف المّر )٩(‏ و مح امس و الم (۱۰) بقل 
که خیره شود چشم و تیره شود ماه و جمع گردد آفتاب و ماه گوید. 


e‏ غ 


الانسان بوذ أيَ الق (۱۱) كلا لاور ( ۱۲ ) إلى ربك بومیذ 


آدمي آن روز کجاست گریزگاه نچنان است نیت پثاهی بسوی پروددگاد تو در آن روز 


-۳۲۲- القيامة (۷۵) ج۱۱ 


۱ 


سس (۱۳)ینبو! الانسان يوميذ یا قذم و حر (۱6) بل اسان على 
قرار گاه خبرداده‌شود آدمی در آن روزباً نچه‌پیش‌فرستاد وتأخیر کر بلکه آدمی بر 
ES 2 2‏ ری ۱۲ج و ۱ ۵ سم 
سه بصيرة )٠١(‏ و لو ألقى معادیره (۱0) لاتَحَرّك ب إسانك لتخجل 
نفس خود پهنا است ‏ واگر القاء کند عذرهای خود را مجنبان بقر آن زبان خود را تا تعجیل کئی 


e و‎ e رەو‎ e 
)۱۹( به (۱۷) لنْ علینا جع و قرآنه (۱۸) فاذا فرآناه فاتبع قرانه‎ 
بحفظ آن بدرستیکه پرماست فراهم کردن آنهوقرائت آن پس چون خوانیم آن‌راپس‌پیروی‌کنی‌خواندنآنرا‎ 
ر و " و ا از .۰۰ صا رل ت‎ 
من علیْنا يانه (۲۰) كلا بل تجبون العاجلة ( ۲۱) و تذرون‎ 
e میدارید دنیای شتا بنده را‎ ET پس بددستی که بر ماست بیان آن نچنان‎ 
ا وو #2 سال م2 وو‎ 
و وجوه‎ )۲١( الاخرة (۲۲) وجوه بوذ اضر (۲۳) ال ربا ناظرة‎ 
آخرت را رویها در آن روز تب بسوی پروردگار خود نظر کنند و دوها‎ 
مر وم و ۳ رسد مر‎ 
ومتذبايرة (۲۵) تن أن یف یا فاقرة ( ۲۰ ) كلا إذا‎ 
در آ نروزسخت‌ترش‌باشده گمان‌بر ند که کرده‌خواهندعه با که شکننده پشت است نچنان است چون‎ 
ا و کو 2 2 كوه و‎ ۳" 9 e 
)۲٩( مت التراتي (۲۷)و قبل من راق (۲۸) ون أنه اراق‎ 
بر‌سدروح با ستخوا نهای با لاک سینه و گفته‌شود کیست افسون کننده و گمان‌برد که او است جدائی‎ 
ا 2 و ساو ف نا یو ا‎ 9 
والتفت الساق بالساق(۳۰) إلى ربك بومیذ الساق (۳۱) لا صدّق و‎ 
پس تصدیق نکرد و‎ 2 E 2 د پیچیده شود ساق بساق سوی پر ورد ګارتو‎ 
ِ یز‎ 2 + 
( لاصلی (۳۷)و الکن کذب و تول (۳۳) مم ذهب ال آهله یی‎ 
نمازنکرد و لیکن تکذیب کرد و روی‌گردانید پس رفت بسوی آهل خود می‌خراهد‎ 
ی وگ کے ور و > و ی‎ o7 و فا‎ 
ول ك فول( )م ول ك فأوٴلى(۳) | بحسب الا نسان ار بتر‎ 
گمان مي‌کند آدمی آنکه و | کذشته شود‎ LT سزارواتراست مر تو را پس سزاوار تر‎ 
)۳۹( سدی (1)۳۷ يك نم من می ننی (۳۸) مم کان لفق فسوی‎ 
1 


باطل‌ومهمل آيا نبود قطر؛ آبی‌ازمنی که‌دیخته‌شود پس‌بود خون بسته پس آفر بدپس‌راست‌وتمام کرد 


ج۱1 جزء - ۲٩‏ -۲۲۲_ 


فجعل یله ازوجین لد گر وَالأنشى ( 4۰ ) أل ذلك در على أن بخيى 


پس گردانید از آدمی دو صنف مرد و زن آیا نیست‌این ایجادکننده توا نا پراینکهز فده کند 
الموتى * 
مرد گا نرا 


۶ 


قوله تعالی ( ۷ ۱" قسم" بوم اللْقيلْمَة ) عامَةُ قرگاء « لاقسم » خواندند بحرف 
نفی و اقم الف مقطوع همچنن دردوم, حسن و عبدالررحمن آعرج خواندند « لاقس » بلامی 
موصول بالف چنانکه لام تا کید بود و قسم مثبت نه متفی بود . و در دوم جنان خواندند که 
عامه‌قر اء می‌خوانند یعنی‌بروز جزاقسم نکنم و بنفس ملامت کننده قسم نکم وقو"اس هم این 
روایت کرد از شبل ازابن کثیر اما در معنی اوووجه او خلاف کردند » بعضی گفتنده لاءصله 
است یعنی قسم کنم بروز قیامتو آن قول سعیدجبیر است. اہو بکرعیاش گفت‌این« لا»تأکیدقسم 
است کوپ ملاو الله " فر “اء گفتلارد" کلاممش کان‌است آ نگاهابنداء کردو گفت اقسم‌قسم‌میکنم و 
گفت هرسو گندی که وارد باشد مورد کلامیلابد. بایدتا لابرقسم مقد"م باشد تافرق‌باشد ميان 
سو گندجحد وس و گند اثبات‌چنانکه‌با بنداء گوینده الله ان‌الرسولحق, این کلام‌فاکده آن میدهد 
که دسول ا حقاست. چون گوید لا والله ان" الر"سول حق بمعنی آن است که ددوغ 
گفتنه آنانکه انکار رسالت او کردند بل پیقمسر او است و [نکار آنان آثر نمیکند درصحت 
نبوت او . 

مغیرة‌بن شعبه گفت‌میگویندقيامت‌وقيامت"قيامت‌هر کس آن‌وقت است که بمیرد. ابوقیس 
گفت بجنازه ای حاضر بودم که علقمه آنجا بود چون م ده‌رادفن کرد ند گفت اماهذافقدقامت 
قامته. امااین‌را قیامت برخاست . 

( ولا اقسم" بالیس التلوامة ) گفت‌قسم نکنم بنفس ملامت کانده » سعیدجبیر 
گفت و عکرمه معنی آن است که ملامت کننده باشد برخیر وشر وصبر نکند ۸ 
و ضراء . مجاهد گفت پشیمان بود بر آن چه فایت شود و بر آن ملامت کند بخلاف آنکه 
شاعر گفت : 


اشرب إل مال فت تا ولا آبیت" علی' مافات" عز"انا () 


(۱) مائل نمیشوم بآ نچه فوت نشده است‌اذروی طمع‌وشب دا نمیگذدانم بر آنچه‌فوت شودبا اندوه . 


£ القيامة (۷۵) ج۱۱ 
و چنانکه قاضی أبوالحسن علي بن عبدالعزیز الجرجانی گوید شعر : 
وإنتى, إذامافا تنی‌الامر ۸ أبت" فلتب كفي إأثره متند 
ولکن إذا ما جاء عقواً قسلنته" وان مال ۸ أتلبعه” هلا" ولستتما(۱) 


قناده گفت: لو"امقفاجره‌باشد . ابن عباس گفت منمومه باشد . فر؟اء گفت هیچ نفس 
نباشد که او خود را ملامت نکند اگربر" باشد و اگرفاجر» اگر مطیع بود گوید که چرا 
بیش نکردم و اگر عاصی باشد گوید که چرا کردم . حسن گفت موّمن مادام خود داملامت 
میکند » و کافر مبالات نکند بآنچه کند ‏ مومن گویدچرا کردم. چرا گفتم, نبایست گفتن . 
مقائل گفت این نفس کافره باشد که روز قیامت خود دا ملامت کنند در آنچه تفصیر کرده 
باشند در طاعت کفوله « أن تقول نفس یا حسرتی على ما فرطت في جنب الله » سپل گفت 
تفس لو*امه نفس آماده باشد پبدی که قرین حرص وامل باشد . ابوبکر ود"اق گفت : نفس 
وقتی کافر باشد ووقتی منافق و پیشتر اوقات مرائی باشد › از آنجا کافر باشد که با حق لف 
ندارد و از آنجا منافق باشد که‌بعپد خود وفا نکند و از آنجا مرائی باشد که هیچ گامی 
بر ندادد الا" بریاء خلق و آنکه چنن باشد مادام ملامت کنندة خود باشد . 
قوله ( نب" الانسان لن نمم عظامه ) گفت گمان می‌برد این آدمی 
که ما استخوانهای پوسیده او دا جمع نکنیم . مفستران گفتند این آیه در شأن عدی بن د بيعة 
ابن أبی‌مسلم آمد و اوداماد آَخنس بن شریق حلیف بنی زهره همسایه رسول یو بود در مکه 
رسول یا در دعا گفتی الم | کفنی‌جار ي السوء بار خدایا مرا از شر" این دو همسايةٌ بد 
کفایت کن ؛ عدی را خواست و اخس دا و سیب نزول آیه آن بود که عدی بنزديك رسول 
صلی الله علیه و آله وسلم آمد و گقت یا چ ما خبر ده ازدوذ قیامت که کجا باشد وچگونه 
باشد دسول بق از أحوال و أهوال قیامت بعضی بگفت . عدی گفت ای چ اينکه تو 
گوئی اگر معاینه بینم باورندادم. چگونه ممکن باشد که استخوانهای پوسیده پرا کنده دا 
جمع کنند ؟ خدای تعالی این آیه فرستاد و گفت چنین می‌پندادد عدی که استخوانهای او 
جمع نخواهيم کردن و زنده کردن آنرا پس از مردن . و گفتند بعظام کنایه کرد ازبعله 
تن برای آنکه قوام تن به استخوانها باشد (۲) آن چون قالب است و گوشت و پی و پوست 
(۱)اگر چیزی‌اذمن فوت شده بدنبال او از پشیمانی دست بهم نمیمالم ولکن اگر بی دنج نزد 


من‌آید می پذیرم وا گر از من دوی گرداند چرا وکاش در پی اد نمیگويم . 
(۲) این گونه‌کنایات در فارسی وعربی وسایر زیانها بسیار است چنا نکه گوینداستخوانم در قبر٭# 


ج1 جزء - ۲۵ 6 و ۳ 


براد پوشیده‌است و گفتند جواب بروفق سوال آن آمد چون برلفظ او عظام رفت جواب چٽان 
آمه چنانکه دیگری گفت‌«من یحبی العظام وهی‌دمیم» آنگاه گفت : 

( بلی قادرین ) آری در آنحال که قادر باشیم برع و احباء آن ونصب او برحال 
است و عامل در او فعلی است مقد گر و تقدیر آن اس تکه بلی نجمع عظامه قاددین ( على" آن" 
"نسَّوی نا نه" ) قادر باشیم بر آنکه سر انگشتان اوداست کنیم (۱) و این ابی عیله خواند 
۲ بلی قادرون » على تقدیر بلی نحن قادرون و گفتند معنی آن است که ما قاددیم بر آنکه 
انگفتان اوداست کنیم چنانکه دول نتوان کردن که در او بند گشاگی (۲) نیاشد جنانکه‌دست 
وپای چهار پایان دا آفریده‌ايم تا این تصرف که میکنند نتوانند کردن ( بل رید" الانسان" 
لعج" آمامه" ) حق تعالی گفت بل آین آدمی که ذکر اوبرفت میخواهد تا فجور کند 
وارتکاب معاصی بیشتر , ازروز قیامت می‌پرسد که قیامت کی خواهد بودن این قول حسن و 
مجاهد و عکرمه وسدی است . سعید جمیر گفت یعنی معصیت پیش دارد و توبه با پس دارد 
بمعاصی مسر ع است وبتوبه مسو"ف. ضحاك گفت طول امل است همه امید دد پیش گرفته‌است 
و ازم گی هیچ اندیشه نمیکند. عبداله عباس و این زید گفنند مراد بفجود تکذیب است‌یعنی 
میخواهند که دروغ دار ند آنرا که در پیش اوست اذبعث و نشور و حساب و کتاب و ثواب و 
عقاب, ابن کیسان گفت مراد بفجور ظہور اشت یعنی میخواهد تا احوال قیامت ظاهر شود او 
را در دنیا تا آ نچه بخبر می‌شنودمعاینه‌بیند(۳). سدی گفت مراد ظلم است‌تا آنچه توان کردن 
از ظلم بحسب طاقت وقدرت خود بکند . و گفتند فجور پا در معاصی نهادن باشد وپی‌هوای 
تفس رفتن و اصل فجور در لغت میل باشد . 

آنگه حق تعالی بیان کرد که قیامت کی خواهد بود بظپود علامات نه بتعین 


#برای فرز ندا نم‌میلرزد؛ یاحج کر دمو استخوا نم‌سبك‌شد وفلانی يك مشت استخوان است دبزر گان قومرا 
گویند استخوانداد داینجا جمع کردن استخوانکنایه از احیای شخص است نه جمع کر دن‌استخوان. 
(۱) بعضی گویند ذکر بنان برای آن کرد که خطوط سرانگشت دوتن ما نندیکدیگ نیستو خداونه 
علمش بهمه جزگیات احاطه دارد چنانکه | گر خواهد سرانگشت کسی را ما ننه اول خلق‌کند میتواند . 
(۲) مفصلی نباشد . 
(۳) معنی که ابن کیسان گفت با آیت‌بعد مناسبتر است که‌فرمودیسئل ایان‌یوم القیمة. میخواهد آینده 
را آشکار بیند دمیگوید قیامت کی‌خواهد بود باوجود غوطه‌ور بودن در دنیا وحجاب های مادی دیدن 
آخرت ممکن نیست دقتی‌که اینها از پیش انسان شکافته شود آن عالم دیده میشود . 


‌ 


۱ 


(فذا بیرق البصّر" ) چون چشمما متحیتر بماند ابوافع و جعفرخواندند برق بفتح 
راء ودیگر قراء بر ق بکسرداء و گفتندهردو لغت است جز آنکه برق اذا حار معروف‌تراست 
وبرق يبرق من البرق و من البریق واللمعان, قتاده گفت و مقاتل معنی آن است که در وقت 
کف او فرشتگان را به‌بیند و درهای آسمان گشاده وجای خود پمیند .إا در دوذخ و ! امادر 
بپشت چشم او شاخص و متحیتر گردد چنانکه برهم نباید . فر اء گفت برق بكسر الراء إذا . 
فزع من قول العرب : 


افتفاسك فانع ولا تنعنی و داو الکلنوم و لا" تمرق (۱) 
آی لاتفز ع و بمعنی دهش و حبرت آمده است في قول الشاعر : 
ولو أن“ لقمان الکم تررضت لمبیه می" سافراً کادیسترق" (۲) 
ی يتحیر؛ a E‏ آمده است فى قول الشاعر : 
لا آتانی ان عمیر راغا اءطَسْته" عدساه‌منها فسرق" (۳) 
ا 


( و خسف E‏ او برود و ابن کیسان گفت یعنی ناپیدا 
شود من قوله « فحسعا به و بداره الا دض »> وأبوحبوة در شاذ خواند وخسفعلىالفعل الجپول 
یعنی ماه رانور بستانند . 

( و جح الشَمُس" وااقمر" ) و آفتاب و ماه را جمع کنند . در خبر است که آفتاب 
و ماه را جمع کنند برصودت دو گاو سیاه بی‌نود . و درقراءت عبدالله مسعود چنین آمد که 
وجمع بين الشمس و القمر» و گفتند معنی آنست که مشترك شوند در آنکه نورشان برود . 
عطاء بن پساد گفت هردو راجع کنند ودردریا افکنند آب از مجاودت ایشان آتش شود فذلك 
قوله « و |ذالبحار سچترت » . 

( قول الانسان" بومثذ أن المفی) آدمی گوید یعنی عدی که گریختن گاه کجا 


)۱ خود را ملامت کن نه مرا وریش خودر آمرهم نه وبی‌تابی مکن . 
)۳ | کرلقیان حکیم باشد ومی ہی حجاب در چشم او ظاهر شود البته حبران گردد . می نام 


۳۳ است + ر 
(۲) چون ابنعمیر نزد من آمه شتري باو دادم وجشمش دوشن شد . 


است تا از هول این دوز بگر یزیم ۰ 
( کل ) یعنی دود است این حدیت و نباشد ( زد" ) مپربوهلجاً نبود" حسن گفت 
وزد کوه باشد از این جا که عرب دا چون خوفي رسد ایشان را گویند الوزر یعنون الجبل 
قال الشاعر : 
لشتراله مالتق ن تور من اللموات ناه" راکیب (و) 
ضحال گفت وزرحصن باشد آنگه گفت : 
رای ربك و مئذ الستقر ) آن دوز هیچ قرار گاه نباشد مگر با خدای (۲) و 
هیچ مرجع ومفر" نبود لا" بجائی که مرد أهل آن باشد اذبپشت یا دوزخ آنگه گفت برسبیل 
تهدید ووعید : ۱ 
O)‏ و ار ) تسا خبر دهد آن کافر دا بان 
کرده باشد در اول عمر و آخر عمر . و این قول مجاهد است و گفتند معنی آنستکه با نجه 
کرده باشند از معصت و رها کرده باشند از طاعت و این دوایت عطبه است از عبدالله عباس . 
زید بن أسلم گفت بآ نچه تقدیم کرده باشند از مال خود بر ای خود و بآنچه تأخیر کرده 
باشند ورها کرده بر وارئان نظیره قوله « علمت نفس‌ماقد "مت واخرت» یکی ازحملةً بزرگان 
گەت پنج مصیمت است در گناه از گناه صعب‌تر : اول خذلان خدای بنده را تا عاصی شود . 
دوم آنکه حلة اولیاء | زاو بستاند و دفم آعدا براو کشد . سوم آنکه در رحمت براو پیندد 
و در عقویت براو بگشاید ۲ چپارم آنکه در حال معصیت باو می‌نگرد و او در آن فعل باشد 
پنجم آنکه اورا درپیش خود بدارد در روز قيامت و خبر دهد اورا از آنچه کرده باشد وذلك 
قوله‌«ینبواالا نسان یومگذبماقد"م وأختر » عبدالله مسعود گفت « بما قدام » با نچه کرده‌باشد 
از عمل و آنچه نهاده باشد ازسنّت نيك یا بد که بر آن‌کار کنند ازپس او . 
( بل الانسان" علی نقسه بعبیرة" ) در اوچند قول گفتند عبدالله عباس گفت آدمی 
را برخود بصیرتی هست پعنی‌بیلنتی و گواهان و او گواء است برخودباً نچه حجت باو بایستد 
چنانکه گویند فلان شاهد علی نفسه ومثله قوله « شاهدین علیآنفسپم بالکفر » و قولهدکفی ‏ 
NAE Tg‏ 
(۲) از مجموع آیات قر آن معلوم میشود که عالم آخرت بخدادند نزدیکتر است از دنیاد همیشه 
میفرماید در آخرت سوی خدا باز میگردید واين نزدیکی مکاغي نیست بلکه رفع حجاب دنیاست وپیدا ` 


شدن حقیقت آخرت . 


۱ 3 )۷۵ ( القيامة‎ SE 


بسك البوم عليك حسیبا»" ا گفت آدمی برخود گواه اس پعنی أعضاء و چوا ۳ 
براو گواهی دهند چنانکه گفت « یوم تشہد علیپم آلسنتهم و أيديم و أجلم بما کانویعملون» ` 
بعصی دیگر گفتند معنی آن است که آدمی احوال خود بداند وهاءبرای مبالغه آورد کالهاء 
في قولبم علمة ونسابة, قتیبی گفت‌مراد اعضاء و جوادح است برای آن بلفظ تأنیث گفت که 
جمع است و بعضی دیگر گفتند برای آن مو نث گفت که تاویل آن برنفس کرد ای 
تس البصيرة . ۱ 

و گفتند برای آن تعلیق اوبنفس کرد که نفس مو نت است این تعلیق دا جادیه‌جری 
اضافه داشت شت فو بمنزلة قولیم ذهبت بعض أصابعه , و خربت سود المدينة . به‌ضی دیگر گفتند 
لام محذوف است از کلام و التقدیر بل للانسان على نفسه بصيرة " ی عبن بصيرة آدمی دا بر 
نفس خود چشمی بیننده است ویا بیسنتی‌از گواهان بر آن تأویلها که گفته شد و این قول فر*اء 
است و أنشد : 
بان" عى دی الفعل عينا بصيرة ‏ بمقمده [/ منظر هو اظراه" 
E‏ 

و گفتند مثال این آیه در خذف لام همچنان است که گفت « وان آددتم أن تسترضعوا 
أولاد کم » و التقدیر لا ولاد کم و قوله « عارش ممطرنا » و التقدیر ممطرلنا » برای آنکه 
نشاید که معرفه صفت نکره بود (۲) . و آخفش گفت این همچنان است که فلان عبرة و فلان 
رحمة وفلان‌حجة آبان بن تغلب گفت بصيرة و بینه‌وشاهد ودلیل یکی باشد . 

( و لو" آللقی *ماذیر* ) و اگر چه بیفکند عذرهای خود دا یعنی اگر او بسیارتعلل 
و عذر انگیزد و مجادله کند ازخود و مثله قوله « یوم لاینفع الظالین معذرتهم » و این قول 
مجاهد وقتاده‌وسعید جبیر است و ابن‌زید و بوا لعا ليه وعطاء . وفراء گفت معنی آن است که 
اگر او بتعلل وعند انگختن مشغول شود اذاو بر نفس او گواهان باشند که عذد او باطل 

کنند. مقاتل گفت جواب«لو» محذوف است معنی آنکه ا گر عند آدند نپذیرند والقاء دامعنی 

(۱) گوگی برسرهر کس که کاری انجام میدهد چشمی بینا مراقب است در آنجاکه اونشسته تا از 
منظره اورا مینگرد بیمناك است و گمان میکند از ترس که برمردم راز اوپوشیده نیست . 

(۲) یعنی ممطر نا معرفه است وعارض فکره د معرفه صفت فکره نمیشود ناچار باید ممطر لنا تقدیر 
کرد تا ممطر نکره شود بسیب ترك اضافه و ممکن است بگوليم اضافه اسم فاعل به معمول خود موجب 
قعر یف یست ۰ 


اظہار است و مثله قوله « فلقوا ٍلیهم القول |شهم لكاذبون » و « ألقوا إلى الله يؤمئذ السلم » 
ضحاك وسدثی گفتند معنی آن است که آدمی دا از خود برخود گواهانی‌اند و اگر چه او 
همه عذدها پرانگیزد و چاده‌ها سازد از درها که بېندد در وقت معصیت و حجابها که فرو 
گذارد, گفت اهل یمن پرده دا معذار گویند یعنی آلت عذر که بوقت اعذار فرو گذارند 
بعضی دیگر گفتند بمعنی معاذیر حوالت بعضی است بر به‌ضی جنانکه گفت د لولا انتم لک 
موّمنین » در جواب این که « انحن صددنا کم عن الهدی بعد |ذجاء کم بل کنتم مجرمین » و 
کتوله« و قال الذین کفروا دینا أرنا اللذين أضلا نا من الجن والانس - الاية » وماند این 2 
پسیاز است . 

قوله ( لا تحتر لك" به لسانك لنعجنل_به ) عبداله عباس وسعید جبیروضحاك گفتند 
رسول اد چون وحی آمدی زبان دردهن حنبانیدی ازحرص وولع بر قر اعت قرآن وف م آن 
خدای تعالی نپی کرداورا باین آیه و بقوله : «ولاتعجل‌بالقر آن من قبل آن یقضی|ليك‌وحیه» 
و روا باشد که این نبی است که دسول میا این فعل نکرده باشد اورا نهی کرد تا نکند 
چنانکه گفت « ولاتطع الکافرین و المنافقين » «و معلوم است که دسول ا هر گز طاعت 
کافران و منافقان نداشت . و قوله « به » این ضمیر شاید تا داجع بود با قر آن و شاید که 
راجع پودبا وحی . 


۵ مس وت و 


( ان" علینا ج ) برماست که این قر آن جم ع کن ۳ و قرا نه ) وبرتوخوانیمو 
اين لقظ مصدر است کالر ححان و النقصان . 

( فاذا قر آناه" آفاتدم قر" نه ) چون ما بر تو 2 باشیم آنراء تو متابمت کنی 
قرایت آن را وأحکام آنرا (۱) . 

رام إن" علسینا ہیا نه" ) پس برما است که بیان او کنیم و حلال و حرام جدا کنیم 
عبدالله عباس گفت و ضحاك : إن علینا جمعه في صدرك برماست که جمع کنیم آن دا دردل 
تو وبرتو خوانیم تا تو فم کنی و در آیه دلیل است پر آنکه جمع قر آن ردول یا کرددر 
آخر عمر خود بقول جبرئیل ني قوله « ان" علینا جه وقر آنه» برای آنکه نتوان خواندن 
لا" مجموع وم آف,ونیزدلیل است‌دراوبر آنکه‌روا نباشد تفسیر قر آن|ل بنصتي ازرسول عم 


(۱) چون وحی‌برپینمبر (ص) نازل میشد عین الفاظ قر آن را می‌شنید وخوددر حین شنیدن‌قر امت 
آن دا تلاوت میکرد وصریح است در آن که قر آن بلفظ نازل میشد نه معنی فقطوحفظ آن حضرتآیات 
وسوره طولانی را معجزه عظیم است چنانکه پیش ازاین گفتيم ۰ 


۳ القيامة (۷۰) ج۱۹ 
لقوله « إن“ علینا پیانه » . ۱ 
( کل" بل تحثون" الما جلة" ) گفت پررسییل ددع وزحر کافران را دکلا» آنگه 
بیان کرد که ایشان منافع عاحل دوست دارند و آخرت و ساز و عمل وا هبت رها کردند ۲ 
این برسبیل وعظ وزجر گفت , آنگه اهل آخرت را بدو قسمت فرو نپاد گفت : 

"و جوه بو مثذر اضرة" ی" ر بها ناظرة" ) روی‌ها باشد تازه بخدا نگران و 
اه ام وف ات اه سا ا 
أهل ثوابند کوفیان و مدئیان « تحبتون » و «تذدون » بتاء خطاب خواندند و باقي قراء بیاء 
خواندند على الخس عن‌الغائب, والنضرة و النضارة و البپجة و الطلاقة نظاثر و نضر وجپه‌ینض 
نضارة ونضّر الله وجه أى حستّه ومنه قول النبي لاال «نضرالله امرءاً سمع مقالتی فوعاها» 
ما أشاعره و مشبپه باین آیه تمستك جویند براثبات ریت و گفتند آیه دلیل است که خدای 
دا بینند برای آنکه نظر چون با لی‌متعدتی باشدفائده دویت دهد و براین پیتی آوردنں : 

نظرات" ال من زان اله" وه" فا نظره کادت" علی عاشق, تقضبی(۱) 
و جواب از این آن است که نظر در کلام عرب بروجوه است اذجمله وجوه و اقسام 
او هیچ نیست که فاگدة رژیت‌دهد, نظر آید بمعنی تقلیب حدقه درست بجپت مر‌ثی طلب دژیت 
اورا, و آید بمعنی دحمت و از این وجوه هیچ روّیت نیستو |نما تقلیب حدقه است که مشتبه 
است بر ایشان (۲) برای آنکه در دائی‌بحاسه سیب رژّیت‌است‌ودلیل بر آنکه نظر بمعنی دؤیت 
یامده است آنستکه‌عرب اثبات‌نظر کنده نفی‌روّیت آ نجا که گویند نظرت إلى البلالفلم آره. 
بماه نگریدم ندیدم. و اگر نظر بمعنی رژیت بودی این کلام متناقض بودی بمنزلهً 
آن پودی که گفتی رأیت الپلال ولم ده وان باطل است ؛ دلیل‌دیگ آنست که روّیت‌بغایت 
تظر کنند (۳) گویند ما زلت آنظر إلیه حتی دأیته همی‌نگریدم تا آنگاه که بدیدم. وچیز 
را بغایت نفس خود نکنند و نگویند مازلت آُراه حتی رأینه و اگر نظر دوّیت بودی این 
(۱) نظر کردم بکسی که خداوند روی او دا زینت کرده‌است» چه‌نگاهی! که نزديك بود عاشقد ا 
بکشد . این پیت‌ازخبزارزی است چنانکه خواهدآمد . 


(۲) مراد مولف آن نیستکه تقلیب حدقه یعنی گرداندن چشم سوی خداونه جائزاست چون او 
در مکان قرار ندارد تا چشم را سوی او گردانند بلکه مقصودبیان معنی‌کلمه است دتأویل صحیح آن‌است 
که پس از این فرماید نظر بمعنی نگرانی وانتظار است . 

(۳) یعنی دیدن را نتیجه وغایت نظر کردن قراردهند. باء بر کلمه بغایت بمعنی صیرورت است که 
|بوالفتوح بسیار استعمال کرده است . 


ج1ا . جزه 4 ۱ -۳۳۱- 


smnanesenusassesessvesdseasnesentninSatasanaseanemmaasahsosaa ou 


و 


کلام مستقیم نبو نمودی کر آن است که نظرمتلو" ع شود و رویت‌متنو"ع نشود 
بل بر يك حد باشد . نظر تعلق دادد بمرگی على ما هو به یقول العرب نظرت إليه نظر داض 
و نظر عضان و نظر أشزراً ونظراً e‏ أحدٌإليه النظر قال الشاعر: 


تظرو۲ | لاعین محرة ‏ "نطر التلوس إلى فار الجازر() ٠‏ 
و قال آخر : 
a I EO,‏ من الاحنن_بالبَعضاءوالنظتر الز "ر (۲) 


کل دگ اين آن اک ر باشد و شیئی سبب نفس خود نباشد 
یقولون لولا نی کنت آنظر |لبه لما دأیتهاگر نه آن بودی که می‌نگریدم‌ندیدمی او را 
این ججلة دلبل است بر آنکه نظر دیگر باشد و دؤیت دیگر ۰ دلیل دیگر آن است ت که نظر 
بالی متعدی است و دوّیت و نظایر او بنفس خود متعد ی‌است يقال : نظرت له , ولابقالرآیت 
[لیه|ٍتما يقال دأیته و أبصرته و احسته وآنسته » این دلیل باشد که موضع این لفط دیگر 
است و موضع آن دیگر . دلیل دیگر آن است که روّیت عطف کنند بر نظر بحرف تعقیب 
یقولون نظرت البه فرأیته وچیز دا برتفس خود عطف نکنند و اگر نظر دوّیت بودی بمنزلهة 
آن بودی که رأیته فررأیته : دلیل‌دیگر آنستکه خدای را دائی میگویندو ناظر NAE‏ برای 
آنکه نظر تقلیب حدقة درست باشد بجهت‌م‌تی طلب دوّیت دا » واین برخدای روا نیست ۳ 
قوله : « ولاینظر [لیهم یوم القيمة » معنی آن است که لایرحمهم و اذاین باب هیچ نیست اما 
بیت خبزادزی طبری دااست (۳) و اواز جله‌محد"ثان است و طبری است نه عربی تا بشعر او 
استدلال کنند برقر آن, اگر گویند چون تأویل مخالفان باطل باشد تأویل درست چیست آیه 
را؟ گوئيم تأویل درست آنست که نظر بمعنی انتظاد است روایت کرده‌اند از عبداله عباس و 


(۱) سوی تو نگریستند بچشمان سرخ ماننه نگاء‌کردن بزان نر بکارد سلاخ . 

(۲) دو چشمان او خبر میدهند مرا بآن‌کینه که‌دلاد پنهان دارد ببنضش ودزدیده نگاه کردن 
بگوشه چشم . 

(۳)خبز ارز یعنی نان بر نجی واین شاعر مردی عاهی بود نوشتن میاوانذت اءاشر یکو رکفت ۱ 
وشغلش پختن نان بر نجی بوده در بصره نامش ابوالقاسم نصر بن احمد ودرسال ۳۲۷ از دنیا دفت‌اشمار 
وی را جوانانی که بر گرد دکان اوجمع میشدند مینوشتند و ابن لنکك‌که ثاعر بصره بود دیوان او دا 
فراهم کرده شرح حالش درمعجم الاد باءوتادیخ| بن‌خلنان آمده است بی ذ کر طبر ی‌وظاهر آطبر ی‌مصحف‌است 
و صحیم بصری است ودرآن عهد مردم بسره غالبا عجمی بودند وبسره تابع ون بود . 


اھ ۳ 


قتاده و ابن جریج و ابوصالح و سعید جبیر "و دوایت کرده‌اند از آمیرالومنن عليه الصلاة 
و السلام و جماعتی از هل علم و نظر در معنی انتظار در قر آن پسیار است و منها قوله تعالی 
« و نی م‌سلة لیم بپدية فناظرة - الاية » أى منتظرة و قوله « و إن كان ذوعسرة فنظرةلٍلی 
میسره » ای انتظار و مانند این بسیاد است ؛ اگر گویند نظر که بمعنی انتظار باشد بنفس 
متعد"ی بود فیقال‌نظرته بمعنی أنتظر وچون بمعنی دوّیت باشد بحرف جر متعدی بودچنانکه 
نظرت|لبه. گوگیم در نظر که تقلیب حدقه است إلى گویند و نیز در نظر که بمعنی انتظاد ‏ 
بود یك پار بخود متعد"ی بود و يك بار بحرف جر آلاتری إلى قوله « فنظرة إلى میسره » و 
این نظر بلا خلاف بمعنی انتظاد است » دیگر در قول شاعر که گفت : 


و حوه" وم پدار اظرات" ای" الر هن زب تنظ الفلاعا )۱( 
و قال یل بن معمر : 
و إذا نظرت نك من" ملك و المحر" دو نك" زدتتنی نمماً (») 


ودر این بہت ها بلاشپه نظر بمعنی انتظار است و معذلك متعد ی است‌«با لی»وجواب 
دیگر از این سژال آن است که بعضی اهل علم گفتند از متأختران که إلى در این آیه‌حرف 
جر" ست و انما واحد آ ۽ است و در واحد او سه لغت‌است : إلى مثل‌مسعی وأمعاءء وألى 
مثل ففی و أقفاء وأللی" مثل حسی وأحساء . وبراین وجه آیه محتاج نباشد بتقدیر محذوفی 
بل تفسیر آیه آن بود که وجوه ومذ ناظرة نعمة دبا منتظر ۰ وپروحه ول تقدیر محذوفی 
بايد كردن و اين از باب حذف الضاف و |قامة المضاف |لیه‌مقامه باشد کقوله « واسئل‌القریة» 
و التقدیر إلى ثواب دبنهاناظرة. دیگر آنکه دوّیت چون از نظر باشد إلا" باتفصال شعاع نباشد 
و اتصال بمرگی و آن متأتتی نبود الا" با مقابله یا حکم مقابله یا مقابله محل" , و این بر 
أجسام و ألوان دوا بود برخدای تعالی روا نبود که او پزصفت حسام و أعراض نست (۳) . 
(۱) در روز جنگ بدر روی‌ها سوی خدا بود ومنتظر فیروزی . 
(۲) من چون نگران تو پادشاه‌باشم نعمت برمن‌افزون میکنی ودریا در سخاوت از توفرو تراست. 
(۳) این دلیل عقلی است موّید بایات چند از قرآن مثل آنکه فرمود « لاتدرکه الابصاد 
وهويدرك الابصار € و ناجار باید دلیل مخا لف ۳ تاویل کرد جون خداو ند جسم ثیست ودیدن یمق بله‌است 
بامرگی يا دد حکم مقابله چنا نکه در آینه يا مقابله محل مانتد الوان ونور ومقابله همیشه ميان دوجم 
است و آنکه خدایراجسم نمیداند ومر ئی میداند تناقض گوید وآنکه جسم میداندومرگی‌خطا کرده است 
خالی‌از تناقض واهل سنت‌او دا جسم نمیدانند و قابل رژیت میدانتد در آخرت و ممتزله قا بل رژیت٭# 


ج ِ جزء -۲۹ و۳۳ 


این جمله ات دد جوا هی که منتسبان رؤیت دان تستك کردند .. 

( وو جوه )و در حق" قس دوم گفت دویپا باشد آن دوز عاپس ‏ 
و ترش . 

( تظن آن بلعل بها فاقرة ) یقن دانند که بایشان دواهی‌وغایت عذاب خواهند 
کردن » و اصل فاقره کاسره باشد من افقاد الظهر يقال : فقره إذا ضربه على فقاد ظهره كما 
يقال :ر أسه و تیه 5 ضربه على رأسه و بطنه . آنگه در داهبه بکار دارند و این دویپای 
کافران باشد . 

( كلا إذا بللعت السراق ) آنگەرد" کرد کافران را و گفت چون جان پسالای 
سينه رسد و زير حلق و التقدير بلغت النفس وال وح و ذكر او نكرد لدلالة الكلام عليه 
جنانکه شاعر گفت 
Es‏ اذا تحشتر نجت" تما وضاق بها لصتدارارو) 

یعنی حشرحت النفس» و واحد الثراقی ترقوة . و برای آن تراقی خوانندآنرا لترقی 
اللفس اليما والتفس البخاد واين عبادت باشد ازشدات أ کماقال ددیدبن‌السمَة : 

ورب عظمّة دا فصت" عتا وقد بلغت نقو سهم التر اي (۲) 

( و قبل من راق, ) گویند راق ی کیست در او دو قول گفتند یکی آنکه من الرقية و 
دیگر من الرقيگویند فسون کننده کیست که فسونی کند برای‌این بیماد. قتاده گفت طلب 
طبیب کنند طبیب نیا بند و از قضای خدای غنا نکند . مقاتل بن سلیمان گفت این فرشنگان 
گویند «من داق» کیست که جان او بآسمان می‌برد فرشتگان دحمت‌اند یا فرشتگان عذاب؟ 
يقال دقيت الصبى أرقيه رقية فأنا داق و رقيت فى السلم أرقى رقياً فأنا راق أول از باب فعل 
یفعل باشد و دوم از باب فعل یفعل و این روایت ابوا لجوزااست‌از عبدالله عباس . أبوالعالبه 
گفت فرشتگان دحمت و فرشتگان عذاب در او خصومت کنند تا جان باسمان که برد 

( و ظن" "نه" الّفراف" ) و یقن بداند که آنوقت فراق اوست از دنیا و فراق دوح 
از تن فراق" اي فراقر . 
#نمیدا نند مطلفاً. 

(۱) بجان توسو گنه که ثروت سودندارد مرد دا وقتی که نفس در گلوپیچید وسینه تنگگ‌شود . 

(۲) چه بسیار مشکل بزرگی از آنها دفع کردم آن هنگام که از ترس و سختی نفس‌بتر قوه 


رسیده بود ۰ 


4 القيامة (۷۵) ج1 


قد اانقطم الر“جاء عن التتلاقي )١(‏ 

اس مالك روایت کرد که رسول تلور گفت چون بنده در سکرات گی افتد أعضاء 
او بر بعضی سلام میکنند ومیگویند عليك السلام أفارقك و تفارفنی إلى يومالقيامة وداع‌میکنند 
یکدیگر دا ومیگویند این مفارقتی است تا بروز قيامت . 

رو التشت الساق" السار ) بر ساق مالیدن گیرد از دنج و سختی جان کندن . 
دبیع انس گفت دنیا به آخرت بر پیچیده شود و این دوایت عطیله است از عبداله‌عباس والبی 
گفت از عبدالله عباس و حسن بصری که کار دنیا بکار آخرت برپیچده شود برای آنکه اورا 
آخر دوز باشد از یام دنیا و اول دوز باشد از آیام آخرت.ضحالك گفت مردم تجپیز تن او 
کننه و فرشتگان تجپیز دوح او . مجاهد گفت یعنی زند گانی و گف جمع شوددراین‌دوز 
قتاده گفت سختی بر سحتی ببچیده شود . حسن گفت مراد ساقپای او است چون در کفن 
پیچید. قتاده گفت از حسن مراد آن است که ساقهای اوبمیرد و باقی تن او زنده‌باشد. زیدین 
اسلم گفت یعنی‌ساق کفن پساق مرده بر چده‌شود. سعید جبیر گفت ساق عبادت است‌ازشدت 
یعنی شدائد بر او منتابع‌شود سدی گفت هر گه دنجی براو پس آید دنجی دیگرش پدید آید 
و عرب کنایت کند بساق ازشدت‌ومنه قول الشاعر . 

د لا "برأ سل الستاق إلا ملسك" ساقا (۲) »> 

وقال امةبن أبیالصلت: 


و قد" أرقت" لهم" بات" بطتر اقنی, والنفاس” ذات" حرادات () و طراق 
مستجل" بالقراء حي أرقنی لل التمام أقاسيه عی ساق (م) 


أي علی شدگة . 

(۱) جدائی است. که بهیچ جدائی دیگر نمی‌ما ند امید از ملاقات بریده شده است . 

(۲) گوینه مردی نزد معاویه از دیگری شکایت کرد وحجت ها آدرد برصحت دعوی خویش‌معاویه 
گفت نی اتبح (هحرباء تنضية لایرسل الیآخره اورابحرباء تثبیه کرد که خودرا برشاخ درخت‌میآویزد 
يك دست رها نمی کند مگر دقنی بدست دیگر شاخ را بگیرد ۰ 

(۳) لیل‌التمام بکستاء بلندتر شب زمستان است شاعر گوید بیدار ماندم برای اندوهی که مانند 
میهمان برمن فرود آمدو نفی‌دارایواردینومیهمان بسیاداست. آن‌اندوه‌ما ننده‌همان پذیر اگی‌شد بنعمتوغذای 
مهما نان وقتی مرابیدار کرد درشب‌بلند ور نج او را میکشیدمایستاده. جائی این شمررا منسوب به‌امیته 


ج ۱۱ جزء - ۲۹ os‏ 


ار صحابه گفت هیچ منزل فظیع تر از گور نباشه که‌اول منزلی است از مناذل 
آخرت و آخر منز لی است‌ازمنازل دنیاء یحیی‌بن معاذ گفت چون‌بندهرا در گود نهندچپار فرشته 
بیایند یکی برس اوبایستد ویکی برپا ویکی برداست و یکی برچپ . فرشته سر گوید جل 
حاضر است وأمل باطل شد , و آنکه بردست داست بود گوید أموال رفت وأعمال‌ماند» و آنکه 
برچپ بود گوید أشفال رفت و وبال آمد » و آنکه بیای بودگوید خنك تورا گ رکسب‌حلال 
بوده است و بخدمت خداوند ذوالجلال اشتغال بوده است . 

یل" رابك بو مشفر المَساق ) با خدای توبود آنروز مرجع و مال خلق و داندن 
ایشان . فرشتگان خلقان دا مبرانند تا آ نجا که فرمایند ایشان دا . 

( فلا" صداق ولا صلتی ) گفت نه تصدیق کرد ونه ایمان آورد و نه نماز کرد . 
مرا تن مراد ابو جہل است . 

( و لکن کذ"ب و تول ) ولیکن تکذیب کرد و بر گردید . 
( م ذهب ال آهله یتَمطتی ) آنگه دوی بخانه ناد تکسر کنان و تبختر 
کنان . زیدین أسلم گفت بنومحزوم چين دفتندی > واصل کلمه از مطا است و آن بشت باشد 
یعنی پلوی مطاه بشت بر پیچیده درتبختر کردن ۽ و گفتند اصله بتمطط ای يتمد د والط الم“ 
ولیکن یك طاء دا بدل کرد با ياء تا این حرف مکر دنشود » ومثله قو لیم خرجنا نتلمی‌والاصل 
نتلعع آی نجنی اللعاع ۲ ولعاع پیارسی‌هنجمك (۱) باشد , وتمطی آن باشد که دم جون‌از 
خواب برخیزند بتبزاز آیند وخویشتن ب رکشند . ددخبری آمد که دسول عبر گفت « ذا 
مشت اي الطیطا وخدمتهم الر “وم و الفارس سنلط بعضهم على بعض » گفت چون ات من 
تبختر کنند دررفتن دوم وفادس او را خدمت کنند وقت آن باشد که ايشان بریکدیگر مسلط 
کنند . راوی خبر کفت من پرسیدم از أبی‌نجیح که مطیطاجه‌باشد ؟ گفت دفتن تبختر چنانکه 
خدای گفت « ثم" ذهب إلى أهله یتمطی » . 

( وی لك فاری ) این تبدید و وعید است این لفط موضوع است این معنی را 
قالت الحساء : 


#ابن ابی الصلت ندیدم. 


(۱) هنجمك یکس‌هاء وسکون نون» دجیم دمیم مفتوح گیاهی است بر که آن شبیه پاسفناج و در کتب 
طبی بنام قنابری مسطور است . 


۷ اک‎ (vê) القيامة‎ Db 


دوه موه هو 2 ی کال اش و و سس آر ار 
وقال 1 
ياوس والتك آرماحنا کشت کم من تهوی به النپاو : )( 
الممناء عسناك عند الغا وی" تفای" َلك دا واقتة 


LEE‏ است که تو اولی تری باین عذاب . عرب این دا بکسی 
گویند که اورا بلائی رسد که مستحق آن بود گفتند کسیرا گویند که‌بلاء باو نزديك بود و 
سل کلمه از ولی باشد , و آن قرب باشد قال‌الل‌تمالی : «قاتلو لین یلونکم من‌الکنناد »ویقال 
هذا ثم" الذي يليه أي يقرب منه قال الشاعر : 

فصالوا صو" لیم فمن يلیهم' و صلْنا صو "لنا فيمن یلینا(۳) 

و گفته اند این کلمه تحذیر است یعنی « وليك شر فاحذده » شر "ی نزديك شد ازا حذر 
کن. بعضی دیگر ازعلماء گفتند کلم مقلوب است والتقدیر آویل أي أحق با لویل» ومنه 
قوله ما آطیبه وأیطبه , وقولیم عاقنی کذا وعقانی , وجذب وجبذ » وی وایامی و الا صل آیائم 
وقوس وقسی و أصله‌قووس, و گفتند معنی آیه آن است که آبوجهل را وف وای بر تو آنروز 
که زنده بودی » وو ای بررتو آنروز که بمیری و وای برتو آنروذ که ترا زنده کنند . فتاده 
روایت کرد که چون این آیه آمد ورسول اي در بطحاء مه بودگریبان ابوجپل گرفته 
اورا میگفت « آولی لك فاولی » آبوجپل گفت یا ل مرا تهدیدمیکنی بخدای کهتووخدایت 
یمن هیچ نتوانید کردن که من عزیزتر أهل مگه‌ام . 

چون دود بدر بود قریش بکارزار آمدند قو ٌه خود دیدند وضعف سول و هیچ شك 
نکردند که دست ایشان دا باشد . آبوجپل رسول را یار گفت پس ازا‌وزخدایت دا نبرستی 
خدای تعالی اورا بیفکند بردست پسران عفرا وعبدالله مسعود تمام بکشتش . درخبر است که 
عبدالله مسعود م‌دی بود ضعبف کارزار نمیتوانست کردن بر کشتگان می گردید وا گر ۳3 
دمقی میداشت اورا تمام میکشت . گفت برسدم آبوجپل را دیدم خویشتن در میان کشتگان 


(۱) هر گونه اندوه را بر خود کشیدم وای برهن ۰ 
(۲) دیس کلمه ترحم است یعنی ای پیچاره اگر نیزه ما پتو رسد در گودال فرو میأفتی و بیت 
دویم مصحف است . ۱ 
)۳( آنها تاختنه بر کسانیکه که نز ديك آنها بود ند 9 تاختیم بر آ نها که‌نزديك ما بودند . 
۳ ۳ 


نهان کرده چون او دا دیدم ازمیان کشتگان ببرون کشیدم وپای براو بر نپادم و بر یشت‌اوشدم 
بمن درنگرید گفت یا رویع الفنم لقد ادتقیت مرتقی صعباً . أي شبانك گوسفند بربالای بلند 
شده ای گفتم ای ملعون هم تکبر کنی دداین حای . آنگه گفت دانم که مرا بخواهی کشتن 
گفتم بلی گفت سه وصیت میکنم گفتم بگ و گفت مل را بگوی که من درحپان ازتو دشمن تر 
کسیرا نداشتم» وا بشمشیر من‌بکش که شمشیر تو کند است , وس‌من که ببری اذسینه پبر تا 
چون پیش چ بری از اوبشکوهد . گفتم اما حدیث دشمنیش با دا خدای تو را از آن 
دشمن تر دارد , واما کشتن تو بتیغ تو والله که جزبتیغ خود نکشم تودا بردغ تو» وأما سرت 
بربدنت جزدرزنخ نبرم تا هرچه حقیرتر باشد . گفت آنگاه سرش ببریدم وخواستم تابر گیرم 
قوت نداشتم رسنی دراو بستم وبرزمین میکشيدم تا پیش دسول میڈ آمدم .دسول یا مرا 
بشارت داد وخدای را شکر کرد . درخبر است که ابو جہل گفت که‌ا گر بدانستمی که چل 
پیغامبر است هم ایمان نیاوددمی باو برای آنکه استنکاف آمدی مرا از آنکه متابعت کردمی 
غلامی قرشی را . ودرخبر است که دسول رچ گفت هرامتی دا فرعونی بوده است و فرعون 
این امتابوجپل است . 

) یسب الاسان" آن" ۳ سدی" ( کت آدمی بندارد که او را ممل خواهند 
فرو گذاشتن چون گوسفند بی شبان وجپارپای بی افسار تا نجا رود که اوخواهد وچرا کند 
جنانکه خواهد . 

( الم" بك 'نطنفة من منتی, می ) او نه پاده ای آب بود از آب منی که آنرا 
بیرون آرند و 5فتند « یتمنی » ای بقد"ر که آنرا بانداژه کنند, وأْبوعمرو ویعقوب و حفص عن 
عاصم خواندند یمنی بیاء دجوعاً بها إلى العنی ۰ و باقی قر اء بتاء تأنیث رجوعاً بپا إلى 
النطفة . 

رم کان علسْقة ) آنگه خونی بسته ستبرشده بود دوسیده من فوایم علق بالشیء اذا 
تعلق به ( فخلق "فسوی ) أي‌خلقه‌وسوگاه بیافرید اورا وخلقت او داست کرد واز دو جفت 
بباقرید نروماده وزن ومرد . 

8 لس ذ لك پقادر على آن" حسی‌امواتی" ) آن خدائی که براین قادر است 
قادر نباشد که مرد گان دا زنده کند چون برابتداء قادر است أُولی‌تر که بر اعاده قادر باشد . 

براء بن عازب گفت چون این آیه آمد دسول یلاو گفت د سبحانك وبلی » (۱) سعید 


(۱) يعن ی آری قادری . 


" E E4 الب" اه‎ TE 


ر گات ت از عبداله | او تست بگوبد e‏ 
اگر امام باشد واگرجزامام , و آن کس که سودة القيمة خواند بآخر سوده چون بخواند 
« اليس ذلك بقادرعلی آن یحبی الموتی» باید بگوید « سبحانك اللهم" بلی » اگر امام باشد و 
اگر جزامام . 


سو رةالانسان 
این سوده مکی است وسی ويك آیه است » ودوست وچېل کلمه است » و هزار وینجاه و 
چپار حرف است . روایت است ازذر" حبیش اذ ابی کعب که رسول غ گفت هر که او 
سورة الانسان بخواند جزای او برخدا بپشت وحریرباشد . 


سو رة 2 احدی وئلائون آیة دھی متكية 


ثه ۱ ي ال 
E 1‏ خشنده و 
هگ نس لگ 4 2 ۳ ° ص ها هرا ا ۹ ی 
هل آني ڪل ال نسان حين من الدهر م یکن سينا مذ کورا(۲) إا خلقتا 
آبا آمد بر آدمی زمانی از روزگار که نبود چیزی باد کرده شده بدرستیکه‌ما آ فر یدیم 
e‏ 3 ۳ ۳ ي ۳ ۳ وم 5 ر ۳ و 
الا نسان من نطفة شاج نبتلیه فحعلناه معا رصیرا (۳) إا 
آدمی ۳ از آب‌منی همزوج باحرارت وبرودت میازمائیم‌اورایس گردانيديم اوراشونده بینا ددرستیکه 


هیناه السبیل (ماشاکراً و ما کفورا (ع) إا أعتنا لکافر يِن سلاسلا 
ماراه نمودیم اوراراه راست باشکر کننده و ۳ ناسیاس «درستیکه ما آماده کر دیم‌برای کافر آنز تجیررها 
رگ ۳ a ٤۶‏ 2 ۳ ۲ 4 ۳ 
و اغلالا و سعیرا (6) آن الا برار شر بون من کاس کان مراجها کافورا )۱( 
غلها و آتش افردخته بدرستیکه نیکوان‌می آشامند از جام شراب که‌باشد‌مزاج آن 


و واگ 


ینا پشرب با عباد الله فجرونها تفجیاً (۷) پوفون بالنذر و خافون 


چشمهای که می آشامند بآن بنهگان خدا میرانید آن اه وف می‌کنند بلذر و میترسند 


ی E‏ ی و E e‏ 
نو ما کان شره میا (ه) و ر م بنکیت] و تما 
ازروزی که باش بدی‌اوفاش وفر! گیر نده و میخوراننه خوردنی دا بر دوستی او بدروش و بی پدر و 

1 ۳ 9 0 ژ ی و 2 8 3 n‏ ۳ ۶ 

اسیا )٩(‏ اما نطیمک لوجه اله لا نرید ینک تجزآء و لا شکوراً (۱۰) 
سیر چزاین نيست‌ميخورانيم شمارا برای‌رضای‌خدا نمیخواهیم ازشماپا داش و نه‌شکر کرد نې دا 

0 حا ۰ E 9 E‏ 9 0 و تم للك 
إا نخاف من ر عبوسا قمطریرا (۱۱) فوقیهم الله‌شر ذا 
بدرستیکه‌میت سم از پرورد کارخودروزیرا که‌روی‌ها سخت ترش‌و گر فته باشد پس نکا هدا ۸ شتا بشانر اخدااز بدی 


الوم و شم نضرة و سروراً (۱۲) و جزبهم ها صبُروا له و حریرآ(۱۳) 


این‌روز وبیش آورد ابشان دا تازگی وخوشی وپاداشایشانبسببآ نچه‌صیر کردندبهشتوجامه| بربشم‌است 


كيين فيبا ل الارآیك اون فيها تم ولا ترا (۱4) و دای 


تکیه کنندگان در بهشت بر نخت‌ها نبینند در آن آفتابی و نه سرمائی و نزديك 
۵ ۶ مس ره و ۱ نة 

علیپم ظلا لها و لت قطوفها تذلبلا (۱0) و بطاف غلبم بانة 

+هشت برایشان باشدسایها ورام کرده O E‏ و گردانیده شود بر آنها بشرژف از 


بر ر سه O ۳ ۳ O‏ 9 ۳۳ 
فضة و | کواب كانت قوار بر! (۱) قوارر من فص قدروها ندرا ۱۷( 
نقره و کوزهای‌بیدسته که باشد ما نند شیشه 8 شیشه‌ها از نقره که اندازه کرد آنرا اندازه کردنی 
e‏ فیہا کاس انر اھا ر نجبیلا (۱۸) کنا فیهاسمی لبیل (۱۹) 
و آشاهیده‌شو نددر آن‌جاهیکه باش [هیزش آن‌باز تجییل چشمه‌ای‌در بهشت که ناهیده شده است‌سلسپیل 
ص و مره o‏ ۷ ۳ ۵ 9 و ت هو ا 7 
1 ف كلم و لدان مخلدون * إذا ا حیبتهم او لوا منثوراً (۲۰) 
٠‏ ودود میز نندیراشان پسران جاوید مانده هر گاه دیفی اشان را پند‌اری اشان را مروارید پراکنده 
هن کو ی مور بای ۰ 
و لذا رابت ثم رایت تعیما و ملک کبیراً (۲۱) عالیهم تیاب سندس خطر 


وجون دیدی ڏو آنجا دی نعمت ها وپادشاعی وزر گیر ا با لا و رودی آنها با شد جامهای ناك سبلن 


۵ مش 


و استیرق و لو ۱ آساور من فضة تة و سفیهم رم شراب طپورا (YY)‏ ۷ 


3 دییای و آراسته شو ند بدست بندعا ی از تقر هو سیر اب" کمد ایشا نراپرورد کارا بشان‌شراب یا کیزه ددرستیکه 


۱ لداهر اف‎ el 


هذا کان e‏ ۳ 0 ن تنا ليك 
اینها هست برای شما پاداش و باشد سعی شما پسنده شده پدرستیکه ما فرو فرستادیم بر تو 
ol ۴ E ۰‏ . وس 
فان زبلاً (۲۶) فاصبر لخکم رب و لانطم منم آفاً و کفوراً (۲۵) 
قر آن دافرو فرستادنی پس صبر کن مرحکم پرورد گارت راوفرمان مبرازیشانگنا کار ناسپاس را 
و دک انم ربك بکرة و اصیلاً )۲٩(‏ و من الیل فاشجد له و مب 
و پاد کن نام 9 را درصبح وشام وازدب پس سجده کن مر اورا و تسبیح کن او را 
و۳ 4 و غ ۱ مه مب ۳ o2‏ ا 
لبلا طویلا (۲۷) رن هو لاه بحبون العاجلة و پذرون وراء م بو ما 
شبهای دراز بدرستیکه آنها دوست میدار ند دنیای شتا بنده راومیگذار نددرپشت‌سر خودشان‌رو زگاد 
ا ۰ 21 ۳ E‏ و ۲ ۰ ر وه که وه 
قبلا (۲۸) نحن حلقنام و شدذنا اسر و إذا شننا بدلنا أمثالهم 
گران را ما آفریديم آنها را وسخت نمودیم مفاصل آنها را وچون خواهيم بدل کنیم امثال آنها را 
۰ 2 رد اي ما ما ۱ ۳ 
ی (۱۹) لن من تذكرة مخ عاء اد إل ره تيبلا( 
بدل کرد نی بدرستیکه آبن‌سوره‌پندی است‌پس‌هر که خواهد بگیرد سوی پروردگارش راهي را 
ت 3 
وما شاقن إلا أن بشاء اش إن اله کان علیماً یکا (۳۱) بدخل من شاه 
و نمیخواهیدشما مگراینکه‌خواهدخدا بدرستیکه خدا باشددانای درست کرداد درمی آوردهر کر‌امیخواهد 
۰ سوق مس ی و ا ٤‏ 1 
في رحمته و اظالین آعدلبم عذاباً ألا ه 
دررحمت‌خود وستم‌کاران را آماده کرده مر آنها راشکاجه دردناك ٭# 
قوله (هل" آتی" علی الا نسائ رین الا بة ) زجناج گفت معنی آنست که ألم یات 
على الانسان یعنی آدم ي حين أى زمان من الدهر وقدکان شیثاً إلا" أنه لم يكن مذكوراً 
گفت ن4 روز گاری آمد E‏ او بر آن روز گار جبزی مذ کود نبود . یعنی آن حپل‌سال 
که از ميان مکه وطائف فکنده بود گاه خالك گاه گل گاہحما گاه صلصال ۱ و گفتند حل‌سال 
خاك بود تا بادان براو آمد گل گشت » وچہل‌سال گل میبود بگشتن دوز گار دنگ‌بگردانید 
حماً گشت . چپل سال حماً بود آفتاب براومی‌تافت خشك گشت صلصال شد . چپل سال‌ساصال 


بود . وبعضی ذیگ ر گفتند معنی « هل » قد است اینجا أی قدأتی علی لانمان بعنی حبنیومددتی 
دراز از روز گار بر آدم بگذشت که او در آن دوز گار چیزی مذ کور نبود . بعضی دیگر گفتند 
معنی آنست که 1 اتی علی الانسان علی سبیل الاستفهام برسبیل تقریر , ومراد بانسان آدماست 
في قول الحسن وقناده وسفیان . ودیگر مفسران گفتند مراد دیگر آدميانند » الف و لام جنس 
داست ودرتفسیر هل البیت آمد که مراد بانسان على" بن آبطالب اشت عليه الصلاة والسلام 
وهل بمعنی «ما » نفی است وتقدیر کلام این است که ما اتی علی الانسان زمان من‌الدهر الا" 
وکان فبه شا مذکوراً هیچ روز گار نیامد والا" او در آن روز گار چیزی بود مذ کود یعنی 
همیشه معروف ومذ کور و مشود بود وچگو نه مذ کور نباشد آنکس که نامش با نام 
خدا ورسول برساق عرش و بردد بپشت و برسرادقات عرش واوراق اشجار نوشته باشد پیش از 
خلق آدم علی‌ماجاءفیالا خباده مکنوب‌علی‌سانیا لمرش لاله الا اله يلار سول الآ ید تهبعلی" 
ونصرته به » گفتند دلیل برصحت‌این قول آن است که گفت : 

( 5:1 خلفتا الانسان من نطافة ) یلام تعریف عېد؛ ما انسان دا که ذ کراودفت از 
نطفه آفریدیم و معلوم است که آدم را از نطفه نبافرید وأصل نطفه فعله باشد من نطف الاء |ذا 
قطر و نطفه قطعه باشد کالفرقة والزبرة و اللمظة وما آشبپپا قال الشاعر: « هَل أنت إلا فة 
في شنة » وجمعها نطاف ونطف ( آمشاج, ) أى آخلاط, واحدها مشج و مشیج کخدن وخدین 
قال رۇبة : 

بطتر حن كلل امعحتل_نتاج, ۸ تكلس جللدا في دم آمشاج (۱) 
ویقال مشجت الشيء بالشيء إذا خلطته به فبوممشوج ومشیج قال أبوذويب : 
كان" لنْصل و الفو قن متها خلال الرر یش سبط به النمشیج(۷) 
عبدالله عباس وعکرمه وحسن ومجاهد ودبیع گفتند مراد آب مردان است که باب زن 
۱ آمبخته شود دررحم که خدای از آن فرز ند آفریند ودرأخبار آمده که آب مرد سفید باشد و 

سطبر و آب زن زرد باش ودقیق هر کدام از آن غالب باشد شبه اورا بود . فتاده گفت آمشاج 
ی آطوار آنواع باشد , وگل نطفه آنگه علقه آنگه مضغه آنگه عظام آنگه گوشت و پوست 

(۱) نتاج حمل است که جنین در شکم باشد دمعجل آ نکه زودبیفتد. شاعر گوید چهار پایان آبستن 
پارهای خود را نا دسیده‌میافکنند درحالی که پوست برآنها نروگیده ودرخون آمیخته‌اند . 


(۲) فوق سوفار است و گاه باشد که‌سوفار دوشبه باشد وزه از میان آن دوبگنرد و شاعر گوید 
پیکان تیر وسوفادهایش در میا پرورشته‌ها برهم تافته ودرهم شده است . 


براوپوشد آنکه خلقی نو آفریند . ضحاك گفت یعنی‌اختلاط ألوان نطفه که آب مرد سفیدباشد 

وسرخ و آب زن زرد باغد وسبز, واین روایت والبی است از عبدالله عباس » و دوایت ابن ابی 

نجیح از مجاهد وقول کلبی است . وعطاء خراسانی ازعبدالله مسعود واسامة بن زید گفتند مراد 
از آمقاج عروقی است که درنطفه باشد . ابن جریج گفت ازعطا که أمشاج أخلاطی باشد در 
نطفه که خدای از اء پی آفریند . حسن گفت آمشاج یعنی نطفة آمیخته با خون حیض که چون 
زن آبستن شود خون حیض منقطع شود اذاو . ابنالسکیت گفت أمشاج أخلاطی بود برای آن . 
أخلاط خواند آنرا که آدمیمی کب است ازأنواع مختلف و چون پدید آید خداوند. طباع 
مختلف باشد . وبعضی هل لغت گفتند بناء آمقاج بناء جمع است ومعنی واحد نبینی که آنر| 
بصفت نطفه کرد و نطفه واحد است ومثله قو لهم توب سمال وأخلاق وحبلأرمام وبرمة أعشار )۱( 
آًبوعبدالر"حمن سلمی گفت از ابوعثمان مغربی شنیدم درمگه اورا از این آیه پرسیدند گفت 
خدای تعالی امتحان کرد خلقان را بنه جیز سه‌مفتن وسهکافر وسه ەۋهن. أ سه‌مفتتن سمع و 
بصر وزبان است‌اودا. وأما سهکافر تفس وهوا وشیطان‌است. وأماسه‌مومن عقل‌وروحوفکر اواست 
واین حدیثی است ملق ازجنس طاعات (۲) قوله ( نْتّلبیه ) می آزمائيم اودا وبیان آژمایش 
خدای بنده دا چند جای برفت دراین کتاب که مراد از آن تکلیف است که صورت امتحان‌دارد 
( فحعلناه معا تصیرا ) اودا سمیع و بصیر گردانیدیم‌شنوا ویبنا «وپعضی هل علم گفتند 
در آبه تقدیم وتأخری هست و تقدبر آنکه فجملناه ۳9 شرا متاه اوراسمیعوبصیر کردیم 
تا اورا تکلیف وامتحان کنیم . 

([ا هدایناه السپیل ) گفت ما اورا هدایت دادیم براه داست وداه باونمودیم به‌بیان 
وارشاد وأنواع آلطاف تاداء حق از باطل بداند وصواب ازخطوشر ازخیر ([ما شاکر ولما 
کتفورا ) اگ ر کافر باشد وا گرشا کر یعنی نه برای آنکه ددمعلوم من چنان باشد که او کافر 
خواهد بودن‌من لطفو بیان ازاو باز 3 مبل‌هدایت‌اوهم‌چنان بر آن‌حد کنم که هدایت شا کران 
برای آنکه هدایت بمن لق دارد وشکرو کفران به بندمن آنچه بەن تعلق دارد بجای آرم 
تا اگر او آنچه تکلیف اواست بجای نیاردحجت مرا باشدبراوء وای ن آیه دلیل است بر بطلان 
قول مجبره که ایشان گفتند خدای هدایت ندهد کافر ا ثرا گفت : 

(۱) آسمال واٌخلاق بمعنی کهنه دفرسوده است وآدمام پوسیده واعشاد خرد شده‌وشکسته . 

(۲) حدیثی که درطاعات وارد باشد وترغیب ب‌بادت‌معتبر است چون موافق پاکلیات ادامری‌است 
که در قرآن بمطلق طاعات آمده است . 


( انا آعتّدا لاک فر ین سلاسلا" واغلالاً و سعیراً) گفت‌ماساختها یم برای‌کافر ان 
سلسلا وغلها و آتش درفشنده ودوزخ تافته . ابوجعفر وشیبه و نافع وعاصم و کسائی خواندند 
«سلاسلا» و « قوادیرا » با الف باقی قر اء بی‌ألف برای آنکه جمعی است بعد الا لف حرفان 
فلاینصرف . آنگه وعده داد موْمنانرا و گفت : 

( ان" ۱ لا بر ار شر بون من کنأس- ۷ بة ) گفت نکوکاران و سو گند به‌راست کنان 
يقال دجل بر" وبار" آي محسن وبر ف‌یمینه إذا صدق . حسن گفت أبرار آنکسانی باشند که 
مورچه‌ای رانیازار ند و بهیچ بدی رضاندهند . واحد او پار مثل ناصر وأنصار وصاحب و أصحاب 
وبر" یا کنهر وانپار وضرب وأضراب « یشربون‌من کاس » در آخرت از کأس خمر خورند که 
مزاج و آمبختگی آن کافور بود وعرب إناء خمردا کاس نخوانند الا آ نگاه که دراوخمر باش 
قتاده گفت مزاجش کافور باشد ومپرش م۵ . عکرمه گفت مزاجها ای طعمپا " عکرمه گفت 
مزاجپا آُی‌طعمپا آهل‌معانی گفتندمراد آ نستکه بسفیدیو بو ی کافور باشدنه آ نکهعن کافور بود چه 
کافور خوددنی نبود والتقدیرمزاجها شرانک لکافور مثل قوله « حتتی|ذاجعله ناراً » أي كالنار . 
ابن کیسان گفت شرابی باشد مطیببکافور ومشك وز نجبیل . فر"!ء گفت کافور نام چشمه است . 
ودررمصحف عبدالله مسعود هست « من کاس‌صفراء کان مزاجپا قافوراً » وعرب معاقیت کند میان 
قاف و کاف برای آنکه‌دوحرف لهوی‌اند».واسلی گفت چنانکه آحوالشان دردنیا مختلف باشد 
شرابشان در آخرت مختلف باشد " اهل‌اشارت گفتند برای آن مزاج خمرایشان‌دد آخرت‌کافود 
کنندتا در دنیا در دل ایشان سرد شود . 

زا اي کت هدن ان ار ارزو کبای ا ت آو بان ات 
و گفتند منصوب است بیشرب که اذپس اومپآید . و گفتند نصب اوبرمدح است . و گفتندبغعلی 
محذوف است والتقديرأعنى عيناً وقیل آداد من‌عن‌فلت حذف الجار" انتصب الاسم و آن وجوه 

" همه قریب‌است‌ومحتمل ( بشر ب_بها ) باءسله‌است و گفتند بمعنی‌من است أىمنا (عباد' اه ) 

بند ان خدای ( فر و نها "تقحبرا] ( آنحا که خواهند مییرنت در مثازل و قصور خود 
چنانکه یکی ازما آپ ازجای خود برد درزمن خود و آنجا که‌خواهد. وتفجیر گشادن جشمهة 
آب‌باشد وانفجار گشاده شدن چشمه آب باشد . 

( پوفنون_بالتذار ) وفا کنند برنذر و آن نذر که کرده باشند بجای‌آرند . قتاده گفت 


3 ال ہر۷(‎ Pt 


یعنی ا ۳۳ فاد ۰ 9 وروزه وکا وحج و ۰ ۳ وت کن عام است 
در حمله نذرها که مردمان کنند گفت بپر نذر که کنند وفا کنند( ۱ و ا فون 1 وما کان 
شوه مستطیاً )وا دوزی‌تر سند که شُر ˆ آن‌عام باشد بېمه کس پرسد یعنی روز قیامت » و 
مستطیراً فاش باشد و شايع يقال استطاد الشيء اذا هر وقال‌الاعشی : 

آفبانت" و قدا أ ثارت" في القوا د صداعا على" يما مستطبرآ(۱) 

(و يطعم ون الطعام على" حه ر ) ومیدهادطعام پردوستی او» خلاف کردند در این 
ضمیر که داجع پاچیست . دارانی گفت بردوستی خدای . حسن بن الفضل گفت على حب 
الطعام با آنکه دوست داشتندی و محتاج بودند بدان کقول امیرالمومنین على علیه‌الصلوة 
والسلام « حبب الى“ من دنیا کم ثلاث إطعام الضيف » والصوم بالصیف , والضرب بالسیف». 

عبدالله عباس گنت علی حبه أي على قلت ( مسکیناً ) مفعول دوم یطعمون است و 
مسکین آن‌باشد که اورا بلهٌ عش باشد و کفایت‌نباشد اورا وفقیر آنکه او دا هیچ نباشد علی 
خلاف فيه من أهل اللغة ومسکن مفعیل باشد من‌السکون برای آنکه درو یش‌راحر کت‌اهتزاز 
نباشد (و بتیماً ) طفل باشد که پدر ندارد ( و سرا ) آن باشد که او را در کارزار بدست 
بگیر ند و او فعیل است بمعنی مفعول من الاسر و هوالشد" برای آنکه چون بگیرند او را 
په پند ند , وأوسعید خدری گفت درخبری مرفوع که رسول aa‏ گفته است بنده باشد مردم‌را 
زندانی. ابوحمزء الثمالی گفت مراد باسیر زنان اند ببانه قوله تم «استوصوا بالنساء خراً 
فائپن عوان عند کم»أی! سراء . 

( "نا آنطیمکنم لو جه اللہ ) ای یقولون عطفا علی قوله « یوفون» و « یخافون » و 
« یطعم‌ون » واين از حمله آنجایپای است که قول در اومضمر باشد . سعیدجبیر گفت ومحاهد ‏ 
این سخن بر زبان نراندند بردل داشتند حق‌تعالی از سر ایشان و حسن‌نست و خلوص اعتقاد 
ایشان خبر داد وبدین جہت برایشان نا کرد ماشمادا طعام برای خدای دهیم نه برای خلق. 
یعنی برای‌خدای نه بریاء خلق واز شما جزاء ومکافات وپاداش نمیخواهیم ونه شکری که مارا 
بگوگید تااذاین بار کو یو و در شکور دوو جه گفتند یکی آنکه جمع شکر است کبرد وپرود 
ویکی آنکه مصدد است کالدخول والخروج . 

( إا نخاف" من رابنا توماً عیوسا قمطتر را ) ما ازخدای میترسیم در روزی ترش 


(۱) آن زن جداشد درحالتی که بب جدائی خود در دل شکافی‌کرده بود آشکار . 


ړوی یعنی زوزی که مردم دراو ثرش‌روی شو ند من‌باب قو لیم یر تا و نپار صائم و این دوز 
قیامت باشد که مردم در اوچنین باشنه از کثرت‌مکاده و این متسعاست اعنی مفعول فیه بجای 
مفعول به نهادن کتوله « با سارت اي هل الدار » عبدالُ گفت عبوسی کافران در 
این‌روز بحد ی برسد که قطظرات از چشمہای ایشان بای آب رفتن گیرد» و گفتند روز دا تشه 
کرد بم‌ردی ترش دوی, علی‌بن طلحه دوایت کرد از عبدالله عبای که او گفت العبوص الضیق 
والقم‌طریر الطویل تنك و دراز » کلبی گفت عبوس آن باشد که در او کشادگی نبود و قمطریر 
سخت‌باشد, قتاده ومجاهد ومقاتل گفتند قمطریر آن باشد که بسختی‌لب‌ها اهم برداردوپیشانی 
پشکنج آرد, أَخفش گفت قمطر یر بغایت سخت باشد ودداز یقال یوم قمطریر و قماطیر إذا کان 
شدید الحر" طویلا , وقال الشاعر : 
یروا إذا ماالحراب ثار" غبار" و لج با الوم الوس" القماطر/(۱) 
۳ آنشدا لفر"اء: 
بني عمْنا هل" تذ کترون لا عنا علتنکم |ذاما كان وم "قماطر" (۲) 
کسا۶ ی گفت | قمط ر الوم و از مهر | [ قمطراراً | و از مهر ارا فرو قمطر یر وزمپریر 
ويوم مقمطر إدذاكان صعباًشدیداً . قال الرذلي : 


پتو اللحراب ارضه‌نا للم مقمتطر: فمن یلق متا ذلك الوم پهرب(م) 
دای 


( فوقیم ال" شر ذلك الوم ) گفت خدای‌نگاهداشت ایشان را ازشر آن روز 
کهمیترسیدند از او ( و لقتیبم) بایشان نمود وباستقبال ايشان پبرد ( نضْر ة ) تازهروئی 
وشادمانی‌مفسران گفتند نضرة ق‌الوجوه وسروراً فيالقلوب . ۱ 

( و جزام بماصدر را ) وپاداشت دهند ایشان‌دا پآن صبر که کردند , و« ما» مصدری 
است ای‌بصبرهم , وباء مجازات داست( جنس )بسنا نی پر درخت که‌زمینرا سایه کند( و حر برا ( 
ولباس حریر باآنکه صمر کردند برطاعت وپرهیزاز معصبت . صحاك گفت پماصبرو اعلی الفقر. 
وقرظی گفت بماصبرو اعلی‌الصوم . عطا گفت علی‌الجوع . عمر گفت دسول‌را بی پرسیدنداز 
صبر گفت صبرچهار گو نه است صبری است بنزديك زرحم اول که بدایت بلا باشد وصبری‌است 

(۱) گریختندآنگاه که گردجنگه بر خاست و آن روز دژم وخشم آلوده رزم را سخت کرد . 

(۲) ای فرزندان عم ما آیا پیاد دارید رنج مارا برای شما وقتی دوز سخنی پیش‌آمد . 


(۳) پروردگان جنک دا ماشیر دادیم و پرودديم بروز سختی و هر کس آن روز ما را پبیند 
فرار میکند . 


برأداء فرایش و صبری براجتنان محارم و صبری است پرمصائب کت حزای ایشان 
آن باشد که ایشان‌دا به‌ببشت برد ولباس حریر پوشد . 

( مکی ) نصب اوبرحال است تکیه زده باشند( فیها) دربپشت( على الأر ۲ فك ) 
برسریرها که از بالای او کله‌زده باشند وسریردا ادیکه نخوانند الا" آنکه ازبالایاو کله باشد. 
حسن مت ۳ لغت اهل يمن | است ودر 1 سریر باین صحفت 9 ِ بودی ا 
شنم ولا مهر ) در وسرما نبینند . e E e‏ 
سخت و سرمای سخت موذی باشد نفی کرد هردودا از بپشت تابدانند که هوای بهشت معتدل 
باشد. ومر ةالہمدا نی گفتزهبر یر سرمای پر "نده‌باشد ۱ مقاتل گفت برف خردبمانند سرسوزن. 

عبدالله مسعود گفت لو نی باشد از عذاب . ثعلب گفت زمپرپر بلغت طی ماه باشد یعنی 
در او آفتاب و ماه نسنند. قال‌الشاعر : 

و سل ظلا مہا قد قد اعتکر" قطعتما و الز ههر بر" ما ظهپر )۱( 

آی لم یطلع القمر . قال گت آیات در مردی انصاری آمد که او طعام داد این سه 
کس دا مسکین و یتیم و اسیر را . و عام مفستران و أل آخبار حمله گفتند این آیات من 
قوله « إن“ الا براد بشربون من کاس ۔ إلى قوله . و کان سعیکم مشکورآ» در حق آمیر المنین 
على عليه الصلاة والسلام و فاطمه وحسن وحسین غالا افو گرم که ایشان را بودفضه 
نام و قصه آن‌بود که روایت کرد لث از مجاهد از عیدالله عباس وان خبر بچند طریق بیاورد 
تعلبی مفستر امام أصحاب الحديث که إمام حسن و امام حسين علیهما الصلاة والسلام بیمار 
شد ند جد أمجد ایشان حضرت محمد مصطفی و بعبادت ایشان آمد با حمله معروفان عرب 
و اصحاب و اران علی را عليه الصلاة و السلام گفت اگر نذدی کنی در حق فرزندان 
و هر نذر که آنرا وفا نباشد هیچ نبود أمیرالمومنین على عليه الصلاة والسلام گفت باخدای 
پذیرفتم که اگر انان را خدای شفا دهد من سه روز روزه دارمشکر انه آن فاطمه لاش گفت 
هی نیز همین نذر کر دم امام حسن ل گفت من تىز همین نذر کردم اگر خدای ما را 
عافیت دهد امام حسین تج گفت من نیز همین نذر کردم اگر خدای امام حسن را عافیت 
دهد فة خادمه گفت من نیزهمین ندر کردم چون خدای‌ایشان را عافیت داد االو 


(۱) شبی که تاریکیش سخت گر دید بود راه بر یدم وهنوز ماه پیدا نشده بود . 


ب+ب-بب--سپبپس-پسسسسسسسسسسسسسدصسشسشسصسصصسصسصسصصسصسصسصسصسدسسسپ۱ 


على عليه الصلاة و السلام فاطمه للل دا گفت وقت آن است که مابآن نفد وفا کنیم بنزديك 
ایشان نبود نه قلیل ونه کثبر مر المومنین على عليه الصللاة و السلام بنزديك همسایه رفت 
حپود از او قرض خواست‌نام آن حپود شمعون بن‌جاباء اویاده‌ای پشم بداد و سه‌صاع جو گفت 
این پشم زنان را ده تا برای من بریسند و این صاعهای جو بمزد بر گير ند آمیرالمومنین على 
عليه الصلاة و السلام آن بستد و بخانه آورد وفاطمه لاق صاعی اد آن جو آسیا کرد و پنج 
قرص از آن ببخت هر یکی را قرصی و همه مردم در سرای دوزه داشتند » أمیرالموّمنین على 
عليه الصلاة و السلام نماز شام بگزارد و بخانه باز آمد و طعام در یش نادند تا تناول کنند 
هنوز دست بطعام نا پرده سائلی بدر خانه فراز آمد و گفت مسکین من مساکین المسلمین 
أطعمو نی آطعمکم له من موائد الجنّة درویشی ام از درویشان مسلمانان سا طعامی دهید که 
خدای شما را از خوانهای بشت طعام دهاد , و آمیرالمومنین ين علی عليه الصلا و السلام آواز 
او بشید این بت‌ها إنشاء کرد دوی بزهراء ال آررد : 


فاطم ذات اللمجد و النْقين با بشت خر النتاس أجمّمن" 
آما تران اللبائس المسلكين قد قام لباب له" حنین 
ید عو ی الله و بستکین" یشکو إليتا جاريم حزین 
کل امر يء بکسبه رمن و فاعل" الخیرات پستدن 
مواعده" _ تبث" E‏ رما الث على الضتنبین 
و لسخیل مواقف" مهن تهوی به الثار" إلى السجین 
شرابه الصدید" و الفسئلین پنکت فيه الد هر و السنین(۱) 
فاطمد لقلا جوا بش داد باین أببات : 
مراك ملم يا این عم و طاعة" مالي من لوم ولا وضاها 


(۱) ای فاطمه صاحپ بزدگی ویقین . ای دختر بهترین همه مردم آیا نمی بینی بیچار» فتیر 
پردر ایستاده ناله دارد خدایرا میخواند وتطرع میکند شکایت پیش ما آورده گرسنه است وغمکین‌هر کس 
در گرو عمل خویش استآ نکس که نیکی‌کند دام می دهد که موعد آن بهشت آسمان است خداوند آنرا 
بر بخیل حرام کرده اورا جایگاهی ورتبه ایست پست وآتش اورا به مجین میبرد نوشید‌نی اوصدیداست 
ول وهاو کا اة اقا یا و" 


هو واه وج و هوجو و عواو هاوای هخا اطعا واه اه ما هه وود 6 و ما و مه و تاه هام وا صاجای ج مج ای حادم جع و ها خ خا و ها اد من و معو او ده وود مها مها ج وه واه ما و اه و ها ها وا وی خ هی ود و وا مهم مات عاعان ‏ تم ماد رورم وه واه واه و مهو و موی 


و آدخل الخلاد وی شفاعة (م) 

آنگاه امیرالومنن على کج دست فراز کرد وقرص خود دا ایثاد کرد و بمسکن داد 
فاطمه للا نیز موافقت کرد » حسن وحسی ام نیز موافقت کردند » فضه نیزموافقت کرد 
و آن شب باب تپی روزه بگشادند روز دیگر صاع وگ معا لجه کرد واز او پنج قرص بیخت 
چون شب در آمد وقت افطار بود طعام ددپیش نپادند چون خواستند که طعام پخورند یتیمی 
پیامد و گفت السلام علیکم یا أهل بيٿالنمو َة و معدن الرسالة مختلف Yk!‏ > تیم من أولاد 
الپاجرین . من یتیمی ام از فرزندان مپاحر پدرم را روزعقبه شپید کردند طعامی دهید ما 
که خدای تعالی شمارا ازمائده‌ببشت طعام دهادآمیر الوّمنی‌علی چ چون آواز او بشنید این 
بت‌ها انشاء کرد 

فاطم پشت. الستشد اللكر 1 بت اي" لس" بااز نم 


1 حاء نا / با ال لستم ن براحم اسوم فهو رحیم" 
مو عد 1 جنةر ال لسعم حر مها ار على“ ال سم سم 


و للبخیل. مواقف" ذمیم هوى ربه الار لى الحتحبم 
شرابه الصند ید" و الحمم (۲) 
فاطمه لام جواب داد : 


إتى لااعطبیه و لاأبای و" اوأر اله ی حیای 
مسوا جیاعا و م" آثبال صقرم بنتل" ني لعتال 
بکرابلا یل" باغتبال الفاتلر اليل مح وال 
قوی به النار" إلى سفالر مصنند" المدان با لاغلالر 


وله" زادت" عل ال کنبال_ )۳( 


(۱) فرمان توشنیدنی وپذیرفتی است نه‌من‌کاری کنم که‌ملامت آرد وپستی . بانیکو کاری‌پرودش 
یافته‌ام واین‌شنلمن‌است مسکین را میخورانم وا کنون بیم ندارم وداخل بهشت میشوم‌وشفاعت مرااست . 

(۲) ای فاطمه دختر سید بزر گوارای‌دختر پینمبر بی‌عیب و آلایش. خداوند یتیمی نزد ما فرستاد 
کسی که امروز ر حم کندرحیماواست ووعده گا اوبهشت پر نعمت که خداوند برلثیم حرام کرده‌است و بخیل 
را رتبه‌ایست مذموم آتش اورا بدوزخ می‌افکند نوشیدنی ادصدیداست وحمیم ۰ 

(۳) باوعطا میکنم وباك ندادم خداو ند دا پرعیال خود تر‌جیح هیدهم گرسنها ندوفرز ندان منند 9 


ج۱1 جزء ۹ E‏ 


نت ول ا a‏ وپآں تھی روژه ۰« ۰ چون شب سه 9 بود 3۳ 
بساختند وددییش نپادند سائلی آمد و گفت من اسیری ام ازاسران شما میا یاسبری گرفته اید 
وطعامی نمیدهید مرا طعامی دهيد » آمیرالمومنن على عليه الصلاة والسلام دوی بفاطمه ذهرا 
آورد واين بت‌ها انشاء کرد : 


فاطم با بتت الي خرن بشت الي اليد الم ید 
هذا الاستیر" لشي الاجّد مکل“ في له مقند 
يشلكو [ لننا الحلوع قد مداد من بطتمم الوم بجداه في ند" 
عنّد العلی الواحد الموتحد ما بزّرع الزارع سواف یحاصند" 
آفااطممی رف غير من" آنکند تحتی "تجازی با لنی لا بتقد"(۱) 
فاطمه اقا جواب داد : 

نی ما جلت غلير صاع قد میت" کفی ممم الذاراع, 
ابنای" و الله مم النحساع أو" هما لخر ذواصطناع_ 
تصطنم المعروف" بابتداع عل الذراعن طرویل" 

و ماعلی راسی من" قناع لا" قناع جه صناعی, (۲) 


آن شب نیزطعام بدادند وبآب تھی روزه بگشادند چون روز حپارم بود امرالمومنن 
على تال برخاست وبيك‌دست امام حسن تلم بگرفت وبيك دست امام حسی ل وايشانرا 
آورد بنزديك دسول عبر وایشان ازضعف میلرزیدند دسول یا دلتنگک شد از اینحال گفت 
برخیزید تا بحجر ء فاطمه اسلا بروم آمدند وقاطمه زهر | سلام الله علیبا درمحراب بود شکم 


#کوچکترین آ نها در چگ ˆ کته غود درکر بلا اورا خائنا نه میکشند وای‌بر کشنده او و عذاب پر او 
باد آتش اورا بجای پست بکغاند دستهایش بفل بسته وبندهایش بیش اذهمه بندها . 

(۱) ای فاطمه دختر پیغمبر احمد . دخش پیذمبر سید وتایید شده . این اسیر پیغمبر بزر گك است 
بسته در غل وقید موی ما شکایت دارد از گرسنگی هر کس امروز طمام دهد فردا آنرا نزد خداو ند علی 
اعلی یگانه میا بد ِ آنکی که کشت کرد زود درو که ۳ پس‌طعام ده ومنت مگذار که شوم است‌تا باداش 
دهند مارا بچیزی که تمام نمیشود . 

(۲) از آن‌طه‌ام که آدردی غريك صاع نمانده است ودست من تاذرا خون آلوده گشته . دو پس 
من بخدا و قسم گر سنه ند وږدر آنها نیکو کاری است در کار نيكاعمال نووتازه دناسر مت پا 
و برس می قناعی نیست مگر قناعی از بافته خود . 


با پشت گرفته از گرسنگی دسول ال چون چنان دید گفت واغوثاه باله هل بیت چ ا 
یموتون من‌الجوع جبرگیل 4 آمد واین آیه آورد « یوفون بالنند - إلى قوله - إن“ هذا 
کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکوراً» ابن مپران گفت دسول ود چون نزديك فاطمه 
سلام ۳ علیپا شد واورا بیرسید چون اورا چنان دید گر ست و گفت سه روز است که شما در 
دنجید ومن بی‌خبر ازشما جبرئیل ت آمد واين آیه آورد د ٍن" الا براد يشر بون من‌کاس 
کان مز احا کافوراً + عیناً یفرب پپا عبادالله یفج رو نها تفج رآ» گفت چشمه ایست در سرای 
دسول ق از نجا بسرای پیغمبران واوصیاء میرود « یوفون بالنذر » یعنی امیرالم‌ۇمنین و 
فاطمه زهراء وامام حسن وامام حسين علیهم الصلوة والسلام وفضته . درخبراست ازعبداللهعباس 
که دوزاھل‌بہشت دربہشت روشناگی بینند چون روشنائی آفتاب گویند بارخدایا نه ما دا وعده 
دادی که « لایرون فیپا شمسا ولاذمپریراً» این نور آفتاب چیست حقتعالی گوید این آفتاب 
نیست علی 2022 با فاطمه لقلا مزاحی کرد از آن بخندیدند این نوردندانہای ایشان است که 
همه بپشت ازاومنو"رشد . واتفاق‌آهل قبله است ازمخالف وموافق که این سوره درحق امیر 
المومنن على“ و فاطمه وحسن وحسن علیهم ا لصلوة والسلام آمد تا مثل شد در آخباد و أشعار 
چنانکه شاعری گفت : 


انا موی لفتی" "بزل فبه هل‌اتی" ."ای متنی اکنتمه اکنشمه ی مى (۱) 
و ادا قر آنا هل" ای قرت و حو" ههم" سم (۲( 
وأبوبکر فهستانی در مر ثبه ی‌نصی علم‌الهدی قدی 1 روحه‌العزیز كفت 
اتی ما آتی لاحي لاصنتر افق" مضتی سد الستادات من" هل هل أتی" 


مضی‌المر" تضتی ان المصنطتفی علّم العلداى ‏ على اللعلى واتحسترتا و امصبتتا (۲) 

بر این قول سوره مدنی باشد . وعلماء در این‌سوره‌خلاف کردند مجاهد و قتاده گفتند 
سوده جعله مدنی است . حسن وعکرمه گفتند يك آیه مکی است وهی‌فو له « ولا تطع منهم آثماً 
او کفورا» و باقی مدنی؛ ودیگران گفتند له مکی است : 

) ۳1 دانسة" عل‌هم" ظلا شا ) صفت بشت است یعنی تایه درختان بایشان نزديك‌شد 

)۱ من بنده آن مردم که هل اتی در پاره او فرود آمد تا کی آنرا پنهان دارم 

(۲) چون ماهل اتی خوانیم صورت آنها سوره عبس خواند یمنی روی ترش کنند . 

(۳) مصیبتی آمدکه آمد و هنگام شکیبائی نیست مهترمهتر ان از خاندان هل اتی در گذشت سید 
مر تضی علم الهدی فرزند پیغمبر بر گریده در کذشت‌علی بلند مرتبه‌افسوس که چه‌مصیبتی است . 


وئصب دائة جندوجه گفتند یکی حال بدل قو له «متکتن » وجه دیگرعطف علی قو له N‏ 
یرون فسا شمسا ولازمپزیرا » وجه دیگر آنکه نصب پرمدح است وتأنث برای آن کرد که 
ظلال جع است. درقراعت عبدالله مسعود « ودانياً علیپم طلالپا » لتقدیر الفعل , ودد قراءت اب" 
« ودان علیهم » رفع على الاستیناف ( و فلت" ۳۳ فها تذالببلا ) ومیوه آنرا مسخر کرده 
باشند هلش دا تا چنانکه از آن خواهند میگیر ند استاده ونشسته وخفته چنانکه خواهند بر آن 
حال که باشند . مجاهد گفت مین بپشت ازسیم وخا کش ازمشك است و آصل درختانش از زد 
است وشاخپا ازلو لو وزبرجد ویاقوت ومیوه ددذیر بر گهای اوهر که خواهد که از میوه چیند 
استاده و خفته و نشسته تواند وذلك قوله : «و دانبة علیپم طلالبا و ذللتقطوفما 
تذلیلا € 
قوله ( وبطاف" علنهم بانبّة من فضلة و أکنواب كانت قواربرا قواربر 
من" فضتة, ) گفت می گردانند برایشان ]ناءها ازسیم و کوزه های‌بی‌دسته‌وخرطوم » از آبگینه 
آبگینه ازسیم » مفسران گفتند سفیدی سیم باشد ددصفای آیگینه ۰ اصل او سیم باشد و لیکن 
صفای آیگینه دارد . عکرمه گفت عبداله را پرسیدم ازاین آیه گفت اگرپاره ایسیم بگیر ند 
و آنرا تنك کنند بحد پرمکس شراب دراوییدا نباشد » سیم بپشت چنان پود ک سه شراب در او . 
بیدا بود . کله ی گفت وثمالی آبگینه هرقومی ازخاك زمین ایشان بود و رمن بپشت ی بود : 
آبکینه ایشان از آن باشد . نافع و کسائی واو عن عاصم خواندند قواریراً قوادیراً من 
فضة هردو بتنوین وألف» وحمزه وابن‌عامر هردو بی‌تنوین خواندند قوادیر قوادیر(۱) علی أنه 
لاینصرف لا نه جمع بعد آلفه حرفان و اين يك سب مکرد است . و ابن کثیر اوثل بتنوین 
خواند ودوم بی‌تنوین» و أبوعمرو هردو بتئوین خواند دروصل ودروقف بی وین » وااحق این 
لفط آن است که أبداً لاینصرف بود چه سبب اه مکرد است » و عذر آن کسیکه صرف کرد 
آنست که برای شر اوت کرد وقوله ( فدروها تقد براً ( آنرا که مقدار کرده باشنده‌فسران: 
گفتند برقدر شرب صاحبش چندانکه ری" سیراپی اورا کفایت کند . دبیع وقرظی گفتندمقدار 
آنکه در کفی گنجد . قراءت عامّه قر اء «قدگروها » است برفعل مستقیم » وشعبی درشاذ خوانه 
« قداروها » على الفعل | لمجهول واين قراءعت مضطرب است و برعر بیت داست‌ننست برای نکه 
کاس مقد ر است (۲) نه اأصحاب کاس ۰ بعصی دیگر گفتند مراد آنست که ایشان با خویشتن 


(۱) وقراءت مشهور که روایت حفص از عاصم است همچنین بی تنوین است . 
(۲) یعنی کاسه را اندازه میکنندنه مردم دا . 


اندیقه کننه بقدر آن تقدیر که ایشان اندیشه کرده باشند پیا بند نه زیاده ونه نقصان . 

( و بسقوان فیهاکا با ) بایشان دهنددر آنجا کاس که‌مزاج آن ذنجبیل باشد گفتند 
زنجبیل برای آن گنت که نشاط آور باشد . به‌ضی دیگر گفتند عرب ژنجبیل را دوست دارند 
و آنرا رسندیده دارند قال الشاعر : 

كان القر نقل و الزتحسل با بفمپا و آریا مشوراً (۱) 

گفتند چشمه ایست در بپشت که N‏ زنجبیل يا بند . قتاده گفت : زنجبیل . 
شراب مقر بان باشد . بعضی دیگر گفتنه مقر بان‌را خالص دهند و دیگ ران دا 
ممزوج . 

( عستا فیها تسّمی" سللسّسملا ) چشمه ایست در آنجا که آنرا سلسبیل خوانند. قتاده 
گفت معنی سلسبیل ساس سپل باشد ومنقادباشد بآن جای‌بر ند که خواهند . مجاهد گفت‌دونده 
تیزدو باشد . یمان گفت خوش طعم باشد یقول العرب شراب سلسبیل وسلسالو سلسل إذا كانت 
سائغاً سهل الجري نا لحلق . مقاتل‌حیان گفت برای آن سلسبیل خوانند آنرا که در راه ها و 
خانها وسرای ها روان باشد و أصل او از زیر عرش است از آنجا ببپشت عدن آید از آنجا 
بدیگر بپشت ها آید و شراب بپشت گفت بر طعم زنجبیل باشد وبرد کافور و بوی 
مشك . 

( و طوف" علتنیم و لدان" خلدون ) میگردند برایشان غلمانی مخلد وموبد . 
یعنی با آنکه مخلّد باشند بگشت روز گار از آن شکل و هبات نشوند و بز رگ نگردند و 
متلحی نشوند . 

( إذ یتم ) چون ایشانرا بینید گمان برید که مروارید پرا کنده‌اند . 

( تاذ ریت" رابت" سا رک کنبید؟ ) گمت چون بینی آن جایگ 
نعمت بینی‌ملکی بزد گوار, قراء دروقف این آیت خلاف کردند بعضی برهرأیت» وقف کردذ-د 
و تن مفعول رایت محذوف استو«ثم »ظرف‌است ازریت دوم » وبعضی بر«ئم» وقف کردندو 
ظرف دا درجای مفعول بنهادند که گمتند تقدیر آنست و |ذا رأيت ذلك المکان رأيت واین دوم 
جواب « إدا »باشد» درملك کبیر خلا ف کرد ند گفتند ملکی که کمپنه آن‌هزارسال راه باشد مرد 
بر غرفه نشسته اقصی‌ملك خودبند گفتند آن‌ملك [ نستکه هی شتگان‌هروقت که بام ایشان آیندو 

٠‏ ()ارق هسل است دمفودا آنکه ازکنده برچیده باشند یعنی قر نفل و زنجیل و عسل در دهان 


آن زن است ۰ 
۲۲ 


چون بیایند بدستوری در آیند و گویند ملکی باشد بی ژوال . آبوبکرود"اق گفت ملکی باشد 
بی هلك . چن بن علی الترمذی گفت ملك تکوین باشد چون چیزی خواهد گوید 
بباش پباشد . ` 
( عالیم. ثیاب" مشداس اخضنر" ) ابوجعفر و حمزه ونافع ودرشاذ قتاده ومجاهد 
وابن يرين وعون العقیلی و ابن محیصن و آعمش و یوب خواندند عالیهم بسکون ياء أي 
یعلوهم ومعنی آ نکه پوشیده باشند بجامه‌های‌سندس سبز چنانکه گویند دأیت فلاناً علیه ثاب 
کذا یعلوها أَفشل‌منه, ودیگرقر اء خواندند عالیهم آی‌فوقهم ونصب او برظرف بود نافع‌خواند 
وحفص عن عاصم خضرواستبرق رفوع بر آنکه خضرصفت ثیاب باشد واستبرق عطف‌باشد براو 
ابن‌عامر وأٌبوعمرو خواندنه خضر برفع‌واستبرق بجر وباقی قر اءهردومجرورخواندند. گفت 
لباسهای ایشان جامه‌های سندس باشد و آن‌دیباهای‌تنك گران‌مایه باشد , نگه گفت بلون سبز 
باشدو نیز جامه‌ها استبرق واین دیبای خن وسطبر باشد و گفتند معرب سطبرك است ( وحلو"ا 
آساور من فضتر ) وحلی ایشان کنند دست ورنجهاازسيم, اما سژال طاعنان که چرا حلی 
ازسیم باشد اژزر نباشد جواب آن است که فطل زدبرسیم اینجا بعرف است‌نه‌بعقل و شرع؛ روا 
بود که سیم گران مایه‌ترباشد . وأسوده جمع سواداست فپی‌جع جعع ( و سقیموم ریم ) آب 
دهد ایشانرا خدای ایشان وبرای آن اضافه باو کرد که همه ازاواستاذخلق و با او و اباحت 
او. قولی دیگر آن اس ت که مراد برب‌سینداست یعنی سقاهم سیدهم علی ین أ بيطا لب‌علیها لصلاة 
والسلام ایشانرا آب دهد سیدشان علی بن أبیطالب 2 ودلیل آنکه دب" پمعنی‌سید آمده‌است 
فی‌فوله فی‌سودة یوسف « اد کر ني عندر يك » أی عند سبدك وقوله « فسقی دبه خمراً» ی 
سیده براین قول اوساقی باشد وأخبار ازجبت مخالف وموّالف متظاهراست که او ساقی کوش ' 
. خواهد بودن, دداین معنی‌شاعر گفت : 
رب هپ لي من المَعبشة سای واعف" عنتّی بحق" آل ر سولر 
و اسقني شر بة" _بکف على سْدٍ الأو صباء زوج بتول (۱) 
و برقولعامةٌ مفسّران او آب داده باشد وحق تعالی آب دهنده‌او,وبسیاقت این لایق‌تر 
است ودر منقبت بلیغتر( شرابا طهوداً ) شرابی‌پا کیزه یعنی آلوده نشود آبش بآنچه آلوده 
شود آبپای دنیا از چیزهاگی که آنرا از حکم پاکی ببرد . گفتند خمرش پاکیزه باشداز ` 
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که سس سس بتبایج: کف ران 0 5 پاك ب بود بوقت دویم‎ 
مستحیل نشود ببول بل از اندام ایشان جدا شود بمانند عرق که بوی مشك دارد . بوقلابه‎ 
گفت خدای تعالی هرم دی را از اهل بہشت چندانی شپوت ونهمت وقوت بدهد که صدهرد‎ 
را ازآهل دنیا چون طعامی که خواهند بخورند ايشان دا شرابی دهند که شکم ایشان مطینب‎ 
شود و بوفت هضم طعام وشراب رشحی شود و از اندام ایشان بباید بمسانند مشك اذفر . بار‎ 
دیگر باده شکم ايشان تپی شود و بشبوت طعام باز آید ,و گفتند شراب طپود یعنی شرابی‎ 
مطنپر پاك کننده » ایشان دا از ادناس و آنجاس پاك کند و ايشان را چنان کند که صلاحیت‎ 
مقام بپشت دارند . از امام جعفر صادق 22 روایت کردند که او گفت شرابی که از دل‌ایشان‎ 
ازهرچه دون خدای است پاك و پا کیزه کند تابه‌آغیاد مدنس نباشد , دادانی گفت ایشان دا‎ 
بر بساط قر بت که ایشان را سیر گرداند از صحمت خلق ومستانس‎ ET یك شر بت‎ 
گرداند بجوادحق, آنگه ایشانرا بر منابر قدس بنشانه تحفةٌ مزید فرستد و بادان تأید بر‎ 
. ایشان باداند تا سل شوق بدل ایشان‌دد آ ید تااز هموم فرقت برهند و بسرودقربت برسند‎ 
یکی از حمله عادفان گوید از قف‌ای سپل بن عبدالة نماز خفتن می کردند این‌سوره‎ 
میحواند چون بدین آیه زسید آواز دهنش می آمد همچون کسیکه جبزی خورد چون فارغ‎ 
شد گفتیم یا شيخ قر آن می‌خواندی یا شراب میخوردی گفت شراب می‌خودم‌بکاس «و سقییم‎ 
دبهم» وا گر ندانستمی که از قراعت قر آن لذت شراب می‌يايم بل خوشتر همانا نخواندمی.‎ 
عبداله عمر روایت کرد که مردی حبشی بنزديك دسول یا آمد و گفت یا دسول الله‎ 
خدای شما را برما تفضیل داد بحسن صورت و بیاض لون و شرف نبوت چگوئی ا گر من‎ 
ایمان آرم با نچه تو ایمان دادی و همچنان عمل کنم که تومی کنی باتو در بپشت باشم گفت‎ 
رسول بی آری! آنگه گفت بآن خدای که حان ما با او است که مرد سباه باشددر دنا‎ 
که بیاض نور او در بپشت از هزار فرسنك متابد , آنکه گفت هر وین لاله الا؛‎ 
الله این کلمه اورا عپدی باشد بنزديك خدای وهر که گوید سبحان الله و بحمده اورا صدهز ار‎ 
و بيست و چار هزار حسنه بنویسند , یکی از حاضران گفت با دسول الله چون حال بر ار‎ 
حمله است هیچ کن هلاك نشود دسول عفد گفت مرد باشد که دوز قیامت ھی | نا وجندان‎ 
عمل دارد که! گر بر کوه نهند گران بار شوديك نعمت از نعمت‌های خدای براید آنرامستغرق‎ 
کند تا او بماند بافضل و رحمت‌خدای, آنگه گفت‌رسول یی این آیات برخواند درصفت‎ 


بپشت چون باین جا دسد که دو سقیهم دم شرابا طہوداً » <بشی گفت با دسول الله چشم‌من 
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۱ aan 


دربهشت همان بیند که چشم تو ؟ دسول یا گفت آری . . حبشی نعره زد د بیپوش یناد 
از آن بیپوشی در آمد دنجود و دد آن رنج با پیش خدای شد شد » عبدالله عمر گفت بعز کت عر" 
او که رسول ی دا دیدم که بدست خود اورا درلحد می‌نهاد . 

( ان" هذا کان لکنم" تحراء ) آنگاه گفت این بپشت باین آراستگی و این نعمت 
بی غایت و نپایت هم شما را خواهد بودن ولیکن بجزاء عمل شما و این دلیل است بر بطلان 
مذهب مچبره که گفتند جزاء برعمل نیست گفتند چرا جزاء بر عمل نباش برای آنکه 
آنچه مبتداء باشد فطل و احسان بود وجزاء باداش بود عقیب فعل بود و باستحقاق بود. 
( وکان سصد مکودا از کیت شا روف نوتاخ رصن ور ردق 
است و پسعی کنایت کرد ازعمل .مشکود آن باش که بموقع شکر 
افتدوشکرهم مجازاست » یعنی که عمل بمنزله نعمت‌باشد ورضای‌خدای آ نراو استحماداو آ نرا 
بمنز له شکر باشد و از آنجا که تعظیم مقرون بود باعتراف منعم عليه بئعمت هنعم و این نیز 
ثواب مقرون باشد با تعظیم و تبجیل آنرا شکر خواند 

( [ نحن" نز" لنا عَبك القر آن" تتزبلا ) آنگه گفت مافرستاديم این قر آن‌دا 
بر تو فرستادنی و این برسبیل منت و تذکیر نعمت گفت ا کا 
آنکه قر آن مقر ق‌فرستاد ۱ آبه ازیس آیه و سوره از پس سوره و بیکبار نفرستاد تا دشوار 
نبود فهم کردن و معنی او یاد گرفتن , کقوله « و قر آنافر"فنالتقراه علی اللاس - الاية » 
آنگه دسول ا را برسپیل تعظیم و توقیف و تأدیب و تذکیر گفت : 

(فااصر لحلكم ر يك ) صب ر کن بر حکم خدای‌تعالی. عام است در همه حکمی 
که کرد و فرمود تکلیف بان ەتعلق است ( ولا تطم مد مه پم ائما آر کفورا ) و طاعت 
هیچ کس مداد ازاین کافران و بزهکاران » و «أو» بمعنی واو عطف است التقدیر و كفوراً كما 
يقال لاتر تکب معصية صغيرة أو کبیرة معنی آنکه هیچ دو مکن‌نه صغیره ونه کبیره. فر*اء گفت 
دای بمعنی «لا» است یعنی ولا کفوراً . کقول الشاعر : 


لاو جد ژ : کم و حدات" ۳ ل وج عجو ۳۹ أ ضلا رابم" 
أو روج" شخ اضل" اقته" تام ثری في الحجبیج و اند" فوا (۱) 


آراد ووجدشیخ. قتاده گفت مراد به آثم کفور آبوحهل است و ازاین بود که چون فرض 
نماز فرود آمد ابوجهل دسول 226 دا نپی کرد از نماز کردن و بر آن تهدید کرد اورا وگفت 


(۱) اندوه هیچ زن بچه مرده ما نند من‌نیست و نه هیچ ناقه فرز ند گم کر ده یا پیر مردی که‌مر کوب 
خودرا گم کرده باشد روزی که باحاجیان بود اوما ند وحاجیان رفتند . 
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لقن رابت غا لاطأن مد گر بین که دگر چ (446) نماز کند ۳ یں گردن 
او نهم خدای تعالی این آبه فرستاد . مقائل گفت :و لا تطع‌منرم» وطاعت مداد از ایشان یعنی 
از مشر کان عربهآئماءیعنی عقبة بن دبیعه که رسول ا راگفت | گر توبرای تن 
که تورا ذنی نیکو می‌باید در همه عرب از دختران من نیکوتر نیست یکی را بگیر» از آنکه 
تو خواهی بتو دهم بی مبر ۰ توازاین کار بازآی خدای تعالی این آیه فرستاد « ولاتطع منهم 
آثماً » یعنی عقبة بن دبیعه «ولا کفورآ» یعنی ولیدین الغيرة که او ردول کیا دا گفتا گر 
اين دعوت نبوت برای مال می کنی قریش دانند که از من بیشتر کس مال ندارد من تورا 
چندان مال بدهم که تو خوشنود شوی خدای تعالی این آیه فرستاد . 

( واذ کنراسم ربك بکترة و آصبلا ) وذکر خدای تعالی کن ببامداد وشبانگاه 
یعنی نماز بامداد و نماز دیگر و گفتند نماز پیشن و نماز دیگر 

( و من" الاننل_ فاسحند له - لا یذ ) یعنی در شب سجده کن خدای را یعنی نماذشام 
وخفتن ( وستحه" للا طویلاً ) ش دراز تسبیح کن ۰ اورا: آنکه گفت: 

( ان" دولاء ) اينان یعنی این کافران دنیا دوست می‌دارند و باز پس پشت انداخته‌اند 
روزی گرانرا یعنی روز قیامت را . 

( نحن خلتقندا م ) گفت ما آفریدیم ایشان‌را( و شددنا آسر م ) و سخت‌بکرده‌ايم 
خلق ایشانرا . عبدالله عباس گفت و مجاهد و قتاده و مقاتل الاسر الخلق يقال فرس حسن" 
الاسر آی الخلق . دیبع انس گفت مراد بأسر مفاصل است یعنی سخت مفاصل . حسن گفت 
اوسال او مخت کردیم بسب و عروق . مجاهد گفت أسر شدت‌باش و آصل‌الا سر الشد" و 
منه الاسر فعیل بمعنی مفعول و يقال ما أحسن اسر ی شد هو أخذت ذلك ا ی بجمعه 
و كله لاه مجموع مشدود بعضه إلى بعض كأتمم آرادوا العكم والقدة لم یفتح ولم ینقص 
منه شیء.قال لبيد : 


سام الواجه شدید سره" مشتر اف اللحار ك لوك الكت (۱) 
و قال أخطل : 
من کل مجتلب ندید اسر ١‏ سلس القياد تخاله خنتالاً (۷) 


(۱) روی درهم تمام خلقت کاملش بر افر اشثه محکم درهم پیچیده . 
(۲) از هرمر کوب گرفته و کشیده تمام خلقّت رام وینداری بمیار بخود مینازد . 
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( وذا شنا بد" لنا - الا ی ) اگر ماخواهيم ایشانرا بریم وبه بدل اینان گروهی 
دیگردا بیادیم . 

( ان هه "تذ کر" ) یعنی‌این‌سوده واین‌موعظه یاد گاری است ( فمن شا ا"تخفه 
إلى ربهر سبلا ) هر که خواهد آنرا راهی گیرد و وسیلتی سازد از آن بخدای " وم‌اد آنکه 
برضای خدای راهی سازد بفعل‌طاعات واجتناب معاصی واین دلیل باشد بر آنکه مکلف مخیر 
است وعنان اختبار بدست اوست مجبر نیست چنانکه مجبران گفتند . 

( رما تشآو"ن- ال ية ) آبوعمر واب ن کثیر خواندند يشاؤن بیاء علی‌الخبر عن الغائبين 
و نخواهید شما الا" وخداي خواهد معنی آن است که شمااتخاذ سبیل بفعل طاعت و اجتناب 
معصیت نخواهید الا" وخدای آنرا مرید باشد . مراد اینست که نه آنکه خدای هرچه بنده 
خواهد آن خواهد برای آنکه ما مرید مباحات و قباگح باشیم و خدای آنرا مرید نباد 
برای آنکه ارادت میاح عبث پاشد وارادت قبیح قبیح واین صفت نقص باشد وقدیم تعالی 
بحکمت از آن‌منز*ه است تعالی علو ا کبیراً. دیگر آنکه میت در آیه از ما واز 
قدیم تعالی مبهم است ومعلّق نیست بچیزی معن . لابد آنرا متعلقی باید و تعلیق آن کردن 
بآ نچه در آیت است من‌قوله « فمن شاء انتخف إلى دبه سبیلا » آُولی‌تر باشد از آ نچه تعلیق کنند 
بآ نچه دلیلی براو نباشد . دیگر آنکه خدای تعالی گفت « پریدالله بکم الیسر ولا یرید بکم 
العسر» ودیگر آنکه گفت « ما یرید الله لیجعل علیکم من‌حرج ولیکن یرید لطر کم » وهیچ 
عسری وحرجی نیست از کفر عظیم‌تر . دیگر آنکه اگر رید باشد هرچه بندگان مریدباشند 
آنرا مرید متضادات وید حپل وسفه وفضایح وستموجور وشرك وسایر معاصی باشد واین مان 
حکمت بود ( ان ال کان علییما عکیما ) وصفت اواین است که دانا ومحکم کار است و بوده 

( ید خل" من يشآ ني اجه ) آنرا که خواهد دردحمت خود برد وبیامرزدیفشل 
خود ( والظتالن آعد" هم عذاباً آلیما ) و برای ظالان و کافران ساخته است عذابی 
دردناك و نص ظاطین بفعلی است مضمر که فعل ظاهر بر حذف او دلبل است , و التقدیر آعرة 
للظالمن آعد لم 1 


۳۵۸ ۱ المرسلات (۷۷) ج۱۱ 


سورة الم سلات 


این‌راسوره عرف می‌خوانند , واین سوره مکی است وپنجاه آیه است " وصد وهشتاد و 
یك کلمه است » وهشتصد وشانزده حرف است , وروایت است اززد حبیش از | بي کب که‌رسول ۱ 
صلی‌الله عليه و آله وسلم گفت هر که اوسورة المرسلات بخواند خدای تعالی بنویسه او دا که 
او ازمشر کان نیست » وعبدالله مسعود دوایت کرد که این سوده برسول جوز ليلة الجن انزله 


بود وما درراه بودیم 


سورة البر سلات خبسون آية وهی مكية 
پم اله رن لوح 
بنام خداوند بخشاینده مهربان 
و المرتلات عرق (۲) قالعامفات عمفاً (۲) و اتاشرات ترا (۵) 
قسم بفرستاده‌شده گان به نیکی پس‌فرشته‌های‌رو نده سخت‌رفتنی و نشر کننده‌نشر کردنی 
فالفارقاس ‏ فر (ه) فاللقیاس دکرا رم عذراً أونذرآ () 


پس بفرشتگان‌جدا! کننده‌حقو باطل پس‌فرشتگان انداز نده‌وحیرا بعذر مومنان یا بیم کقاد 
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و إذاالسآء‎ )٩( ها وعدون لواقع (۸) فإذا النجوم طیسّت‎ 


جز این نیست کهو عده‌شده‌هاهر آینه‌واقع‌است پس آنگاه ستاره‌ها محو شوند و آنگاه آسمان 
2 3 ا ۰ ۶ 7 8 ۳ ۳ و سب 

فجت )٠١(‏ وإذا ال نیفت (۱۱) و لذالْسل أفقت (۱0) 
شکافته شود و آنگاه که کوهها پرا کنده شود وآنگاه که پینمبران وقتی همین شود 


لاي ۳۳ أجلت )۱۳( ليوم فصل (۱۶) و ما أذريك ما يوم لقصل (۱5) 


۳1 کدام روز ممین شود برای روز جداکردن و چه دانا کرد توداکه چیست‌روز فصل 
ک 
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smartness‏ وج اد و وی وی و هد و۱ 


1 وتف ا أ هيك ار 6 م تیم 
وای ن ان وود م دروغ‌گویان را آبا هلاك نکردیم پیشینیان‌را پس ازپی‌در آوردیم آنهارا 
الاخرین (۱۸) كذلك تفعل بالمجرمین (۱۹) ويل بوذ للمحذبین (۲۰) 
پیشینیان را چنین کنیم بگناه کزان وای در آن روز مر دروغ گویان را 


أ تخلشک ین مء مهن (۲۱( لاه ف قرار مکین )۲۲( ال قدر 
3 ا یدیم شما را از آب E is‏ آنرا در ٠‏ 2 تا مقداد 
E‏ شده پس :وان بودیم پس خوب توانائیم وای در Ts‏ ۳ کنند انرا 

of‏ وه TN e‏ 9 مر و ۲ ا 

أ نجل الارْض کناناً )۲٩(‏ أحیاء و آمواناً (۲۷) و جقلنا فبها زوایی 
LT‏ نگردانيديم زمین راجمع کننده زنده‌ها و مرده‌ها و گردانيدیم ما در آن کوههای 
شامخات و أنقیناکم مآء فراتاً (۲۸) ويل بومشذ المکذیین (۲۹) | نسقوا 
بلند و آب دادیم شما رابب شیرین خوشگوار وای دد آن‌روژمی‌تکذیب کنندگانرا پروید 
الما کنتم به تکذیون (۳۰) إنطلقوا إلى ظل ذی كلت شعّب (۳۱) لا 
سو ی آ نچه بودبد که ا ورا تکذیب‌میکر دید بروید بسوی سابه صاحب سه شاخه یعلی دود نه 
ليل و لايق من الب (۳۲) إا ترمی بشرر کلقصر (۳۳) انه 
سابةٌ خنك E‏ از زیا نه آتش بدرستیکه دوزخمی| ندازد بشراره ای ما نند کوشکی گویا آن 
جالت صقر )۳٤(‏ ول توتیذ للمکدیین (۳0) هذا يوم لاینطقون(۳۹) 


شرارها شعران زردند شا را ابن‌روزیاست که‌سخن نکو یبند کفار 


س و ۰ ھگ ‌- و و ۶ جر و و Ser‏ و 
ولابو ذن لبم فبعتذرون (rv)‏ ويل بومیذ للمکذبین (۳۸) هذا یوم الفصلِ 
و نهر خصت‌داده‌شو ندا یشان پس تا عذر بگویند وای‌در آن‌روزمر تکذیب کننه گان‌را أبن روروز ىچك است 
۳ ۳ ۰ 1 ۳ ۰ ۳ 3 20 ی 

عنام و الاولین )۳٩(‏ فان کان لع کید فکیدون (4۰) وبل نی 


فراعم کردیم‌شمار او پیشینیان را پسا گر باشد ازپرای‌شمامکری‌پس‌مکر کنیدمرا. - وای در آن دوز 


-۲۹۰۰- المرسلات (۷۷) ج۱۹ 


سصسصسصسصسپسپدپپپسسسس۳۳سسسسسسسسسس۳س 


للمکذیین (4۱) ان ان في ظلال و عبون (4۲) ۳9 ۳ 


مر تکذیب کنند گا نرا بدرستیکه پرهیز کار ان در ساها چشمه‌ها یند و میوه‌ها از آنچه 

تون ۰ )€( واوا شربوا نیئا ا کنتم e‏ (6ع) إن کذلك تجْزی 
آرژو کنند بخورید و بیاشامید گوارا باد بسیب آ نچه که بودید هی کردبد بدرستی که ما چنین جز ادهیم 
0 7 28 و 
لمخینین )٤٥(‏ ويل تومیذ لمکذیین («ع) وا تیلاً إن 
نیکوکاران را وای در آن روز مر تکذیب کنند‌گان را بخورید وئمتع گیربد آند کی‌بدرستیکه 
ِ ۰ و سم و ۶ و 

مجر مون )٤۷(‏ وبل بنیز لکد بين (4۸) و | إذا قبل لیم ار کموا 
شما گناه کارا نید وای درآن روز مرتکذی ب کنند کا نرا وچون گفته شود ایشانرا که د کوع کنید 
۱ 0 مر و 

لا بر کون (٩)‏ وبل یذ لمکذبن (0۰) فبأی حدیث 
ر کوع نکنند وای در آنروز مر تکذیب کنندگانرا ا از قرآن 
۶ ه ۶ 

یو منون × 

انا وه 


قوله تعالی ( ترالمر سلاات ) واو قسم است . خلاف کرده اند در آنکه مراد باو چیست 
عبدالله مسعود وعبدالله عباس ومجاهد وقتاده وأبوصالح گفتند ماد پمرسلات بادها است که 
خدای تعالی بفرستد آنرا , وروایتی دیگر ازعبدالله مسعود آ نست که مراد فرشتگانند که‌خدای 
تعالی بفرستد ايشان دا . وبعضی دیگر گفتند مراد آنیاء اند که ایشا نرا بفرستاد خدای تعالی 
بمعروف وقوله « عرفاً » أي منتابعة يقال : جاء ني القوم عرفاً أي منتابعة على طريقة واحدة 
كعرف الفرس , ومنه قول أميرالمؤمنين على علیه‌السلاة والسلام « فما داعني من‌الناس الااوهم 
ینثالون إليٴ کعرف الضبع » اداد في تتابعیم گفت بحق آن بادهای پی دد پی یا فرشتگان یا 
پیغمبران فرسناده یکی اذپی دیگروادسال نقیض امساك باشد ومثله الاطلاق ونقبضه النقید. و 
ارسال نیزفرستادن دسول باشد ونصب اوبرحال است 

( فالماصفات عصفا ) بادهای سخت باشد يقال عصفت الریح عصوفاً , وبحق آن 
بادهای جپنده بقو ت وشدات» ونصب عصفاً پرمصدر است . 


( والناشر'ات شرا ( عبداله مسعود ومجاهد وقتاده وأًبوصا لح گفتند مراد بادهااست 
که اپردا پرا کنده کند . ودردو ایتی دیگر از بوصالحآ نست که‌فرشتگا نند که نامه‌ها برافلاحند 
بفرمان خدای تعالی . و دوایتی دیگر ازاو آنست که بادان است که ذمن را به نبات 
زنده کال . 

( "فاللفارقات فر'قا ) عہدالله عباس وأبوصالح گفتند مراد فرشتگانند که فرق کنند 
ميان حق و باطل وهدی و ضلال . فتاده گفت مراد آیات فررآن است که فرق کند ميان 
هدی وضلال . 

( "فالتلقیات ذکنراً ) بحق آن فرشتگان که القاء ذ کر کنند برپیفمبران » ونصب 
ذکراً برمفعول به است » و گفتند مراد پیغمبرانند که القاء ذکر کنند بر مردمان » و گفتند 
عالمانند که القاء علوم کنند برمردمان اگر گویند چرا قسم بباد مکرد کرد گوئیم برای 
اختلاف صفات و کثرت فوائد . و جواب دیگر آنست که قول بعضی مفسران آنست ک 
وا لمر‌سلات پیغمیرانئد " و العاصفات پادها است » والناشرات و فارقات آیات قر آن است » و 
ملقیات فرشتگانند براین قول دراو تکراد نباشد وهر لفظی مستقل باشد بفائده خود قوله : 

( عذارا و" نذارا ) نصب اومحتمل است وجوه دا یکی مفعول له ای للا عذاروالانذاد 
و وجه دوم بدل ذکراً است واین اختیار آبوعلی فادسی است » ووجه سیم دراو آ نست که‌مفعول 
ذکراً باشد . آی یلقون ما یذ کرون به عذداً أونذراً ۱ قر اء خلاف کر دند دراین‌دو لفظ آبوعمرو 
وحمزه و کسائی هرسه‌مخقف خواندند أعنی بتسکین الذ ال فیپما ومعناهما الا عذار والا نذار 
مصدر باشد . وعاصم بروایت أعشی برجمی وأمل شام بروایت ولید » و یعقوب بروایت دوح 
مثقل خواندند عذداً أو نذداً. باقی‌قر اء بتخفیف عنذداً وتثقیل تذداً . |براهیم التیمی در 
شاد خواند عذراً ونذراً پواو ععلف بالف . عذر و نذر بتخفیف مصدد است. » و گفتند بتثقبل 
لغتی است یعنی هم درمصدر یقال عنذر وعذر و معذ رةوعدیر پمعنی المصدر و گفتند عذ رو 
نذار بتثقیل‌جمع عذیر ونذیر باشد مثل نکیر وکر ومعنی آنست که خدای تعالی پیغامبران 
را بفرستاد ویا فرشتگان را تا القاء ذکر کردند برایشان برای اعذاروانذاد. و شاید دو مصدر 
باشد درجای حال ای عاذرین ومنندین , عذرانگیزان وترسانند گان یعنی‌بیان‌بکنند و وعدو 
وعید بگویند تاچون خدایتعالی پس از آن عقاب کند ایشانرا حجتتی نباشد. این قول حسن 
بصری است . 


a )۷۷( المرسلات‎ ۳ 


( | "نا "توعداون لواقع ) این جواب قسم است و« ما » موصوله است گفت آنچه شما 
را وعده میدهند ازبعث ونشور وئواب وعقاب لامحاله خواهد بودن دد آن خلافی نیست و واقع 
کائنی باشد مجد دالحدوث . حق تعالی باين همه چیزها قسم یاد کردکه هرچه من گفته ام 
ووعده داده‌ام خواهد بودن در آن خلافی نیست . آنکه وقت آن بعلامات یاد کرد نه به 

) زا الاتجوم طمسّت" ) آنگه که ستار گان دا نود ببرند واثر او نایدید کنند و 
طمس وطلس محوأثر باشد . 

( ولد السماء فر جت ) وآنگه که آسمان را بشکافند تا در او فروج و شکافبا 
پدید آید (۱) . 

( و |ذا الجبال نسفت ) وآنگه که کوهپا ازجای ببرند , ونسف‌خاك برباددادن 
باشد ۰ و آلت نسف دا منسف گویند , وهمچنین است نسف الحبوب برافشاندن او تاپاك شود . 

( و إذا الراسل" أَفتنت" ) أبوعمروخواند بواو وتشدید قاف وقتت من الوقت على 
الااصل » وأبوجعفر خواند وقتت به تخفیف قاف و در شاد عیسی بن عمر و خالد بن الیاس 
خواندند اقنت با لفوتخفیف قاف و باقی قر اء خواندند | قنتت‌با فوتشدید قاف, وعرب معاقبت 
کند ميان واو والف قالوا و کدت الامرواً کندته و و دخت الکتاب وار خته و و شاح وأشاح 
و وکاف وأكاف وأحد و وحد ومعنی! قثتأعلمتوقت الثواب والعقاب . 

و آنگه گفت پیغمیران را اعلام کنند وقت ثواب وعقاب يعلى در قیامت برای کدام روز 
مپلت داده اند . واین استفهامی است بمعنی استعظام یعنی دوذقامت . آنگه بیان کرد آنرا 
که چه روزاست گفت : 

( لوم الفصل ) برای روز گار گذاددن وروزی که‌فرق وفصل کنند در ميان سعید و 
شقی وضال ومپتدی وموّمن وکافر ومثاب ومعاقب . آنگاه گفت : 

) وما آدريك" ما وام لقصل ) و چه‌دانی تو ای څل و چه اعلام کرده است 
تورا که دوز فصل چه باشد , واین‌هم برسبیل استعظام واستکبار گفت آنگه گفت : 

(۱) آسمان سرحددنیاست‌چون‌این عالم که ما مشاهده میکنم وآ نرا عالم شهادت میگویند پآسمان 


محدود است وچون شکافته شود وحد عالم شهادت برداشته شود عالم دیگردیده میشود . 


ددع ی مه ما ما موم enone‏ موه و و وه مه موه ماو دای مود و دا دمم داوم م اعد ما ماو وه اصوه و ما هن موم موه وا وا مج هه وم ون مه دام و و و 


( ویل ی مدر المکذابن ) وای‌برمکن بان ودرو غدارند گان پیغمبر ان و کتابهای 
من درآ نروز , وتخصیص مکذ بان برای آن کرد که تکذیب پیغمبران کفر باشد وسایرمعاصی 
بدنیال آن شود » ودیگر آنکش که اوئواب وعقاب درو غ دارد اورا لطف نبود بکردن واجب 
ونا کردن قبیح . 

۸1 نلك الا ولي )آنگه برسبیل انذار واعذا ر گفت ماهلا نکردیم او "لینان دا 
وپیشینگان دا ازقوم نوح وعاد وثمود وامنان گذشته » و آنگه گفت : 

 (‏ نتیمهم" 91 خرین ) آنگاه بازپسیناندا ازپس ایشان‌ببريم یعنی‌چون‌او لینان 
را هلاك کردیم آخر یان‌راچه امان است . 

رکذ لك "نقمل_بالمجرمبینه ) همچنین کنیم با گناه کادان ( وبل تیامینر 
للمکذبین" ) وجه تکرار درسوره رحمن گفته ایم .آنگه ن کیر نعمت کرد مکلفانر | گفت : 

( ۸3 نخللقکلم من مآء عپینر ) نه ما آفریدیم شما دا ازآبی ضعبف حقیر یعلی ‏ 
نطفه ( فجمَلتناه في "قرار مکبین ) و آنرادرقرار گاهی‌ممکن گردانيديم. ۱ 
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( ال قد در مملوم ) تاپمدتی معلوم و آن نه ماه است که وقت وضع بود . 

( فقدرا ) ما تقدیر کردیم ونيك تقدیر کننده‌ایم ما وقادر ومقد "ر یکی باشد . يقال : 
قدگرن الشىء وقدرته وتقديراً , وقدداً وقد را پمعنی » یعنی تقدیر بودنش در دحم و تقذیر 
أجل ورزق: أحوال او که چه کند وچه‌گوید وچند ماند وجند خورد اینجمله برمامقدو ومعلوم 
باشد بر گزاف نبود . مدنیان و کساگی گفتند مقدد بتشدید , وباقی قر اء بتخفیف . آنگه بر 

( ۸ "نجمّل الارض کفانا« احياء و آمواناً ) نه ما زمين دا بضمام ایشان کردیم 
و بوعاء ایشان تا در اوباشند بز ند گانی ومی‌گی . نصب احیاء وأموات برحال است تازنده‌باشند 
برپشت زمین وچون بمیر ند درشکم زمین باشند یقال : کفت القبیء کفتاً و کفاتاً اذا ضمه و 
کفت الشیء و کفاته وعاژه» وأبوعبیده گفت کفاتاً أى أُوعية , و گفتند أحياء وأموات حال از 
زمین یعنی در آنحال که ذمین مرده باشد وزنده . زمین زنده آن باشد که نبات رویاند و رده 
آن باشد که نبات نرویاند . 

( و جملنا فهاررامی شاخات,) گفت بیافر یدیم درزمین کوهپا . دواسی سخت شده 
شامخات بلند . يقال جبل شاهق وشامخ وباذخ إذاكان عالاً ( واأسقبتناکنم ماء "فرانا) و 


۱۱ الرسلات (۷۷) ج‎ " é4 


بدادیم شما دا آبی خوش . يقال ماء عذب وفرات وذلال وغدق إذا کان طیباً › ومنه‌سمی النپر 
الكبير بالفرات قال الشاعر : 
إذا غاب" عتاغاب عتا فرا"تنا و ان" شهد.أجدی" نشل و فواضلله" )١(‏ 
عبدالله عباس گفت جویهای خوش چپار است : جیحان وسیحان وفرات ونیل مصر . و 
گفت دجله ازحیحان است . 
( ویل" ومد النکذایین ه | نطلقوا )این جایگاه آ نست که‌خدای‌تعالی کافران 
را گوید روزقیامت » ای یقول الله ہم انطلقوا . گوید ایشانر! بروید بر آنجاگی که او را 
درو غ میداشتید یعنی دوزخ . 
( | نطتلقو! ال _ظل. ) رويس خواند انطلقوا بفتح لام علی‌الخبر . وباقی قر اء بکس 
لام علی‌الا مس . بروید بسایه ای که سه شاخ وسه جانب دارد . گفتند معنی آنست که سای دود 
دوزخ که بر آید بسه حپت بشود . آنگه محبط گرددبکافران جنانکه گفت » حاط یهم‌سرادقها 
یعنی دودی که دم باز گیرد ۱ 
( لا ظلبل, )نه سایه گستر ( ولايقني من الاهّب ) و سود ندادد و نه بگزیرانه از 
درفش آتش ومنع نکند آنرا چنانکه حجاب سایه گستر منع باشد از ددفش آتش . 
( ۳ ترامی, پشتارر کالقصلو ) یعنی دوزخ می‌اندازد بپر ددفشی چند. کوشکی 
وشرد ددفش آتش باشد که از او میجد واشتقاق او ازظهود است من قولیم شردت الثوب إذا 
نشرته. هرددفش بز ر گی‌چند کوشکی باشد . این قول اپن‌عباس است ومجاهد وقتاده وروایتی 
دیگر ازعبدالله باس که قصر خرماین باشد یکی دا قصره گویند کجمره وجمر . 
( کاانه" جالنت" صفر" ) پنداری شتران‌اند زرد » و گفتندسياه برطریقه عرب کوشك 
را بفتر تشبیه کرد جنانکه ایشان شتردا بکوشك تشبیه کنند قال الاخطل : 


انه برج رومي بشیده" لز بحص و آ جر و آحجار (۲) 


حمزهو کسائی وخلف خواندند « جمالت» بکسرجیم بی ألف علیأٌثه جمع جم لکحجر 
وحجارة یعقوب خواند جمالت‌بضم جيم بیألف . وباقی قر"اء جمالات على آنثه جمع جمالت 

(۱) چون از ما غاب شود فرات از ما غائب شده است واگر حاضر باشد عطا دبخشش او ما را 
سيراب میکند . 


(۲) گویا شتر من برج ددمی است که آنرا محکم و استوار ساخته است چسبیده باکج 
و آچر وسنگ . 


فپی إذاً جمع للجمع . عبدالله عباس گفت وسعید جبیر جمالات رسن‌های کشتی باشد که لایپای 
او بریکدیگر افکند تا بمانند میان مر‌دی شود . وقوله « صفر» ای علی لون الناد برای آنکه 
لون آتش زرد باشد » و گفتند صفرسیاه باشد في بعض اللات قال‌الشاعر : 
تللك" خیلل مه" و تاك رکابي, آهن" صقر“ آوللادها کنالژییب (۱) 

واین‌خلاف ظاهر است . 

( ویل ومد اللنکذابین«هذا نم لابنطفون ) این روزی است که سخن 
نگویند یعنی سخن نگویند که ایشان‌دا در آن غنائی ونفعی باشد تا متناقض‌نبود آنرا که گفت 
د یوم تأتي کل" نفس تجادل عن نفسپا » براین وجه جمع توان کردن ميان هر دو آیه . 

( ولایوّدن" لیم" فمعتذ رون" ) زجاح گفت عطف است بر لايۇذن . فر "اء گفت 
عطف است برلابنطقونوا لتقدیرلاینطتون‌ولا یعتذرون,و بعضی‌دیگر گفتندتقدیر آ نست لایوذن لهم 
فی الاعتذار فکیف یعتذرون.واین‌وجوه‌برای آن میبایدتاجواب نفی نباشدچه! گرجواب نفی‌بودی 
منصوی با یستیو نون نبا یستی چنا نکه‌لاتأٌتنافتحد تناو ستوری‌ندهندا یشان ادر آ نکه عذرخواهند . 

( هذا وم الفصل ( گفت این روز فصل حکم وقضا است که ميان متحا کمان کار 
گزار ند یعنی روزقيامت خدای تعالی مان خصمان حکم کند على حقایق الامود بما لهم‌وعلیهم 
نه چنانکه دردنیا حکم حاکم شرع برظاهر باشد از آنجا که او باطن نداند ( ناکلم 
والاولن ) جمع کنیم میان شما ومردان آوایل . آنگه گفت ا گرچنان‌است که شمارا کیدی 
وحیله ای وجاره‌ای هست بجای آرید بامن . صورت ام‌است و مراد تهدید و تقریر , و کید 
حبله باشد . 

( إن امین في ظلال وعدون ) گفت دوزقيامت . متّقبان وپرهیز کاران در سایة 
درختان باشند وجشمپای آب ومیوه ها از آنچه آرزو کنند . 

( کسلنوا واشر وا ) التقدیر یقال لم کلوا واشر بوا . ایشانرا گویند بخودید از این 
میوه ها و بازخورید (۲) از این چشمه‌ها (َهنتنثاً ) نوش و گوادنده , و نصب او بر حال است 
و روا باشد که صفت مصدری باشد محذوف و التقدیر أ کل" هنیا و شرباً هلعا , و در این لفظ 
خلاف کردند . بعضی محقتقان گفتند صودت امر است و مراد اباحت ,و بعضی دیگ رگفتند 
مراد امر است برای آنکه جون ایشان بدانند که خدای مر ید است و أکل و شرب ایشان در 


(۱) این است‌اسبان وشتر ان من اولادشان سیاهند ما نند کشه‌ش .این بیت ازأعشی است . 
)۲( باز خورید یمعنی بیاشا مید بسیار دراین کتاب استعمال شده است ۰ 


بر ۳۳ المرسلات (۷۷) ۱ ج1 


1۱ 


سرود وخرمی ایشان بفزاید پس دد این فائده‌تمام است وعبث نیست ( با کشتم" تعملرن) 
باء محازات داست و مصدری است ای جزاء أعمالكم . 

( 1" کذ لك نحنز ي اللمحسنبین ) ما چنین‌پاداشت دهیم نیکوکاران را . 

( کلوا و تمَمموا قلملا !نکم" محر مون" ) آنگاه با خطاب کافران و گناه 
کادان آمد در دنا گفت بخورید و برخورداد شوید اند کی یعنی ازعمر دنا که متاع اوقلیل 
است که شما مشر کید و عاصی . صودت امر است و مراد تهدید . 

( و |ذا قیل" للم" ار کتمُوا لاب کون ) گفت‌چون گویند این کافران را که نماز 
کنید نکنند و فرمان نبرند و دکوع کنایت است از جمله نمار برای آن ر کوع دا تخصیص 
کر د که او رکنی است از آدکان نماز » و ازاین جا عدد واقع بود بر ر کعات گویند یك ر کمت 
و دو رکمت و چپارر کعت و د کمت د کوع باشد . 

ول" تمد لنشکنابین اي تعدیت ده شون ) آنگه گنت بر 
سیل 9 حدیث و کتاب ایمان خواهید آوردن ازیس او یعنی چون باین ایمان‌نيارید 
باین همه بلاغت و فصاحت و بیان " بدیگر حدیث ایمان نخواهید آوردن و آیه دلیل است 
بر آنکه قر آن محدث است برای آنگه تقدیرأین‌است : فاي" حدیث بعدهداا لحدیث یومنون. 


ج ۱٩‏ جزه ‏ ۳۰ - ان ۳ 


esesessaeasneesensssannesssas cenet 


٠ 
سو رة التبا‎ 

این سوده مکی است و چېل ويك آیه است , و صد ونودو سه کامه است » و سیصد و 

نود حرف است , و روایت است از ابوا مامه‌ازا بی" کعب که رسول لاا گفت هر که اوسورة 


عم یتسائلون بخواند خدای تعالی‌اورا پر د وشراب بجشاند دوز قیامت صدق دسول‌الّ‌صلی الله 


عليه و آلمو سلم تسلیماً ثرا كثراً . 


سورة النباً احدى واربعون آية وهی مكية 


1 


بنم ال رن لح 


۳ 


بنام خداوند بخشند؛ مهربان 


ٌ6 2 3 ۳ ۳ کے و ت ۲ ۳ و و 

عم بتسآءلون (۷) عن انب اي  )۳(‏ ألذي ثم فيه عتلفون (4) 

ازچه چیز می‌پرسند از خبر بز ر گه‌منی‌قیامت آنکه ابشان در آن اختلاف میکنند 
گلا نیعرن ‏ (ه) م كلا عون )١(‏ ام نجل الارض بهاداً (۷) 
نه چنان‌استزود باشد که بدا نند پس نه‌چنان‌است‌زو د با شد که بدا نند " آیا نکردانيدم زمين را گسترده 
ET e A a‏ و 
و الجبال اوتادا(۸) و خلقنام آزواجاً )٩(‏ و جعلنا بون سباتاً )٠١(‏ 
و کوهها را میخها وآفرہدیم ماشما را جفت جفت وکردانیدیم‌خواب شما را سبب آسایش 
9 و رس ار ۱9 7 شم مس س رو( 
و جعلنا اللبل لباسا (۱۱) و جعلنا النهار معاشا (۱۲) و بنينا فوفك سبعاً 
وگردانيه‌يم شب دا پرششی و گردانيدم روزرا جهة طلب‌معاش و بنا نها دیم‌با لای‌شماهفت آسما نرا 
شداداً (۱۳) و تععلنا يراتا رهاحاً (۱6) و آنزلنا من المعصرات ماء 


سخت و کردانيديم در آسمان چراغی را دوشن و فرو فرستاديم از ابرهای فشارده آب را / 


م۳ ابا (۷۸) ج۱۹ 


9 


ساسا (۱9) نخر ج به با و تبات (۱0) و جنات نا 0 إن هم 


بغایت ریزان تا بیرون کنیم‌بآن دانه‌ ر گیاه را وبوستان بهم پیچیده درختان بدرستیکه روز 


قصل کان میقانً (۱۸) توم نفخ في لصور فتاتون أفواجاً ( )۱٩(‏ و فیح 


حکم باشد زمانی مقرد روزی که‌دمیده‌شود در صور پس آئید فوح فوح بمحش و گشود شود 
۷ را ۵ گم ۳ ص وم EE‏ 
الساه فکانی وبا (۲۰) و سیرت الجبال فکانت سراب (۲۷) _ ان جهنم 
آسمان یس ازآن باشد درها وروان شود کوهها پس باشد چون سراب بدرستیکه دوزخ باشه 
کانت مرصاداً (۲۱) لطاغن ماب (۲۳) لا شین فا أحقاباً (۲6)لایذوقون 
در کمیتگاه اهلش مرازحد گذشتگان باز گشتنی در نگ کنندةد ر آنرو ز گاردراز ذمی‌چشند 


: . مه ر 0 ۳ ۳ و گر 
درآن سرمائی ونه شرابی مکر آب جوشان وچركودیم پاداش‌موافق‌کرداد ا پود ند 

e~ ۱‏ ت 1 سے و ام م ۰ اه Se‏ 
لا یرجون یساباً (۲۸) و گذبوا بایاتنا کذاباً (۲۹) و کل شی احصیناه 
که آمید نداشتند حساب را و تکذیب‌نمودندباً بات ما تکذیب کردنی وهر چیزی از کر دار شم دمم آ نرا 
کتاباً (۳۰) قذو قوا لن تریرک رل عذاباً (۳۱( ) ن المتقينَ مفازاً (r)‏ 
درلوح پس بچشیدعذابداپس نمیافنا ئیم‌شمادامگر شکنجهرا ‏ بدرستیکه‌مر پر هیز کاران‌راست‌رستگاری‌وفوزی 


حدایق و آعنااً (۳۳) و گواعب آثراباً (۳۵) و کاس دهافاً (۳6) لایسمعون 


باغها از درختان‌وانگودها ودختران‌نارپستان‌همسال وجامهایپر از شراب‌طهود نمی شنو ند 
. ۰۳۱ ۲ تروص 

فپ لوا و لا کذاباً )۳٩(‏ جز اء من ربك طاء حسابا (۳۷) رب السَموات 

در آن سخن بیهوده و نه‌دروغ پاداش ازپرورد کارت بخششی پسندندة پروردگار آسانها 
a‏ ص مرو وس گر ر - ا fu‏ او و ل و 
و الارض وما بینہما لرهن لا یملکون منه خطابا (۳۸) بوم يقوم الروح 

و زمن و آنچه میان آسمانها است‌خدای بخشنده که ما لك‌نشونداز آن‌سخن گفتنیرا روزیکه می‌ایستد روح 


و المَلِكة صفاً لا بتکامون الا من آأَذِن له الرنمن و قال صواباً (۳۹) 
و فرشتگان صف زده‌سخن نگویند مگر آنکه رخصت داده می آنرا خدایی بخشنده و گفت گفعار حق 
= 


ذلك یرم الح ممن شآ اعد ال ره ماب )٤١(‏ انا 
این است‌روزی که راست‌است یس هر که خواهد فراگیرد بسوی پرورد گارش‌باز گشتنی بدرستیکه 
r oR ۰‏ 1 ۳ و ی 
آنترناکٌ عذلبا قربا (اع) بوم ینظر امه ما دمت یداه و يقول 
مابیم کردیم شما دا بعذاب نزديك روزی که بذگرد آدمی آنچه فرستاده دو دست او و میگوید 
کافر ای کاش ور بودم خاك * 
قوله تعالی ( عم" تساءلون ) بیان کردیم که حرف جر چون داخل ماء استفام 
شود ألف‌از او بیفکنند نجو لو بم وفس ومم وعم وعلام والیم و حسیم حق تعالی بلفظاستفپام 
بروجه استعظام گفت عم" یتساگلون ازچه میپرسند این کافران ؟ ضمیری است قبل الذ کر برای 
آنکه‌بسزائل است و معنی پوشیده‌نیست, آنگه هم او جواب داد و گفت : 
( عن الشْمّاء اللعظم ) از خبر بزرگی . مفسران دد این نبا بز رگ خلاف کردند 
بعضی گفتند قر آن است و این قول مجاهد است و دلیلش قوله تعالی «قل هو بۇ عظیم انتم 
عله معرضون» قتاده گفت بعث ونشور است ۰ بعضی گفتند محمد است ب در تفسیرا هل 
الست است یلا که مر الوّمنن علی‌است عليه | لصلوة والسلام عاقمه روایت کرد که دوز صفن 
مردی ازلشکر شام برون آمد سلاح پوشیده و بالای سلاح «صحفی حمایل کرده و بجای آنکه 
عرب‌دا عادت باشد که‌رجز خوانندمیخواندهعم" پنسائلون عن‌النباء العظیم الذی‌هم فیه‌مختلفون» 
من خواستم تا پیش او شوم آمیرالمومنین على عليه السلوة والسلام گفت‌مرا: مكانك» بر جای 
خود باش و او بنفس خود بیرون رفت واو دا گفت «أتعرف النباً العظیم الذي هم فيه یختلفون 
٠‏ قال : لاء گفت‌شناسی آن خبر بزرگی را که در او خلاف کردند ؟ گفت نه گفت‌«والله نی آنا 
الب العظیم الذي‌فی "اختلفتم و على ولایتی تنازعتم و عن ولایتی دجعتم بعد ما قبلتم و ببفیکم 
هلکنم بعد ما بسیفی عن الک نجوتم‌ویومغدیر قدعلمتم قد عامتم قدعلمتمو یوم القيامة تعلمون ما 
عملتم ثم علا بسیفه فرمی برأسه و یده» گفت که منم آن خبر بزرگی که در من‌خالاف کردید و 
در ولایت من منازعت کردید و از ولایت من باز آمدید پس از آنکه قبول کردید و ببغی تان 
هلاك شدید پس از آنکه بکفرتان‌ازتیغ من‌برستید ورءزغدیرخود دا نیدخوددا نیدخوددانید » و 


(۸) التبا‎ e 


و و وه و و هو و هو و هه هه و هه و ۱۵ 


ع 


ananessnnansssses: 


روز قیامت 1 اک باشید آنگاه کلم و الان شل سر خود برد و بزد وسر و يك ستش ` 


پینداخت . آنگه باز آمد ومیگفت : 


آبی ان" إلا" آن" صفّن" دارنا ودار کم" ما لاح في الاافنی کو کب" 
واحتی' تقو واو نموت" وما لا و لا "لکم عن حو مزر السحرب مهرب (۱) 


و أصبغ بن نباته گوید در کارزاد بصره پا آمیرالمومنن علبها لصلاة والسلام بودم سوادی 
از لشکر بصره بیرون آمد و این آیه بخواند آأمیرالمومنین عله السلاة والسلام پیش او رفت 
و گفت دأتعرف الباً العظیم» شناس ی آن خبر بزرگه را ؟ گفت نه كفت «واله تى أنا الب العظیم 
الذی فيه یختلفون كلا سيعلمون حين اقف بين الجنة والنار واقول هذالی وهذالك خذیه فانه 
من اعداگی و ذریه فانه من اولیاگی» ثم كلا سیعلمون حبن أقف على الحوض فأذود عنه أقواماً 
کما تذاد الابل الغریب عن الحوض‌فی‌الدنیا» گفت من آن‌نباء بزد گم که درمن خلاف کردند 
لیکن آنگه بدانند که من از میان بپشت و دوزخ بایستم و با دوزخ مقاسمه کنم من‌گویم این 
تورا واین مرا . اورا بگیر که ازدشمنان منست و این‌دا دست بدار که از دوستان منست »1 نگه 
بدانند که در کنار حوض‌بایستم و گروهی‌را ازاو بازمیرانم چنانکه دردنیا شترغریب‌را ازحوض 
و آنگه تیغ بر آورد و بزد اورا کشت ت وباجای خود آمد . 

(الذی م فيه مختلفون ) آنگه دراوخلاف کردند, اگر قر آنست » بعضی گفتند 
سحراست و بپری گفتند شعر است وبپری گفتندفسا نه‌پیشینگان‌است و بپری گفتندبافتة سلمان 
است بپری گفتند فرو بافته اولینان‌است, وا گر دسول بود ۰ بعضی گفتند ساحر است » وبپری 
گفتند کاهن است و شاعر » و بېری گفتند دیوانه أست . اگر بعث و نشور است . بعضی گفتند 
هست و خواهد بود » وببری گفتندنخواهد بودن و اگر آمیرالومنن است علیه‌الصلاة والسلام 
بپری گفتند امام است و بپری گفتند پیغمبر است ؛ و بهری گفتند خدای است › و بپری گفتند 
کافر است. آنگه حة حق تعالی گفت : 

رکلا" ) پرسبیل ردع و زجر که بدانند اینان وپس بدانند برسبیل تا کید و گفتندضمیر 
اول ماد کافرانند و بدو مموّمنا نند. آنگه بت کبر نعمت وتعداد در آمد گفت: 

) 1 نجمل ۱ لارض" مهاداً ) نه ما ذمین دا بگاهواده شما کردیم تا جنانکه کودك 
در گپواده بخسبد و بیاساید و آرام گیرد شما همچنین در ذمین بیارامید و قرا ر گیرید . 


(۱) خداونه نخواست که صفين منزل ما وشما نباشد مادامی که ستاده برافق میدرخشد تاوقتی‌شما 
بمیر بد پاما؛ وماراازجایگاه جنگ امیه فراد ثیست ۰ 


جا جزء - ۳۰ -۳۷۱- 

( والنجبال آو ادا ) و نه ما کوهپا دا میخ های مین بکردیم تا نجنبد از جای خود 
چنانکه بر کنار بساط نهند تا باد بر ندارد آن‌دا من این کوهها دا ميخ زمین کردم تا ذمین دا 
دوخته میدار ند (۱) . 

(و خل‌فناکم آزواجا ) و شما را بیافر یدیم جفت نر و ماده و گفتند أژواجاً اى أصنافاً 
برأجناس و أنواع مختلف . 

( و جملا و مکنم" سات ) و نه ماخواب شما را سیب راحت اردیم و سب آسایش 
و خواب دا از آنجا سبات گویند که سبب آسایش باشد ومنه سبت الیپود لاستراحتهم عن‌العمل 
و گفتند سباتاً ی نعاساً واین اول خواب باشد که عردم در او طلب آسایش کنند و معنی داجع 
است با قول اول , و گفتند و جعلنا نومکم طویلا خواب شما دا دراز بکردیم و منه عاش فلان 
سبتاً و سبتة من الدهر ی زماناً طویلا. وأبوعبیده گفت سباتاً ای لیس بموت من خواب شمارا 
خواب کردم مرگ نکردم من قولهم دجل مسبوت إذا کان فيه الروح و این وجوه بعله جواب 
است از آن سؤال که گفتند سبات خواب باشد و نوم همچنین و بمنزلةٌ آنست که گفت و حعلنا 
نومکم نومأً . و سبت رأسه إذا حلقه , السبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ "یحذی و 
منه النعال السبتَبة, و السبت من الایام معروف . 

) و حمللتا اللال لا ) ما شب دا لباس کردیم نی بتادیکی همه چیزها پوشیده 
شود بمنزلت لباس باشد و گفتند مراد آنس ت که شب دا بوقت و آلت لباس کردیم که مردم دراو 
خویشتن دا بجامه لباس بیوشند چنانکه گفت : 

( و جملتا التهار مماشا ) ای جعلناه محلا و آلة للمعاش و طلبه, و دوز دا بوقت و 
محل طلب معاش کردیم » و هذا من باب قولهم نهاد صائم وليل قائم . و مثل قول الشاش : 


(۱) یعنی مطح ظاهر زمين دا میدوزد بطبقات ذیرین آن تا مضطرب نشود زیرپای مردم چنانکه 
امیراله‌منین عليه السلام فرمود «و تدباله‌خودمیدان ارضه»یعتی اضطراب ولرزه زمین دا به سنك‌ها ثابت 
کرد و اگر گوئی بازهم در کوهتان ها زمین میلرزد گوئیم اگر کوه نبوده لرزه های زمین چنان 
بود که هیچ قابل زیست نبوده ومراد این گونه لرزه های خفیف که درنواحی بسیار کم و کوچك اتفاق 
میافتد نیت بلکه‌عمه جاهمیشه پیوسته میلرزید وا گر گوئی حر کت زمین در عصرما شابت ومحسوس شده 
گوئيم اینگونه حر کت کره زمين که اجزا همه باهم حر کت کنند اضطرابی پدید نمی آورد و موجب 
ناراحتی مردم نمیگردد . 


ج۱۹ 


و آخو الپموم | الپموم" تح ضرت 
جتح الظلام و سادة" لا برقد" () 
اراد صاحب الوسادة : 
کو بیدا فو قکلم" سینعاً شداداً ) وہنا کردیم ازبالای شماهفت آسمان محکم یکی 

را از پالای دیگری . 

( و جمتنا سراجا و هاجا ) و براو چراغی کردیم درخشان یعنی آفتاب ۱ 

) و آنزلنا من النمعصرات ) و فرود آوددیم از معصرات آبی ریز نده‌مفسران در 
او خلاف کردند مجاهد و قتاده و مقاتل گفتند بادهاگی که ابر دا میفشارد و باران از او بیرون 
می آرد و برآن تأویل «من»بمعنی باءباشد و التقدیر بالمعصرات کقوله «من کل ۳ ای بکل 
آم قراءعت عکرمه چنین است «بالمعصرات» عبداله مسعود گفت دراین آیه خدای تعالی باد 
را بفرستد تا ابر دا جم ع کند آنگه آب از او چذان فرود آدد که شیر از پستان شتر فرود 
آرند آب بدفع وشدات می‌آید بادی دیگر بیاید و آن‌دا پرا کنده کند ددهوا تا چون بزمین 
آیدمضرت‌نکند, مۇر ج گفت معصرات ذوات الاعاصیر ای سحاب معها دیاحأعاصير , آبوالعالیه 
و دیع وضحاك گفتند یعنی ابرهائی که ازاو بادان فرو میآید چنانکه شیر از پستان شترفرو 
میآیدومنه المعصر للمرأة التي بلغت مباغآظپر البن في ثديما . وقبل‌سمی بذلك لدنو حیضها قال 
ابوالنجم «قد" آأعصرت أو" قدادنتت" !عصار‌ها» واين روایت والبی است از عبدالله عباس » 
مبر د گفت معصرات قاطرات باشدی | لسحاب! لمقطرات یعنی| بررهای‌فرو چکاننده پر ای آ نکه قطر 
هم لازم باشد هم متعد ی‌این کیسان گفت معصرات عاصرات باشد والاعصاد لغة فی‌العصر أىمن 
السحاب عاصرات از ابرهای فشارنده چون مترا کم شود بېم بپری بر بهری پندادی بهری دا 
می‌افشارد.ابی کعب و حسن و سعید جبیر و زید اسلم و مقاتل حیان گفتند من المعصرات آی 
من السموات از آسمان فرود می آدیم(ماء جاجا) آ بی‌دیز نده یعنی‌بادان. مجاهد گفت و قتاده 
متتابع . این زید گفت ۱ 

( لخر ج به تحبا و انباتاه و جات الفافا) تا برون آدیم باودانه‌ها وگیاهها و 
بستانپا که در او درختان باشد درهم پیچیده واحدها لف ولفیف و گفتند ألفاف جمم جمع‌باشد 
يقال جنة لاء ونبت‌ألف و جنات لف والجمع ألفافاً . 


(۱) مرد غمگین دقتی اندومها بر دی هجوم آور نددر تادیکی شب بر با لین خواش نمیبرد . 


( ان" وم اللتملل كان غات کنت دوز فصل و قضا میقات است یعنی وقت انجاز 
آنچه خدای ای وعده کرده است . 

( وم یتةخ" في الصودر ) آن روز که صور در دمند, در اودو قول گفتند یکی آنکه 
برشبه قرنی است‌دددست اسرافیل ویکی جمع‌صودت‌است یعنی مرد گان‌را زنده کند ( فتا تون" 
آفتواجا ) می‌آیند گروه گروه. معاذ جبل گفت بخانهابوییوب انصادی بودم با دسول لاا 
من پرسیدم از دسول صلوات‌اله عليه و آله اذاین آیه گفت يا معاذ از کادی عظیم پرسیدی آ نگه 
بگریست و گفت دوز قیامت ردمان‌دابرده‌نوع حشر کنند. خدا ایشانرا با علامات که برایشان 
بود تمیز کرده باشد از مومنان ومسلمانان. بعضی‌راحشر کند برصودت بوزینه گانو بېری دا 
برصودت خوکان و بعضی دا سرنگون و بعضی را کوران که باین جانب و آنجانب میروند و 
می‌افتند وراه نبینند وبعضی کر وگنگ باشند چیزی نشنوند وندانند وبهری دا زبانپا برسینه 
افتاده باشد و زبان میخایند و بضی دا دستها و پاها بریده باشند و بعضی دا بردرختان کرده 
باشند از آتش واذ بعضی از ایشان نتنی آید بمانند مردار وبعضی دا لباس قطران پوشانند . ما 
آنان که برصودت پوزینه گان اند شن چینان باشند که نمیمه کنند ۳ آما آنانکه برصورت 
خوکان باشند اهل سحت ورشوه باشند و آنانکه سرنگون باشند رباخواد باشند و اما کوران 
قاضیان‌باشند که‌حکم بناحق کرده باشند ولالانو کران [ نان‌باشند که باعمال‌خودمتعجب‌باشنه 
آما آنانکه زبان می‌خایند عالان‌باشند که‌با نچه گویند کار نبرند . ما ایشان‌را که دست وپای 
بریده باشند آنان باشند که همسایگان دا رنجانیده باشند و آما آنانکه بر درختهای آتشن 
آو یخته‌باشند آنان باشند که سعایت سردم بسلطان فرا کنند. ما آنانکه از ایشان بوی مردار 
می آید آنان باشند که بشپوات و لدات مشغول باشند و حق" حدای منع کنند و آنا را که 
حامه‌های‌قطر ان باشدایشان اهل کمر و فخر باشند . 

( و قتحت السمآ) کوفیان فتحت خواندند بتخفیف و باقی قر "اء بتشدید خواندند 
گفت ۳ بگشا یند یعنی بشکافند تادرها گردد گفتند معنی آن است که هر شکافی از او 
یدید آید به‌انند دری باشدو گفتند درها بر او بگشایندتافرشتگان برو فرود آیند و گفتند ي‌اد 
آنست که هر بنده را دودرباشد در آسمان دری که مصعد عملش باشدو دری که مپبط روژی او 
بود چون بمیرد درها براو بېندد وچون روزقيامت بود آن درها پاز کنند . 

( و سیرت النجبال" ) و کوهپا برفتن آرند برروی زمین تا چون سراب گردد . 

( إن جهنم کانت " مراصادا ) گفت دوزخ جای‌رصد ایشان باشد راه ایشان و گذر 
ایشان‌جز بر او نبود. مقاتل گفت نشستنگاه بود 


E الناً و‎ ha 


۱ لا e‏ ا ا طاغیان و ان ۳ eT‏ ات باش يعلى کافر ان 
راو آنانکه ازفرمان خدای‌تعالی‌تعد ی کرده باشند . 

) لا بشن قیپها أحتقابا ) در آ نجا مقام کنند حقبها واحدها حقب و واحدالحقب حقبة و 
قال سهم بن نويرة : 
کت که زد تا U‏ من" الدهتر تحتتی قبل "ان" یتمتد"عا(ه) 

وعلماء درمعنی حقب خلاف کردند بعضی گفتند حقب نامی است روز گار دا آأی‌دهوزاً و 
ازمنة" روز گارها آ نجا بمانند عدد أحقاب جزخدا ندانه و آنانکه گفتند محدود است هم‌خلاف 
کردند . عبدالله عمر گفت چپل سال‌باشد هرروزی هزار سال . عمتادالد هني گفت أمیر المؤمنین 
علي علیه‌الصلاة والسلام هلال‌البجری‌دا گفت شما در کتاب خود مقدارحقب‌دا چند سال افتید 
گفت هشتاد سال هرسالی دوازده‌ماه هر ماهی‌سی روز هر روزی هزار سال . عبدالله عمرروایت 
کرد ازرسول و که او گفت‌هر که او پدودخ شود تاأحقاب نبگذرد از دودخ نیاید هرحقبی 
هشتاد واندسال هرسالی سصد وشصت‌دوز هرروزی هزار سال تااعتماد نکنی بر آنکه ماآزدوزخ 
پيرون خواهیم آمدن . مجاهد گفت أحقان چپل و سه‌حقب باشد هر حقبی هفتاد خر یف هر 
خریفی هفتصد سال هر سالی سبصدوشصت روز هرروژی هزار سال . حسن بصری گفت خدای 
تعالی هرچیزی‌راحد ی نهاد مگر مد ت‌عذاب دوزخیان را که گفت « لاپشن فبا أحقاباً» دز 
آنجا مقام کنند حقبپا گفت‌هر گه حقبی بسر آرد ازیس او حقبی دیگر آید پس همچنن تابد 
۔ الا بدین پس براین‌تأویل تسیر احقاب بجلود و تأیید کرده‌اند آنگاه گفت چنین گفته‌اند که 
هرحقبی هفتاد هزار سال‌باشد هردوزی از آن چندین هرادسال. مقاتلحبان گفت حقب‌هفتاد 
هزار سال باشد و گفتند این آیه‌منسوخ است بقوله«فلن نزید کم ا/0 عذاباً »و او لی‌تر آ تست 
که نسخ نگویند برای آنکه اگر تحصص آبت کنندبکفار حع توان کردن ميان ایندد آیه 
ازدووجه یکی برتأویل ' حسن‌بصري گفت کلها مضی حقب تبعه حقب , و دیگر آنکهه فلن 
نزید کم الا عذابا» فاده تا پد ندهد وانها تزایدالایام باشد . و بعضی دیگر گفتند «لابئن فپا 
أحقاباً لایذوقون فسا برداولاشراباًء يني تلك الاحقاب این جمله در جای‌صفت احقان‌ب‌اشد 

يعني أحقابی ومدتی که در آن مدت ال حمیمو غساق نچشند از آن پس احقاپی دیگر باشد 


(۱) جذیمه ابرش نام یکی از پادشاهان عرب است ودو ندیم وی پپوسته بایکدیگر بودندوهر گز 
از هم جدا نميشدنه شاعر گوید ما دوتن بودیم ما نند دو ندیم جذیمه بسیار دوزگاد باه م چنانکه 


گفتند .هر گز جدا نخواهنه شد 


ج۱۱ جع ۳۰ -۳۷۵- 
کهدر او انواع عذاب چشند که نه‌حمیم وغساق باشد وا گر آیه درحق فساق باشد مادد حق 
ایشان عذاب أ بدنگوئیم » آنگه گفت . 

) لا بذ وقلون فما بدا ولا شراب ) گفت در lÎ‏ نچشند هیچ سرماگی و شرابی 
سرد که‌ایشان‌دا داحت باشد از آن وتسکن گرمای آتش کند برایشان و گفتند برداً اینوماً 
عبدالله‌عباس گفت عرب گویند منعنی البرد البرد سرماخواب ازمن بازداشت . وأنشدالكسائي : 

بردت مر اشفا علی" "فصدانی عتها و عن فبلاتها النبرد" (۱) 

گفتند برد دد این بیت بمعنی خواب است وظاهرچنان می‌نماید که برظاهر خود استو 
فر اء گفت برای آن خوابرا بردخوانند که خواب مر‌دم‌دا سردبکند واز آنجاست که آنکس 
که‌بخسید اورا جامه دیگر باید بیرون آنکه‌دارد ولا سرمایابد. ونیز آنکه تشنه باشد چون 
بخسید تشنگی اوزائل شود . 

( إلا" یما ) الا" آب جوشانیده وفاق گفتند زمهریر باشدو گفتند خون‌ودی أمل‌دوزخ 
باشد .ثمالی گفت غساق آب‌چثم ایشان باشد . شر بن حوشب گفت غساق نام وادی است در 
دوزخ در اوسصدوشصت شعب است درهرشعبی‌سیصد وسی خانه است هر خانه‌ای را چپار زاویه 
است برهرزاویه مادی است‌برعظیمتر خلقی در سرهرماری چندان ذهر است که خدای داند . 

( جزآء) نصب بر مصدری‌باشد محذوف الفعل ای‌جازیناهم جزاء وروا بود که‌مفعول 
نباشد ای للجزاء یعنی آن‌عذاب برایشان‌برای جزاء است (وفاقاً ) آی‌موافقا لاعمالهم بروفق 
کرداد ایشان بیشترنه تاظلم نباشد . آخفش گفت مصدد است و فعال مصددفاعل باشد . فر اء 
کفت جمع‌وفق والوفقواللفقواحد : دبیم گفت جزاء بحسب أعما لم . شحاك گفت على قدر 
أعمالہم . مقاتل گفت چنانکه‌از شرك عظیم‌تر گناهی نیست از دوزخ عظیم‌تر عذابی نیست . 

( ام کانوا لاب جون حسابا ) گفت ایشان‌امید حساب‌نمیدارندیمنی بحساب ایمان 
ندار ند واعتقاد نکرده‌اند برای آنکه‌امید تبع داعی‌باشد,و گفتند رجا اینجابمعنی خوف است 
یعنی ازحساب نمی‌ترسند چنانکه «مالکم لاترجون لله وقارا» ای لاتخافون له عظمة . 

( و کن بوا بايا تنا کین اب] ) وددوغ داشتند آیات مارا دروغ داشتنی وتخفیف و تشدید 
لفت است‌و گفتند مصدرفعل است بمعنی تکذیب . فر اء گفت این لغتی است یمانی یقال خرقت 

القمیص‌خراقآوخر اقآ و گفت أعر ا بى ديدم بمنى مرا فت الحلقأحب؛ |ليك امالقصتاریعنی التقصیر 


(۱) مراشف جمع مر شف و مقصود از آن لب ودمان است گوید لبان ودهان او بر‌من سرد و 
گوارا بوده اما خواب مرا از بوسیدن آن مانع گشت . 


و و وراه ده اه و ها هه واه ماد وا ماوخ ای ماو وی وی هو واه ها ماع ه هه مرو زو و و هو ماو ما وه ماو مها هساو سیخ که 


( و کل شيء أحصناه کتابا ) آنکه گفت ماهر چیزی دا پشمار در آودیم بنوشتن 
نهآ نکه اورا حاجت باشد پان ولیکن برای آن تابرتو مضبوطباشد, و نصب او بر تمیز باشد 
کقوله «أحاط یکل* شىء علما» و « أحص ی کل شییء عددا» . 
( فذوقئوا فلن "نزید کم الا" عذاباً ) گفت بچشید که‌ماشمارا نمی‌خواهیم‌افزود 
الا" عذاب . 
) إن دقن مفازاً ) گفت برهیز کاران‌را نجات ور ستگاری‌هست او پردة‌الاسلمی . 
گفت رسولدا یا پرسیدم ازسختترآ ينی بر اهل دودخ گفت قوله « فذوقوا فان‌نز ید کم- 
الااية » ومفاز مفعل بود اين لفظ اینجا مصدد است » عبدالله عباس وضحالك گفتند تنز ها تماشا 
گاهی آنگه آنرا بیان کرد گفت : 
( حدائق واعنابا ) جمع حدیقه وحدیقه فعیله‌باشد من أحدق‌الشیء اذا أحاط بهو 
زمن که میان آن‌رز باشدو گرد او درختان آن‌را حدیقه خوانند پیرامن درختان باشد و ميان 
آنواع انگود ۰ 
( وکنوا عب آترابا ) وزنانی‌بستانها بادید آمده‌پما نند لعبتی‌همه بيك‌شکل و بيك سال 
واحدها کاعب من‌پاب تامرولاین وواحد الا تراب ترب قال بشربن أبی‌حازم في‌الکواعب : 
آفهن رکو کاالنکواعب حو له لن صر بر" تحت" ظللماة حتّد س (۱) 
وقد بلغت ثدی الجارية [ذاصارت کالکعب . 
( و کاساه‌هاقاً ) وکاسة پراز خمراین‌قول عبدالهعباس است وحسنو ابن( یدوسعیدجبیر 
گفت ومجاهد پیاپی» آبورافع دوایت کرد که پادسیزبانی ابوهریره دا پرسید دهاق چه باشد 
پپارسی جواب داد گفت دمادم . عکرمه گفت صافی . مقاتل گفت بمقدار کفایت. 
( لایسمَعون فما لغواً) گفت‌نشنوند در آ نجالفوی یعنی‌سخن ی که آ نرا فائده‌نباشد 
( ولاکذاباً ) ونه‌بروغ داشتنی . قراءت‌عامه بنشدید است و کسائیمخفف خواند و گفت‌این 
قراءت امیرالمۇمنین است عليه‌الصلوة والسلام و این دومصدد است تکذیب دا و قومی گفتند 
کذاب بتخفیف مکاذبه باشد کالقتالوالجدال و گفتند کذب باشد قال الا عشی : 
فا وک مها والمر + شمه" کذابه" (۲) 
ای کذبه" ۱ ۱ 
اکآ 


و رکود ثابت واستوار و شعر را جای دیگر نیافتم . 
(۲) اوراتصدیق کردم و تکذیبو گاه باشد که درو غ مردم را سود دهد . 


(جزاء من ربك عطاء ً( کت این بررسمسلمجازات ومکافات ازخدایوعطای کافی بود 
يقال حسبت فلاناً إذا آعطیته‌مایکفیه حتی‌قال حسبی» قال الشاعر : 
و نقفی ولند الحی" ان كان جايما و تسه ان كان لاس بجاریم (۱) 

و گفتند جزاء بحسب اعمال ایشان ودرشاذ ابو ابراهیم خواندطاءحساباً؛ أصمعی گفت 
عرب گوید حسبت الر جل با لتشدید إذا أاکرمته و آنشد : 

إذا آتاه ضنفه. ‏ حه من حاقن, او من صریح تحلسه (۲) 

و عبدالله عباس گفت عطاء حا بنون 

(رب" السموا ت وا لارض و ما بنتهما ارگمهن ) گفت خداوند آممان و زمين و 
آزچه در ميان هردو است از خداست نافع و آبوءمرو و یعقوب و ۳ و شییه و سلام و 
آشیت وعبداله مسعود خواندند رب السموات والادض وما نيما الرحمن برقع باء و نون علی 
الابتداء و الخبر أى دب السموات وما بینهما الرحمن و أبن عام و أعشى و عاصم خواندنددی 
او او الارن وا رما هه مرد نكر وان کر و ي اوه وکا و 
و ابن محیصن خواندند رب بکسر و الرحمن برفع» آنکه هردو مجرود خواند بدل من دبك 
باشد وآ نکه دب مجروز خواند گفت بدل است ار من ربك و رحمن که رفوع خواند علی‌آنه 
خر مبتداً محذوف ای هو الرحمن و دای آسمان و زمن خداو ند بخشاینده و روزی 
دهنده است ( لا یملکنون مته خطاباً ) شما ازاو مالك نباشید هیچ خطاب را وهیچ سخن 
دا یعنی‌نتوانند که از خدای سخنی باشد بر مراد ایشان بل بروفق حق و استحقاق باشد »کی 
گفت یعنی‌شفاعت نتوانند كردن للابفرمان او (لوام بقنوم" الرئوح والنمانشکة" صفا) گفت 
آن روز که پایستد دوح در اوخلاف کردند, مجاهد گفت از عمداله عباس که حماعتی‌جپودان 
بیامدند ورسول دا و وسلم پرسیدند ازروح گفت لشکری است ازلشکرهای خدافرشتگان 
نه‌اند ایشان را دست و بای و سر باشد (۳) و طعام خورند ان این یه بخواند « یوم یقوم 
الروح و الللکة صقا عبداله عباس گفت فر شته‌ایست ار همه فرشتگان عظیم تر عبداله مسعود 
گفت روح فرشته‌ایست از آسمان و کوه ها پزد گثر از همه فرشتگان عفایم تر و جای اودر 
آسمان چپارم است خدای تعالی را هرروز دوازده هزار بار تسیح کند ازهر تسبیحی خدای 


)۱ ميخورا نيم طفل قببله حود درا ۴ ۳ باشد و عطا ددر کفایت میدهم اگر سیر باشد ۰ 
)۲( 1گ ر مهمان نزداو آ ید اک رام میکند از شیر | ندو ته در مخك ۳ شیر خالص تازه دوشیده ۳ 
(۳) مفهوم جمله آن است که فرشتگان را دست و باو سر نباشد یعنی در خلفتاصلی مجرد باشند. 


-۳۷۸۰- الباً (۷۸) ج۱۹ 
تعالی فرشته‌ای‌خلق کند که روز قیامت بصفی‌بایسند» شعبی وناك گفتندجبرگیلاستضحاك ‏ 

روایت کرد از عبدالله عباس که خدای تعالی‌دا درراست عرش دريائی است اذ نود مانند آسمانبا 
و زمین‌های‌هفت و دریای هفت جبرئیل ت هروقت سحر در او شود نورش بر نود بیفزاید و 
جمالش بر حمال بیفزاید از آنجا پر آید پرها بیفشاند خدای تعالی از هر قطره که اداو یچکد 
فرشته‌ای بیافریند و ازایشان‌هفنادهزار در بیت العمود شوند هفتاد هزار در خانه کعبه شوند 
که تا روز قیامت نوبت بایشان‌نرسد. وهب گفت جبرگیل پیش خدای ایستاده است فراص او 
از بیم خدای میلرزد ازهردعده از آن خدای تعالی فرشته می آفریند ایشان‌پیش خدای‌ایستاده 
باشند سر بر ندادند و سخن نگویند چون ایشان دا دستوری دهند در سخن گفتن گویند : لا 
له الاالله ذلك قوله «يوم یقوم الروح واللشكة صفاً لا یتکلمون الاامن أذن له الررحمن-الایقه 
یعنی لا اله لاله ۰ مجاهد گفت روح خلقی است بر صورت بنی آدم طعام و شراب خورند . 
ابوصالح گفت روح خلقی اند بآدمیان مانند و آدمی‌نه‌اند, قناده گفت این از آن حمله است 
که عبدالله عباس با کسی نبگفتی, عبداله عباس گفت بروایت مجاهد که روح خلقی است بر 
صودت آدمیان و از آسمان هیچ فرشته فرود نیاید و الا از ايشان یکی بااو باشد. عطیه گفت از 
عبداله عباس که مراد ارواح آدمیان است که بین النفختین با فرشتگان پبكث صف بایستند (۱) 
ابن زی د گفت قر آن است و این آیه بخواند «و کذلك آوحینا اليك روحأ» « والملائكة صفاً » 
فرشتگان بصفی بایستند. شعبی گفت‌این سماطین خدای‌باشد سماطی‌روح‌باشد وسماطی‌فرشتگان 
) لا تکلمرن إلا من" أذن لد" ارهن" ) سجن E‏ الا آنکس که خدای او را 
دستوری دهد ( و قال صوابا ) و آنگه جز حق و صدق نويد او این آن است که ما گفتم 
روز قیامت خلقان ملجاء باشند بترك قبایح,أو قال صواباً فی‌الدنیا.ابوصالح گفت کامه لا اله 
الاالله است . 

( ذ لك الوم اللحق ) آن دوذحق باشد ( فمن شاء اتخذ إلى رابه مابا) گفت 
هر کس که خواهد بخدای مابی و مر جعی د باز گشتی کرد به‌عل طاعاتو اجتنابمقبحات 

( |"نا آنذراکنم غذابا قریبا ) گفت ما ميترسانیم شما دا از عذاب نزديك و آن دوز 
قیامت است و عذاب او و گفثند عذان روز پدر است : 


و 


(۱) ععنی ارو احآدمیان بینا لنفختین فانی نمیشود و آن نفخه که همه دا فا نی میکند اجسام وعلاقه 
رآ نها را فانی میکند ۲ 


ج۱ جزء - ۳۰ ۱ -۳۷۹۰- 

که کرده باشد یعنی‌منتظر باشد جزای آن عمل دا که کرده باشد و این نظر بمعنی انتظار است 
(ویقول اللا فر با لستنی, کندت" رابا ) وکافر گویدکاشکی تامن خاك بودمی و مراچون 
در خا بودم اعاده نکردندی و بشمار گاه‌نیاوردندی ۲ عبداله عمر گفت چون روز قیامت 
باشد و ذمین را همچنانکه آدیم بگسترند و دواب و بپایم ووحوش را جمع کنند برای قصاص و 
خدای تعا لی‌مقاصه کند میان ایشان تا انصاف کند از گوسفندسُرودار (۱) که از او تعدی دفته 
باشد بر آن گوستند بی‌سرو آنگه حون انتقام کشیده باشد و عوض بستده باو داده فرمان دهد 
تا خالكشوند. ایشان‌عند آن گویندیالیتنی کنت. تراباً تمنای‌حال‌ایشان » وعکرمه گفت دد بعضی 
کتب دیدم عند آن حال که کافر تمنّای آن کند که کاشکی تاخالبودمی ۰ حیوانات دیگر از 
بهایم و وحوش چون غم و أندوه و شت آدمیان بینند کون سپاس خدای را که ما دا تکلیف 
نکرد چنانکه شما دا تا چنانچه مارا امید بہشت نیست بیم دوذخ نباشد , ابوالقاسم بن‌حبیب 
گفت در بعضی تفاسیر دیدم که صراد بکافر ابلیس است که استنکاف کرد از سجدة آدم و گفت 
«خلقتنی من نادوخلقته من‌طین» سجده نکنم که او از خاك است. آنگه مرتبه او بیند وتمتای 
حال او کند گوید کاشکی تامن هم خاك بودمی که آن دوز پنداشتم آتش از خاكبه باشد. ابو 
هریره گفت چون کافر این گوید خالك گوید لاولا کرامة هر گز مباد که تو چون من باشی و 
این بر سیل مثل‌باشد, و در بعضی قراءت آمده ياليتني کنت تراباً» ی من شیعة آبی‌تراب. 


له د مضه هم مه ی ی ی و 


(۱) یعنی شاخ دار چون سر و بمعنی شاخ است . 


7 ۳ التازعات (۷۹) ج۱۹ 


EDSON SIOTIOTSTORORARSSRORSBAONABARSSTSRsaesassnnseessesoececenaennuanas‏ یه 


سو رة الناز عات 


این سوره مکي است در قول عبدالله عباس و ضحاك » و چېل وشش آیه است در عدد 
کوفیان » و چپل و پنج در عدد پصریان , و صد و نوزده کامه است » و هفتصد و پنجاه وسه 
حرف است » و دوایت است از اپوامامة از ابی کب که دسول یټ گفت هر که او سوره 
و النازعات بخواند خدای تعالی اورا از عذاب خود ایمن کند صدق رسول‌اله یل . 


سور: النازعات ست و اربعون آية وهی مكية 


پسم الله ال رمن من ال رح 


بنام خداو ند فخشنده مهر بان 
۶ ا ۳ ۳1 ۱ نم هة ی 
و لنازعات. غرقآ(۲) و الناشطات نشطاً (۳) والسابحات مَبسا(ه) 
قسم بکشندگان از روی قوت و بفرشتگان بنشاط آور ند گان و بفرشتگان شنا کننده 
fae ۳۹‏ و ۰ و 
فالسابقات با (ه) فالمدبرات أمراً (د) توم ترجف + الراجقة )۷( 
پس قسم بپیشی گیر ند گان پیش ی گر فعنی پس بتدبیر کنن د گان‌کار روزی که پلرزد زمین لرزیدفی 
وہ N‏ ا 2 ا 
تبعاارادفة (۸) قلوب بوْمیْذ واجفة )٩(‏ آبصارها حاشعة )٠١(‏ 
ازپی در آیدآ نرااز پی‌در آمدنی دلها در آن‌روز ترسان باشد چشمهای‌شان خشوع کننده 
۳ 1 و و 9 ا ۴3 مو ر 3 
یقولون علنا لردودون في الحافرة (۱۱) ءإذا كنا عظاماً نخرة (۱۲) قالوا 
هی گویند LT‏ ما رد شد‌گا نیم در حالت اول bT‏ چون باثیم استخوان پوسیده گویند 
جر مس 3 ‌ 9 رز مر 9 س 2 
تلك إذاً كرة خاسرة (۱۳) فإغا هى زجرة واحدة (۱6) فاذام 
آن‌باز گشتن باز گشتنی استزبان آود پس جن این نیست که آن بك فریاداست پس‌آنگاه ایشان 
بالساهرة (۱۵)هل نك ححد یت موسی(۱4) إذ اديه ره بالواد دس 


درزمین‌هموار ند آبا آمد تو را حکایت موسی هنگامیکه خوا ندپرورد کارش دابه‌بیا بان پاکیزه 


1 


وی (۱۷) ذهب إل فرعون [نه طغی (۱۸) فقل عل لت ی آن کی (۱9) 
که‌طوی‌باشد برو بسوی فرعون که او سر کشی نمود پس‌بگو آیاتراهست دغبتی تاپاك شوی 

و هديك ال ربك فتعضی (۲۰) اريه الابة الکبری (۲۱) فکذب و 
وراه نمایم‌تورابسوی‌پرورد گادت‌پس بقرسی پس تمود او دا موسی‌آیتی پس تکذیب نمودفر عونو 
2 و گم ەه ا ی 6 ت 
عصی (۲۷) ê‏ ادر هر (r)‏ فحشر فنادی (۲۶) فقال ۳1 رل 


و گناه کرد پس پشت نمود ومیشتافت پس جمع کردپس‌صدازد پس‌گفت منم پروردگاد شما 


8 ۶ 


E N ا و سر و و‎ ٥ 
الاعل(۲۵) فاخذه اله نكال الاخرة و الاویی (۲۳) إن في ذلك لعبرّة لمن‎ 
که پر ترم پس گرفت او را خدا بمقوبت رستخیز ودنيا بدرستیکه‌دراین‌هر آینه‌عبرت‌است‌برای‎ 
ر ا‎ E 2 ۳ > ۶ 2 و‎ f ۱ س‎ 
بخشی (۲۷) نم اشد خلا آم الساه بنبها (۲۸) رفع سنكها‎ 
آ نکه‌میترسد آباشماسخت تریدازجهت خلقت‌یا آسمان که بنا کرد آنرا بر داشت سقف آنرا‎ 
“on, و ۱ مرو و مره‎ O 2 2 ا‎ 
فسویها (۲۹) و اغطش لیلپا و اخرج ضحیپا (۳۰) والارض بعد ذلك‎ 
پس‌راست کرد آنرا وتاريك کرد شب را وبیردن آودد روشنیآنرا وزمین رایمدازاین بگسترانید‎ 
ا 11,7 و ۰۱ م ی ۴ ۱ ا‎ 
دحبها(۳۱) آخرج منها ماء‌ها و مرعیها (۳۲) و الجبال آرسیها (۳۳) تاعا‎ 


آنرا بیرون نمود اززمین آب را وچراگاه نرا و کوه‌هارا استوار کرد آنهارا بجهت هرة 
.و 


4 ت ۳ 9 ت 2 ا و9 3 
لک و لا نعایع (۳۶) فاذاجاً عت الطامة الکیری (۳۵) یوم تذ کرالانسان 
ازبراء‌شما وچھار پایان شما پس چون بیاید بليةٌ بزرگ روزی که باد آورد آدمی 

س ١‏ و و د ما ها وي١‏ 
مساشعی ‏ (٩۳)و‏ برت الججي من یری (۳۷) اما من طفی (۳۸) 
آ نچه‌از خیروشر کرده و ظاهی کرده شود دوزخ‌مرهر که دا بیدد پس اماهر که گذشت از حد 
ےا ے ر ت د 2 : ۳ 1 ۰ 
ور الحَيوة نیا (۳۹) فان جح هى ألما ى (4۰) و أما من حاف نقام 
واختیار نمود زند‌گانی دنیارا پس‌بدرستکه دوزخآن آرام گاه‌اداست واما کسی که‌بترسد ازاستادن‌نزد 
3 ی 2 و ٣‏ سای ۳ ۱ 
ره وتبی الفس كن ابوی ( ٠١‏ ) فلك لجَنة هى موی (4۲) 


خدای‌خودوباز دارد نفس‌خودرا از خواهش‌ها پس‌بدرستیکه بهشت آن جایگاه اراست 


-۳۸۲. النازعات (۷۹) ج۱۹ 


 ۰.اتاتتنتنسسسسسسسسسسب‎ 


اون كن الساعة بان مریسیها (4۳) في نت من ذکریها )٤٤(‏ ال 


می پر سند تو را ای‌محمد(ص) از قيامت که کی با شدا قامت آن درچه‌چیزی توازیاد کردآن پسوی 

ما یف ۱ ب ۵ ۰۱ واه وم 
ربك منتبیها )40( فا ات منذر من بخشا )4٩(‏ کا وم 
پروردگارت نها یت آن جز این نیست که تو بیم کننده‌ای کسیر | که از قیا مت بترسد گویاابشان روزی 


وتبا م یاهع آرضبا × 
که بینندآ نر ادر نگ ننمود ند ا نگاه باچاشتگاه 

قوله ( والتارزعات ر غر'قا) واو قسم است,ودرمعنی نازعات‌خلاف کردند» مسروق گفت 
فرشتگانند که نزع و جذب ارواح بنی آدم کنند , و این روایت عطیّه است از عبدالله عباس 
أمير ا مۇمنين على عله السلاة والسلام گفت فرشتگان‌اند که جان کافر ان دا نزع کنند .عبداله 
مسعود گفت حانهای کافران است كە ملك الوت ازذیر هرموی وذیر هر ناخنی بیرون می آدد 
تا آنگه که تمام بحلق آرد آنگه رها کند تا به آنجای شود باز دیگر باره نزع کنند .مقاتل 
گفت ملك الوت وأعوانش که جان کافران بر آرند پمانشد سفودی که در پشم تر بکنندو آنرا 
شاخپا باشد و شعبها هر شاخی از آن بپاره‌ای در آویزد و از آن بر کشند مجاهد گفت اسباب 
مر گی است که باو جان ار تن بر آید ۰ سد"ی گفت جانپای کافرانست که در سنه غرق شود 
.کد ۱۶ آ نس تکه کافر خود دا در وقت‌م گی چون غرق بیند . حسن وقتاده وابن کیسان 
گفتنه و ابوعبیده و اخفش ستار گانند که نزع میکنند از افقی بافقی تا فرو شدن . عطاء و 
عکرمه گفتند کمانهای تیر انداز انست که نزع می کنندتیررا» و گفتند غازیانند که تیر 
میاندازند وقوله « فرقاً » أى إغراقاً وهوالمبالغة ني النزع آن باشد که کمان چندانی در آرند 
که بفوق (۱) تیر رسد و نصب او برمصدری باشد لامن حنس الفعل و اصل نزع جذب چیزی 
باشد از عمق کنزع الد"لو من البئر و اغراق غرق کردن باشد و درجای مبالغه استعمال 
کنند وین معنی برهمه تأویل‌ها راست است . 

( والتاشطات نشطاً ) عبدالله عباس گفت فرشتگانند که حان از تن موّمنان 
باز گشایند چنانکه عقال از دست شتر باز گشایند » و فراء این قول حکایت کرد و گفت آنچه 
من از عرب شنیدم انفطت العقد حللتها و نقطتها عقدتها است و قولپم كأنّه انشط من عقال و 


(۱) فوق سوفار تیر است . 


نشطت العقد ۳ عقدت و اذا حللته فقد أ نمطته تا ألف |زاله را باشد چنانکه بیان کردیم 9۰ 
الناثط هو الر ابط و النشط الذى يحل" . و روايت دیگر از عبدالله عباس آنست که مراد 
جانپ‌ای مومنانست چون نشاط کند بیرون آمدن دا اذ تن » برای آنکه هیچ موّمن نباشد 

إل در م گی بپشت پر او عرض کنند تا او پپتر ونیکوتر از آن جایپا و نعمت‌ها که در او 
باشد ببینده حوریان‌اور امیخوانند که «الینا»بما آی واونشاط کند رفت ن آنجایگاهراءأمیر المۇمنن 
عليه‌السلا: و السلام گفت فرشتگانند که جانهای‌کافران از اجزاء و اعضای ایشان باز گشایند و 
حدا میکنند تا اژتن ایشان بیرون آد ند بر نج و سختی و غم , مجاهد گفت مکی است که جان 
آدمی برون آرد . قتاده گفت و اخفش ستار گاننه که از این افق بان افق میشو ند چنانکه 
کسی از جائی بجائی دود يقال نشط الحمار إذاذهب من بلدلی‌بلد. قال الطرماح : 
ومل یختلف للخنل ممن عهداتله به غير آخدان التواشط روع (۱) 

و الم ینقط شاد أىيزعجه» قال هميان بن قحافه السعدی : 

با تت" همومی تنشط اللْسَنا شطتا الام بی طوراً و طواراً واسطا (۲) 

خلیل گفت نشط و انشاط هر دو لغت است و آن چیزی بجانب خود کشدن باشد 
E‏ گشاده شود ۰ 

( والسابحات سبحا ) و روایت ازأمیر الومنن استعليه‌الصللاة والسلام که‌فرشتگا نند 
که حانهای مومنان حنان برون آرند که کسی مرد شنا کننده از آب رون می آرد وساعتی 
رها میکند تا بیاساید . مجاهد گفت و ابوصالح فرشنگانند که بشتاب فرودمی آیند از آسمان 
چنانکه اسبان چون بنشاط روند گفتند مراد اسبان غازیانند که در غزوات تاختن کنند قال 
فرس سابح ادا کان شدید الجري, فال ارو القیس ۱ 
مسح إذا ما الستابحات" على اللوی" رن" غباراً بالکند يد ال کثل (۳) 

و قتاده گفت مراد آفتان و ماه است و ستار گاننه که در فلك خود شا کنند قال الله 
تعالی «و کل في فلك یسحون» محاهد گفت 0 آبوروق وعطا ماد ۳9 است که بردوی آب 
ميرو ند برمثال مد شناگر ۲ 

(۱) مرادشاعر از نواشط گاو وحشی بیمنا ك است‌چون زود میرمدولام مکسور یختلف را بايد کشید 

یعنی در آن منزل جا نشین خیل او نمی‌ثو ند مگر گاوان و<شی دمنده که بایکدیگر دوستی میئه‌ایند . 
69 اندوه‌هامر| بجاهای دور میکشا نند گاه بشام و گاه بو اسط ۹ 
(۳) سخت تاز نده است اسب من دقتی که اسپان تیز تك از زمین سخت غبار برانگیز ند . 


Af‏ النازعات(۷۹) ج۱۹ 
TT 5‏ 
مسعود گفت جانهای مومنان است که سابق می‌شوند به بپشت ‏ مقاتل گفت فرشتگانند که 
جانپای موّمنان ببپشت میبرند ؛عطاء گفت اهل آسمانند که مسابقت میکنند بریکدیگر سق 
میبر ند » قتاده گفت ستار گا نند که بپری بپری دا سق مسر‌ند دررفتن . 
( فالمد برات. أمرا)تدیر کنن د گانکارهامه‌سران گفتند مراد فرشتگا نندعبدالررحمن 
ابن ثابت گفت تدبیر کار دیا چهاد فرشته میکنند (۱) جبرگیل ومیکائیل وٍسرافیل وملك الموت 
اما جبرئیل مو کل است بربادها و لشکرها , و ما میکائیل مو کل است برقطره بادانونبات 
زمین » و اسرافیل فرمان خدای بایشان ميرساند , و اما ملك الموت مو کل است بقبض أرواح 
و جواب قسم محذوف است‌از کلام لا نه‌قال بحق هذه الااشیاء لااجزین کل نفس بما کسبت 
گفت‌بحق این چیزها که هر نفسی دا بآ نچه کرده باشند جزادهم. بصریان گفتند جواب قسم 
فوله « نف ذلك لعبرة لمن یخشی » باشد واین بپتر است . و بعضی گفتند در کلام تقدیم 
وتأخری هست و تقدیر آنکه‌یوم ترجف الراحفة تتبعها الرادفت والنازعات‌غرقا . آنگه بیان 
کرد که این خبر کی باشد گفت : ۱ 
روم تراجف الراجفة" ) آنگه که پجنبانه جنباننده زمین را گفتند عند نفخ اول 
بودکه زمين متز لزل شود وهرچه برزمین باشد متحر ك شود . 
تتبمها الر اد.فة ) ازپی آن‌آید آنچه پس او باشد وردیف او و این نفخ دوم باشد 
گفنند ميان آن دو نفخ چرل سال باشد . قناده گفت این دو صیحه است اما اول همه چیز دا 
بمیراند وأما دوم همه چیز را زنده کند بفرمان خدای تعالی » مجاهد گفت راجفه ذلزالزمن 
بود بوقت فنا و رادفه انشقاق آسمان باشد . عطا گفت راجفه قیامتست و رادفه بعث و نشور . 
ابن ژید گفت راجفه ع گی است و رادفه قبامت واصل رحفه ح رکتی باشد با و ازمضطرب ور ادفه 
پس رو باشد و از آنجا ردیف گویند آنرا که وس از دیگری پر تم ابی کعب روایت کرد 
که چون دبعی ازش‌برفتی رسو لیا برخاستی و آواز دادی‌«یا ایا الناس اذ کروااله جاءت 
الراحفة تتیعها الرادفة جاءالموت بما فیه»‌ای مردمان ذکر خدای کنیں که داجفه آمد واز 


(۱) قول عبدالرحمن بن ثا بت حجت نیست وحق آن است که حدی برای شماره آنان قائل نشویم 
و مشاگیان که عفول را ده گفتند مقصودشان | تحصار نیست واشراقیان که انوار قاهر» را بی‌حد و حصر 
دانستنه بحق نزدیکتر ند وباید علم آنرا بخدا وا گذار کرد و چهارفرشته معروف منافی آن نیست 
که فرشتگان سیار بفرمان هر يك باشند ۱ 
f‏ 


بی او ۳ مگ آمد و آ نچه بااو باشد . 

( قلوب و "مثذ واجفة" ) دلها آن روز ترسان باشد این قول مجاهد است. سدتی 
گفت ازجای خود ذائل شود نظیره قوله « إذالقلوب لدی الحناجر کاظمین » مرج گفت قلعة 
قطرب گفت مسئوفزة. یمان گفت مضطرب باشد يقال وجف القلب وجیفاً ووجوفآووجب وجوباً 
د وحیباً ۰ 

( آبصار‌ها خاشمَة" ) چشمہای ایشان ذلیل باشد ددپیش فکنده چنانکه بر بالا نشود 

( یقلولوت) می گویندیعنی کافران که ببعثونشور ایمان‌ندار ند ( ١نا‏ ˆ لمردودون" 
في‌الشحا فر ة) مارا بای ن گودها برند . 

( ءٍذا کنتا عظاما نخر ۶ ) و آنگه که ما استخوانهای پوسیده باشیم پس دد اینکلام 
محذوفی هست والتقدیر نبعث بعد ذلك أحیاء ؛ مادا از این پس زنده کنند و براین قول‌حافره 
بمعنی محفوره باشد کقولهم ماء دافق یعنی مدفوق وعيشة داضية ی مرضبه واین قول مجاهد 
است . و خلیل احم د گفت حافر نامی است ازنامپای مین قال‌الشاعر : 

لبت لا اسا کلم "قاعلموا حتتی" برد" الناس" في الحافر ة (۱) 

و کفتند زمین دا حافر و حافره برای آن خوانند که موضع حوافر است چنانکه قدمرا 
رض خوانند برای آنکه برأرض است قال الشاعر : 

۰ ا اۋا فخصب ”و أا ارضها فمحول" (۲) 

آي قوائما یعنی ما دا با زمین آدند ابن زید گفت حافره اسمی است از نامپای دوذخ 
یعنی تل می‌گوید مارا بدوزخ خواهند بردن و زنده داشتن پس از آنکه استخوانهای 
پوسیده باشیم و گفتند عبادت است از آنکه مارا زنده خواهند کردن من قول العرب دجع‌فلان 
في الحافرة إذا دجع من حیث جاء ؛ قال الشاعر :  .‏ ۱ 

أحافرة على صلم و شیب ماد الله من" سفّه و عار (۳) 

یعنی آُرجوعاً إلى المعصية بعد الصلع و الشیب؟ وقولهم النقد عند الحافرة أى عند اول 
كلمة يعلى العاجل و أول البوم كما قالوا التقی القوم‌فاقتتلوا عند الحافرة آی عند أول كلمة و 

قيل معناه إذا قلت بعتك یرجم عليك بالثمن فهو من الرجوع أيضاً و قالو! معناه النقد عند 

(۱)نوگند خوددم‌که شمادا قآموش شی تا زمانیکه مردم بزمین باز گر‌دند . 


(۲ در صفت اسبیاست که نش عرق ریز ان است و ما بث باران میبارد اما از پایی گیاه مرو ید ۰ 
lı (۳)‏ بجوانی باز میگردی مس ازر یختن موی سر و سپیدی آن» پناه بخدا از نادانی و نئك . 


)۷۹( النادعات‎ A 


حافرالد"ابة (۱) د ءإذا کت عظاماً نخرة» وکوفیان خواندند ناخرة بالف واین قراعت عبادله 
است :ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود و أبن الز بير لوفاق دوس الاي, و باقی قراء نخره 
خواندند بیألف و این دو لغت است مثل قولهم طمع و طامع و فره و فاده و حذر و حاذر بر- 
سبیل استبعاد گفتند چون ما استخوانهای پوسیده و دیزیده باشم مارا بار خواهند آفریدن ۱ 
( قالُوا تنك إذا کر خاسرة" ) گفتند این‌رجعت رجعتی باشد ذیان کار یعنی اگر 
چنان است که محمد میگوید ما در این دجعت زیان کار باشیم کقو لهم صفقة خاسرة 
و دايحة ای ذات خسران ودبح و قریب منه قوله «فماربحت تجارتهم » آنگه حق تعالی بجواب 
ایقان گفت : ۱ 
( فا نم‌اهی زاجر:" واحدة" ) اين يك آواذ باشد ويك نفخه . 
( فام _بالسّاهرة ) چون تو نگاه کنی ایشان بزمین قیامت باشند. مفستران گفتند 
ساهره زمین قیامت است و گفتند ساهره نام بشت دمن باش یعنی برپشت‌زمن آ ینت بعداز آ نکه 
درشکم زمین باشند و عرب بیاپان و ذمین ساده را ساهره گویند. وبعضی ائمثه لفت گفتند برای 
آن ساهره خواند دوی زمین را که خواب و سپر خلقان براو باشد" قالامية بن الصلتن أن 
الساهرة هی 
وا فد اه و بر مارا نی مق( 
آی بحر و بر" ای 
و لا وقنت بعده غا فضاقت" عللتکم به الستاهر:(۳) 
أى الارض و قال ابوذويب : 
تدان ساهرة کأن جمیمبا و عميمها آسداف" سل مظللم. (4) 
وهب گفت ساهره نام کوهی است. پنزديك پیت لمقدس ابن آبی عاتکه گفت ساهره نام 
زمینی است میان کوه حسان ومیان کوه‌اریحا. سفیان گفت زمین شاماست. قتاده گت نامی‌است 
از نامهای دوزخ . ۱ 
(۱) النقدعند الحافر مثل‌است یمنی در مسابقه اسب دوانی چون اسب اول بمقصد دسید مال‌سابقه 
را نقد باید داد. و نیز گویند مقصود آن است که اسب را نقد باید خرید ومن دا نزد پای اسب گذاشت 
(۲) دربهشت گوشت‌شکار خشکی ودریا هست برای خوردن وهرچه بخواهند پیوسته باشد . 
(۳) از عاقبت آن داهية محفوظ نمانده زمین برشما تنگگ شد . 
(۴) طلب میکردند بیابانی که مانند پررده شب تاديك گرد گرفته بود . 


قولد( هل أتيلك حدیث" موسی") آنگه پادسول 8# خطاب کرد بصودت‌استفبام 

ومي‌اد تقر بر گفت بتو آمد حدیث موسی . 

( (ذنادیه" ره" بالواد النمقندس طوی" ) چون خدای او داندا کرد بوادی‌مقدًی 
ياك کرده » و طوی گفتند نام وادی است و لاینصرف است برای آنکه علم است ومو نت‌یعنی 
اسم بقعه است . مجاهد و قتاده گفتند طّوی معنی آنست که طوی بالتقدیس و الب ركة و 
پبا کی و بر کت دد پیچیده است و این برلغت طی باشد که ایشان کسر زافتح کنند قالوا 
في بقۍ بقی وني رضی رضی و رامی" رامی' . و حسن بصری خواند طوی بکسر طاء 
قال طرفه : ۱ 

اعارل إن" الوم في غنبر کننهه, على“ طوی" من" غك اللمر داد (۱) 

آراد اللوم الطوي بعضه على بعض آي‌الکر ر. و رحناج گنت منع السرف برای‌علمیت 
است و عدل که اسم مفعول است من طاء.. واين کثير و نافع و أبو عمر خواندند بی تنوین و 
بافی قراء طوی : 

) اد هب" ای" فر عون" نه" طغی ) کشت موسی دا بفرعون رو که اوطاغی است . 

( فقتل ) بگو اورا ( هل" لك ی آن" تز کسی ) هیچ افند تودا که پاکیزه شوی 
یعنی اذاین کفر که دراوئی . نافع خواند تز" کنی مشددالزای‌ای تز کنی . وأبو عمرو گفت 
این قراءت ضعیف است برای آنکه تز کی ز کاة دادن باشد و موسی فرعون دا با زکاة 
دادن نخواند و او بر کفر مصر بود او دا بازکا و طهادت و اسلام خوانه پس قراءت مخفف 
بهثر است . ۱ 

( و آمد يك ای" ربك فلخشی ) و من تو را باخدای میحوانم و هدایت و ارشاد 
می کنم به‌بینات و أدله تا از او و از عقاب او بترسی . صخر بن ابی جویریه گفت خدای 
تعالی موسی‌دا :بغرعون شو او را دعوت کن و من دانم که او اجابت نکند موسی گفت که 
بار خدایا تو دانی که اجابت نکند چرا مرا میفرستی گفت بر تو دفتن است و گفت چون 
او اجابت نکند تاوان براو باشد , برتو نباشد . برو تا حجت میا باشد بر او › او را برمن 
حجت نباشد . 


( فاریه ۷۱ یه النکنثری ) رر کلام محذوتی است و تقدیر آنکه فذهب إليه و دعاه 


(۱) ای ملامت کننده بدرسئی که دالامت در غير محل خود گمراھی تست که همیشگی است و 
مکرر و مصاعف ۰ 


۳۸۸ النازعات (۷۵) ج۱۱ 


إلى اله فطالبه پاليستة فاریه الاية الکبری گفت موسی برفت و فرعون دا دعوت کرد و فرعون 

از او معجزه خواست موسی باو نمود آیه و معجزه مپمتر از عصا و ید و بیضا . 

( فکذب وعصی ) او تکذیب کرد و دروغ داشت ا و عصیان کرد در 
فرمان او . 

( ۸ آد بر ھی ' ( آنگه اعراض کرد از موسی وسر درفساد نهاد . 

( فحشر فنادی" ) قوم خودرا جمع کرد و ندا در داد و گفت من خدای بز رگترم شما 
دا یعنی از ورای من خداگی نیست . بعضی دیگر گفتند آن خواست که پتان خدای شمااند 
و من خدای ایشانم و گفتند آن خواست که این اشراف و قو"اد و سادات ارباب شمااند و 
من خدای همهام . 

( فا خذه اله نکال الا خرة و الاولی ) خدای او دا بگرفت و نکال کرد پاودد 
دنیا و آخرت نکال دنیا بفرق‌و نکال آخرت بدوزخ یکی باب یکی باتش یکی بغرق یکی 
بحرق. ونص كلا برمصدد میباشد لامن لفظ الفعل کانه قال آخذالد نیا و الاخرة أى أخذاً 
في الد نیا و الاخرة , و گفتند باضمار فعل این مصدر و التقدیر فنکل نکال‌الاخرة و الاولی * و 
گفتند تقدیر آنست که بنکالالاخرة و الا ولی» نص اوبحذف حرف‌جر است وبعضی مفسران 
گفتند اکال از فعل فرعون است نكال أول قوله « ما علمت لکم من له غيري » و نكال دوم 
« آنا دیکم الاعلی » گفتند ميان این دو کامه چپل سال‌بود. نصب نکال بحذف حرف‌جر" بود 
أى بنکال الاخرة و الاولی . 

( ان" في دالك اعسره لمن بخشی ) دد این عبرتی است آنرا که بترسد یعنی از 
حدیث موسی و فرعون و دعوت موسی و عصیان فرعون و هلاك فرعون و نجات موسی آنگه 

. بر سبیل تذ کیر و نميه با مکلفان عرد رسول صلوات اله و سلامه عله و آلهگفت : 

) ا اش علا أ ااستماء بنب‌ها ) شما سخت‌ترید بخلق یا آسمان که خدای 
تعالی آنرا بنا کرده یعنی چون از آفریدن آسمان با رفعت و شدّت اوعاجز نیست از آفریدن 
شما هم عاجز نباشد . ۱ 

( رقع کہا فسو بها ) سقف آن برداشت و آنرا آداسته کرد و مثله نی المعنی 
قوله«لخلق السموات وال دش أ كبر من خلق الناس » سمکما قبل سقفیا. فر اء گفت هر بنا که 
از بالای او چیزی باشد آنرا سمك خوانند و بنای مسوك . و گفتند سمك ذهاب باشد درجہت 


5 1 اف عمده ول سمل ایر و > وقال‌الها ۳ 
و بر ى 9 C‏ عر 


جا جزء ۳۰ _۴AA-‏ 


إنتى تو من" سك الما موانها ٠‏ و ادا" لته" نصتفها و هلالها (۱) 

( فسوآنها ) راست کرد آنرا بی شطوری وفطوری . 

( و آغطتّش للہا ) تاريك کرده است شب‌اورا. والغطش الظامة ورجلأغطشوأغيش 
إذا کان آعمی ( و آخرج ضحیها ) و روزبیرون آورد وروشن کرد . 

) الارن بعد دا لك دحنها ) و ذمن را بعد از آن دحو کرد و بگسترد و در 


تأویل این آیه خلاف کردند عبدالله عباس گفت خدای تعالی اول ذمین دا بیافرید تا گسترده 
شد آنگاه آسمان را پیافر ید آنگاه جبرئیل بیامد و ذمن را اززیر خانة کبه بیرون آورد 
چنا نکه نامه نوشته که لا اززیر لا(۲) بیرون آدند . عبدالله عمر گفت خدای تعالی زمین کعبه 
ببافرید بر دکنی و بر آب نهاد پیش ازآنکه عالم آفرید ببزاد سال (۳) . بعضی دیگر گفتند 
بعد بمعنی مع است أى و الاأرض مع ذلك دحیها جنانکه کسی گوید دیگری دا فلان أحمق 
وهو بعد ذلك لئيمالنسب . قال الله تعالی : « عتل بعد ذلك زنيم » . قال‌الشاعر : 
آفتللت" لها فيئى نك فإ" نى حرام و انتی, بعد ذاك لبت (ا) 
و مجاهد خواند « والاأرض‌عند ذلك » و گفتند بعد ذلك أىقبل ذلك كقوله « ولقد کتبنا 
في الز*بور من بعد الذ کر » أى من قبل الد کر يعني القر آن, قالالشاعر : 
مدت الهي بعد عروة اذ نجا حراش و بض العی اون من بعنض (ه) 
گفتند تقدیر آنست که اذنجا حراش قبلعروة (). عامّه قر"اء « و الاادض »بنصب 
خواندند و حسن بصری خواند « والادض » برفع على الابتداء دحیها خبرش باشد و الد"حو 


(۱) من‌سو گند بان میخورم که آسمان رادرمکان خود برافر اشت وماه تمام را درش نیمه ماه وشپ 
اول ماه و خیر جمله در بیت بعدی . 

(۲) یمنی طبقه‌ای‌ر! ازذزیر طبقه‌دیگر. 

(۳) یعنی هزار سال پیش از خلقت عالم بازهم موجودی بود مانند آب و کمبه , و گاه باشد که عالم 
گویند و از آن اين وضع فعلی جهان را خواهنه که حادث زمانی است نه آنکه پیش از این وضع هیچ 
موجود نبود . 

(۴) با او گفتم باز گرد سوی خود که من محرمم و تلبیه هم گفته‌ام . 

(۵) خداونه را ستایش کردم چون نجات یافت حراش پیش از عروه و بعضی از بدیها آسا نتراز 


بعض دیگر است . 
(۶) جون میدا نستند هر دو تن نجات یافتنه و حر اش بیش از عروه › واگر از خارج‌معلوم 


نبود شردا طوردیگر معنی میکرد ند . 


۳۹۰۰ النازعات (۷۹) ج۱۹ 
و السط و المدو البط" واحد ودحی ید لو و دی لفتان کطفا بطفو و بطلفی 

و حاینحو وینحبی, و يقال دحوت الشيء و دحیته ولحوت العود و لحیته . 

(اخرج منپا ماءها و مرعیها ) از زمین بیرون آورد آب و گیاه زار . گفتندینگی 
که خدای تعالی آنچه آدمی وجمله حیوانات‌بآن محتاج باشند درذیر این دو کلمه نهاداز آب 
و گیاه و درخت و میوه وحبوب و کاه وهیزم ونمك وپنبه وثبای و آتش : 

( و الجبال" آرسینها ) و کوهپا بردوی ذمین ثابت گردانید . 

( متاعاً کلم" و لاثما مکنم ) نصب او بر مفعول له باشد آنگه بیان کرد که این 
چیزها برای تمتّم‌واستمتاع و برخورداری شما وچهادپایان شما آفریدیم . 

( " ف|ذا جات الطامة" للکنبری ) چون امه مپترین در آید » یعنی قیامت‌وطامه 
نزديك عرب داهیه باشد و أصله من‌طم" الفرس طميماً إذا استفرغ جهده في الجری د طامه 
همچنین فاعله باشد من طم" البثر برای آنکه اورا آوازی هایل باشد بعضی اهل علم گفتنداین 
طامّةٌ کبری آنگاه باشد که هل بپشت دا بپشت برند واهل دوزخ دا بدوزخ برند . 

( یوم پتذ کنر" الاننسان ماسعی ) آن روز که یاد کند آدمی آن‌سعی که کرده 
باشد ازخیر و شربرهردو تأسف خورد و گوید شر" چرا کردم و خیر چرا بیشتر نکردم ؟ 

) 7۳ وزات اللجحبم' لمن ری" ( ودودخ دا یرون آرند برای بینند گان بعنی 
دوزخ عرض کنند برخلقان . 

( فاها من طفی ) ما آنکس که او طاغی باشد و پای از فرمان خدای بیرون‌نهاده. 

) وا الحسوة الدنما ) و اختباد متاع دنا کند وساز قیامت نکند . 

( قن" النجحييم هی التماری ) دوز مأوى ومرجع او باشد مفعل منأوى إذا دجع 

(و آما من خاف" مقام ره ) اما آنکس که ترسد ازوقوف و ایستادن پیش خدای 
تعالی ( وانبی النفس" عن النپوی" ) و نفس را نهی کند ازهوای خود بپشت مأوای او بود 

( فان لته هی اللماوی ) آنگه گفت : 

( بستَلوتك عن السَاعة ايان مرسها) تورا از قيامت پرسند که کی خواهد 
بودن وقت آمدن او ؟ و قوله « مرسیپا » ای مثبتپا و مفعل بضم المیم و فتح العين هم مصدردا 
شاید هم موضع دا هم مفعول دا هم وقت‌را «اینجا هم وقت را محتمل است و هم مصدردا ای‌متی 
[ثباتپا اووقت [ثباتپا . ۱ 


ج۱ ا | 

) قم ات من ذکتر نها ) در چه چیزی تو از یاد کرد آن یعنی آن بتو تعلق ندارد 

( ال ربك منتهیها) غایت و منتبی علم آن با خدای است جز خدای‌نداند. 

( |شما أنلت مذ رمن بخشیما ) آنچه کار تو است و بتو تعلق دارد آنست که 
تو ترساننده آنی که از قیامت‌ترسد» قراعت عامه قرٌاء باضافه است « متفر" من" » وأبوجعفر 
و ابن محیصن خواندند « مدر » بالتنوین . 
که قیامت ببینندهقام نکرده باشندالا نماز شامی یا جاشتگاهی و این عبادت است از استقلالو 
استحقار مدت مقام اینان در گور؛ و بعضی مفسران گفتند از مدت مقام ایشان دد دنیا . فر"اء 
گفت اگر چه عشه را ضحی باشد نما صحی روز را باشد ولیکن شايع است در کلام عرب 
که گویند آتيك العشية أو غداتپا معنی آنکه آخر دوز يا آو"لش بیایم قال الفر*اء أنشدنى : 
بعض بني عقيل : 

آنحن .صحناعامرا في دار ها جردا تماطی طرفی" نہارها 

عشمة" اللهلال أو سرارها (۱) 
آراد و عشة سرار العشةو حقیقت این اضافه از آ نجا است که ضحی بوسته است با 


عشبة و اضافه بادنی مالا سه حاصل شود . 


(۱) ما میحگاهان بر بنی عامر تاختیم در سرای ایشان اسپان کوتاه موی را و در شب هلالیا 
محاق در دو طرف روز . 


سو رة ېس 


اين سوره مکي است و چېل و يك آیه است بعدد بصریان و چېل دو در عدد کوفیان 
و مدنبان » و صد وسی کلمه است و پانصد و سی حرف است ؛ و دوایت است اد ا بي" کب که 
رسول ار گفت هر که او سوره عبس بخواند دور قیامت ړوی او خندان باشد صدق دسو لاله 
صلیالّه عليه و آله وسلم تسلیماً کثیرا كثيراً . 


سور:ة عبس احدی و اربعون آیة وهی مكية 


9۶اه ۱ 

بسم اله الرجن ي رح 

ینام خداوند بخشنده مهربان 
سے ت ۳ و ۰ i‏ ۳ + وه و 
عبس و وی (۲) آن‌جاءه الاعمی (۳) و مايدريك لله 
روی‌ترش کرد ورو گردانید چون آمد اورا ثابیناً وچه چیز داتا کرد تورا تاشایداو 


یکی (ه) وید کر فتتفعه الذ کی (ه) آمامن استفتی (ج) فانت له 

پاك باشداز گناه و پند گیردپس سود دهد اورا پند اما کسیکه ی نیاز ی جست پس 7و مر او دا 

تصّدی (۷) وماعلیك آلا بر کی (۸) و آمامن جاءك ینعی )٩(‏ وهو 

بار ویاوری و نیست‌بر‌تو اینکه از کفر پالشود واماآنکه آمد بتودرحالتی که می‌شتا بد و او 
f‏ و ا سرس ی 5 ك 2 

ی (۰) نت تہ تھی (0۱) گل لها دک (۱۱) فتن عا 

هیترسد پس تو ازاو مشغول میشوی نەچنان‌است بدرستیکه‌قر آن‌پندی‌است پس‌هر کر اخواحد 

گر (۱۳) في صحف مکرمة (۱6)مفوعة مطهرة  )۱0(‏ بسایدی 


حفظ کند آثرا در قرآن گرامی داشته شده بر‌داشته شده پا کیزه "از دست دبوان 


جا جزء- ۳۰ -۳۹۳- 


۱۵ masa هم ده وج و ه هی ول 6 مب ۵ وخ خ‎ canara دا اوه نیس وه سوت‎ ven 


سفرة رد (۱4) کرام 0 ۱۷ ) قتا الانسان ما اکفره 1 من ا شيو 
بدستهای نوسندگان نیکوکار کشته باد آدمی چه کافری است او از چه چين 
)۱٩(‏ من نطفة له فقَدره (۲۰) ۸ السبیل سر (۲۱) م 
آقر بداورا از آب منی‌آفرید اورا پس‌انداژه کرداورا پس داه آسان کرد او را پس 
اا فافیره (۲۲) 2 إذا شاء 1 9 نهر (۲۳) کلا ۷ يقضٍ ما 
بمیرانیداورا پس‌درقبر کرداورا پس چون خواست ز نده کرداورا نه چنان است‌هنوز نگذارده آ نچه 
امه (ع۲) قلیظر الانسان إل طعا (۲۵) انا امه با (۲9) 
فررمود اورا پس باید بنگرد آدمی بسوی خوددنی‌خود آنکه ربختیم‌ما از ابرآب رادیختنی 
e‏ تا e‏ 7 مر 
م شققنا الارض شقا (۲۷) فانبتنا فبها تحبا (۲۸)و عتباً و قضباً (۲۹) 
پس شکافتیم زمین را شکافتنی پس دويانيديم در زمین دانه‌را و انکور و سپست 
a TREE‏ ا ۳۳6 مر ۲ 
و رتوا و نخلا (۳۰)و حدایق غلباً )۳١(‏ و فاكبة و أا (۳۷) تاعا 
ودرخت زیتون و خرما وباغهای مشتمل بردرختان ومیوه‌های‌تروچراگاه بجهت تمتم 
و ۳ ٤‏ 8 0 ۳ ھەس 
لک و لا نعایکم (۲۳) فاذا جاعت الصاتحة (۳۵) بوم یر مر من 
برای شما و برای چهار پابان‌شما پس هرگاه آید آواژ کننده‌ای روزی که مرد از 


آخبه و (۳۵) و ۹ یه ۾ (۳۰) و صاحبته و شه (۳۷) لک امریءَ مهم وميد 


u 
ا‎ 


۳ 8 واز مادرش وپدرش رذن اه مرهر مردی را ابشان درآن روز 
8 3 و 

شان عند (۳۸) وجو ومذ رة (۳۹) اک مت مسر ( °+( 
کاری ایتک e‏ اورا رود باشد در آنروز دوشن خندان شادان 

م و و 1 O es‏ 14 
و وجوه بومیّذ لا رة )٤١(‏ ترهقپا قترة )٤۲(‏ اوليك م 
وروها باشد در 2 غبار نشسته فرو گیرد آنوا تادیکی آنها ایشانند 


ال اة 


کافران فاجران * 


۳ عیس :2 ۸۰( 09 


ص و 


قو له تعالی ( ع 2 9 ) مفستران گفند و ا TT‏ 
ا مکنوم و او مردی بود مکفوف و هو عبدالله بن شریح بن مالك بن دبيعة الفہری من بنی 
عام بن لوّی بنزديكرسول عو آمد و او با عتبه بن دبیعه و آبوجهل بن هشام و عباس ین 
عبدالمطلب و پسران أمّة بن الخلف سخن میگفت و ایشان دا دعوت میکرد باسلام و از سر 
حرص او بر ایمان ایشان خویشتن دا بآن‌داده بود این مرد نابینا بود نمیدید که دسول تم 
مشغول است گفت يا رسول الله آقرگني وعآمنی مما علمك الله چیزی از قر آن بر من خوان 
و مرا آنچه تورا خدای آموخت بیاموز از شرایع اسلام » یك بار دو بار بگفت دسول غاا 
روی بگردانید و او را از آن کر اهت آمد که سخن او ف میگردد دیگر آنکه نخو است 
آن کافران گویند آنباع و مجیبان دعوت او ناببنایانند وسفله‌اند از این سیب کر اهت درروی 
رسول ا بدیدار آمد خدای تعالی این آیه فرستاد «عبس و تولی أن جاءه الا عمی »و این 
قول عبدالله عباس و قتاده و مجاهد و ضحال است . اما خلاف میان مفسُران در آن افتاد که 
مراد بوصف عبوس و این صفات کیست . جماعتی گفنند راد دسول است و محققان گفتند 
مراد رسول نیست برای آنکه این صفاتی است منمومة و اگر در حق" بعضی فقهاء و علماء 
گفتند منفتر باشد فکیف در حق دسول یی که خدای تعالی اورا اذاین صفات مذمومه‌تنز به 
کرد بقوله « و لو کنتفظاً غليظ القلب لانفضتوا من حولك » و اودا بحسن خلق و کر‌طبع 
وصف کرد بقوله « و ٍتك لعلی خلق عظیم » و آخبار متواتر است بر آنکه عادت رسو لاوز 
بادشمنان و کافران برخلاف این بود فکفبا دوستان و موّمنان و محقتان » و در اخبار آمده 
است که رسول ی دست در دست غلامی سیاه‌نهادی کریه الخلق و الرائحة روا نداشتی که 
دست از دست او پبرد تا هم او آغاز کردی و دست از دست سول ببردی از فرط حیا و 
کرم خلق . دیگر آنکه این بلاشك متفر باشد و دسول یی از متفترات اخلاق منز “ٌه است 
و دوایت کردند که این عبوس و إعراض از دی بود اموی که بنزديك رسول عليه و آله 
أفضل السلوات حاضر بودی چون این مرد نابینا آنجا آمد او خویشتن فراهم گرفت بتع زز 
و ترفنع‌دوی ترش کرد وروی بگردانیدخدای تعالی ددحق او این آیه فرستاد واین قول بصواب 
نزديك‌تر است از قول أول لدلالة القر آن و تواتر الاخبار على خلافه . 

۳ عبوس و قطوبت د کلوح بيك معنی باشد و آن تقسطی بود که درروی بدا شود نزد 
آنکه جبزی پیند یا شنوه نه طبع از او نافر باشد, و تولی إعراض باشد يقال و إذاأقبل 
عليه و تو ی عنه|دا آعرض عنه . 


جِ جزء. ۲۰ ۹۵ 


را أن" جاه | نمی ا ا کو ره 2 
آنکه این نابینا نزد او آمدآنگاه گفت : 

( وما دز نک ) جه دانی وتورا چهآ گاه کرد ازحال او ( لعل , بز کسی ) همانا 
او پارسا باشد و التقدیر تز کتی‌فادغم التاء ن‌الز ای لقرب المخرج . 

( أوٴ یذ کنر ) ی یتذ کر تا او اندیشه و تفکر کند و آن تذکر او دا سود دارد 
وذ کری مصدریست مو تخاللفظ برای این‌تنهعه گفت و کذا قوله «فان" الذ کری‌تتفع المومنین» 
واين لفظ مصدر فعُل رابشاید ومصدر تفعّل راچنانکه در دو آیه‌پیدا کردم, گفت تااودامتذ کر 
شود و آن تفکر و تدر اورا سوددارد . 

( مان استفنی فاانت" له تصدی ) گفت آما آنکه توانگرباشد تواو داتعرش 
کنی واقبال کنی براو. بعضی گفته‌اند مراد عتبه وشیبه‌اند پسران دبیعه . سفیان گفت‌هرادعباس 
عبدالط لب است ۱ 

( رما علننك الا بز"کتی ) گفت اگر اوذ کی وپادسا نباشد بر توچیزی‌نباشدوها» 
رواست که‌نفی باشد ورواست که استفپام باشد .ا آنچه بر تو است بلاغ و رسانندن است . 

(وآما من جاك یسلعی٭ و هو بخشی» فا نت عثه تلتهی ) واماآنکس که 
بتو آید شتاب رده واو ترسان بود ازخدای تعالی‌ازاومشغول میشوی یعنی این‌امکنوم. والتلبی 
تفعل‌منلپیت عن‌الشیء إذا تر کته وترکت ذکره . ۱ 

( کتلا) آنگاه برسبیل رد ع گفت وذجرمکلفان را ( "نها تذ گر ة) که‌این یعنی‌سوده 
یاموعظه تذ کره و یاد گاری است . 

( فمن شاء ذ کنر ) هر که خواهد یادکند و متعظشود بدانو مستبصر . 

( في صحف امکر" مار ) درصحیفه‌های مکر"ممعظم. گفتند مراد لوح محفوظ است 
و گفتند مراد کتب آنبیاء است دلیله قوله « ان" هذا لفی‌السحف الاولی صحف ابراهیم‌وموسی». 

( مر فوعة, ) یعنی رفی‌القدر بلندمنزات‌بنزديك خدای ( مسرت ) پاکیزه کرده 

( باایدی مقر ةر ) بدست سفیرانی از فرشتگان . عبدالله عباس گفت جمع سافر یعنی 
نویسند گانی وسفرت الکتاب |ذا کتبته ومنه سفر للکتاب وجمعه أسفار ؛ فعل بمعنی مفعول‌باشد 
یعنی کرام الکاتبین قناده گفت مراد قر اءاند . وباقی مفسْران گفتند فرشتگانند که سفیر باشند 
میان خدای وپیغمبران وسفیرالقوم آن باشد که سعی کند میان ايشان برای صلح. وسفرت بین 


-۳۹- عبس (۸۰) ج۱۱ 

القوم إذا أصلحت بینهم. قال الشاعر: ۱ 

وما آدع السفارة بين قوامی, وما آمشی بغش إن مشست (۱) 

وهب منبته گفت یعنی اصحاب چ اقل . 

( کرام,) جم ع کریم . کریمانند ( برد قر) نکوکارانند جمع بار" وبر" وفعله في جمع 
فاعل قباس است مط رد کساحر وسحره وکافرو کفره . 

( فقتل الانسان ما أ کنفر* ) این‌عطا گەت ممنوع‌باد آدمی ازطریق خیرات. مقاتل 
گفت مراد بانسان عتبةبن ابی لیب است . دیگر مفستران گفتند هذا على طريق الد“عاء عليه 
کقولېم قاتله‌الله کشته‌باد آدمی چه کافر است بخدای و نعمتهای خدای . 

( من ی شیء خلنقه ) از چه آفریدند اورا ( من 'نطلقة خلقه ) از آب منی 
آفریدند اورا «ما»تعجب‌است‌وهاًي »صودت‌استفهام‌داردومعنی اینجاتقر یر است ( فقدر * ) یعنی 
آن آب مقدتد بکرده باندازه آنکه از اوخلق آفریند نه زائد ونه ناقص و گفتند تقدیر کرد که 
چند روز معن نطفه باشد و چه مدت علقه و جه مقداد مضغه و کی‌عظام شود وبچه قدر گوشت براو 
پیدا شود و اذ پس وی چہار ماه خلقی دیگردد او آفریند یعنی حیات( ام السبیبل سره" ) 
آنگه داه براو آسان کرد یعنی راه بیرون آمدن از شکم مادد . و حسن و قتاده و مجاهد 
گفتند راه حق و باطل بیان کرد او دا برای آن آفرید بیانش قولە ك وکل س لہا 
خلق له» ( "۸ آماته فا قسره ) پس بمیراند اورا واودا در گود کرد يقال قبره ذا دفنه 
و أقبره إذا جمل له قبراً . يقول العرب تبرت ذنب البعیر و أتبره الله و عضبت | ذنه و أعضبهالله 
فر اء گفت حعله مقبوداً بعنی اورا گور یدید کرد تا دفن کنند او را در تا و بر دوی 
زمین رها نکرد اورا تا سباع وددودام نخورند اورا تا برعادت گبران به نواویس (۲) افکنند 
پس کگود ازحمله کرامت مسلمانان باشد . ابوعبیده گفت آقبره مه بقىره و دفنه‌بفرمود 
اورا وواجب کرد برمکلفان که دفنش کنند و گفتند چون‌عمر بن هبیره صالح بن عبدالرحمن 
دا بکشت بنو تمیم بیامدند و گفتند أقبر نا صالحاً يعنىاؤمر نا واگذن لنا في دفنه . ( م إذا شاء 
اشر ) آنگاه که خواهد زنده کند اورا از پس مرگ ( کنلا" ) حسن گفت معناه حقنا و 
دیگران گفتند کلمةٌ ددع است و زجر کافران دا که منکر ند بعث و نشور را ( لما یقض, 

ما مره" ) نگذارد این کافعر آنچه خدای فرمود او دا و ادا نکرد فرایشی که بر او 


(۱) من‌پایمردی میان قوم خود را رها نمیکنم برای صلح وبغش رفتاد نمیکنم هر گاءرفتار کنم. 
(۲) نواویس جمع ناوس گورستان‌مجوس است . 


ج۱۱ جزء -۳۰ -۳۹۷- 


واجب کرد ۲ 

( فلتظر الا نسان ی طعامه ) بگو این آدمی دا تا در احوال طعام خودنگرد 
که من روزی اورا از چه وجه ساختم و چه سبب‌ها بدید کردم تاروژی پاو رسد . مجاه دگفت 
إلى مدخله و مخرجه که چگونه فرو میرود وچگونه بیرون میاید . 

( صتا النماء صباً) گفت ما بر يختیم آن را ریختنی یعنی آب بادان . 
2 شقعتا الارض شتا ) یعنی بشکافتیم مين دا شکافتنی یعنی بنبات . 

( فاننتنا فما حباً )و برويانیدی‌دانه , مراد جنس است یعنی أنواع حبوب . و 
کوفیان خواندند آثا صببنابفتح الف على تكرار الفعل كأنه قال « فلینظر الانسان إلى طعامه 
أثا صببنا » و باقي قر"اء بكسر ألف خواندند على الابتداء . 

(و عتب) و حباً ) و نیز انگور برويانيديم : حبوب دا برای طعام و فوا که برای آدمی 
( و قضنبا ) و سیست برای چپاد پایان . 

( و زیتونا ) و زیتون برای دوغن ( و نخلا ) و درختان خرما . 

( و حدائی غلبا ) و درختانی سطبر كردن جمع اغلب است و هو الغلظ الرقبة. 
عبدالله عباس مر دراز بالای . مجاهد گفت بر هم پیچیده . قتاده گفت درختان خرمای 
گران مایه . 

( وفاكية ابا ) و میوه و گیاه زاد , والااب" الكلا و المرعی » ضحا ك گفت آب" 
گیاه باشد .عکرمه گفت فا کہة آنست که آدمیان خورند وأب" آنست که‌چهار پایان خورند » 
ابر اهیم التیمی دوایت کرد که اذ ابوبکر در سید ند ات چه باشد گفت اي سماء تظلني واي" 
أرض تقلني |ذا قلت في کتاب الله برأيى آما الفا كة فاعرفها و اما الاب" فلا أعرفه گفت کدام 
آسمان یا سایه کند یا کدام زمین را بر گیرد چون در کتاب خدای تعالی برای خود گویم 
فا کهة میدانم » اک نمیدانم . آنس مالك روایت کرد که يك روز عمر این آیه بخواند آنگه 
گفت این همه میدانم . آب چه باشد ؟ آنگه گفت از این کتاب آنچه روشن است آ نر امتا بعت 
کنید از آنچه دوشن نیست دست بدارید واين هر دو خبر ٹعلبی امام اصحاب الحدیث بیاورده 


است باسناد (۱) . 


(۱) تعجب راویان از آن است که معفی آب بر وشنی از خود آیه مفهوم میگردده‌مناعاً لک و 
لانمامک» و معلوم‌است که فا کهه برای چهار پایان نیست البته أب طعام آنها است . 
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( مقاع لکنم و لاتمامکنم" ) نسب او بر مفعول له است . گفت تا تمع باشد وبر 
خورداری شما دا و چپاد پایان شما را تا اول باو انتفاع عاجل بر گير ید بطعام و غذا خوردن 
آن و انتفاع آجل‌بنظر کردن در او تا شما دا بعلم بصانع رساند و تفگر کردن در ول و در 
آخر او تا اعتبار کنی و بدانی که دنا را محلی‌نیست. سفیان الکلابی گفت رسول 
گفت‌طعام چیست تودا گفتم یا رسول الله گوشت و شیر گفت آنگه چه شود گفتم یادسول الله 
آنچه دانی گفت خدای تعالی آدمی را در مدخل ومخرج مثل زد دنیا دا بآن اول نکودار نده 
باشد و بآخر حش" منتن . ابی" کم دوایت کرد که ر سول تیا گفت خدای تعالی‌عطمم 
بنی آدم را مثل زد بدنیا که آدمی اگر چه طعام خوردمفر ح "ح ومملح کند با بازیر و نمك‌خوش 
گرداند عاقبت آن شود که میداند گفت دنا با آن ماند . عبدالله عمر وقتی در وعظ میگفت 
چون آدمی درطبادت جای شود و براز اوجدا شود فرشته اورا ازروی اعتبار گوید یا هذا این 
آنست که بخل میکردی بنگر که چه شده است . 

ر فادا جاءّتِ الصا خة ) آنگه آواز صیحه نفحه صور بر آید و برای آن صاخ 
خوانند که گوشها را کر کند و گفتند برای آنکه پرمه گوشبا پرسد بر وجهی هر کدام 
بلیغ‌تر بود . 


وا 


( وام یفیر مره من" آخیه )نروز که‌بگریزدمر‌داز برادرش ( اتمه و آبیم ) 
و ازمادرو پدرش. 

( و صاحبته و ببیه ) و اززن و فرزندانش یعنی شفقت خویشی و دحم ميان ایشان 
برجای نباشد ازآ نچا که بخویشتن مشغول باشند . و گفتند برای آنکه ترسند از مطالیه 
تبعاتی و مظالی که میان ایشان باشد , و گفتند برای آنکه دانند یکدیگر دا غناگي نکنند 
از خدای تعالی . قتاده گفت از حسن بصری گفت اول کسیکه از پدد بگریزد ابراهیم ل 
باشد .و اول کسیکه از فرزند بگریزد نوح 9 باشد ,و اول کسیکه از زن بگریزد هم 
نوح چ باشدوهم لوط باشد ,واول کسیکه‌از برادرش بگریزد هابیل‌بن آدم ا باشد که‌از 
قابیل‌بگریزد ‏ و بعضیازمفسران گفتنداین آ یه دراینان آمد( لکل اامرریءِ مهم بو" مذ 
شان یفن ) هر کس را از !یشان کاری افناده باشد که او بآن مشغول بود و بدیگری 
نپردازد و این آیه دلیل قول اول می‌شود و نیز ظاهر آیه بآن لايق است و مفستران گفتند 
معنی یغنیه یشغله باشد بدلالت قول الشاعر : 


سیفنيك حرّب" بنی, مالكر عن اللشحنش, و الل في المحلفل. (۱) 

ابن محیصن‌در شاذخوا نده‌شآن بغنیه» بفتح‌یاه و غين با معجم . عطاء بن یسار گفت از 
سوده جفت رسول الله عا شنیدم که دسول یی گفت « يحشر الناس حفاتاً عراة غرلا 
یلجمهم العرق و یبلغ شحوم الاذان » روز قیامت خلقان را حشر کنند پای برهنه و تن برهئه. 
و ختنه نااکرده عرق لگام دهن ایشان کند وتا بگوش ایشان برسد » سوده کفت یا دسول الله 
پس چون برهنه باشند در عودت بکدنگر نگرند دسول تاچ گفت آن روز پان نیردازند 
که در عورت یکدیگ ر کرت ابا این آبه بخوانه د لکل" ای منم یومگد شان يغایه» 
) وجوه 7 لو مدر مسفرة ضا حكة ‏ مستنشرع" ( آنگاه باز نمود که خلقان در قیامت 
برد و وجه باشند دویپائی بود دوشن و خندان و خر" م و گشاده 

( وواجوه ټوا مد علتنها غر" ) دویپا باشد گرد ده عطاء گمت‌رویپای ایشان 
روشن برای آن باشد که در دنا در راه خدا و در جپاد گرد زده شده باشد و آنان که بر 
عکس این باشند از تنعم ورغیت نا کردن در جپاد و صیانت از آنکه گرد آلود شود روزفامت 
خداو ند رویپای گرد آلود باشند وذلك قوله « ووجوه یومئذ علپا غبرة» . 

( تر هقها قدر ة" ) أی تغشاها قترة , خاك براو نشسته باشد و درخاك پنهان شده . د 
اخبار آمد که چون خدای تعالی مقاصنه کند میان بهایم و ايشان را ال گرداند آن خاك 
گرد شود و بردوی کافران بنشیند وقوله دقترة» آی طلمة وسواد . والقترة الطامة . ابن‌زید 
گفت فرق مان غبره وفتره آن باشد که فتره گردی بود که در هوا باشد وغسه گردی 
باشد که بروی زمن نشیند . آنگه گفت آنانکه باایشان این معامله‌رود : 


و 2 مج و 


(ارلئك م "الکف ره الفجرة ) کافران و فاحران پاشند و احدهما کافردفاجر. 


۱ 


(۱) جنگ با فرزندان حرب بی نیاز میکند تررا از بد گوئی و ناسزا در مجلس . 


۳ 


صفحه 


۶۴ 


سورة الو اقعه 
عدد آیات و ثواب قراءت آن . 
قوله تعالی : « والسابقون السابقون » و 
آقوالی درمعنی آن . 
قوله : د وطلح منضود » و قراءت قراء . 
گفتار أبن مسعود راجم به خواب دیدن 
پیغمبر اکرم (س) . 
قواه تعالى « لايسه الا المطهرون » و 
گفتار اس و آبوالمالیه . 
سورة الحدید 
عدد آیات و ثواب قراءت آن 
قوله‌تعالی «سبح لله مافی السموات‌والادش» 
و تفسیر آن . 
قوله تعالی « هوالاول والاخر » وتفسیر آن 
و آقوال عرفاء در باده آیه 
گنتار رسولاکرم(ص) داجم به‌آهل‌یمن. 
قوله تعا لی‌دیوم تری المومنین والمومنات» 
وخاصیت وضوء . 
در موضوع قرض الحسن وثواب آن. 
تصیحت آمیرالمومنین(ع) بعمارداجع بدنبا. 
قوله تعالی « لکیلا تأسوا على مافاتکم » 
وفرمایش‌حضرت صادق(ع) ددموضوع آبه. 
سودة المجادلة 
عدد آیات وثواب قراعت آن . 
قوله تعالی « قدسمع الله» وشن نزول آیه. 


۱ 
فپرست 


مر 


۷۹ 


۸۳ 


۸۵ 
۸۹ 


۹۱ 


۹۶ 


۹۸ 


۱۹۵ 


۱۹ 


موضوع 
قوله تعالی « الذین یظاهرون منکم » و 
اخثلاف قراء و تفسیر آن . 
قوله تعالی « یا ایهاالذین آمنوا اذا یل 
لکم تفسحوافیلمجالس » وسیب‌نزولآیه, 
گفتاد ابن عمر داجم به قول پدرش در 
باده آمیرالممنین (ع) . 
قصه عبدالله بن عبدالله ابی و آب نیمخورده 
رسول (ص) . 

سودة الحشر 
عدد آیات و ثواب قراءت آن . 
قوله تعالی « سبح لله ما فى السموات و ما 
فی‌الارش » و قول مفسران و کشته شدن 
کب بن آشرف . 
قوله تعالیه هو الذی آخرج الذین کفروا 
الایه » و گفتاد مفسرین داجع بجفر. 
فوله تمالی « ما آفاء الله على دسوله » و 
گفتگودرباده مال فییء . 
روایت این مطعم در موضوع_ تقسیم نمودن 
پینمیر (ص) سهم ذی القربی را . 
تقسیم نمودن پیغمبر اکرم (ص) غر بت دا 
ا 
قصۀ بر‌صیصای راهب و مدت عبادت او و 
عاقبت امر او 
روایت نس مالك از رسول (س) دریارة 


آواخر سوره حشر ۰ -۵- 


ج ۱۱ جزء۔ ۴۰ E‏ 

سودة الممتحنه سورة المنافقبن 

۶ عدد آیات و واب قراءت آن . ۹ عدد آیات وئواب قراءت آن . 

۹ قوله تمالی « یاْیها الذین آمنوا لاتتخذوا ۰۱ قوله تعالی « اذا جاءالمنافتون - الایة» 
عدوی - الاية» و سبپ نزول آن . و تفسیر آن . ۰ ۱ 

۶ قوله تمالی « ولاتمسکوهن یمسا لکوافر » ۲ قسه عبداله ابی سلول داجتماع نمودن بنو 
و گفتار ابن عباس . السطلق بررحرب دسول اکرم (س) . 

۹ فتح مکه و بیمت گرفتن‌پیغمبر اکرم(ص). | ۱۶۵ قول‌تمالی «وثالعزة ولرسوله وللمومنین» 

۱ پاورقی‌راجع به‌منم بهودازیاس ازآخرت وت رة 
و بعث و نشور . سورة التغابن 

سورة الصف ۷ عدد آیات وثواب فراعت آن . 

۱۳ عدد] پات وثواب فراعت آن ۲ ۷۱۷۰ وله تعالی د فمنکم کافر » و بیان ایمان 

۴ قوله تعالی دیا آبهاالذین آمنوا لم‌تتولون 0 
ما لاتفعلون » وسبب نزولآیه. ۳ فوله تعالی د يا آیها الذین آمنوا ان من 

۷ قوله تتالی د داذقال عیسی بن مریم» آذواجکم - الاية » و اینکه دوستی زن و 
ودوقول درمعتیآحمد وپاورقی‌راجم پآن. فرز نه و اموال مانم سعادت اخروی است 

سودة الجمعة ٠‏ سودة الطلاق 

۱ عدد آیات و ثواب فراءت آن . ۷۵ عدد آیات وئواب قراءت‌آن . 

۷۱۴۳ قوله تمالی دو آخرین منهم ».و روایت ۷ قوله تعالی د باآیهاالنبی ادا طلقتم‌النساء» 
عبدالررحمن بن آبی لیلی خواب پیغمبر و قول ابن عباس راجع به نزول قر آن . 
اکرم (س) دا . ۹ آخباري‌که در باره طلاق آمده است . 

۵ فوله تعالی دیا آیها الذین آمنوا اذانودی ۰ گفتار مەس ین راجم به فاحشه . 
_الابة» تسیر آن دقرامت لفظ جمعه. ۳ قولەتعالى « دمن يئۆ ال يجەل لهمخرجا» 

۷ شرائط دجوب نماز جمعه وپاددقی داجم و گنتاد مفسرین داجم باية . 
به آن . ۴ قول حضرت صادق (ع) در موضوع آیه 

۸ اشخاصیکه نماز جمه از آنها ساقط است. « ویرزقه من‌حیث لایحتسب » . 

۹ دوایت ازحضرت‌رضا (ع) داجم به نوافل | ۱۸۷ گفتاد دسول (ص) « يحرم من الرضاع 
جییه و غسل آن دوز . ما يحرم من الئسپ » . 

۲ فښیلټ روز آدپڼه و ثواب آن و دوایت سورة التحر یم 

- سلیمان از پینمبر اکرم (ص) داجم به ۱ عددآیات وثواب قراعت آن . 
غسل رون آدینه . ۱ ۳ سیب ازول آپۀ تحریم . 

۵۵ ددایت آبوذر غفاری از دسول اکرم(س) ۵ افغا کردن عایشه و حفصه س پیغمېر 
راجم بروز آدینه ة اکرم (ص) دا . ۱ 

۵۸ قوله تعالی د واذا داوا تجادة ے الاية » ۸ ردایت‌زهری‌در باره کناد» گیرعه پهنمبی (س)- 


و تفس آپه . 


از فا کیه . 


۷۱ کې ست ج‎ DE 
صفعیه موفوع صفحه موضوع‎ 
قول‌پینمبر اکرم(ص)راجم به توبه‌نموح. سودة نوح‎ ۱ 
. ایمان آوردن آسیه‌زن فرعون . ۱ عدد آیاتو واب قراءت‌آن‎ ۴ 
تعریف دسول أکرم (س) از چهاد زن . ۷۵ « قوله تعالی دیرسل السماء‌علیکم مدداداً‎ ۴ 
سورةالملك وا‎ 
۰ عدد آیات و واب‌قراءت آن . ۶ پاورقی راجع بآسمان‎ ۵ 
دبدایت ابن عباس داجم به آفر ینش مر گه ۸ قصه پسران آدم(ع) و مردن یکی از آ نها‎ 
۱ . و پاورقی درباره مر گک. ۱ وصورت ساختن شیطان آن مرده دا‎ 
پاودقی داجم به آسمان که رنگ‌ندارد. ۲۸ قوله تعالی « و قال نوح رب لاتذر الاية»‎ ۱ 
. قوله تعالی دآفمن یمشی مکباً - الابه » و و دای نوح (ع) بی‌کفار‎ ۷ 
تفس آن . و الجن‎ 
, سورة القلم ۱ ۲ عدد آیات و ثواب قراءت آن‎ 
عدد آیات و ئواب‌فراعت آن . ۱ ۴ قوله تعالی د قل اوحی الی - الاية » و‎ ۰ 
. قوله تعالی « نون » و اخثلاف قراء در ۱ گفتاد مفسران‎ ۳ 
قراءت آن». ۷ پاورقی راجم به‌ستاده باران‌در آسمان.‎ 
۰ پاددقیداجع به علم‌غیب‎ AA وله تعالی د و انك لعلی خلق عظیم » و‎ ۹ 
گفتگو در مصداق آیه . ۰۱ وله تمالی دوأن المساجد لله » و سیب‎ 
روایت‌حضرت‌آمیر المومنین (ع) دروز نیم». نزول آ به.‎ ۲ 
وله تعا لى« یوم یکذف عن ساق» وقراءعت سورة المزمل‎ ۳۳۸ 
. قراء , و مراد ازآیه . ۱ ۵ عدد آیات و ثواب قراءعت آن‎ 
قوله تعالی د وان یکاد الذین - الابة » ۷ قوله تمالی « يا آیها المزمل »ووقت فرود‎ ۲ 
. و سبپ نزول آیه . آمدن سوره‎ 
قوله تعالی « ان ناشثة اللیل» و گفتاد ابن‎ ۲۹۵ 
. سورةالحاقة عباس در بازه‌ناشنه‎ 
آیات وثواب قراءعت‌آن . سورة المدثر‎ ۲۴۵ 
. . قوله تما لی«سخرهم‌سبع لیال» وشرح‌آیه . ۵ عدد آیات وثواب قراعت آن‎ A 
قوله تعالی د و یحمل‌عرش زيك - الایه» ۷ قوله تعالی د یا ايها المدثر » و گفتاد‎ ۱ 
. و تسیر آیه . ۱ جابر فرمایش پیفمبر اکرم (س)دا‎ 
سودة المعارج ۸ قفوله تعالی د و ثيايك فطهر » ومعنی آیه.‎ 
عدد آیات وئواب قراءت آن. ۱ قوله تعالی د انه‌فکر و قدر » وسبب نزول‎ ۲۵۸ 
قوله تعالی « سال ساگل بعذاب داقع » و آیات و گنتار ولید بن منیره و تعجب او‎ ۰ 
. قراعت قراء و سبب نزول آیه . از آیات‎ 
قوله تعالی « ان الانسان خلق ملوعاً » و ۴ قوله تسالی «علیها تسعة عشر » و يك‎ ۲۶۵ 
. ا ی ِ پاورقی مفهد‎ 


۸ قغوله تعالی « فما تنفعهم شفاعة الشأفعين » 
و گفتار عبدالله مسعود . 


سورة القيامة 


۰۱ عدد آیات و ثواب قراعت آن . 

Yr‏ و له تعالی دلا اقسم بیوم ألقيمة € وقراءت 
قر اه . 

۵ قوله تعالی د بلی قادرین علی آن نسوی 
بنانه » وپاورقی راجع به‌بنان . 

۰ قوله تعالی د وجوه یومثذ ناضرء الى دبها 
ناظرء » و عدم امکان ریت . 

۴ قوله ثمالی د و التفت الساق بالساق» و 
اقوال مفسرین . 

سورة الانسان 

۳۸ عدد آیات و واب قراءعت آن . 

۰ قوله تعالی د هل آتی على الانسان-الاية» 
و تسیر آن . 

۲۳ قوله تعالی‌دان الابراد يشر بون من کاس- 
الاية » . 

۶ تفسیر مقسران درباده ابراد و معلی ایثاد. 

۳ وله تعالی د وسفیهم د بهم شراباً طهودا » 
و معنی رب ۰ 

سورة المرسلات 

۳۵۸ عدد آیات وئواب قراعت آن . 

۰ قوله تعالی د دالمرسلات » و قول عبداله 
مسعود . 

۲ قوله تعالی د الم نهلك الاولین . 

۵ قوله تعالي دان المنقين‌ني ظلال دعیون». 


۳ ۳ 
سودة الب 
۷ عددآیات و واب قراءت‌آن . 


۴۹۸ 


قوله‌تعالی «عم يتساء لون عن‌النباء العظیم» 
و اختلاف مغسرین . ۰ 
قوله تعالی « و آنزلنا من المعصرات » و 
قوله تعالی « لایثین فیهااحقاباً » واختلاف 
علماء در حقب ۰ 
وله تعالی « یوم یتوم الروح - الاة و 
سوال جهودان از دسول (ص) در بارء‌روح. 
وله تعالی د و یقول الکافی یالیتنی کنت 

سورة النازعات 
عدد آیات وثواب قراءت آن . 
وله تعالی « والنازعات غرقاً ¢ و گفتار 
مفسر ین ۰ 
وله تعالی » فا لمدبرات آمراً ۰ وپاورقی 
راجع به قول مشائیان و اشراقیان . 
قوله تعالی « نتم آشد خلفاً آم السماء 
نها 

سو زره عبس 

عددآیات و ثواب قراءت آن . 
قوله‌تعالی «عبس وتو لی » وسبب نزول آیه. 
قوله تمالی د قتل الانسان ما آکفره » و 
آقوال مفسرین در پاره انسان . 
قوله تعالی « يوم یفرالمرء من آخبه » و 


